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۱ : 
عباروفت کنان ۶ ,تولف »یوضر مر زر 
: ۳ مهن 


وان غازان‌خان 


تألیف 
رم 8۱ و ۱ 
رسد دن فصل النه بن عماد الدَوله ابوالختر 


سس و اهتمام و تصحیح اقل‌المتاد 


ح 
۰ 
۳ 


در مطبعه ستفن آوستین در هرفورد از بلاد 


جدول الاقسام و اکایات 


قسم اوّل 9 و کشین رک از و کت احوال او از وقت ولادت 
سارکش "۷ زمان جلوس ارغون‌خان ابر سریر سلطنت و کر 
خواتین و فرزندان او و جدول شمه شرف ایشان. ., .ء. ۰ ۲ 

۳۹ ولادت غازان‌خان 1 ۰ ۲ 1 ۰ ۳ 


ذکر خواتین و فرزندان غازان‌خان 


حت و خوانین و شهزادگان و امرا در حال جلوس او و . 
و ۴ ۱ - 4 
سریر سلطنت و تارخخ زمان بادشاهی او و حنیها " کن 
و فتحها که اورا دست داده است . ۰ ۱ : ۸5 ,۷۳64 
حکابت در حال او در خراسان در عهد در . ً ۰ ۱۰ 
حکایت رفان امیر نوروز بترکستان مش فدوخان.. .. ۲ 
حکایت حال غازان‌خان بعد از واقصه آرغون‌خان تا وقت عزیعت 
او بطرت آذرسحان در خهد" کختانو و آدرانت فرمودن از 
مریز باخراسان ۲ : ۱ ۲ 1 ۹ ۵ 
حکایت توجّه غازان‌خان مجانب الاتاغ بر عزم دیدن گسخاتو و 
مراجعت عودن از تپریز و منهزم شدن نوروز و فتح نشایور : ۳۷ 
حکایت ايل شدن نوّروز و دییگن بار بیندگی غازان‌خان آمدن 
3 طوی و سشکش کردن رمع .. ۱ . , 4- بو 
حعایت ندامت و پشمانی نوروز و بایل و انقباد در آمدن (۳. »؛ 
حکایت توچه غازان‌خان از حسدود خراسان جانب عراق و 
مصاف دادن او با بایدو در حدود هشترود و قربان‌شرره (8) . ده 


داستان غازان‌خان 

حکایت رفتن غازان بعزم داراللك آذرسحان و خلاق. که مسان 
او و بایدو واقع شد (.ظ) 

حکایت احوال ی که مان بایدو و نوروز حادث شد 

حکایت منشرح شدن سین مارگ بادشاه اسلام غازان‌خان بنور 
اعتان و اسلام آوردن او و امر خضور شیخ‌زاده صدرالدین 
جوی جویی دام بر‌کته 

حکات توحه رایات همایون بادشاه اسلام مجانب بایدو نوت 
دوم وگریختن بایدو و ابل شدن امراء او(8) . 

حکایت آمدن شخ مود برسالت از بش بایدوخان و مبلان 
امرا مجانب غازان‌خان باز عودن (۳) 

حکایت رکوب امير. نوروز عقدمه ‏ وگرفتاری بایدوخان و امراء و 
وصول شهزاده غازان‌خان تاه در و حادئه بابدوخان 

حکابت آغاز ترتیب امور لسشگی و مالك فرمودن پادشاه. اسلام بعد 
توجّه لشکر مانب دفع ايشان و مال آن حال 

حکایت احوال نورین‌اقا و غرض امير نوروز ب او و ابتدای 
ان کاود نوروز ِ 2 ۹ ۰ ۱ 5 

حکایت توجه رایات مایون جانب بغداد و باسا رساندن 

" افراساب لر و خال الدين دستجردانی و مولانا عزّالدین مظقر 
شیرازی و ولاد شهزاده اوجای قتلغ 


حکایت حال قصر غلام آمیر نوروز و بباسا رسیدن فی‌زندان و 
برادران نوروز و انقطاع دولت او بکل و قتل وروز 
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۷۹ 


۹ 


۹۸ 


۱۰.۷ 


جدول الاقسام و الکایات 
حکابت ترقع ح‌نبه صدرالدن زحای و کار او وه قتل امیر 
نوروز و وصول رایات اون از الاتاغ بتیر ز و شاد قبهً 4 عالی 
نهادن در شم و از ۰ 


حکات توخه رایات مابون از داراللك تبربز حانب فشلاغ 


بشداد و فویض منصب وزارت خواجه سعدالدین و وصول خی : 


عصان سولامش و رفتن لمگی بدفع او . 

حکایت توتجه پادشاه اسللام بطرف شام و مصی و مصاف دادن 
ب| مصویان و مکستن.ایشان و فتح ولابت شام 

حکایت توجه پادشاه اسلام مانب شام و مصر نوبت دو) 

حکایت سبورغامشی یافتن خواجه سعدالدین صاحب دیوان ۳ 
باسا رسدن حساد او 

حکات توجه بادشاه اسلام غازان‌خان مانب الاناغ و از آنحا 
راه نخچوان 

حکایت طوی عم فرمودن بادشاه اسلام در اوزدوی وف 
عوضع باع اوجان وختم کردن قرآن در آ محا و بذل عام فی‌مودن 

حکایت توجه رایات همانون از شهر اسلام. اوجان مجحانب بفداد و 
احوالی که و زا ادن" گفت, و وصول بواسط و حله وین 
عن‌عت شام . ۱ : ۱ 

یت وضول شاه 
آمحا و حاجعت عودن رایات همابون باوجان 


نویان بلشگی مصن و ص‌احعت عودن از 


حکایت پرسدن بارغوی یا ۳ بان که از شام اجعت 
عوده بوداند و ور بلتای ساخان عوضع اوجان و تکهشعن کردن 
ایشان 


۱۱۸ 


۱۳۰ 


۱۲ 


۱۳۱ 


۱۳۵ 


۱۳۷ 


۱:۷ 


۱:۹ 


حدول الا فسام و اکایات الا 


و داستان غازان‌خان 
صفحه صفحه 
حکایت طاری دا( اراد یادشاه اسلاء‌را و وصول شهزادگان اژ ۲ حکات کم در دوسی بادشاه اسللام در حق عاندان رسول 
خراسان و توحه رایات هاون بغٌداد و تزول فرمودن بهولان ۱ عله السللام ۶ , 1 ۹ ۰ ۲۶۶ 
5 ۱ 
۰ ۰ َ 3 قه ۷8 ۱ حت نم 
7 1 حکات بهم دور شحاعت بادشاه اسللام و رنب لشگر فرمودن در 
حکات در خلوت نشسان بادشاه اسالام مشلاق هولان موران و ظاهی ۱ مصاف و مصارت عودن او در که ۰ ه 3 ۱۹*۱ 
شدن اندیعه محخالفت الافرنك و باسا رسدن جاعت فتانان . ۱:۲ ۱ 
۲ / ات دق در صحت فرمودن بادشاه اسلام قضاة و مشاخ و 
: 9 ید 1 ت یک سنخت ترمولن : ۲ ی 3 
حکایت طوی کردن در اوردوی ابلتوزمش خانون جهت سال ۱ ۷0 ۳ ار نی ۳ 7 
3 ‌- 1۷ د 0 ی‌را . ُ ۰ 3 1 
نو شهزاده ابو بزید و یرون آمدن پادشاه از چهله . .. . ۱۵۶ ات 
۳ تا دس کر ] 
حکایت. سنووتامیشی پادشاه اسلام حز ی و 5 ۱ یت ۹ ۴ مت فزمودن .پادشتاه املاع اب شین و کب 
صاحب دوان جهت اخلاص که ۳ فص الافرنك عوده بود 1 ۱ از سخز كَ ت ۳ ه : . ۰ ۳ ۵ ۴ 
بنقایی وفات ۳ اون و غل مقد آو ۳۹۹ ۲ ۶ چند حکابت دوأتزده در مارت‌دوسی نادشا اسلام خلید ملک و 
انز 5 بادشاه اسللام در حال خلق فر‌موده [ت ۱۷9 ۱ حرض فرمودن دم را ج آن کار ۷9 
۳ ۱ حکات سرد در آوآن ال رکه ادشاه اسلام در رز و همدان 
قسم سوم از دشتان بادشاه اسلام غازان‌خان فهرست , 2 اس ۳2 پگ ۳ ول نک ت ۱ 
: ۳ ولا یات انشا و احداث گرموده و موقوفات و رشهای 
حکایت اوّل در فنون کالات و علوم پادشاه اسلام خلد ملک و آیشان وتان 5 و ۱۵ : ۱ 0 > نت۷ 
دانستن او صناعات محتلفه‌را و وقوف بر اسرار آن صنعتها + ۱3۹5 
" حکا ت حهارده در دفم زو رات و دعاوی باطل و دفم خسانت 
۱ حکایت دوم در عفت و عصمت ادشاه اسللام 5 1 کر ت ۳ تس ۳ 9 
۱ ی‌امانتان و امتدینان : : ّ : ۳ ۴ 
حکات سوم در قصاحت و بلاغت و حسن سوال و حوات بادشاه 
.۰ 5 1 انش 2 ۳ وه _ ود ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ 
۱ اسلام با دور و نزديك و ترك و تازيك ۲ اه سواد ,رليغ در باب نفویض فضا ۳۱۸ 
1 حکابت چهارم در صبر و ات و درستی عهد و مثاق بادشاه اسلام ۱۷۷ سواد بدلیغ در باب آنک دعاوی سی ساله بقسودی که من 
۱ ۳5 5 ق اه 
حکایت پنجم در آنکه اکثر اوقات هر سخن که بر لفظ مبارك وتو ین 
ت-‌-ِ 1 
بادشا برود احنان ناش ,, . 1 ۹ ۲ ۷۸ ۱ سواد حجّت که 2 ظهر رلیغ مذکور نوشته شد ۱ : ۲۲۳ 
۱ حکایت ششم در بذل و عطا و جود و سخاء پادشاه اسلام بر سود برلیغ در ابات ملکیت انم قلالمیع ‏ .. . : ۰ ۲۲۶ 
۱ وحه مستحسن اژ س معرفت . . . ۱ و 


سواد برلیغ در باب تا کد احکام سابقه و عهد شرائط لاحقه . ۲۲۹ 


حکایت همم در ابطال دین بت‌پرستی و جرب معاید ایشان و 
عکنین عامت. انام ‏ در . ۳ حکایتی از صادرات افعال و ظل مر فان ولاف مه ۳ 2 ۲2۳ 


۱ 
3 


ح داستان غازان‌خان جدول الاقام و الحکایات . ط 
ی صفحه 
سواد برليغ در باب آنکه متوجهات ولایات که دیوان ای مفسال یت ینت و چه ارم در اقطاع دادن مواضع در هی واق 
نوشته حوالت کنند و ملوك و حکام ولایات اصللا رات تنو سند . ۲:۷ بلشگی مغول ۱ : ۳ 1 : *سقشی 
مسعاد وجوه العین مر ولایی که اقسام آن مختلف است تا بهی 8 رز باب افطاع دامن بلقکی مقوله نا تیه .۳ 
موضع از آن نوع که من ۳ کشته آن قسم‌را بر لوح نوییند و ۱ ۱ حکایت بست و پنجم در تقی‌بر آنک لشگری علی حده جهت 
بدان موحت خیرات ند ی ناه 2 ۳ 8 جاونه ترعب نوک +.. ً ۳ ان 
معاد و کفت کیش ق سل ا9اع ارخانات کات مرت حکات سست و ششم در دفع و منع فرمودن از زر سود دادن 
اح جریا شتی که صفی ندارد و شروط و معاملات بعن فاحش ‏ . ۲ : ِ ۳3 
ان رن سق و منوال است بوشته ی‌شود و شور داده . ۲٩۱۶‏ ۰ ۲ 
ی حکاث سست 3 در منع فر‌مودن از کار کاو ن عال ی‌اندازه 
حکات عفد در حافظت و رعات رعایا فرمودن و دفع ظم : گندن . ۰ سس ۳ ,۲ ۰ ۰ ت بان نو : 
اشان . ۱ : : ۰ ْ ۲ : ۹ ۱ 
حکات سست و هش در ساخان ام و مساحد در دبهها و 
حکات هجدم در باطل گرداندن اولا غ و د ابلجان و ِ غالک 
فح همع مواضع و جح ۳۹ ۰ 5 ۰ 3 ب... ٩۳۳۳۸‏ 
رحث ابغان از خلق کردن . . ۲ ۷ .۳۷ ۱ 
‌ ۱ ۱ ۱ حکایت بست و نهم در منع فرمودن خلق از شراب خوردن 
حکایت نوزدم در دفع دزدان و راء‌زنان و محافظت راههای کر ره مر ام ۳۹۵ 
مالک از ش امشان ۲ ۱ ۲ / ۱ ۲۷۷ ۳ 
7 حکایت نی ام در ترتب فرمودن وجود اش خاص و شبراب 
حکایت مسج در خالس گرداندن عبار زر و نقره بر وجهی که و 
کی نکن 1 ۱ حهت وردوی معطم ۰ , ۱ : ۱ ۳۹ 
زر نوده و بهتر از ان مکن نست . . 5 ۹ ۹ 20 3 ۳ 
۳ حکایت سی و ی>؟ در ترتب فرمودن وجوه اش خواتین و اوردوها ۳۲٩‏ 
حکایت بنست ویک در راست کردن اوزان زر و ارو گز و ۱ 
اهر و ار ی ۱۳۳ ۲۳۸۹ حکایت سی و دوم در ضط کارخانه و ترتیب مهیات و مصاخ آن ۳۳۱ 
سواد ,لیخ در باب عدار رنه ری 3 فرموده است بر وخهی حکابت سی د در رنب فرمودن کار تا تا ۳ 
ئ بهترن همه است . ۱ 1 ۱ ۱ ۰ ۲۸۷ 
حکابت سی و و جهارم در رتسب فرمودن جهارپیان فا 2 ۳۳۹ 
حکایت بیست و دوم در ضبط فرمودن در کار برليخ و پایزه 5 ای ی سس ۳ ۱ 
۷ 0۳ ۱ ۱ ۱ ۹" حکایت سی و نحم در رب قرمودن کار عو‌شحال و پارسجان ۳:۱ 
حکایت بست و سوم در با زگرفتن برلفها و بازهای مکی رکه ح حکایت سی و ششم در ترتیب فرمودن کار عوامل در مامت 


مالک . ۲ ۲ . ۲ 7 : ۲ که 


در دست دم ود . ۰ ِ ۰ ۰ ۷ 


۵ 


داستان غازان‌خان 
صفحه 
حکات سس وهفح در دسر فرمودن کار آبادان کردن پائرات ۷۳۲6 
حکایت سی ۳ 
فرمودن ابلجان‌را از فرو آمدن مخانهاء دم . . ۱ ۳9۹ 
حکایت سی و نهم در منع خربندگان و شتربانان و یکان از 
زحت حدم دادن . 1 ِ : ۳۹۲۲ 


حکایت چهم در:مع فرمودن از نشاندن کنیزکان ,زور درخرایات»۳1 


۲ <2-*6: ۸:۱۸:۲۰ ۷۰:۱ مکنان کنان 
۵2-15 ۷: انار [ نار 
۸- .۳89851۳0-6 کخاتو ۳ 
3 ۲:22:2۷ : :۹ ۷ 11 


1: : 


۱-- و و -- ۳9851۳1 
را ها 


۶ :۱۰ تا نه فرغانه 


6, ۱۳:۱۰: 6 2 


: ۱۸:۱۸: ۰ 


:۳ ۳ 5 ۳۰ و :۷:۱ 


:۱۱ ۹:6 2 


۰ و ۰ 
6 سب : و : 


هت مرول 
0 س: ء ۱ 
۲۵:۲ : 
۷ ست: ۲۳۲ 
دم( 
۲-: ۸ : 
۳ : ؟ ۲ : 
۱۱-۵ 
۷ در ۷ 
۲۲:۹ 
۳۰ --: ۱۸ 
۹ --: .۱ 
۳ 6 ۱ --: ۸ : 
 :-- 7‏ ۱ 
۸ :1 
۸ ۲ : 6 : 
۲ ۲:۲ 
۳۳۹ 1 


واستان خازانان ین ارغوزخان من ابنان بن هولاگوخان بن 
تولوی‌تان بن چینگگیزنان و ین داستان سه قسم اس 

یم آول درتقربر نسب بزرگوار او ذکی احوال از وقت ولادت مبارکش 
تا زمان حلوس ازتشون‌خان بوسر سلطنت و کی خواتین و فرزندان او وجدول 
شمه شر‌فشان ۲ ۱ 

قسم دوم درمعَلمهةٌ حلوس مارك او وصورت تخت و خواتین و شهزادگان 
وا| درحال جلوس اور سیر سلطنت و تارخ زمان بادشاهی از ونیگها که 
کرده و فتحها که اورا دست داده * 

قسم سوم درسبرتهای بسندیده واخلاق‌گزیده* و آناررعدل واحسان وخیرات 
میات و فنون آداب و جائل عادات او و سخنهاني که ارباب تحقیق و از سر 
تدقق بهر وقت فرموده ۲ و حکمهای یک ویاسقهای ۲ مبرم * مشتمل 
ورعایت مصال عموم خلاثق که در هرباب ناف ذ گردانده و نوادر حکایات 
و احوال اژ آنجه در دو قسم سانق دلخل نگشت و آن دو حرف است یک آنک 
سوب شده و آن چهل حکایات است و دیگی آنکه برحسب قضایا و حوادث 
وت مریم می‌آمد ٩‏ 


غازان -1 :۳9.۰ .۲۲ زین تولوی‌خان بن چتککیزخان هه ۳ 210 لو .۳ ۱ 

۰ 246 .401 ۱۲۰ ,6602 401 لا :واین داستان سه قسم است ‏ : .0 8 .ظ ۳ ۲ 
-- وان مشتملست بر سه قسم ۱ 

خر تقریز سب و ذکر ولادت و شرح و تفصیل خواتین و یسران :,۰طه ۴۲۰ 
و دختران و نبرگان او که تا غابت منشص کشته اند و ذکر دامادان و شب فرزندان او 
...شم شرف اشان و الله اعلم ,۳.8,۲,6 مر[ : والسلم 

۰ در مقدمهٌ جلوس و صورت تخت و خواتین و شهزادکان واصا درحال : عط .۳ ۶ 
جلوي او بر سریر خأی و تأرخ احوال بادشاهی او واه در آن مدّت حادث کشت و السلام : 
سس او رت 1 6 وجنکها و فتحها که کرده : .9.7 .۱۲ 

2 ۸ - اساقهای نی و 

.در سیر و اخلاق گزية او و لها وبلکها که ازو نقل کنند : ۶طع ٩.۳.‏ 
وحکمها که کرده است وحکابات حوادث که در زمان او واقم کشته از ۲ جه در دو قسم 


8 ۱ 


و سس سس سس و تس سس اس -_. 


۳ 1 ۰ 5 
۲ قسم اول داستان غازان‌خان از تارخ غازا رشیدالدین 


۳ 


قسم رل در قرب نسب بزرگوار وذکی احوال او از وقت ولادت مبارکش 
عازمان جلوس ارغون‌خان برسریر سلطنت و ذکن خواتین و فرزندان او 


و حدول عم ۱ شرف ایشان ۲ 


:0 801 .۳ فصل در تشر سب بزرگوارش 


*انساب بزرگوار غازان‌خان 
پرارتف ان ست اشبتت: نت۱ شاه 
غازان .ن ارغون خانن ابقا خان" بن 
هولاکوخان بن تولوی‌خان ین چنگز 


. "غازان‌خان پسر مهتر ارغون‌خان 
است وارغون‌خان در دوانزده سالگی 
وال او قولتای نام دخت رکهتر بتیکچی " 


از قوم دوربان مخواست از کرك تمور 


خان ۰ از اولاد کرام واحفاد عظام که رادر ارفتو 1 ومولای مس 


جنگیزخان بنجم بطن و ششم خان " 
و تموع مذت مرش سی و دوسال وینج 
ماه و دوازده روز ود از آن جله نه سال 
برسر بر خاست بادشاه * بود بس مهتر 
و بهتر ارغون‌خان از قلتاق ۳ خاتون 
در وحود یه و فلتاق‌را بشهزاده 
ارغون در دوازده ان خواست و از 
فرط محتی که بوی داشت آن ۳ 


خواهی بزرگتر او اشلون نامرا شهزاده 
تسین خواسته ود وقولتاق بفایت کال 
صاحب ال بود و ارغون خانرا باوی 
حتی هرچه * عامتر چنانک روزی 
اورا جهت عروسی باوردو می‌آوورد ند 
خواست که استقبال کند اضما سرتاق 
وحوجغان ۷ مانع شدند واوازغایت 
شحف رستون بارگاء رفت. وه 


کی ولادت 

* درباغ دولت درخ بارور و شجری 
ساه‌گستر بدید آمد آقتاب سیهر 
دولت در مبارکترین وقق و نیکوتررن 
ساعتی ,9107 .401 .۳ *سحرگاه از شب 
آدینه بست و نهم از ماه یلاخ 
هه سعان و ستاثه هلالی از مج 
سعادت * طلوع کرد در سلطان دون 
مازندران منجمان چالک عاضوا بودند 
در زمان ولادت مسارك کواکی با 
ادا گروند طالع سار برج عقرب 
غشات مسعود بافتند سهم السعاده 
وسهم الشب بر درجهٌ طالع و هريك * 
ازیشان 


مشمه* آن ماه خرگاهی بدرّ درنای 
شهنشاهی ۷۷ ۱۳۷۷ و عد از ته 
ماه در‌مبارکتینن ساعیی: سحرگاه 
شب آدینه بست نهم دسع الاو ل 
سنه سعان وستائه موافق اوّل " 
بیرییکرمنجی ! آی قوین یبل در 
تک ن از حدود مازندران بطم 
سعد برج عقرب سهم السعاده و سهم 
الب در طالع غازان‌خان ماون 
قدم از کتم عدم " در حبز وجود 
آمد ۲ ودیدة جهان ما او روشن 
شذ و خحاعت متجمان ماهی که حاضس 
بوند درحالت ولادت مبارك کوا کت‌را 
رصد کردند وباحتناط تام استخراج 
کرده "طالم مولود غایت مسمود 
یافتند " و هريك * ازیشان 


6 « در طالع و نگاه کردم دیدم » اقطاع بو صد هزار جان 


اورا می‌آوردند برستون بارگاه رفت سی‌کوماج نشست و از دور ظاره او 


وبرکاج آن نشست واتظار وصول 
او می‌کرد * ا عروسد! بیاوردند 
و بدآماد دولت سردند 


میکرد رحاه عد از تقدم ‌اسم 
زفاف و ازدواج مواد عنصی شر فا 
غازان‌خان امتزاج ذرفت و صدف 


وت و متلعا ویلکهاء نیکو که کقته : 4<ننده ٩‏ -- ۸ 2:0 ۱ ء سایق نبامده والسلام 


- وعمارتهای عال که نباد نهاده 


٩۲ 2: شب‎ 


قسم اول از داستان غازان‌خان در تقریر نسب و ذکر ولادت : ,۲۵طن 2 210 201 .۳ ۲ 
--و شرح و تفصیل خواتین و پسران و دختران که تا غایت منشمب کشته اند 


-کهین تکچی :264 10 ۷۰ ؟ 


سرباق و جوجهان :.ا : جوجفان ٩8.۰‏ :۷ < .3 ۷ 


مر و :۴ لا :۳ ۳۴ 
- ارقو :۷۷۰ : افو :م1 1 


خواهد ود » "و حله اتفاق کردند که ادشاهی بزرک در غایت عظمت 
و نهات مهابت وشوکت باشد و متّحذ الکلمه شدند بر نک شص ۱ .2707 .0۱] .8 
« بلند است این طالع و خت او» مخورشد رخشان ربد تخت او» و اورا 
بدا تکو خلق مفالمین ۷ نام سردند* زن ختای ۸ اشنك ٩‏ نام که باقولتاق 
خارن آنته بود واو زو ۱۰ با کیزه صورت سندیده سیرت بود ۱۱ چنانک 


#ِ ۲ 1 [ 0 ۹ 1 
۳۰ ۷۲۰ هرنکومینج ::۱۷ :سر سکرمح :م1 ,هرسکو مج :8 ۱ 
-‌شعر :.808 66 ۳-۵ : .ون بر ٩‏ یکی :۲۷.۰ ۶ له ی ۲ 
بود :4تتمعصز ۲۲ ۸ موعاگجین. موعاحن :.1 ۷ سس رون ۷۲ 1 


سب بود : خزعوصز ۷ ۱۶ 


عنات :92 برکستجاک 2 م1 ,ارعتات ۶ .ظ ۷ 
رون ,۲۲۷ ۱۱ 


1 قسم اول داستان غازان‌خان 


از تأرخ غازاني رشیدالدین 


لائق دآیگی شهزادگان باشد و پسعر* او هندو۱ در قید حول است بر 
جله ۲ دایهُ مهربان اورا در ی شفاق ۲ می‌پرورد * وه در عهد مهد 
جک * شص ۲ *« نی الهد ینطق عن سعادءة حده» ارالنتحابة ساطع البرهان 
» زبانرا بالفاظ ملح وسخهای فصبح. بکشاد چنانک مکنان متحیر ؟ 


نید ۷ و چون عادت ۸ مغول تر 3 شوهی دایکان شهرادکنرا گذارند: 


اند ازای تک کی ٩‏ و اشنك ختان در آن وقت ۲۰ با زن جع شد ۱۱ 


وزن حامله گشت ویسب ابطال شبر او ۱۲ ۵ 


بدان سب اورا از موغالیین از کرد و سه ۳ براسب زعرایریو ۱۳ 


و فالله یه ۱۶ دادنید کر آمبر توشان بود از قوم سولدوس* و نام در حسن 


ایض نود واز آن مادرش اغتای 1 


:1 40 .۲ "و چون مسح فصح 
زبان بکلات الفاظ درر لول لالا وغی‌د 
شهوار بضا جاری و غلتان گردانند 
چننک شمره" هرک در طفل وا دیدست 
و آن اتار او » نطف عسی دارد اندر 
عهد طفلی استوار» وبایام طفولت 


در ححرشفاق : ,هم ۳ ۳ 


-اق | لجله ۲ 


۱ 


3 وی و ۱2 سس 3 
راه ایدای و باوری تن کر ۱۸ 
و چون سه ساله شد ارغون‌خان " آمیر 
قتلفشاهرا از قثلاغ مازندران بندگی 
اباقاخان فرستاد حهت مصلحت جند 
در درموعان بخ ٩‏ ۲ رسد و اباقاخان 


--هنور :.204 .۳ ۱ 


ار وب سس 


:و در ححر اشقاق از جان کرامی تر می‌داشت تصم تاه ۶-۲ .مج ۳ ۲ 


-. .۰ عکم کم نم :12 


و غازان‌خان در طفولیت چنان مقبول و مطبوع بود که مکنان از :عطج .۲ ۷ 


دردنده + ,208 ,۳ ۱۶ .خی :۳ ٩:‏ 
حت هون ۵ 90.۶ و بدا > ۷ - ۷۷ ۱۳5 
وسه سالگی بر اسب نعاندند :هه ,۳ ۱۴ 


- حرکات و سکنات او متحیر می‌ماندند 
- پادشاهان : نموه ,۳ ۸ 
۳ 9ب ۷۷ 


استو :1 رحس : ۲ ۱۵ 


اشتای ال راشتاهع رج خلا و نام مادرش استبای ۱۲ 


- اشتو تولای :۱۷.۰ 


باردو 1۳ ۱3 


اصنو رلای ۳ ,اشتو بو لا :8 ۱۷ 
-می کردد. وب ۸ 


صی وت وشال بلوغ بر گلبن 
وجود نوزیده و هنو قواطع وانساب 
سن رسوخ اصول سرتیز نگردانده 
از آن روی که چون وضم فلك 
عال ** نهاد افتاده رعادت اطفال 
و معهود کودکان بازی وتضین مر 
اشتغال تمودی هنوز با اطفال در 


8 مارک #داشت ک ریقه اش 


۷ اعباء آمور علکت جا که با یام 
طفل هی‌جه می‌فرهود همه مان 
خحادیت و علامت دام دولت نود 1 
1 تازط ال که از نوم رست » ود 
در تهادش بد بدار تصابت « بطقل 
ازن بادشه هجنن 6 می‌یافت آثار 
عخت ونگین »۳ بازی آگی‌نبرش 
آهنگ نود » حدرنش ز دیهم واورنگ 
بود» بایین شاهان ورا ود مبل» 
شد دی برش کودکان خل خل 6« 
"رز چوب و زفی آدعی ساختی» سرش را 
برزم آندر افراختی» بیرغو 


دک احوال از وقت ولادت مبارکش تازمان جلوس ارغون‌خان بر سریر سلطنت 8 


که هنوز کل حنودش در غنچه 


ازحال شهزاده غازان استکشافی* 
فرمود عی‌ضه اد و ۳ ۴ 
و بر اسب می‌نشنند ۲ اباقاخان ر۲۱ 
دیدار او شعنی عام ظاهی شد و بوفت 
پوتقمم 
1 


ی‌اجعت او فرمود 
کیک انا مسق آنطزن 
در دل کون وا گرچه ۷ فرزندم 
ارغون فرزند غازان‌را بخایت دوست 
عی دارد و جون کانه است ۲ مفارقت 
او تخواهد مراد دوه چنانست که اورا 
بش من فرستد " ا باشه و طرمتای 
می‌اندازد و شرالغو می‌آورد ۷ چون ۸ 
امیر قتلغ شاه * آن پیغامرا ۲ 
ی 
همین فی‌زند دارم چگونه تواثم فرستاد 
وامتشال فرمان *بذر لازم باشد ۱۳ 
مصلحت در آنست که خود عزعت 
اکن و اورا در خبت خویش 
آ محارم وال فصل بهار واقع در 
مهورسةعلت وسمن وتا ؟1 ببزم . 
حضرت بدر *۱ از مازدران " روانه 


کشندی کنه‌اررا» سرش ساخی شد و شهزاده‌را مصاحب خو .ش 


۰ 
قاهی 10۶ + . حدکر :با ۳ سبط یل ۲ سسوارمی‌شد :۱۳۳۰ 


س -چون بکانه است ۵ ۳ 7 


۳ 
بصن ۳ ۸ 


خان ::208 .1 ت ۱۱ 


سواجب و لازم است 
یعزم شدعت پدر (بزرک ۳ رس ۱۵ 


--... وجانور پرانیدن می‌آموزد : 
این خبر :ما ۱۴ " -ارغونشاه ٩:‏ 
ء 0 ۱۳ درون ۳ ۲ ( 


وستاثه :مهم 6 ۱۶ 


1 قسم اوّل داستان غازان‌خان 
افسر داررا» ۲ سزآگفی اشستخ. تا 
کهتران » نسچند دیگر سی از مهتران » 
مد بود ماننده بازی او» کزاقال 
بد سرفرازی او» *درزسن 
خورشدی رخشان‌تر از مهر سهر 
ای ادن که خرونه سا اقا 
بود فرزندی هر شجرة مرو 
شکوفة " باغ حیو؟ً خوب چسهر 
مهری که سهر بد مهن مهرة مهر او 
ناختی بت « هزار قرن بگردد زمانه ت 
آرد* سلالهٌ چو تو از صلب کن فکان 
بیرون » چون وسف خوب روی 
وچون موسی نکو خوی وچون عسی 
با صاحت * و چون محمد باملاحت 
آسپان ارغون‌خای‌را شری و شجر 
باقاخای‌را ری برومند اضاب تنجم 
و ارباب احکام * وتقاوم صورت 
طالع مبارکشرا احتاط کرده گفتند 
شعر» این حسن اتفاق وفضل 
الهست » "بش ازحساب طالع 
و تاثیر کوکسست » وارغون‌خان در 
وقت ولادت غازان ر ‌تقا و درحه 


ک 


-وولفان :سا :فان 


از تأرخ غازاني رشیدالدین 

گردانند ودر قونقوراولانك ۱ 
ببندگی ۲ پوست ااقاخان چون خبو 
وصول ایشان شند از شح که بد دار 
مهزانه اه اون دا تا وود 
وجون اورا ددد از نشت اسب 
برداشت بریش زین اسب خویش ۲ 
نشاند * ویدار او ابتهاج می‌عود 
وچون فرّ بادشاهی وشمائل * 
سلطنت دروی"" مشاهده ع ی کرد 
فرمود که ان پسی لاثق آنست 
که یش من باشد و خویشتن" اورا 
تریب کنم وه‌چند ۲ ارغون را ۸ 
بغخات دوست ‌داشت واسطه 
مهر غازان دوستی " وی ۲ در دل او 
زیادت شد و درآن مذت مقام اباقاخان 


همواره جهت "۱ سارک وصول آن . 


فزرند ۱۱ بطوی وعشرت مشغول 
خر و۷۳۱ و دز حق همکنان انواع 
سورغاسشی " و خشضش م‌فومرد 
وبوقت باز گردیدن ۱۳ ابافاخان ۱۶ 
فرمود *۱ که فر‌زند غازان اننجا باشد 


تا اورا تریست کنم چون بولوغان ۱٩‏ 


حشرت اباقاخان + ۲ فنقو راو لانك 2 4 ,۳ ۱ 

- مائل بت ...بیش خود نشاند : یطوط > وید :رل ۳ 
۱ خانرا : ,08 ۲ ۸ ستوکن ء ۳ ۷ روت .۷ دمن خود 1 
شهزاده غازان :.۳ ۱ -اوو جهت :ها :۷ ۱۳ - ارغون خان :۳ ٩‏ 
رون برلز ۱۶ کرداندن :.۷ :8 ,نا ۱۳ سشد :8 ۱۲ 


۱6 1: ۵08.: وکتت‎ ۱۱  : 


ذکر احوال از وقت ولادت مبارکش تازمان جلوس ارغون‌خان بر سربر سلطنت ۷ 


ود سبزده 7 6 ۴ رک ان در 
صدف شاهی و مرة شجرءٌ خانی یازان 
و نازان کشت و هبن ۳ 
رامتداد ایام درباغ عدالت نهای 
۳ و دوحهٌ صایبطنل خواهد بود 
وچون شهزاده سه ساله شد بر اسب 


سسشست. . . 


خانون ۱ زدگا فی‌زند وینه 
*نبود آرعون عرضه داشت که کی 
فرمان شود اورا واه بندگی و غلای 
سولغان خانون ده اباقاخان سنندیده 
فرمود ۲ و" ولغان‌خاتون جانب 
سغورلوق * روان شده بود ارغون * 
مفزلن ز ۱ عقب. او برفت "وا 
تن جاکته غازان,ا بوی سرد و 
بخراسان * راجعت مود بولغان 
خانون ۱۳ بفایت خیم شدوگفت این 
۹ 
میچون فرزند صلیی منست و ارغون ۱۱ 


وم ۱۲ نوکی‌را 


یش آو؟۱ بگذاشت حس نکوک ماجار* ۱ ادرم*ابوقا قودنیش*۲ قلجاي۱۲ 
التون بوقا اختاحی ۱۸ * از قوم اوتکقوت ۱٩‏ و اباقاخان فرمود که تازان درن 
آوردو" ۲ باشد ۲۱ و اوردو بوی منسوب بود ۲۳ وبعد از من ۲۴ این اوردو 
بوی تعلق داشته باشد و قائم مقام بود برجله * شهزاده غازان در اوردوی 
بولوغان خاتون ی‌بود و ملازمت دی باقاخان می‌عود ۲۶ و مجهت آنک طفل 


درآن انا : 4موصذ منط ۳ ۳ 
- رت منزل : ,۳ 1 


سحان : ,20 0 5 


رصن ۲۲ ۱ 
--سقوراق > 


واعت و۲۰ 


- بجاف خراسان :.ظ ٩‏ کاسه :۷ ۸ - اورا : ههد .۳ ۷ 
-خان :.888 1 ۱۱ -ازین معنی :.۰00 .ظ ۱۶ 
- غازان ۱۳ دم :نا و.ظ بدو : ۷۷ .8 3 


۴ ازوم 


۱۵ 


ماچار : .1۷۷ :ماحار 1 ِ ۱ 


فرونشش 1۷2 وفروشش 14 : هو دیش .۳8 زوردهش 39 ۱۹ 


اساحی 126 ۳ ۱۸ 


- ولحای ۰:.ظ ۱۳ علحای 8 


۱۷ ۲. - ۷,۶ 


سکموت .۲:5 راویکفوت :1 ,اوتکموت :8 ۶ .3 ۱۹ 


۱۱۷۰ ۶ 


- در اردوی بلفان خاتون می‌باشد :.۳ *۲ 


-- وملازمات می عاید : مانطته ۱۳۰-۱۶ وم .۳ ۲۲ 


کرد ء .۲ ۲ 


رن دی ۲۱ 


۸ قم اوّل داستان غازان‌خان از تریخ غازانی رشیدالدین 

بود اباقاخان اورا از یس کوچك ۱ خود کسضانو" دوستر می‌داشت 
چنانکه آگی در بازی کردن ۲ کسخاتو اورا برحانندی ازوی بازخواست 
فرمودی و چون اباقاخان از ازدحام و له حدم ملول می‌بود بوقت ** آنکه 
تودای‌خانون‌را بواست وبقایت حوست میداشت اورا بقرب نیم فرسنگ 
دورتر از اوردوها فرو می‌آورد وهیچ آفر بده از" برادران و پسران * 
انجا** نم‌گذاشت از غایت منت غازان‌را در جوار او فروی‌آورد 
و در مستی " وهوشاری وشکارگاه ۲ وسفی وحضی! وبیگاه غازان‌را 
مصاحب خود داشق ۸ ویکدم ۱ * از مشاهدة او شکیبای نمییافت 
و همواره فرمودی که در سر ان سر سعادت و افال تام ی‌ناید و چون 
شات فرهمند ود در اوال ۲۳ سن" طفولت اطفال و اتراب ثرا جع 
گرداندی و ایشانرا ۱۱ یساق ووسون و شبو‌دار وگیر آموخق ومیان 
بان مرت اقا واینی و انده وقو‌ای ۱۳ من ۱۳ فرمودی وال کی ۱۶ 
بر حاوز *۱ حد اقدام غودی اورا بر طرعَةُ یاسا ۱۲ بازخواست کردی 
وتعريك وتوسخ معالب و خاطب گرداندی وبرقاعده اطفال بلعب ولهو 
امتضال شمودی " وازی فرموین ۱۲ او چنان ود عف ۳ ۶ 


دو لشگر برابر یکدیگی ۲۲ می‌داشت و عحاربت 971 40 ۶8 ومضاربت اشارت 
می‌کرد و چون نچ ساله شد اباقاخان اورا بارق۲ ۲ بخشی ختان سبرد تا اورا 
تربت کند؟ ۲ وخط مقولی و اوخوری وعلوم واداب ایشان باموزد "و دزمدت 
نج سال *۲ آن شوهارا ۲۲ بکال رساند وبعد ازآن آثاز ۲۷ آهنگ فرهنگ 


-یسرانرا :۷ ر8 > آن :.1۷ ۴ رون بنلز ۲ 0 بل ۱ 
تحضرگاه "1۷9.۶ ین ۷ تشکار :۶ مه نب 1 س‌ووستی :8 ٩‏ 
مت ایا اب 1۷9 ۱ یکنضی :۳۰ ٩‏ مصاحب داشت ۳.۰ ۸ 
تعبین 2 ۱ موداف :1 ۱۳ ب- ۳ پ. ۷٩‏ 

- معا : .۲۷۲ م8 :۲ و۳ ت ۳۲۷-۳۱ ۱۵ یکی ۱۶ 

- از : 6زع‌عها ملظ ۱۸ -کردن :.ظ ۱۷ پاساق :1 ۱٩‏ 

- وآنرا مسلح می‌کردانید :مهو ,۲۱ سیر :۲ ۲۰ تال :1 ۱٩‏ 
ارف :تارف ۰ تارف :۵ ۲۳9۵ برايرهم :۳ ۲۲ 


ون ۷۲ ۲۷ - شیوها : .ط ۳۹ در مدات اندك : .۳ ۲ تعلیم داده : .۲ ۲ 


ذکر احوال از وقت ولادت مبارکش تازمان جلوص ارغون‌خان بر سریر سلطنت ٩‏ 


سواری و تیرانداخنتن کرد ۱ شم« هنوز از دهن بوی شیر آمدش » *ممی 
رای شمشیر وتير آمسدش » وپبوسته جانور پران‌دی ۲ واسپ دواندی ۲ 
طی ک عالیان متصسب ماندند ؟ ودن سنهٌ ان وسبمین ویستمائه کر * 
باقاخان جهت * دقع لشکر قراونا ‏ که در فارس خرایی کرده بودند مجانب 
خراسان توجّه عود بولوغان خانون و غازان‌را باخود برد وارغون ۲ باستقبال 
آمد ودر سمنان * مق ی موست و در و س ددار تازه کردند * وچون از 
8 12 در اخریکیه ۱ ک بان مامتان و:دامتان, انیت شبکار 
کردند و شهزاده غازان هشت ساله * بود آمحا نحچیر ۱۳ زد و چون اوّل شکار 
نود جهت باغلاسشی دست اوسه روز در دامغان توقف عود ویطوی 
۰ ۶ 2 افتتال خودند۱۱ وقورچی ۱۲ بوقا کد,ح‌گان ۱۳ بو" یمنی شکار 
نکو می‌زد شهزاده غازانزا یاغلامشی کرد و چون از دامغان روانه ی‌شد 
حهت انک ال بهار بود و هنوز علف ام ۱۴ برنبامده بود ۱۴ فرمود ۱٩‏ 
تا پولوغان خانون * با غازان بهم ۱۲ از راه ماز نیران در آند و خوشتن راد 
بسطام روانه شد وایشان براه شهرك‌نو برون رفند وعرغزار رادکان سد 
اباقاخان سوستند " واباقاخان عازم کبتوجام و هماع بود ۱۸ و ارغون‌خان‌را 
مجانب غور وغرجه "۲ بدفع قراونا روانه فرمود غازان عرضه داشت 
که آکی فرمان شود بروم و بدررا کاسه"۲ دارم۲۱ " ابقاخان پسندیده داشت ۲۲ 


۳ رفت" ۲ ودر باغ 


واورا يك" ۲ خك شراب خاص* ۲ فرمود تا برعقب ارغون* 
ومعد از آن آغاز آهنك سواری وتبر انداختن وچوکان «ختن کرد + ,۲۵ط ۳ ۱ 
واسب دواندی :.۰۳8 ۷۷۰ :لاخ 
-قراوته :سا بط 1 
ویسر و در ددندار ۹« ۳ شادماف فرمودند : 
ود ۰ ری ۱۶۲۲۰ 
,0۳0 ۱ میرکان ۱۳ ۲ 
-بجهت آنکه هنور علف ام ترسده بود : ,012-7.6 .۳ ز شامده : ٩‏ .۲۲ , 
- رده نود بطغان خاتون را با غازان : ,0.1۳.6 ۱۷ 
- ایاقاخان عزیعت جانب هراه- -است :۲۰ ۱۸ 
وه یک ۳ بت :2 ۱٩‏ 
- فرمود :۳ ۲۲ نشد. + کاسه گرم وخریاد کنم ی کر ارس کای6: 9 ۲۶ 
وه ۴۷۳.۶ ان .8 ۳ ۲۵ ۷۵ ۶ ند »م۵ ۴۳ 


۱3 قم اوّل داستان غازان‌خان از تأرخ غزاني رشیدالدین 

حسین زیر طوس اورا ۱ کاسه ۲ گرفت وداع کرده باز گردید واباقاخان ** 
سالیوق خاتون‌را باجانب دماوند می‌گردانند و غازان‌را نیز باوی باز گرداند 
و احو ۳ بخشی در امیر تارمداز * و توکال ی * مادرش‌زا طلب فرمود 
و فرمود که ما اعتاد " کی بر شماست وغازان‌را بفرزندی بشیا می‌سبارم 


وباوق ۲ بخشی ختایی نیز ب شا باشد و باسالبوق بهم بابلاغ دماوند رو ید 


با خطظ تکیکتش؟ آلن تابستان در دماوند " ودند و استگاه ۸ جون 
باقاخان حراجعت فرمود ۱ غازان در ورامین ری بندگی زسد و اباقاخان 
از غایت مت ۱۳ بگاه کهنه کلاهی بر سس نهادی ۱۱ و ناشناس بوثاق غازان 
" آمدی ودر جامهٌ خواب خفته ۱۲ با او بازی کزدی و اورا برهنه گرداندی 
و اشتا ایکاحی‌را ۱۳ م‌فرمود تا اورا بالش ننهد *۱ و مسچنین نکذاشتی که 
چنانک رسم شهزادگان باشد *۱ " بر زین بارک او بالش بندند وفرموه ۱٩‏ 
تا اورا بر زین تهی نشانند ۲ م‌تاض کردده و وفتای۷ عازن بکرات ۱ 
عرضه داشت کون را فرزند نست ال بادشناه ۱۱ غازان‌را * بفز‌زندی عن 
دهد حاکست واباقاخان چون بلغانرا "۲ بغات دوست می‌داشت و 


18 ۷ ۵ 


تِ 


می‌خواست که آن اوردو از آن غازان باشد در حواب می فد که ۳0 بدرش 


ارغون اوّرا بفی‌زندی بولضان ۲۱ داده است سوه از وان 2 ووار 
فرمودی که در ناصٌ ان بسر ۲۲ آثار دولت و اقنال سداست ومثل مقول زدی 


,یحو :.ظ ,ماحو :1 ,باصجو :.8 ۳ کاسه :.1۷ ۲ -یبررا :.ظ ۱ 
موضاو 1.۶ ,ومناض :ما رطرضدار :۶ 9۵ ۲ سب طهو, 9:2۰ 

- یار :.۲ میاروق :1 1 - ایکاجی : .۵08 ه ی :هه با رظ ٩‏ 

عوسم خویف :.۳ ۸ --ا خط نکو کند :.هه .ظ ۷ 

هر هه : #تصععوز با ۲ ۱۶ توق ۲ ٩‏ 

و در جامهٌ خواب خفته : ,۵ ۳ ۱۲ و لاس کرده : ۲ ۳ ۱۱ 

- استا انکاجی :.8 :۷.5 - ۲ ۱۳ 

- ننهند :1 :... که بانش او بلند نتهسد ۳.۶ ۱۶ 

- فرمودی ء .1 ۱1 - چنانکه رسم شهزادکان باشد ,هه بر ۱۵ 

-بفای :۷۲.۰ وهای :ما .های :.ظ موهای :.8 ۱۷ 

- عنایت فرموده : 6:معه: .2 ۱٩‏ ومرات : .۰04 ,۲ ۱۸ 

- خاتون : .004 .ظ ۲۱ خاتون :.908 .۳ ۲۶ 

این سر زج ۳ ۲۲ 


سك 


ذکر احوال از وقت ولادت مبارکش تازمان جلوس ارغون‌خان بر سربر سلطنت ۱۱ 
ک او * مانند دندانست در مان شکنه یی شکنهٌ رم ۹ ازو دنداق 
رسته باشد و سازی اورا بدین نام خواندی 1 ودر سستم ذیامححه سنهٌ 
راشات ای 5 اباقاخان از بغداد " ‌اجمت عوده * دز مدان 
وفات یافت غازان * ده ساله بود و ر ۲ واقعهٌ او زاری بسیار می‌کرد 
چنانک تامت خواتدن وا‌ارا از نوحه نت او رفتها بدا ی‌شد و بعد 
از آنک ارغون‌خان ۲ از خراسان بامد و عراغه ‏ باوردوها رسد وبعد از 
حلوس اد اجعت نود غازان ٩‏ بر قرار پیش ولغان. خاتون " ی بود 
و در سنهةٌ احدی و ثانین وستائه که بولغان خاتون در بفداد قشلا میش ی کرد 
شهزادگان کخاتو و غازان با او بهم بودند واجد در آرّان بود و ارمون ۶ 
خان ۱۳ از خراسان بغداد آمد وآن زمستان آمحا بود و بهارگاه بولغان خاتون 
موجه خرآسان شد و ارغون ۱۲ اورا واسشت و در حالةٌ خود آورد وغازان 
8 در ارزدوی اوعی بد. و برقت توعه اد انب ۱۲ خراسان 
ارغون خواست که او ۱۳ ی‌احفت ناد عوحبی که در داستان ارغزین» ۱ تقدم 
یافت "۱ غازانر! مش او باز فرستاد " ودر حدود سمنان بوی رسد اجد 
دروی فی ادشاهی دید اورا نواخت و دلداری تام کرد و از بسطام اجازت 
انصراف داد چون ارغون یش احجد آمد ایلدار با امد" بود ودر مقابلهً 
آرغون سخنهای سفبهانه می‌گفت غازان درباب جواب او فصاحت وبلاغی 
6 ان از آن حنن تتواب وال ۱۱ حیران ۱۳ ماندند ویمد از 
8 تال ارغونرا نصرت داد و بر عقب اعد بآریخان آمد 
ولوغان خاتون ۱۸ متوجه این حدود شد و غازان‌را بقاثم مقامی ۱۳ ارغون . 


درمان شکنه رم : .9 با ظ ۱ 


- ازغداد :.صه ۳9 وبازی اورا دین نام خواندی + بب ۲ 

دی وا 1 خان : ,0 ۲ 5 موق + > 

<خان : .0 ۲ ٩‏ -- در مراغه ۷ ۸ خان : .عه 9 ۷ 
راهان :با , ۱۲ --خان :.900 .۳ ۱۱ سا ان : .۵۳ سل یط ۱۶ 
- یافته است :۳ ۱5 خان : .200 ,۲۶ رون ظ ۱۳ 

میج :.ظ ۱۷ - وچواپ :سا مه .ظ ۱٩‏ 

- براه قائم مقامی :.۳ ۱٩‏ نو :.980 ۷۲۰ یب ,رظ ۱۸ 


۱۲ قسم اول داستان. غازان‌خان از تأرخ غازانی رشیدالدین 

بگذاشتند و ا کش اغروقها وا " اغلانان و آش‌بوقا ۱ که امیر آن آوردو 
بود ۲ و" تامت خزائن جهت غازان ۸ آ ما عاند * وچون بولغان خاتون 
وفات یافت ارغون, خان * بغد از مق ۲ امن تلا عاونا ۲ 2 که ا کنو 
هست خواست و بسورت او فرو اورد و جون خزان بولغان متوفاترا ۸ 


باز دید ! ختصری چند از جامه و آلات ۱۰ زر و قره جهت خود 


جدا کرده وباققرا فرمود که * ابن خزانه ویورت و اوردو عوجب فرمان 
اباقاخان از آن غازان 
و مثل آن خزانه هیک رکس‌را ۳ .7 271 .201 8۰ * نموده باشد 

۳ چندان جواهر ولا هن در آما موجود هدک ۱ غرح قوان ۲ فاد 
وسسش آن بود که اباقاخان چون بلغان خانون‌را بات دوست می‌داشت 
ومی‌گله *که در خزانه رفی جوهری نفس گرانایه برداشی ونهان بوی 
دادی ۱۲ و عد از وفات طغان یت خزاه داران ۱۷ دست خانت ۸ 


اسیت با بدکه عهر باشد و جاعی که آن ۱۱ خزانه‌را دیده 


دراز 
کرده بودند وغازانر!۱ ۱ معلوم شده" ۲ * و همواره باز خواست آن مف مود و آن 

خزانه همواره ۳۱ عهر می‌ود وچون ارغون خان وفات یافت کنخانو بلغان,ا 
۵ اختار او بستد ونگذاشت که غازان مش او آید وجنانک؛ در داستان 

۱ کفته داریا ۱ ۳ رش از گردانید و فررا۷۴ کم نون 
آمادخ بود وهمواره هر کنمتل [ مصارت می‌عود تا بعد از حادیه کنخانو 
بر بایدو ظفن یفته بادشاه * شد و بولغان خانون‌را ستد و در آواخر" ۲ ی 


ما .۳ ۳ -- بودند ۳ --واسن ویوقا .۳ ۱ 

سب میرح ۱ خان : .9 ,1 ٩‏ - ماندزد :۳ ۶ 

-متوقی :1 ستوفی :۸۰ - این بولنان خاتون :مظ ۷ 

صِ : موه بل ۱۶ -- بدید ء ۳ ٩‏ 

هنعط ۱۲۰ ,8 ۱۳ -کی‌را :.ظ ۲۲ ون ۳ ۱۱ 


توان : .۷۲ .8 ۱6 اد تیا : 8 ۶ که .ده ۳ ۱۶ 
-...هرگاه که جوهری نقیس دی آثر بوی دادی ::۴:ظ9 .۳ ۱ 


,. - ارغون خان‌ر! :۱.۰ -یدان :.۵08 ۱۸1۸ ورن :903 .۳ ۱۷ 
همشه :۳ ۲۱ --..شده بود ۲ ۲۰ 

- غازان‌را :.۳ ۲۳ -وستان ارغون خان وکخانو خان ۳ ۲۲ 

آخر :. ۲۱ سپانی :1 ۲۹ از :نها ما :غازان‌را :۳ ۲۶ 


دک 


لو خواتین و فرزندان غازان‌خان ۱۳ 


القعدةٌ سنهُ ارح ونسعین و ستمائه حق عستحق رسد و در وقتی که ارغون ۱ 
از خراسان بیامد و برنخت نشست و غازانر! ۲ آمحا * بقائم مقامی بگذاشت 
بعد آزآن ایشانرا اتفاق ملاقات نیفتاد و احوال او در خراسان در آن منت 
در فسم دوم اد کرده شود ان شاء الله عالی 


,1 ۳.10 ذکر خواتان و فرزندان 
غازان خان که تا غایت منشص کفته 
اند " غازان خان نخست زن در بلفان 
خاون‌را بستد وازو بسری آورد 
ابو نام کردند بایّام طفلی د رگذشت 
و" دختری الیای طاح نام که آکنون 
درحبوة است گر بلغان خاتون 
خراسای دخش امیر مادرش 
دختر " ارغون اقا بود افتم سدی قورتقه 
دختر منگو تیمور گورگان از قمبلة 
سلدوس که مادرش تغلفشاه خواهی 0: 
مبارکشاه بت فراهولا کو بود چهارم 
اشل خانون دختر توقتیمور پس بوقای 
یارغوجی امبر تومان بنجم یه کوکاجی 
۳ له آورا از مخولستان آوردند 
از خویشان بلغان بزرگ و رجا 


از 
دی قورتته خاتون ۳ «دی قورنقه 


الاو سلطان‌را ء ,۳ ۲ غازا 


.و اما ذکی‌خواتین و فرزندان او ۳ 
چ عازان خان در اتداء مه * سدی 
: و 
فورنعه ِ دخهر ی سور 


گورگان ۲ از قوم ۴ 6 مادر او 


تعلع شاد ود خواهی مارکشاه سس 
قوا هولا کو *پستن یو توان ۸ 
مواتوکان بن جغتای وبعد از آن 
بولوغان خانون خراسان‌را ۲ که ذختر 
آمیر وگ مادرش دختر ارغون اقا 
ود نام او منگلی تیگین ۱۳ و بسد" از 


آن اشیل ۱۱ خانونزا دختر توقتمور 


آمیر تومان بسس بوقای برغوجی ۲۲ و بعد 
از آن کوکاحی ۱۳ خانون‌را که از 
مغولستان اورده نود ند از له 


" خویشان بلغان خاتون ۲۶ بزرگ : 


بود*" واورا مجای دوقوز ۱۲ خاتون 


ن‌ خان :۲ ۱ 
م[ یگ 8 مراب 
کرکان متکو :1۰ ٩‏ 


۸  : 


- سوتوااین ی : م3 «یسو توان 
۳ :۲ ممتکلی سکین :8۰ نام او :0۳ م1 ۱۳ - .هه .17 ,خراسانی ::1 ٩‏ 
بارخیچی :۲ ۱۲ - اشل :.۷۲ .اس :3 ۱۱ 
وین 8 ۱۵۶ رون ۷۲ ۱۶ کوکاحی : .1 ءکوکجی :۷ ۱۳ 


- توقون 9 


عصص سر سس حسست._ 


۱ قسم دم داستان غازان‌خان از تارخ غازافی رشیدالدین 


دقوز خانون در اردوی دقتی خاتون 
ت , مناد نك و جون او درگذشت 
کرمون خاتون دختر قتلفتمور پسی 


و توقی ۱ خانون بنشاندند ۲ وبعد 
از آن بولوغان خانون‌را دختر اونبان 
برادر زادة اباعای ۴ تویان " واقو 


۶ 3 ۳ 1 - ۰ 
9" ۳ دندی خانون دختر کذشت و دختری دارد اولیای قتلغ 


آمبر 


ناورد وییش 


و ۷ م۳8 حنا 

دوم از داستان غازان خان طاب 
له راه و جصل الینة متواه 

و ان قسم مشتمل است رمقدمة 
فقل از حلوس مبارك بر سر بر خای 
و تأرنخ زمان پادشاهی و جگهاء که 


ك 


اقوقا اورا نیزستد وازو فی‌زند تام و اورا امزد رادر زادة خویش 
۱ 1 ۳ ‌ 1 ِ 1 
از غازان خان وفات بافت کرده است * و بعهد از آن دوندی 


خاتون‌را ** بستند وبعداز آن کرامون‌را 
۲ بخواست دختر قتلشمور پسی 
ابنای۸ نویان و اورا بای کوکاجی؟ 
ناتون بنشاند اینست ذکی خواتین 
بادشاه سا عازان عان-۱۰ که 
شرح راون خی 9۹ و حدول شصه 
فرزندان او برین اعط است که اثبات 
ی‌یابد وال الوقق ۱۳ 


شم ۱۳ 

دوم از داستان خازان خان 
در مقدمهٌ حلوس مسارك او و صورت 
تخت و خواتبن و شهزادگان واا در 
حال جلوس او بر سیر سلطنت 
و تأرخ زمان ادشاهی فر وستگیا 


حکایت حال او در خراسان در عهد پدر ۱۰ 
9 4 اوّزا دست داده 5 کرجه:و فتخها که اورا دست 
م2 از. اتدای, آن.زمان داده اشت 
که آرغون خان اورا در خراسان انم .7 2 ,401 .8 مقدمه حلوس مارك 
مقاعی بگذاشت تاوقت قهی بادوغان اواز ابتدای آن زمان که ارتغون خان 
و آن مشتمل است برچند حکایت... اورا در خراسان بقائم مقاعی بگذاشت 
تلوقت قهر بایدو وآن چند حکایت 
است چنانک يك‌يك باد 


چون ارغون‌خان باری باری تعالی از دست امد خلاص یافت و رعقب 
او بدیار آذربحان آمد و.برخت بادشاهی نشست شهزاده غازان‌را در 
خراسان *بقائم مقای خود ۲ گذاشته بود و آن عالك‌را بالشگرهای بزرگ 
بوی داده و آن باخد. 6 از معات تغور ۶ بوی سبرده و او رَوفق 
قرمان پدر آمحا می‌بود " و مصا آن مالك‌را ضبط و ترئبب می‌فرمود 
وشواره جهت هر ۳۹ مهمات ایلچبان در تردد می‌بودند وامیر نوروز 
ملازم عی نود و در کار لشکی " و امارت سعی واحتهاد ی نود و در ذیافحه 
سنهُ سع و گانین وستائه چون شهزاده غازان از قشلاق رو ر‌اجعت فرموده 
ود ونوروز در خدمتش بود اما ؛ هت * آواز؛ قتل با و توکران 
مستشعصی شده ود عی‌ضه داشت 4 جون آوازء یاغی می‌رسد * می‌خواه 
13 مخانهاء خود روم و هنارهارا بازینم تا اگی احتباج * افند بلشگی بونشنم . 
بدان بهانه اجازت حاصل کرده حراجعت نود ۲ وخاتون خود شهزاده 
طوغان را ۷ با وال سرمش و ,رادران اویرانای غازان ۸ "و حاحی ۱ و اررن 
حاجی و برادرزادگانرا ملازم بندگی بگذاشت و ارغون خان امیر تکنارا عقدمیی 


توقبی :۲۷۰ ی :ما ب8 ۱ 
ایتای: ای 85 2۷4 ٩‏ ۲ 


نف روج رن ٩‏ 


ناشد ند ۲ 
- نام او او م1 > 
کرمون خاتون‌را :1 ۷ 

-کوکاخی :1 1 ٩۹‏ 
م۳ اس ۳ و رت 3 ۱ 


- دیدی 1 
بای :8 ,۲ - ۲ ۸ 
ان :0 ۲ ۱۶ 


- داده است والسلم 


. حکایت غازان خان در خراسان مهد ارغون خان :- 601 218 .۶ ۱ 


مممان : فزععوز ۳ ۳ (برای 


٩ 0۳۵ سرد‎ 


طوعاجق : .۳ ۷ 


ما) براه قائم مقامی خوش :»8.1 ۲ 
ود اما : .6۳ ۱۷۰ یبا ٩‏ بط - .۲ ۶ 
جانب خانهاء خود رفت :.0.۲6 ۳ ۲ 
--وحاجی : .و ۳ ٩‏ 


اوردای غازان ۳ ۸ 


۱۹ دیم داستان غازان‌خان از تأرخ غزاني رشیدالدین 
اما و رامحاکی حراسان فرستاد ۱ واو ویوقا ملازم می‌بودند "و غازان 
عادت وسبرت کنارا سندیده داشت و چون مناسب طبدعت او نود اجه 
خواست که کند اورا دست نداد وامیر قتلغ شاه نویان ازجانب آذریجان 
* م‌اجست عوده ود و جهت سوءالزاجی 4 داشت در حدود خوجان ۲ 
اقاست کرجه و توزوز جسانت دوه خسرو؟ .که زمستا یات م9 
ودر آن زمستان شهزاده +کنتهیا از حع ,ملیغ در هرا قشلا سشی کرد 
وچون بهار درآمد شهزاده غازان از مرو مانب سرخس کوج فرمود 
و چند روزی آ ما توقف نود بعد ازآن بقرانهٌ سوخس " آمد ۲ چهاربایان 
فربه شوند وبطوی و تیر انداختن مشفول بود و نوروز بواسطه خوق که 
عهت هنت ب9 او ازشون داشت متماقب * می‌قربتاد وبهانهٌ می‌آورد که 
درد پای **مانم وصول بندگست و اراء صد خویش ومتطقایا حاضی 
کرداند وگفت شنبدم که برلیغ از ارغون خان بشهزاده غازان رسیده است 
مشتمل برآنکه نوروز ومتملّقان * با بوقا درکنگاج بوده اند باید که ایعانا 
گرفته تامت باسا رساند وچون شهزاده کنشو خواهی نوروزرا خواسته بود 
یش او نز برین نعط یفام فرستاد و اورا * ترسانیده با خود یکی گرداند وبدان 
7 سااای؟ ایکا نود که غاران امشانرا بندکی ازغنون‌عان 
فربتاده بود برسدئد و مت یکماه در قرامه مقام ** فرمود و آواز یاغی‌کری 
وفتة نوروز در افواء افتاد و در اثاء آن امیر قتلغ شاه نیز تسد و سرمیش ماد 
نوروز و شهزاده طوغان * و رادران و برادرزادگان * او" که آنحا ودند 
بهانة آنکه وروز دختررا ۲ بمازیان : نهر نکی ۰ داده و جاعت " امنتظرند 
تا ما روم وعروسی بايام رسانیم اجازت 0 بروند وعد از طوی ۲ 
مامت اند حجله۱۱ رفتند وبنوروز بوستند وغازان دراوائل ۱۲ رمع الاو 
سنه ان وئانین وستاله از قراسه کوج فرمود ومجانب طوس ورادکان روان 
شد * و ساداقرا بایلجی پیش مروز فرستاد که ما کوج کرده آنجا می‌رسيم 


خبوشان + ,۳ ۲ ...وراه حکومت خراسان فرستاده بود : .۲.3.۲.6 ۱ 
- طوغاجق 7و ۵ کیان : موز ۳ > و : ۷ ۳ 
رون با _ -ساروان :۸ --خودوا ۵04 بل ۷ هه ما۱ 


حکایت حال او در خراسان در عهد پدر 38 
مت باید که برودخانه فرغنه که کشف‌رودست رابرآی چون ساداق سش ور وزژ 
وی یه وووز اووا * بگرفت وعع. وبست و زخم چوب و چاق پرسید که 
توببندگی" ارغون‌خان ودی ۱ پگ که در حق مق حه ح؟ گرموده است 
گفت خير و خوی نوروز قصد قتل او کرد از خوف جان سخنی چند * بریشان 
بکفت وال سرمش و شهزاده طوغان مانع فتل او شد ند او را مقد وخوسص 
کرداند وتيامت راهها برد ۲ وآغاز فتنه وبلعاق نهاد و غازان در کشف 
2 کت 3 اتف دا ۰ ‌ ۶ 

رود پول معین فروامد و نجشنة بیست هفع ربع الاول سبهُ ان وئانین 
وکورل ٩‏ ویک عو اح | در رودخانه فروآمده بودند و آنوهی ام جح شده 
واوردو 1 رود رودخانه بکار مشته نزول کرده جون عتات زا ۷ با عغازان 
بو د 9 آن غله ۳ # بنداشت که اوردو ی او ٩‏ ست ۱۰ واشارا 
درس‌ان گرفته چنانک عادت مفول است سورامیشی ۱۱ وفریاد کردند ۱۲ 
2 ِ ۳ ۰ 
واز لطف الهی غازان زود برخاسته ود و روی می‌شست * ومقربان 
و امبر فتلغ شاه در بندگی ود و مجانب رباط یکی نج روان شد ند 
1 ۳۲ 5 له : 1 
۰ 10 8 بزاه نشاپور** و بمون الهی از آن فتنة ناکاهی خلاص بافت ووروز 
۰« ۷ ی ۰ ۰ ص۰۳ ِ 
کوچ کردند " وایشاترا "مانب برواکان۱ فرستاد" ۲ و عامت‌را تاراچ کردند 
- برد :1۷۰ وم ,.ظ ۲ تو از بندکی ارون‌خان آیب :.۳:6:ظ9 .۲ ۱ 
سب سر اوردوی شهزاده عاز ان آمد : .۲ > - بالشکر خود ما ۳ ۴ 
- از :۷۰ ۷ غازان >: .۵40 .۳ ۱ . -بصه‌با یکورک :۷.۰ .کوک .ط ۵ 
نوروز آن عله‌را ۱ ]و :۰ ۷۰ 8 ٩‏ روز :۷ ۸ 
روون .۳ ۱٩‏ آن غبه‌را اردو پنداشت :. «اوردوی او بنداشت 
.نف و سوران انداخت و از جوانب بر ایشان تاخت :۳۰۰۵۵ ۱۳ 
غازان خان ازین معنی ۲ کاه کشته بر نشست و امیر :نله 4 ۱۳۰-۱ ممو .۲ ۱۶ 
- فتلفشاه در بندکی بانب رناط شنک بت براه نشایور روان شدند 
- مراویکان :.۷۷ ,زاوتکان : ما ,+۹ 1 یچ ۲۲وی ۱۱۷۲ ,ید هاچ ۲۶ 
۱٩‏ ۱۷ :بصن .۲ ۱٩‏ 


‌ 


۱۸ قسم دوم . داستان غازان‌خان از تأرض غازاني رشیدالدین 
غازان بنشابور رسد اما سانلسش ومولای * آنیا بود ند بندگی سوستند 
وعم مازندان فرمود وزره خا .3 بغایت سندیده و نکو بود اختاجان 
از ععبه انداخته ودند و مدق طلب آن دند و بادست" . نامد! و سب 
عن‌عت. مازندران آن بود که شهزادء هولاحو آمحا ود و آوازه هر ۱ 
وروز بسن و وروز مکتویات ولایات ۴ ی نزن عط که هولاجو 
* رلخندین کنشو بویروقیند غازان خواست که هیولاجودا بگیرد پیش 
از | نک بنوروز سوندد بتعحبل تام براند اک بنجم روز از نش‌ابور 
برنشسته نود " بظاهی شهرك و* زود فرمود و امیر کورعور* جدا ماند 
و ایام ٩‏ لشگر ۷ مازن‌دران بیندی بسوستند وهولاحو بظاهی حرجان ۸ 
رزديك کوردانغی بود و روز آدینه س_ ربع " الاخر رس‌هولاجو دواندند ۹ 
و خانهاء او نارسبده سورامیشی ۱ و فریاد کردند هولاجورا درد بای بود 
نپوشیده" ۱ | اوق بیرون آمد ۱۳ و عزم گریشتن کرد چون "لعگر ۱۳ 
مجخانه او رسندند واورا ندیدند*۱ اصا مولای و باینجار برعقب او برفت‌ند 
۲:19 ۷۷ سواد اورا بگرفتند "۱ و باز آوردند و خانهای" اورا عارت 
کردند"۱ و چون ‏ اورا بیندگی ۱۷ آوردند واز حال نوروز برسیدند۱۸ انکار 
۳ 9۲ مرا از حال او وقوف نبست و با او یک نوده ام و هرک ان 
اندیشه نکرده ۱ غازان آن روز " جدود جرجان ول فرمود و و 
هولاجوراردست بایتمور ببندگی ارغون خان فرستاد "۲ و يك روزی مقام 
کرده لشگرها بازدید ۲۱ واز آحا مجانب خبوشان ۳۳" وطوس و رادکان بدفع 


والافت یرل ۴ وچندانکه طلب کردند نافتند :.6ظ( .۳ ۲ هو یب ۱ 
- از بندکی : .۵0 ظ .ارکتیمور ۳ - از اعحمال آسترایاد : .288 0 > 


-- که در مازندران بودند .۵44 ۰۶ لشکرها :۳ ۷ و :تفت .۳ 1 
5 واند ند :۰ مدواند :رز ٩‏ جرحان :1 ککان ۸ 
موزه نایوشنده :۱۷۰ م1 مه .ظ ۱۱ سب ,ون ,۳ ۱۶ 


لشکرها ء 1 ۱۳ 


۱9-۱ زیون ظ ۱۱ 


- یا اوغ از خرکاه برون آمد :8 ۱۲ 
- ۱1۱ . ۱۵ نافتتد ۳.۶ ۱۶ 
- شهزاده از حال نوروز پرسید :۱۸۰۰ یش شهزاده غازان :.۳ ۱۷ 

9 .۳۹ - در خاطر نکذ رانیده ام :8 ۱٩‏ 


خوچان ۰۶ ۲۲ ۲۰-۲۱ رون ۳ ۲۱ 


حکایت حال او در خراسان در عهد پدر ۱۹ 
نوروز حرکت فرمود چنانک هفتم روز بسلطان میدان کلندرک قرب هشتاد 
2 ول فرمود وباخر روز از قراول خی رید *. که سیاهی 
اعکی باغی می‌عاید فیمان شند تا عامت لشکی۱ سلاح در بوشیدند ۲ و یاغبان 
جون از دور مکی منصوررا دیدند مجانب رادکان رفتند و رایات همایون 
* آن شب درسلطان‌میدان بود بارنی ۳ عظی ببارید چنانکه اکثر جوشن * 
ورکستوان * بیان آمد و" علی الصباح که بانزده ریم لاخ بود رایات 
ممابون متوه رادکان ** شد بطلب نوروز ۲ و چاشتگاه در موضع اینجک سو۸ 
۱ ور ار آفتادند واز جانین صقّت کشندند. لشگی منضور از غایت .تهوّر 
و بر *د عظیم کردند خاصه امیر قتلغ شاه واز آن طرف 
کنشو و نوروز و عکنا ایستادگی عودند و عاقبة الاعی در لشگی اين؟ طرف*۱ 
وهتی بیدا شد و روی بهزیث نهادند ۱۲ و رایات * مایون ه در مقن‌خود 
توقف بسیار عود و اصا قتلغ شاه وسانلمیش و سوتای‌را فرمود تا لشگرهارا جع 
اند ۱۲ و هی چند سیی وه امکان بازگ‌دیدن ۱۳ اشان نبود 
ات اون راه اغان۱۴ بطرف جوین حرکت: فرمود و برعقب 
انورتای ۱ غازان ودیگران در رسبدند و از عامت ولایت جوین 
هی آفییده * ببندکی نرسید ۲۱ الا مهتر میب الدین فن‌اش کون بدیه 
زیوآیاد رسیدند ف الال بیرون آمد و شرائط نکو بندگی بتقدم رساند ۱۷ 
اسان بتایت نیکو تکشمیشی کرد ۱۸ * وخدمتهاه بسندیدة لائق از هی گونه 
9 آوی لاجرم. بادشاء اسلام. چون سور مالطنت متمگن کشت + 


خ ها ۱9 
حقّ گذاری اورا ستواخت و سبورغامدشی عام فرمود و اژ جله مقردال 
خطران ۳ -در ستند :۰ ۲ - لشکرها 1 
بامداد : .۵80 بل 3 هه .۳ ٩‏ --جواشن :.ظ .جوشنها :1 ۶ 
- آن :ب1 ٩‏ -‌اننحکه هو :۷,8 - .1 ۸ بطات نوروز :.ه .ظ ۷ 
- نهاد :1 ۱۱ - لکر شهزاده ۳,۶ ۱۶ 
- دقن :ما ۱۳ -فرمود تا لشکررا دل داده جم گردانند :.۳.ظه .ظ ۱۳ 


اوردای : ,۳ ۱ - ارعان ۱۲ +ارغان : ۷۷۰ .8 .۳ عد ,1۲ ۱ 


7 وچون بجوین رسدند از دم آن ولات هیچ کس بش نامده : ۵,۲۵ ۳ ۱٩‏ 
مچٍت ...و شرائط خدمت بجلی اورد ء ‏ ۱۲۷ 


واسیان نکو آخته داشت بیشکش ۳ ۳ ۱۸ 


.۲ قسم دوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازان رشدالدین 

حضرت گرداند و دیه زبرآباد که اینیجو ۱ بود بوی بخشید و اودا برلخ 
توخاق داد و راه خزانه‌داری بروی ۲ توسامدشی فرمود ۴ و حاهای 6 
در دیه بوزینجرد از اعمال " همدان بنا فرمود وآن عمارتهاء عال و ننای ظم است 
و اوقاف بسبار از ضاع و عقار برآنحا وقف کرده تولبت آن باو و اولاد و اعقاب 
او داد وبنظی عنایت و عاطفت * بادشاهانه میحوظ کشت و وشنده عاند کر 
ه کی که پادشاهاترا خدمت نکو وپسندیده کند هرآینه ننجه * و مر آن 
بابد و درنظی مکنان موی و محترم باشد" " برجله چون رایات ممابون تزديك 
جاجرم رسید کنگاج کردند که مصلحت در آنست که بنندگی ارغون‌خان 
روج با در الوش مقام کنم غازان فرمود کون ابلجان تغسش "و ارمتی 
بلارا فرستاده ايم صبر باید کردن تاچه حک رسد وبکالوش تولف فرمود حون 
آمجا۱ بورت ابخورنای غازان ۲ است ۸ و نب مائدوانرا او م‌دانسس 
آ ما " خدمتهای سندیده کرو ٩‏ وا حدود صمقان و حرمقان جاعت قراولان‌را 
بنشاند ۲ و درآن روزها نظام الدن یججی از ولایت ببهق ,وسید و جهت بندکی 
حضرت "و ما حتاج آورد و اسبان تسجاق۱۱ وا لات زرو ره و بارگاه و سرابرده 
وفرش و اوای و استران و شتران ۱۲ آورد و جهت اما خدمتهای سندیدهکرد 
و روفق فرمان " بایبهق میاجعت نود تا ترتعب مال وتتار لش رکند وندو ووة 
عشی او-سبنک انوروز امیر الادو و جاعت اعراء قراونای برخانة ۱۳ نوروز 
زده بودند و جلهرا غارت کرده " چون نوروز برآن ال واقف شد بر عقب 
ايشان ,رفت وکنشو و دیگران در رادکان مقام کردند و چنانکٌ عادت قراونه 


-آعا 9 
وتاغات وقت که عهد امایتو سلطان است .رقرار مباشر آلخ : معط مت م ر۲ ۳ 
شغل است و برقاعده میقر و محترم (است) وحقتقت آنکه سردی بناموس و رتیت و ثکوذات 
(بسندیده سبرت : .۵88 .1) وصاحب مروة است (چنانکه شاسته حضرت بادشاهان باشد : .8۵0 .) 
و پیوسته خیرات و مّرات می‌کوشد وسیاری صلحا و ما و دیگر اصناف طواتف از وجود او 


وی :1 ۲ 


در آساش آند 
ت اتهاک 3۳ ۱-۲ :فان بر رن ۵ آن : .۷۵۵ > 
کرد ند ,۳ ٩‏ ود ۰ ۸ اشورتای نونان :۳ ۷ 
- تویجای :ما وان :۳.۰ ,5-۳۴۰ ۱۱ - بقشاندند. :.ظ بت ۱۶ 
--حخانها :.۳ ۱۳ --وقطارء استرو اشتر :.۳ ۱۲ 


حکات حال او در خراسان در عهد در ۳۱ 


باشصد بعد ازآن عارنت: بو له کزوم ۱ < هدند و از"امین الادو ۲ برکفه 
بعضی ازیشان " بنوروز رسدند؟ و بعضی باخانهاء خود رفتند وفتنه و تشویش 
آغاز نهادند | لادو جون پریشای و را کندی اشان .2737 .201 .8 " مشاهده 
۹3 خانهای خودرا جدود بادغش در در ک بنشاند وخود هگن موست 
وغازان درحت او میت وسبورغامشی بسار فرمود و مدت *"چهل روز 
درکالوش مقام افتاد و چون از بندگی ارغون خان لشگی‌ها در رسدند مقتم 
۱ بندگی بوستند "چند روزی 


‌ 


ابشان شهزاده بایدو ونوررن آفا ویسرش 
بطوی مشفول شدند و از آمحا بطالع سعد براء سملقان؟ مجانب خبوشان! 
کوج فی‌مود و نوروز چون از وصول لشگرها از جانب عراق خبر یافت 
. 5 فد او دارند خانها ومتعلقاترا مات اهراة فریتاد و خود ‏ 
مقان سامد.چون دیدکه طاقت مقاونت ندارد باز کشت و لشگی 
منصور بوعقب او " می‌رفت تا حدود جام و در موضع بخارسرای که بالای 
جام است اولیتو با جعی قراونا و ای سی کون ۸ از نوکران نوروز باییی 
درآمدند وچون * خرجرد" جام ۱۰ رسدند نوروز هی چهارانی که 
در تخراسان يافته ۲۱ بود خواه ۱۴ از آن خود و لشگریانش خواه از آن عر.ب 
و ترکان وغبره تامت رانده ود و باخود "یرد جون لشگی متصور 
متعاقی ۱۳ آرسدند ۱۶ اد خی ۱۶ جام تا در هراة تیامت ‏ کوه .و سابان 
پرچهار بای دیدند که رها کرده بودند و چند جای چندان چهاربای " سقط 
۱ و کندیده ۱۲ از,عضوفت. کنو متعتر بود.ومقولان آن 
چهّار بیان ر| ۱۸ گرفت‌ند ومی‌ردند ۲٩‏ و در دهها گوسندی بدانی ‏ 
ند و خون ح شده ود که باولای التفات نکنند زیادت 
تمی‌یارستند گرفت و نوروز قد و تنس نک سکتز یافت رداشت وبا شهزاده 


ت 


هولاجو : .۰۳ ۲ - بخروه دو سه + ۱ 

خّ بوستند :با ۶ چون الایتو (وجفی انوه :.۳) :.220 ما بط ۴ 
وا :۱۰ ۷ .ضقان :1۷ ,سمتقان :1 1 یقرف :هنز 6 
,دیون 0 ٩‏ 7 که ندون :۲۲.۰ ءمکاندون :2 ,که سدون :.1 .دون :6 ۸ 
بط بر ۱۳ ون براز ۱ وه بر ۱ ام ء ,۳ ۱۶ 
حچانکه :ما ۱۷ موی ۱۱ ون ۳ ۱۵ ,سید :1 >۱ 


هی برد ۲۹ چهار بای‌را ۱۸ 


یش قم دی داستان غازان‌خان از تأرخ غازاني رشیدالدین 
طوتان و خانهای " برادران ومعدودی چند راه فرء ۲ وسبزار برون 
رفت که حران ق آیست چون موسم گرا بود غازان مصلحت ندید لگ ۲ 
بدان راه برعقب او فرسنادن بر در * هراء ۳ رکنار پول مالان * مقام 
فرمود و ا‌ارا بطلب کنشو و اوردوی معظم بادغیش فرستاد کنشو وقوف 
یافت وبازن و مه ومتعلقان خود مجانت کوههای غوز و غر‌جستان * مرون 
رفت وام‌ای اوردوی معظم وتکنا و لمکر قراونه که بلوی بودند مامت‌را 
چ کت بهر اه آوردند و از حله بات و سکون کنشو یی آن بود که 
در آن "مت بقدريك دینار از خزان خاص و اموال و چهاربیان خانهاء ا| 
احا بودند تصرّی ننموده بود بلکه خنمات سندیده مجای آورده بود * 
و بمد از چند روز " از هراة کوج فرموده مجانب رادکان متوجّه شدند 
واز آ نا ایغورنای غازان‌رادر محبت تکنا ببندگی ارغون‌خان زوانه فرمود 
اصورت حال لمگر خراسان عحل عرض * رساند و با وجود چندان فتنه 
وبولغاق که در خراسان قانمْ بود غازان از آیین عدل واصاف هبچ دققه 
مهمل عی‌فرمود و در رعابت رعت باقصیالفاية " اهتام می‌کود و یاسا فرموده 
بود ک هیچ آفریده از لشگریان وغيرم چهاربای در زرع وياغ دم نکنند 
وقطعاً غلّه خورانند و در ولایات ۲ خران کنند ووهیارا زور نوسانند 
"وب حاعت ۷ قراونه که در حدود جام گذاشته بودند از رادکان بشترکوه 
حرکت فرمود تا آمحا یابلاسشی کند و در آمحا با شهزاده بایدوو امیر نورین 
۳ ار ۷ ۲ لعک رکه آمده بودند۸ بطوی و شراب مشغول شدند و در حق 
ايشان اکرام عام فرمود و در انتاء آن از قراولان خبر رسدد که یاغی ظاهر 
.ای ٩‏ رایات " همایون مججانی رادکان ۲ فرمود و آن آوازه دروغ بود 
و بواسطه ادمان شراب سوالزاحی طاری شد"۱ و از آنحا حموشان آمدند۱۱ 
وا فرب چهل روز " مض باق بود و بعد از آن بصحت اصلی بل شد 


لشکر را وم ۲ 
- عرغزار هزاره حرب نزول کرد و چند روز مقام کرد : .۰80 ظ ۶ 

- مود :۰ ۸ - جاعتی :91 - ولا مت و ون رو 9 
-- سیاهی باغی ظاهر شده است :.۳.6: ٩‏ 
من 2۰ ۱ سد وی ۷ 


پرسرراه :6ج ۳ -فراه :۲ ۱ 


حکات حال او در خراسان "در عهد پدر ۲۳ 
و او مدت از تحضرّت ۱ اوغون خان امبر شیکتور آفا ۲ و طنوغان 
رسیدند وآن تابستان "ویایبز در حنود خوشان و رادکان و شترکوه بودند 
زو شتا بزآن اعقرر کردند .که فشلاموشی در نشایور -کنند 
غازان در موّیدی فشلاغ " فرمود و شهزاده بایدو در موضع شامکان که 
مان بهق ونشابورست و در آن زمستان سرما بغایت بود و برف بافراط آمد 
وبسشتر چهارایان سقط * شدند واکثر هردم باده ماندند و چون بهار 
#۷ تسع و عادن ان خی مدمه ۴ رادکان و اه ار کی یابلامسشی * 
کردند و آن سال از جبع جوانت,. ای بود وا نندگی,ارغون. نان 
خر اننها آوردند و بر لشکریان قسمت کردند و طوغان تاحدود بادغسش 
برفت و باز آمد و در اوائل تاستان جهت آنکد دز ** خراسان تفار یافت 
نود ؟ خوزاده بیقر لشگرهیا که از عر‌اق و آذربیجان ۲ آمده 
بودن‌د۸ هراخیت یایند ٩‏ و نورن: ]5 ملازم باشد و عازان تا حدود یام و 
آرغان بوداع ۱۱ بایدو بیامد و م‌اجعت عود ۱۲ و در آن تابستان جمعی ۱۳ 
از فراونه دل 7 ون کرده بولاربت تقی م۱۴ کر امین متقدم افگتان 
دانشمتد بهادر "و خران می‌کردند آمبر مولای بدفع نان - ار شرس ۱۶ 
و تابستان و بایبز غازان در حدود خنوشان و رادکان بشکار و عاشا مشغول بود 
واا بکار لشکر *و اخاب دیوان بضبط اموال و قرب تفار لمگی و قبشلامیشی 


دز ون باورد. ۲ فرمود و برآی که آنرا کالتتژن مع ۵ چشتاه سای 


وی ۱۳ ۱۸ و حند باره درا آادان : کرو ۱۷ و در آن از 
خوارژی ترخان از بندگی ارغون‌خان جهت ضط کار خراسان و اموال 
آمحا برسید و غازان فرمود که عوجب ۲۳ .7 8.80.273 * فرمان پیش گرند 


- سکتور آقا ور , شکور اقا 4 ,1۲-۲۲ ۲ از حضرت : ,هه بب ۱ 
کی قد,:ا ٩‏ یلا #شی) :297 :* خوجان :.۷۰ + --وصدود :1 ۳ 
تلالا .بچ وخ 1 و آذریجان ۳.۰ ۹ 

۱ : صه بل ۱۶ ۱۱ با 

۱۱-6 :رده .۳ ۱۲ 

بت ,وه بر ۷۵ 


:سل ,تون اورد :.ظ ,8 ۷ - .1 ۱ 
سب مود ۴۳۳2 


۱ 
--درسن : ِ 
چند باره دبه بدان آیادان شد : .۲۶.ظ .۳ ۱٩‏ 


۷ سم دم داستان غازان‌خان از تأر بخ غازان رشیدالدین 
و عوجب فرمان ۱ نواب طوغان‌را در قهستان بگرفتند و بنندگی آوردند و 
عامت کتاب. وغمال خراسان‌را حبس و توکل ۱ 
فان جی از قراونه در حدود سرخس آاز عصیان نهادند " ومجانب 
و رفتزر > و رایات ممایون جانب در یه * حرکت فرمود 1 وا لادو 
نویاترا بدفع "ایشان فرستاد تا ایشانرا بایل در آورد و مق در حدود ارجاه 
و شوکان مقام فرمود و از آجا جانب سرخس رفت و چون ۷ بقراته که آنرا 
شیرسبل یگو ید ۰ رو فی‌موت,۸ در شهور سنه تسعین و ستائه آوازة 
رسب دک نوروز با ساربان و ایوکان او ۲ و اورکتیموز و اما ۱ اساووو 
وغیره می‌وسند با لشگری تام * بقصد خاسان و سیب آن بود که بیش از 
آن ۱۱ چون. ۲۲ نوزوز از حدود هنا: منهزم شد گریخته یدش قایدو رفت 
وبعد خدمات بسبار التاس لشگری کرد "قایدو بروفق ملتسی او لعگری 
باوی فربسناد و برعقب او پسر ۱۳ خویش *۱ ساوبان‌وا ۱ نز ۷ لعگری 


روانه داشت . 


,2 215 .۳.101 حکایت رفتن امیر نوروز بترکستان دش قدوخان 

و وروز با معدودی چند م‌دود آنب آمویعرا عبره کرد و براه بدخشان 
عزم خدمت شهزاده قابدو پس قاشین ان اوکتای " قاان حزم کرد ۱۱ 
٩‏ بح باده طسق ند فرزن نشود چون خدمت شهزاده قابدو رسد 
اطهمار صدق و عودیت واخلاص کرد " قدوسب جلاء وطن موف 
و وک مسفن محروق و موجب ورود و وسول او استتطاق عود باسخ گفت 


بحکم تواب : .1۲ « فرموده - سا ۱ 

وتوکیل :.0۳ .۷ «حبس فرمودند وتوکل‌کردند :.2 ۲ 

دوه رعه :بر 8 ۱۱۸۷ .5 کردند :۱۲۰ .۲ بن ۴ 

ی ون .۳ ۷ ۲-۸ یوم ۳ ٩‏ 

۰ 24 ونووه حکات رفتن امیر نوروز .۰ موم مانجی صز ‏ عنصق .2 :13 ۸ 
8 15-17 ۲۰ 251 .10 ۱۷۰ بقق ۰ 218 0۱ 6 صذ هانعو 06 م,ععاععع معد (3 ,۳ 915 20 
9 وکتاأه ۵۳ ۳۵ 229-924 ۲ 659 .101 بر] 


این :م ۱۱ امیر :بل ۱۶ - ای وکان اوغول : ,1 ٩‏ 
--خود :.1 ۱۶ - پسری وا ۷۲ رون بر ٩۱۲‏ 
ییون ,۳ ۱۱ --ماروان :12 ۱۵ 


حکایت رفتن امیر نوروز بترکستان بیش قبدوخان ۷۰ 
عتّی و ناژ بنده " نکخواه و دوستدار ‌اکراء از حضرت رهبت آن بوده 
] عشاهدة این باراه همایون وطلعت غر؛ٌ مممون مشرّف و زین گردد ۶" چه 
تحمد الله ومئه آثار سرفرازی واخار بنده نوازی و علامت ساست ‏ وکاست 
و کی بزرگواری و صت شهریاری ان بارگاه ** کیوان مقدار در اطراف 
و اکناف جهان فائض وشایع است و احوال خود ‌تردد ی وخشق 
عرض کرد وختم * کلام برآنکز علام الضوب [ گاه و بناست که بگناه و خانتی 
که ده بدان متهع است ا زگرك وسف بکناهتر واز ترکس *" آسبان باکترست 
مت » برزنان گنرانده ام ه در خاطی. ه در عقدت من بنده هی‌گز ان 
ات + 7 قدو فرمود که پس موجب انهزام وگربز واضطرام چیست 
توروژ گفت راست مانده ماه روباهست که بتعحل * میگریخت شخالی 
آاوی موجب انهزام رسد روباه گفت بادشالا خرگی ی‌کند ششال گفت 
چون و خی نسی چرا " گرزانی گفت ای يار تا درست شود که خرنیستم 
بسبآرزخم نی‌رحم باکسان باید خورد قدورا ان حکایت "بات خوش آمد 
و واخت و در جوار خود جای داد و تعهد و تسد اقامات وکرامات 
تقدم ود "و نوروز تا مذت سه سال متواتر و متوالی چون خر در خلاب 
وحرباء در آب زمين ترکستان سی‌گردان بياند " وبا ایشان ترجه ایام 
ی فرجام ع کرد و از آن روی > در طسبعت او یاج و تور یوق 
ومفطور بود در عبت * و وحشت وکربت با اما و ایناقان قدو زندگاق ۹ 
برقاعدة غبیان ومهانان می‌کرد سبب آنکه نوروز سی سال تیام در 
" وسط مالك ایران و یه دیا تقراسان بناز و نعم و حریت و تعطی. در دوات 
خانان مقول زندگانی کرده و طی "و نشر وقض و بسط و حل و عقد اقلم تالث 
و رایع در قضه اقتدارقٌیدرش ارغون آقا بوده و اسباب و املاك وعقود 
" و شود و حواشی ومواشی نا محدود موجود گذاشته با طائفة بگانه با وجود 
ازالرگ حرمت و حشمت و تضیح املاك و اسباب " وجلاء خان و مان صولت 
و سطوت اماء قدو حمّل عی‌کرد وابشان نبز باوقی طریق عزّت وحرمت 
وراه وثاق و رفاق " عی‌سیردند با وجود آن خودرا ننداخت وموقر و معظم 
یو یست تا از طول نکت و سامت ادامت نستوحش کفنه اجازت *" راجت 


۲3 قمم دوم داستان غاژان‌خان از تأر خ غازاني رشیدالدین 
خواست قدو اورا بعد از عاطفت و سبورغامدشی مقدار سی هنارسوار با دو 
شهزاده ایوکان و ارکتیمور و از اما "بساور وکويك! و غيرم بعساعدت نوروز 
عصک دیار خراسان و قع اعداء نوروز ناهن کزاد و لشگر‌های که در حدود 
آمویه .۲ 915 .601 .۳ مقام داشتند ه بنظر اهتام ايشان مقررکرد و همسچنین لعگری 
که با پسر او ساربان برکنار آمویه و بادغیشش و شبورغان فشلاق *و یبلاق 
می‌کردند نوروز عنتقلای روانه شد در شهور سنة تسین و ستائه آوازه 
رسید که نوروز با لمگرهای ماوراءالنهر و ترکستان *عازم خراسان کشته 
۰ 273 .101 :8 * غازان قبرتورا با جیی بهادران بخب رک" فرستاد تاغاب رفته 
از آمدند وگفتند بای حشقت ۲ ي‌رمد و لعکر ۴ سدار اسشت چون ؟ 
لشکر ما * جع نود از قرانبه کوج کرده عوضی که مر‌خانه و کشف‌وودست ۷ 
"روانه شدند و مننظر می‌بودند تا امبز قتلغشاه و لشگرها که در هراة 
قشلامیشی کرده بودند برسند و امیر کوحك‌ر!۲ بطلب لشکرهای* مازندران 
فرسنادند "چون سول . من رسیدند امیر مولای" اجازت خواسته مهستان 
0 ۱ آمجارا ببارد و آواز یی متعاقب می‌رسید از آا کوچ 
کرده بالای مشهد "رضوی ول فرمود و منتظر امیر قتلغ شاه می‌بود در روز 
قان اختاحی! ۲ از جان آذرییجان برسند و اما که آحا فته آنگخته بودند و 
جوشی و اوردوقا وسعد الدوله‌را " کشته۲ ۱ اورا فرستاده بودند تا باتفاق مفسدی 
چند در خراسان فتنه آگزند بامد و خبر داد کر لشگرهای ۱۳ آذربجان و 
عراق از بندکی ارون‌خان می‌رسند * غازان از آحا که فراست وگاست 


او نود داعست 3 دروغ باد کر میگو بر ۱۶ اما جون آوازءٌ بای جابی 


- لشکرها ۲ سفق : .۳ ۲ کویات : .۳ ۱ 

ش ۲ وین بر ۵ ۵ 84 

درن ایام غازان : 6#طنطده ۳۵ 0۳0 .۳ : زان که کشا رودست : ۳-۷۰ ون 1 
-بقرانیه بود کوج کریه بحانب کثف رود 

لشکر :1 ۸ کيحكت .: .۳ کو محت 2 خل ۷۲ ت :۷۱ 

-لشکرها- 1:۰ ۱۶ اسن مولای 3 ۷ 
قان اختاجی :.۱۳ ,مومان اختاجی :م1 .ان اختاجی ۴.۰ ,8 ۱۱ 
مکوید :5 با ۱۶ لشکر ۱ - لودند + ,0 1 ۱۲ 


حکایت رفتن امیر نوروز بترکستان بیش قبدوخان ۲۷ 
می‌رنید تفتخص آن معنی نفر‌مود ۱ و دیگن روز امیر " قتلفشاه برسید و عود 
اه راطاسک پیت وسیده اند غازان اورا بتواخت وفای خاضص 
بوشانیده شبهگام باز گردانید تا لشگرهارا * بامداد بزیر مشهد مقس ببندگی 
رساند ۲ مصاف دهند نم شب از قراولان خن دسند..که لشکنیای ان بول 
یل کنهتند رای اعی" چنان اقتضا »کر که اوردوی مفظم و خوان‌را 
‌" عب * ان اسفراین زوانه فرمود و عل الصنباح که ربیع 
الاخر سته تسعان و سقاته بود از آنحا برنشست و اما نورین اقا و آلادو 
"و ایغورتای غازان و غيره در بندگی بودند و مجانب زیر * مشهد رضوی 
کوچ کرده ساعتی ول موه 2 امکیدا ,وسامنبن.. رده 
مننظر " وصول امیر قتلغ شاه می‌بود تا بای مصاف دهد ٩‏ نم روز 
ججبه ۱ از پیش قتلغ شاه بامد و گفت چون برباط سنگ بست رسیدم 
عامت لشگی "۱ براء وجنك ۱۱ * واسحافاباد مجانب نشاپور روانه شده بودند 
ویتعاقي او ۱۲ امیر قتلغ شاه بنندگی بوست و بعد از ساعی میاه لشگی 
سدا شد چون ایشان ستار بودند "وازن جانب > ۱۳ اصا کنگاج کردند که 
مصلحت ماربه ناشد و آلادو عی‌ضه دافت کر مرا بای تکلیشتن ۱ 
۹ وت و این نثل مغول۱۱ ادا ۱۲ کرد که یی "در موستن۱۸ 
آسان باشد اما بکسینتن مشکل بود روزهای بسیباررا جواب ارغون‌خان٩۱‏ شا 
بل موزرا؛۲ خواب بر ننت را مبارك * بر. آن قرار گرفت 
رتیت عایند ۷ جانی که لشکرها عامت جع شوند و از آمحا مجانب رادکان 
حرکت فرمود و یاف برعقب می‌آمد در ۲۱ آخی روز بنزديك ۲۲ طوس ‏ 


--..رسد محل تعخص آن معنی نبود :2 : نفرمودند 4 ۱ 


س نیم شب ۰ ۶ طت 3 بر ۳ باق اد را 
رو ود ده ...اه هآ ووریر :واه 

ب - پلشگر .1 ۷۶۰ تج ٩‏ نع وم و2 ۸ 
۳ آن 5 مه با ۱۲ وجدات : 0 لاک ::ظ وحبالت 2 ۲۱ 
مصلحت :عون ۳ ۱۵ ورن ۳ > ۱ اندت :,۲ ۱۴ 
پیوستن :1 ۱۸ هم ب ۱۷ الق ولو وبا ر ۷:8 ٩‏ 
۵2 ۴۸۰ روزه 7( وت ء جمعه: 1 ۱٩‏ 
نرديك 77۱ ۸۱ : 


۲۸ قسم دوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازان رشندالدین 

بر لشگر * یاغی افتادند وجنگ کردند و دیگی‌روز کوج اکرده هو چتاه میجح 
توقف فرمود تامصاف دهند و اتفاق تی‌افتاد شب در سلطان مدان فرو آمد 
و بامداد کوج فرسود و آلاحو * عرخه حافی وق ۲ ان مان ۲ 


میس عی‌شود و خانهاء من و اکن لشکر" مانب " جوین رفته اند . 


اگی فرمان شود در طلب * ابشان روم و اجازت يافته برفت و اراعمور * 
* در شرین ایکاحی هم ع‌ضه داشت که خانه و لشگرهای ۷ من ۶ جات 
نشابور رفته اند بروم و ایشاتر بدارم و او نیز مرفت و ابغورتای غازان 
تورسش ۲ ** خاتون دختر شهزاده مسا رکشادرا دوست می‌داشت و اورا ۸ 
ب خانهای خود مجانب کودجامه روان کرده بود و در حماغ "۲ داهعت 
که اورا بر گیرد و پیش " نوروز رود او نیز ببهانه آ نک بر عقب خانه 
می‌روم تا لشگرهای مازندرانر! میتی گردانم و محافظت آن حدود مجای آزم 
اجازت خواست برفت و اما " نورین اقا و قتلغ شاه و سوتای در بندگی 
بودند و راه ارغان حرکت فرمود وخبر یاغی متعاقب می‌رسند در شهر 
اسفراین دمی توقف ف‌مود و از آحا " گذشته بدیه کسرخ از اعال اسفیابن ۱۱ 
فرو آمد و نیم شب نوررن و فلع شاه و سونای‌را معلوم شدکه جمبی قراونه 
که ایشاتوا دز هاره ۱۲ جهت ابانای ۱۳ در آورده؟۱ بودند * سرقنه داوند 
و کنگاج کرده اند که ییغی شده حراجعت غایند آن حال‌را عرضه داشتند 
صلاح در آن دیدند که کوج کنند وامیر فتلغ شاه توقف عاید تا آن حال 
بازداند .274 .101 .8 " ورایات همایون مجانف جوربد؟۱ حرکت فی‌مود چنانک 
علی الصباح آمجا رسید و آن جع از آمح بازگردیدند و بر خانها کوتحك و قتلغ 
خواجه و دیگی سوکورجبان * افتادند و آنحه یافتند غار تکردند و باغی بنوستند 


و لشگی یاغی همچنان برعقب می‌آمد ۱۲ تا جوربد و پادشاه چون آنجا رسید 


لشکرها + ۲ ۲ وان :1 ۱ 

- اوراتبور 1 5 یطاق > 

بوزمیش ۷.۰۰ : تورمیش دسا دهاوش ۳ ۲ ۶ 

- از اعال اسفرایی. :مه ما .۲ ۱۱ خاطر ۱۶ - با :هه ۳ ٩‏ 
- بامای :۷۰ دبانای +ما .ط ,بانای :.8 ۱۳ - بزرک :.988 بر ۱۳ 
هچنان :4تعدذ م ۱۱ - حورنك :1 ۱6 آورده :1 ,ظ ۱۶ 


حکایت رفتن امیر نوروز بترکستان پیش قیدوخان ۷ 
اه یی ۱ شسی رای دی تنوقاو ۲ ونوائو ؟ ودیکن قناونه که 
آتجا فرو آمده بودند مانب جاجرم وسطام روانه شدند ونا آخی روز آشحا 
مقام فرمود چون امیر فتلغ شاه رسید و احوال و صول * یاعی عمرضه داشت 
کوج فرمود و مجاحرم فروآمد و آن تب معا گرد و > از حووربد با 
کردید و آنجه در آن سال از قتل و نهب و خراني در خراسان واقع گشت 
"ژیادت از شرح و تقربرست و شهن نشابوررا محاصرد کردند و حقّ تعالی 
بدولت غازان آن مسلاناترا از شر کار نگاه داشت و بریشان دست نافتد 
*لکن دیههارا غارت کردند و سدار اسبر بردند و در بارویق " از نواجی 
نشانور حدم سای جر باشند یاغی قصند انحا کردند و موضیی بفایت ی است 
و حدم بستار با اموال و چهاربای التحا با مخا تردنذ ۱ یاغان در در رفتند 
وایشان الا و شب دره فر وگرفتد ۲ و قرب هن‌ارسوار از کفار بکشتند 
و از آنحا بازگ‌دیدنه * عشهد طوس رفتند و غارت کردند وجهار ترخج : 
و لای ضرخ نهاده بودند بر کفبدند! و در* خیاسان ۱۳ بسیاری 
از ان لمگرنانرا بقتل آوردند چنانکه *چون دود بادغنش رسدند و 
تشگ تفت ۱۹ ۱۳ 
سبب*۱ نوروزرا در گناه ۴ آورده جوب زدند و دیگی روز *۲ رایات 
۴ مایون از جاجرم براه بسطام و دامغان کوچ فرمود!۱ و واقعه ارغون‌خان 
عامت ا‌ازا معلوم بود ۱۸ اما از غازان ۲۳ نهان می‌داشتند و جون بسطام 
رسید " روژی "۲ مقام فرمود جه خواتین آحا بودند و از آمحا بدامغان 


وی تج هزار سوار در ی‌بایست "۲ و بدان 


سوفارسو : .۳ ء شوقارسو ام ۳۲ رز ۲ «اجسی و ۰ 
-. . آن شب معلوم کزدند که بای :.۳: ۶ بت ,قطان .۳ یلا ۳ 


-خراسانیان :.۳ ۱۰ رون ٩‏ رکوشها ‏ نشانده بودند برکشدند : ما 
گنای ابود :۳ ۱۴ - قرب ی ۱۲ خواستند "۶.ظ نا ۱۱ 
کاو یز 1۳ - ویدان سب :صه بر ۱۶ 
مب ۱:۷ ای طرف : 96ص وه دیگر روژ : هم ۳ ۱۱ 
ودر آن ایام واقعه ارعون خان دست داده بود و عامت اسارا : ,۵ ۳ ۱۸ 
دوروزی :1 ۳۶ ۲۶ خان :.908 ,1 ۱٩‏ معلوم کشته بود " 


۳۰ قم دوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازاني رشیدالدین 

ره عود وییش از آن ابدشقا ۱ برادر لادورا . برسالت بندی ارغون 
خان فرسناده " بود ۲ واو چون ۲ واقعه شنده بود هب۳ توقف عوده 
و مامت اهل دامغان از شهر رخاسنه بودند وبعضی باق شاه ابلروز ۶ 


۱ رفته نی سار دیع ست اون یت 


ابیشقا از دامغان باز گردیده وبسطام ببنندگی رسید و حال حدم دامقان 
عر‌ضه داشت و چون رایات * همایون بدامغان تزول فرمود هیچ آفی‌یده پیش 
ندامد ند و ساوری موس نکر بودند عازان خان غضب 
فرمود ۲ و جچون اکابر و اعبا آنحجا در حصار مایان بودند فرمود ؛ ؟ 
بیرون آیند اباء وب آن فان همه سول میارون چگ 
آمان خواسنند و بایلی دز مدید ق رللی؟ ( نار * از قد و جنس بدادند 
وجهت لشکر تغار ولو وکوسفند بدادند۱۱ غازان خان از غابت عاطفت و صجت 
9 انیا بیخشید و فرمود ۲ حصاررا خراب " کردند و بعد از 
جلوس مبارك فرهان شد "آادان کردند وبمد از آن بانب سمنان ووان ش.. 
و در مانه آن احوال معین الدین مسئوفی دیوان زرگ * و جی بتکیجدان 
مجانف نشاور می‌رفند ابشاترا گرفته بیندگی آوردند بدان التفای ۱۳ نافرموده 
فرمان شد ‏ برلیغها وآل*۱ نا که داشتند باز سپردند* ۱ واجازت یافته *برفتند 
و چون غازانخان بسمنان رسید اما کنگاج کرده واقعهٌ ارغون‌خان ع‌ضه 
جات و شهزامد مم زا بقدیم رسانید و حک فرمود تا چنانکه آین * مقواستخ 
بر ا زکلاه بردارند 3 و آمیر مولای از فهستان ۱۷ ترا بایان بسمنان ۳ 
ببندگی موست و بانواع عاطفت 0 ۳ و فرمان شد ک ۱۸ شیر 
آخیر ساتلمعی را ۱٩‏ بوی دهند و حون آغورنای غازان از سلطان مسدان 


ج ی ]۲۳ یود : هن 1 ۲ ایشقه 

الدون :1 : یلدوز که وال دامغان بود « ها ۳ : اطنور :8 :۷ 2 
۱۸ ۶ ۷ هون بل 1 - ناه بگرد یی 5 ٩‏ 

مال نیو :9 دو ور - ۱۷-۱۸ :هه ب۲ ۸ 

کوسفند آ یه موانقتد تب عودند + ,نطو ظ ۱۱ 

- تا 0 - الققات 1:۶ ۱۴۳ 
ری بل ۰۷ ات بر و۱9 بط و "8 ۰ ازمای تن ۱9۳ 
۱ ماه وا 9:۲ 7 بح تیه ۱۸ 


2 2 ۷۳۹۵ 
--اشان ۳.۶ 


حکایت حال غازان‌خان عد از وافعهٌ ارغون‌خان تا وقت عزیعت او بطرف آذریجان ۲۱ 
در عهد کخاتو و مراجعت نودن از تبریز باخراسان ۱ 
8 و اب کود جمه و حرتان رفت همان اندشة فاسد اورا زَحت 
"فتاه تم |۱۱ رداشت و احدود سلطان دون آستراباد بدامد و 
8 ولایت. ازآن قایسوست و اشگی مفولرا که در آن حدود بودند 
زحت *" می‌داد و فنه می‌آنگخت و چون اصاء وک حاضر نمودند سایغان 
ای " و ماملاق " و دیگران تماق کرده ناه برسر او رفتند و اورا از 
آمحجا جهاندند و _رعقب * می‌رفتند ۷ اورا از حدود جرجان وکود جامه 
۶ دند ا مدودی جند آواره شد و رفت و سش از آن جن مشید 
طونٍ جاعت * سادات ** و اهالی و رعایاء امحارا زجت بسبار داده بود * و سل 
حکایت 
آذربیجان در عهد کخاتو و مراجعت فرمودن از تبربز باخراسان 
وبید از آن ریات مسیون روزی چند درسمنان 
توف فرمود و مانب فیروزکوه حرکت فرمود ا حدود دماوند نرديك 
مشان " رفت وروزی چند آ نا مقام " فرمود ۲ و بلغان خانون خراسان ۸ 
آمجا سری آورد و وفات یافت:۱ و فیزوزکوه آمدند"۱ و خبر رسد که 
کیجاو از روم می‌زسد واصا که در اوردو فته انگخته. بودند 
متفوّق شدند ی بکاتو سوستند و بعضی بابایدو بهم اند ۱۱ 
وطوغان از مبعانه ۱۲ ؟ جخته طرف خراسان ان بدان سب غازان 
خان فرمود 6 مولای را ۱۳ بگرفتند وعوسن * اند وین هر وق کر 
طوغاترا گرفتند بشفاعت اما ۲۶ .مولای را اطلاق کردند 7 حون تخب 


مورمش ریش خاون‌و۱:. بط (ومش‌ر! 8.۰ ۷:۶ ند ۲۰۹۳ 

سضاخان الاجی : ,ساهان ااحی :.ظ 8 ,۲ - .۲ ۲ 

- جاعتی : م1 واملاق :.ظ ,مالان ۳:32 

-مار عظ بل وت را ۱ 941 5 هه اهطتاوی ملع ۵ 

و رابات مایون از سمتان سدماوند آمد ود از چند روژ جات ۳ ۷ 
- درین اثناء : +نمععهز ۲ ٩‏ خرامانی :1 ۸ - قیروژکوه حرکت فرفود 

مان : .1 ۱۳ رون نز ۱۱ و شروزکوه آمدند :۵ ۳ ۱۶ 

فرمود وترت۹ ۷ ت ار : هه بز ۱۶ برادرش مولای‌را .6 ۱۳ 


۳۲ نم دوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشیدالدین 
ادشاهی کخاتو محمّق ۱ شد امير فتلغ شلدرا برسالت بیش او فررستاد 
تال خران" خراسان و کار لعگی ۳ عر‌ضه دارد و جاعت اصا هورفوداق 
و فراجاورحی ۲ و و گرا بخراسان فرستاد " ابستان سنهً 
نسمان "وستاله* در موضع * اسران که سان کیو اد و سفت‌امسبت 
و آنرا ِ بابلاق می‌خوانند ۱ زول فرمود و هسواره بشکاز وطوی 
مشغول ود واخاب دیوان مجمع تغار ۹ ل‌قان * و ضط انوال و لایت* 
قام می‌عودند وامیر قتلغ ۱۹ ببندگ کنخاز رسد و احوال عی‌ضه 
داشت ۱۱ حهت اشتغال سصش و عشرت ولهو و نشاط * زادت الشای 
شرمود ۱۲ او نیز م‌اجعت عوده بایندگ ی عغازان‌خان آمد و بابیژگاه رایات همایون 
بطرف دامفان و بسطام آمد و از آنحجا بکالبوش و باستحضار نظام امین " جبي 
فتلغ خواجه و لالارا بحاف بهق فرستاد چون او در خراسان کستاخنها کرده 
بود وجی اکاررا یه متعلق بذدتف کف و اموال ق‌اندازه از حدم 
سنده* خاف ومستشص بود و از آمدن اعد کود و وایات هایون از راء 
له جناشك ۱۳ مجریبان در آمد وآن زمستان در سلطان*۱ دوین استراباد 
قشلاسش یکرد*۱ و کیخاتو "شهزاده اننارحی و اما دولادای*۱ و قوحقال ۲۴ 
وایلتمور را عدد لشگی خراسان خدمت غازان‌خان فرستاد در سلطان 
حوین: بعرف تکفنصن؛ ریسدند وه و ۱ 
قشلاسشنی کنند و در اواخی زمستان آواژه دادند: ک وگ نشایور 
آنده و عزم جوین دارد "ا نظام الدین مجمی‌را از قلسهٌ *اندمد بیرون 
کر 


- قرا پسر جاووجی :۱۲۰ .سا : قراییس حاورحی/ :8 : .1-۳ ۲ 


س-مواضم :بل ٩‏ وه > -- عحافظت خراسان نامزد کردانیده :.۳ ۴ 
مبان فیروزکوه و سمنان .عوضم اسران که منولان آثرا : اناد ۱5-۱٩‏ مع .2 1 
- لشکر :1 ۸ - بتکار نخچیر و اصطباد طیور مشفول بید .2 ۷ 
سیم ان 1:۱ - دراران :6تعهط با ۱۶ ولاات :1 ٩‏ 


بدان زبادت مبالات ننمود چه از دنا و مافیها فراغتی :فده ۲۱-۲۲ تج .2 ۱۳ 


میدان :.۵08 با ۱۶ -ضاسكت :۱۳2۸ کی داشت 
+-فتعتیال :۰ ۳ ۱۷ دولادای : ۷ ۱۲۱ فرمود ۱9 
,ون ب ۱۸ 


قراتوغان : .1 ,درحدود. عیشه غوصم قراتغان :.ظ ۱٩‏ 


حکات حال غازان‌خان سد از واقعهُ ارغون‌خان اوقت عزیعت او بطرف آذریجان ۳۳ 


آرد چون هنوز هوا سرد بود و چهار بیان لاغر رایات همایون مانب کالبوش 


حرکت فرمود ۱ وروزی چند توقف کرده منهبانرا باطراف وجوانب 
فرستاد * نوروز با" معدودی جند تا جیوه ۲ جو ن تلعا* ور وة باز گشت 
ورایات هایون تا جرجان معاودت عود تا چهار بایترا فربه کنند ۳ 


,۰ 96 .201 .در اوائل فصل بهارو اقع 
درسته "احدی و تسعان و ستائه شهزاده 
انبارحی زا با ساه حراق و آذر یجان 
,پرصوب دهستان و بارز و نسا و ابورد 
روانه کرد و هورفوداق‌را مصاحب 
و هرستاد | راسی تغار و علو فه 
می‌رساند و بولایت و رعست زود 
و رای رسد چه دررین سال 
بخراسان خط بود و خلایق بلاء غلا 
متا بودند نانک * منی غله مکدینار 
مققود و ناموجود بود سعد اللرن 
ساوحی‌را ۷ اخاب دیوان مجهت تار 
اشگر وضنّط احوال خراسان 
و مازندران وفومش و ری تعبن 
فرمود و در آن " ایام قوت و ما کول 
٩‏ وش کازی بوتی ق 
اه جون بکنار آب هراء ک رود 
حقجر آترا گویند رسد آنحا شهزاده 
انار با اصراء عراق شرف بندگی 
" پهیدند از آمحا کوج فرموده 


- لشگرها > 
- ولات را 12 ۷ بازو 


رون .8 ۱۶ 


بت 
: .۷۲ ,بأرز : ۲ «بارژ : 1 1 


و اوّل بهارستهٌ احدی و تسعن 
وتحا برد هراد آر ارت و1 
لمگری * که با وی آمده بودند براه 
دهستان " و بارز ۳1 نسا و ابورد 
روا گرداند و هورقوداق را جهت 
وت نار و1۷ ععاج و اسان 
فربتاه ] ولاات را زر وتات 
وخرایتکنند ورایات همایون نیز,حرکت 
فرمود و آن سال جهت ولغافها در 
خراشان تنگی عظم بوذ چنانگ 
صد من غله صد دنار " بافت عی‌شد 
وصاحب ۳ ۵ خواحه سعد الدن را 
ان دبوان ججهت؟ 2 
تغار و ضط اهوال خراسان ورن 
وقومس و ری تعین فرمود ودرآن 
او زا لشکررا فوّت زگوشت 
شکازی" بوةا رایات غمایون بکتاز آب 
هراد ک۱۳ حوقور است تزول فرمود 
وش لورت ان رت سار عور 
و و شهزاده انارجی و" احیاء 


کر 9 
-دهشان :1 9 


اعظم :1 ۸ 
۱ 


ی ت۹٩‏ 


۳ قسم دوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازاني رشدالدین 
عر‌اق بخدمت رسبدند و از ۳ 
خبر رسد ک سای ای ددید آمد ۱ 


سولاق بادغنش فرود آمدند و از آمحا 
بدو منزل بشهی هراة نهضت ود 
وبکنار بول مالان فرود آمد وملك رایات هسایون مجانب بادغخش کوج 
شنمس‌الدن- کرت ۵ ند سال بود فرمود و در ولداق بادغش ۲ مقام 
که در قلعةٌ خسار ساکن بوتر واتسنین , .کرو منهاترا " باطراف فرستاد ودر 
مهتر خود فخرالدن را که بغایت هیچ موضع از بای اثری و خبری 
متهوّر وی باك وشق‌وسفاك بود درقلمه نود و چون آنوق لشکی تام شد 
موس می‌داشت ویس کهتر *علاء واغذیه بأفت نود لشکریان اسب 
الدن علازمت توق خوب و کوج ۹ 1 را می‌دزدبدند و می‌خوردند 
دادن فربتاده و جهت عور لشگی: *ومس اافتن غذا " عظم در زحت 
ببگانه در ولات هراة رسم زراعت بودند اصا ضورت حال عیضه 
وجمالت براخادي مد تاه دی هت داشته هر برکردند 5 تکیت ۶6 
عرد عودند 7۳ :4 را کبرسدند در هلا جو زسند * صلاح درآن 
در باز نکردند و تغار ندادند فرمان باشد که آحا روند و رعزم > 
شد ا قلعه‌را محاصره کردند ویعد از طرف کوچ فرمودند ویکنار ول 
عق سل کون و نغارو مالان ۲ تزول کردند صدور و اکار. 
مواشی بسار از کاو وکوسفند *" بیرون هراة جهت فتنه وتشوش در غهر 
آوردند و می‌دم را اسیر و وددگرفتند نمودند وملك شمس‌الدین کرت 
وبآخر غازان‌خان عاطفت و ‌حت درقلعهُ خسار ۲ *ساکن : 
عوده فرمان فرمود ا اساری‌را باز وسرمهتر خود فخرالدین را بواسطه 
گرداندند و ایشاترا دوش ی"واستالت رحشی که باوی ۸ داشت موس 
داد و از آمحا عازم عراق وآذریجان گردانده بود وب کهتر علاء الدبن 
گشته راه چرجان نهضت ود بتهگی حضرت فریتاده ۲ ملازمت 
۷ جضرت کخانوخان ابحوال خراسان م‌نوده و حون ولا ۱ ۱ 
عماوضه ومشافهه تقریر کند باز این عبور لشکی خراب بود و عمارتی ترفته 


کوج فرمود ودر ولداق :0 ۲۲ ۲ --دیده اید-+ :۷۷ م1 ۱ 
پرصید ‏ 99:۶ ین ره ۵ تا ور > - ار :1 ۴ 
توت با ,ون بل ۸ یتسار :ی ۷ نالان # سل 1 


عزعت‌را فسح فرموده رسبیل 
قشلامسشی مانب شترکوه رفت و آجا 
کرخك اد ناد نهاد و انار را 
باکر اجازت اصراف باتضکاه داد 
درتضاعف ان جالاوت در حود 
از قصات ولایت خواف جاعتی 
رنود و اوباش اتفاق کرده بودند 
وسران ملك زوزن ۳ باگرو 

| کابر آمما شتل آورده کته واده یط 
امیرمولای " وامیر سوتای را بدفع 
وقهر و قع ایشان نامزد فرمود وچون 
از شترکوه برفتند شا علی بسر ملك 
تصیرالدن سستان از فهستان بهوس 
خواف آمده. بود * و آن 
9 سار م‌داد. اما مخافشة" 
چون قضاء مبرم رسر ایشان تاختند 
وبشتری از مجرماترا بتل آوردند 
شاه علی از مان این ورطه بصد حیله 
حان بدررد باق علف شمسیر 
و تیر شدند و مال و چهارپیان 
ابشان غارت کردند و اهل قلعه‌را 
ایل ساختند و جاعتی فضول و قتانرا 
باسا رساندند و " رعْارا با سرکار 
خوه فرستاد واز آنحا ماجمت ود 
و شاه اعل درن سال ۲ قهستان آمد 


حکات حال غازان‌خان تعد از واقعه ارغون‌خان تاوقت عزعت او بطرف آذریجان ۳۰ 


غازان ۱ در حت اهالی آنحا عاطفت 
فرمود و ایشارا زجی رسد اما دم 
فوشنج بسب * آنک با قلعه رفته 
بودند وچون لشکر ها عیر‌اق آحجا 
رسده بودند ۲ وتغار خواسته نداده 
و جنک کرده غازان خان از حرکت 
ایشان در غضب رفت و فرمان شد 
هم ۱و۱ ۲ انیم بکنقد و ید از 
مشمّت بسبار بستدند و چهارپیان " 
وکوسف ند وکلو وتضار فراوان ۲ از 
آمحا بیرون آوردند ۲ وبیشتر می‌دم 
آحارا * باسیری براندند * و چون 
رایات هایون از هیاة م‌اجمت نوده 
بفوشنج رسد اهل آحا ضعف حال؟ 
عی‌ضه داشتند در بارء ابشان ص‌حت 
فرموده فرمان شد تا عورات "و اطفال 
ایشانزا که اسبر کرده بودند امت را 
از گردانمدند وایشانرا استبالت 

فرمود وبطالع سعد بر نشته مجانب ‏ 
رادکان آمد چو نکنخاتو 2752 .0 8 
1 جهت لقن خراسان فالد ۱۰ 

می‌فریستاد و للشگی بسار آمحا جع بودند 


و در زمت عزعت توجه مانب او 
نقرر رود عد از آن *عزم را فسخ 


--[ ما + ۳ مود ۳129 خان :.200 م1 ۱ 
فرزندان ء 1-8 - چهاربای یت کرده ء .1 ۶ 
-مال :1 ۱۶ وی .: م1 ٩‏ - .تن بل ۸ رفته اند :1 ۷ 


۳۹ قسم دوم داستان غازان‌خان 
و ریو و فربب وحلت و خدیعت 
تغلب قعلٌ آنحا فروگرفت شهزاده 
تون از کار بای فارغ الال شده 


بود ایا هورفوداق و مولاء را با 


رروی هو رفو‌داق باز خورد وخ ٩‏ 
۰ ۱ ان نتسش 
وخحجور شد ندان سلت. باز 
وشاه علی در ملك قهستان عگن یافت 
و 2 درن سال در ماه شعان خطیر 
0۳۲ 


‌- ۱ ۱ 
شد ا اورا ساسا رساندند ان 


آن ولات‌را 


بت استمالت رعانا داده اسر رعتی فرستادند 


از تارخ غازان: رشیدالدین 
ف‌مود و مانب شترکود ۱ آمد و چون 
آوازة یاغی نبود و تفار نایافت شهزاده 
انارحی و مک رهای عراق و آذربحان 
را اجازت ۲ اصراف فرمود ویابلاق ۴ 
درشت رکوه ات یوس 
نهاد و و هگ در آن حلود ادشاهان 
نارای یک بودند ودر آن ایام 
خبر رسید ۸ در قصه حبود * از 
ولابت خواف رنود و اوباش * جع 
شده اند وبسران ملك زوزن وطاشهٌ 
از ذرگان آن ولابت را " بقل آورده 
و حصاری بدست فروگرفته فرمان 
شد تا اصا سوتای ومولای بدقع امشان 
رنشستند و جون زديك رسدند 


ها ع ستا ان وتا از قهستان 


کات بقتل آوردند و اموال و 
چهار بایان ایشاتر| ی وشاء‌عی 
خودرا بهزار حىلت برون انداخت 
وبکییخت وبعد از آن "اما آن 
علعه‌را ابل کردند و فضولان و فتانانرا 
بکشتند ورعابارا استالی داوند ۷ 
و می‌احعت عود ند و در شعان گت 
وی که ین بر( ۱ 


: 00۰ مر ب حصرو اد 
:نب ۷ -خان :1 ٩‏ 


حکایت حال غازان‌خان بعد از واقعهُ ارفون‌خان 


ء جورجاباد نهضت فرمود و آمبر 

نورن سملقان بشرقی بندگی بوی۳ه 

از آحا عنعت دار اللك آذریسا 
‌ شود و امیر و ان 29 را 


بگذاشت و ۳ نورن و ی 


راد مازندران نهضت عود امسر 


فتلغشاه دخر حرغوتای خواسته بود 
ودر عشه » زفاف کرده می‌اجعت 
ود و رایات همایون از عیشه سوار شد 
و اردوه ارا در حدود مازن‌دران 
ب‌گذاشت و آن شب "۲ سی فرسنک 


راند و بر اک شاه دز مجانب فیرو زکود 


" بیرون آمد وبدماوند یکهفته مقام تن 


مازندران و قومس و ری ضط کنند 
و تحصل او فا ت‌ رسانند و حرز 
ولات وغار ۳ ان .کنند 
خادمان خاص سرور وفرح از ملك 
ف 0 _ننند 

فخرالدرن ری متشلی بودند شهزاده 
بازخواست قرمود ملكت ترلمان و راشان 
شد" ولایت بازگذاشت و باذُر یجان 


پیت کی خاوغان بتافتند غازان 


خان تاش را باعالام وصول رایات 


شهر نو مورجاباد :1 ۲ 


- والسلام ۵88.۰ ۶» فرمود :بط > سحرکت فرمود : 


8 ۰ ۲ 
خطب نشابوررا که ص‌دی ررب 


نت عزعت او طرف آذریجان ۳۷ 


احدی وتسعین و ستائه عماد الدین 


خج 


1 :۶ تاه 

۳ ۱ از ی ترش یج تسد 

وچون زستان امد در ساطان 
1 ۳ ۰ 

دو ن ۱ ابا فشالامشی فرمود 


ویحه 1۳ زان‌خان محانت الاتاغ ر سم 
دیدن کخاتو و م‌اجعت عودن از 


جح 0-93 تسج ج 
دبرر ومنهزم شدل و در رصع . 


خوست سس یت اس سور وو بو وت مس 


۳۸ قسم دوم داستان غازان‌خان 
هماون عقدمه شرستاد جون شهزاده 
جدود آبهنی رسد 2177 01؟ .۲ 
۶ امد از یش کخانوخان باز 
کج کبک رید و مودک 
ریغ کخانوخان 4 شهزاده 
می‌اجمت * کند ودیار خراسان 
ومازندران از بای نگاه دارد شهزاده 
فرمود که چون "۲ انجا آمدم ی 
مساوسنه. و بلاعظلةٌ متلاقات * ارات 
لائق نود و برفور روانه بود چون بگربوة 
زره رسد خادمان خاص اآرغون خان 
تجیب و عبر و ریجحان * بشرف بندگی 
بسوستند و ازینجا چون عحروسة 
تبربز رسد تا وناردو آز مش 
کخاتو رسد ند و عودند که فرمان 
اف * انیت که ه ازینجا باخراسان 
استرجاع عاید شهزاده متفر ومتسرم 
شدگفت آگر او مشاهده ما نمی خواهد 
*ما نبز صد باره طلعت اورا خواهان 
نستم واز تبریز بقهقرا باز گشت 
و یکچند روز در وزاقاچ مقام فرمود 
واشل خاتون " دختر امبر توقتموررا 
مخواستت و زفاف تام کرد و امبر محمّد 


از تأرخ غازانی رشیدالدین 

ت ما کنگج فرموده عزم ۴ 
آذریجان ۳ فرمود و آمیر وب 
فتلغ شاه نویان ۲ و دگل اص| حهت 
محافطظت خراسان نامزد گر دانده از 
سمنقان ی‌احعت اه واما نورین 
وساطمش *وحوفی ۳ فر بل 
بودند و راه شهرك نو و مازندران 
دز آت او لا فتلغ شاه نبز دریندگی 
یامد تاعشه و با دختر جیرغوتای * 
زفاف ساخته ‌احعت عود ورایات 
" همایون از عشه رنشست وت 
شوریل * از نواحی مازندران که 
اوردوی معّلم آنجا بود قرب سی 
ويك ۱ فربننگ حریك هنت وان 
وکا مق 1 ۱ 
کش 9۳" نامد تا اسم 
یاغی‌گری بروی افتاد و غازان ۲ بدان 
التفات نافرموده ر عزعت عراق 
وآذربیجان نهشت فرمود و باه شاه 
دز * اف فبرو زکوه * رون رت 
و روزی چند در دماوند مقام فرمود 
واز آحاامیر سانللش و" خواجه 
سعد الدن‌ را جهت حصل اموال 


۱ 
۲ تا سس ی مینست سوت سس سس 


حکایت توّه غازان‌خان بججانب الاناغ برعزم دیدن کیخانو ۳۹ 


ایداجی حاک محروبة اصفهان آنجا 
بندگی رسد وانواع "تنسوقها 
ویشکشها تقدم داخت ازخرکاه و بارگاه 
وسرابرده و ختهاء جامه واسان بنجاق 
با زن م‌صم وشتران "و استران با 
ده کی اجناس و بشرف سورغامشی 


ففتون| ,کشت غازان بعد ازیکاه از 


آا غکارکنان روانه شد چون 


بشهر " ابهر رسد ابلچیان بدرش 
ارون‌خان از حضرت فلاء قاان 
با زگفته بشرف بندگی رسدند ومجاني 
بلغان خاتون دختزی " از خویشان 
او کوکاحین نام آورده با تسوفهای 
ختای وظرائفهای چبی با ربب 
ورمت ام شهزاده کوکاحین خاتون‌را 
0 ند تکاس نخود ورد 
واز جله تسوفها بری غرّان چون 
اژدهایی دمان بکخانوخان فرینتاد 
ومتوحه و و فیروزکوه شد 
ابلجان امبر فتلغشا 

بداتک فتلغشاه با نوروز و ساه یی 
ار نات ات وزرا درجنگ 
مضطرم ومنهزم گردانث و نوروز را 
طافت مقاوحت ن‌انده خود را یکوه 


خراسان و مازنذران و فومس و ری 
* وضطظ آن وحرز ولایت ۲ وعیین 
تفار لشکی معّن فرموده متوجّه 
تررزگفت و نورین اقا مصاحب بود 
و تغمش‌را باعلام وصول خویش 
از یش۲ روانه کوا نف در حدود 
ابهر باز آمد وگفت کخانو فرمود 
ک ۳ غازان را بآمدن چه اختیاج 
بود می‌باید که باخراسان حیاجعت 
ناد و حی را فربتد ۲ مهمات 
ساخته * رده > و ملتمسات سنول 
اند غازان * فرمود که ون اینجا 
رسدم یکدیگر را ادیده جون باز 

کردم اف لادو و مولای را با ولاغ 1 

تا مهمات را " بسازند 
و مجانب تبربز توجّه فرمود " و دربل 
زره خواجگان خاص ارون‌خان 
تب و عبر و یجان بیندگی رسیدند 
و چون عباري رز رسد چند 


روانه دافت 


فقتلغشاه رسدند مشنشن روزی توقف فرمود ۸ ومتعاقب ابلچیان 


>کیفاتو منز هت کر غازان با زگردد 


وآخرالامن کجو و ناردو* رسبدند 
و عی‌ضه وافتند ۶« ۱۰ فرموده است 


که ۱۵ "در روز بازگرددواندك چیزی 


۱ 

۱ - الادو :.200 66 نویان : ون از ۴ مرا ۷ 

أ --چیرغوای :1 ,حر غوتای :.8 ,۷ - :۲ ۶ --وسوای :.ه مل ۴ ۳ وش مت ۷ - ولایات #9 

۱ سوریل :1 ءشوریل :8 :1.۷ * - بالانام :ما ٩‏ خان : ,8 1 9 کزدانند و ۶ 

۱ --خان :.808 م1 ۷ -ويك :هه بل 1 --هردو و ما ۹ ار ۱۲ و ۷ زب ۷ ّ 
أ اتف بعطام : هه سل ٩‏ شاه در :.ظ ,شاه در :8 ,۷۰ 1 ۸ ,ون بل ۱۱ جفهشت . 3 ۱۳ 


۱ ۱ 


و تسم دوم داستان غازان‌خان 
نشایور اتوانیت 18 وسلاح واسان 
گٌذاشته بدولت شاه حهان. جنان 


از تأرخ غازاب -رشیدالدین 
فرستاد غازان بدان" التفات قرمود 
و جوان داد ک جون او عی خواهد 


فتحی میس شد شهزاده چون بسطام ‏ که مارا ند ما نیز صد بار نمی‌خواهيم 
رسد امیر قتلفشاه *واصما بشرف که اورا بنیم و بطالع * سمد از یز 


زمین بوس رسدند وگروهی ی غانرا 
کهگرفته بودند با اسان وسلاح 
اومجامشی کردند شهزاده غازان 
تلغش اه را " سیورغامسشی فرمود 
وکن می‌صع و جامه خاص خلعت داد 
و راه حرمابه رود مجرجان و بسلطان 
دوین استراباد خمه و خرگاه " باز 
کشدند امیر قتلقشاه آحا بسب افراط 
شراب سار شد و بعد از چهل روز 
صحت یافت و از شراب و جلهٌ محرمات 
توبه کرد و آن توبه باخر عمر رسانند 


برون آمد و در بوزآغاچ مقام فرمود 
و اشل‌خاتون دختر امیر توقتمور را 
بخواست و آشحا زفاف ساخت و امبر محمّد 
ایداجی گ بامارت اصفهان موسوم 
بود آجا بیندگی رسید و تکسوقهای 
لاثق تکشمیشی کرد و بانواع 
سیورغامیشی خصو صگفته ملازم ی بود 
وبعد ازیکماه رایات همابون مجانب 
*"خراسان توجّه فرمود ودر شهر آبهر 
خواجه و جاعت ایلجان که ارغون 
خان ابشانرا بندگی فان فرستاده بود 


حکایت توّه غازان‌خان باب الاناغ برعزم دیدن کیجاتو 11 
گفتند واز آمحا راه خرمابه ۱ رود جرجان در آمدند بسلطان دوین آستراباد 
* تژول فرمود و بطوی وشکار اشتفال می‌عود وامیر قتلغ شاه را بواسطةٌ افراط 
شرب بباری صعص طاری شد واطا بروفق فرمان ملازم گفتد تا صحت 
اسل یافت * و از آن وقت باز از شراب توبه کرد و تا ایت هرگ نورد 
وکاصلاح الدین که بوقت عزعت آذریجان چون بولایت او رسیدند جانب 
و حاشی عوده بود بعد از *.ح‌اجعت از تبریر بش امد وادر ی بنندگي 
ینت رن و تعقناشت: امیر نوررن و دیگن امم! خلزان‌غان گناء اورا 
بهخشید و چون بولایت خود رفت دیگی بار بغی‌گری * آغاز نهاد غاژان‌خان 
اهب سونایرا بدقع آن ناعن‌د. فی‌مود و رفت در آن زستان 5 ۳ ۲ ۲۳۲ 
رسانید و از آشما مالی وافر و چهار پای بسیار بیاوردند و بر لشگر" "قسمت کردند 


۳,017 * چون بهار سنهٌ تلث 
توتسعن و سئائه روی عود شهزاده 
برصوب دامقان مجانب دماوند نهش تکرد 
و راه سلطان مدان فروز وه برون 
آمد و بدماوند * بایلاق کردند و هه 


وآن زمستان در مازندران بودند واز 
هیچ جانب آوازه نود وبهار مجانب 
دفاوند حرکت فرمود و راه چهاردنه 
مرون آمده یرای در دامغان * توقف 
عود ۳ و از آمحا براه سلطان میدان 


هت آنک یک از خویشان بلضان بزرگ * *بارند و مجای" او بنشاندند 
پیش آمدند ‏ و کوکاجین"خانون را با دیگر تکسوقهای ختانی" که لائق 
بادشاهان با خود آورده غازان‌خان آمحا " مقام فرمود ود کتانینی خاتون را 
بستد و بعد از انام کار زفاف از آن کسوقها ری باچندچیز ۱ دیگر 
مخدمت کنخاتو فرستاد و بطرف دماوند روانه " شد چون دود فبروزکوه 
رسد ایلچان امیر قتلغ شاه رسدند و بشارت دادند که بانوزوژ مصاف 
دادم و او شکته منهزم ساده بکوههاء نشابور 975 201 .8 " افتاد و تامت 
اموال وچهار بیان و جنستها ؟ که آل و قا برآن ود * بگرفند رایات همابون 
مجانب دامغان و بسطام حرکت فرمودند ۷ ودر بسطام امیر قتلغ شاه واعما 
*رسندند و اولیایها ک هگرفته بودند تکشمسشی کردند و بانواع سورغاسشی خصوص 


- بزرک‌وا :سا ۱ 
-کوتلها و 2 


-چزیق ۳( کوچین :بل ۲ 


فرمود بل ٩‏ قا وال بران داشت :.,۲.ظ.0 بر ٩‏ 


روزه جشن و طوی و شکار و جانور بفیروز کود بیرون آمد ون وبلیند بالد 
براندن مشغول بود درن الناء مولای میشی* کردند و از آنحا اعراء لشگر 
وهر‌قوداق بسرض رماندند که اهالی مولای و هورقرداقرا خراسان 
* تشاوز سرفضول و عصبان فاد نی * هرافرستتاویط ‏ کراهان 
شهواده ایلجان فرستاد و برلنها بوعد ‏ نیشابور فضول در نر دارند ویکوج 
و وعید و رهب و خوف فائده نداد دادن مشغول نستند غازان‌خان بدان 
ول ال خریف * هزاده نسم الفنات نفرمود واز غایست میت 
خجبر و شکار نهضت نود و در ذی جل بکیّات ابلجارا * بوعد و وعید 
از ات توت تسین و سوق روانه داشت و فائده نداد * ایکا 


بندشابور رسده جویدی آزول فرمود بدان صوب حرکت فرمود و در ذی 


لشگرها به ۲ .۰ حرمایه :8 1۷:۶ : خرداض, :م۱3 


- عودند بل ۳ 
بابلاق ۶ 


سب وف | کح 2 مدآ ب 


۰۲ قسم دوم داستان غازان‌خان 
و عقدمه "صاحب سعد الدین ساوی‌را 
برسالت بشهر فرسناد مستفتح ابواب 
نصح مستنتج اساب صلح یا مکر بارشاد 
مواعظ و انفاذ نصائم بای و کوج 
* دادن در آیند قاضی صدر الدن 
ویهلوان مرو اهالی نشابور خدمت 
مىادرت عودند و صاحب ایشانرا بوعد 
ووعید و تهدید و خو یف وم "اعذار 
و انذار می‌کرد بساسخ گفتند ما 
بندگانم اما از خی و عان 9۳ 
زسم آگر هیچ ان آمان یاب 
بخروج مبادرت و ریکدیگر مسابقت 
" و مسارعت بلم سعدالدین ملتزم 
ومتکنّل شد که بوجهی جضرت عررض 
دارد که هیچ مسرت وگزید بسرو 
مال ایشان عاّد نگردد فی‌اال " قاضی 
صنرالدین وبهاوان عنر باگروی 
انوه و طافةٌ بشکوه از شهر بیرون 
1 و مت ا‌اء قف وسال 
و توصل نودند شهزاده از مویدی 
"کوج کرد و برظاهر شهن نشاپور 
تزول فرمود و محرمانرا ان آمان 
داد وقزمود که ملکت و رعت خودرا 
فت جعی فضول محجهول چگونه خراب 
ومنتاسل گردانم و آن * جاعت را 


ازیش :1 «ییشتر :هه م۲ 
انز 1 3 


صاحی :با ٩‏ پیش آمدند 
- ايك :۱۷.۰ ,انك :1 ۸ 


از تارخ غازانی رشیدالدین 

القعده سنهٌ لث وسعین و ستانه آنحاا 
رسید عویدی زو کرده ۲ خواجه ۳ 
سعد الدن "را بشهن فربتاد تا ایشاترا 
تنیه کند و بنصیحت و موعظت بایل 
بیرون آورد چه روا نی‌داشت که 
ندگان في بواسطهٌ جرعت ی 
مفسدان فتان بقتل ایند چون خواجه 
" سعدالدن در شهر رفت قاضی 
صدر الدین و بهلوان عمی و اعبان 
نبشابور آمدند * وگفتند که از جان 
می‌آن‌ديشيم اگر خواجه * قبول فرماید 
ک مارا آمان باشد برون آیچ و 
بشراط * بندگی قام زد 
سعد الدین تقتل فرمود ۵ عی‌ضه 
داشنه جنان ساژم کٌ شیارا گریدی 
نرسد و قاضی صدرالدین و بهلوان 
عربا جعی از شهر بیرون آمدند و 
جدمت ۰" اصاء بزرگ رسندند 
ایشانرا بیندگی فرستادند غازان‌خان 
از مو دی کوج فرمود و دود 
نیشاپور آزول کرد ۷ و فرمود که 
ملک و رعت خودرا بواسطهُ فضولی 
تب بقراما " نخواهيم کرد ی برید 
3 جاعت مفسدان و فتنه‌آگیزان فض 
الدرن رس و حسام الدن ايبك ۸ 


ون ۲۲ ۱ 
صاحب اعظم خواجه :. ۴ 
-‌قرمود :14 ۷ ضاخب :ظ ۷ 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


حکایت توجّه غازان‌خان بجانب الاناغ برعزم دیدن کیان ۳ 


کشت بزدند فش الذبن رس وحسام 
الدین اك ختاقی و آبو یکی عایشه 
و عثان مشکای و محمد عد اللك را 
فرمان شد که بسبارند ومال متوجه 
ان گویند ,27.7 2 <۲ 
ازینجا بسلامت م‌اجعت ناییم نشاپوریان 
در سبردن آن ماعت تعلل کردند 
فرمان شد تا نشاوررا محاصره کنند 
اهالی" شهر ناه عسجد جامع * بردند 
9 ون ات نهر غارت کردند 
وهر‌يك روی عسجد نهادند وبيك 
ساعت چند موضع از دیوار مسجد 
سوراخ کردند فریاد وففان * الأمان 
از زبان وص‌دان رخاست شهزاده از 
غابت ح‌حت آن مچارگاترا با وجود 
چندان کناه بخشد و لمگریانرا از 
قتل وتاراج منع کرد وججهت *آنک 
لشگر تکناری درمتگت رکه نود منع 
ایشان میس می‌شد بنفس مبارك 
سوار گشته در شهی رفت و چند 
وگن بیاسا نی 
و اعضای " ابشانرا: فرمود ۲ از 
دروازها باوختند ‏ کی دست از 
تل و تاراج باز داشتند و جاعت فتان 
مدگیررا سست اوردند وساسا 


ختانی و ابویکی علی عایشه ۲ و عثان 
مشکانی و محمد عد اللك‌را باز سارند 
وال * رای صوات کزند 6ازخها 
سلامت. ی‌اجعت علیي اشان در 
سبردن آن جاعت علل یکردند 
فرمان شد تا نشابوررا محاصره کنند 
اهل آمحا ۲ بناه "با جامع منیعی ۲ پردند 
و اما هی‌يك از جانی در آمدند چون 
لشکرها بریشان محسط شدند؟ ایشان 
از خوف و هراس از کار باز ماندند 
لشگریان محلات وکوچها را " ارت 
کرده قصد مسجد کردند و چند جای 
نقب ده بدوار برآمدند و آن 
مساکان فغان برآوردند وآمان خواستند 
غازان‌خان از غایت مرت آن 
* بچاران را با وجود چندان گناد 
بنخشنید هی‌چند ضی "خندح هتل 
آمده نودند امارت فرمود ۷ لشگن 
یأترا از تاراج و قتل منع کنند بحهت 
آنک وت ملگ * سر مرک 
آمده بود منع انشان مس نمی‌شد 
غازان‌خان بنفس مبارك خویش" 
سوار گفته در شهر رفت و يك دوک ؟ 
از کزیکتانان‌را/ بیاسا رساند ٩‏ 
"و اعضای ایشاترا فرمود تا بر دروازها 


سهیقی؛ :1 صعی 115 ۴ اتجا ۶ب ۲ --عایشه :1 ۱ 
خود : .۷۷ مه با 1 رو 9۵ عس؟ ۱۲ 6 
رساندند ء بر ٩‏ کز یکانان را :.8 ۸ -- کس‌را :بل ۷ 


34 قسم دوم داستان, غازان‌خان 


رشاندند *وتگذاشت .که يك نف 
آدعی سیر گرا چنانحه لشکی یان يك 
چهاربای از آن شهن بیرون ناوردند 
رعایارا رعایت و استالت نود بر سبر 
عمارت و زراعت " داشتند و فرمان شد 
ی از و وان ای 
ندگی باشند و رایات همایون مجانب 
مازندران حرکت فرمود و قیثلامبشی 
در سلطان دون استراباد فرمود 


۰ 18 101 .۳ 
حکایت ندامت و بشبای نوروز و باییل 
"امیر نوروز هی‌چند در دیار و بلاد 
خراسان بهادری و دلا و ری و بسالت 
و شجاعت معروف و موصوف بود اما 
بسیب آنکه "با ولی» نعمت خود ینمی 
شد مذموم زبانهای خاص وعام وملوّم 
لسانهاء کرام و لثام گشت مدن. مدید 
خل فا خبط وا ینود قرو 
هی روز عنزلی و هی شب جاق دو شب 
در يب مقام آرام تم یگرفت چون شال 

-آن زمستان :.هه با ۳ 
بادشاه 


دادند :با ۲ 


از تأرخ غازاني رشیدالدین 

بباویختند بدان سنبب لشگریان 
منزحر شدند ودست از فتل و تاراج 
باز داشتند و جاعت فضولان و فتانان 
مفه کی وا دست آوردند و ساسا 
رسانندند ونگذاشت که هیچ چهارپای 
از آن ولایت بیرون آوزرنة ۱ رعایارا 
استالت داده۲ بز و ارت و وراعت 
داشتند وفرمان شد* تا قاضی صدرالدین 
و پهلوان عمر در بندگی روانه شوند 
و رایات مابون مان جریجان حرکت 
فرمود و در سلطان دون آستراناد 
آن زیستان ۳ قعلامیه یکزدند 4 


حکابت ابل شدن وروز و دیگی 


بار بند گر تازان‌خان آمدن و طوی 
ویشکش کردن 

" در اوائل محرم سنهٌ اریع وتسعین 
و ستائه سانلمش نوکر نوروز ازیش 
او برسید وعرضه داشت که نودوز 
می‌گوید که بنده وبنده زاده قدعم 
و واسطه افتراء و بهتان "" عی‌دم ید 
خویشتن را از بندگی حضرت. آواره 
کردم اکی شهزاده.! مو جو مین 
می‌حت فرماید واز سرگناه بنده ,بر 


ناورند :1 ۱ 


باب - و السلام : :200 ۷۲۰ مب ۶ 


سیورغامیشی و :1۷۰ ,یندم :000088 بل 1 


حکایت ابل 


و جنوب باطراف و جوانب * تاختن 
می‌برد و با لشگرهای جرار .ین 
و بسار می‌تاخت ریش بر ار تکات 
مقاسات اخطار و رکوب مشقّات اسفار 
مقصور * بود شر و شوری می‌انگیخت 
و دیگی می‌آمیخت و ساوس شیطانی 
و هواجس نفسای حوالی خال او 
طواف می‌کرد و خودرا در عکنسهٌ 
* خبلات رنه می‌داشت از حققت 
کشف مال حال خود مکفوف 
و حجوب بود طغان‌خانون که جفت 
دمساز و مدم زو مان او نود بادشا 

اد بغایت عاقلهٌ بود و مان ایشان 
مواققی تیام ومحی بنظام چون 
شوهر خودرا نمگین و نادم *وحزین 
یافت زبان نصايم دللذیر و مواعظ 


بکشاد > ای-یار مونن. 


و مکسار مساعد و رفق شفق بدانک 
هی کاری‌وا سدست و هی سی را 
علق و هی علّی‌را ظهوری و آمور عم 
مشّی برسصادت و موّسس برشقاوت 
ی هی آینه چون "بت و دولت 
از معاونت ید تقاعد گاید و سعادت 


سرت حخلف حوید هرچه 


عوده : ۷۰ ۳ 
نوری اقا ۳۳0 ۲۷۰ .6 ٩‏ 


- سرکناه ::1 ۲ 
- نوروزباید که : ,0 ب] ۵ 
- زو رو ۷ 


شدن نوروز 0 
خیزد وعفو فرموده جرم با یاد بنده 
ندهد روی ببندگی * آرم و من بعد 
بکوچ دادن و اقامت شراثط بندگی 
قام نام ۱ از آا که کال مرحت 
و معدلت بادشاه ود از سیگناههای ۲ 
آو.قل کقشته. عتر او قلال فربزد 
و حوابهای بادشاهائه " ارزای داشت 
وساتلمش در آخی رسالت ع‌ضه داشت 
۹ اف بادشاه یهت فرموده ۴ 
لشگری‌را جهت مدد تا حدود 
م‌وحوق بفرستد بنده چون ازین 
حاعت برگردد .9762 .201 .8. "بایشان 
یوندد و آگ‌کسی .برعقب باید ايشان 
در دفع مد باشند ا دولت بادشاه 
بشرف بندگی رسم پادشاه فرمود ون 
زمستانست واز اطراف "و جوانب 
آوازة نه بنفی مبارك بانسم شکار 
بدان * حدود حرکت خواهیم فرمود 
وساتلمش بانواع سیورغاسشی 
مخصوص گفته مراجمت نود و جواب 
وسالت آنکه * نوروز باید که * بسخن 
خود ,رسد و بادشاه عمارکی روانه شد 
واعراء بزرگ نورین‌اقا و قتلخ‌شاه ۱ 
در بندگی بودند چون دولایت .باز ۲ 


استادکی عاید :1 ۱ 
تأآن و ۶ 
فتلفشاه اقا : 6عانطده 


11 قسم دم داستان غازان‌خان 
مستحسنتر آدیشی مستهحن تر 
ناد "و سار خطاء در صورت 
صواب روی ناید و بعکس صواب 
در صورت خطاء اما خردمند بابد 

دراقلاب وال عاشطران **احوال 
راسخ الاساس وثابت القدم باشد 


رسبد عوضع گوشك و بر حسین ! 
* حاحی برادر نوروز و احبل پسس۲ 
چاردو " بهادر از مش نوروز رسدند 
شهزادء* اشانرا نواخت و از احا 1 
سرخس ِ * رفت وک مگلافنشی 


و چون کار از حسکز حراد انصراف که براه دالان فودوق ۲سکونخ 


وانعطاف غود مانند خطّ دائره آخراو 
* باوّل بوندد و با حال اوّل رجوع 
ناید چه بای بر سر خار ودست بر دم 
مار نهادن بهتر از قدم تکاسل در 
دامان تفافل کشدن * تا آنکه بسار 
اهنت که اققتت 2 ریز اسآ اهنیا 


و زبرك بوشاند و تقدبر سر رشته 


فرمود و چون از مان کوه و پشتها 
برون رفتند در حخراء ی‌و و شورعان 
خانیا و خمها "و چهارپایان پدید 
آمد. قرنان ع ای ۲ ام 
قورجان ۸ ود از حال ایقان غحص 
ناید بعد از زمای باز آمد و ساتلمش 
نوکر نوروز با اوبهم عرضه آداشتند 


تدبیر او نهان دارد با نامه ایام که نوروزست آنحا ف رو آمده و اتنظار 


ح‌دی و * کفایت مقد نست و با 
داهیه ده شحصاعت و بسالت و 
بهادری و دلأوری نافع ه وهیچ گی 
و خار و ری ی خار نود " آخر 
ان عقود معلق‌را احلالی و جروح 
کهنه‌را اندمالی باید چندین احکام 

و قضای میرم بتو رسد واز آن 


هیچ گوه " اعتبار نگرفی بر رای 


وصول رايات هماون مسکند بادشاه 
۳ بالاء دشته امنتادنو در -حال 
نوروز و" شهزاده طضان برآندند 
و بندگی *رسیده بشرف تکشمیشی 
مشرف شدد بادشاه سه روز در آن 
ی مقام فرمود و طویها!۱ کردند 
و چون آبادانی دور بود ۱۲ و شراب 
اندك فرمود " اهرا باب " بارششی 


۱ 


حکایت ایل شدن نوروز ۷ 


خردمندان پوشده ناند که بادرفش 
بنجه نتوان زدن وبا موج دریا 
طالجه آکنون آگر آرامش و آسایش 
* خواهی و از ما ات ملالت و ندامت 
حاصل است جدمت شهزادة 
جهان مىادرت نای و نطاق طاعت او 
برمبان استطاعت *" بند و شمع وش 
دائا بريك قدم ایستادگی نبای و 
خود را در زح بندگان عختص مقصور 
ات و سلامت * کار تو 
در ای واقاد اوست و رل متافرت 
ومشاجرت وشراست خوی و فظاظت 
وخشونت طسعت گفان چه 
وبنست باکرم و وت شهزاده 
ذَرّه است بش فور وشات بشه 
در جنب صرصر بتواضع و تشفع 
تغبارازار " از محفة خاطی مبارك او 
8 اتتفار و امتمذار بشوی و ضمیر 
منیوش از مخاشاك کناه عکنسةُ عفو 
و سفح مصق کردان * چه بحسن 
اعتذار و اطف استغفار در استعادت 
عنرات و جرعت زلات اثری عظم 
دارد تا از اشتباء گناه یقامت ساحت 


]ما ۴ خر 


کنند و از آنحا ۲ فرمود ۳۷ میل 
بساختند که مخولان آنزا ۲ اوبای 
ند و نوروزرا ازگناهان خشده 
انواع سیورغاب‌شی خصوص گردانند 
و جانب " م‌وجوق عراجعت عوده 
براه شاخ * روان شدند * و نوررن 
اقارا درد بای بغات سخت ظاهی 
شد و در آن سفر زخت بساز کشید 
و ام‌اي لشگر" قراوه توغای و 
3 دیگران ۷ ۳ تنب 
و براه اندخوی کوچ فرمود وفرزندان 
عمی اغل ایکو؟ و دیگران بیندگی 
رسدد و راه قاریاب روانه شد 
قراول بر فراول یاعی افتاد "و از 
ايشان بسبار بکشتند و چندی‌را گرفته 
بندگی آوردند ازیشان حال برسدند 
عی‌ضه داتند که لمکیافی در فار باب 
وجوزجانه ۲ است چون بفاریاب 
* ول فرمود خزانه ۲۲ و بنها و 
لشکر یانی که چهار بایان ايشان باز مانده ۰ 
بودند۱۲ آمحا بگذاشتند ومجانب شبرغان 
حرکت فرمود وراهی بغایت چول وی 
آب است شبانه " تزديك شبورغان در 


- حاردو : با[ با -- برادر : ۲۲ ۲ کيشكت ترخرخون ۷*6 ی ما + مه ما ۲ ور اعا :هه با ۱ 
ّ ت ‏ ۳ ‌ ۳ حَ 0 0 
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در اوغول "ایکو ::1 ٩‏ رسدند :17۰ بنا ۸ - ]تا : ازهعهة با ۷ 


- بوادی :۷۰ ء باودای‌را :.ظ ءبااودای :ما ۷ 

قر مج سا ۸ - چورحانه :.۷ «حورجانه .1 ,جورخانه :5 ۱۶ مر اوغول ایکو : ,۷۲ 
قوجستان :.۱۷ .هیحان :.ظ ,قوحستانان :8 ین < .9 جور : نو وغول ایکو ۱ 
سدطریها :۱۱1۸ دنه :۷۰ بق یماح ۳ ۲۰ هد +۱۷ وی + ۲۶ ۱ 


- رون ب۲] ٩‏ 


بودند ۱۳ 


۷ 


1۸ قسم دیم داستان غازان‌غان 
* و صدق مقالت موصوف و مقرون 
شوی و باق عس در سای دولت دوز 
افتزون منظور نظر اشرف باشی نوروز 
یکدم چون ماهی ** خوش بود و مانند 
صدف مه تن کوش باخر چون گل 
در تسم و ماتند باد در تنسم آمد 
وگفت از عافست می‌رسم و از 
سن می‌انهیتشم * سن نه ره اس که 
بدروند و باز روید ببت زنهار 
نگاه دار فرصت که 4" زان ره که 
بدروند و دیگی روید " مع هذا هی 
چند " اساب تزاع در میان بسبار شده 
اما صلاح ما در صلح و قلاح در 
فول نصح است ادخ رضای 
شهزاده مساعدت ناید و ان دولت 
هی شود مصلحت کلء ما در آن 
مضمی ود جون ان اندشه در ضمر 
ایشان قرار کرفت ایکوتمور خانون 
که عویش و کش او وذ حضرت 
* شهزاده فرستاد احال نداهت 
و غرامت نوروز عرضه داشت که 
از افعال خود نادم است و سفو و صفح 
اسدوار بوسامط مغفرت و الاله*"هنه 


از گت کرت یه فش 1 


هکیت +1 ۲ 


حاریك ما , جاریك : 8 .۲ :۲ * 


م۱9 :۸4 ی 


از تارض غازاني رشدالدین 

موضع نکچه سو ۲ نزول فرمود و فرمود 
تاهیچ آفریده آنش نکند ۲ " یی 
واقف گرده وصاح نأکاه برسوامشان 
روند خود باغاترا " معلوم شده نود 


که رایات همایون بفاریاب وسده ؟ وباز 


کرد هت دنو اسان وبتار بافو؟ 
بیرون رفته لشگی منصور در رودخانه 
شمورغان تزول فرمود *" و شد 
تا اماء بزرگ قتلع شاه و دیگران 
برعقب یعی برفتند و ریات همابون 
در آن حدود مقام فرمود و لشگی قراونه 
ک از بي بای عواخیع خی ۶ انا 
کرده بودند "" تامت مندکی آمدند وب 
وفق فرمان بطرف سیخس روان 
شدند و ایا که بر عقب بان رفته 
بودند دن حدود: کیره صان و حاريك 
بابشان رسدد در اوائل 1 *ربیع 
الاول سنهُ اریع و تسعین 4 ۷7 
عظم۲ کردند و ایثان متهزم شدند 
و پساری ازیشان بقتل آمدند و اصا 
با اسیران بسبار و اولجای ی‌شیار 
* بندگی رسیفند. و مقت:۸ "ینت ٩‏ 
روز در آن حدود مقام ود و تياست 
لشگییان 5 در خی مدید غله از 


رکه و ۶ نا که مور ۷ ۶ ۱ 


بود :.۵800 بنلا ۳ 
مدّاوّل :۲۲۰ 1 کم : ۷ 5 


٩ 1: چند‎ 


کم یسیو اد 


ث- 


هک که کت جر 


حکابت ابل شدن نوروز ۹ 


قتنا واقتدار.قفر جرات 
و حسارت و ارام واقدام می‌عود از 
خوف جان و بم سی‌بود آگر شهزاده 
* تشر یف عفو و واخت و صفح 
و اماش ارزای دارد و اورا بنظی 
عناه و اعن‌از ملحوظ ونوا گر دا 
و از وصء بندگان خود شیارد اورا 
۳.7 : بزرگ کرده باشد 
و سوش بایان رسانده و بعد ازین 
تا جانش در ن باشد چون یسک 
بندگی بسته دارد و شمع وش بقدم 
*خدمت استاده غازان جون ان 
حدث بشارت‌انگیز بشند اهتراز 
و استرواحی در وی بیدا شد چه 
ماعفت و محناضدت." نوروز حزق 
دولت خود می‌دانست امّا بگفتار زن 
زیادت مالات ننمود نوروز در اوائثل 
محرّم سنه ارع و تسعین وستباثه 
* نوکران نيك خود ساتلمش و ایسنبو 
قارا باچند کس حضرت شهزاده 
فوتستاه و عود که بندهٌ قدیم گناگار 
نوروز اگرچه ب تراک جرائم * از 
قول عفو و صفح مأبثی است لیکن 
رک ذاتي و روت جلْ حضرت 


هم تیم ۳ چهار بای 


تقو 18.۶ :.۱۲" ربا :1 ۷ 
- ارحا و سورکان :.1 ٩‏ 


:بل ۲ 

رسد :با ٩‏ 

- باخانهاء خود : ,09 بل ۸ 
غازان‌خان :مر ۱۱ 


انمارها نقل می‌کردند و می‌خوردند! 
5 هار بایان ۴ ی‌دادند وا 
بساری ۹ نود نقصان در آن مدا ی 
شد و درآن روزها نوروز نز" پگ 
سوست نعد از آن غازان‌غان از 
آمحا؛ * کوج فرمود چون بفرام‌زان 
رسدند شهزاده طوغان و خانهاء نوروز 
آنحا بودند و جند روز طویها کردند 
و بقدر مقدور مشکشها آوردند وص‌اسم 
" خدمات از هی کونه بتقدم رساندند 
و از آنجا براء سرخس حرکت فرمود 
چون قرامه رسبدند * وغدای 
ابوداجی از خدم تگحاتو برسد وحال 
* خالفت بایدوو ایا وی ۱ .کرد.۲ 
بدان التفای نفرمود و نوروز اجازت 
خواسته باخانهای خود * انب 
بادغس حراجعت عود و رایات هابون 
چند *روزی توف فرمود و براه 
اژجا و شوکان! روانه شد و چون در 
خرو"! رسد عنیعت حم‌غنرار رادکان 
مود هت صد کلنك و از بسش 
بادو " قتلغ شاه نام وجاعت ابلچان 
رسبدند و احوال محالفت بایدو با 


گخت ۱۱ عرضه دامن وگفت که 


و می‌خوردند باه نا ۱ 
از آعا :هه .1 > 
- غازان :تععطد ما ۷ 


جو : بل ۷ 


0۰ قسم دوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازاني رشیدالدین 


مدوم و محدوم‌زاده نومید نست یل 
وبندگی و حجز * و سرافگندگی ابلاغ 
و ارسالءی‌کنندتوص تقاط که 
با هزار گناه بنده و بنده زاد آن 
خانداتم بریو و نرنگ نمام و فر ی 
و شصدة ماز " باتیام که مبان آفتاب 
و ساه جدائی افگنند از زمین بوس 
حضرت میمون و مشاهدء طلعت 
همایون آواره و بجاره ام و چندانک 


"آسیا و ۷ خود بر م یگردم کلشب مقام کزده خبوشان آمدند و 


هنوز برقدم اوّلین مانده ام آگی از 
بندگان گناه ناید عفو ومغفرت بادشاهان 
ظاهی نشود * اکگل جنانک شهزاده گناد 
بنده باب مخفرت و انایت بشوید من 
بعد تا جان در تن و در تن حوة باق 
بود ببندگی قام نمودن "وکوچ دادن 
کار بنده باشد وباقی عمن بعذر تقصیر 
آماده و است‌ادة ام بشرط کر که 
کذشته 2 باد نکند و تحاسرو زلات 
ماضی بروی ان بندد نارد اصناکنيم 
و طریق وفا زسس‌گیرم " بشرط آنک 
کسی یاد ما مضی ۳ " شهزاده 
دز ات مسارك مقطور و در حسلت 
دون :ما ودورر :5 ,۷ < ۲ ۳ 
- اراتمور :۷۲۰ من 1 


- ازآ تحجا : هه سمل ۲ 


,ون بر[ 9 


جاعت اقا واینی و خواتین و اصا 
کب 
جهان بدان طرف حرکت فرماید وی 


تخت ادشاهی که ارشا و اکتسابا: 


بدو می‌رسد بنشیند شاه‌زاده بدان 
التفات نقرمود! و جاعت ابلجاترا 
از" گردانند و با اراء بزر گکنگايج 
کرده" ایلچی بطلب نوروز فرستاد 


و جند روزی در رادکان و چشمه 


بعد از چند روز روانه شدند چون 
بدور ۳ تول فرمود نوروز* بندگی 
بسوست و چون آغی‌وقها و بمشتز 
لشگیو شهزاده سوکا که از پیش 
کخاتو* ۳ ود مانب مازندران 


۰ 76 101 .8 " ودند رای ممارك ‏ 


برآن قرا رگرفت که بسلطان دوین 
استراباد. روند و از آمحا عن‌عت عراق 
و آذربجان فرمایند راء شهرد 
نو در جرجان آمده بسلطان دوین 
* استراباد تزول فرمود و روزی چند در 
اوردوی معظم بطوی وعشرت مشغول 
بودند و اوراعمور؟ ابداحی را یش بابدو 
فرستا که متعاقب خواهم رسیدن ۲ 
باك او می‌کوز بود توبه و انابت وعذر 


ننمود :1 ۱ 
۳ : عم م۲ > 


--مزم .۷۲ ۷ 


سسجه تلو 


و سس 


حکایت ابل شدن نوروز 1 

و استتفار * او قنول کرد و رقم عفو و غفران برجرائد جرائم وروز 
شید وگفت " هنوز ت کل س صلحست بازای کزان مقبولتر باشی که بودی * 
3 فرمود که امداد لطف و ایراد عفو از گنه کاران منقطع تیست آگی دل 
نوروباوبان راست است و بسخن خود برسد هی آینه "ما از سرجله حرائم 
و آثام وگناه و لت و هفوات او رخاستي از جانین برین عط قراری منک 
و عهدی مستوثق نهد *" چون عقود عهود موق ساسلةٌ اتظام یافت کسان 
نوروز عمی‌صه داشتند که ای لشکری 3 سبسل مدد و مساعدت تا حدود 
روجق بانند ۷ نوروز بگاه انقطاع از یی بدیشان ملحق و مضاف شود 
وو‌آردد و رز در آید شاید **" اگر بای باخبر شود و برعقب ما بایند 
عاهرت و موافقت یکدیگر دشمن‌را دف مکنم شنهزاده جصواب فرمود * که 

چون عم زمستانست و غور و اطراف مالك ان باسم شکار و بهانه, نخغچیر 
بنفس خود تا آن حدود حرکت * کنیم وساتلمش وباق امراء نوروزرا 

سورتامشی فرموده با ,لیخ و استالت عاطفت واقالت عنرت اجازت اصراف 

" داد نوروز ازن بغارت چنان خرّم شد که عاشق بوصال معشوق و مب 

بدیدار حبوب با ارکتمورگورگان مواضعه * و معاهدة کردکه حوالی آمو یه 

از شواش بای باغی مصق ی گرداند ان سخن اشاعت یافت ارکتیمور مواخذ 

ومعاتب بگشت * نوروز مستشعر ومنهزم شد بالمگی خود بریساور زد وگروهی‌را 

هلاك کرد و سلسلهٌ موافقت و م‌افقت با اصراء ما وراء * النهی یکی انقطاع 

یافت و نوروز راه خراسان گرفت و شهزاده غازان چون سخن اشان از رسوم 

تسف و شامة کلف معرا ** ومس! دید مضمون درون:از عنوان برون قاس 

کره عبار قد ان امتحان برعلّ رای اعرا زد هريك درمیدان * بیان 
برانداة محلّ و توان قدعی چند گزاردند اصراء بزرگ نورین و قتلغشاه 

از راه اشفاق و هوادگر ی گفتند نوروز ** دی محبل متحرن‌ست و هنوز 

بان این زجاج معلوم یست که عذبست يا اجاج و مصات اعدا چون 

احبت * مارست خالیا صواب آن است که بفناطیس مواعید خوب و کهربای 
نویدهای عرغوب اورا بداینجا کشیده شود * آگریفام رسول قول کند 
وا زمی فرخندگی سر بر خط بندگی نهد وامارات عصان و علامات 
طضان ظاهی ککند ** هر آینه دلش بازبان موافق باشد. در صورت یه رای 


۰۲ قسم دم داستان غازان‌خان از تأرخ غازان رشیدالدین 

بندگان مختص صورت این حال انعکاس می‌پذیرد باق آنحه ضمير منير ورای 
غب ای * اقتضا می‌کند برآن مز‌بدی صورت بندد چون شهزاد: جهاترا 
سعادت مساعد بود و دولت يار و توفشق حق رفق بسخن ایشان مسالات 


* نتمود فرمود که بنابرن عهد و مثاق که عهد یافت از جانین قاعدة وداد. . 


است و عقائد احاد مستمن شهزاده بعاری " عزعت آن طوف مصنم 
فرمود با اما نورین و قتلنشاه و لشکرهاء متکاثر شکارکنان بر صوب يازد و 
تسا و آمورد زنب 219 401 .۳ * چون بگوشك و رحسین رسد از 
حدود یازر باز حاجی برادر وروز و احل سر جاردو بهادر برسبل رسالت 
رسدند و همان سخن * تن عرضه داشتند شهزاده در بارة اشان عاطقت 
و سورتامعی فرمود وازنجا دمت خاووال ود و 9 
"وان حال در صمیم زمستان بود و سرمای سخت وهوا کافور بیز و سحاب 
اشك‌ریز گشته ازینجا در اواسط صفی کوچ کردند و دلان‌قدق * تزول 
فرمود و ازنحا عازم شورغان شد چون از مان کوهها و دشتها برون رفتند 
مان مرو و شورغان خرانی عریض * دیدند خیام بسار و چهار بایان اننوه در 
چردن سوء الظن‌را برجای توقف نودند که اک عاة) بلله مه غذر و مه 
مکی ودی خالهای فاحش ازآن دلاوری متولد شدی شهزاده غازان باودای راک 
امیر قورچبان بود یعنی ساقه و کِک در " اهتام او بود فرمود تا احوال آن ساه 
باز داند او مستعجل برفت و زود ب ساتلمش نوکی نوروز بازگشت وعرضه 
داشت "ان ساهی خل و خول نوروزست شهزاده بی سر تل متفک باستاد 
و در آن حرا بتمجب نگاه می‌کرد و نوروز شوکی " داشت و بصلابت 
ومهابت بود چون وصول قدوم شهزاده معلوم کرد از مبان آن سرما وبرف 


با شهزاده طفان "از خرگه خویش بیرون آمده سوار شدند و برمم امتقبال . 


مادرت عود و زديك فص" ب وک ک مغول انا هریس شورعان ۳۷ 
بشرف تشم مشرف گشت وه سر اسپ خوب دشکه کرد و می‌گفت 
بای ملخی پیش سلییان بردن ** عیب است و لسکن همزست از موری " وبقدر 
اقتدار روزگار و ادا مکنت وقت و حسب مکان و زمان در آن رودخانه 


* یکچند طویها و جشنها کردند چون آبادان و الوس و ولابت دور بود و شراب 


۱ 


یرس 


یه مر 


حکابت ایل شدن نوروز 0 
14۹ 


تایافت فرمان نقاة یافت که اصص! باب بارشمسش یک و در آن موضع برای 
نشان میلی فرمود ساختن که مغولان آنرا اوبا گویند نوروز زمین بند کی بلب 
تخشوع مقبل ** گردانده عرضه داشت که اگی از سی جهالت و روی 
عباوت در تعظم فراتض طاعات بادشاه زلي و خطاق از سراضطیر‌ار واع 
۱۳ ز اطفت کرم یم شهربار ومرحت جسیم خسرو روزگرمأمول 
و متوقع است که بی خطا و زلت بنده تشر یف عفو و خلعت جیامو وشن 
چه هیچ موجودی از نقص و عبی خی نیست ‏ آگر نامدی زگنه‌ارزتی 
پیدا" طریق عفو نگشتی زبادشه مشروع؛ رود که سس لد 
از غبار شهت ببرون آمد و اب ریت م‌قع عد او در جاطی ساقه 
وحشتی و در ضمیر سالفٌ خشونی " باقیست از لوح خاطر محو باید کرد 
ک موافقت تازه سوابق مناقشت دیرینه‌را مضمحل گرداند اکنون اعتداد من 
عکارم تو زیادت و عاطفت * بوداد تو بشتر از آنک در بان عارت گنجد 
مچنین بساری سلوت‌انگیز و استماری لطف‌آمیز نوروزرا کرم برسد 
وباستالت * واستعطاف نکو بنواخت و خاطرش از وساوی بریشانی وهواجس 
شطاق مصتق گرداند * " بتش.ف خاش همانگاه شاه * بوشد و بوشد ازوی 
ناه زان فرمود که من بمد بید که خاطی جع و آسوده دارد *" عزم 
عتاب داشع ا تو بسی براستق" چون تو در آمدی ز در عذ رگذشته خواستی 
#0 تو برستن صواب وجادةٌ رشاد بو ** و کرماز ٩‏ کیان راست 
داری در ترتی وترقع وتصوّن توغایت مجهود سول افتد ومآمول توباسعاف 
واع مقبول و * *مقر؛ن گردد بررن عهد ومثاق نقش‌بند اش وگل 
گشای سراش آ کاه وگواه است که ابن عزم را هچ نقص در خال نمی‌آید 
"واث شرطرا تآویی تور نی‌افتد آزمن ۳ امان و اعن جان 
گواهست بن من خدفی جهان " سکن هی‌چند بی‌گفتار "و کدار تو وئوق 
۱1 هست اما طمانثشت خاطی و آرام نفس اد عقل‌را حز بعهدی 
وعقدی دژگدو ملظ شکن ننندار * تا ترا چون فوت 
و انتعاشی روی نابد از مقتضیء آن مان تتانر ود تن عهد و مص مساق 
تطلبی وکرد تأویل و رخصت نگردی پس تا در غست ب زبان 


- با رشمیش یکنند :۳ 3 ۱۷۰۶ من 8 - .1 ۱ 


۰ قسم دم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشیدالدین 

ایلچان رفته بود بسوگندی مغلظه و تعلقات فراوان و استحلال محتمات 
و ریم حللات * و وقوع تطلیقات منکوحات مواجهة" ومشافهة برزیان 
راندند وشرط کردند که وحنات صفحات یکدی لر عحاحن اخن خراشده 
ومبرم گشت 


9 رک نفد نورو زرا سلسله عقود عهود عراتت ب قسم و ایعان محع 


مشروط برآنک تا قضاء مهلت بقا دهد وقدر مکنت امکان * جادء اخلاسی. 


در عبودبت خانت مساوك دارد و چون فراد رخ که شد عازان‌خان فرمود 
که مضی ما مضی بعد الوم و استقنال حال * در دفع خصان و قح و قهر 
معاندان و منازعان بد] واحدة باشند سد از آن حضرت غازان‌خان بزاه 
نج دیه و می‌وحق عنعت انصراف عود .۳ 919 .201 .۲ * ما اص‌ای لعگی 
قراونه شرف تکشمشی یافتند و براه اندخود بیرون آمد فرزندان عم آغول 
ایکو و برادران مه *بوستند از آمحا بی صوب فاریاب کوچ فرمود 
فراولان بر قراول بای افتادند و عد از ضرب ورب کش 
و بی‌راه " شمورغان که بابآق بترگ و آبس تکوچ فرمود نوروز از آجا 
! لشگی قراونه اجمت نود عنان با بورت خود معطوف * گرداند و یی 


چون بلای ناگهانی در یی واز باس قراونای مادران فر‌زندانرا می‌انداختند. 


آن شب عرمله" تانحکسو * حدود شورغان تزول و حلول ۵ مود و 
۳ 
نشود * وما صبحدم که يٍي هنوز در خواب هموح : باشند هجوم وشیخون 
کنم و یاغی‌را نیز وصول رایات همابون معلوم گشته " از راه برخاسته برصوب 
صان و جاربك برون رفتند شهزاده .از رودخانه شورغان چون انهزام یاغی 
استاع عود * امبر قتلغشاه را با طائفه ایا برعقب یاغی بفرستاد و خود در 
حدود حوزجانان مقام کرد اصا در ماه ریع الاوّل سنه اربع * و تسعین 
ما باه یافی رسیدند بك وه و طفره همه‌را بلنگ وش فر وکرفتند 


و بعضی را بکشتند وباق را هزعت و بسیار ییا . 


گرفتند و بازگشتند و جوزجانان بندگی بوستند و ازینجا باتفاق و طالع 
سعد روان شد چون بفرا‌زان رسدند ‏ خاتون نوروز طفاحوق وخانهاء 
او آمحا بودند بعد از طوی وعش و عشرت بی صوب سرخس نهضت ود 


حکات ابل شدن نوروز ۵9 
و بقرانه" سرخس فرود آمد ‌حاه ‏ بوغدای ایداجی از ی‌کز آذربجان 
و حضرت گخاتوخان برسید واحوال مخلفت وماینت بایدو و اما تقر, 
کرد و چون خانهاء وروز ماب بادغش " هراة رفته بودند نوروز از نحا 
اجازت اصراف یافته باز گنت شهزاده ازینجا براه ازکاه و شوکان روانه شد 
اباچان بایدو برسدند مقدم " ایشان فتلفشاه ای و عیض داشتند که تامت 
اقا و انش و اما و ونان مَفق اللفظ و مسق‌الکلمه شده اند که شهزاده 
عرکز دولت خرامد * و تاج وت که ارثا و مکتسنا بوی می‌رسد جلوس 
مبارك ین و ح لگرداند شهزاده ایلچانرا بعد از عاطفت و سورغامشی 
فرمودن * با ز گرداند و ابلجی باستدعاء نوروز فرستاد و بکچند در رادکان 
وچشمه کلسب اقامت فرمود و ازینجا عرحله" خوشان و منزل دوبر رسد 
"و جون اردوها و خانها و لشگرهاء ایا عازندران ودند و شهزاده سوک 
سر فرا بوقای ی و فرمان کخاتوخان عازندران رسده بود "از آن جهت 
رای مبارك در عن‌عت مادرت مسارعت کود و بشهرك و حرجان در آمد و 
بسلطان دون استراباد که مسقط ات ود ول فرمود ۳ 
و وت گتنراند و در قضه بایدو با ا‌ای ۳ آستشارت و کنگاج 
ی‌کرد و ارانمور ایداحیر! پیش بایدو فرستاد " و یفام داد که ماعزرعت 
دار اللك مصممکرده ویو ستختی که باشد محضور اقا و ای تام کرده 
شود و غازان بعد از آن * محازات حسنات و مکافات خدمات نوروز بر خود 
وج کرد و اورا عزید عاطفت و مک کرمت اختصاص داد و تدییر امور ملکت 
و تریب " مهمات قاری نوت برای ‏ وکفایت او خاسسم گردانید و قربت 
0 و مات وافرجت اواز اکفا و اقران بگذراند و عک " برلیغ نفاة 
یافت که از کنار آموعٌ تا سرحد مالك عرراق که در فضه صرّف و نحه 
لک ماست م ان جه > تون آقا از قل بدران تكوي ما ** اف 
و #قیر وده است ت حع آن باسرها و اجعها از قض دجم مد ) 
ود و اخذ وا نوروز ارزایی. داشت م و ترنب سافت ی 


و بکچند نش 


سباست علکت و رعت درفضه * هدات و کف کفات 
خانم ک و نکن عکن در.. کق. .کات ۷1 


ت او نهادیم نوروز را 


قسم دوم داستان غازان‌خان 
حکات 
و خلافی که مبان او و بایدو واقع شد 


"شهزاده غازان بعد از فرستادن 
ارا یمور ایدای با امت اعاء دولت و 
ارکان حضرت از سلطان دوین استراباد 
بر عنم عراق و آذربجان حرکت 
" فرمود و براه چهاردبه بدامغان آمد 
و خواست که قلع" گردکوه را فرح 
۳ اص! عی‌ضه داشتند که کاری 
۳ در سش است قاءل نشاید 
در فلعه رفتن نف قلعه در دست 
پسران اج‌الدین. بلدوز بود ازیشان 
باز گرفت و سعد اللین حش داد 
که در خلا و ملا وسراء و ضراء ملاژم 
درگاه حهانناه ود و از نحا بشهر 
متمتان وس در سمنان اردو وق 
از پیش گیخانوتان | خرواری چاو 
و ادوات و آلات آن از کاغذ سضد 
وآل و غیره سیب اجرای آن بشرف 
جک رسد .۲ 220 .101 .۲ پباسخ 
فرموّد که درین حدود خصوصاً در 
مازدران از غات نداوت و افراط 


ازندگی وعفونت هوا سلاح و سلب‌را 


- اراتیمور :1۳۰ «ایراتیمور :سل ۲ 9 


کلیدرا :با * 


سس متحم : ,2 ,۲۲ 1 
بورالقی ۷ سال 


معط با ۸ 


از تأرض غازای رشدالدین 
حکایت 
توجّه غازان‌خان ازحدود خراسان 


بایدو در حدود هشترود و کربان شبره 


* غازان‌خان بعد از فرستادن اورا 
مور" ایداجی عبارکی و طالع سعد 
از سلطان دوین برعزم جانب عراق 
و آذربجان حرکت فرمود و براه 
حهارد به بدامغان آمد " وخواست 3 
تفرج قلعه گردکود کند اص| عی‌ضه 
داشتند کون کاری بزرگ درریش است 
تفاءلرا نشاید در قلعه رفتن فرمان 
شد۳ "۲ بسوان تاج‌الدین ایلدوزرا 
که * محافظ قلعه بودند بازن و مجه از 
قلعه * برون کردند و آنرا * مخواجه 


سعد الدین حبش ۲ داد و قلعه بوی 


سرد وچون بسمنان آمد اوردو و۲ 
از خدمت گخآو رسبد "با چند 
خروار چاو وآلات آن از کاغذ سبد 
و آد و یره غازان‌خان فرمود که 
در مازندران واین حدود ازغات کنای 
هوا آلات آهن و سلاح‌را! بقا می‌باشد 
* کاغذرا چگونه تواند بود و فرمود 
تا تامت‌را بسوختند و از آمحا براه 
فیروزکوه بتهران آمد و بورالنی ٩‏ 
:۰ ۲ ۱ 


قرمود تج ورن 
- اوردوقا :.1 ۷ 


آعا 2 


حکایت توه غازان‌خان از حدود خراسان بجاب عراق . ۰ 0۷ 


یکمال یش * با یبد کاغذ ضیف 
چون تار عکنوت پوسده چگونه پایدار 
عاند و فرمود تا تامت انرا بسوختند 
و برصوب فیروز کود رحلت *عود و 
از آنحا بطهران ری رسبد 
یی از اماء اشیگ عرای 
در آن ص‌حله بشبرف. بندگی رسیدند 
و از نحا چون خل خوگ رسد 
مور ایدای از بیش ایهو 
رسد و حال حاد: 
عرض داشت و سود ک بایدو از 
سخن خود تجاوز و تنب وده است 
" و هوس بادشاهی وهوای شهر باری 
در دماغ او راسخ گنه 
و تخت خانست فزوگرفته و اصا طغا 
چار و قتچتمال و طولادای " وغیرم 
9 فتنه ایگخه ودند و خون اردوفا 
و جوشی و دیگرا ان ریخته بسب قصاص 
آن از دک شهزاده خاتف ومستشمرند 
و "تيامت بر بادشاهی بایدو متفق 
شده اند و س فتنه و ادیشه فضول 
دارند از استاع ابن کات مستوحش 
عنان تالك و زمام هاسك * از فضه" 


اقتدار شهزاده برونْ رفت بت " چو 


: ,0۳ ۲۷۰ :متصل شد ند 9 


- |زحدود :.05 ۱2 


هلاکت کیخاتو ب: 


و راعش یادن تفای ۱ 


سس 
و چون خبل بزرگ رسبدند ۲ 


* اراتیمور ایداجی از پیش بایدو باز 
آمک و عی‌ضه داشت که او و از سخن 


دا تام مور دق 
در دماغ او بادید آمده و اصا طغاجاز 
وتوچتسال و دولا دای و غیره ۲ 

* فتنه آنگخته ودند و خون اوردو فا 
و جوشی و دیگران ریخته چون از 
بندگی غازان خاثف و مستشعر اند 
تامت بریادشاهی بایدو متفق شده 
اند و اندیشه فضول؟ * و فتنه دارنذ 

و غازان‌خان چود حخالفت بابدورا 
تصوّر عی‌کرد لث 
ناورده بود و جاعت مصاحبان سلاح" 
5 با خود ناورده تا غایت 1۳ 
توق ّ مبارك و کهورکای۷ خاص‌را۸ 


لیگ یز هد ا مه 


آحاگذاشته بودند با اصا کنگاج 


فرمود و از سر تهوّر خسروانه بدان 
التفات نفرمود و" مولای و یعمیش را" ! 
برسالت * زد بایدو فرستاد که ما 


ک خد چٍ او ! ۱ خواست 


اج 


رش 


ارم ۳ : 086716 ۲۷۲۰ ومیل 1 

طوق :۳۳۰ «توغ :1 
نفرمود و : .هه 1 ٩‏ 
- اوروکلوك :۲۲.۰ ۱۱ 


ویو 


سس ۳ 


سس هت و ات موجه رو 


تب 


۸ فسم دوم داستان غازان‌خان 


بشند غازان بدارخت .-. جوشد 
از آن کار ورتحد سخت . امیر نوروز 
و باق" " اارا بکنگاج و استشارت 
طلسد امیر نوروز از مان له دست 
قول بر سینه نهاد و تقتّل و تکقل‌را 
الوام مود که نده کته شهزاده 
یز را ر شور دولت کامکار و کاصان 
بنشاند و بایدورا با اعوان و انعار چون 
حا بکفی از مبان بر دارد هر آبنه 
چون اراد اهاز مب حو توق 
عم تو سعی گوده اند و ذکا و فطنت 
و کناست و ساست ترا می‌دانند ن شک 
مجاب تورغت ننایند و بایدو شهزاده 
ایست #۶ ضعف رای که در ذات او 
فطنتق و نخوی نست و در قس او 
بسطتی و شوکیی از اص اما و مصاط 
مراد و هوای ایشان " محاوز و رز 
نناید هی اینه ایشان بشاهیی او رغت 
ایند و آکتون صلاح خال و تجاح آمال 


از تأرخ غزاني رشیدالدین 

قزوین آمد *" شادی گورگان که بایدو 
و اا اورا فرستاده ودند بندگی 

رسد ۱ از هی‌کنه یخن کر احات 

خارط و مج کرش عرضه داشت 


مع آنک ی آندیشه و هوس نادساهی 


" نود اما واسطه دوری شهزاده 
غازان فتنه و ولغاق در مىان اولوس 
اقتاد بدان سیب اقا و اینی و اما 
آفاق کرده ۳ سادشاهی برداشتند 
و الاله هذه هی چه ** در خواست 
شهزاده باشد منذول خواهد بود" و در 
آن باب مضاقه هه اما باید که از م آا 
که رسیده مراجمت نید غازان ۴ 
بدان التفات تفرمود و روان شد چون 
" بقونقو راولانك رسد مولای و 
بغمیش* برسیدند و از مان وع 
سخنهاء برداخته عيگفننن و مان 
روز اولدار از بایدو حاشی گوده 


ما در آن ات ابلجاترا متواتر 3 


داریم ۲۳ بر مجارتی احوال و خنایای 
ضاثر و خفایای سرائرایشان استطلاع 
یافته وقوف م‌دهند تا رل 
آزمنه و امکته ندسری اد بشده ۳ 

و در حال مولای و خسش را نش 
بابدو فررستادند و از حقوق ایام سابق 


خان 7 1 ۲ 


2 باط مس تزول فرمود و شادی 
گورگان و ابلجان بایدورا طلب 
داشت و باز خواست بلیغ کرد چانگ 
شادی کورگان از حان نا اسد شد و 
در باب بادشاهی بایدو مخغامهای" 


سس رون بل ۲ 


حکات توخه غازان‌خان از حدود خراسان بجانب عراق 9 


وواب توضرایق عهود قدم وحدیت 

باد واو * "و مصدوفه * حال بَق از 
یاسای قدیم چنگیزخان معهود و 
معتاد نود که ا‌اء قراحو بدل 
خود ازوقر! ععرّضی رساشد آکنون 
جاعة "اما که گیختورا شربت 
هلاك چشاننده اند باید که ایشاترا 
علی اتتفصیل آنحا فرستند تا سخن 
ایشان براستی برسده بروقق یاسا 
* ان قضمرا فان گناد واسهن 
جانب ایلچیانرا جهت صیل 
مال با برلیغها و الوکها روانه فرمود 
و چون دود فزون ۳ 
شاد یگورگان س‌ داماد سلطان امد 
بود و جد او از حله ۷ 
خان از بش بایدو ,رسالت ,رسید 
و گت بانشو خان مبارك باد وصول 
مقدم ممون کندهیحیگوا 

که کا رگیخاتو تام کرده ام و هرگز 
ما هوا و هوس پادشاهی پیرامون 
اه نی 5 7 کشت فامّا چون وافعة 
0 جتنانیتان * حادث شد و شهزاده 
عبارکی از سر دولق دور ود و فتنه 
وافتور در سان ری افتاده از آن 
هت اقا واینی و خواتین و اصا 

رون بل ۲ 
وکا 19۶ موکاتو, :3 ارس ج ۳ 6 
سخن صلح ۰ ون * 


سحخت فرمود و در آن وقت که مولای 


* و یخمش آشحا رفته بودند ایلدر! 
در مستی گفته ود که ما۲ اقا و ای 
اغاق کرچه بادو را بیادشامی زشایده 
ایم اکر شهزاده عازان درین سفق 


نباشد مان "ما خصومت بود برجله 
ابلجانرا اجازت ي‌احعت داد.و اص| 
بزرگ نورین و فتلغ شادرا فرمود 
تا لمگرهارا اسامشی کنند وایسان 
ها تکجیرا ۳ * ابلجی قوا نید کم 
می‌رسم و براه نوکاتو* روانه شد 
و از سسد رود بگذشت ویک یاطواز 
سه شنه غرةٌ رحب سنه * اربع وتسعین 
و ستائه موافق دوم شون آی خبر 
وصول * شهزاده غازان سابدو رسد 
و شهزاده ایلدار و اما ابلجدای 
و چچك‌را عقدمه هریاد و 
جانب آمیر قتلفشاه و نورین فا ,رمسره 
و شهزاده سوکا " و بورالنی و تور وز 
وعیگی اص| در ند ندگ؟ لی غازان‌خان: در 
قلب بایستادند و چون ببایدو تزديك 
رسدد ایشان بوقدای " اختاحی را یش 
فرست‌ادند واز هی‌گونه ** صلح " و 
دوستی واقا و ای عی‌ضه داشت غازان 
بدان لفات نشرمود و از جانین لشگرها 
-ابلدار :ما «الدر ٩.۶‏ :۲۰ - :1 ۱ 


- اسان بوقا تکچی :8 :1.19 ۲ 


بوغدای ۶ «نوفدای : ۰ :۷۲۰ حد .1 بِ 


نع قسم دوم داستان غازان‌خان 
ام ان يا بخانی برداشتند و ا لاله 
هه هی التاس ومطلو ب که باشد مبتول 
است ودر آن هیچ مضایقه و مناقشه نه 
اشکر 51 خنبته ۰ ۲۹ و 
ازینجا عنان اجعت معطوف فرمایند 
شهزاده غازان بدان ملتفت نشد و کوچ 
فرمود چون معنقراولانك "رسد 
مولای و یخمش ,رسدند و از وکین 

سخها ر سایق و عط اوّل ع‌ضه 
داشت و ابلدار از سس شراب و چنون 
تجواق *" کفتة ,نهک فا اقا وایق 

باتفاق بادورا بشاهی بر داشته لم 
ی راضی 


وت و ماه حخاصمت خواهد ود 


شماشد هرآینه ماد 


"و م درین روز اولدار از یش بایدو 
بازگشته بشرف تذشمشی رسد و بسور 
فامفی مخصوص گشت از آنجا کوج 
کرده عرحلةًٌ "مس ول فرمود 
وشادی گورگان را برسالت پیش بایدو 
فرستاد تا الوکها و بفامهاء سخت 
در بارة ناج و تخت ّ ترا دوست 


بگانه عی انکاشتيم و نمی دانستي که 


اقا دشمن عظم وخصم فوی است 
مع هذا هی دقیقه از اسباب منوات 


ست تور 
-- انلدای : ,1 > 
مکبار :1۷7 7۳ 1 


یه نوروز :12 ۹ 


از تارخ غازای رشدالدین 

۷ ۲ رسبدند امیر فتلغ شاه 
رمقدمهٌ ایشان چون " کوه ثابت 
و چون شهزاده ابلدار سخن بزرگ 
کنته. بوذ حلت علان نت از ود 
که پیشتر او گوشیالی یابد هنو زکهورکاء! 


کلب ده نود ید ولشگرهاء قول در 


*حرکت نیامده امیر قتلغ شاه بریشان 
دوانید و مك حله آن لش را ازجای 
برگرفتند چنانکه چون خبر بقلب 
رسد ایشانرا منهزم گردانده بودند ۲ 
" آدعی را کشته وباق 
بهزعت شده و تقای ۲ نائ ابلداو؟ 
بتل آمد و ارسلان اوغول را * باده 
گرا آو ردند رگ خراسان 
خواستند که یکبارگی ۱ له کنند 


و ایشانرا .2772 8.10 2 از جای بو 


و فرب هشتصد 


دارند و سست کنند غازانخان از " 


غابت .ص‌حمنت جل! متم فرمود و 

فرمود ۸ ان لشگی ها تامت بندکان آا 
و احداد ما اند واسطه فضولی * چند 

فان که بادو را بادشاهی بر داشتقد 
چگونه اییشاترا توان کشت نوروز؟ و 
دیگر اما مبالغه ی کردند که فرضت زا 
غنیمت م‌باید شمرد بانگ بریشان 


۱ ۲, 5, 50 276 ۲/11 ۲ ۲ ۰: 


طفای : م1 «سای 5 :۷۶ 5 ۳ 


ارسلان ارغون :۷۰ .ارسلان اوقول زر 9 


ره ب ۸ 


خی :11 ۷ 


حکایت توجّه غازان‌خان از حدود خراسان بجانب عراق ۱ 


ات تعکر حان نا مت و 
ماد شوده و مضادت و مماسشت در 
ذات الين ثابت نگشته و شهزاده غازان 
درن ۲ حال ریت سواد اعدا و 
فلت اتباع و نصار متردد رای بود و 
نوروز له راه تسلست و دوئی 
شهزاده کرد که عم و رشان 
"و اندوه بخاطر عاطر راه ندهد که 
دولت معنان و سعادت #رکاب 
اوست عن فریب بر راد خود 
۶ و رود و #سچنتن هه * اشگریاترا 
پند و موعظت و ارشاد و نصحت 
ی سود هرود که ۲" حالا از 
۹ زپ نت بعد مسافتی 
نیست که بازگرديم .۲ 290 ,اه .۳ 
۳0 رآه‌دن ضروری و اجاری 
اس اگی کشته نشوند همان بساقت 
بباید رد و چون از مرگ چاره 
نیست بس نام نيك م‌دن اولی 
*چنانکه گفته آند «بنام نک وگ یرم 
رواست» صا نام باید که تن حگ 
راست» همچنین لعگیرا دل می داد و 
8 لخون مارا اعدا * ملاقات 
اقتد صفوف معرکه رکذ ام هبات تصه 


ِ سورغامیشی فرماید و 


ویدست مبارك خوش ددو در بوشانند ۶ 0 ۲۲ > 
ویکی‌از اختکان خاص برنشاندند :.عه .۲ ه 
دران 


نج انحت :1 ٩‏ 


: عصا ۲ ۲ 


وه اصاکن هدند ونچون اسلا 
اوغول راگرفته آورده بودند عم زادء 
بورلتای ۱ عرضه داشت. کنچون او 
شمشبر در روی بندگان دولت کشده 
اکن بادشاه۲ اجازت فرباید۳ 
اورا بقتل آورم بادشاه التفات فرمود 
و فرمود تا از خزانه خاص شا وکلاه 
و موزه ساوردند ودرو 
بزشانیدند:* و یی از .اختکان.-خاس و 
نشاندند" "وفرمود تا حروحان 
معرکنرا می آوردند وبدست مبارك 
خوزیش بر حراحات ۲ ابشان مره 
نهاد و ابشاترا ادوه بشراب خن »گرجه 
می‌داد لا حرّم خی تعالی * حزای 
آن عاطفت و حی‌جت اطراف وا کناف 
مالك را در فص سلطنت او نهاد و 
ایشو وااصا تجون ,یدندا کذ ابلهران 
و توالت کا بهادرتر ن۷ ابشان بود ند 
منهزم شدند اهر طاقت 
مقاومت ندارند ازراه سازکاری و شفاعت 
خوای‌ یت ودر مسان زاگ 
سر‌شته بایدو با اصا طفاچار و 
دولادای و قو تحقمال ۲ خاضتیی: مه 
و بادشاه اسلام با آ نک ایشانرا مخنول 


بورالتای ۱۳۲ ۱ 
هه 133 


:مل ۸ ویهترین :.8۵0 1۰ ۷ 


بِ قسم دوم داستان غازان‌خان 
کنید و میامن و میاسی برچه 
صورت صان و جون اعدا حنول 
زیاییخا زود هرب * از شا سر ود 
ای وامیر ولابتی شوید و روی 
بشهزاده عالسان عازان خان آورد و 
گفت شاه عل را مموم و مهموم ناید 
بود و تردد * حاطر راد نداد حه ده 
برقع رابت اولیا و خنض لواء اعدا 
آمادو وان ف کر اسان اجه وداتده کی 
عکه؛ افیشن: ان»دانت * موه 
محسروان کات ۰ من او ز کاری 
کم ی گیان 5 بر نام داران سراید 


1 ازین ءعط دمدمه کرم نو ۳۳۲ 


خواند "ا ای خشم شاهزاده "باب 
مواعظ و صانح فرو نشاند سد از ان 
شهزاده فرمود تا طبل رحیل که 
متضمن فتُ عظم بود فرو کوفتند و 
اخرارا فرمود تا اشگرهارا یا سامیقی 
کنند و بوقا را برسم ایلچی مش بایدو 
دوانید که ما ید فود ی دسم بایدو 
نیز حواه متضمن سرووو تبجح 
وصول و قرب * ملاقات بگفت غازان 
از نکاتو نهضت فرمود و از سفتد رود و 

سا کود بگذشت 


نورین بر مسرد و سوتای و مولای‌را 


فتلشللا بر سمته و 


از تأرخ غازاني رشیدالدین 

و مقهور! گردانیده بود تحشم فرمود 

و اما نوروز و نوربن و فتلغ شاه و 

سونای دو ند آی ودند و از جاسین 
* اٌفاق ملاقات افتاد وبکدیگردا 


پوسيدند وگفتند؟ ی باید که عهدی ‏ 


و مشاق؟ ۳ کزندی مگ 
بویا ااء ان جانن* فریاد 
برآوردند 9 دیدشت کار ادشاهی 
* را منتن باید. کرد نم از ان عم 
و مان لته ۶ شراب حاضر کودند 
و زر محلول در کاسه" باز خوردند 
و آانکه مسلان بودند دست یکدیگر 
وکند خوردیدا 4 6 اندیشه 
و وگفتند. ک ۷ کاربادشاهی 
فردا روز مقرّر شود وچون روز 
باخر رسبده ۸ هر کش با جای 
خویش؟ رفتند ودر آن مانه یو اغلانان 
این لته ۳ ی 2 
هورتاسون وجی دیگی از بایدو 
حدا شده سندگی شوستند و جون 
لشگرهای بغداد و موغان نزديك آمده 
بودند دراتتاه آن گُفت و شند بایدو 
۱ ۱ 
ایشان اي فرستاد و دمبدم اص! با 
لمگر می رسدند و اخر روز ایشاترا 


سطرفت نلک ههد ومتاق :ما۳ کت :۳8 وود ۲ 
رون بر ۷ - بادکز دند : بل ٩‏ 2 9 * 
خاتون :.۵88 :1 ۱۳ شود :.1۲ من ٩‏ -وسیده بود :۷۰ ,بود :1 ۸ 


حکایت توخه غازان‌خان از حدود خراسان بانب عراق ۳ 


* هی يك جای خود نصب فرمود 
رایات مایون با شهزادگان سوک و 
بورالنی و 


و چون بعد مسافت ‏ رديك شد بایدو 


آمیر نور وز در فلی باستاد 


در هشت‌رود م‌اغه مقام داشت 
لمگرهاء او مجوانب و اطراف متفرّق 
و پراگنده بودند منهیان: و قراولان 
* از استطلاع حوادث بایدورا ند 
قودند که شهزاده با دلی برکان و خشم 

۳ لشگری جرا ۱۳33 
رديك وضتد " بایدو .از حیرت 
و وهشت. سرأسیمه و مدهوش ماند 
در حال بوغدای اختاحی را ر سبل 


استقبال بفرستاد تا استطلاع احوال 7 


* خصیان کند و از هگونه سخنها 
از ام و تگ و صلح و جنگ تقربر 
کرد فائدة نداد وناز دیگررکه بامداد را 
مقالات ملاقات بود نوروز از *" دور 
تلْ عالی مشاهده کرد باشارت انگشت 
بشهزاده عود که اگر فردا مشتر از 
وصول ساه یاغی بو سر آن تَل عالی 
رم هر آننه *فتج و ظفر مارا بود 
کی اعدا مقهور ا موز عوندو 


شوکی تام بادید آمده بود و دیگر روز 
۳ ۳ بر محادلهة ۱ * یکدیگرجا 
قربان شیره برفتند و لشگر پادشاه بدرة 
خک اف دا فرکد اداناک 
و بغیر از يك راه نداشت کوکانو بهادر با 
سوار " دو هزار بدواتید و سر دره 
هشال رن را 
وق ۲ مستاغفت, کتد چون بادو 
وافف شد وداننت کا جنگ احامد 
ابلچی دوانید تا راه بگشانند و مان 
نشوند وبرآن حرکت غض بکرد برجله 
رو شب نزو بك* کدیگر فروآمدند 


سا و فنه ۷ 7 مت رحجب 
جعی مصاله‌جویان در مبان ۸ آمد شد 
کردند و اصا امنال توقتمور و سونای 
بر آن فرار دادند که بارگاهیی در مىائه 
ژنند و تودای‌خاتون که ورت ‏ او 
۳ آزدیکست حاضی شود و طرفن‌را 
صلح دهد در آن حال فتچقال بامد 


و غرشته عاغیت 4 کل نی عازانرا 


حال بعنها همان بود مگ آ نکه شهزاده باشد امیر اوق" قصد ما اعص کند 
زود صلح در آمد و راضی شد " باییو بدان سبب اورا " هماتروز بباسا 
از ۲۳۲۰ -نواری ۷ : ۴ بت او ارت ۰ ۱۳:۵ 
که :لجع با ٩‏ - اسیانرا :۲۲۰ بر 6 دزیر 9۷.2 یبا 5 
یایند و : .200 1 ٩‏ آن‌مبان :۲ ۸ - بود : انجه‌عصا م1 ۷ 


1 قسم دوم داستان غازان‌خان 


اما را که قاصد گیخاتو وذلان 
شهزاده ساعی بودند استحضار فرمود 
چون طغاچار و طولادای و قوحقال 
" وتوکال که با هن‌ارة خود 
محافظت طرف شرویاز نامزد بود 
بعد از استشارت و کنگاج بامفاق 
ما ۱ 9 و ترذ را حتضد 
شدند,ي. بلشگرهام. بماض اوقت 
باراستند علی اجه بامداد روز 


و ابلجدای 


19 


پنجشنبه بنجم رجب سنه ارح و سعین 
و ستائه هی دو سا دود * قیبن 
شیره هرب رود خانه فر هد" شرگا 
در ماذات و موازات ۳ امد 
وروز در استرکاب شهزاده همایون 
۱ 
فیروزی و نصرت و ظفر را تعین 
نورو زگفت چون لگرهاء ابشان جه 
نشدد اند و هنوز متفرّق آند صلاح 
از 4ب ر مضاربت و مخاریت 
اي 
راست بود و مقابل او ابلدار و توکال 
و ابلجدای قوشی ۳ ام‌ای 
هن‌اره نوی گر ۱3 در کول بر ده بودند 
1 امیر فتلغشاه حله کرده ابادار از 
اسپ بفتاد و مکافات سخن زرگ که 


آمیر فتلفتاد ان ادست 


- واوروك خانون :.ظه مب ۲ 


از تأرخ غازاني وشیدالدین 
رسان‌دند و بعد از طول مقال بی ار 
مقرّر شد کارا مان مصافگاه جع 
شود و بصواب دید یکدیگی بأخن 
رسانند ازین طرف اص! ۲ نوزوز و 
نورین "و فتلغ‌شاه و توقتمور 
رفتند و از طرف بایدو طضاچار و 
مه( و دولادای بأمدند و تا ي 
رو ز؟ گفت وکین کردن لشگر بایدو 
صمیع می‌رسبدند۲ وفوت ایشان 
زیادت ی شد ایا چون چنان 
دیدند ر آجسله قرار دادند کر 
ن اوردو ای ارغون‌خان و کون 
معطمه بولوغان واوروك خاتون ۳ و 
شهزاده خربنده با دیگر شهزادگان 
* بندگی شهزاده غازان بفرس‌تر؟ 
و اموال و خزانه او باز 9 و آو 
جانب سفد رود عراق و خراسان و 
کومش و مازندران از آن غازان باشد 
وه یمه بلاث " فارس با تيامت 
اینجوهای آیا جون ِِ* معتی 
دربند غازان! عیضه داشتند فرمود 


که طفاچار را نیز با يك تومان ۷ 


حکایت توخه غازان‌خان از حدود خراسان بجانب عراق .1 


گفته بود " بیافت وتیری ر چشم 
خفای آمد ناف او و در حال هلاك 
شد رحاه ر آن کر وفن در بك 
اک 
* یافتند و فوجی مجروح و مهزوم 
کفتند ارسلان اغول را باده رسیان 
در گردن کرده بخدمت شهزاده 
رها خزاسان * باتفاق 
قصد حله کردند اصاء بایدو از 
مصادمت خصان بترسدند خواستند 
که بهان* صلح و اصلاح طلبیدن 
شهزاده و اصا را " رو وفرت 
مشغول دارند "ا لشگرهای متفرّق 
ایشان جم شوند بتضرع و خقع 


مىادرت عودند از مىان لشکر باشو 
" اختاحی از قلب برون راند و 


مدای 
مان دوصف ساده شد و زمین بند ند 


و 


شهزاده غازان بىوسد و لقت ق 
خان می فرماید که مان ما ** قاعدة 
مواخاة و اساس موالات و صلت رحم 
تووسی است و تحت و اج میراث در 


وعم وجد تو و و لشگرها از آن بدر 
ای نز ازع و تتاکر با جاعث ای بندگی فتاه تکشمیشی 


رچست ۳ ای یس خن و جای 


۱ داشتند ۳ 


--سوی 9 
-خان بصن ۲۲ ۷ 


بتکانه ۲۷ ۶ 
بولاد جکسانك ۱ : بولاد حسکایت 8 


ایا جواب داد که شهزاده غازان 
اند که اخنرن نان سنا اج زیخ 
فرزندصلبی میداشت و هی فرزندی را 
ِ در طرق فشلاق ! من ت فرمود 
در مخت امیری و طغاچار با تومان 
لشگر قراونه همواره در بخداد مصاحب 
من بوده اگر ر وفق فرمود؛ ارغون 
خان مقرّر فره ماید. * اک باشد. بادشاه 
و اما رآنحمله مقر رکردند۲ وگفتند 
که مقرّرهارا باز سبارد تا می‌اجعت 
نایم بابدو دولادای را با اش و شراب 
ببندگی فرستاد" تا تکشمیشی کرد و 
کاسه * " داشت بادشاه اشارت فرمود 
که راد ات از گردم بایدو 

و اصا راضی تعدتوا بسیب امک لشکر 
قراونه آ نجا بود ترمیدند عون علزان 
خان بدان صوب" بیرون رود " ایشان 
نگ سوندند کین فتنه انم 
شود و پولاد چیکسانگ‌را ۲ بندگی 
فرستادند که غازان خان! بهان راه 
که آمدد حی‌احعت فرماید۸ دیگر روز 
سس خویش قچاق‌را" .۲ 277 .8.101 


کردند:و کاسته داغتند که اینکو 


-فثلاق :۷۰ عشلامشی می‌فرمود :سا ۱ 


- یش فرستاد بیندکی :۱۰ ۲ 


- نیا ید :۷ ۸ 


۱ 


۱ 


11 قم دوم داستان غازان‌خان از تأرض غازاني رشیدالدین 


پدر " ای پدز بهتر آید بسز> وک . ‌کویده که نچون فوزاد تک اب 
همان طرف خراسان ومازندران آمد" ومیان ما صلح و مرافتت. اقا 
" میخواهی عاق و کرمان و فارس اگر بکدیتگزوا دی " نادیده جدا 
ران مزید کنم و اردوهای بدر وعم شوم دور و زدبك را صور افتد 


و خوانین و اینجوها و حالقات تامت 
رای تو مقرّر ومفوض دار بم 
"بشرط آنک برك جدل و ماج 


بکوق و م راء خود با زگردی بایدو 


ازین طرف بدمدمه" یم و زم‌مه" 
رم صلح وصلاح ی حست واز آن 
طرف تعحل "و صرعت رعقب 
چريك و استدعاء عساکر ی فرستاد 
احصاء شهزاده عغازان نورین و فتلغشاه 
گفتند صلاح در صلح است و امیر 
نوروز چون دای .7 291 .401 ۳ 
1 بود و و ضعف و جر و 
کار ایشان استطلاع یافته عصات 
و مسالت راضی نمی‌شد و ۳ ۳ 
مارا "با ایثان جز سر جنگ و حرب 
و روی مصاف و برد دست و شهزاده 
غازان از فرط شفقه و شمول عاطفت 
و مت که در ذات *سارك او 
مفطور بود فرمود که تيامت این ساه 


۰. 


3 مان ما هنوز کدورت است اولی 
آن> ساعتی با همدیگر شسته عهد 
ملاقات زهگرداني ۲ عباری روانه 
گرده بدین * لس چند نوی اعر! ۱ 
سونای و توقتمور آمد شد کردند و 
ردان" مقرّر؟ که ت که در میان جانین 
وق زد و ایشان هی دو با چندکس 
از خواص* حاضی شوند؟ و یکدیگر را 
" رشق رو هیا ]رد دوز قجاق 
اغول را دلداری و نواخت فرموده 
"شرف پوشانیده و باسب برنشانده باز 
گرداندا و ب اما ودوز و نودین 
و هتلغ‌شاه کنکاج * و اشان 
مصلحت ان جیعن ندیدند و منجمان 
نیز عرضه داشتند که روزی حس است 
سوتای " و توقتمور را پیش بایدو قرستاد 


که اروز بقول منجمان مسعود نس 


"و نیز شهنگام نزدیکست فردا عل 


الصاح یکدیگررا سم وا نوروز 


قنه فضولی چند بندگا 


ن خودرا حلاك بامداد یش بایدو روند" و کار ملك 


خداشاییا سل ۲ ویران ۶ با ۲ - امیر تبا.۱ 
- با زگردانند :17 1 - حاضر شوند :۵ 1 ۵ -آمجا :۵48 رو > 
رود ء رو ٩‏ کنید ۰ ۸ 


-- امیر سوتای :۷۰ ۷ 


* کردن مش خردمندان ستوده ناشد 
برجله از جانین در توسط ذات البن 
بذل اهود سنول داشتند عاقت 
برتصا و ملاقات " قرار افتاد رعایت 
احتاط و دفع سوء الظن را هی وت 
با ده سوار از قلب بیرون امدند 
از طرف بایدو طفاجار و طولادای و 
قتجال* * ابلجدای و از. جانب 
کقورب غازان نوروز و نودین و 
قتلفشاه و سونای در وسط صفوف 
بربار4تة؛ سعاد مرگ از اسان جان 
شدند "و اقا و ای یکدیگررا تنک 
د رکنار گرفتند و شیرائط اعناز و 
رسوم خدمت تقدم عود بابدو احوالی 
که زبان ایلچیان و یفام در هی * سالی 
ارسال کردة بود عواجهه و مشافهه 
تقریر کرد و بیمان و میثاق رفت که 
را قصد نکنند و خلاف 
تتانوند و علکت .7 91 01 .۲ "سمت 
9 و مقذارکت: دارد. نیراوز و 
قتلفغاه گفتند نخست کار بادشاهی 
تعین باید کرد بعد ازآن تلفیق عهود 
ینت سان * | نود الصه بطولها 
چنانک راه و آين مُغول است زد 
شراب ول کر جة در کاسه" زدین 
وراه : ,0 ننل ۴ 


5 ۳0 ۷ 3 كت 


- باوگدانم :دا ۱۱ 


ست ,همابز: ۱:۸ 


حکایت توجّه غازان‌خان از حدود خراسان بجانب عراق 1۷ 


سازند! و اوردوها روانه گردانند؟ 
وشانه بعد از نک در تامت خانها 
آتش افروختند عباری روانه شد و 
چنان براند که علع» هیام وه مقیله 
رود گذشته بود و اصراء لشگر که 
آما یدنق "دگل شوستند و راه ۴ 
4 منار بیرون رفته شب را در زحان 


-_ ت‌ِ 


ول فزمود و روز دیگی از 


کف یامه اافولف‌تاد «3ما 


مجانب دماوند روانه شدیم " واا 
نوروز و توفتموررا آمحا گذاشته ص 
باید* که مسخر عزد رسدد آوردوها و 
خوانین را روانه گردانی وملك عوجب 
مشافهه مقرّر داری و از اما 
هو وراولا نك ک‌زو,۷ بثره رود 
ید که مقولان آنرا* تورکان مور 
عی‌گویند وکشه بخشی؟ آجا بندگی 
رسید و یفام بایدو رستانند که توقع 
ان بود که عهد ملاقات را تازه 
*گردانم و دعی عحاورة همدیگر 
ستأنس شویم چون شهزاده حرکت 
فرمود هی‌آنه صلاح درآن باشد اکنون 
می باید که ۱۳ هريك از ما بسخن خود 
برسم بادشاه ابراهي سکوری 7 راجن 
حت او با زگردانند۱۱ و بایدو یفام 


۱ ۴ 

- داد : :2 ۲ یل ۳ 
یج 7 ۵ وباط ء 1۷۲ 

9 5 خشی :.1 ۹ -اورا :۸1۳ 


1۸ 3 َ_ , ۲ 
تسم دوم داستان غازان‌خان از تار غازای رشدالدین 


وت ی رو نوروزرا گفت تو نبز داد کر 3 بایید که نوروز و توقتمور 
بخور پاسخ گفت من مسلانم بزر و و کورعور کارها بتام ساخته ۲ زودتر 
شراب چگونه موگند خورم بایدو از با ز؟ دای " و از آنجا متوجّه دماوند 
جواب او برشحید اما ظاهیتکرد همچنین. گشت وآن تابستان " آشحا بایلامشی 
0 پا یکدیگر عهد ویبان کردند کرد" و چون اما نوروز وتوقتمور 
نکدیگی‌را به نندیشند وکاز وکورور باز آمدند و بایدو بساختن 
بادفای روز دیگر در آنای طوی مهمات؟ ملك و فرستادن خواتین 
مقرو شود بایدو یاب تامت ملتمسات و اوردوهارا اعذار نامقبول گفته ببود 
بت و زان داد و اخر روز هی يك وبسخن " خویش" وسنه آن 
خانهای خود مراجمت نودند امراء معنی مهتم غطب پادقاه گفت وفومود 
بیدو دو فلکتان پوویه ی ذر انتای تا اما تياست" با لشسگرها بعلششخوار۷ 
رنه میرت غازان کنند ابا روند و چهارپیارا فربه کنند و 
بت سعادت المی مراد باشد از حال نوروز و ایشان چنان بود کر ۸ 
ند و مکر دشمتان در امان باشد. چون نزو 6 بایدو رسدند و الاس 
امداد شنبه چهارم رجب هی دو ساه کردند تا برلیغ در باب مالك مقنّر 
در جوا ریکدیگی تادقرپان شیره بدهد" و اوردوها و خواتین را ۱۰ 
مت ۰ سیاه شهزاده عازان بدرغاله روانه گرداند۱۱ بایده ۱۲ بواس طه" 
مضق وگذاری تک رسیدند کوکتای جع نادشاه منتت‌طی کخق و 
بهادر بسر یلاسون طرقای گورگان ایشانرا "موقو فتگرداند وقوحال و 
باسواری دوهن‌ار چون " باد تاختند که دولادای و ایلچیدای ر|۱۴ 9 
و لا نو تب و دیگر اصا برعقب بفرستاد و خود دیگر روز 
میتی و معاونت ۹ عودند بایدو روانه شد چهار شنه نهم رجب از 
خان لیخ و اندیشه ایقان | که سسد رود بگذشتند "و آدینه بازد 
شد و دفع ومنع ایشان * نعوده فرمود رجب کورتسمور برسالت بامد و اص| 
- فرهود :1 ۴ .0۳9 بل ۲ 


٩ ۲ : قمام‎ 
۱۰ 


-هرچند : افتععط مب ۱ 
0 و :هدز .۲۰ .8 ۶ 
خواتین. :۰ بدفند ٩,5,۶‏ بصن .8 ۸ علفخوارها :.1 ۷ 

- قوشچی را : .۵۵0 ۷۲۰ ۱۳ که :.۵۵۵ ۲۰ ۱۲ 
۳ - کرداند ۱۱ 


سخود هیر ,9 


حکایت توخّه غازان‌خان از حدود خراسان بجانب عراق 1۹ 
اد و سامت رون روئد عا غیرویر سای ی‌کردند ق‌از 
آن روز هی دو سباه برابرم فرود آمحا با ز گشتند و بایدو متتصل شدند 
3 و از يك: چشمسار آب ی مجدود سحاس ودو شنبه چهارد 
خورد ند وان عبت از:.طرفن ماه کوج * کید تا شته شروباز و از 
در سلاح بودند و یام اسان از دست آغمحا ‌اجعت عودند ویایدو با احا 
ککنذاشتند روز دیگر: همجن از م کي رکزدا-ک۷: موز انوزوز او 
متوع بودند بامداد روز دو شنبه مب توقتمورجدست اتفاق گفتند که 
زجب "شهزاده عازان عزعت کوچ ایشانرا آسپی نتوان رساند "مکر 
کرد چند کرّت اما توقتمور و سوتای توکال که حون نوروز سعی ی کرد 
آند شد عودند عاقت بر آن قرار افتاد وگفت نناه واستظهار غازان نوروزست 
که در مبان هر دو صّ بارگاهی بزنند کشتن او لازم باشد و طغاچار و 
"در بورت تودای خانون و آمحا سخن 1 ایا بواسطه" خویشی و دوستی 

باخر وسانند اصاء شهزاده غازان نوروز ۲ رخصت نی‌دادند و توکال بدان 
و نورین و فتلغشاه و توقتمور حاضر " رش برگشت و با ولایت گرجستان 
شدند و از جانب بایدو خان ** طفاجار رفت ۴ که خانه او بود تا واقعه" بایدو 
و طولادای و قوحقال و در مواجهةٌ باز نبامد و چون طفاجار بواسطهٌ 
روز دالطتت: و محادفت- مضادق * که موداطیو با او یو رود 
و گفت و کی عودند بعد از محادله . از* دولت؟ بادو ور کج بود و 
بسار قرار بز آن افتاد ** که اردوهای نز صدرالددن بسب آنک اورا وزارت 
ارغون‌خان چون بلفان خاتون واروك مسر نمی شد اورا برآن معنی تحر یض 
خانون و شهزاده خربنده اغول با دیگر ی‌کرد با نوروز" زبان * در باب 
شهزادگان جدمت غازان فرستند :| خقویت کار غازان۲ بکی کرده بود 
امت اموال و خزائن و مالك عیاق نوروز را تعلم داد ۲ آمحا با اشان 
و خراسان و قومق و مازندران و اظهار موافقت کند و با ایشان عهد 
نمه از ملك فارس با يامت اینجوها کون بکند و بعد از آن ترتیب ا وکرد 


بازرفت :۷ ۴ - کر دکه : .هه با ۲ کرودزد :.9 ب۱:8 
و و با ۷  .‏ و هادتطا 1 وه ان :لا 


۷۳۰ سم دوم داستان غازان‌خان 
سبارند و طفاجار با تومان * قرونای 
باز سارند بابدو کفت شهزادد معلوم 


دار دکه باقاخان ما چون فرزند . 


صلی عنز و مکرم ۷۳ داشت و 
با تومان قراوناس و طفاچار مانب بغداد 
علفخوار و قشلامشی فرمود اگر 
عوجب فرمان پادشاه سصد آن بر من 
" مقرّر فرماید حاک است ۲ یاق 
چیزها باز سبارند وشهزاده بفراغ خاطر 
علك خود اصراف و انعظاف و بد 
طولادای "با اش وشراب مخدمت غازان 
آمد و کاسه گرفت و شرف تکشمتی 
یات اورا دلداری و واخت ودط اجازت 
انصراف "" داد و درین روز فوحشال 
ببایدو خان عررضه داشت.که امیر اقوقا 


از تأرخ غازای رشدالدین 

"و برآن مقرّر گردانید" که با ایشان 
ان بست و متعهد شد۲ کا غازانا۳ 
بسته بهرستد و بدان سب اجازت؟ 
م‌اجعت یافت و بسورغامسشی بسار 
0و توب 
بایدو مسرش سلطان شاه مقوض شد 
و بدد هزار دینار" براة جهت ٩‏ 
او بر یزد نوشتند و سه شنبه پازدم 
رحب. سنه اریع و نسعین و 
ستبائه نوروز و توقتمور و دیگر 
ابلچیان را با زگرداندند۷ و دیگر روز 
ایلچدای که برعقب غازان 4 رفته 
ود باز آمد و بایدو عنارا معطوف 
" گردانده بر صوب سوغورلوق روانه 
شد و شنبه" نوزد" ۲ وجب یورت 


بزرگ سوغورلوق فرود آمد والسلام ۱۱ 


ید موی یتیب آگر خصم را صره و ظفی باشد او در فصد خون 

ما سعی بلیغ عاید اقوقا را پاسا رسان‌دند بسپ تاازع و مضادت و مخالفت که 
از جانین ض بود و از ابو اغلانان بلغان خاتون "شخ هی قاسون۱۲ واغرب 
از ایدو بر گشته بخازان خان ,یوستند. درین شب لشگوهاء بسار از اس 


بغداد و موغان برسدند و بایدو * را بوصول ایشان قوّت و شوکت زیادت شد 
پوستین بیان و میثاق با زگرداند اساء پایدو کهتم مت فص 3 
دشمن را بافسون ۲ از بای حبوة بی‌اند کف و اهمال و تاخبر و امهال 


و بای جائز نشمرد که الفرص سر 


خانرا :.۵08 1 ۳ 
رواه کرداندند :.1 ۷ 
م0 ۱۷۰ ون ۱۱ 


ص ۲ متجهّد شد 


- پانزدهم و۱۱۳ 


:۳ با ۲ 
مور سل ٩‏ 


یت اسحاب از ن بهر قوضوت 


کرداندند :1 ۱ 

رون بر ۵ رون بر > 
اش :,۷ ٩‏ ون بر ۸ 
- مراسون :.208 ۱۲ 


حکایت توخه غازان‌خان از حدود خراسان بجانب عراق ۷۱ 


دست خواهد داد باسدو ابشاترا اجازت نداد و گفت ایام سایق 9 وداد 
منتظم بود و از جانین حقوق قدیم موکد " چگونه خانت روا باشد کف 


که تحدید عهد می رفته است و متلطه خورده شود اما از حدیث او 
رحیدند عل اخصوص * امیر توکال ازو بر گشت و با بورت گرجستان که 
۹ قدم او بود معاودت ود و من بعد شبفی دیگی ندید و همچنین گروهی 
* زانو زدند که کسان ایشان بردست لشکی شهزاده کشته شده بودند و باتقام 
خون ایشان قصاص طلبندند بایدو خان فلتفت * سخن انشان نشد 
و شهزاده غازان جون از وصول چر .ك بغداد ]اد شد ار صوب ساه 
کوه و سفید رود و سورلق! عزعت انصراف " مصمم فرمود بایدو و ااء 
او ازعنعت نهضت او مضطرب شدند بسب آنکه خانهاه قراونه بر من طریق 
بود و در آنحا خزائن موفور " معدّ و موجود گفتند اگر قراونه بوی بیوندد 
وخزاته ردارد دست شهزاده وی شود و آنگ تدارك و تلای مکن نگردد 
۲ ولاد *نتکناتک را فرستادند ویخام دادند که شهزاده بهان راء که 
9 گنه آن شیب نقریان شبره فرود آمدند. بامداد. بایدو بسن خود 
* قچاقرا با جاعی ایا بندگی حضرت فرمتاد با آثی و ترغو تا کاسه 
گرفت و تکشمشی کرد و عرضه داشت .که بدرم بابدو می وید که جون 
40 .۳ *مبان ما صلح شد و غار ار وحشت از چهرها بر خاست آگر 
یکدیگر را ندیده شهزاده با زگردد هی آنه از وقعت حساد و * مکدت اضداد 
سلم نانم و باراجف در افواه افتد که هنوز آثار کدورت و نار وحشت 
بایست توقع چنانس ت که يك * روز از صاح " رواح اقداح افراح داش 
و سائی باشد تا آواز اتقاق و اجتاع ما بدور و نزديك و ترك و تازيك برسد 
*آنگله باری روائه شود باجابت مقرون نکشت قبجاق خائب باز گشت 
اص! نورین و فتلغشاه و بعضی دیگن بکاسه" زدین ب‌رسم * مغول سوگند 
خوردند و نوروز و رالغی و مولای با اصا بقرآن یبد که 1 بکدیگر سفق 
باشند و بکدیکی ننذیشند *درین انا نوروز شهزاده غازانر! گفت بندهءرا 
آ#اسی است اگر شرف اجازت یابد عرضه دارد بسد از استجازت .گفت 
" اکن بادشاه مسلان شود بکنار مسلانان بدعا و ناء دولت مقفول دید و مدد 


سنورلق ,50 ۱ 


۷۲ قسم دوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازاني رشیدالدین 

و صرت واجتف دائد "غاوان دسنت ایجاب و قول ۳ ۹ ی‌کنه نهاد 
و مأمول او باجابت مقرون گرداند وشرط کرد که چون ازین ورطه * هائل 
فراغی روی نیاید این ملتمس تمام کند نوروز از ققترقای خود بارء لمل 
مسموح آیدار با طراوت بوزن ده مثقال برون " آورد و زانو زد وگفت 
اگرچه فراجورا حد ناشد که باروق بلك دهد اما از روی کرم دای 
و لطف جبقی این لعل بن سل * بنلك و نشان نش بننگان حضرت باشد 
ا وقت آن رسیدن غازان آن لمل پاره را بیک از انقان حضرت سرد 
وچند کیّت * اما مان فررقین .نود عودند بر آن مقرّر شد که در مان" 
شک بحرگای زتد وآحا بکدیگر را بنند شهزاده با اص! " مشاورت عود 
نوروز و اص! مصلحت ملاقات دیدید و از غائله" کی که هی‌اسان بودید 
باز توقتمور و سوتای‌را فرستادند 4 که امروز بنظر منجمّان روزی نحس 
است فردا علی الصناح یکسا ملاقات و النقا افتد و شهزاده غازانر! رای برآن 
قرارکرفت کر *2 عقدیه سباه روانه شود و از سفد رود گذشته مقام کند 
شهنگام روز سه شنبه هش رجب مسترکب شد و فراررا مرتکب * چون 
بر از شست بتعجل ام براند بامداد را از سفضد رود گذعته متوحه ساه کوه 
شده ود و از امرا نوروز وبسی بوقاء " یارغوحی را آنجا بگذاشت ۲ ,رلیغ 
مالك فارس و عراق بستانند و اردوهاء خواتین عم و در با سا خاصه" ابقاخان 
" وارغون‌خان کوچ کنند و مقصود کل آنکه بر محتویات ضماش و متورات 
سرأئر خضان وقوف یابند و بررعقب ببایند ایشانرا موقوف * کردند و تکاجال 
از بایدوگرینته بقری*" منارار از مضافات زحان بشرف بندی رسد روز دگر 
شهزاده غازان عرحله مسغ. فرود آمد " و از آمجا ارکتموررا برمالت دش 
بایدو فرستاد مضمون بغام انکٌ نوروز و وفتموررا از برای مواعدی که تقتل 


و تکقّل رفته بود آحا گذاته ایم باید که بسخن خود برسد و وعده 


وق کند و ابشانرا زودي با اوردوهای خوانین ویرلیغ غليك مالك عراق 
"و فاری و حصول جله آمال روانه کند و چون غازان کوچ کرد امراء بایدو 
قتچقبال و ابلچدای و طولادای با ن هزار مرد بر ای عی رفتند * و ساهی 
می‌کرد تا خصم اعن نشود و از ناختن نارامد شهزاده نیز راند چون از قتغراولانك 


حکات احوالی که میان بایدو و نوروز حادث شد ۷۳ 
9 بکردارود زد ** کهمفال آنزا ترکان نمویران کویندا کشنز جتقنی 
از یش بادو برسید یفام داد که حی خواستم که بشرف خدمت مستسعد 
۳ "این ی ذ یکی آر رها در حبز توفت اند اما ایعان" حاکند. هناب 
ض ۹ آن نوده باخد | کنون باید که هی يك بسخن خود ,رسم " شهزاده 
لیز! 7 یزت(ی هم سکورجی بازگردانید و تام داد که باید که مارا بودی 
حصول مطالب و وصول مارب بازگرداند و ازینجا " بسرعت ام روانه گفته 
8 دماوند راد و آحا منتظی جواب بابدو بنشست و موسم پایلاق در آن 


خعود گنرانید 


حکایت احوالی که مان بادو و نوروز حادث شد 
تسد از.نهشت خهزاده غازان‌خان امبر .نوروژ و توقتموررا بکهفته در 
کل وتتکل تب داشتند و تهدید و وعد و تشدید و یوت 
ود متل ۷ و شم و سب" و وروز در سوال و خجواب خحاشی 
و ابا وی او ی حولت و شوکت جوابهای * سخت مبگفت احرا بکار 
۱ ماندند لگری برادرشرا که از جلهُ ارکان دولت بابدوخان بود 9 
۳ ۲ مان باشو و نوروز هه قق 3 آممالدنه و مصالله کند جه قرار 
علکت ورس خود در موافقت نوروز دانستند که بر الاس جز اسرب کار ی 


نیاید لگزی نوروزرا * عواعد م‌غوب و وعدهای دلیذیر عوافت و مصادفت 
ایدو وب و تسیچ عود و .بر نقض عهد شهزاده 0 نوروز 
: 2 ۰ ۰ ۳ شمان قدم سه ماهست 4۸۵ در حنود 
گفت اي * رادر بصد از عصیان و طان قدم را 2 25 
شورغان با غازان عین مغلظه مجحلال و حرام خورده م۵ من .؛ ِ 3 
تن بود با او یب وحه خلاف نکن و عناد و یاج نورزم و با دوستان ود 
و با دشمنان او دشمن باشم یکدامین مت هضص ید ایب 9 
کنم می‌خواهی که گر دنیا ملوم و مذموم و باخرت ماخوذ وبسان ترجیو 
سالسلاً حست وموت بولا و هوای غازان‌خان نه چنان * استمرار دوام و استقیار 
ا‌وز خانی باستحقاق و ادشاه "عی‌الاطلاق آوستت بهرچه فرماید انقاد چ 
او از لوازم داعم و شاه و خان نوروز جققت اوست با دیگران کار ندارم لکزی 


۷6 تسم دی داستان غازان‌خان از تاریخ غاانی رشیدالدیین 
کف اي برادر *تا و نوین عقیدت و طررقت مصی باشی از.ن جاعت مان 
تن مس خواهد. بود نورو زگفت رضنا بقضاء له و قدرد زمانه چه 
تقعی رو گ زر ویکا ناد مود اکسحق یناه زو ان ان رد 
و تقدیر کرده باشد رد" و صرق آن کرا مسلم و مکن بود و 
کی ین تکرده اس از صد هن‌ار " خصم غالن مستولی نن‌دیشم ااء بادو 
4 1 9 ۲6 و گوی کلام بجوان بان در مسدان. مقالی انداخند ۱ ج 
دل ونوژ پاست‌الت و خوشی و الفت "جذب و سلب کنند نوروز ذر جواب و 
سوال لت از آن بود ک .از خمیان قرو 0 ۳ 
سخن فروگذاشت و خمانرا "بای انگاشت تقیو ایشان باه مر انان و 
میدن آن می‌بنداشت اما در کار او فروماندند و با بکدیگی میگفتند ۳۳۷ 
یاب پور دستان سام» " ببازی سر آندر نارد بدام» نوروز چون بر محتویات 
بان و مستودات سرائر خصیان عام آ که یافت در خفیه با طقلجار مساق بشت 
5 رت "و معاونت یکدیگی ابوان دولت بایدو را منهدم و اساس تزکش 
3 مردانند ات خود در حیلت و تزور دید و در" مساحت و موافقت 
و ۳ 9 هت و دوق طغاچار باتفاق در خلاص نوزوز سعی و 
ون اد مگ قوتجقال که او جز ,مار و بوار نوروز رخصت نی‌داد و 
بادورا می‌دفت دشمن دست آمده است اورا بکش و فرضت از دست مده 
#3 جون خامینر و محات 2 در مکرو حات و جابلوسی و خدیعت 
می‌دانست با ك علق و تصص اغاز نهاد و ریو و فییی‌را کار فرمود که 
چه بابدوخان فرماند ضج مطبع و منقادست ۶ بایموخان اورا مخلوت حاضی 
2 و م‌دی و ‌دانگی او بسار ستايش ود و گفت منظی تو بهی تراز 
خر دافم و دید یش از هنیده""مردی و دلاوری و ارت و چ 2 
0 شد حقوق مات و ثات فدم و مردی و فقوت و حروت مین 
باشد شاهی بدان بادشاه درخورد که او بندگترا چنین پرورد «کنی‌را که 
اشه ورا چون تو پشت» شود امن از زوزار درشت» * و اکنون آگر 
چنانکه از دست من خلاص می‌جونی با من عهد و بیان نز کی ک زار[ 


موه .218 ۲ 


انداخت : .318 ۱ 


حکایت احوالی که مبان بایدو و نوروز حادث شد ۷ 
گرفته عن ساری و سوگند منلظه یاد کن که خلاف * عهد و مثاق نکنی 
نوروز بی‌تردد و دهشت عوجب حع الضرورات تبحانورات بفلاظ اعان و 
شداد بیان عتك عود که غازاترا * دست بسته بسارد بایدوخان ببچاره 
یب و حلت او فرفته شد اورا سورغامشی کرد و علغ هزار دینار برات 
بر مال زد " توشت و امارت شهی زد سر نوروز که از سلتطان نسب 
خاتون نت اتايك علا الدین ۲ و الدوله ان اتابك ممودشاه نود سلطان‌شاه 
نام *قویض کرد و روز سه شنه بانزدم رحجب سنه اریع و تسعین و ستائه 
نوروز و توقتمور اجازت يافته روانه شدند نوروز می‌کوب * با باد صا همعنان 
کرد و چون تیر از کان و برق از آسان بجست و مهار شانروز از حدود 
8 روز که دعلوند راندو در بست و * هفم رجب بندگی شهزاده تازان 
رسد و شرف تکشمشی یافته احوالی که عارض و سانح گشته بود کا ینغی ابراد 
8 ی کرد. 5 ۱ ایشان جز مدارا و مواساا بجر دیگی نود. ] 
بدوات شاه جهان جان شیررن از چنگال شیر عررن خلاص دادم شهزاده 
پرسید که از جله * اعراء بابدو اعقل ز ال و داهی کرا یافتی گفت قوتحقبالرا 
5 بقصد حون من سای و محد بود و صورت ان قضه شببه فص بومان ۳" و 
زاغ است در کماه و دمنه نوروز تصدیق عین‌را غازاای مسین بسته پیش بایدو 
فرستاد باسدو و اا ازن جربك لصف و سخرءٌ " اکو طی‌یقف تعحب 
عودند اما کار از دست و نبر از شست رفته ود اصا با با هنو کف 
«هن‌بری که آورده بودی بدام»: ** رها کردی از دام و شد کار خام» از اطلاق 
نوروز شمان شده بود اما فده نداشت گفته اند هی که بر دشمن طقی بافت 
و انتهاز * فرست فائت گرداند باز هگز بر آن قادر نشود و ندامت و 
ع‌امت سود دارد وهی که عدورا تها و ضسف یافت و خودرا از بلای ۲ 


.۷ ق ,9 10 :مها ۲ سب ,09 ,]1[ ۱ 


۳۰ 


بِ ۶ #۶ مه ِ 
۷۹ قسم دوم داستان غازان‌خان از تارج غازانی رشدالدین 


------.____ع--_«_«(چج وچ 
متشرح شدن سته منارك بادشاه اسلام غازان‌خان تور اعان و اسلام آوردن 


او و اما جضور شیعخ‌زاده صدرالدین حوی جوینی دام رکته 


۰ 24 .101 .۲ " بودند و در آن ‏ 
سخ شده لکن چون بدن 


ثابت و را 
اسلام در آمد و ملت نوی و دن 
عطق و بو ۳ وسمع رضا اصفا 
فرمود *و در سکن سنه استقرار داد 
در اخلاص از اویس و سلمان صادفتر 
شد ,درل شادی و فرح و سرور 

بطوی و جشن " مشغول بودند 
و عامت امم از ترك و يم درم و دینار 
و قاس جواهي و رغائب قاس از سس 
صدق و اعتقاد بر تحت مارك تار 
خی کرد و عي کهنت جمال »1027 5 
ال و کالم وال ول خر ۶ 
بمت» یادت انذر بادشاهی بر قرآر و بر 
دوام» * مال وافی‌حال نکو فال فرخ 
سال سعد «اصل‌راسی نسل باق تخت 
عل مخت رام» و اصا و نوینان و 
اعه و مشاخ البستاده و خسلان انار 
" از اطراف و واحی و بوادی و ضواحی 
از کافر و کافره از هفت ساله تا هفتاد 
سعاله از سس رغیت و اختبار فوج 


۰ 8 01 .8 "چون زد تعمالی ۱ 
در ازل آژال خواسته باشد که بندغرا۲ 
مد آفن‌ند و اور بانواع تایید 
مخصوص 5( داند هنگام امتزاج " مواد 
مناج او قابلست * سعادت در طنت ۶ 
و جات او" مخمی و می‌کو زگرداند 
و الک زا موی بر قشق ان 
معنی و تصدیق رن دعوی دلیی واضح 
و رهانی ۲ لام است که "سید من 
سعد ق بطن امه و بعد از آن مرببی 
عنایت دبای اورا در مهد تربت 
بدست عنابت می‌پرورآند و بر سل 
سرخ عدارج کال می‌رساند * وعرور 
شهور بنظر در حقائق امور اورا 
ارشاد می‌کند " تأمل در احوال ۷ 

صور و معافی کرده بر حققت و بطلان 
هی چیزی اطلاع یابد و واسطهٌ آن 
ین و ی ۳ از ۸ 
فوّت بفعل رسد و آنجه مقتضی سو٩‏ 
کی ۱ الهی در ضمن ارادت آن 


سعادت باشد بر وفق نص "۲ وکان 


۱ دم تن وتقدس :.200 .۱۷۲ بحق سبحاله و تعالی و تقدس :ما ۱ 
--برهان : 1 .هون بر ۵ طیعت :۶1 - انشراح ات 
- اورا :1 ماو :8 ,۷ - ,۲ ۸ ون ,1۲ ۷ 

ون بر ۱۶ 0 


قلعت بادشاه اسللام باعتقاد درست "از 


عائهٌ کدورت و را مصقی دن اسلام 


در آمدند و بتشرف هدایت نوراعان 
وف گتنند. که نام سور توالد و 
تناسل " موّمن و موّمنه باشند اعتقاد 
موحدان در احاز ملّت امدی و اظهار 
دن حمدی عله الصلوة و السل مهدتر 
و صدق "اخلاص موّمنان موْکٌدتر شد 
در آن روز جاعت امه و مشاخ و 
ساداترا ادرارات و انعامات ی‌سوم و 


حکایت منشرح شدن سینه مبارک بادشاه اسلام غازان‌خان ۷۷ 


ای الزه * قدرا مقدوراً ظهور سوندد : 


۳ جع ان مقعمات جون عنایت 
ذوامجلال و مشت لا رای جنان 
یج وهتی ور تقلب 
شهور "و اعوام و تعاقب لبالی و ایام 
باطراف ملّت اسلام راه یافته ود بر 
دست یک از خواص عباد که متوقی 
سلطنت امصار و بلاد باشد متدارك! 
شود ذات " ملك صفات غازان‌خان‌را 
میدتوك فض انوار هدایت و الهام ربا 


وظائف فرمود و ننور.و "صدقات گرداند و چون در اوائل سنّ طفولت 


در حقّ فقرا و مساکین مننول و 


عشاهد اولا و ارات ابدال روی 


آورد و بتضرع و ابتهال از حضرت 


خواعیلال فوّت " انتقام اعدا و دقع 
۳ ۳ ی‌خواست و خانقاه و مشاهد 
انشا فرمود و بدین بشارت مسرعان و 
پبکاترا باطراف و ارجا و انحاء * مالك 
دواند و حلاوت ان شادمای که اصل 
زندگاق و مر؛ شجرةٍ کامرانی" 
جاوداتیست عذاق ساکنان آفاق 
رسانبدند " از اطراف عراق و 

خراسان اهل دل . و شاخ و که روی 
بندگی خحظربت. آورتند ماه رت 
: صام‌را مجای اصنام فاذی *" عود 


ور نض : .هم ,۲۲ ۳ 


نزد جد زرگوار خویش اباقاخان 
" می‌بود و آو مائل براه و شوه نخشان 
و متقد مسقدانت ایشان اورا بك دو 
بخشی بزرگ سپرد و فرمود تا در 
تعلیم و حریض او بر اقتاس حر‌اسم 
طرعهُ " ایشان مبالغت عام عایند و 
ایشان همواره ملازم می‌بودند و ۲ دای 
بر ترغیب و تحریض ۳ او در آن 
معتقد * مداوست می‌عودند و او-از 
غایت کاشت و دها و" فطانت * و 
ذهن ! و دک باندك زماق ر عحص 
ویی! آن طریقه اطلاع یافت و بر 
غوامض و دقاثق اقوال و افعال ان 
طاشفه واقف کشت و در آن قسم 


ری ۱۳:(۶2 -- ,تدارك 2 ۱ 


س فطنتی :,] 9 - درمعتقدات : نله 6 - ۷ ,000 بر > 
-- برعحز و نقصان و۳ -ودهن + بصن بل ٩‏ 


وهی شب خلائق بسار از تازیک و 
ترك اقطار و امصار بر ساط ساط او 
افطار می‌کرداند عروةٌ حبل متین دین 
که (تعتآمری 7 اتصلی اهب تلو 
تریت و تقویت یافت نیتش بر تسس 
قواعد دین و عهید مان" بتین و 
تقویت اساس شرع و رعایت " قوانین 

اصل و فرع مقصور گثت و جمنش 
بر آزوم طریق ورع و نهمتش ر عمّت 
و هوی باعث بود ایرد سبحانه و تعالی 
وجود * هایون بادشاه اسلام غازان‌خان 
در طوفان طوارق و حدتان کفبل 
مصا و مناجح بندکان و سب امن و 
امان وا ۲" هن‌اران * نفوس 
باك‌را و سیب شکنجه و نهیب 
سس نج یسم مصون گرداند تا 
لا جرم صت ایام معدلتش وشمعهٌ 
بازار مکرمتش طنین آذان جهان 
۳ شب.عل الب مدا از آن .ماوت و 


از رخ غازاني رشیدالدین 
* کالتی ام حاصل کرد بر وجهی که 
بثیوة بش یگزی عظم ماهی شد 
للکن از تثير عنایت ازلی بغکی اقب 
و ری صائب در اسرار بت پرستی نظی 
م ی کرد * و در حققت ادیان و ملل 
3 ی ود و از فضان الهام اشعه 
انوار دین محمدی بر ضمبر منیرش 
ساطع و لامع کشت و در خاطر عاطرش 
مبلان ۲ بابن مت *" حيّ ظاهی می‌شد 
و بتابر عکن وت براآن طی‌شه 
استمرار می‌عود و در آن باب متمگن 
و ابت قدم می‌بود و در خوشان ۲ 
خراسان " هت غلو در آن شوه 
" بتخانهاء عی ساخت و اداء واجات 
ایشان * بر وجهی می‌کرد که عامست 
بخشان و رهبان " از آن ریاضات و 
مشقات 1 متعحب ماندند و مع هذا 
در قتش اسرار حق و عقق راء 
صواب مجد عظم بود تا ۲ در آن وقت 
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سلاطنن اسلام را عوحبت نص واولی ک ۳ بایدو جتمع مدید ۸ و احیاء 


الاعی منگ طاعت او واجب و لازم شد 


حاض عهد و یمان می‌کردند مسلمانان 


رب کی اجرب و و - نوروز "تیا حال 2 یت و 


۱ کی بادشاه جهان یناه * 


9 وی موی ار وی 
بغایت ی نطبر برون آورد و زانو زد وگفت هی چند فراجورا راه چنین 


تبون بر > بت ,0 .7 پن ۳ 
و ۷ 
- جهان یناه :.0۳ ب ۱۶ 


ریاضت و مشقت :-۷۷۲ ۷ 


خوجان :۷ ۲ تفیل 3یا ۷ 


رهباف زب 


حکایت منشرح شدن سین مبارک بادشاه اسلام غازان‌خان ۷۹ 
گنای " نست که شهزادگانرا بلك دهند بادشاه بنده نوازی فرماید و ترا 
بلك‌را ۱ نکاه دارد تا هنگام وصول هک یآ نوروز و 
8 ۱ از مش ابو کار ناساخته بارآیدند پاذشاه بر آفقت نو مر یاب 
تداركث او فکری می‌فرمود نوروز آن قضهرا باز ع‌ضه داشت وشخ " زاده 
9 کار فتترالدان ابراهم ن قطب الاولا شخ سعدالدین جوی اعرّه الله و 
قدس نفسه حاضر ود و ششتر اوقات ملازم بادشاه " موسته از وی ات‌کعاف 
حال دن اسلام می‌عود و ذةاثق و حقاثق آن ۲ سوال و بت می‌کرد و جع 
شن برد الله ان " بهدیه بشرح صدرء للاسلام تزول سکننه در سنة مبارکش 
سطوع اتوار اعان‌را ۳ در مرش > قوات می‌داد و امداد هدایت "ر وی 
استللا ماود و گفت حشقت انک اسلام دیتی " بغایت متین و مىبن است و 
بر جع " قواعد " دینی و دن‌اوی محتوی و معجزات رسول **عله الصلوة 
ّ السلام عم دلاو رٌ و باهی و علامات صحت آن بر صفحات روزگار واضح 
و طاهی و شهت مداومت و مواظت بر اداء فرائض و واجات * و وافل و 
مندوبات آن * مج موصل باشد ۱۰ و اما عادت اصنام حض ب‌کفایت ۱۱ است 
و از عقل و دانش بغایت دور و از صاحب رای و کفات سر بش * جاد بر 
زمین نهادن محض حهالت و جاقت باشد و مش آدعی نیز ک خداوند دوح و 
۳ م بت عتل ۱۳ ۳ 4و هه حاصل که هیچ آدعی کامل 

7 ناشد که مش او سر ر زمنن نهد ۲۳ و از روی صدق 9 بت 
8 رات ۲ مرجم بر آن مگنرند؟ ۱ ون سیر مکنند ۱ ونز اتفاق 
۰ 278 .101 .8 * موم خلق ر مسلانقی و انکار بت,رستی محجازی نست بر له 
ون در اوائل ۱۲ شمان ستهٌ اربع و مسج با و ستاشه حضور شبخ‌زاده 
ور ۱ صدرالدن *ابرهم جوی ۱۷۱ تمامت ت اما ۱۱ که توح گفت و 

- وازدقائق آن ۹ : بل ۲ - ملك‌زا :۷۰ ,آن یلك :1 ,بلك ":.8 ۱ 
و * س‌ضمیر ‏ :بل > - اعان :۱۷۰ ,.8 ۳ 

۳ ومصا :,08 ب ۷ چم :ما 1 
یاد :م ۱۶ سس .نون برلز ٩‏ - الصلوة و : :هه بر ۸ 
ی ابا یل ۰۷۷ ۳ جوو-: ۷۳2۵ ۳۰ مکیام و 19 


ی ی کی ی ی 
اقا کرده و ۸ 1 ۱٩‏ .هه ب ۱۸ -بزرکوار :۱۷۰ مضه نب ۱۷ 


- دی 


۸۰ قسم دم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانب رشدالدین 

. حله مسلان شدند و در آن ماه طویها کزدند و بصادت اشتفال عودند و 
* جاعت سادات و امه و مشاخرا نواخت فرمود و ادرارات و صدقات داد و 
در باب عارت مساجد ۲ و مدارس و خانقهات و ابواب " الب احکام عمالغت 
* اصدار فرمود و چون ماه رمضان ذر آمد با یی ۲ امه و مشالخ بطاعت و 
عبادت مشفول شد ؟ و بر کافهٌ عقلا بوشیده ننست که اسلام و اعان بادشاه 


* اسلام غازان‌خان از سر صدق و اخلاص بود و از شوائ ریا و رعونت * 
مبرّ| و مصفا چه با وجود عظمت و شوکت بادشاهی و کال قدرت فرمان * روای 


حکابت آمدن شح ود برسالت از حکایت توچه رایات هانون بادشاه 
پیش بادوخان و مبلان اما ان اسلام * مانب بایدو نوبت دوم و 
غازان‌خان بازعودن کگرختن بادو ٩‏ و ایل شدن اصاء او 


" آمیر طفاحار شب آنگ تداجو "معد از انگ عازان ان که توحد 
| او بقوّت و استظهار بایدو خالفت و گفت "۲ وجهور اما باتفاق موافقت 
منازعت م کرد از دولت بابدو ماول و او کرده مسلان شندند و بسادت 
ور شده بود و صدر چاوی *مچنین مشغولگشتند ابلجان بایدو۱۱ قتلفشادنم 
جهت وزارت و مضادت جال الدين "و شخ الشاخخ نود ,رسدند و 
دستجرداق مهجور و علول کته از که وا و ۰ ۱۳ 
طغاجاررا بر مخالفت و منازعت بایدو اراد کردند و شخ 7 فرضت 
می‌انگنیخت ان موجات بنای فتنه "و حسته سخن ام‌ای کر . بسش ایو 
بلقاق نهادند خواستند که کسی‌را بر م‌بودند 1 
سبل جاسوسی بجدمت غازان فرستند عرضه داشت و یفام هی يك بگذارد 
و اظهار مطاوعت و متابعت کنند شسخ و در باب جواب التون عفاها بستد و 
کف :با چم :سا ۲ ,0۳۵ بل ۲ 
-والله الوفی و امین 9۵0-2 ۷۰ ۷ - حتباط :م1 ۲ . - وعوفت‌آمیز :با 8 
وکرختن بایدو :۱۰ مایدو :هه .8 بسا ٩.‏ 2۰ غازان‌خان :۵۵۵ ۰ ۸ 
مین :۷۰ بل ۱۲ و :تفه ۱۷۰ وبا ,8 ۱۱ ,ون بب ۱۶ 
درخلوت : هط مب ۱۶ خان :.0۳ ۷۷۰ ,یادشاه اسلام :1 ۱۴ 


۱ 


موسوم گفته بود و او ازمنتمبان بلغان 
خاتون بود و ارکتبور برای نقل 
حول بلغان خانون از اردوی عازان 
ات وایاشو علل و مطل می‌عود که 
حالا صمیم *زمستانست تا بهار درنگ 
ید مود و ارکتیسور بان درنگ 
راضی نی‌شد و در روانه گرداندن 
بلغان خاتون تعجل می‌عود صدر الدین 
بلغان خانون‌را می‌آموخت سک هرن 


بهانه شخ مود باسم, رسالت ,رود و بودند 


هید عذر کند و در خفه اظهار ایل 
ایشان عاید و بسب اصلاح جانبین 
آتش فتنه و وحشت بنشاند "چه شخ 
خود مقرب حضرت آرغون‌خان ود 
و دی مقبول القول اورا بدرن مهم 
نصب کردند ومع نص حدیث ارسل 
حکماً ولا توصه 7 ای! طفاحار و 
جوبان و قورمشی و وغدای ایدای 
و ابواغلانان باظهار اییی خود بغامهای 
بشارت‌انگیز فرستادند و روز یکشنبه 
هجده شسان *سنه اربع و تسين 
و ستاثه فونحقال خانه طولادای 
مکی رد و تلم 


1 پستد و شخ ودرا با و فتلغشادنام 


ت 


دخر بابدورا 


-- داغلاغو : م1 اعلاقو 


- آتمی بل ۷ 
2 .»۵ :مه بل 1 


حکایت توته رابات همایون بادشاه اسلام بجانب بادو نوبت دوم ۰ ۸۱ 


مود دینوری‌را که شبخ الشاخ 


سوم روز ایشانرا اجازت انصراف 


فرمود ند شح ود جون رامین س و 


تون تمفاها بدان حماعت رسانند بکبارگی 
دل ر نصرت بادشاه رن نهادند و 
در اخلاص با او متفق الکلمه شدند 
چون صدرالدین زمحانی " بواسطهُ آ نکه 
وزارت مبالالدن دستحرانی داده 
بودند از بادشاهی بادو عتعی نداشت 

طفاچاررا بر شبو مخالفت .و مضادت 
حریص مکرد " از مکاید او اندیشناك 
اورا سووخمتشی. تام فرجوده 
و برلیغ و بایزه داده مجکومت مالك 
روم ناعن‌د کردند چون روانه شد از 
حدود هشترود خانه و متعلقان‌را "با 
امبر یاغلاقو۲ که در مت او" میرفت 
جانب تبریز فرستاد و خویشان 
حرده بهانه آنک فرش خواید+ 
چیه سرت شسهی وان آني واه.دف 
جلان * رفت * و از " سوغورلوق 
هنگام عزیعت توتجه مجانب روم منگی‌را 
که غلام۲ قدنم۲ و محرم اسرار او بود 
اعلام آن آنديشه بقزوین نزد برادر 
خود فطب الدن فربتاد " و او نیز 
بهان از شهر بیرون رفته متوجه 
جلان شد و ببرادر پیوست و باثفاق 


یت انیت 9 ۱۳ - بود :سل ۱ 
وا ۵ ۷ کلان 
سوت ۷ 
ندیم م1 


ت 


۸۲ قسم دوم داستان غازان‌خان از تأرض غازاني رشیدالدین 

برسالست روانه کردند "و بدماوند بیندگی یادشاه اسلام غازان‌خان ۱ 
باردوی ات غازان رسدید شسح رفتند ۲ و بقیر و شرق خاکوس 
تور قاخشاد ظاهر) ینام خوایین تا تفه ی ار و 
ادا کرد و بنام اضرا خضه و نهان ابراد ۰ کر بدان نزدیی از خراسان آمده بود 
و برای استالت دلها "و استعطاف ستخهای ‌غوب از زبان طقاار ۴ 
و حشتها فصلی مشیح منیع راندکه ید یماد کرهند ون راون تعگرخ! 
الله و منه مبان شبا صداقت و ره اس‌امینشی مکرود توق و خوجنت 
8 و ایتی ثابت و راسخ است و کردانده فرمان شد تا عامت لشگرها 
بایدوخان فرماندکه میا در .> 94و ۷ جع شوند و آن احوال در ما شوال 
" اجلاس خانست مالغت و اکراد کودند بود و بایمو چون خانفته و هستگهی 
و ما با غازان در تخت و تاج و خانت ود دیگر باز قتلختاهرا مسختان 38 و 
مضایقت مناقشت نست که «شاستهُ_باز فربنتاد بادشاه اسلام از فر طکاست 


گه و تاج بدر * تاشد یگ توش بر ۱ 


سب ر» و شح مود از آنما که بایدو شست قر‌مود ا اورا رهنه کردند و 


ریت و و قسس و کر احوال 
رهابن ع کرد بشهزاده غازان رای از وی تقحص فرمود " او عامت احوال 
مسلانی سلان هام یود پیفام بایدو و اماء او" و لشکی او واندعة 
فتاه که سر سخی دام و وم عزم ایشان بعجر و بجر تقیبر کرد 

خلوت مر کم غازن گرمان ۱۶ یا فرستاده اند ۷ ۲ باز دائم 
داد تا توکی او قتلعشا قتلغشاءرا دوستی که شارا عزعت آن طرف هست ** با 
سم ضافت " ماه دعوت کرده و ه آنگاه فربان شد تا ورا مق دگردانده 
شحخ مود حلوت بش شهزاده در قلعه استوناند هلرود موس 
غازان رفت و تقی رکردکه باینو درخور کردنر ٩‏ و روز آدینه منتضف شوال 
او تخت و لائق خاق و شاهی نست رایات همایون عباری اف ری وه 


طفان‌خان :م1 ۲ 
- ومکر 0۳-4 ,۲ ٩‏ 
ساختند ‏ : .۲7۲ ٩‏ 


غازان‌خان :.ده با ۱ 
و قراست :.900 م1 > 
باز فرستادند :ما ۸ ب,نط0 بیلز ۷ 


عکابت توجه رایات همایون بادشاه اسلام بجانب بایدو نوبت دوم ۰ ۸۳ 


چه عن و تابد " و رای و تدببر تدارد 
قامت اما و توینان و لشگریان بایدو 
خوامتار و هواخواء ان حضرنند مگر 
قوتحقال و توکال و طولادای ۰ 
وهای 5 سسب رونت ات 


عاله از نجا در جنش آید عامت وس 
ِ تخت باسر‌ها میس و مسلم شود 
۳ باشی مورا ش شهی» خاصه که 
نوروز باشد رهی " اص| و مقربان دولت 
غازان‌خان اورا ستایش کردند که در 
ح ی گذاری ارغون‌خان "و نصرء 
شهزاده حقوق انصامات و اکرامات 
اباقاخان گفارد امْا.در انعطاف 
با خانه باید که از متحذدات احوال و 
ات حوادث و وقانع " بوساطت یفام 
منهیان روز بروز اعلام می‌کند و دیگی 
اص| که محلّ اعتاد اسرار باشند بهوا 
وولای این حضرت دعوت کند ت 
حقوق تازه و لواحق " ایادی بسوایق 
رد تن ابتلام کرده باشی 
که بر مسلیان فرش است و کافات 
اٍن خدمت شاسته جود شهزادهرا 


چتاة 2 1 ۲ 


فِ۱ ون بر ۶ 


- قرومیشی :1 ۷ -ووز ٩۷1:‏ 


اف وت بع ۱۳ 


خاتون 


" فرمودند ۱ و در مقدمه اصا وروز 
و قتلغشاه روانه شدند و وروز چنانک؟ 

مار چد آوارت کت اعرای 
اتداخت جون بادشاه اسلام وی 


7 اهر جوبان و قورسشی ۲ 

* بسی عاتاق از باید کته 
مشرفت #9 موستند پادشاه ب 
وصول ایشان بغایت خوش شش آمرد * و 
مفال سمون داضت و ایش‌انرا 
سورغاسشلها گ مود و ار فا کی 
مرضَم داد و از آنحا حرکت فرمود 
رودخانه قوهه * زول فرمود و 
روزی ( چند مقام *" کرده و اصا 
جوبان و قرتشق ۲ عی‌ضه داشتند 
که ا گر پادشاه موی فرماید 
بکوچ دادن مشغول باشي ! و عنغلای 
با اراء ورگ نوروز و فتلغشاه 
2 اد ق کنم بادشاه ایثاترا اجازت 
تمیق و یاسن| و بر اواج 
پادشاه اسلام غازان‌خان ولغان ٩‏ 
نقراسانوا ۱۰ آ تا گذاشت و بر عقب 
راز که واه :تبون باي‌ تایه 
قزون رسد ارعا بتکی رادر وغدای۱۱ 


-- نمودند :۲۲۰ ,فرمود ۱ 
فورومشی زم ,۲۴ -- ,۲" ۳ 
-- فرهه سا روقنه : ۸ ۷ ,1۲ ٩.‏ 
٩ 0 +‏ - شویم :1 ۸ 
- برقدای :۲۲۰ ۱۱ 


۸ قسم دوم داستان غازان‌خان 
نت و تاج " موروث ومکتسب مستخر 
شود در حضرت هیچ کس از تو 
اناق‌تر ناشد شبخ مود متکمّل و 
متقتل شد و توروز اندیشد که فتح 
" باقدام و شطارت 
و اخام وخطارت و رو و فریت و 
حبلت و خداع مسر خواهد شد 
ایلجبان بادورا قررییی داد و حبلی 
ادیشد وبامغوی مواضعه و مواطا 
کت 5 از نا که ببارگاه در تف باغار 

غنای سف .و سی وروی کذگویا مان 
دم رسد است و عی‌ض رد ۶ 
" ایوکان اغول با سی هزار سوار 
جنگی از وه . کند و حوای 
ساخت و ندرا 


آماب شهزاده جز 


هی‌اقرا بورت 


از تأرخ غازافی رشیدالدین 
اختای اذ 
که ۳ ۲ طفاجار و وغدای از بادو 
مفارقت " کرده بعزم بندگی پادشاه 
اسالام بنوزوز موستند و یادشاه ۲ از 
احا .راه سجاس روانه شد و از آغحا 
شهزاده خربنده و شهزاده ابلرار ۴ 
بخدمت رسدند و چون بهتان کناد 
279 401 .8 "سضد رود آمد ایا 
دولادای ایدای و ایلتمور دسر 
و هندوقور؟ باجعی دیگربندگی وسندزد * 
و از آمحا کوچ کرده بسوز آغاچ تزول 
فرمود و منتظن اما * نوروز .و 
قتلفشاه که ی مجانب 


چوان و ارس‌بان بیرون شده ۲ بودند 


می‌بود و بعد از آن پلوجان آمد و امبر 


رسالت مره غازان فتاه که با نحار از بش نوروز و فتلغشاه 


پرسیل ۳ ایل در آمدم ا گی چنانک 
شهزاده‌را بلشگی احتاج افتد صد هن‌ار 
سوار سکار ‌ زوز جتکرا. بکار اه 
ارشك داد آماده و مستعدست هی 
کاه " فرمان شود بش دگل مبادرت و 
مسارعت ایند ایلعی بعوجب مواض 
نوروز عشافهه و مواجهه عیض کرد 
شهزاده چم جضور ایشان یکهزار "طاعة 
جامهٌ نسچ و خ و هخا و غیره بنوروز 
ابر :۷۰ ,ابلدای :ما ۴ 

6 رن :۳ رفته :م1 3 


۱-۲ 
بوستند :م1 ی 


-یاغچه نکش :ما 


* رسد که بایدورا گرفته از حدود 


مخچوان بتبررز رسانده اند توش 
که بیادشاه يك دو مخن دارم فرمان 


یست ۲ پادشاه هراست خود دانست 


ی 


بهانه مسجوید ! رلیخ شد. که اور 
جضرت نارند کار او م آغحا ال 
کنند بایدورا از هرز بیرون آورده 
بودند و باغ " نکش" رسدد چهارشنه 


: هه ۲۲ ۲ خته بر ( 
--هندوغور :دا ۶ 
ات ۷ یه بر ۸ 


ز مش وروز رسد و عود 
تفار بلخ و هراة و جام و باخرز نوشت 


حکایت" توخه رابات همایون یادشاه اسلام بجانب بایدو نوبت دوم ۸۵ 


داد رای استقال ابشان و صد هن‌ار 


برای علوفة ایشان "و نوروز د 
حال از یام اولاغ خواشت و زر صوب 
طوس با باد شالی همعنان شد شخ 
مود و قتلغشاه بعد از مشاهد؟ ان 


دارالسلطنت ۱ ۱ 
دیگر بلاد اسلام عامت معاید ی 
و بتخانها و کلسساها و کنشتها خراب 


سست سوم ذی‌المعده سنه اریم تسعین 
و ستاثه در آمحا کار او عام کی‌دند و 


لو و ون موز 


و مداخ ۴ 


حال استرجاع عودند *و درحر‌احل کنند و بدان فتح آکثر اهل اسلام 


و متازل ان آوازه فاش می‌کرد ند که 
سای بقدر الرمل و حصر التال بای 
غازان درآمدند و چون باردوی بایدو 
زسدند * آوازه در افواه انداختند که 
غازان و اا و نوکران بلشگر یفی 
مشغولند و پروای سر خاریدن و دیده 
مالدن تدارند و وروز با سباه خاصه 
شمتوجّه آمویه شد بدرن هو ارت 
شادیها کردند وچركرا با خانها اجازت 
ااهراف شد و در خشه پاسخ اما 
باستالت و * استعط‌اف و نوید آورد 
یکت خرم و خوشدل شدند انلدار 
از آن آگاه شد با شخ مود گفت - 
و رفته و فتنها انگخته و خار بلا و 


فساد بوارءکتر رنه * و نارة آنش 


خلاف ,را اشتعال داده , شخ ۱ 


آن انکار عود ام) عوح التزام شراط 


تفای صدرالدن زتحانی طغاچارو بعضی 


3 


وسانیده رد ۷ ۳ 


یک رات ۳ ۴ 


زی اه : ب ۸ 


-- ویفداد 


شکرانها دادند چه.ابزد تعالی " اها 
ادوار متقلم‌را بدان آرزو زسانده 
ود ۳ و بعد از آن پادشاه اسلام عنم 
دارالسلطنت تبرز فرمود و صدرالدین 
زنشجانی که جهت ترتیب هی مصلحتی 
بشهر *رفته ود تا بکند روی" استقال 
کرد و میخواست که حرتهٌ خویش 
ی وی جق خی 
اسپ سخنها عررضه مىداشت امیر 
موالی ‏ آ ری کف وت آو ود 
دو نوت ۲ با وی گفتت. کلاین خن که 
راه تو فسق. گنای مکن صدرالدن 
دان التفات کرد مولای تازیانه 
حون کریاو 
۲ دیگر کار 
صدرالدن بشکست و پادشاه اسلام روز 
چهار شنبه بست سم دی‌القعده * 
بطاهی تبریز بسرای مبارك شم 


حند از سس او .زد 


: .9 بل ۲ دار اللكك, ء با ۱ 
روا و ۵ تا ۴ 


-- وچند اسیاب : 0 ۲۰ بنا ۷ 


۹ فسم دوم داستان غازان‌خان 


ا‌ارا که رکن وشق بایده * ودند 
دعوت کرد و مبان صدرالدین زشحانی 
و جال‌الدرن دستجردانی عداوت ام 
بود بایدوخان امارت روم بطفغاجار 


25 


صدرالدن براه استنابت : ریغ 
بادو تاد آو 
بر مزاج طغاچار تصرّفی عام بود و 
صدرالدن درن حال از استنابت 
" روم اخفت و استتکافرم‌داشت 
حشمت و عظمت خودرا مستاعل 
میاشرت آن شغل عی‌نناعت و 
جال‌الدرن از شن و فتنه او نا اکن بود 
* خواست که 
جه دورر اندازد اورا ناد استفامت 
روم کرد و صدرالدن ات3 
اتقام از جال‌الدین جز باستناه * و 
اعتضاد شهزاده و ملجا و مهرب حضرت 


ن دیا ر؟ دشته و # بج 


چون بر پرتاب اورا هن 


او نتواند بود و وام بسار داشت غ‌ماوا 
بوعدة عر‌قوبی غافل کرد و ایشانرا 
خواب خرگوشی داد * که عزیعت دیار 
روم است. لکن بسبپ خورج 
راه و ما محتاج و ما لا بدَ ضروری 


در رز چند روز اقامت خواهد شد 


له 


از تأرخ ۳ رشدالدین 

ی همی‌چه عامتر ۲ تزول 
فرمود * و ابلچتای ؟ قوشجی را بر 
وقق فرمان ناپرسده باسا رسانمدند و 
آجه اودا بود بولغان‌خاتون خراسانی 
داد و " بعد از آن نوروز " و فتلغشاه 
رسدند و ولوغان‌خانون و دیگو جوانیج 
از سوقوراوق بامدند و در کوشت 
عادلیه طویها کردند و فتنچشال و 
چیچك‌را۱ سخن ,رسبدند و 
فوجشالرا " مصاص وت امیز ۲ 
قیوقا بیاسا رسانندند و از آمحا بقرامه 
نهضت فرمود و چچك‌را چوب 
زدند " و وداجورا رها کردزو ٩‏ 
امیر نودرت‌را با لشکری مجراسان و 
مازندران " فرستادند ۲۰ و باز بترز 
آمد! ۱ و ندا زدند که مگنان راه خود 
نکه داش کنیا زور, نوساتد و 
فتنه وفساد ۱۲ تنگیزند و بش‌براة با التون 
تفا دانی *" زر بهیچ آفريدة ندهتد 
و جهان و جهانان مس معدلت یادشاه 
اسلام و میامن انصاف او آرایش 
بانظام و آسایش نام یافتند و دور و 
تزديك و ترك و تازيك " زیان بدعاء 
دولت روزافزون بگثادند و کزان 


حکایت توجّه رایات همایون بادشاه اسلام بجانب بایدو نوبت دوم ۰ ۸۷ 


وبا برادرش قطب جهان و ان "مش 
قوام اللاك خذلان بایدو و نصرء غازان 
يك که شدند و از زر و سیم و طرح 
و فرش زرین و سمن هی چه توانست 
باز کرد و در اواخر رمضان سته اربع 
و مین * کوس رحبل فروکوفت و 
خیمةً اقامت برکند و با له خبل و 
خول چون برق خاطف روانه شد و 
ا راه عطفهٌ کرد و بدو شباتروز بس 
گریو گیلان بناهید * چنانک اکن 
خدم و حشم محلف شدند و از ادمان 
شرعت اد ماتان هلاك گشتند او 
بنه او وهی لشگریان آن حدود 
غارت کردند و همان روز قوحقمال 
یافوجی اما بر عقب او چون باد 
برفتند در وی ترسدند و ادم و خافب 
بازگفتند و امیره دباج پادشاه فومن در 
حال باستقال صدرالدین مىادزت عود 
و بحدمات 2 295 .401 .۲ " سندیده 
تقرب جست از طوی و بشکشها و 
وزبر خودرا بر سل فلاوزی مصاحب 
او براء اتداری بفرستاد هقع ماه 
شوال سنه " اربعزو تسعین و ستاثه 
مرغزار فیروزکو بیندگی شهزاده 


جسی‌را صدقات 
ی‌اندازه دادند و هانف اقال از وراء 
رده غیب آوازه بوکنید و گفت 
7 شعر «ملك عل) مدق شاه و 
شور ۲ مانده بوده :1 نون 
باسرش زیا و درخور پادشاه» " و از 
رز ام مولای‌را بامارت و حا 
دیار بکی و دیاز و بعه فرستاد و امیر 
نوروزرا نواخت عام فرمود و ح 
برلیغ شد که وزارت مامت اولوس ۲ 
وی مقوض " باشد و حالی در رز 
توقف عاید. و مهمات و مصال ‌دم‌را 
ساخته بر عقب باران آید و وایات 
همایون روز دوشنسه ششم ذق‌احجه 
سنه اریع و سعان و ستائه از داراللك 
* تبربز بر عزم قشلاغ ارّان حرکت 
فرمود " و ۵ در حدود تبرزٌ 
بولغان خاتون‌را بنکاح شرعی در حباله 
آورد و هی چند موطوةٌ بدرش 
بود اما چون " باختلاف 
دین بهم رسنه بودند؟ و ان زمان م 
پادشاه و هم * خاتون مسلان شرعا ان 
تکاح درست می‌آمد و" عبارکی و فرختی 
با او زفاف ساخت و چنانک معهود و 


ارغون‌خان 


- کرد ون -- سظمت هرچه تمامتر : باه بر ۲ حظیت :۲۲ ۱ توس و اظهار وفاداری و دولتخواهی مس طویا کردند ی 

واه اورا برد بواغان خانون خراسای داد :.صه ,1 ۵ خیردای > 

ام 3۳ نو از - رن ۱۳ - چچاك‌را 2 7 وب کات 3( - ازجحون تا فرات :.۰00 .۷۲ ۲ وای‌سر :1 ۱ 
9 و و ۳ ۲ - فرستاد + ۱۰ دادشاه اسلام : رکه مب ٩‏ اه و 9 


۸۸ قسم دم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی وشیدالدین 

ود شهزاده غازان شرایط ترحبب و * عودنند ۱ و بند از آن ناه اهی و 
تکرم در مقدم "او تقدیم داشت و بشکان ۲ برون رفته در موغان زفتند 
صدرالدن بر عادت معهود از زبان و در حدود اوبکرآناد عوضح بول 
طفاجار ای و یکدلی و هواخواهی و خسرو نزول فرمود و نوروز بعد از 
میلان و ترغت دیگ اما و ضعف و دو" هفته* بندگی * رسد و دز 
جز بایدوخان *عررض داشت شهزاده قیاباغ ارّان عامت خوائین و شهزادگان 
غازان بدان اخبار از آن روی که وامرا و ارکان دولت و اعان حضوت 
تنل صدق و کذب است زیادت جع شدند و بر پادشاهی پادشاه اسلام* 
اتفاق مود بعد از آن اصراء زرگ ی‌ریا و فاق امفاق * کردند و جله 
نوروز و قتلغشاه و غیره "بکنگج بر آحمله موچلکا دادند " و روز 
خلوق ساختند و صدر الدین‌را نیز یکشنه پست سم ذی اجه سنه اریع 
طلب داشتند و ماشات برداختند و سعان و ستاثه موافق لست سوم 
شهزاده فرمود که آگی طناجار با ما طوقسونع آی قویین ییل جهت جلوس 
طریق موافقت و مساعدت *مسلوك مارك اختبار *" کردند ۲ و بادشاه 
دارد عن فریب توشق رفق وسعادت اسلام‌را بطالی مسعود بر تخت خان 
مساعد ما شود صدر الدن 2 نشاندند و عامت خواتهن و شهزادگان 
موافقت طفاچار و مطاوعت و اناد او و اما هی يك مجای خویش ؟ زانو 
من است ک حون رز ۹ ۳ از نحا زدند و کاسه گر فتند و جهانرا جلوس 
در حرکت آید طغاچار بالمگرهای هایون * او مبارك باد گفتند ۱۳ و 
خود استقال و استمداد عابد بشرطانکه گفتند 4:0 
شهزاده نده‌را وعده مست: گرداند جان جهانست».سته موز مك عن ان 
که" چون: تن اورا حاق تشود:منصن- بیان کن تور 

وزارت بنده مفوّض و منوط بود تا بنده متعهد ومتکقل شود که نوروز 
خن و ۷ یشکین :8 :۲۰-۷۰ ۴ . -والبلام ۵82-2 ,2 رب ۲ 
غازان‌خان :.۳6-ظ9 .۲ بر ۵ - هقته :1 > 

و بادشاه اسلام‌را بطالی مسعود بر تخت شاهی :(25 ۲ ,8 <) غتتهفطذ عنظ :۲ مب 7 


۲ ۲۷-۸ ۸ زپ ۷ - نشاندند (خاف :.1) 
شعر : #زتعطط ۲۰ ۱۱ تفت عفظ ما رظ ۱۶ خوو :1 ٩‏ 


حکایت توخه رایات همایون بادشاه اسلام بجانب بایدو نوبت دوم ۸٩‏ 
فتروزرا ۷ ساهی *یاسامعی کرده براه گلان از ناگ بر سس بایدو و اما 
دواند چه طفاجار بر ‌صد این انتظار « دیدار ترا چشم همی‌دارد چشم» 
۳ گفتار ترا کوش ممی‌دارد گوش» شهزاده قول کرد که چون خاتم خانت 
هر اتگشت دار کند ماتمسات اوزا سب دلواه او *تقضی غاید حنرالدین 
ح در حال باعالام ان فضه جاسوسی شش طفا ار فرنتاد در انای ان حالات 
قلغشاه که اوّل با شخ مود تک ود باز از نش بایدو رسد و هی کونه 
سخنهتا: خبر و هر غرض م‌داشت ازان بفرمود "ا اورا برهنه کردند و 
بژخم چوپ و شکنجه و جاق " احوال بایدو و اما و سباه تفص من نود که 
راست بگوی ۲ جه کار آمدة گفت محاسوسی و اعلام بو ات ت بازداثم که 
شا عم رزم *ابشان دارید با نه اورا در قلعةٌ استوباوند هلرود محبوس کردند 
و گهزاده ال مسعود و منامن مود عنان عزعت سنك و رکاب *" مسابقت 
و مسارعت گران کرد و روز جعه متتصف ماه شوال بر صوب هرود مجانب 
ری حرکت فرمود و نوزوز با چهار هنار سوار " منقلا می‌رفت و صدرالدین 
زشحای ملازم او بود و بعد از گریختن دی از زان ام چوان 3 هوزمتی 
کورگان مسر علی اناق که از تومان توداجو " بودند -گفتند که اسان د رگله قد افند 

و آوازء وصول لشکی شهزاده غازان متوانرست گر اجازت یم اسنرا نشیم 
۳ براق شوند *برکوب دستوری یافتند و با پانصد سوار اسان بنجاق" آسوده 
برنشستند و از ال شب بکرتختند و بشهزاده بوستند و شرف الجامیشی *" یافته 
ت و کن رصح و ختهای جامه عتصوتن یناه وش شهزاده غازان عیض 
6 ار فرمان نود طنارشت نوروز و قنتان کج دادن قبام 
عايم و ازنجا بولایت ری رسدند و در رودخانه قوهه نزول فرمود و شهزاده 
بترنب و مهیز ساد ون لشگز مشعول شند 


و رن 


قسم دوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشیدالدین 


حکایت رکوب امير نوروز عقتمه و گرفتاری بایدوخان و اصراء و وصول 


ی ی ما 3۳ 
شهزاده غازان‌خان بتختگاه بدر و حادتةٌ بابدوخان 


" شهزاده غازان‌را در تهی شک بت یا و هیز سیاه نك حل متین و 
رای رزین امير نوروز بود و او نیز در رفع تقصیرات "و و زلات و عثرات و 
دفع عصان متقدم می‌خواست که بارای طَه سابق حقوق ازء لاحق کرداند 
شهزاده بعلوك و سلاطین اسلام * یفام داد و از آقارب و اجان ملك مدد 
و مساعدت طلند وبا اشان معاهدت عود که در معاونت و معاضدت * اتَفاق 
عایند و وروز با چهار هزار سوار عقدمه می‌رفت و شهزاده ز ار او 
می‌خرامبد نوروز هی کرا بر سمت من یافت محبوسی "و مقند کرد برای 
کتان راز و اخفاثی اسرار تا جدود سجای و سهرورد بکار اسقبدرود رسد 
مجوانب و اطراف مالك. " ایلچبان و مسرعان دواند مضمون یفام آنک 
شهزاده غازان با دوازده تومان رد متوجه تختگاه پد رکشته سه تومان با ابرکان 
اغول " بطرف همدان نامزد شده اند و دو تومان بطرف سراب و اردبل و 
موغان و دو تومان با نوروز عنقلای م‌روند و بنج نومان باقی در قلب و حناح 
"و ساقه با شهزاده جهان غازان می‌رسند تبغ دولت برآهخه هر که در روی 
او شمشیر کشد عاصی و طاعی و ینمی بود و بر جان و خان و مان *" و اولاه 
و احفاد و امجاد و احناد خود زنهار خورده باشد بنابرین مقتمه هرک سر و 
مال و زندکاای دوست دارد بایلی و انشاد در آید ۰ 225 .201 .ظ " عامت آقارب 
و اجانب ازن هدید و وعید رسان و هی‌اسان شدند روز بنحشنه دوم ذٍی 
القعده سنه اریع و تسعین و ستائه * طولادای که ررزك لشکی بایدو بود اورا از 
وصول غازان و نوروز عقدمه با لشگری جرار چون دریای زخار اعلام کرد 
یو متحتی و مدهوش *شد گفت نوروز سوابق مواعدرا بلواحق خلاف 
مکافات کرد و عقوق محقوق مجازات زود باشد که سزای افعال و اتمال خود 
از بند * چهار تکیر بر ملک عقم خواند و باستحضار طفاجار اشارت فرمود 
ک چنان استاع فتاد که غازان با ساهی گران عزم رزم ما جزم کرده است 
" تدییر اندفاع ايشان چیست طفاچار جواب فربشاد که خاطر مبارك جع و 
آسوده دارد و در حال باستقبال ايشان مبادرت عاید و خوف و خشت * خود 


حکایت رکوب امیر نوروز عقدمه و گرفتاری بایدوخان ۹۱ 
راه ندهد چه ما دفع یاع‌را متشمر و منتهزيم ,رویاه بازی اورا خواب خرگوش 
داد و از ۱ گفتار و از نگفتار غرور در جای بلا انداخت بایدو بقول " او 
مت گر کشت و ارلجدای و رولای‌را بر سار مقنّر فرمود و صدرالدین 
از آن طرف جاسوسی بطفاجار فرستاد کة از بایدو مفارقت * عاید: و چنان 
ی شب‌را عا موندد طفاچار نی‌وفا عقی 5 « ساه شب تبر, ر حشت و 
راغ » یی فرش گناد از ص زاغ » " چو بولاد زبگز خورده سهر» ت وگفتی 
بقبر اندر اندود چهی» با طائفه اصا چون ساربان بسی سوشحاق و توغدای 
اختای و شنقسون * آمیر هن‌اره نو گوشه جدا فی‌ود آمده بودند کوج کردند 
و نوروزرا استقال عود و چون نسم شبال و هار علاقات لقای یکدیگی"* شادمان 
شدند انگاه دم لشگی خل خبل چنانک از مصاید مصطاد وحوش و طبور 
مخرجی يابند و از نی #۸ روان شوند اما و" سباهیان از بورت خود روان 
شدند منگام صح بایسورا چون روز روشن معلوم شد که طغعاچار مقدم 
خی ,کت ازو و گفته اند. و عدد خض رفه از بیع زهیه‌اش کفیده 
و حگی دریده شد.و اعتقاد مضمی اما مظهی کشت امکان مکان و اقامت مقام 
و قوّت * التقا و مقاومت نوروز نداشت از س اضطرار فرار بر قرار اختار کرد 
ضا از مت و جان و مان مایون.مدند * او خای مخز و بجاو 
ماو کروند و روز آدنه پاتزدع ین ۲ اسشدرود با مدان 
سلبانشاه آمد که مغول * آلرا وی گویند عجرد روی گرداندن طفاجار و 
اص! ن‌سایقة قبام رزم و مصاف وشات اقدام در معرکه از معشعه شماع 
حولت_غازان‌خان چون ناد گربزان شدند «فناده همه لمگی اند رگی‌بز» برآمد 
یکارگی رستخیز» * ندیده مصاق گی‌زان شدند» سلاح از آن خوید 
ربزان شدند» و آخر روز سایغان هولاجو امیر هن‌ازه از تومان الشمور مس 
هندوغور با هن‌ارء خود " بامبر نوروز سوست و شب شنه التسمور امیر تومان با 
چریک خود و عهزاده خرننده و بشتر اما با او برفتند نیشب بایدورا: خی 


7 شد نأکام بر حال " فرار بر قرار رجحان یافت براه آذریجان با قوتحقبال و 
# چچاك و ایلچدای و معدیدی چند م‌دود بر صوب اوجان و ند بعزم 
گرجتان * و استنان و سك نعودن بتوکال گریزان شد چون خبر انهزام بایدو 


رون 216 ۱ 


1۲ قسم دم داستان غازان‌خان از تأرخ غازاني رشیدالدین 
بنوروز رسد در ال ارغای کی برادر توغدای اختای‌را * بان بشارت 
جضرت شهزاده غازان فربتاد و از انهزام باینو و عفرق لشگرهای حصان و 
ااق و انضام طفاجار و اما اعلام کرد ۳ و وق دق به تسم تاه 
صا همعتان شود رکاب عن‌عت گران و عتان مسارعت سك کرداند و تاج و 
گرا بفرق و قدوم خود زین ول * سازد چه بنده بر عقب نابدو عازم 
ان است شهزاده غازان اززن بشارت در استرواح و اهتراز آمد عازان‌غان 
تعجیل متوجّه آن طرف " شد چون بسجاس رسد شهزاده خربنده با شهزاده 
ایادای بشرف # رسدند و ازینجا چون بکنار اسفضدرود و متان هشت 
عود " امیر طولادای ایداجی و ایلتیمور پسر ندوتور با دیگر اصا بنندگی 
یف و از اینجا براه جنانمر بیرون آمد شهزاده ایسنتمور اینجا بنندگ وسد 
"و ازینحا عساری یوز آقاچ م‌اغه "زول فرمود منتظر و مترضّد نوروز و 
قتلففاه کر برعقب بایدو و ابلدار و توکال ان تسچوان و ارس باز رفته ودند 
" نوروز غر؟ ذی اجه بداراللك تبریز رسد و طفاچار بر ار او و خلائتی‌را 
بعزل بایدو و پادشاهی غازان‌خان ۱ بشارت دادند و ِ بدلیغ حهانکشهای 
روز غنبه هجم ذی اجه سنه اریع و تسعین و ستاشه آغاز تخریب بتخانها 
رمک وکلساهای نصاری و کنست جهود ححود متحدث فرمود 
و مایت اصنام و معاهد اونان و سمت تافوس و جلبا از حلهٌ دیارآذر یجان 
منهدم و منقطع گرداند علی اخصوص دار ابللك تبریز و نوروز مانند * شهاز 
برّی نوج جری ر نی باب‌دو غور و محد می‌نوشت و عشارب و مناهل 
جون ار کفقاد. راکب او راه فروماندند قورمشی‌را با شادی سر وغو۲ 
" و چهار هن‌ار سوار بر عقب بایدو شرستاد ابشان سجی عودند ۴ بایدو رسدند 
و در سش نوروز آوردند ببچاره مبهوت و حیران مانده نوروز برسنل 
وی کت نه هکت ها و مثاق کرده بودیم کا غاژان‌را 
تنس چون دل با تو راست بود بگفتار خود وفا عودم و غازانوا 
آوردم .7 20 .۲ " تو چرا خلاف وعده کردی و از وصول یج ۳1 
نافی و بگریختی بادو سر خحالن در یش افگنده لاس مود که آورا مش 
غازان فرستند و شهزاده "غازان در اوجان اقامت عوده ود نوروز بانحاررا ی 
عود :۳۵ نو :لا ۲ - بایدوخان :308 ۱ 


حکایت رکوب امیر نوروز عقدفه و گرفتاری پایدوخان ۰ ۹۳ 
گرفتاری بادو مش شهزاده غازان فرستاد بانحار عنزل اوجان مش شهزاده 
غازان رسد "و حالت گرشازی بایدو بر دست لشگرهای گرجتان تشر بر 
کیکفت فردا با دوست ضوار بدرفه محضرت جهانناه غازان می‌رسد و 
اه‌وز "بتبویز رسده باشند چه بتضرع و زاری الماس انعر ز ند بندگی 
شهزاده رساند تا سختی ند 5 دارم عرضه کم جون آن خر بابشارت 

" پسمع شهزاده غازان رشبد شادمان وامنترون عد-اما معروز نگعت فرمود که 
ینش من چه می‌آورند ه آنحا کار اورا آخ رکنند و سوتلی اختاح‌را بتتمم 
کار بایدو اشارت کرد تا هی چه زودتر رود و و در دفع و قع بایدو تاخیر و 
تواخی جائز نشمرد سونای. با ناقان و خاصکنان بالای ریز باغ " نکش ۲ بوی 
رسدند و بر عادت و رسوم مغول نا شهنگام شراب و آشش اند یبیج 
و تواضح می‌عودند ۲ تا شبهنگام روز چهار شنبه بست و سوم *ذی القعده 
سنه ادبع و تسمین و ستم‌ائه سائس قضا و جلاد قدر اورا در ربود زمان 
دولت او جون زمان گل و شکوفة ک شا ود ۳۹۲۹۲ امال او باد "عغوان 
ادباز زود فرو ریخته شد و ابلدار مجانب ۲ طرف گرجتان 
و فچاق اوغول بس بایدورا در منتصف ذی فعده جدود * کستوور از اعمال 
ح‌اغه > پاسا رساندند طبیعت روزگار و اج ادوار و اطوار آنک کلاه 
اقال از فرق ژیبد می‌رباید و بر تارك مرو می‌نبد و سودای " خام در 
سویدای دماغ هی يك مستحع از سر غرور و بندار تون کر دا وتزیبی 
سروری و درحت خسروی ی استهال و استحقاق و هدایت و ارشاد " عحود 
کوشش و اجتهاد می‌توان یافت و این مقدار نمی‌دانند که منصب پادشاهی موهبتی 
ازلی و عطبی الهست و تا های سعادت سرمدی " بر فرق مستعدی ساب 
۳ باستحقاق و استتهال سر‌وری قام نتواند عود چه بزرگان آورده اند 

که اک رکلاه دولوٌ از آسان بباید جز بر سس صاحب *" دولی و مقیل ناید 


عتان کون اکن کا فا هوق مایدا هون تن عسیفه عام شد 
و داستان بایدوخان مجمد الله و حسن توفقه ۶ بعد از نامه بایدو پادشاه جهانگیر 


جه‌اندار غازان‌خان با خل و حشم از اوجان روان شد چون دود 
شهر ۳ رسد قاضی‌القضاة * محی‌الدین ب اه و مشاخ و علا و نادات شهر 
هرب :..8 ۴ عود : .218 ۲ - نکش : .26 ۱ 


۹4 قسم دم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی. رشیدالدین 

تبرز بذره شد و چون بکوچه باغها رسد شهزاده سوکا آ نحا مشرف ۳ 
رسد در " روز چهار شنبه بست و سم مت و سعین و 
ستائه منوج و مهابت و شکوه و صلایی که هگن از هسچ خانی مشاهده 
نشتاده * " ود بداراللك بر در آمد و عرغن‌ار ۶ ترا مبارك تزول فرمود 
«خا مگ گنت علکت با دست سلمان آمد» " آن ملك ز دست رفته با دست آمد» و 
آن مغ ز دام رقه ا, دست: آمد» اقارپ وا لاف بش 9 3 
کنف عاطفت و صجت * رامش و آرامش یافتند ۱ غازان‌خان از غات حصی 
و ذکا نك نظی از کفنت کارها و کنت اضرا ی ود یت 
و بضاز من که ۱۳ 

شد بس حع برلیغ نافد شد که ببی نادی و انحجمن منادی فزموده شد #خلاق 
با بکدیگن زندکق. نکو-کنند و ازوز رو ز باق توسانند و مکنان طریق تعدی 
و جادهٌ استبلا مسدود و مغلوق دارند و از جور "و ظم و عدوان عترز و 
معزض باشند. و بعدل و اصاف ب زبردستان کویند و از فزی ر ضعف و از 


مله _بز سخف حف و مبلی ترود *"ص‌دم‌را عندویات و مستحّات مامور گ داد , 


و از منهبات و منکرات نهی فرمود و خیر می‌تکب و از شنّ تنب و بدین 
بشارت ابلجان باطراف ** مالك و اکناف مسالك جون عقاب در برواز بنت 
و فراز مانند برق در مسیر و جواز روانه شدند در فلع و خریب بتخانما و 
حعاید اضنام بر آن جله که نوروز از حک و فرمان همایون فرموده بود مستحسن 
داشت و در هدم ابنه. کناشی ححود هنود ود وکلسسای نصاری و دبر 
محوس .۲ 226 0 .2۳ * دیگی باره منادی فزمود تهارا شکنته و و سر چوها 
ونته توصخهر می‌گرداندند فی الله هی که بر سبل انقاد خدمت مادزت 
عود * مك و مناصب بر ابشان مقر داشت و باعزاز و کرام متاز گشت و 
آنک رام عصان و تادة.طضان سورد از آنارت وا 0 ۳ 3 

بدگ یگری تفویض افتاد بعد از آن ایلچدای قوشحی‌را که صهر شهزاده تن 
بود و مادةٌ فتنه و بلفغاق و بسب گناهان از حضرت هی‌اسان "با الافريك 
بندگی رسد فرمان شد " ابلچدای‌را سخن ناوسده با وماندند و فر 
کوشك عادلهُ باغ تبریز طوی کرد و روز جمه ازینجا بقواتبه * و دهخوارکان 


وافت : ,266 ۱ 


۱ حکایت رکوب امیر نوروز عقدمه و گرفتاری بایدوخان 9 
کو کرد مندظی وصول اما نوروز و قتلغشاه و خواتین اروك و بلغان بر عقب 
او بوفتند و روز سه شنبه بست و نهم ذی‌القعده چرغادای !را * که از ایناقان 
بایهوخان بود بقتل آوردند و ملك فخرالدین والی» ری‌را + ,لسغ بتبریز 
فرستادند تا منادی کرد که بامثلهٌ نوروز و دیگران " مال ندهند و اا در کار 
مال مسخل نسازند ان خبر دود خوی بنوروز رسد در" می‌اغه زبان 
روی بندگ لی هاد و در روز چهار شنه غرَءٌ دی اجه " نوروز از جر يك 
ان هط و خبط کرده بودند در سلاسل و اغلال کشده 
اژتای سخی برسدند که گفتار و کرهای ۲ اهایتیو۱جوات یه ,ذارین ها 
نداشته وید که از سل ارشون‌خان کسی که دم قر و مرج ره کنیه فان 

۳ از خم آرغون زمن باك شد» نه 9 ترباك شد» غران 
آمد و تاج بر سی اد ه«بترعی زکنه دری ود گشناد» بکتاو مین خر در 
خلاب "و حرباء در آب ن‌زبان گشتند پادشاه جهان با وجود جرائم متکاثر 
ایشان از راه عفا الله ۲۶ سلف صفح و عفو و اغاض اندیشه داشت *1 جه 
بسطت و میت او چون درا مسق بود روز بنجشنه دوم دواطححه امیر 
طعاجار و خوانین از سوغورلق بقراته بندگی رسدند بعد از آن * اما 
نوروز و ورین و فتلغشاه تفحص و بارغوی اهراء محرم نمی خاص ساختند 
بلغان خانون و اما در اطلاق و خلاص فونحشال شفاعت *" و وسلت 
انگختند اما حاجی برادر نوروز داماد ی بود .و منظظور تظی پادشاه بقمناض 
خون اقوقا مسالغت عی عود روز شنه چهارم * «ئقَ اححه کوحضال را در حدود 
خسرو‌شاه از اعمال ترز شربت فنا چشاندند و طولادای و چجك و 
ایداچورا چوب زده اطلاق کردند *" و مخراسان نامزد کرد تا در مش مصاف 
بای تا ء خود ماخود شوند و چون ع‌صه دبار خر‌اسان خالی و معطل 
گذاشته بودند آوازء وصول "یی دم بدم از افواه می‌رسند پادشاه نورین اقارا 
9 عحافظت خراهان نامن‌د. فرمود جون فصل خزان جت لب نادشاه 
ی قشلاق " موغان فرمود و محازات حسنات و مکافات سمهاء نوروز بر 

خوذ واجب ولاز داشت - ح برلیغ بنفاة پیوست که راء امارت و سبیل 
۲ وقاوت. عامت مالک 1-9 از آب جحون " انحاء شام و مصی ا زکنار 

رجته 328 ۲ حرغادای ‏ :.368 ۱ 


۹۹ قسم . دوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازاني رشیدالدین 
دریای. مشرق " انتی‌ای دریای مغزب در فرمان اوست " "و وزارت مطلق 
بدو مفوّض کرد و فرنود که حاجتی که داری باز ای تا مأمول و مطلوب 
جصول موصول گردد و بعز" اسساف و احجاح مقرون * شود نوروز زانو زده 
عرضه داعت. که التمتاها. که بر مشانین لته وق تست م3 
آن در جاغ نقاب اسلام * و خاب اعان بود و االه هفه پادشاه بسمت سان 
اشلام موسوم گنته و دین حنق‌را متقلد و ملتزم گفته اکرفرمان افذ شود 
تا آنرا باساء الله تعالی و نام رسول الله صلی الله عله و سلّم مزین و مطهی 
کردانند اولی باشد و شکل حربنع اتمعا مخلوز ند * ک ال الاضکال اس 
تا تدیل و تخیر ضورت نیز کرده شي و همیچنین احاب دیوان‌را مقر فزماید 
5 هر شغلی و یی کدام * شخص موسوم باشد و موضع نشان و علامات هر 
بك مقرز فرمابد و مالك و ولایات بعضی معمور و آبادان تیان برع 

سور وم خولب ات ۶ آرا چگونه می‌فرماید غازانخان ملتُسات او 
سذول فرموده رعایت جانب وه" وجوه رعی داشت و عوجب قضیةالکرم 
ادا وعیقا وف اج خیوای ییات ما ۱۳ 
* العبشکعی علك شرف‌الدن سمنانی که بیش از عهد دولت و سخر وتسلظ 
علکت باو نظی عنايهُ عام داشت و استیفای دیوان. " بر معین‌الدین و اشراف 
ممکنان بر ملك فخرالدین حسن و حکومت محروسةٌ تبریز بشرف‌الدین عدالرجن 
فویض یافت " چون جلهٌ امور برین عط مقرر شد دو شنبه ششم دیا فجه 
بر عزعت شتاه موغان از پیناباد ۱ تبریز بر صوب پیشکین کوچ فرمود ۲ 


حکایت آناز ۳ ترنب امور لشکر و عالك فرمودن بادشاه امیلام ۶ بحد از 
جلوس مبارك 
,9 20 .8 * هد از اقامست مص‌اسم عاممان »۵و عظرث تووی رای 
مالك آرای بضنط و ترمب امور علات آورد در روز چهار ششه سلخ دی 
المحه سنه اریم و سعین و ستائه امیر طفاجاررا *بامارت و محسافظت روم 
- بهاناد .36 ۱ 


20-96 1 و۲ 279 .801 ٩.‏ < 5 .1 ,.۳ 237 .801 - 31 .1 ,۲.۰ 236 ,101 ۲ 
-- یادشاهی رون ۲۲۰ 5 7 جوا 


حکایت آغاز ترتیب امور لشکر و مالک فرمودن بادشاه اسلام بعد از جلوس مبارث ٩۷‏ 


فومتاد بنابر آنکه اوعردی سری الانقلاب بود و لاح در آن که از حضرت 


دور باشد و آدینه سلیخ محرم سنهُ خس و تسعین و ستائه از خراسان ایلچبان 


* آمدند و خبر آوردند ۱ که شهزادگان دوا و ساربان پس قایدو بواسطهُ غبت 
رایات همایون محخراسان و مازندران در- ده ار ۲ و آغاز تاراج کرده بادشاه 
اسلام ۳ نا آحس| * کنگاج فرموده ر آن مق ر کرد * که شهزاذه سوک و آمیر 


نوروز بدفع ایشان آنحا روند سوکا خانهاء * خود رفته بود و هی چند طلب 


استحضار او ی رفری* ای فرص قاعد می‌عود بادشاه اسللام هورقوداقرا 3 
تاد ماهر مق بلتی چند فعنهانگد * کف ۸ آن 


ماتفت نگشت و چون سوک بندگی رسید اورا نواخت ام فرمود و نامزد 
خراسان گرداند و اعراء تومان بارولا ۱ سی-خواجه .ن یسود نویان ۱۲ از 
قوم اولقونوت " و ارسلان اغول از نیرگان جوحی قسار با وی روانه کرد ۱۳ 
در منقلای و وروز و هورفوداق‌را در خدمت شهزاده طایجو اغول ۱۶ هُرستاد 
و حاجی تارین برادر نوروز "و سانلسش از نوکران قدم اورا شایت توت ۷ 
اند یشان ۱۷ روز آدینه دست .6 صفی از اوردو حدا شدند و دو شنه 
بست چهارم روانه شدند۲ ۱ راه عراق *خبر رسد که طوقای ۱۸ گورگان 
ارات که دا کر ۱٩‏ و آن طری ۲۶ بود۲۱ با اصی| یسوتای من طاشمتکو 
قوشحی ۲۲ و کوکنای ۲۳ مپادر با خان و مان اه او رات عنم دیار شام 
کوده اند * و امیر مولای نع ايشان بر نشست ۲۶ و اورا شکسته اند و رفته 
ودر آخ ریم الاوّل خبر رسد که ایلدار | سصد سواز: و ده رفن و 
غازان خان : .248 .۰ ۴ آمده بودنذ. :۷-۶ ۲ - آورد ۲ 
- مرقداق .۳ 1 وهای .۲ 6 -کردند. : .ظ یب ۶ 
ونان ۳.۶ مب ٩‏ او :عقته‌عه .۲ من ۸ _ - باوی : 6هعتا 
۶ +نسور ۶ 3۶ بط 8 ۱۲ - بارولای :1 ۱۱ - چبلی :.ظ یبا * 
جوجی قار درمنفلای باوی روانه کرد ۳.5 سب 


و ۱۵ طاصو ال ,اوقول :1۷۰ ۲ مسا ب8 ۱۶ 
۱۲ 


سب مسو 
4 موسوم :۶۰ : 
#ٍب طره‌ای :.ظ طرقای :ما ۱۸ کلتته :۲ سة ۱۷ - ایشانرا : 
وج .۳ راز ۴ طرف را 0 گر - بود : ,200 ب1 ظ ۱٩‏ 
- سویای بن طاسسکو قوشچی. :ما ده .۷۷ م8 :.ظ - .1 ۲۲ 
ر شد :۷ ۲۶ سک کات ۶ بط 8 و-19 .۳ ۲۳ 


1 


سوا 


دوم داستان غازان‌خان از تأرخ عازانی رشیدالدین حکابت غالفت انذیشیدن سوک و بارولا و ظاهر شدن آن و توته لشکر ٩٩‏ 
انب دقم اشان و مال آن عا رود 
#قور ۲ و انه‌بك برادر " اشك توغلی ۲ با سه هار مرد بوی ی تس میت 
و جنگ کردند و ظفی یافتند و او مدتی در حدود ارزن الروم ۳ شع ساتی زد *و هلاك کرد ۱ باتمور تم از. نوکنان هورقوداق در رفت 
متواری نود عافت اورا در دیهی بگرفتند و افال سر ارقتو ن "ایلکای" نویان وکارد از دست او ستد و کار او عیام کرد و در آن وقت بادشاه اسلام از 


اورا بقتل آورد و نج شنه یس رجب بسونای سن ظاعیتکو میعن‌را ک 1 ایو یکراباد عنم شکار اق * باق ۲ فرموده بود هشتم رییع الاخی سانلمش 


۱ ۱ در دیار بکی فشنها انگخته بود بکشتند و در ششم ریم الاخ بوزانتی ۱ کلجی ۳ از پیش نوروز ,رسد و خبر بولفاق سوکا در شکارگاه عروضه داشت 
0 "قتای * سوکوری‌را که در آخر عهد ارغون‌خان ا امراء فان یک بود بو پادشاه اسلام مان نطه مراجمت فربود * و بکار "پول منگ‌گوتیمود فرود ح 
۱ ا ثایت در میان فتها مدخل داشته یاسا رسادند و ال « ۱ آمد و اصرا قتل‌شاه و ساتلمش و سوتای در بندگی بودند بامداد بفرست‌اد تا 
1 ۱ 1 7 ایسن‌تمور سی قونقورتای " و فورمشی راد بارولا بگرفتند جهت "انک 
۱ حکایت ملفت اندیشیدن سوکا و بارولا و ظاهی شدن آن 1 و تیه نع ۰ ایشانر! د رکنگاج سوکا مدخی بوده و بعد از یارغو ایسن تیمور * چريك 
اا مجانب دفع ایشان و ما ل ۳1 حال ۱ مغول‌را که امیر اوردوی او بود و قورمشی‌را بقتل آوردند " و اصرا بسن 
نم 1 ات ری 7 
۱ ۱ 1 سوکا و بارولا چون از اران روانه شد ند در راه با لشگی بسار کنگاج ۱ 8 و هن 4 ی رت ۱ ۱ 
11 کردند که مارا بجهت آن جراسان می‌فرستند ۲ تا زن و مه ما اینجا قسمت أُ ۱ 3 2 8 ی ۱ 
۱ نوروز سوک وبارولارا بذشت وامیر نود چیج 


1 کنند و بلشگی خراسان *" دهند بعد ا زکنگاج بر آن متفق شدند که مشتر 
نوروزرا دفع کنند و بعد از آن بر سر اوردوها روند و سوکارا بادشاهی ...۱ 


۱ گرفت و کاهها بر وفق م‌ادست و بیشتر جاعت دشمنان مقهور شدند و طالفة 
ح مان ان ۲ در موضع کرمزود ود .۲ 280 ,101 .8 * کت ترکان موران 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


که مانده اند ارسلان اغول‌را بزرگ خود ساخته *" اند و سلسوار آمده واز آمحا 
بحانف سرای منصور به وود باق ۱۴ رفته اند و فرو آمده بادشاه اسلام در حال اصا 
جوبان و سولاممش و قورمشی و طغر بلجه و ایتاق ۲۲ " و ایلباسمش‌را فرمود 
ابا لمکری ۱ بدفع ایشان برنشتند و در حدود پلقان *۱ پا ايشان مصاف . 
دادند و چنگی عظی کردند و اصا که با ۱۲ ارسلان اغول بودند تولك *سی 
عم اوجان امیر سلاح بود و اينه‌بك مس‌اشك توغلی ۱۲ از جلایر و غنان ب 
یس طایجو بپادر و موسی توخان و سرکس سس ارین ۲٩‏ امد و در آن 


یگوبند نوروز از آن کنگاج آگاه کشت و جاشتگاه ۸ ۳1 سن سوکا دواند و 
حنکی ٩‏ عظم کردند و بارولا در جنک کفته شا و و6 کته درو جانف 
خرقان و ساوه آورد هورقودای با کوک سواران بر ۱۳ عقب او برفت و اورا 
۱ در حدود خرقان بگرفتند و عرکوی ری آوردند و هورقوداق با سا ۱۱ 
1 شتین لاودای ۱۲ که با ابشان ۹ بود گفت تو سوکارا بکش ارو رگا رقت 

۱ تا اورا ۱۴ چنان عادت ۱۶ شهزادگان کشتن است ۱۶ بت آورد سوکای کاردی 


۱ آق‌باغ : .1۷۲ ,اقا رد3 ۷ - وهلاك‌کرد : رن :۳ ر ۱ 
"۱ مه ماگ۹ رمشاک مضه ۳ رو :1 .3 وزقور :8 :۷ - :۱۲ مود .2 بر کلعی :۲ 84 :۷ ننل < .۲ ۴ 
۱ ۱ ۰ ,اقبال ارقتواسکا :1 ,اصسال پسر اورقتو بن ابلکای :8 :۷ - .1 ۳ ور نا ۱۵۱ او وت را ۷ اد وروی وه 
۱ 1 ۰ - اقال پسر اوقو بن الکا : 2 لشکرها 1 9 رن بل ۰ ۸ 

۱ بت بط مه" -قنای :۷۰ یقوبای :۳.۶ ,طای. 8.2 :ملاح به 5 طولادایرا :.ظ با ۱۱ - بحاك :۷ ,کنجاك ۶.ظ سا محجاك :8 ۱ 

۱ -سفرستد :م1 ۷ -حکایت :.ظ من ۷ ۱ ی ها ۱۲ 
در :نا ۱۶ جتك :1 ٩‏ - چاشتکامی #۸ ۲ و زد( رن ۱1 ماما 0 ره ۱9 

-لاودی :۳.۰ ,سای :هه ع ,لاوری :بل ۱۴ هه بل ۱۱ ۱ - اتيك برادر اسك (انقك :ط) توظی ::ظ وم ۱۷ 


1 اورا : 4تتععهة ,۳ ۱۵ دق :3 ۸۴ رصم 2 ۲ واری ۳.۳ ۱٩‏ تغران ۰ ,اران :.۳ ,قازان بسر طاجو ۱۸ 
۲ 


۱۰۰ قسم دوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازان رشدالدین 
روز ایشان له داشتند * و از لشکر ما ۲ طغر بلجارا زهی سخت رسد 
چنانک خواست افتاد فورمشی مس علتتاقی :۴ اورا نگاه داشت و هورفوداق و 
باریم " با دو هزار ید ؟ بی‌دد لشکر ماه و رون او رام 
اشتعاهند عینگک ناکرده ده اع؟ کیان ابشان بان در آمدند و اماء ایشان منهزم 
شدند هورقوداق با زگشد و سرکس‌را گرفته با خود باورد "و دیگی احی| بر 
ی هن‌عتان و 3 باوردند و با سرکس باسا رسانندند و نج 
شنه بدست و سم ۲ جادی‌الاول سنه حس متخان و سای ۸ ارسلان‌اغولزا 
مه باوردند و هلاك کردند وغان ۲ بسی طایجو مادزرا بر عقب او 
بکشتند و در آن روزها صدرالدین زشحای‌را بگرختند و توا که حال‌الدن 
دستجردانی بر وی " نوشته بود مطالت داشتند و ولغان خانون اورا جابت کرد 
و بشفاعت آو خلاص یافت و با قویتول اوواو ۹ پادشاه اسلام روز 
و و جادی * الاخر بمرم: ژهزتت بو ( اراهي زاهد رنشست و 
بعد از دو روز باوردوها تزول فرمود و امیر هورقوداق‌را بامارت ملك فارس 
ویاسامیشی امور و استخراج اموال آشحا * فرستاد و در آن سال مان توت ۱۴ 
پادشاه اولوس فجاق و وقای سر انار ۱۶ ۲ افتاده ود و وقای ۲٩‏ عتل 
آمده وا او متفتق گفته ۱ چنی ۲۲ خانون زن بوقای "و توری نس رکهتر 
« پادشاء اسلام آمدند و در باب طلب خون وقاء طلب مساعدت و 
2 یادشاه اسللام از روی لطف ابشانرا دل خوشها داد و خن 
غضب ایشان مفرمود و شب 7 رحب پادشاه اسللام 


خواهس خودرا اولابتموررا که « بش از آن زن وال ۱۹ بود بأمبر فتلغ‌ شاه 
- قورمشی رادر بوغدای ۳.۶ بب ۲ - لشکر نادشاه (اسلام :.۳) :نل ,۱ 
رون .0 5 بوار :۲ بل ۶ وم :1۷ و دادیم :با ۴ 
وبتا» + با ۸ - دوم ۷ رسیدند با ٩‏ 
زان :1۷.۰ وب ۱۶ -غران :۷۰ وقازان سر طانجو ‏ :.ظ بر ٩‏ 
: خود :.900 .ظ سا قتول :۱۷۰ وظ بسا ۱۱ 
توقا ۶ ءتوقتای + 1 ءصای :۳ ویوفتا ۱ سس شرة :1 ظ ۱۲ 


سر ۶ تاو :۰ ۲۷۰ ,با ,پوقای پسر أناو ۶ م«وقای بسر نادار :.8 ۱۶ 

- بودند : .200 با بط ۱٩‏ وهای :.8 :۷۲۰ - ,1 ۱۵ 

...و پسر کهتر او توری نام : مس ,:۳ ۱۸ چبی :۷۰ مجیی :۲.1 محی :.8 ۱۷ 
آمیر : ,0 ,۲ ۱٩‏ 


۰ ۳ ۳ 


حکایت مالفت اندیشیدن سوک و بارولا و ظاهر شدن آن و توّه لشکر ۱۰۱ 
جانب دفع ایشان و مال ان حال 
* داد و چون وجود طغاجار ماد فتنها و فسادها ۲ بود و نادشاه اسلام 
می‌خواست که مواد فتنه بل منحس مگردد ۲ امير خرمتی‌را ۳ در آن 
زمستان بروم فرستاد * "تا باتفاق بالتو وعرب واماء لشکی روم بیشتر ,رلیخ 
باستاات او رسانده در فرصتی بخلوت بیغ رسانیدند و و کار اورا تن 
وهی حند پادشاه اسلام* "را دواد نود که اورا هلاك ىِگ گرداند لکن مصلحت 
کار ملث‌را آن ی فرمود و در آن قضه با مقرّنان خود گفت ت که ۵ در قدم 
رت ای تعویشاه :)کدی * جنگ کردند یک منهزم شبد.و 
مکی او متفرق گشتند و لشگی منصور بر نی مقهور چند روزی می‌رفتند آمیری 
آن پادشاه متهزم‌را یافت و چون بضایت عاجز و "مضطرّ بود بر وی رحم 
آوود و خواست #5 اور خلاص دهد در آن حدود مجاهی رسد اورا گفت 
در ن حاه روت لشگی یان ما ترا سنند جون جاعت در رسدند توا 
ریگستان بود و باد آمده و بهارا ایدید کرده راه عی‌یافتند آن ای راه 
بدا نست و معلوم نه که بکدام جانب بیرون رفته و او برامی می‌رود و ما 
* بصد راه چگونه * اورا توانم یافت او آنکه باز گرد باتفاق مراجمت 
0 فا از ۶* ی و جر رفت و بتدديي و تأتی 
جم کرد * و باز منک آمد و آن پادشامرا که آن نوبت * غالب آمده 
بود و 7 کشت بو ی مت و مبتول هد و آن را 5 حق جای 
بن‌وی ابت داشت ۲ بانواع نوازش حخصوص .۲ 280 .101 .8 " فرمود و بغابت 
مقرپ گشت و راه امارت بزرگ و نابت مطلق بوی مفوّض شد دوزي یک 
از اص| با پادشاه گفت که این شخص حقوق یادشاه خودرا * نشناخت و با وی 
وفا کرد و سب هلاك او و پادشاهی تو او یود چگونه اورا زنده توان گذاشت 
چه عن قریب با تو همان غدر اندیشد پادشاه بغایت * زيرك بود آن شخص 
9 داعت. وفتل او افارت, راند ۸ آن امیر فرود. بر آورد که ن تو 


توق ۱ بان دارم اه ریت و تماق تقونیت مین فان 


کرو :. - فتنه و فادها «فتنه و فاد ؛ ۱۳ 
وا بط بر 6 خرحی :.ظ وخرمتی :8 :1 .۷ .1۲ ۴ 
کرداننده بود :.ظ سب ۷ - اوزا : معط .ظ وب 1 ی 


سحق :1 ٩‏ کرد :1 ۸ 


۱۰۲ قسم دم داستان غازان‌خان از تارخ. غازانی رشدالدین 

تو * قطعاً رضا ندارم لبکن رعایت مصلحت ملك و بادشاهی‌وا چاره نست و 
لازم اشت کاترا بکشند واوزا بکفتت ٩‏ و ۱0 و ور 
پادشاهی برین عط " است و هر چند بر من عظم دشوارست کسی‌را کشتن 
اما محافظت قضایای کل و جزوی‌را اکی ساست نکنند پادشاهی تتوان کرد 
بی جله پادشاه اسلام اوّل بهار " بر عنم دارالللك تبربر از سلسورا سواز شد 
و عاری بس‌ای شم بتبررٌ زول فرمود و بست 9 رحب اننه‌يك‌را 
کرفته بتبریز آوردند و شنبه ۳ بست ونیم در" مندان باسا زساتدند و چهار 
شنبه دم شمان آمير الادو از خراسان برسید و احوال آن طرف کا هی عرضه 
داشت و پادشاء اسلام *از تبریز مانب مرغنار صان که مسان سراوث و 
اردببل است مهضت فرمود * و چهار * شنه هقده شصان در آن بورت آناز 
قورریلتای کردند و نوزدم قوریلتای تام شد ۷ 


حکایت احوال نورین‌اقا و ترض آمير نوروز با او و تدای خلل کار نور و1 

* نورین اقا که از اقوام قمات " بود نزد پادشاه اسلام معتبر و محترم و محل 
اعتاد کل و محرم اسرار او در خراسان و مازندران متمکن بود و برادر 
امیر نوروز اویرانای "با او نوکر و نورن بواسطهٌ بزرگی استخوان ۱ خویش 
التفاتی زیادت ۱۱ بوی کی که و او شکایت وی برادر می‌رسانتد و کنوزت 
یدا ی‌گشت و بعد از آن چون نوروز "دود خراسان رسد غلبه و استبلای 
یام بتقصیر نوررن حوالت کرد و در غبت و حضور متعلقان او سخنهای 
وحشت‌آنگیز م‌گفت و چون مجریبان مهم رسبدند *"از یکدیگ یکرفته خاطر ۱۲ 
و شهزاده طامجحو از راه عشه برسد نوروز از سس خشم و تهور .گفت 1۳ 
فرموده اند که از نورین بپرسم که چگونه ینی‌را راء داد که بی‌تحاشی * باب 
ملك در آمد ۱۳ این زمان حضور شهزاده طایجوست آن سخن‌را ,سم 


-شب :۷ .۲ ینا ؟ که :#تصعتة ما ۲ یاسارساندند ۶.۰ پیو ۲ 
ب تس ساوه بل ۶ 
عت‌صنادمی مصهتععتصمهز علاه مصتق ۳,۰ ۷ 
قات. :۷۲۰ ات ۶.ظ وظه 8 وم 1۲ ٩‏ 
- بواسطهٌ آنکه بزرکی استخوان میدانست : .19 «بواسطة استخوان ب۳ حر۳ ۶ ۱ 
درآمدند :ب,ظ ۱۳ _. رده وکوفته‌خاطر :ملابظ ۱۲ - مه با بر ۱۱ 


- چهاردهم : ,۳ 1 گوت اه 
مت وتان : ,هط 1 ۸ 


1 


حکایت احوال نوی و غرض امیر نوروز با او و ابتداي خلل کار نوروز ۱۰۳ 
تیا عینی آی از ال که مب تفر وق وان اج 
کت آن عناد و ماج بود و از آحا بخوشان آمدند و عی‌ض لعکرها 
از داد و از قراول ایلعی زسید که یاغانرا عرغزار رادکان دیده اند نوروز بر 
نقست و چون فخحص ود آن خر دروع "ود و در مشهد طوس با احا ۱ 
کتکام کرد کب چهار هار سوار بتاختن تا حدود هراة حوام رقت ۷ از 
احوال یاغی واقف گردم و هفد رجب برین عزم روان شد * شهزاده طایجو 
و امس ه‌رن‌را برادکان فرستاد و امبر۱ نوروز بست بنجم رجب باز آمد.و 
در اوردوی طایجو زو کرد ۲ کاری ناکرده و جهدی ناعوده گفت شندم 
5 خانوم ضعفی دارد و با بندگ پادشاه اسلام خوام رت شما بتدیس و 
و نها 6 یهن م و دیسا جازم ریجان قه ۲ و 
کار خراسان * و لیگر آنجا مهمل گذاشت ‏ وکناه‌گارانی که بادشاه؟ ایشاترا 
| او فرستاده بود تا بوقت جنگ مقَمةٌ لشگر باشند * جله بر عقب نوروز روانه 
شدند و جون مت ۶ نوروز " سامد لعگی خراسان هی روز آوازهة می‌ابداختند 
و بدان سب متفرّق می‌شدند تا غامت برفتند و اول سهم ۲ نام امبر هام۸ 
با جهار صد دک یفته ود" و مجدوو ۱۰ اردبل " سورت اصللی خویش 
آمده امبر ۱۱ نوروز چون در شرویاز خ سگریختن او ۲۳ شنبد ۱۳ و بادشاه 
اسلام جدود سراء ۱۴ اعلام نا کرده برنشست و بخانهاء ایشان رفت و زحت 
رسانید*۱ و بادشاه اسلام از راجمت او متّی شد ایلجی فرستاد تا بازگردد 
نورو ز گفت خانون من شهزاده " طوغان ببارست اورا نادبده چگونه از توام 
گردید آن ابه نز جرو عّت ی شد و یست و یک شعبان سنه مس قام 
صان ۱۲ بندگی ادشلا انلام رسد * و باعزاز و اعترام اختضاس یافت و 
بادشاه اسلام باوجان آمد و دوشنبه یست نهم شسنان اشبل خانونرا در نت 


کت :ظ ربا ۴ - فرمود :1 ۲ ۱ ۱ 
2 باشد : ,1 6 اسلام : .800 بل > 

--هزاری :۳.۰ ۸ - السوم :۰ ,اوّل سوم : ۲۲ ۷ 

اور 3 بود : .0۳0 .۲ ,کر جخنه بود :ره بر ٩‏ 

باق هبل ۱:۷ اورا ۱۳ رون ۳ ۱۱ 

بت ,۲ ون .1 :۱۳-۵ :.0۵ ,۷ 8 ۱۵ مب 6 و2 زر : باق بل ۷۴ 


عقام صاین : 004 دظط وم[ ۱۳1 


۱۰ قسم دم داستان غازان‌خان از تأرخ غازاني رشیدالدین 

نکاح آورد و قتلغ‌شاه ۲ وادیکی اصا چزن یط 1۳ ۱ ٩‏ ورور 
احساش کردند عرضه داهشد که فزسادن آوجراجان سل دب وعصی 
احوال او" واجب است چه از شائل او؛ محایل فتنه و فساد " مشاهده 
می‌توان کرد اما بسطت دل پادشاه اسلام چو دریای محط نییان بود و حلم ووقار 
او ام اودانک مر وضف. کسدهوا ی ۳ راسنئست 
"لبکن قض عهدو خلاف سوگندرا رو عی‌دارم و روز چهار شنه غرءٌ 
رمضان نوروز * ر وفق فرمان با خراسان ماحعت عود و نظام‌الدین مجبی باسم 
نابت " مصاحب او بود چون جخراسان رسد بسران توقای * یارغوجی ججهت 
وین با مخ قصد امیر ۲ نوروز * ی کردند نوروز از یشان هی‌اسان کشت 
و در آن 4 مبانه * خاتونشی طوخان درگذشعت٩‏ و کازش ومی اعطاط نهاد 
اما حتّدی ی تکایو می‌کرد و پادشاه اسلام هشتم رمضان سنة خس 
بکنار ناور دول * راه تبراز ۱۳ تزول فرمود و آنحا ناد باغ و کوشك مارك 
نهاد و در آن روزها سلطان ماردین رسد و مالی وافر از نقود و حواهی 
مش‌کش کرد و با نواخت و نوازش ۱۱ 2 281 10 .8 " عام ۱۳ حی‌اجعت عود 
ددم شوال حسا‌الدین لررا بکشتند در هشترود و بست و ششم عرس 
دوندی ۲۲ مادر الافرنك نودمو-هنوت) ذی‌القعده * بایخوت پسر شیرامون نویان 
سر جورماغون‌را ۱۴ در نه‌کنید *۱ باسا زساندند و بدعه اسلا عراعه 
آمد و برسد رف ۱۸ وکا ۱۷ آنجا طوی کردند و مان * روز مکتون 
که ایلدر ۱۲ بسن قوتشورنای بالتو نوشته بود و بن بانی‌گزی تبیج کرده 
محل عرض رساندند و بر فور کوچ فرمود *۱ وبا اوردوها اجعت عود 
و *ابلتازیا.۲ ۲ بکرفتند یبد با مرت که علاگ 5 ۳ 


سس رووون 1۱۲ ۳ - اسلام : .۵08 ۱۷۰ ب.ظ ین ۴ - نویان : .908 .ظ وب ۱ 
دای ,توقای :.1 ,توهای:.1۷ .۹ ۱ - امیر نوروز :0۰ ٩‏ ون .۷۲ > 
عاند .: ,۲۷۲ ٩‏ --دوین: :.۳ بن ۸ بت یه .ظ نا ۷ 

۱ ۰ 


ونوازش 5 1۲ بوخرم :.200 ب ۱۱ مخ رمع در .3 ون 
+اهوت سر سزافون سر حرماغون:. ۱۶ -دنی :. بظ ۲۴ .۳.0 ۱۳ 
1 9 ۷ اب ۵ ۹ 
کنبدان :۲۰ ,بل ۱٩‏ - باضوت پسر شیراموز نویان بسر جورما غان :۷۷۰ 
انلدای : .ظ رن ۱۸ رون ۳ ۱۷ - برصد آمد بصن .ظ نا ۱٩‏ 
- ابلدای‌را :۲.۰ وبا ۲ - کرد :.ظ یبا ۱٩‏ 


ت_ 


هه . 
ا 


حکایت توجّه زانات همایون ججاب بغداد و بیاسا رسانیدن. افراسیاب ُر ۱۰5 

حکایت توجّه رایات مایون مانب بغداد و بباسا رسانیدن افراسیاب لو جال‌الدین! 
دستحردای و مولانا عزّالدن مظفی شبرازی و ولادة شهزاده اولیای عتلغ 3 
"روز سه " شنبه هجدم ذی‌القعده سنهُ خس و سعین و ستائه رایات همایون 
روان شد "و بست و چهارم ماه مذکور نورن اقا از خراسان برسسد و پادشاه 
اسلام وا نواخت و سورتامشی فرمود و چون بالتو بسر نت ۲ از ود 
اباقاخان ۷ * در غالك دوم ود و آمحا عگن عام بافته و میاغار ۸ نویان عاندم 
و ویو عررب و بدان سب استداد و ۳ کت و 


ار "ناما رشدا"۱ عکن و او از یک 


ای بر وی افاد و در غهور سنه ام و تسعان و ستاثه حال محالفت آو 
عحل عرض ۱۱ رسانبدند وبر وفق فرمان امیر قتلخ‌شاه با نو مان لجگر 
٩‏ قه موجه ریم کیت وت و یگریت " و 

و امیر قتلغ‌شاه با ۲۳ سولامش و رب و بورلنای ۲۳ اغول و ایشا بر 
1 رو متا و حور یشان گنت رسد نو" عون فتاه 

و از ز جانین خلقی محروح شدند و بر عقب امیر فتلغ‌شاه برسد صحراء 
یه و یك ح و بالتو منهزم گشت امیر قتلغ‌شاه سولامش وا ۳ ۷۳ ز عقب 
او برستاد ۱۲ و بقشلاغ رانا عودار رایات حون .4 عازن اد بوه 
جون عرغن‌ارزك از حدود: همدان رسد حال‌الدین دستحردای * را مجای ملك 
شرف‌الدن سمنای ۱۲ زارت نصب فرمود ۱۸ و در هشتم ذی‌القعده سنة مس 
و تسعان و ستاثه بود ۱٩‏ و یکاه آتحا متام بود و ملوك عراق و حجم *" بشرف 
بندکی موستند ومهمّات ساخته اجازت اصراف یفتد و هورقوداق از استخراج 


تس رون بر > ِ دو ء ۳[ 9 رون .8 ۲ ست م03 ,ظ] ۳ 
باز :1080226 ۳۰ ون ون :۱۷۰ «شحی محی :.ظ سا ءنستی 5.۰ 1 مجواعت طخ 
+ شبافاز. :۸.۷ ۳ ۰ - اونمون.خان ‏ 2.ظ ادشاه اسلام» :م1 ,۷ 

نت برض 2 :۱۱ -وسایدشد: ۳:۶۱ ی * ۱ - طفاجاورا ۳.۰ مب ٩‏ 
ایو کرجای.. : 18#,نورانای. : حل «نوکرتای:,8 .۱۴ وی سم :۳ نا ٩۴‏ 

- وواه کرد: :.ظ یبا ۱٩‏ جصیو.-: :۷ ٩۶‏ امالیه : .ظ یب ۱۶ 


-و تسعین وستمائه بود .هه با ۱٩‏ فرمودند :۲7۰ ,8 ۱۸ سمنان :۳۰ وم ۱۷ 


۱۰۹ قسم دوم داستان غازان‌خان از تارخ غازافی رشیدالدین 

فارس بازگشته بود و اتابك افراساب را ۱ که سسورغاسشی يافته *"می‌رفت 
از راه باز گ دانده با خود آورد جون بتدی رسد یادشاه ازو استکشاف حال 
فاری فر‌مود گفت بنده اول سخن این تازيك عرضه می‌دارد و وقت 
"رفتن بند. مجانب فارس گذر بر لر" بود و او روی ننمود و از شبراز 
عامی‌را تحصیل اموال کوه کبلوبه فرستادم و کسان او بر وی غوفا کردند و 
"گنه این مات "را فیصی کی ام و متوجهات آحا در پای اقتاد و 
فتنه زمان و کقان بایدو شحنه اصفهان و باصفهان و فیروزان کشدن و 
گرفتن و امتال آن ۳ * حرکات خود ننی‌ کرت دق اسلا در نب نف و 
فرمود " آفراسیاب‌را باسا رساندند و چون دود دیه سنبدان * رسدند 
شح مود و صدرالدرن " زحانی جمی‌را باتقاق جال‌الدن * دستحردانی 
رانگخند و بست و هشتم تیالجه سة خس بارغو داشتند و آورا باما 
رساندند و از آمجا شهزادء جهان ۲ "خرینده‌را بقائم مقای خویش اسان 
روانه فرمود " و در آن روزها عزالدن مظقی که پسرزادة مید فارس بود 
اتقاق حا فاری شخ جال ایراهیم سواملی کرد " و صدرالدین زشحای اورا 
معادن بود * چون بر وی خبانی شوت توانست وساند اورا باسا رساندند ٩‏ 
و از آجا حرکت فرمود رهز چهار شنه چهاردم ۱۳ *صفر سنهٌ ستٌ و تسعین 
وستائه عباری! ۱ بغداد۱۳ رسد و د رکوشك بیرونی که آثرا مشتی ۱۳ گویند نزول 
فرمود و بعد از چند روز بر عزم شکار مجانب نل و تمانیه "وصب وحله ۲ 
نزديك مزار مرك سیّدی ابولوفا نهضت فرمود و بعد از یست و چهاز روز 
می‌اجمت عود *" و عرزانه ۲۳ فروآمد و نهم ربیع الاخر مانب هت و 
انار بشکار برنشست و بعد از هشت روز عحول نزول کرد ۲۲ و زیارت 

این :.۷ ۳ برو :م1 ۲ - لوررا :سا ۱ 

ین :.0۳0 .۲ یناه - سندان ۱۲.۶ بوظ بت ربق > 

بت رون ۲۲۰ .6 ۸ لب ۷ 

وشیح جمال الدین ابراهیم که مقاطم شیراز بود :نله ۱-۴۳ صو .۶ بن ٩‏ 
غمز مولاناه سید شهید عزالدین مظفر کرد که سرزادة عمید فارس که بانواع فضائل و 
مان ,۳ ۱۹ --کالات آراسته بود سعیها موده تا اوزا شهید کردند 

- بدار السلام شداد :۳۰ ین ۱۲ وطالم سعد. :.800 1۷۰ ۱۱ 

مرزنه:.: .۷ معووااته.-: .۳ ۱9۰ ین با ۱۶ میتی :8:7 ۱۳ 

فرو آمد : :1۷ بط ۱۱ 


حکایت حال قیصر غلام امیر نوروز و قتل نوروز عقام هرا ۰ ۱۰۷ 
مشهد مقس کاظمی ۱ و امام اعظم انی حنفة کوفی دریافت و زوز آدینه در 
جامع سوق السلطان " بناز حاضی شد و بنج شنه چهارم جادی الاویی عنیعت 
اجمت فرموده از بفداد حرکت فرمود و روز بنج شنبه هجده جادی الاولی 
ات و سحان و استائه :ولادت ۲ شهزاده * اومای فتلغ بود عوضح 
شهر بان ۲ 

حکایت 
حال قصی غلام امبر نوروزو ماسا رسدن * فرزندان و رادران نوروز و 

.7 1 8.101 " و چهار شنه هقدم جادی الاولی سنه ستَّ و تسعین و 
ستائه عارادین قصیرا که رسول نوروز بود در بغداد بگرفتند و شخ مود 
برادر خود سلیان‌را * باعلام آن حال بندی حضربت. فزسناد. و آن حعایت 
چنانست که نوروژ در زمان بایدو می‌خواست که ملك اورا ۲ براندازد و تحت 
خی جهت. * پادشاء اسلام غازان‌خان ۷ مستخلص گرداند ۷ بواسطه آن نکو 
خدمتی گناههای او بکلل فراموش گرده ۸ و چون آن بعدد و کثرت مس 
می‌شد قص * مذ کوررا که غلام بازارگان ٩‏ بغدادی بود و سفر شام ومصی 
کردی رسالت بش یادشاه مصی فرستاده و عوده که بابدو کافربست و ما مصسلیان *۱ 
ید * که باتَفاق اورا از مبان بردارم چون قیصی جواب باز آورد و بایدو 
مقهوز شلدد بود و پادشاهی ۱۱ بر پادشاه اسلام مقر رگفته و کلر نوروز ۱۲ باوج 
عظمت *رسیده آن حال ۱۳ در بندگی*۱ عرضه داشتن مصلحت ندید جال‌الدین 


دستجردای‌را ک نائب *۱ بود فرمود که سوادی مناسب ۱۳ وقت بنوشت و 


: - مبارك :.938 .۲ ین ۲ -کاظم :.ظ رب ۱ 
ِ کته عدن :۲ ۶ - و السلام : ,00 ۲۲۰ و.ظ ون ۲ 


اختلال حال امبر تولووز وذکر عالم الدین قصر و شیخ ۳ بدستان : .مظن 1 6 
-- مود و حالاتی که در آن قضیه بوقوع ببوست 


-کند :۸۷۲۰ -غازان‌خان : .948 .1۲ .۲ با ۷ یب 


مسلمانان و ۷۶ بازارگاق : ۲۰ .0 ٩‏ 
س ,هون بل ۱۳ امیر نوروز :۰ ۱۳ - رح دگواه او : 4تتععهن ۷۰ ۱۱ 
مصلحت. : هت .ظ با ۱۱ تاو : ۵08 ,۷ ۱۵ - لو :900 نب ۱۶ 


۱۰۸ قسم دوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازاني" رشیدالدین 

آرا بخطی " مجهول بباش کردند ۱ و در بندگی ۲ عحل عرض رساندند 
و بر وفق فرموده قصررا داداری کرده باز گرداندند " و بوقت یارغوی جال 
دستحردای * ان * فضه *را از حله کناههای او شمردند و فخرالدن 
ویک ملازم امبر اولدار ۲ شحنةٌ شداد ۷ می‌بود ان فصررا می‌شناخت 
و ازعال آن مکتوب واقف را ام و و 13 
داشت "۱ فرمان شد که فخرالدین رومی بقداة رود و از عال قح خحشس 
عاید و نوروز ۱۲ بوقت عزعت خراسان چون می‌دانست *" که پادشاد اسلام 
با او۱۲ یعتایت استی۱۴ سدرادینپس خیخ للم هرا * ۱ هسدنه 
او بود بندکی حضریت فرستاخ یی عوده حفقظ " الغب اورا* ۱ رعات 
می کند و این صدرالدن بر حال فرستادن قصی وقوف داشت و با مشبری 
از دوستان خود شمه از دوستی نوروز با سلطان مصر بگفت "و آن شخص 
آن ۱۲ حکات‌را با 2 تج عود مر که باتفا خر بندگی عرشه 
داشتند پادشاه شخ زاده ۱۸ صدرالدن‌را دلداری کرد و عواعد *خوب 
مستظه گردانده نبغداه فرمتاد نا حضق حال قص ی کنذ که از خراسان آمدد 
با ه و از هشترود باولاغ بغداد رفت و جمحال ند یادشاه اسلام 0 ۳ 
عی‌ضه داغت: ک قصر هنوز نامده ۱۹ فرمان شد*۲ کر از مداد رود و اورا 
با دست آورد چون آحا رفت قصر ب سه نوکی رسده بود * و در آن هفته 

روانه ی‌شد ۳ دو نوکی تانه صدرالدین آوند از روی صداقت و او آن ۱ 
مستشاررا خبر کرد او دو صحن حلوا بداروی بهوش *[: ۳ ۲ 
شخ زاده ۲۲ فرستاد تا عهانان *۲ خوراند قصر و نوکران عام جخوردند و 

-- بادشاه اسلام. : .280 .ظ ۲ یایاش بردند : .۳ ۱ 

آن 9 9 ۱ 3 - باز گرداند تا ترا 

-- شحنه خداد : ,0۳0 .۳ 12 ۷ بولدار ۳ ٩‏ 

- وآن حال‌را با اهیر نولدار تقر بر کرد :و ۳ ٩‏ کشته بود : ۵ ۳ ۸ 

-امیر نوروز :۰ ۱۱ -یادشاه اسلام کرد : .90 .8 ۱۶ 

- هراة :۰ .8 ۱ هم ,ات جباه -۷۲۴ - اندکی : تمه ,۲۲ ۱۲ 

۱ ست بطل0 .ظ نا ۱۷ - این :۷۲ ۱۹ او :. رق ۱۵ 

بان بل ۲۶ بت است : .200 ۲ ۱٩‏ - زاده : .۵۳ .۴ ب ۱۸ 

- زاده :نت0۳ .ظ رن ۲۴ - الوده :۱۷۰ ۲۲ . --ووست :#تتعهة .۳ رن ۲۱ 

مهمان : ۰ ۲۶ 


حکایت حال قصر غلام امبر نوروز و قتل نوروز عتام هراة . . ۲۰ 

بر جای ! بهوش بخفتند آن دوست با جی نوکران مترصد استاده "" ود و 

خانهرا کس کردند و قصر و نوکرانرا بگرفتند و مقسد گرداندند ۲ و 
صدرالدن زانی که بدان نازگی ۳ وزر شده ود اس اند جوردین 
می‌ذاشت. ۷ در کار نورو: > خلل .کلی آورد * و مايهٌ آن ق که در 
اوائل کار که او منتظی وزارت بود نوروز جال دستجردای‌را بنابن. *2خود 
موسوم گردانید از آن له باز دشمن و خصم ۲ شد سب آنک اور کاری غانر۷ 
در آن قضه نی : قطب الدن فرصت یفتندو د بضا عودی۸ "شش 

مکتوب از زبان نوروز؟ بااء مصر وشام نوشتند مضمون آنک بادشاه جند 
له ومتّه "۱ مسلاننت لبکن۱۱ چون بنده ۱۲ می‌خواهد که تقویت دین اسلام 
تات ۲ (شی۱؟ ۱ مانع عی " شوند توقع تانیشت: > اتفاق نکسگ 0 اشان 
۹ روما رهقل #مینن ود ببرادران ۱۲ لکزی و 
حاحی نوشته ام که اکی مش از " انفاق ما تدارك تواند بکند و الا ما خود 
کنم و مالك وال3) میعع مکرخه بن بشا سارم و چند عتس 
بلك ۱۷ بر دست قصی دارنده ۲۸ فرستادم و آن نامهای زور را در عٌ 
ری جفه پم یک ینید رالدین مکتون از زبان 
امتّر ۱۰ نوروز مجاحی ارین نوشت در آن " " باب و پیش او رفت و اورا 
که ** کرت و چنانک واقف نگشت ۲۱ در قایتورقای او نهاد و بیرون آمد 
رود ٩‏ برادر خود سلب‌ان‌را باعلام آن حال بنندگی فرستاد و پادشاه 
اسلام از سدان ** حدود کرمانشاهان نخس , ود ای مك روز ۷.۲۲ شهی 
وس فرستکشت براند و یکشنه ۳ جادی الاولی شخ منود 

- نزديك ۳.۰ ۴ کردند : .17 - بر جای : .0۳ .1۲ ۱ 

وخصم :هه .1۷ 1 0 ۶ امیر نوروز : .۷ ۶ 

سیب آتکه نوروز مطلق الامر و جال‌الدین :.عطو .۷ : ۵-۷ : .مها .ظ مب ۷ 
-- دستجرداف ناش او چه کاره باشد 


+ - امیر نور وز :7 ٩‏ - باد بضا عوده : .هه .۳ ند ۸ 
چون ده :هه .۲ بظ ۱۴: سو :2 ۱۱ " . له احدو اه :۳:۰ ۱۶ 


۳۳ ۱ مرا : قح بل ۱۶ لک : هنعط .ظ ۱۳ 


,هن .ظ ونلا ۱۸ یلك :۱۷.۰ بط ین ۱۷ - با برادر خود :.1 ۱٩‏ 
بت رون ,۲ ۲۲ سب ها 155 ۲۸ این :۷۷۰ ۳ نه۳.۷6 رل ٩٩‏ 
وکصت ۶ وه ب ۲۳ 


۱۹۰ قسم دوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشیدالدین 


و قطب‌الدین برادر صدرالدین زمجانی ۱ " مصاحب قصی بشهی ابان رسدند 
و حال او-عرضه داشتند۲ یادشاه اسلام فرمود ۲ ٩‏ بای عرحه هار 


قصر صورت حال بر وجهی تقر بر کرد که بر نوروز ۳ گنای عیشت 
جامه‌دان اورا مخواستند و جامها و امها از آنحا بیرون آوردند و باتقاق 
گواهی دافند. کبقط حاحی رمضان منشی" نوروزست بادشاه اسلام * فرمود! 
ل فصررا | آن رک برخم چیاق هلاك کردند و شح‌زاده صدر 
الدبن تقعل * کرد که دو توکی دیکررا بادید کند و بدان مصلحت بغداد 
رفت و گرفتن ایشان مسی نشد چون باز نتوانست سرد اورا نیز بکشتند و از 
آن حال آتش خشم " پادشاه زبانه می‌زد و تر و خشك‌وا می‌سوخت و فرمود 
کچون * بر اسرار او اطلاع افتاد پیش از ظهور آثار غدر و مکر شراثط 
حزم واحاطرا تقدم می‌باید. "" رساند حک ,رلمخ بنقاة ببوست ا آمیر 
نورین "۱ و باینجار ۱۱ مامت نوروزیانرا از اولاد و انصار و اتاع بگیرند و بیاسا 
رسانند و رایات ممابون از آمحا بهاروشه 2 8.101.289 " کوچ فرمود و حاحی 
عازم بود که برنشند باینجار در رسد و اورا بگرفت و خل‌خانه اورا 
بطرقی دیگر بی‌اندند و مشتر ساتلمش اب نوروز و پسرش * قتلنتیمود و 
اوردو بوقا سر نوروزرا باسا رساندند و حاحی ازین‌را عرغزار خانقن ۲ 

آوردند ۱۳ و امیر ورن آورا هو داعت ده ار ی 3 ۱۱ 
مکتوب۱۱ صدرالدن از قتورقاء او۱۷ اورا برهنهکرجه4 ۱ کرد خانها بر آوردن۱۹ 
باسا رسانندند و خانهها واموال اورا-تاراج کردند ۲ و رش ای ۲۷ 5 
دوازده * ساله بود ۲۲ در آن حالت بگریخت ویناه بان امیر احبل که امیر 


- امیر نوروز ۷۲.۶ ۴ نت ۲ - ای :نته .۲ رب ۱ 

اسلام ‏ :ده .1۷ رن ٩‏ - روشن نشد :۲۰ ۶ 

.68 ۲۰ 263 ,1۲ 6۵ 12-14 ۲۰ 669 بل ,1-8 2912 .۲ 1-2 :۲-۹ :ع 8 3 
با آن نوکر :.ه -17 ,توکران :.ظ دم ۸ آن پوکر :هه .۷ ۷ 
- اشجار ۷-۶ ,تایتجار :ما ۱۱ نوروز :1۷ ۱۳ چون ٩.:‏ 
بیگناه : .۱۷-۵4 ۱۶ - آورد :.۲ نا ۱۳ --حاصن بحاهین :.ظ ون ۱۴ 
- یرون آمد : ,۵۵8 .۲ رنه با ۱۷ آن مکتوب : .۲ رن ۱۹ سب رووون.10 یناز 1:۵ 
6 ,۱1۱۱ .9 ۲ ۲۶ کردانده :.ظ ۱٩‏ - هه بل ۱۸ 

- که کوچك بود : #4انلده ۲۰-۲۱ مت ۲۲ ۲۲ ۷۲ » ۲۱ 


حکایت حال قیصر غلام امیر نوروز و قتل نوروز عقام هراة ۱۱ 
اوردوی خانون تخرد بولو غان خراساقی ۱ بود برد و اورا آحا خحاه نله 
عودند 3 توت لک ک غضب * بادشاه فرونشست و عد از آن 7 
خلاص یاقت و آکنون ملازم مال خود ۲ امبر سین گرگان ؟ استت 
ان اورا " بولقان خاتون این ۷ دادند + کال را 
ناف او بود تکعد و لکزیرا متم حادی الاخر در مدان مایدشت ۸ 
هتل آوردند و کفلك ٩‏ برادرزادةٌ نوروز و : بول‌قتلغ برادرش‌را بخون 
انیت بت نرگی و 09 و توت و ملخرا 
۳۳ عرحله ستون شهزاده خرنده از خراسان رن 
نجم شعان در اسداباد مدان امیر فتلغ‌شاه از جانب موغان برسد و بعد از 
او یی ۳ ۲ چوبان و ولادقا از هس بای وی 
" بگرفتن ِ بحراسان رود و بهورقوداق و ! سوتای پیوندد و بعد از 
دو روز امر 1 ۲ قتلغ‌شا‌را نز روا 1۳۹ سز ر عقّب مشرستاد 
و در اوائل مان وش وعرب بو سیر کیای بد "ری 

7 ۳۳ سر و آوردند و باه دشاه اسلام از اسدایاد بر عم بابلاغ الاناغ 1۹ 
حرکت فرمود وا سنود: کرهروو:* ۲ شهزادة جهان خربنده‌را عحافظت 
کت :ید ِ ِ- ۰ : 1 
مالك " " حراسان روانه فرمود و چون بنوشهر رسد ایلچان بشارت آوردند 
از مش قلغ‌شاه که نوووز * جنگ کرد و منهزم شد" و ورلیه ۲۲ کزکلتاش 
طوغانحوق را آورد و آن ۳" حکایت چنانست ۲۴ کچون امير فتلخ‌شاه بجدود 

سحسیتی :.8 :۰ -< .۲ ۳ -- مال خود : ۵ ,۲۲ ۲ خراسان : ۲ ۱ 
که خالوی اوست : .208 .۷ و 6 ,۱۱ وت ۲۰ ,۱۱۰ جع ظ ری > 

اسان ۷ رون ۲ 3 حاجی نارین‌را ۲ 6 

کوسوكت ۰ ,کو شلوك .1 ٩‏ - ماندست. :با یه .ظ ۸ 
هندان قوررا ۱۲2 شدون .۳ ۱۱ نوروزرا 1 ۱۶ 

ت حتف ,000 .ظ وبنلز ۱۵ رون ۲۲ ۱ رن .ظ ون ۱۳ 
...یس بحی باغیوا 1۷.۰۶ م8 :.ظ یبا - :1 ۱۸ - قلشاترا :۷۲۰ ۱۷ 
کوه وود :نا ,8 :.۷ رظ - ۲ ۲۰ بایلاق الاتاق : .2 ۱٩‏ 

حات :۷۳۰ ۲۳ وله :۷۰ موه :8 ۶ ۲۲ وین 1۷ ۲۱ 
و صورت این حال چنان بود : .05.۲ .۲ ۲۶ 


۱۱۲ قسم دوم داستان غازان‌خان از تارخخ غازافی. رشیدالدین 
دامغان رسد هورقوداق و شونای ۱ خری‌گای توروزرا که در دی و 
ورامن و خوار و سمنان و دامفان ۲ و بسطام بودند کفته ودند و چون 
باسفرارن رسبدند پسران بوقا یمور و آلفو بقصاص " خون پدر خواستن از 
نوروز با ايشان روانه شدند و در آن روزها دانشمند نام امیر هن‌ارة وروز باعل 
در آمد امیر قتلغ‌شاه اورا عنقلای روانه کرد و او برانای قزان ۳ *بنشانور 
رفت و نوروزرا از وصول لشگر اعلام داد نوروز* از آمحا کوچ کرد و 
در ح‌حله یام * با لشگر دانشمند بهادر رای افتاد اه کزدتن و هی جند 
لعکگی دانشمند " بهادر اندك بود نوروز بشکست و با معدودی چند بگریخت 
و بامداد بنه " و خزانه او بدست خصان افتاد و هورقوداق و سران وقای 
۷ " بتعجل عام بر نی او برفتند نوروز شب‌را در 
ولایت جام باس ٩‏ کله خود رسد وص‌مات قاری 
تا در بس دیوارها ؟ کر ساونج با خان ۳ لعکنی ینش بقوایتد کر اسانرا 
برانند وروز و کزان کین گناد انا زه آوردم * ار ان کدند ٩و‏ 
خلقی کشته وسرگفته شد ند و نوروز منهزم گشت و لشگی * ان یت برون 
آمد و نوروز بهزعت می‌رفت چون بدر هراء زسد فخرالدین ۱۲ .مس 
من الدین کرت ۱۳. اوبا بشهی دعوت کرد نورود * .ور آن باب مک 3 
امه او باییکر " و سازیان و مدوم گفتتدای انم قل ۲ ۶ ی ات ید 
قرار نمیگیرد مصلحت آنست ۴ که ازن دوار ست بسلامت بگذريم و بر 
قول او اعتماد نکنیم نوروز گفت سه روزه غاز فرائش * از صر من فوت 
شده می‌خواي که ال ۷ ۷ آن ۲۲ بنازم اصا روان شدند. و ان ۱۵ 2 
پای بیرون بردند و نوروز با چهار صد سوار در شهر رفت و مقلعه بر آمد٩‏ 
و دامغان :.0۳..ظ رب ۲ - امیر صوتای :۱۷ 
- برادر نوروز : .۵04 1 :غازان : ۷ .اویردای عازان :۳ ۴ 


ایام ۷.۰  *‏ . هیر وروز :۷ ۶ 

مس بوعا. ۲.2 ,توقای :6 :9۰ مس < .۲ ۷ - وخائها : .200 .۲ ینبل 1 
دیوار :1۴۰ مخراپ :۵00 .ظ یبا ٩‏ و + تصعه ۲ ۸ 

کرد : ۰ ۱۱ -- آوردند :1۳7 : وکان کشیده ,کرده ء 12 ۱۶ 

- ملك شبس الدین :۱۷۰ رظ وب ۱۴ - مك فخر الدین :۲۰ بنً ۱۲ 

- قضاء :.۳ وبا ۱۱ فران است؛:.۷.ظ بقل  ۱*‏ خدامر توروژ ۷۶ ۱۶ 


.جوآمد. :۱۹:۷ 1 سیون ۲ ۱۷ 


حکایت حال قیصر غلام امیر نوروز و قتل نوروز عقام هراة ۰ ۱۱۳ 
و امیر قتلغ‌شاه که بر "عقب او می‌رفت چون عشهد طوس رسید زیارت کرد 
کیت ان از بکذارد وامنجتند. کرد و گفت الهی ندانم که اندرین کار 

وت ,متضای" وه دوخصم مسلانیم.! * و سار و آگر میدن 

تن ۳ و بر باطل با عازان‌خان 9 و ِ اورا در 
دست ان بنده اسیر و مخنول گردان و از آمحا ** بر ننشست ۲ چون بهراة 
آهگرها زامن شهر بط عبدند واز جانون جنک آغازکردندوا اعر 
تورغای و جمجای ۳ جنگ سخت می‌کردند * وروز دیگر امیر قتلغشاه فرمود تا 
تردیانها بر باروها ٍِ_ و آنش در شهر زدند لکن کاری مسر 1 و 
نوروز بز بارو می‌آمري ۵ نظاره مکرد و کسان هویب و 
هوا بغایت گرم بود جعی *گفتند مصلحت آنست که با زگردیم چه باروی 
هیا غایت حصان است و و خصم نوروز آسان مستخلص نشود امیر فتلغ‌شاه 
بغایت ی و "و دوار ی اعوان و 
اتصار مانده چگونه از گردم و در بند 
کار خباید نهاد و حی عود تا امه رباق فتحی افش د عاد و 
شخ‌الاسلام "جرا ۲ که ملازم امیر بود و ملك فخرالدن داماد او فرمود 
تا نم یش ملك نوشت که می‌باید که انن کاررا تدیبر کنی و الا شهر هراة 
و عامت ملك خراسان در سر ان قضه "رود و بتوقع آمیر موقح گفته 7 


دست حاسوسی در شهر فرستادند ملك جون آثر ۸ مطالعه کرد دش ور وز 


یی حصرت حه عذر آورج دل 5 


برد او در غست با مقربان خود گفت که ازن فضه معلوم می‌شود .۲۰ 282 .401 .8 
که دل دی بفایت رالنتشت ای رنضان در حفنه؟ با تورو ز گفت که 
مصلحت در آن است که ملك فخرادی‌دا بگییم و مد کم ۲ آخر کر 
اگر دست را باشد اورا تشریف"۱ و نواخت فرموده رها کنيم و الا حال 
اورا ایشان 9 ما باری شرانط تقظ و احتاطرا مرعی داشته باشيم نور وز 


- براند :.17 ۲ ویادشاه مسلمان : .۵08 6 مسلمان :۲۲ ۱ 

3 جحای :.۳ ,هجای : 1 ,8 :.۷۲ .۲ ۴ 

مب .م1 ۱۷۰ 84 ۲.۶ رن < 6-٩‏ 1 1 می‌آمنه :هو رز 9 
- خقیه : . 1۲ ٩‏ آن نامه‌را : .ظ بن ۸ بت هی بر ۷ 
حال ایشارا او داند :.6ط .ظ با ۱۱ -داده : ,208 ,۲۲ ۱۶ 


1 


۱۱ قسم دوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازات رشیدالدین 
1 آن ۲ میخن‌را ۲ قبول کزد و رهق سکزی استراق سمع کرده بود 
۱ ق‌احال " ,رفت و ملك‌را خبر کرد ملك بترسد و با صدور و اعبان شهن 
کنگاج * کرد و گفت ءاقبةالام ای نازان‌خان * این شهورا بستانند و 
زنان و فی‌زندان مارا باسیری ببرند و خانه " چندین ساله بر افتد و نوروز با 
غازان 1 سوگند ۲ یاد کرده بود ۸ که هرک متالفت او نکند ٩‏ کرت 
*مصلحت ما در آنست که پیش‌دستی کنيم ۱۱ و اودا مکی و حلت بگیریم و 
8 ایل و مطاوعت باظهار رسانم مامتان امیر قتلغ شاه بستانم آنگاه اورا 
تسلم کنم اهالی *شهر گفتند رأی ملك عالی تر بهی آجه صواب داند ۱۲ 
اشارت راند ملك بعد از اجراء ان مققمه نزد ۱۳ نفووز رفت و گفت 
ساهبان هروی و غوری در جنک سس می‌کنند "بدیر آنست. که لشکریان 
خودرا*۱ هن دورد و نی ده مد ازیشان فرب تا ایشانرا بو جنگ تحریض 
8 ۳9 ۰۲ ل ۳ ۱۷ عایند نوروز بسخن او عامت لشگی * خویش‌را 
بر آن جاعت موزع کرد و متفرق گرداند و تتها در قلعه عاند ملك ب 
ساهیان گفت ت نوکزان نوروزرا غاست.۱۲ بکوفتند و بد کردند و خود 
با چند رد دلیر غوری ۱۷ " بدالای حصار برآمد و نوروزرا بگرفت و 
بربست و گفت فرمان چنانستک ترا بامیر قتلغ‌شاه سبارج و از عجا قضابا 
آ نکه ملك فخرالدین در عهد پدرشش شمس‌الدین " کرت ۱۸ بخایت ناخلف 
و سرتیز و شورانگیز بود و ملك شمس‌الدین اورا در قلعهٌ خسار مقبد و 
حوس می‌داشت عد از هفت سال که مقتّد بود نوروز آنحا رسد "و از 
پدرش درخواست کرد ۱۱ : اورا خلاص دهد "۲ شمس‌الدین ۲۱ گفت 
اورا من می‌شناسم که چگونه نفسی دارد بتایت بی وفا و نا باکست و چون ا 


ور - نیز : اتععط ۷۲۰ ۲ - این :۰ ۱ 

انا ٩.‏ -مشاورت :.۲ با > 

, خورده بود :۱۲۰ ۸ -ملظه : .۵0۵ .۲ ین ۷ - ناران‌خان :.ظ من ٩‏ 
وکرد :هه ۲۰ ۱۶ حالی ظاهر] محالفت میتماید : موز ,۲ ٩‏ 

پیش :.ظ یبا ۱۴ - ند ۲.۰ نا ۱۳ یش‌دستی کنیم و :.سه .2 ۱۱ 

- عامت نوکران نوروزوا :.۳ سا ۱۱ کند :۰ ۱۵ تبون ,1۲ ۱ 

کرد :هه .ظ ۱۹ . -ملك فخرالدین‌کرت :,۲ ۱۸ و رل 


- ملك شمس‌الدین :۲۷۰ ۲۱ -کند. :. ۲۶ 


حکایت حال قصر غلام امیر نوروز و قتل نوروز عقام هراة ۱۹۰ 
پدر وفا نکرد با تو م نکند " نوروز درباب شفاعت مبالفه و امحاح می‌کرد ۱ 
مك گفت اورا بان شرط رها کنم که تو کدی ۲ ده ۴ کر من بعد 
ی کاری > که آزو در وجود در عهدد؛ امیر باشد! ‏ نوروز ۷ 
بوچ اعد " داد و اورا از قذ و خس برون‌آورد دربن وقت: ک.اورا 
میگرفت ٩‏ گفت در حق تو بد نکرده ام که حون من زنهار ی‌خوری اگی 
السّه " چاره نست اسپ بوز من و شمشیر عن ده تا برهنه برنشنم و بر مان "۱ 
آن لشگی زنم و در جنگ کشته شوم نا ه غازی باشم و ۸ شهید ملك گفت 
من, بعد اسپ *"و شمشیر در زیر ران و قضةٌ ۱۱ دیگران ببنی ۱۲ و چون اورا 
که ود س حاجی زان ۱۲ مواش.ی رو ویس ۱۶ قاصدی مش امیر فتلغ‌شاه 
فرسثاد باعلام گرفتن نوروز * و برادران و نوکران و ازو امان‌نامه و عهد طلب 
کرد "۱ "ا شفیم باشد و گناه هرویان از غازان‌ان ۱۳ خواهد و برین جله 
سوگند متلظه یاد کند قاصد آن سررا در خدمت " امیر قتلغ‌شاه بینداخت ۱۷ 
8 کات یدای می‌رناند و ی‌گوید ییات و اقال*۱ امیر ت ۱٩‏ 
دست داد و نوروز و توکران او ۲۰ اسیر شدند و ببند گران مقبّد گفتند 
"ام چون سر جاح رمضان دید. دانست که خن او رانتست فرمود ت 
عوجب الاس هرویان خواجه علاالدین ختان ۲۱ عهدمهٌ مود نوشت و بر 
س‌آن متلظها ۲۲ " یاد کرد و امیر پولادقیا ۲۳ و خواجه علالدرن ۲۴ وشخ 
الاسلام جام‌را حامل *۲ ان مکتوب برسالت بشهر فرستاد ملك مقدم ایشانرا 


خطی :.۷ ۲ - ود :.ظ نا ۱ 

-... شرط بگذارم که امیر کاغدی عن دهد :7.طه .۳ ۴ 

> سید :200 .۲ ون‎ 5 ۷ ٩ 

- مرا بدان مواخد و معاب ندارند :#4عتنطه -ه ممو .۲ 1 

,هون بل ٩‏ خط :۲ ۸ امیر نوروز :۷۲۰ وظ یبا ۷ 

: سوه تفه زیر :سمل ۱۱ در میان :ما ۱۴ 

0 چ یجانح» هیچ کس مر برا ناد هیچ + نع منط ,۲۲ ۱۳ 
امان‌نامه طلید :.ظ ۱۵ - بدست :بل > سییر : .808 ,1 ۱۴۳ 
- واقال : ,هه 0 ۱۸ سب برد : .5 ۱۷ مت ی بو ۱ 

- امیر نوروز با برادران و نوکران :.ظ ۲۳ -فتح :۷۰ ۱۹ 

فولاد قا :.ظ ۲۳ مقلظه :.ظ ۲۲ ۷6 ۲ ۲۱ 

سب روون و ۲۵ ان : ,200 .۳ : ۶ ۲۱-۲ + 1 م1 ۲۶ 


۱۹۹ قسم دم داستان غازان‌خان از تأرخ غازاني رشیدالدین 

اکرام تام تلقی کرد و باعزاز بازگردانید " و گفت شبهتگام نوروزرا دست 
سته خدمت امبر فرستم ایشان حی‌اجعت عودند و ضورت حال بر کردند 
ملك شادگاه نوروزرا بسته ۱ بر دست یی سرهنگان ۲ "غوری فرستاد ۲ 
قتلغ‌شاه از آن فتح بغایبت شادمان گشت و از وی رسد که چرا نان 
۹ یارغوی من غازان تواند داشت * نه شا بعد از آن هن چه 
پرسدند "اجوان نداد * سب آنک می‌خافتات با اورا هب کناهی ۷ 
امیر هتلغ‌شاه فرمود ۲ اورا فروکشدند و مان او بدو تم زدند ۲ و سر اورا 
بر دست ولادقا بت شرت ۳ فزیتازه و از آغحا بغداد فرستادند و چند 
سال بر در باب نون * بر سر چوب بود ۱۳ و برادرانش ارغون ۱۱ حاحی و 
ولدوق را ۱۲ ه آغحا کشتند و آن حال هر پستت واعوم رال اجه یز 


۴ ۳۲۳665۳۹63۲ ۲ ۲ موس 
وفع تبه*۱ صدرالدین زحای وکار او*۱ بواسطهٌ قتل امیر"۱ نوروز 


و وصول رایات همایون از الاناغ بتهریز و بنیاد هه علی نهادن درشم رز ۲۳ 
2 ۳ ۶ اج و ِ 

امیر فتلغ‌شاه بعد از فتل نوروز از در هراة کوچ کرده عرغزار 

۰ و < ۹1 ِ ی سس ۳ 

شوران فرو امد و اماء نوروز بوراجر "۲ و النجاق و توکال قرا "و جی 

- چند سرهنگ ۱ س-دست سته ال 

86 و السلام سه منط بر ۴ 

جت ود : ,۳ ۷ مق لها و ی 6 تلود .۳ > 
۱۰ :معا .۳ ۱۶ سوت ٩:6:‏ هی ۸ 

- تولدوق 1 .1-1 ۱۲ - بارغون  :‏ ,ارغون ۶ ۳2 ٩۱۰۳‏ 

و مرثه او کته است - : ,2 ۳ ۱۳ 
تاریخ ششصد و نود و شش شد ام - کز جور روزکار ستبکار خونش کام 
ادر هراة رفته ز شوال بست و دو -- واندر شب نه شنبه کشته عاز شام 

کز زخم تبغ خسرو افاق قتلوشاه -- دوم کامیاب نکو اصل نك نام 
نوروز خسته بسته برون شد ازین جهان -- وزخون خوش خاك هری کرد لمل‌فام 

۳ - وکار او : .۵02 .۲ وم ۱۰ کار : ,200 ,1 ۱۶ 
بشروان :.ظ ۱۸ -بسیب صدق و ناز او بدار القرار :220 ۰ ۱۷ 

- بوراحر :۷۰ بوراجار :۲۰ ,بورجان :1 ۱٩‏ 


ِ 


حکایت ترفع رنه صدرالدین زتجاف و کار او بواسطهُ قتل امیر نوروز ۱۱۷ 
دیگی‌را بکشتند و قراسون بگریخت وا در بندگی امیر قتلغ‌شاه می‌بود ۲ و 
بادشاه اسلام از الاتاغ کوج فرمود و آد ننه بست و چهارم دی ۰ 283 .101 ۳ 
امحه بتبرر رسد و دیگر روز بالتو و بسرش‌را در مسدان بریز باسا رساندند 
و کار صدرالدین بقتل نوروز لا گرفت" و پادشاه اورا سورغاسشی "فرمود 
و آلتمغا ارزان داشت و پادشاه اسلام غر؛ ذیاجه؟ از شم * در تبریز 
آمد و در جامع بناز آدینه" حاض شد و اموال ی‌اندازه بر فقرا و "مساکین 
بذل فرمود و دیگر جعه مچنین و روز ۷ شنبه ۸ شانزدم ذی‌اجه سنه ست 
و تسعان و ستائه ٩‏ در مان باغ عادله عوضع شم اد قه عالی * نهاد و در 
آن کار هوسی و شعقی ام داشت هموارد حسق استادان بناء و عله تردد 
عی‌فرمود جون شاد امردای کش رز روی زمعن آوردند ۱۰ مهندسان " سوال 
کزدند ک در چند موضع جهت روشناق روزن بگذارم فرمود که از بهر جه 
فد 6 زر زهین زوشنن باهد خواب داد که روشتی آغحا ازشتا!۱ #م‌بامد 
برد و الا روشناق ءارضی آفتاب در آن موضع‌ص درآ ۲ سودی دهد ۲۳ وآذر 
99 هحدع دیا حه فتلغ‌شاه نویان از خراسان پرسید 9 " و بادشاه در 
متتصف محرم سنه سم و تسعان و ستاثه با عامت آحی| مج 
وی ازان از عبرز دز خرکث آمد ۲۲ و در کرجتان ۱۸ آوازه 
پریشان عی‌دادند امبر فتلغ‌شاهرا از راه آ ما فرستاد تا باسامسشی ولات بط 
و زود حی‌اجعت عوده ۱۹ رادر ملك داودرا ۳ با خود باورد و سورغاممشی 

- مي باشد : .ظ ون ۴ - این زمان : دهد .۳ رب ۱ 
و فردوسی طوسی خویش گفته است ۰ : ها .۷۲ ۴ 
شعر چو از صرو بن جای کردد هی ئ بگیرد کا جای سرو هی 
->از شم : .وه ,۷۲ ۵ سنه سعین و ستمائه : .200 ۲۲ > 
کشت : 1 ۸ - در روز : .۳ ۷ چیه ۳۶ ٩‏ 
: و سعین و ی : .09 ,۲۲ ٩‏ 
م شاد سرداه کندند و بروی زمین رسانددند ,بطم ظ ۱۶ 
نداود : .1۷ ,.۳ ۱۳ بت ,و0 .ظ ویب ۱۳ - باخود : 98ههذ مب ۱۱ 
توتی, ۶ ,۱۳ ۱۳-۱۵ : .مها .۳ ۱۵ ودو شنه :.۱۲ رم ۱۶ 
-کرچبان ۷-۶ بظ یبا < :۳ ۱۸ - حوکت فرمود 3 ۷( 
ملك و ختافك‌را : .948 م1 ۲۶ - زود آمجا رسید : ع۲طو ۶ ۱٩‏ 


1۱۸ قسم دوم داستان غازان‌خان از تارخ غازاتی رشدالدین 
یافته۱ بازگردیدند۲ و رایات همین بطرف باکر" نهشتت فرنود و بعد 
از چند روزی فرو آمد و آدینه هم رمع الاخر سته سح و شمان و ستاثه 
شهزاده ختای آغول بدالان ناوور ۶ وفات یافت و نهم " جادی‌الاوی سنه 
سع " شهزاده او در دالان‌اوور وجود آمد و روزها بطوی و عشرت 
مشغول بودند و السلام 

حکات 

"روز آدینه برد جادی الاخر سنه میج‌زو سجن و ستباثه صّد 
قطب‌الدرن شیرازی و معین‌الدرن خراسانی زانو زدند ۲ و خبانت صدرالدین 
" زمجانی در اموال مالك عرضه داشتند و مبان موّلّف این کتاب رشید 


طیب ٩‏ و صدرالدین بشتی اوقات دوستی بوده٩‏ و طائفة از اصحاب " دیوان 
خوانتتید ک مسان ما وجشت آندازنر *۱ و از هی گونه نقلها کردند و دان 
التفات عی‌رفت چون ازین طرف نومبد شدند "یش صدرالدین رفند و 
بتخلط اورا و ۳ بدان معتی زیادت التفاق عی‌رفت 
صدرالدین بك ششه منتصف جادی الا * برفع دنو طن در بندگ 
پادشاء ۱۲ زانو زد و من مجواب او مشغول شدم پادشاه ۲۳ بانگ بروی زد وگفت 
او هرگ *۱ سخن ترا" جن عرضه نداشت آنگاه "من در سخن آمدم 
پادشاه" ۱ فرمود ۱۲ تو زبان خودرا مجواب او آلوده مکردان وسبرت و طرعَة 
خودرا نگاه دار صدرالدین‌را برامت ساحت *"من معلوم شد و با آن طابة 
ک سعایت کرده بودند بغایت بد شد و يك شنبه سللخ جادی الأخر بکنار 
قرا کودری طایجو اغول و اصحاب " اورا بگرفتند یسب دفیشه ۱۸ و شیخی 


- باکویه :۳ ۳ - بازکردید :۳ ۲ 
سسته سبع : ,0 ۳ 6 


دیده : ۷ ۱ 
- دالان ناور ء .۳ 3 


س سیردند :م1 ۷ مجتع» وه 760 233 .عهع : ععا .۳ 1 

- آنگیزند ۶ ؟۱۰ بوده بود : .۷ رز ٩‏ رشد طب :هه ب ۸ 
- اسلام : .208 با ۱۲ مستتر :9 بل +2 ۱ 

ستد کی بر ۷9 س هر کز : هه ب۲ >۱ اسلام : ,208 مب ۱۳ 


که : موه بل ۱۷ - اسلام : .980 1 ۱٩‏ 
- دفینه و :.ه ما رفتنه :8 :۲-۲ ۱۸ 


حکایت اختلال حال صرالین زئجاف و یاسا رساندن او ۱1۹ 

۹ ملازم او ی‌بود و اورا وعدة پادشاهی داده ناه آن قضی‌ر! بسمع مبارك 
پادشاه رساندند و دوم رجب"* بکار جوی که از نو در حدود دالان ناور بریده 

بودند طاحواغولرا با چهار نوکل باسا رساندند و پادشاه از آب ۱ بگذشت و 

موی نو در آوردوها نزول فرمود و چون پادشاه " بدلان‌ناوور بود و امر 

قتلغ‌شاه از گرجتان م‌اجمت عوده با صدرالدین جهت اموال آشحا معاته 

کرد صدرالدین ازو متو شد و عی‌ضه داشت که متعلقان فتلغ‌شاد ولا ت 

کیجستان‌را خراب کردند پادشاه بدان سب در مستی و هشاری با امیر عتاب 
می‌فرمود امیر از صدرالدین پرسید که هیچ دانی شکایت من که در بندگی 

حضرت کرده؟ تا با من معتی شده صدرالدین گفت رشد طسب روز وروز 

امیر * قتلع‌شاه از بندگی حضرت بیرون آمد و اتفاق ملاقات افتاد فرمود که 

ما با یکدیگر در يك. کشك * بوده الم هی‌گر کته در مان نامده که موجب 

آزار باشد پس تو ** چگونه در بندگی پادشاه قصد من انديشدة جواب دادم 
6 گر از.تو عن آسی نرسده تا قصد کنم فاد دک فاگ رگ 5 ان 

ور شبشت 3 هه یی * کرده.است و الا مرتوی عطترین وچ 

دارم چون نی‌گفت آن سخن‌را در شکارگاه عرضه داشتم پادشاه امیررا حاضی 
۳ وگفت سر من راست بگوی کر ۸ این .۲ 283 101 .8 9 
گفته است. گفت صدرالدین پادشاه اسلام بغایت برشحید وگفت چندانکه می‌خوام 
که این مرد حبله و تخلیط و فتنه‌انگیزی ترك کند چارة؟ نیست چه 
"طیعت او برین شیوه محبول است و چهارشنه هفدم رجب فرمان شد تا 
صدر الدین‌را گرفتند و رادرش فطب‌الدین‌را نبز بط و آدننه نوزدم رجب 
یارغوی صدرالدین * داشتند و او ی‌تحاشی جوابهای مسکت ۱۱ مگفت و با 
یارغوچان ابا ع کرد با کی ا! محال سخن ۱۲ دادندی خودرا از آن ورط" 
هائل خلاص دافٍی اما پادشاه فرمود * که قتلغ‌شاه کار صدرالدین ام کند 

- اسلا : .۵08 1 ۲ آپ کوک :ما ۱ 
که دافی. که شکابت در بندگی نادشاه کرده : .0.۳.6 م1 ۴ 


تو :.۵88 بل 1 تا و1 ٩‏ - کشيك ,کشت : .۱۲ ,با > 
یرم ه راست بگوی تا : ۳.27.6 ,1 ۸ کرداند :۰ ,فرمود : .۲ ۷ 
رهق رز :۷ - اسلام : بصه ر ٩۹۰‏ 

سس ,ون راز ۱۳ رون ,۲۲ ۱۱ 


۱۲۰ قسم دوم داستان غازان‌خان از تاریخ غازانیوشیدالدین 

روز یکشنبه یست و ی رجب سنه سبع و سعان و ستا4 جاشتگاه در جوی 
مجاندان یکدست او امو- سوتای که وبدیگن فست او بهاوان * ملك غوری 
و امير قتلن‌شاه" اورا میان" بدو نیم زد۳ * تعالی الله چندان سعی و اجتهاد که 
او بهر وقت در یاب رونق کار خویش تقدم داشت افیا امین 
و ءافبة الا چون عطلوب "رسد عم نبافت * و رایات همابون از آنحا 
پبلسوار نهضت فرهود و کوج بر کوچ بود تا شنه دوازدم شصان بداراللك * 
رز رسدند و دو شنبه "یست یک شسان قاضی قطب‌الدین‌را و عم‌زادة 
ایشان قوام‌اللك‌را بر در دروازه ورجونه ۲ تبریز بساسا رساندند و قاضی 
زین‌الدین که ه " از خویشان ابشان بود شب براه از زندان تویز بگرتخت 
و جانب گلان رفت و بسد. از دو مه سال باز آمد و باز بکرت و اووا 
بگرشتد ۳ وتان و یکشنبه دم شوال سنه سبح عوام تبوز غوفا کردند و 
هه کلساهارا خراب داندند و بادشاه اسلام غضب فرمود " و عضی 
فتانان‌را سیاست کردند و دو شنبه نهم ذی‌القمده ساربان بسس سوحاق ۲ نویان 
در تبریز وفات یافت و بست و بنجم " ذوالقعده بورلتای اغول از اوروغ 
حوحی قاسار عاند 

حکات 


6 سس 
وزارت خواجه سمدالدین و وسول خبر عصیان سولامیش و رفتن لشکر بدفع او 
2 984 10 8 روز بنجشنه سوم ذی‌الحجه سنه سح و تسعان و ستمائه 


لا عم فشلاغ بغداد از داراللك سر ال مجاف اوجان دهضرد قرمود و منصر 
وذارت * مالك بصاحب اعظم خواجه سعدالدین ۸ که سوانق حقوق هواداری 
+ بلواحق انواع وفاداری مود گردانده بود و شراثط و مر‌اسم ٩‏ ملازمت و 
1 میانش را ۰ ممبان اورا :1 ۲ -- دست مبارك خود : معط ۲۰ ۱ 
و در روز کوج کردند : ,۵ ۲۲۰ ۳ 
-- حکایت توخه بادشاه اسلام مجانب فیح حننده اه غنه6 عنط م۲ ۶ 
موتحاق: 8,5 1.۱۷.۶ ۷ .. -- وعجویه۱: - بدار السلطنة :۲۲ 6 
عخدوم جهانیان صاحب صاحب قران خواجه و و الدین عرّت :نطو ب ۸ 
--ومراسم : هه بر ٩‏ اتصاره و مد اعصاره 


حکایت توجّه رایات همایون از دار اللك ثبریز باب بلاغ ۰ ۱۲۱ 
غداد و غوض منصب وزارت بخواجه سعدالدین 

کوچ دادن "در سرا و ضر بتقدم رسانده ارزای داشت۱ و امیر نورین‌را 
حهت حافظت طرف درند جات اران فرستاد و و کی خحرم 
حدود ز وجرد ویک 8 والی ۶ ۴« بود بعد از ثموت 
ناه باس رساندند و بطرف کوهستان کردان برون رفته روز شنه سست و 
قوم صفر در می‌غنار جوفین از حهود واسط تزول فرمود * و از آمحا 

بطائح یت وخ .* نو اسط درآمد و در آن روژها متعاقب ۱ ی 
سولامش از طرف روم می‌رسد وان حکایت چنانست "که چون ۲ بالتو 
باس زسآندند بادشاه اسالام امارت زوم باعص اء باینجار و وحقورآ و قورتسمور۸ 
داد و سلاسش خود آهبر الاحاء لک روم نود صلطان مسعود ٩‏ سهمت 
نوکری بالئو معز ول کردند و سلطثت , مرادر زا ادءٌ او غلاءالدین کشاد دسن 
فراهیز دادند "و بانفاق اهراء مذکور بروم رقت و آن زمستان در آن حدود 
سرا بافراط بود و برفهای عظي افتاد و راهها تیصو منقطع 
گشت " آوازه در انداختند که احوال اوردو دیگرگون شده است ۱۳ سولامیش 
ثار ن مقدمه ۳ امال ۱ و طاشتمور و جچی ی زا گاه باشجار و 
بوچقوررا بگرفت وبکشت و مالفت آغاز نهاد و از اطراف شام ۲۲ و اوجها 
دعوت لشکر د‌ ولعگر را 5 ولا بت دانشمند ۱۴ ذر صحراء فازاوه ۶ 
نشسته بودند در یه طاعت آورد *۱ و رنود و اوباش نی قباس‌را۱۱ گر کرد و 
اموال و املاك ۱۷ ولایات بلشگی عی‌داد ۲ فرب لنحاه "هار سوار کار د وی 

عفادم قدصم فثط ۴ ۱ 

و هم در رم ایسن‌بوقا کورگان بسر بوقا* بارغوچی : ۶تعتت نظ ۷۲۰ رظ ۲ 
وفات یافت و بست هفتم محرم از براهان کو ج فرمود 

ِ وال . ۷ ۶ وابادی :8 ۲.۶ وظ - .۲ ۴ 

ِ سح شب گذاشته د تک ول حطاح 2 شب گذاشته : 0۲,۵ بر 5 
میور 4.ظ ما ءنوجقور :8 :۷ 2 .1 ۷ چون :۰8.۰ .۷ ,8 ٩‏ 
مود :بط ٩‏ دوفور مور ۷۷۰ م٩‏ .ظ مملا 5 ۸ 
اقنال :۱۲۰ بط افال :8 مد .1 ۱۱ کدت: ::ظ یبا ۱۶ 
دانشمندان ۳.۰ سل ۱۴ شام :۷۷۰ 8 ۳.۶ بسا ح :1 ۱۲ 
مساررا : .۳ ۱۹ - آورده بود 2 ۱۳۰ - آقشهر :.ظ ۱۶ 
و اموال : :۲.882 رن ۱۷ 


۱۳۲ سم دوم داستان غازان‌خان از تأر خ غازاني رشیدالدین 


جع شدند و شامبان عدد مست هزار متقنل شدند و نام اصا بر یی نهاد و 
ایشاترا سنحق و قاره داد و جون ۱4 در نند ود و ابلجان و خبزان 
ازین طرف عی‌رسد سیدند وت او زیادت می‌شد چون آن خبر بسمع مبارك 
بادشاه اسلام غازان‌خان رسد روز بکعنه 24 دوازدم جادی الاولی سنه عان و 
وت و ستائه امبر فتاغ‌شاهرا | لعگ؟ ری حهت - آو واه دزیر وهانه 

روم ۲ فرمود و امير چوبان بهادر مشتر در مقدمه ۶ "رفته ود و بر عقب 
آمیز قلغ‌شاه امیر سوتای‌را ۳ لشگری ریاه حاشت و م‌فتل نار ص 

دو لشگررا بصحرای آقشهی ارزحان ۳ اقتاد در بست " و چهارم 
دض کل و نش اسر موی ۱ مارب و مضار هه * سولامش منهزم گشت 
و روی بدیار شام نهاد اصاء اورا نی اروتاته و ساوردند و بادشاه اسلام یت ۲ 
حوقان بعزم بغداد کوچ فرمود و سه شنبه " بست .6 جادی‌الاولی از شهر 
نل موجه مشهد امیرالومنین علی عله السلام گشت و زیادت کرد و مقبیان 
* و مجاوران مشهد مقدس‌را بنواخت و بانصامات و صدقات خصوص گرداند 
و چهار شنبه ببست نهم جادی‌الاولی جمی ۲ امراء شام و مصر سف‌الدین 

" قچاق و سف‌الدن بکتمور۸ تا ۳ واسطةٌ دل ماندگی 
از زحا مص لاحین برگشته بودند با سیصد سوار برسیدند ۱۱ و در رلی‌لمین 
خبر "" واقعه قب" لاجین شنیده بودند و نادم گنته لیکن چاره نبود ۱۴ مامدند و 
از هی‌گوه . سخنهای غث و سمین ۱۳ عرضه داشتند و بادشاه اسلام*۱ سوم 
حجمادی هن مدا ۲ تزول گرمود و نحشنه پاتزدم ماه مذ کور از بشداد 


پرنشست و مجانب مدان توجّه فرمود و از له مصریان که ابل شده بودند 


پولار ۱۱ ۲ یی , لمحت ۳9 لشگری بر عقب ایشان برفت و سشتر 


,روم روانه ۱ ۱۱ راهها 3 3 ۷ 

- و مضاربه : 0۳ .3 ی > -- اختاجیرا :.280 .۲ سا ۴ 

۹ چادی الاخر :سب 1 - شب کته 3.۶ امشنااشنيه دی :0 
- ایلیکی «اللیکی ‏ :.ظ با ٩‏ - یکتیموو. ۲.۰ بتیمور ۶م ۸ - هه ظ بیع ۷ 
نب رسد ۶ م1 و .صته ۲۷۰ بع ۱۱ هرا ۳15 باون ۱ 
غازان‌خان : .200 ۲ ۱ عیین :.ظ سا ۱۳ - نداشتند ۳.۶ من ۱۲ 
-- عديتة السلام بغداد ۲.۶ ون ۱۶ 

تب ۱۲۳-۱ .۳88 .۲ ۱۷ بورلار  :‏ مولاد : ما وپولا* :.8 :۷۲۰ .1 ۱۹1 


حکایت توجّه رایات همایون از دار اللك تبریز باب قبثلاغ ۰ ۱۲۳ 
بخداد و تفوض منصب وزارت بخواجه سعدالدن 

رقت و در اوائگل ۲ شصان ولد هن‌اردٌ افو سک ار 
سوق تام ۳ که در حدود طارم مقام قاعتنیه ارختند و راه عراق بیرون 
رفته؟ د سح زد و کربان * بگذشتند و در راد تاراج ک‌ دند و بلیتی 
3 و تکود یه موستند و شنه " چهاردم شصان با دوری 

شارت ۳ ر وم ۳ " جوبان و باشغرد سولاممش را بقلت و 
او با قری ۲ ایرك یکت و عامت لعگرهاک داشت یل درآمدند و 
الفو برادر ایلچدای قوشی‌را * که ۸ با او رفته بود کشتند و اقال سر اورقتو 
تویان 9 ابلکای *۱ تو بان ۳ می‌آوردند و بادشاه 
اسلام ۱۲ در کوجين زرگی ۱۳ ز حدود " سغورلوق تزول گرموده بود و در 
قربان شبرء نوررن‌اقا از ان ؟ وت عوده برسد ؟*۱ و رایات همابون بست 
و پنجم شعبان در اوجان 7 ی جهن ۶ 090 از ب 
آغاز قور بلتای و طری کید و و جون تب ها 9 شدند در ست و 
و و ۱ توت و 0 
شده ودند هنل و وال شته عن. و نسعان و سدائه 
بادشاه *اسلام کرامون خاون دخر فدلغتمور سی اباتای ۱۸ تویان‌را در جحت 
نکاح آورد و بقص ت۱۹ تومان عوایی مهس بّید و زفاف ساخت و اورا در 

قراونا :.ظ ۴ - اول :۷۰ ۲ ۲۲۳-۱ ع۳8) ۱۷ : عف1 .۳ ۱ 

یرون رفته :۲.۰۰۵۳۰ ززد- ۶ 

6 ۲ -- ۲۲: ۶ 

٩ ۲ 2-۲۲: 

ب ,099 از ۷ 

۱۶ ۲۲. - ۶ 

غازان‌خان : .288 .۱۲ ,اسلام : .60 م1 ۱۲ 

ون :8 ۲۶ :1۲ ۱۳ 

۱۵ + ۱۱ ۲.: ٩۵-۱٩ سا‎ ۶ 


- کرره وحرکن :.ظ «کررة و جرک :۲ ۱۷ 


- ابای :.ظ بانبای : سا مابادای :8 :۲۰ -- .۲ ۱۸ 


۱۳۲ قسم دوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازان رشیدالدین 

" اوردوی زرگ ای ۱ دوقوزخانون بنشاند و در اوائل ۲ ذیالجه 
فرمود که شهزاده خربنده با خراسان مراجمت غابد و آن علکت‌را از بریشانی 
نگل * دارد و آدنه چهاردم ذیاحه رایات همایون داراللك ریز آزول فرمود 
و سولامیش‌را گرفته از روم باوردند" و* سه شنبه یست نهم *ذیالجه 
اورا در مدان بر بر هی ین بکفتد " وه اورا باتش بسوخند 
و باد دا ۷ و پادشاه اسلام‌را بججهت عارضه رمد *زحتی بود حدم دقع 
چشم زخم را سند ی‌سوخنند ۲ و دعاها از می‌گفتند " و السلام 


حکایت 

" در آن روزها که پادشاه اسلام ۱۲ عبارکی بتبریز آمدط بود ایلچان متعاقی 
از طرف روم و دیاریکر می‌زسدند و خبر دادند .گر * شاسان ۳ 
ولایت ۱۳ آمده اند و تلختن عی‌کنند و راد می‌زنند و غلها؟ ۱ می‌سوزانند و زحمت 
مسلیانان می‌دهند و مارد.ن‌را محاصره کردند "و بسیاری از مسلبانان باسیری 
بردند و ماه رمضان در مساجد با دختران مسلانان "۱ هساد مشقول شدند 
و بعضی شراب نیز خوردند و نفس " فلعهُ ماردین از شسّ ایشان مصون 
ماند بای عامت شهی و ولایت‌را۱۱ تاراج کردند و از آمحا بدنیسر!۱ رفتند و 
همین افعال مکروه "کردند و در رأس العین نیز خواستند که کنند دم 
آمحا سیاهیان جاد بودند و در ۱۸ کوچهای شهر تتک جک در یوستند و 
ظفر نافتند لیکن "هی چه بیرون شهر يافتند از چهارپای و غیره مامت 
ببردند و بردهای مسلانان‌را در حلب باسم شکرانه بهای هرچه عامتر 

- اول :1۷ وظ دنا ۲ خاتون بزرگ : تمد .۳ ۱ 

هتل رساندید..:.۳ 6 روز : افجه‌عدن .۲ > ٩‏ ۴ 

۷-۸ :0 .۲ بن ۸ فا ۳ ب- ۳-۲ :معا ,۲۲ ٩‏ 

۱ - شکسته شدن :.۲ با ۱۶ ومصز :بسه ۲۷۰ ٩‏ 

ولایات :ما ۱۳ -غازان‌خان :.208 .1 ۱۲ - ولایات :.۲ یس ۱۱ 


ولانا ترا : بل ۱٩‏ - مسلمانان‌را + ۱۵ غلهارا مد 98 
سبط ۱۰ ب.ظ نا 8 ۱۸ دسر :ما8 ۷۷ .۳ - .1 ۱۷ 


حکایت توخه بادشاه اسلام بطرف شام و مصر و مصاف دادن با مصربان ۱۲۵ 
و شکستن ايثان و فتح ولابت شام 
باز می‌فروختند جون 5 این حکات ۳ مىارك بادشاه آسلام ۱ رسد از 
غیت غیرت " دین و حّت ۴ اسلام بر خود مجوشید و دفع شر آن طاغان 
8 ازع داشت و یمد از آنک از ائمه دین و علاء اسلام استفنا 
ربقه طاعت پادشاه " اسلام اند " در ذمت همّت سلطنت واجب و لازم است 
فرمان فرمود تا لمگرها" ۳ شد ند و ا‌ارا بر حسب مصلحت از عن و 
سار روانه گرداند " ورایات همایون روز آدنه نوزدم حرم سنه تسع و 
سعین و ستمانه برعزم سفر شام از دارالللك رز در حرکت آمد 7ب ۴ 
روز از ظاهی شهس براد۲ اه کوج " فرمود و از دهخوارقان 
ورین آقارا بازگرداند بارّان رود ود" صفر از آب زاب ۱۳ گذشته 
مقابل قلعهٌ کشافی نزول فرمود و سه" " شنبه چهاردم صفر بطالع *"مبارك ۱۷ 
ی ج حوت رز نشست و خوانن 5 عشاعه رفته ویر ۱۴ از موصل وداع 
کرده بازگددند و شنده مست و نجم صفر جحدود هون تس ود مت 
کر داد و دو غسه سست و هقتم فتلغ‌شاه بویان‌را با لشکری در مقنمه روان 
رس ِ سم -_ 

گرداند ۱۶ و سه شنبه دوا زد ربع‌الاوّل بط 7 از آب فرات بگذشت 
بو محاذات له جر و صفین و از ۱۳ یاغبان خبرهای خوش رسید که میان 
ابشان اختلاف افتاده و یکشننه * هقدم ریتح الاول رایات اون بشهر حلب 
رسد و از آمحا کوج فرموده در راه بکشت‌زاری رسدند ۱۲ لشگریان خرم 
شدند که غله خواهیم خوراند پادشاه ۱۲ "عنان‌را بگرداند وا زکنار غلّه سرون 
رفت و فرمود که ۳ آفر بده که ازن غله ودیگر غلها 5 بان رسیم 
مخوراند "۱ اورا بباسا رسانند * چه روا نست که غذای ۱۱ آدمی ممهاریای 

: حمیت :.ظ وه با ۳ غاز ان‌خان : .200 ۰ ۱ 

-چزاست حق 9۶ - دادند ۲.۶ ۶ صرت ۱ ار 

واه :هه ۷۰ ی .ظ ین ۲ ۷ لشگر :.ظ ین ٩‏ 

بب رو بر] ۱۶ - بازدهم :. بیط ٩‏ ,ووون بر ۸ 

بود :.ظ ۱۴ منعد" ۷:۶ ۱۲ ساشن .۳ پن ۱۱ 

طرف : اصته‌عها .۲ ری ۱۵ - کردید ۱۷.4 رفرمود :.۲ ون ۱۶ 

اسلام ‏ : :۵88 .ظ بن ۱۷ رشید. :۹۷۰ ودظ یب ۱٩‏ 

-طمام :۷.۰ ۱٩‏ وهرکه خلاف فرمان کند : ؛نمهعطذ ۵4 خورانند :۷۲ ۱۸ 


۱۳۹ قم دوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازاني رشیدالدین 
دادن و سه شنبه نوزدم صفر دود سرمن رسدند و مغولتای یدای با یی 
توکران قچاق * بگریخت و دو شنبه بست و بنحم ربیم الاوّل از شهر حاه 
بگذشت و محاذی ۲ شهر سلمبه تزول فرمود و آحا بزك بای ظاهی ۲ شد۴ 
بادشاه اسلام * ** لشگریان خودرا نافل‌گونه دید * و از استعداد جنک ذاهل 
عبادکی با طاْفةٌ بهادران پرنشست تا موضع معرکه‌را احتباط فرماید و بر احوال 
* بای الاح یابد ۲ فرمود "۲ در لشکرگاه ۷ آوازء انداختند ک بای 
رسد * لشکریان در کار آم‌دند و عامت بترمب سلاح مشغول شدند و 
حریرا میخد کفتند؟ یدز ان اد تا ۳ ۱3 
نست ومقصود درین ۱۳ آوازه آن ۱۱ بود که چون بان لزديك رسدیم نك 
بداز و هوشمند باشد و گرا ۰ 288 ,101 ٩.‏ "مستعد و الاك استاده و 
اخاط فزتوته ود ودابنته 5 بهان مقام 6 هر 3 2 ی میت 
کرده ودند فرو آنده اند * و جاق نک وگرفته ۱۳۱۲ لشگر ان طرفرا جای 
ند باشد آندیشه فرمود که تصبه ایشان ۱۳ جکونه اطل توان کرد * مصلحت 
جنان خیایر ٩‏ گنت مار اشان تکند سل بطرف سار خود ک 4 
یعین ایشان بود فرمود و چهار شنسه ببست و هفتم "ریم الاو بر سه 
فرمنگی شهر حص بکنار آب باریک تزول فرمود و فرمود ا سه روزه 
آب بردارند و از راه بابان در آمده ققای ایثان "۲ "بقبرند ایشاترا 
بض‌ورت روی ب آن جاب باید کرد و تسه که کرده اند باطل شود مردم 
باب و کگنت متتول شدند و تصرارا نا ۱ ۲ 3۳ 
جهت هن‌عت تباسی وده اند و مقرّر چنان ود که روز نحثشه مصافی 
دهند ایشان بتوم هزرعت "روز چهار شنبه بکبار سوار شدند و زار 
آمدند بادشاه اسلام غازان‌خان چون از وصول بای که شد دو رکت غاز 
بشاز با مامت *لشکی بگ‌ذارد و برنشست و با آن مقدار لشک که حاضر بودند 


ِ .۳ باقی :1 ۲ - عحاذی :۰ یبا ۱ 
ا ت.هر بطا ۸ و 2 ۱ غازان‌خان : .200 ۲۲ > 

سب کیت :۲ ٩‏ ۳ :مه ما ۸ لشگرها :۷۰ ۷ 

باوج م۱۱ زاس : .1۲ : از آن :۱9 

صافب :۰ ۱۶ ایشانرا :.۳ نا ۱۳ -اگر :غنع‌عهز ,ظ ۱۲ 

(جم 0 ۱۷ بقه (: ۷ 9:۸ - ایشاترا :.ظ بباً ۱۶ 


حکایت توخه بادشاه اسلام بطرف شام و مصر و مصاف دادن با مصریان ۱۲۷ 
و شکستن ايشان و فتح ولابت شام 

برار ای رفت و بر او ممنه امس مولای ود و بعد ازو اسرزاده 
سانللش ۱ و بعد ازوامیر قتلغ‌شاه و بعد ازو عن و ح‌تد ۲ هی يك با تومان 
خود و در قلب بادشاه اسلام چون کود باشکوه و در مقَتْمةٌ قلی 1 امر!۳ 
چهوبان و سلطان > جویان ر عن و سلطان ر ای وان مه فتلی « 
طْگر بلجه بود پس آجو" سکورجی و زیر قول ,زرگ ایو اغلانان * بودند و 
بعد از آن ایلباسمش با تومان خود بعد ازو چیچاك ۲ و بعد ازو قورسعی ۸ 
سر عناق * و اخر مه کوریوقا بهادر بود که ساقه * می‌دانست ویش از 
آنک لشگر ها عم ۰۱7 ,و تصستقه و یاناتی کزدندوی ۲ در سوستند و 
شامبان بعدد و عده ۱۱ خویش بنایت ۱۲ مبتظهتر بدند و نمی‌دانستند که 
بای بر دم مارو دست بر سر خار نهاده آند فتلغ‌شاه نویان ۱۴ فرمود تا کهورکا؟ ۱ 
بزدند و مصریان ** بنداشتند که پادشاه در آن صفّ. است بکنارگی بر آغما 
له کردند و هن‌اره هزاره متعاقب می‌آم‌دند و صتّ‌را دریده هدادران 
ی‌انداختند وگروی ابود"۱ از خبل امير خسته و کشته شدند و امبر ۱۳ 
قلششاه با فوجی سواران بنندگی ۱۷ بسوست و مصریان بر شيوةٌ زمان منگگو 
مهور عسبی * مهنارا با بنج هزار سوار عرب از جانب در کت داشته بودند 
پادشاه اسلام وقوف یافت و کوربوقارا فرمود تا با پنج هنار سوار مفول "* پشت 
لشگی نک دارد و در امقای #ي ۳ ناه لشگرعرب کین بگشادند کورنتا 
یشان دوانید و جله‌را متفرّق گرداند ۱۸ * و باشاه اسلام از «ادثی اعن 
آوازی شنید که لا تخف مجوت من القوم الالین و بدان ۱٩‏ بشارت توق هر 
چه عام نو "در نس مبارك "۲ ظاهی گشت و چون شیر غررن ۲۱ می‌رید و 
رعن و مرند :۲۰ ,و دعن و مرئد :1 ۲ -سانلیش ساتلش ۰۶ .۲ بن ۱ 


۳ اکن ظب. : ...۳ یرو 6 ساریان : ۳ 6 امنیر 2.ظ یب‎ ٩ 
٩ ۲, 2 ۳, 1 8.۶ حجاك :.8 ۷ احو :.ظ براجو‎ 

۳ قورامیشی :.1 هورمیشی :.5 :. ,.ظ - .۲ ۸ 

ایو : .1۷ *۱ - التاق : ع الا :6 :۲ ۳ 2 ۲ ٩‏ 

تن ۲۲۰ ۱۲ عدت :.ظ نب ۱۱ 


- کهرکاه : ,کورکای :۷۰ ,۳ ۱6 
2 .ظ زک :3 زفاشگاه .: .صه -۷ رما ب8 ٩۸‏ 
در 9 ۱ کرد : .۳ ۱۸ 
بان ,۲۲ ۲۱ 


نویاأ را ۷۳ 
انومرا :.ظ بت ۱۶ 
حضرت : .924 .۲ ۱۷ 
فا کش ء .1 یط ۲۰ 


۱۳۸ قسم دم داستان غازان‌خان از تأریخ غازانی رشیدالدین 
"زد | فرود آمدند و تبرباران کردند و باز سوار شدند و ریشان ۱ ترك‌تاز 
۱ وان چافت. ٩‏ دب 9ب بود و عاقةالاس مصریان شکسته ؟ 
و منهزم شدند .۲ 285 101 .8 "و چون از جنگ فارغ شدند ابشقا از روم 
رسد وبکو جسین با بنج هزار مد دن حست او و بادشاه اسلام بر عقب 
مصریان بآهیتگی *می‌رفت " الای حص بر يك فرسنکی شهنی نزول 
فرمود و اهل شهر حص و قلعه ایل شدند و بکشنبه دوم رمع‌الاخی خزانه 
سلطان "مصر ببردند " و بر اصاء بخش فرمود و بسفتی اصارا از 
جامهای سلطان مصر تشر یف وشاند و دبکر روز بر عزم دمشق * کوج 
فرمود و ایلچیانرا بشارت آن فتح بدازاللك 7 تبریز و اطراف الالاك 
فربتاد و نج شنه ششم ربیع‌الاخی صدور و اکابر *و اعبان دمشق 
باستقال آمدند ۲ ودعوی ابل کردند و ععنه اعتواستتد قعلنارا ۸ 
بشحتگی آا مره قعود ون دج و در زر دمشق عرج راهط 
ول فرمود " و جهور امال دمشق ق بندگی سادرت عودند و بسا دولت 
آن حضرت التجا جستند " بادشاه اسلام ازیشان پدسید که من کیستم ۱۳ 
بالفای آواز برآوردند که شاه غازان ۱۱ بن ارغون‌خان بن اباقاخان بن *هولا وتان 
ن تولوی‌خان ن چگ گزخان بخد ۰۸ پرسید که ناصر را در کشت 
گفتند الفی گفت ای را *پد رکه بود همه فرو ماندنذ و مگنانزا معلوم شد که 
سلطنت آن قوم اتفافست نه استحقاق و عامت لء ۱۲ اوروغ امدار جد 
* بادشاه اسلام اند و پادشاه اسلام ۱۳ با ایشان گفت که دز وحود شما زندگان 
نویه در می‌دگان شا خیر و برکت بسارست گناههای شا 
نادانان بان ح‌دگان | کاه مي ید ۲۶ احال دمشی مایت مستبش کنذند * و 
سین :۷۰ برظ مسا ۴ وفع :5 ۷ بر مضریان ‏ :.ظ ۱ 
- شکست بافتند ۷۰.۰ بو متفرق گشته :.۵۵۵ .۲ بشکتد :با ۶ 
- دار الباطنة :۰ ۲ مصپردینه .1 ب.ظ یر * 


کرد :1 ٩‏ ۳ «نجپار : ۰ ما ۸ پیش آمدني, ».1,5 ۷ 
غازان‌خان : ,۷۰ ۱۱ من کستم بحط6 ۲۲۰ : چله : غصهعوا با ۲ ۱۶ 
خشیدم :م1 ۱ اسلام : رون ۲ ۱۴۳ سس وین ۰ ۱۷۲ 


صّب لشگی می‌درید و بزخم سنان گردان ایشانرا می‌انداخت و بانگ پر لشگر 


حکات توحه بادشاه اسلام بطرف شام و مصر و مصاف دادن با مصریان ۱۳۹ 
و شکستن ایشان و فتح ولایت شام 


مسطهر کیت‌تر ۱ و دولت‌را مق ارجام رسح الاخر عدان 
آحا۲ سَقرّج رقت 29 غابت خرّم باقت صانت " آن واجب 
فروالع یاب ناک تشاند 6 نکتشارند که 
لشکریان * حدم کهردا ۱ رت دهند و فرمود ٩‏ هفیت فرواز دیکروا 
سته دارند و لشگریان در باغستان ۲ تردن و خرای کت و امارت دمشق 
بشچاق داد که پشتر امير آنحا بوده بود *" و باییی در آمد و شحنگی بقتلشا و 
صرف در اموال و محافظت ان عوحب سایق 9۳ فخرالدین آبن المیرعی ۷ 


واست هی حافظانرا ی 


8 لین مقر داشی و فزمود که بر قاعده معهود ومحتاق متصرف 
باشند و اگن تیاه یک ۱ وزرا, حضرت. بازعاند و ی از 
ملازمان سلطان که آ ما" " بودند جون کاب خزانه و کتاب جش وغیرم 
خلرا ۱۱ بنواخت وایر قرار ملازم ی‌بودند و اصاء عرضه داشتند که چون 
"اهل قلعه عطاوعت در ی‌آیند ۱۲ هی آینه شهریانرا دل با ما راست نتواند 
بود مصلحت آنست ک شهررا ۱۳ غارت کنم و عامت اهیا درین باب هسفق 
آلکلمه شدند و بدان سب پریشای و تشویش عام باهل شهر راه یافت بادشاه 


اسلام ترحم فرمود و آن معنی‌ر را نسندید " و فرمان داد که هیچ آفریده اهل 
جرا مرحم و متعش نگردند و هر کي از مرا و لشگریان که خواهد 
گ دز شهر رود ۳ قکتوی مضن از دیوان نداشته باشدٍ آورا فطع تال 


آغی ۱۶ ره شنه هحدم ما بواسطه" آنک فرمان شده 22 5 در 

باغها و ند و جوبها > لا منحندق باشد هت استخلاص قلعه ببرند 
جیی کوناتیان و ارامته * 1و وال و م‌تدان خودرا در " حل الصالبه 
انداختند و قتل و نهب و اس بتقدمم رساندند پادشاه اسلام ۲۲ از آن قضه ۱۷ 
بر آشفت و فی‌اال ارغی پس " قوتحجی بن کتبوقارا ۱۸ فرمود تا آنحا رود و 


رم ۴ ستطور و صتتی شمند :5.۳ چا ۴ 

کر : هه بل ۵ مان ابو ٩‏ پا : بل ۳ 

باعستا نها ۱ مردم‌را و شهررا ۱ 

رو السرچی ۶ «الشیر حی ‏ :.8 :۷۷ من .1 ٩‏ 

- شهریانرا :۲۰ ۱۳ - ئی‌آید :ما ۱۲ همه را :۷۰ ۱۱ 

- ارمشان :۷-۰ .ارامتهةٌ کر جستان :.ظ من ۱٩‏ متاشهن .1 رما ۱ 

قوجی ین کشیقارا :.8 :.۲-.1 ۰۱۸ مه :۷۰ ۱۷ - غازان خان :.۷7۰.۵۵۵ ۱٩‏ 
1 


۱۳۰ قسم دی داستان غازان‌خان از تأریخ غازانی رشیدالدین 

محافظت م‌دم کند و کسای‌را که غارت .کرده باشند باسا رساند ** چون او 
رسد لشگریان خرای کرده بودند و متفرق کته و بعد از آن خانهاء 
گرجان و ارمنیان می‌جستند و اسیرانرا بازگرقته "رها ی کردند و شنه ۱ 
بیست نهم رییع الأخر امیر مولای که ۲ از ی هنینتیان تا غزته رفته بود 
بازآمد و چون هوا مل بگربی " کرده بود پادشاد باهمل قلع که بی عصیان 
مصٌ بودند التفات ننموده شنشه* سيزدخ حمادی الاولی از دمشق ص‌اجعت 
فرمود * و امیر قتلغ‌شاه * و امیر چوبان‌را جهت محافظت آتحا بکذاشت تا 
چون بهار شود بایند و امیر مولای‌را فرمود که با لمکری بزرگ تابستان آشما 
باشد .2 286 .101 .8 "و اصرالدین مجبی‌را بنوکری قجاق ممتن گرداند و 
بکتمور و ابلک‌را که بیندگی * آمده بودند هر يك‌را بکاری مناسب * نصب 
فرمود و عافه‌الامی ابشان و قمچاق حق نعمت و ترست بادشاه اسلام فراموش 
کردند و آوازهای مختلف انداختند *که موجب می‌اجعت امیر مولای و جاعت 
بود بر جله پادشاه اسلام چهار شنه ببست و چهارم جادی الاولی از فرات 
عور فرمود " محاذی قلعه" جعبر بر جسری که از اختراع خویش فرموده 
بود تا از کلکها ؟ بیان پوست درخت بره بسته بودند ۷ وه آن روز 
"باغروق پبوست و سلطان یبساول ۸ که ۱ تا غند رفته بود برسند و در 
حدود سنجار مجخواتین ببوست و ابلچان کرمان برسدند * و حال بای شدن 
مخودشاه و اشاع او و کنتن علامهٌ ع| ۱۰ مولانا فخرالدن قاضی هیر و 
فرزندان او و فتتها که انگخه ودند "عرجه داعتند و سه شنبه پازدم 
جادی‌الاخر عوصل رسد و بکشنبه بنجم رجب قتلغ‌شاه نویان از شام بوسد و 
خالفت قچاق "و نوکران عرضه داشت بادشاه اسلام۱۱ مر شسان از دجله 
عبور فرمود و هفدم شمان امس مولای از دمشق ",رسد و نهم شمان اسی۱۲ 
نورین و چیچاك و طوغان که از ارّان بازآمده بودند۱۳ مجدود دریند زنگی 

ن۳0.ظ وشت." 19-5 رم ۴ رون ,۲۲ ۲ اش ۲.5 رت ۱ 

-- بادشاه اسلام غازان‌خان : ختععهن ۲ 5 عود : .1۷ رظ بن > 

- در هم بسته بودند :۲۰ ,بهم در سته بودند :.1 ۷ سلها :.۳ ٩‏ 

,ون ,۲۲ ٩‏ ول :۲۰ نا وسافل :8 :1 ۲ ۸ 


آدینه : قنععصا م1 ۱۱ 0جع۲ با۵ 2۵60 237 .عقم : عع1 ,۳ ۱۶ 
- بود :1 ۱۳ بت بجه با ۱۲ 


حکات توخه بادشاه اسلام بطرف شام و مصر و مصاف دادن با مصریان ۱۳۱ 
و شکستن ايشان و فتح ولابت شام 

اي دی دلشنتد * کشت و شنبه ۲ بانزدم رمضان رایات همایون عراغه 
تزول فرمود و دوم روز باشای رصد رفت و در مه" اعمال و آلات * آن 
نظر فرمود و عامت‌را باق عام بذید و از کفنت هی يك سوال فرمود 
9 نوخ مقکل دقاثق آن اک فهم کرد *و فرمود کٌ در جنب گنبد 
عالی و ابواب ال شم رصدی سازند مخصوصجند عمل و کفبّت آن اعمال‌را 
بتقر,ری واضح بان * فرمود بر وجهی که حاضران حکماء متسب باندند 
از حسن استنماط او چه چنان مل در هچ عهدی نکرده ای وتان 
سای زان متسلاز باشد ۲ ابانرا تعلم و ارعنا کرد ۶ 
بامتحان ۳ نظی در آن شروع عودند و بر وفق ِ او باعام " رسانبدند و 
آگان و له + مهتانشان عاه سفق آند که عثل آن* کی شاختة و نعناخته 
و از آجا کوچ. فرمود و مانب اوجان " آمد ۱ سه شنبه بیست و چهارم 
2 وال آقاز قوزیدتای کردند و بعد از اعام آن ۷ خر روز شفنه سوم 
یا حه سنه" تسع و سعان "و ستائه " شهزاده الیو وفات باقت در اوجان و 
ح‌قد او٩‏ بکند عالی تبریز بردند و ششم دی‌امححه شهزاده خر بنده‌را اجازت 
م‌اجعت " با خراسان فرمود و خویشتن عباری عزعت دارابللك تبریز فرمود 
و هی رهز بر سارت کید عالی ۱۳ می‌رفت ۱۱ والنبلام ۱۳ 


حکایت 
توجه پادشاه اسلام محانب شام و مصی نوبت دوم 
" پادشاء اسلام چون پاییز در آمد دیگربار عزم دیارشام جزم فرمود و 
دو شنبه غر؛ محرم سنه سعائه ۱۳ امیز قتلغ‌شامرا با لشگری*۱ * بسیار در 
مقدمه روانه فرمود و رابات ماون بانزدم ماه مذ کور بران عزم از تبر رز 
نهضت فرمود و بنوم صفی تورین آفارا " از جفانو"" بازکرداند تا بارّان رود 
و چهارم رسعا لد عباری بشهر موصل رسد و دو سه روزی چبرغامسشی 
( و هگب ان ۷3 مر ات۰ ۲ حجشي «مقاا 
اعام آن :بو با ۷ ۱ ۲ این :بط 8 
- ارت عاله :ب ۱۶ آن :1 ٩‏ وستماثه : ,0۳ ۲۲۰ رب ۸ 
ستماگه , : .8 ۱۴ س ون نب ۱۲ - تا زود عام کنند : ,۵84 .۲۲ ۱۱ 
چاقتو :1۸ ۱۵ - لشکر :1 ۱۶ 


سك 


۱۳۲ قسم دوم داستان غازان‌خان از تارخ غازانی رشیدالدین 


کردند ۱ و در * عدود ابو میری باختار از ازردو,رنشست واحیا چویان و 


مولای‌را در مقدمه روانه داشت و طفانشاه خانون دختر مبارکشاه دز خلون 
سنحار عاند ششم دیع الاخر و خواتن که بوداع آمده ود ند از حدود 


راس‌العین حی‌اجعت عودند و دوازدم ریع‌الاخن * شینقا ۳ از ,مش لعگی 


یزك ما قبرتو ۳ با سواری چند بر کوشاوك که طلیعه 
ایشان بود زد * و امیری ازیشان * * شتل آمة و پادشاه اسلام * هفتم صفی 
از فرات عبور فرمود محاذی جببر و صفین ۲ و سه شنبه بست یکم صفر 
یالای حول" نزديك" " حلب فرو امد"( وفیرتو بهادر رسد چندیی ۱۱ 


خی ون حای که 


چند شامی ۱۲ باسیری آورده بود ۱۳ و بست و هفتم نشویش و ارجاف افتاد 
که یاغی رسد فرمان شد .۲ 286 .01 .8 *تا مکی بکنار برنشستند و چون بعد 
از حقق معلوم شد که دروغ اس فرو آمدند و بنجم جادی‌الاول از حلب 
هید و برباط "وصی *۱ بکنار آب قویق *۱ که رودخانٌ شهر حلب است 
تزول کرداند و هفتم ماه بر حاذی قنسررن فرود آمدند و جون از یفی 
*خبری نود و سلطان مصر از خوف ننامده بادشاه اسلام ر ولات مسلانان 
رحم * ! فرمود و پیشتر رعت و فرمود ۱۷ ۲ قتلع‌شاه" با لعکر در سربین 
توقف کند و در آن زمستان بارندگی وافر بود و ااق) امیر سوتای و بعضی 
لعکر ۱۸ امبر شباوعی ۱٩‏ که " از روم آمده بودند عوضیی بد فروآمده ناگاه 
بارندگی عظم شد و سرمای سخت ظاهر گفت و وحلی بغایت نادید آمد 
چنانک هر دو" " امیر بهم تواننتند *یوست و بباری چهار بیان ایشان در 
کل ود هلاك شدند و بادشاه امیر مولایرا ا يك تومان لسشکر بهرستاد 


-قرتو پهادر :.1 ۳ 


- آدیته :0۳6عط با ٩‏ 


شقا :1 :2-1۲ .1 ۲ کراد) ی :۱1 
ار اد بیان :6 - زدند :۲ ؟ 
-- حول حول : ۶ :۷۲.۶ -- ,۲۲ 

حتل ۷ 


مجذی جعبر و صفین :.0۳0 مل ۷ 

- فرمود :1 ۲۶ وول؟ و۶ ٩۳‏ 
بود :هه 1 ۱۳ شامی چند :سا ۱۲ 

صحی :ما خی :.8 :۷ - .۲ ۱۶ 

سر هرتی ,قویق :8 ۲-7۷۶ ۱۵ 

- و دشتر رفت و فرمود + با ۱۷ سداوجای 0-27 11 
شیاوجی :۷۰ مسا ۱٩‏ - لشگری :1 ۱۸ 


هر دو :,تت با ۲۰ 


عکایت توه پادشاه اسلام بجانب شام و مصر نوبت دوم ۰ ۱۳۳ 
تا ایشاترا مجهار بیان " آن تومان بیرون آورد چون آ تج رسدند بهزار حسله 
خویشتن ببرون تواننتند آمد و بادشاه بست و دوم جمادی الاولی ر‌اجعت 
فرمود "و محاذی شهر رفه ر و5 احداث کرخه ند بگزغریس و 
زیارت مان یاس وشهداء صفین صعه دریافت وشنبه ۱ بانزده * جادی‌الاخر 
مجهارطاق زیر سنجار مخواتین و اوردوها بوست و سالخ ربم‌الاخر امیرزاده 
سانللش مس بورالغی ۲ از خو یشان * التاجو آقا ۲ دود کشاف وفات یافته 
9 واه .از خر * واقعه او خات نتأسفت گفنت و بنجشنبه يازدم رجب 
سلطان بساول " از شام برسبد و منتصف رجب امير قتلغ‌شاه نز" باز آمد و 
چند روزی در آن حدود بعشرت و شادی و شکار مشغول بودند * بادشاه 
اسلام " دوزی از پس آهمون بدواند و تیری بسنداخت و چنان عود که تیر 
بوی ترسید اگاه آهو بفتاد جاعت ملازمان * احتاط کردند و از آن تبر 
نه زخم باهو رسده بود و عموم خلق آنرا مشاه کزدند و واقف کستند ک 
آن له زخم بر چه وج ۸ واقح شده تبری ود یط مخجولان | ثرا تونه 
6 7 و مکان آوا ٩‏ چه بر میناد بناین جزه و بوقی که آهو. روا بوده 
و چهار دست و بای او ام آمده تر " بهی چهار "۲ رسده و حجروح کرده 
و از آنجا گذشته بسته و شک ویزیر گفها رسده وهی ری از آن زخی ر 
طول کرده انگاه بگردن و حلق * رسده و دو زخم دیگ ی کرده چنانک عی 
التصین ۱۱ بر ان عط ه زخم دا بود و ازین قضه حکایت بهرامکوی. که 
لت بای آهون کش او بهم بتبر زده و دم از آن تحجها ام او 
از هزار و پانصد سال باز بر دیوارها و کتها قش می‌کنند بکل منسوخ شد 
و "۲ ان حال * زیادت از دو هزار آدمی معاینه دیدند ۱۴ و چهار شنبه بست 


سوم شعبان ایلچان بوقتای پادشاه الوس جوجی *۱ رسدند و شرف " بندگی 
۶ 
ّ - بورالعین :با ۲ هن بز3: ۱ 
رون بر ۶ النحو نویان + مل ,الماحو اقا :8 : .۲۷ - :۲ ۳ 
- غازان‌خان :.248 .۷۰ ۷ بتبریز :ملا 1 رون بر 9 
یای او :.980 1 ۱۶ آن :1۲۰ یب ٩‏ ده بل ۸ 
هو ۱۳ -کردند :۲۲ ۱۲ - علی النقین :.۷ من ۱۱ 


- الوس جوچی : .05 .سا ۱ تع تیوه با ۱ 


۱۳ قسم دوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازاني رشیدالدین 

دريافته بزودی مراجمت عودند و چهار شنبه سلخ شسان از دجله ۱ بگذشت 
و در راه کرداترا که ‌راهی بانواع کرده نود ند فرننود ۲ ۲ بگزفتد * و بنتار ۲ 
بکشتند و بست و چهارم رمضان بشهی اسلام اوجان تزول فرمود * و السلام 


حکایت 

" بادشاه اسلام * چون عمارکی از سفی شام ماجست وده بشهی اسللام ۷ 
اوجان ول فرمود در سست هفم دی‌القعده سنه سعمائه خواجه * سید 
الدن‌را * سورغامسشی عام فرمود و عنای آل ۲ ارزانی داشت و امور صاحب 
دیوانی ۱۳ برای او۱۱ مفو ضصگردانند ۱۲ و غرء ذیا له" زفاف قتلغ‌شاه نویان 
ود ۱۴ ۷ ایل‌قنلغ دخترگخانو۱۴ و درآن بابلاغ جی مقربان و اصحاب دون 
چون صان قاضی و شخ " مود و سید قطب الدین اینجو شیرازی *۱ و 
دیگر توکران برفع خواجگا نکنگاجی کرده بودند و منتهز فرمت می‌بوده و در 
محلسی که پادشاه۱۳ شراب *می‌خورد و دکز اما می‌فربود ستّد قطب الدبن 
شبرازی حاضر ووده کت باسمسش دی نک وی بوذ باذعا ۱۷ قررمود ۱۸ 
ک وک او بان مس کر ۱۳ با بشیراز رفته بودید و او آلت 
7 و جر منفعت تو شد و مال بسار اژا جا برون آوردد و بعد از آن 
فرمود که شا .2 287 .اه .8 "بوسته از ان فته وش می‌گردید قطی‌الدین از 
سر مستق گفت پادشاه کرامات سفرماید گویا در مبان * کتگاج ما بوده 
بادشاا از سر حدس وفراست فضبه ایشانرا احساس فرمود و فرمود ۷ "۲ ۵ 


فرمودتا : .0 ۳ ۲ ۱۳۳-۱۲ جع ۱۵ : .0 ۲ ۱ 

و بیش وعشرت مشفول شد و السلام :.208 .۳ ؟ - سداری :۱۷۰ ,.ظ ون ۳ 
صاحب قران خواجه سعد الق و الدین عز نصره : 4تدانته عفی» عنط 0و رز ,رط ۵ 
ی - غازان‌خان : .200 ۷۰ ٩‏ 

| اعظم خواجه سعد (الدوله و :۲۰) الدیی‌را : ۵ با بط ۸ 

-- ملك آرای : .228 1 ۱۱ - دیوان : ۱۶ شه آن :م5 ٩‏ 

رون راز ٩۶‏ نون ۲۲ ۱۳ سب واکّع. .:م ۱۲ 

- ۱۱-۱۷ :1 ما ۱۷ - ۱۷ .۲ ۱۱ - اینچو شیرازی : .6۳ .۳ مب ۱۵ 
که 8 ۴۰ ات ون ۷ ۱۹ - کف ۷ ۱۸ 


حکایت یزاین یافتن خواجه سعدالدین صاحب دیوان و بیاسا رسیدن حباد او ۱۳۵ 
در شب شبخ ودرا * توکل کردند و بامداد صابن قاضی و سّد قطب‌الدین 
و معین‌الدین خراسانی و امین‌الدن ایداحی و سمدالدن حش‌را۱ گرفته 
بارغو داشتند و عد از هفت روز امین الدن‌را رها کردند و عد از ده روز 
* سعدالدن حسش را جه اشان هی ده ف-اق سافتند و ده ۲ قشه ۲ 
بست و دوم ذی اجه قاضی صاین و سّد * قطب‌الدن و ممن‌الدن‌را؟ 
عوضع " دول " بیاسا رساندند و چهار شنه منتصف محرم سهٌ احدی و 
سعمائه " شح ودرا بشفاعت دلغان‌خاتون اطلاق فرمود و ی چاه بادشاه 
اسلام غازان‌خان ۲ غاین ۸ رحم دل نود و ازار هچ حوای حائز داشتی 
تا غایت ٩‏ که اگر وقتی مس * ,دی طعام افتادی بدست مىارك خویش اورا 
بیرون آوردی اجستگ نان برهای او مکسته نشدی و بکذاشی تا فوک 
گرفی و اودا پرایبی لکن "مفرمود که بش ی‌گناه کشتن بر من ۱۱ 
دوشوا رتر از آدمی 7. +۳ چه آدعی فتّان‌را زنده گذاشان ۱۷ 


مخللهای عظی ۱۳ باشد خاصه در امور علکت و سلطنت ۱۶ 


یت 
توجه پادشاه اسلام غازان‌خان "۱ مانب الاناغ ۱۲ و از آنحجا براه تخجوان 
بقشلاق ارّان حرکت فرمودن و وصول ابلچان که عصررفته بودند 

رایات همایون روز چهار شنه ۱۲ منتصف محرم سنهُ احدی و سعمائه 
جانب الاناغ توجه فرمود و بیست و یم ماه * مذکور قتلغ‌شاه نویان با لشگری 
2 ۱۰ عزم دیاریکر بطرف م‌اغه روان شد و بادشاه اسلام نجشنه دوم صفی 
بسرای " الاتاغ نزول فرمود و یکشنه دوم ریبع الاول از الاناغ بر عنم ارّان 
نهشت فرمود ۱۱ براه چوان و فرمان شد که امبر ** قتلفشاه ۲۲ از دیاریکی 

- دوبشنه :.ه .ظ ۴ روز :.1 ۲ شرا :1 ۱ 


- در راه تبربز :.4 .۷ ۱ دو موضم :۱۷۰ ٩‏ --معین الفین را :بصه .رب > 
( 

ای : 9 یز ٩‏ ست ,ون .ط ۸ غازان‌خان : .6 .ظ بنل ۷ 

۱ ۰ 


-می‌شود :انت‌عه ,۳ ۱۲ سب بر مین ::690 .ظ ون ۱۱ مد مکی ۳.۶ 
:0 6 بع.۲ظط ۳۰ بو السلام : .08 1 ۱۶ و قنادهاء بزرگ : 0 ۳ ۱۳ 
- غازان‌خان :.0۳ .۳ من ۱٩‏ - امور پادشاهی و سلطنت و ملك و علکت و السلام 
ون بز ۱۸ روز چهار شنبه #یصته ۳ ۱۷ - الاتاق : ۰ بل ۱٩‏ 
نویان بالشگری که با او بود :.۵۵8 ۲ ۲۶ نون بنلا ۱٩‏ 


۱۳1 قسم دوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشیدالدین 
هی‌اجعت عاد و دو شنه شانزدم ر بح الاخر قاضی ککال‌الدن موصی و علی 
خواجه *که برسالت عص رفته بودند برسدند و چون اوردوها بورت قراباغ 
ارّان فرود آمدند ۱ بادشاه اسلام آنحا زیادت " توقفی نفرمود و بشکار کوههای 
شروان ۲ و لگرنتهق برنشست و جند روز آنحا؟ شکار کرد و از آحا 
مجهت "صبد قو؟ بطرف گاوباری توجّه فرمود و مق آحا بشکار مرغ 
و ماهی مشغول بود و از آنحجا جانب خلیزی " که بادشاه ۷ نم آن قوش 
قوی ۷ کر با فروآمد و آن کت ارع و9 ال رن دارد و کلنك و 
مرتانی که از قشلامشی بازکنته " بسلاق می‌روند عامت آحا۸ می‌گنزند 
و چون رایات همایون بدان حدود رسد و بدربند نزدیکست * توقتا ۲ بادشاه 
لوس منهزم شد و شهزادگان و امرای او که بدین طرف نزديك بودند بکاان 
آنکه * حوجی ۱۳ رایات جهانگیر متوجّه آن طرفست منهزم کته از آبهاء 
بزرگ نگذشتند ۱۱ و بعد از مق واقف شدند که واقع بر خلاف گان ابشان 
* بود و باز تجار در تردد آمدند و در آن وقت عامت اصرای لکزستان 
ک از مدتها باز یاعی وعاصی در آن کوههای جح متواری ۰" بودند بطوع و 
ارادت بایلی در آمدند و از سر اخلاص رزوی مندگی نهادند و دست در عروة 
وتقی طاعت و اقباد زدند " و جی دزدان و اوباش که از ولابت آذرمجان 
ناه بآن کوهها برده بودند و بر دزدی و رادزنی اقدام ی‌عوده عامت‌را 
فده و بکند و از آن حدود حاحمت عوده در بلسوار و هنه شم م ۱۳ 
باوردوها نزو فرمود و براه ولایت تالشان و اسهید ۲۰ 987 ,40 .8 بعزم 
شکاز مُرون آمّد و فرمود ا در مان آن کوهها عقدار يك روزه دو دیوار اژ 
چوب و خاشاك بساختند *جنانک دهان بیزوق هی دو دیوار قرب يك 
روزه راه بود و بر شکل ۱۳ خروط *۱ عنک می‌شد ۲ عقدار بتخاه کر 
در آن نواحی :.۳ ۳ -شروان :۷ #ظ یبط ۲ یود :۳ وآمد :8,9 ۱ 
- اسلام غازان‌خان : .248 .1۲ ٩‏ حللری":.ظ ری 6 مه ] .اج اج .8 ۶ 
از آئجا :۸ فقون. :1 افوی*::۷ ظ ۷ 


سس موقا -۷ ,یادشاه الوس جوجی تا توق 5 با 
ت بطاه ۷ ون 8 ۷۶ 


با آن جانب آبها رفتند :.۲6ظو .۱۷ بت ب8 :1-۳ ۱۱ 
بر قاعده محروطی :.۳ ۷ سنتته نا ۱۳ وه شهره ::0۳ .ین ۱۴ 


تخچوان بقثلاق ازان حرکت فرمودن 
8 ودر ش آن برعتال: افلی. ۲ از جون باختند و مد از آن اشگرها 
ره کردند و شکاریان‌را در مان آن دیوار * می‌راندند ۴ | کامت‌را در ان 
آقل جع کردند ازگاو کوهی * و جور و آهو و خرگور و شفال و روباء وگرگ 
و خرس *و دیگر انواع و اصناف وحوش * و ساع و چون * در مبان آن دو۷ 
دیوار بود ند ی نه هر ورت جله در ال قفد و بادشاه اسلام با 
بان تانون در جهازطاق کد۲ از چوب در آن مان زده بودند نفسته بود و 
شوج " آن حیوانات می‌کردند ۱۳ و بعضی‌را بزداند و بعضی‌را اطلاق کردند ۱۱ 
و از آنجا کوج فرموده فرج کنان منزل نزل *عی‌راند ۱۴ تا بدارالللث 
ریز رسد ۲۴ و اهل ولایات مد و زن بزرگ وکوچك از سر آرادت و اخلاص 
دست یدعا برداشته " بودند و زان شاء حضرت ضسلطنت نشاده و اهل ۱۶ 
ریز با علای اسلام بان و رتست عام سرون امد مراسم ۳ استقمال 
بتقدیم رساندند و بادشاه اسلام "۲ در بارءٌ ابشان عاطفت و حرحت ۱۲ هر اجه 
کامتر فرمود از جله تکالف ۳ ناموحه معاف و مسلم داشت ۱۸ 


حکابت 


تا انم بر اوتدیی فند چوتح :2 او 5 

نادشاه اسلام ۲۲ مش از آن ۲۲ استادان فاضر و مهندسان ماهر را 
قرموده بود. تا خرگای ۲۳ زرن و ی زرن با آلات ۳ ادوات مناس 
از رو سشن نه شا گروهی اشوم.*۲,: آ" 


ستامی‌راند: :.ظ اس ۴ 
و ون :عم ۳ 1 
مرفرمود 6۳.۰ ۱۰ 
9 1:00 ری ٩۴‏ 

غازان : .1۲.۵۵۵ ,اصلام : .هه ,1 ۱۵ 

هون :۱۷۰ یب م8 :.ظ - .1 ۱۷ عنایت و عاطفتی :.6ظع .5 ۱۱ 
-غوروق :۷۰ ۱٩‏ و الله اعلم بالصوا و الیه الرجم و الاب :-1.۰۵8 ۱۸ 
ازین :۱۷۰ ۲۲ - یادشاه اسلام :هه ما ۲۱ - قران :.۵88 :۲ نا ۲۶ 
رن .8 و1۷ بط وبا .1 ۲۵ سیون و۷ ,8 ۲۶ مس خرگاه :12 ۲۳ 


۱۳۸ قسم دوم داستان غازان‌خان از تارخ غازانی رشیدالدین __ 

در ین. وقت که بداراللك هرز رسد " علم کف مد در اواخی فی‌القمده 
سنهٌ احدی و سعمائه از تبرز باوجان حرکت فرمود و در آنحا مم‌غزاری 
ات تزه و خرم‌را جهت تزول مبارك دبوار کشده و در آحا رودخانها و 
چشمهاء آب رواست و حوضها و آنگر ها معظم ۱ ساختند * و انواع طبور 
در آمحا مأوی گرفته و آن ربعم متساوی الاضلاع‌را باقسام متساویه خش 
۳9 و بر دو طروف ۲ " می‌زهای ؟ آن درحی * مد و سشدار نشانده تا 
مر" خلق بر آن م‌زها باشد و هیچ آفر بده در مبان ع‌غزار نکنود * و 
راء هر طائفة من که از کا در آیند و از آن ِا برون شوند و در آن 
مبان کوشکها و برجها و ام و عمارت ۱ علبه *ساخته فرمود ت ان خرگاه 
زرن‌را در مبان آن باغ بزنند با بارگاه و سایعبانها که بدان محخصوص است 
کامت ف‌اشان و " مهندسان جع عدند در مت تک توانستند زد از عات 
عظمت و مخت مرصع مجواهر و بواقت بنهادند و سشتر از آنکة "* طوی کنند 
تعظیم اسلام‌را سادات و امه و قضاة و مشاخرا ۲ حاض رگرداند و دیگی 
طواثف اهحل مللرا بطفیی " طلب داشت وروی محمع آورد ۸ و زبان 
فصح و بای ملسح از باب حکمت و معرفت سختهای دقق راند و اصناف 
" می‌دم‌را نصبحت ۰ فرمود و شکر نعمتهاء والاء الهی عی‌گذارد و در اتاء آن 
گفت من ند ضمف بعجز و قصور و بسیاری *گناه معترف و مقرّم 
و سزاوار ان عظمت ۲ و شایان ان موهست سر لکن فض رحت و راقت ۱۱ 
ربای *" و آثار لطف و کرم دای ۱۲ عزّ و علا در حق بندگان 
خویش هی چه عامترست و کثرت نعمت او زیادت * از آنک آدی‌زادی ۱۳ 


رون ,۲۲ ۳ - آن + قصمعوز .ظ بن ۲ - آبهای روانی ۶ ۱ 

- ارات :۱۷.۰ بظ بنا ٩‏ وکا :.ظ 5 درختهای :.۲۲ ۶ 

صلحارا :۱۲۰ .ظ یب ۷ 

۳ 9 288 60 .8 1 ,۲ 239 6۶ 13 ,۶ 239 ,ان .۲ زو روی مجمم آورد :مه .۳ ۸ 
-(و یبای 6۰۰ 22 ۲۰ 287 امه 8 - 1-8 ۲۰ 280 هه .۳ و۰ بازدآد) 0-(نضواستم که ..۰) 
و فرمود تا ۰۰ 10 < 288 0 .8 8 ۲ 239 با .ظ :(..راقت) 5 2 288 ان 

عطیت :ما .ظ م8 ۲۶ و موعظت :۵4 :18 ب.ظ ین ٩‏ 

- ریاف :1۷.۰ ,.ظ وب ۱۲ رحچت و رافت :بصه .۳ ۱۱ 

- آدمی‌را ءٍ ۳ .آدمیز ادرا ۶ سنا .8 ۱۳ 


حکات طوی عام فرمیدن بادشاه اسلام در اوردوی ززی وضع باغ اوجان ۱۳٩‏ 
5 عست افسی‌دکان, بعکین آن قام تواد. کود و از آن تافل نس که 
کرانه آنک امت 2882 :40 .8 *خلائق ایران زمین‌را که ودائع حضرت 
الوهبت اند ازراه فضل و احسان در ره طاعت من آورده * بصد ۱ هزار ۴ 
زبان واجب و لازم است و بغرور ملك یکهفته که بازگرفته ۴ از * چندین 
هزار کس افیا کی کومو از شاف نها کاس ال دیق 
من کرامت کرده یک آنست که آلخه یا ارزانی داشته بدیگی * بادشاهان * 
نهاه و آززوی بشتکان را مسنول فرموده و بهترت آنکه بندگان او" از 


زحت من * آسوده اند "و بساطنت من راضی و راغب ۲ بنابرن معای و 
مقشعات ٩‏ نخواستم "۱ که از سس نخوت و حبروت دربن خرگاه * و بارگاه روم 
می‌باید که این زمان حاع و محکوم ما و شبا بائفاق ۱۱ ی تفاق و ریا کر 
این نعمت " عظی‌را ادا کم ۱۳ و از سر سوز و ناز آم‌زش گناهان خواسته 
خشوع و حضوع بان خرگاه درآیم " و ابتدا بتلاوت قرآن محید و طاعت 
و عادت کنم آنگاه بلهو و طرب اشتغال نايم این کلیات پاکیزه "را 


نهاد و پشت عسند " کامکاری باز داد و فرمود تا زر و جامهٌ ‌اندازه و بیرون 
از حد شمار ۱۳ حاض یگرداندند و بعد از اطعام ** خلائق بالوان طعام آ ترا 
عامت ندست خویش شکرانرا صدقه داد چنانکه موم طواتف *۱ از آن 
بهرمنند شدند * و سه شاتروز مخم قرآن *۱ و اداء وطاتف ۱۳ عادات هر 
طائفه ء طرَه خویش اشتفال عودند و روز طوی تاجی می‌صع جواهری 
.از کب .مود براسی نها و صرق ناس آن دوینی ۷۷ و 
جامهای زرشت بغایت **گراعایه بوشبد و خوانین و عامت شهزادگان و اما 


2 - بهزار :۳.۰ ۲ بصد :یه .۳ ۱ 

عهد : .1830 ,1۲ ر.ظ 6 تب روتون .ظ پیب ۶ -- بازمانده ء . ۳ 
۱۰ ۵ شش در زمان دوك من :تفه اس موه ۷ ۷ب ۱ 
- و مقدمات :هه ب ٩‏ 


0 میم شکر این تست 4 توانم : (10 ۶ 288 ما0 6 ۲) فعطنقته ۸-۱۰ مدع ۲ ۱۶ 


یاد کثيم ۷۲۰ : 1۱-۱۲ :مه :۲ ۱۲ - ۲۱۲ ۱۱ -گذارد و فرمود تا زر .. 
- لائی: .۳ ۱۶ --ویرون از حد شبار : .0۳ .۱۲ :وحساب : .208 ,1 ۱۴ 
بر مبان ست :۱۲۰ ,برست :.۳ ۱۷ طاعات و :.200 .۳ ۱٩‏ رون ۳ ۱۵ 


۱۱ ۱ ۱۶:۰ قسم دوم داستان غازان‌خان از تأریخ غازاني وشیدالدین ریوب نج ۲ از ۷ س 9 جاب بغداد و ۰ ۱۵۱ 
۱ حو در راه حادث 2 
۱ ۱ 1 َ و » و 35 ۱ ۷ تب 
۱ ۱ و مقربان‌را فرمود تا بانواع ِِ 7 باسان 0 از ان عستوفی مالك روم رفته جامه ساه کرده در بارکاه سلطتت ناه 
۱ ۳ هو مد دا ۱ ات 5 : 
۱ 8 * ی نظیر سوار مپوینسی نفرج کرد ند و بعد از فراغ روی رای داد خواستند و بدر آبشان | نظام‌الدین یحبی لس خواحه وجه فرموده است 
۱۱۱ مارك بضط | کت "و تدبر مصا نت و ترفه رعایا و نواخت ۳ و و و خن ۲ ید 
1 1 : ی وت یبارت کشتن ۱ و حون رایات هاون بهشترود رسد ۰ 288 .101 .8 " آفیر نور ن 
۱ کافه برایا آورد و با امراء دولت و اعبان حضرت کنکاج" کرجه فرمود کاسه ۲ گرفته ۲ بازگ‌دید و بطرف ازّان توتجه غود و روز عاشورا نظام‌الدین 


۱ ۳ وت خربنده * زمستان در مازتعران/ 9۳9 و می‌باشد و تابستان 8 ش عآنیه "وجیه و دولتشاه پس ابو بکی دادقبادی‌را دود بوز 
1 یانب *.بطلین واموده نمی و سین ی نود چوعیی ی ااتوراه آقا > و هشترود پاسا رسانندند و دیگر روز عر‌بشاه بسس * زاده سلطان 

۱ ۱ بر قرار سایق ۲ 09 میک ازان تتلاصشی می‌کند و اج کر مان‌را همچنین واز ما مجانب مدان در آمده در خاثاه سارك که 
ِ"ً۱ در ۲۲ آن وم می‌اشد. و آمیر م9( لشگر هگ تن رود و دور دیه بوزینجرد " احداث * و انشا فرموده بر آن اوقاف ن‌اندازه گرده و 

۱ بعضی از لشگر رح مانب دیاریکر روند و بتومان " امیر مولای پیوسته ارت بغایت خوب و عالیست نزول فرموده و از آمما جضانناوور " فراهان 
رفت و چند روزی مقام فرموده براه نهاوند و در راه حمحال آمد و جدود 
بستون سه امبر از اح‌اء شام بای در آمده * پرسدند ٩‏ مقدم ایشان علی. شبر 


۳ ۳ سفی شام ناشند و تومان هولاحو جدود فارس وکرمان روند ا اگر 
احتباحی ۴" افتد بامیر ساداق " و سلطانکرمان یوندند *۱ برین *۱ موجب 


۱ بدل و ده ترتامسشر کر دند ۱۲ و الا 

۱ ین. فر‌مو ی 9 د 5 پادشاء اسلام " ابشانرا بنواخت و سورنامشی فرمود و بوقت فتنه نوروژ و 

۱ ۱" « حص ِ 

۱ خا ۱۳۰ برادران و شاتان او در حدود کرمانشاهان شبی با <می مقر ان ۱ 


سایه‌گ ۱۰ رسته و چون هنوز آکزی‌را نگرفته بودند و معلوم نه کٌ ال 
توروز بکجا رسد خاطر مبارك " بارة متوزع ۱ بود در آن موضم ری ۳ 
در آن باب مفرمود و ازع غیب بسطی و فری روی عوده درین وقت 
چون ۱۳ آغا زد و آن کاز بر وقق د واه 7 :0۹ بود آن موضع و درخت‌را 


را میت کش و وصول بواسط و حله و صمم ی کف شام 
" پادشاه اسلام ۱٩‏ در غرة محرم سنه آتین و سیعائه از شهر اسلام اوجان 
بر ع‌.عت سقر شام متوحه حدود هبدان کت قنور آن روزها مقرّر 


۱ وا« 0 اه 
توحه رایات ماون از شهر اسلام ۱۸ اوجان جانب غداد و احوالی که در ی‌خمه در خرا مانده بوو ٩‏ و در زیر ی تشه برایر آن دریی 
۱ ۱ عیهنید ک ین نورین بطرف ارّان بقثلامشی و محافظت آن حدود و 


۳ ۱ ۴ 5 کی اسر 9 ۰ 11 2۳ 
۱۱ تیوه حِ یاد آورد ر عم زیارت با عامت خوانین و اما آنحا رفت "و بگر بسن 
۱ اطراف رود و هنوز * اجازت خواسته ۲۰ در بندگی حضرت مجانی هشترود 5 ۳ ‌ 1 ی : 2 او ۳ 
۱ 7۳ ِ وه 9و و نازی ۵ در آن وقت آشجا مش آورده نود ياد آورد و بر ظفی و 
۱ ِ روانه شد۱ و فیزندان شرف‌الد.ن عدالرهن که مدق حا بر یز ود ۳ و : خع ۱ 3 و تا ادا کر 
۱ صرت تاقته نود شش ددارد د‌ س زساز اد 3 
۱ ۱ وصیران : غقه 1 ۳ بر اسیان : :1۷ م1 ۲ هی ۷۹۰ ۱ 2 ‌‌ و قد 2 و سر 
ا ح هگوترت! ءظ ۱۷ آن :۲ 5 آن. :ههد بط > ِ در آن ایام فرزندان,شرف‌الدین عبدالرهن که مدق :4طنقده ۵ ۱۳-۱ میم ۲ ۱ ۱ 
أ : ۱ ون ,۲۲ ٩‏ -- نادشاه : بل ۸ بط , ء 11 ۷ حاکم تبریز بود و ستلٌ از آن مستوقی مالك روم جامه سیاه کرده بودند ,از در پارگاه 9 ۱ 
۱ 1 5 و۳ نی یج ین ۱ هه یت ۱۶ و ۱ : - داد خواستند که ندر اشارا نظام‌الدین مصحبی‌فرموده است کشتن ۱ 
۱ ۱ ین 2 ۱5 بیوندد ۶ ,1 ۱۶ - احتباطی یو ۷ + - نوزحرد :.۱۷ «بوررد :.۳ بب ٩‏ یوزاقاج :.ظ ۶ 1 ۲ ۱ 
۱ ۲ -- شهر اسلام :مه ۲۲ ۱۸ دستان :عا ۱۷ - ۱۵2 هه بل ۱۱ 7 عازان‌خان :.۰۵0 ۲۰ «اسلام + بل ۷ بابلی در آمدند :.ظ ٩‏ 
۱۱ در اردو بود :.904 .۳ ۲۶ -- دادشاه اسلام :.00 بب ۱٩‏ س‌سابه‌گتر :۱۷۰ ,۲ مسا ۱۶ بودند :۱۷۰ ,ظ سس .8 ٩‏ هن ظ ۸ 
أ ۱ ۱ 1 .۲ 288 .80-(وچون ۰..) 26 ۲ 288 .50 .6 : خفععطا ۵ ۲۰-۲۱ ین ۳ ۲۱ بت وان بر ۱۳ گر :سل ۱۳ متفگر 5.ظ ون ۱۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
ِ 


۳۱ - بودند :۱۷۰ سا م8 ۲۲ - (: ۰ باز گودمد) ۷۰ 677 ۶ بصنادهه اه کرد :سر ۱۶ 


۱:۲ قسم دم داستان غازان‌خان از تأرخ غازاني رشیدالدین 

سحدد نهاد و بخشوع عام از حضرت حق تال در یه" احوال نصوت ۱ 
خواسته * نکا ۳ فرمود و گفت نو سرا و 
ضرا استعانت مق جلّ وعلا کنبد و بهبچ حال از رجت او " نوسد مشو ید 
و بهیچ چیز جب و غرور ۲ مارید و بقین داند که طرفتالیی از شا 
غاّف نست و مهوت و قدرت خود *فررفته مگردید و از غیزت. الفی بتزسد 
و لها که دافت از یشان را و۱ :۲ 
خاصّه آنکر ۳ * در عدل و اصاف بقزاید ورعاعت خاضران تتاها مر ان 
درخت ستند و ماتد زبارت‌گاهی شد عد از آن " مطربان چسری ۳ 
اما رقص کردند امیر ولاد چنگنانک حاشی بود و عرضه داشت که قوتله 
وان ه عم حد پادشاه اسللام وب حاغْ خود یادشاه جند قوم بود و خایت 
بهادر و مردانه چنانک مثل بهادری بوی زدندی و در حق او شعر بسیار 
گفته * اند و آواز او چنان بلند و سهمناك بود؟ که از هفت بشته می‌گذشته 
اتفاق روزی جنگ کت ۲ برنشته بود در را " بش درختی رسد و 
فرود آمد وبا خدای قدم مناحات کرد و او تصرت خواست وایت. کرد 
که اگی بیغ ظفی يابم * ان درخت‌را زیایتگه خویش * سازم و اورا 
جامهای ملون زیا ببارایم حقّ تعالی اورا بی یاعی ظفی داد و بعد از فتح 
** م‌اجمت نود وتا پیش آن درخت آمد عوجب نت آنرا باراست و شکر 
آفر بدکار عز" و علا؟ تاره *۱ و با لشکریان زیر آن * درخت ۱۱ در رفص 
آمد و چندان پای کوفتند که برامون آن ۱۳ بقدر ۲۳ يك کر زمین در متاك 
افتاد پادشاه اسلامرا ۱۴ آن سخن ** بغابت خوش آمد و فرمود که اکر اجداد 
مارا چنین ناز و اخلاص ۱۳ نودی خدای تعالی ایشانرا سرور پادشاهان ۲٩‏ 
جهان ** نگرداندی و اوروغ ایشانرا عراتب بزرگ و درجات عالی نرساندی 
و در آن خوق ۱۲ ساعتی زیر آن درخت ساع * کنان توقف فرمود و بعد 


بانط ۷ وه بل ۲ --مدد و نصرت ۶ 2 وبا ۱ 
قوبلای قاان و 9۹ دست بر دمست زدند :۳.۲6۰ 3 
خود :۷ ۸ قوم مرکت(کنو :ن) :.ظ ین ۷ بوده است +:ظ ۷ 


- تمال و تقدس ۹ ۹ 
ت- محط0 ۷۷۰ و.گ8 ۱ 
اخلاصی ء .۳ ۱۵ 


در زیر درخت :.ظ سل ۱۱ 
- غازان‌خان‌را :.2۵0 ۰ ۱ بقرب :1 ۱۳ 
ح وود با ۱۷ سرور و بادشاه :۳.۰ ون 11 


حکایت توخه رایات هایون از شهر اسلام اوجان انب داد و ۱:۳ 
اخوال که در راه حادت گعت 

و ا فن عشن ۱ اوردوها روانه شد نا اه از پیش امیرقتلغ‌شاه ایلچبان رسدند 
و اصاء " شام که از آمحا گر یخته ال قزر آبکع بودند با خود ۲ آوردند مقدم 
یشان علالدین پادشاه " ایشانیا بنواخت و واعید *خوب مستظه رگرداند 
و ۵ در آن حدود ابلچان فاسلیوی ۶ پادشاه استنبول * با تحف و هدایا 
بریسدند و سغام دادند ** کر فاسلموس مسخواهد که در سابه بادشاه اسلام 
اشد و دختر خویش " باسم قومایي ۲ بندگی فرستد پادشاه ایشانیا نواخت 
۰ 289 ۳ فرمنوی ۸ و از آحا سندنحین ٩‏ وقت و بعد از سه مقام 
خواین و اعروقهارا بطرف بفداد فرستاد و چهار شنبه چهاردم رببع الاخر 
از بندنجین بعزم شکار جوفان سوار شد و چند روزی در حدود سب و 
واسط و مشهد سیّدی ابولوفا رحة * له عیه شک کرد و بزیارت مشهد رفت 
و مجاوراترا بصدغات" و انعامات مخصوص فرمود و فر‌مود ۱۳ تا * بر نهری ۱۱ 
از آب فرات بدان بایان ق‌آب ونان بان قوار سل قیی 
9 *عازتها کنند و از آگا نله آمد و در اوزدیها ول فربود و 
مولانا قاضی نصیرالدین ترزی۱۶ و ۱۵ قاضی کال‌الدن *موصلی که ابعانر! ۱۳ 
از حدود اران ,رسالت عصی فربتاده بود از آمحا می‌اجمت نموده با ابلجان 
مصی مه " ببندگی رسبدند و جواب رسالات که 8 بر وحله صواب گنته 
بودند ادا کی دند و ایلچان بوقتاء نیز "با سصد سوار آمدم بودند و یکشنه 
یه چیدی الاخی که سر سال ترکان بود طوی کردند و ایلچان *مصر و 
وقتاء در آن روز تکشسش یکردند از آن بوقتارا شیورغاسشی بسار۱۷ فرمود 
و مصریاآرا بتبورز فرستاد " و شهر بند. گردانید ودو شنبه نهم جیدی‌الاخر 
بر عزم دیار شام از یر له کشت و دو شنه شا زدم ۷ مذکو ز 
- اسلام : .۱۷۰۵08 نا ۴ - باخود. : .هه . ۲ 
قایی :ظ ۷ سخویش‌را :۱1:۲۰ -اصطئول :. ٩‏ - واسلیوس :1 > 


بندئنچین *: 1۲۰ دس :۲ مندسجن :8 ٩‏ تواخت ۲.۶ ی ۸ 
و فرمود : 0۳2 ۰ وکه :04ص مب ۱۶ 


ور عقی :۷ ۱ 


2 ۶ هر آن تهری :.0.:۳.6 ۱۲۰ م8 :۳.۶ بط ۲ ۱۱ 
- فرمود که رل بريهٌ فن‌آب رانده اند :.۲6ط 5 ۱۲ 


۱ -- مولانا قاضی نصیرالدین تبریزی :0 .۳ پیب > ۱ 
ام .وب ۱۷ خت اوو] :3 ۳۱ - مولانا : #صتت‌عهد .۳ بی ۱۵ 


1 قسم دم داستان غازان‌خان از "أرخ غازاني رشیدالدین 

مشهد امیرالونن حسین علبه لسلمرا ۱ رفرت گره و ردهای باعطمت 
فرموده ود تا هت ۲ ما۲۶ کی ۳ نو د ید در آویچت و صدقان ی‌آدازه ۲ 
عجاوران و حاضران داد و از محصولات نهی غازای " که " در آن حدود 
برون آورده و ان زمان آب آن نی * می‌رود هر روز شه هزان من تأن 
ماومه سادات ممع " آحارا معین فرمود و در آن روز ارمتی‌بلا از خراسان 
رسد و خبر آورد که سچهار هیزار سوار یی بنزديك *" آمده بودند لشگر 
متصور رجا زو یل * و جرا خسته و تاجیز کرداندند پادشاهوا عایت 
خوش آمد "و مهر " و شفقت او در حق ۲ رادر زیادت شد * و آدینه 
چهارم رجب سنه تین و سحاثه ایمجی رسید و خبر داد " " که در اوائل ۱۶ 
جدی‌لاخر امر نورین آة در قشلاغ ارّان وفات یافت بادشاه اسلام ۱۱ از 
آن واقمه مت خاطر کشت و کنار ۱۳ "بر؟" کار فرات ی‌رفت و چوز جدته 
رسد بشتر خوانین و غامت اغروقهارا فرمود تا از آب *۱ قرات گذشته دود 
" سنجار روند و آحا مقام کنند و خویشتن با مکی متوجّه عانه شد و 
بولغان‌خاتون و بعضی خواتین دیگر حریده باسم وداع مصاحب " بودند روز 
شنه دوانزدم رجب بشهر عانه نزول فرمود و حققت آنک در ع ۲ از آن 
مدنزه‌تر جافی ناشد شهر بر جزيرء است " در مبان فرات , از دو جانب 
باقات و بسانین مشحون باشجار و ازهار و ریاحان بعرض فرینگی" ۱ چنانکه آفتاب 
از "جوانب آن ۱۲ بر زمین عی‌افند و کوشکها و بناهای عالی"۱ از سنگ عیص 
تراشنده ساخته اند و باد آن از قعر؟! بر آورده و درحها " از حوانب آن 
بر فرات و باغات بهشت‌آسا گشاده و نزهت و خرعی آن بسانین و تخلستانها 
زادت از "۲ آنک در وسف کنجد " و ول و و ۱ 7 


- قراوان :.۷ ۲ حسین‌را رضی الله عته : .یب ۱ 

زو :.ظ ٩‏ تا عشهد ۲.۶ وب > - تهر اعلای غازاف :.۲ با ۴ 
گفت :ظ 1 ۸ بارةٌ :1 ۷ مج :۷۰ 1 

- اوّل :۰ ۱۶ آورد :. ٩‏ 

رون ط ۱۳ بانج لب( غازان‌خان : .280 .۱۲ ,اسلام : :0۳0 سا ۱۱۱ 
- فرستنگ ۳( زر درعامْ : :۵۳ .ظ ۱ م۱ 2 .۶ 
که : قنته‌عهة مب ۱۸ - از جوانب آن :.6۳ .۳ من ۱۷ 

,ج09 بل ۲۶ - فرات :.908 .۳ ون ۱٩‏ 


حکایت توجّه رایات همایون از شهر اسلام اوجان بجانب مداد و ۱۰ 
اخال #رحز وقم وت کی 

فراق از ۱ ابتدای سکر فلوجه که در حدود آنارست تا انتهای سروج و 
حزان برین " عط است ۲ که یاد کرده شد و بدین طول مذ کور و عرضش 
قسشگی و زیادت از دو طرف فرات عارات نان مصل است ۳ که تلم 
"ساب درخت منقطع می‌کردد و متواصل سکرها بسته و دولابهاء ناعور از 
جانین روز و شب باب * گردان ‏ وکوشکها 7و بناهاء رفع بیکدیگی متصل 
هشم روز بلغان خاتون وداع کرده از آب بگذشت و متوجه سنجار شد 
و ریات همایون* "با لشگر منصور مجانب رحبة ایام توجه فرنود ۲ و یشتر 
از انک رایات همایون ۲ برحتة‌الشام رسد آوازه در افناد که * ینمی بدا شد از 
طرف شام هی جند آوازء درو غ بود پادشاه فرمود تا لشگرهارا یاساسشی کرده 
و سلاح و جوشن 989 .11 .8 راست کرده روز یست و عم رجب ۷ کناز 
رحهة براندند و اهل آمحا عرادها و دیکی تربها راست کرده * بودند بدان 
لفات مود و شب از واق و لشگرگاه مفارقت کرده بنزديك قلعه رف ۸ 
امی علالدین غنمی و اهل "رحة بقلمه محصن نوده بودند پادشاه اسلام در 
سلخ رجب فرمود "۲ امراء کار" سونای و سلطان و موف ان کاب 
شید طنب و خواحه سعدالدن صاحب دووان بتزديك قلعه روند و ابشانرا 
بایل و طاعت خوانند بر وفق فرموده * بکنار قلعه آمدند "۱ و اشارت فرمودند 
تا یولیفی ببارت عری در ق آوردند ۱۱ مشتمل بر آنکه موجب ۱۳ ان 
عزعت حرکات " ناصواب مصریانست که از مد باز برآن اقدام می‌عایند و 
کر ات رسولانرا حامل مواعظ و نصائح فرست‌اده "شد ویند نابذیرفته 


۷-۳ حون ,۲۷ ۳ کد ۳ ۳۹ ۱ 

نت0 ٩‏ روز و شب باب :.08 .۲ برد > 

و کترین بندگان معض این کتاب باسم انشاء فرمانهاءه عرف تک ت۱6 

بر وف اشارت محدومي اعظمی در آن سقر در زمرء ملازمان بود و از حکم برلیغ وجه ماعتاج 

ده از خزانه عامرجچ ترویج فرمودند و حدوم که جاوید مر باد از خاصه استری ارزای 

فرمود و دم بدم آتار(عنایت و :۳) تربیت .حدومانه در بارة این دولتخواه باظهار می‌رسید بر 
سب ۵-۷ م1 ,۲۷ ۷ - وجهی که مضوط و محسود همکنان بود 


۰ .و رائات مایون یی فنست و هشتم رجب برحبه : فصعمانطنه ۷-۸ ۳۳0 ۲۰ ون : خوفت :.8 ۸ 


.7 ۱۶ - امیران بزرگ : .1۷ ,مه .ظ ,ی ٩‏ - الشام رسدو عرض لشکر دادند 
و ده دولت‌را فرمود تا بر لیعی مبارت عرفی در قلم آرد : 04دنلده ۱ ۰-۱ ۸ 2 .1 ۱۱ 
.هن .۳ ون ۱۲ 
1 


۱۹۹ قسم دوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازافی رشیدالدین 
حوابهای 2 فرستادند و برجهالت و عدم مارست امور عظمه حلکرده 
9 "و چون آن شوه از اندازه بگذشت از راء ضرورت لعگر 
منصور ۲ بر عزم انتقام در حرکت امد و ناچار گثر برین " دیارسشت و الا 
با قها شامیان غرضی سببی ۳ نسبت می‌بابد که تیا نیز دررن آم تتل کرده 
مصلحت دما و اموال " خویش‌را رعایت کنر * و عطاوعت و انقباد مش 
آند و عون * می‌داند که حق با ان طرفنت غناد نه ورزید و خودرا " در 
معرض هلاك ننداز بد ازین گونهبرلعی ‏ در و 
یه افرستادند موتان را چون *" عنارات فرمان خایت 
یی و شخ است ست یك امشب مهلت میخواهيم تا بقور معانی آن رسیده فردا 
روز جواب گم " دوز افیگی نجشنه غ* شعان جال‌الدین اسکدری‌را و 
شیخ شرف‌الدرن از ‌بدان سدی اد کییر برون ا تکیت 
آن ریغ عرضه داشتند که فیرمان او " مطیع و منقادیم 
ایشانرا نواخت فرموده بازگ‌داندند و دیکی روز." حسا‌الدین لاجن ناگی 
عل اللبین موی سر ارو قلعه بود بزبر آمد و اظهار ای و مطاوعت 
کرد و نوازی یفته باز " کردد و دیفی روز او و سف‌الدین قلیچ ۱۳ سر 
مهتر غنمی و فاضی م‌الدین و حعی از اعبان رحبه فرو آمدند وشراثط 
اعام ۳ ایی بتقدم رساندند و بشرف ۹ لی حضرت سلطنت ۱۶ موستند و در 
۵ تقی بر اعمال و اشضال غنمی و انضاه و توب وت "و چهور صاحی 
شغلان آحا و امان اهل ۰" شهر و قلعه ۱۲ و ولایت برلغهاء , محع بعبارت 
عربی در ق آمد " ( و تعکان تمتا مبارك " بامشان 7 رفت و سه شننه 
ششم شعبان از قلعهٌ رحبه کوچ فرمود و از طرف خراسان خر ۱۸ خوش رسد 
ک * ایک کر قابدو منهزم گهاج و *۲ قایدو غاند و دوا روم است و دواین 


.نون ۳ ۳ - لشکر منصور :هه ۳ ۲ اوقت :8 زر ۱ 

پلیغ 2 ۰ نا 7 هن :تفت ۱۲۰ وظ بنلا ۵ - کنر ۲ 5 
- و دفغام دادند :.9۵8.ظ بر ٩‏ - قاصدرا :۲.۰ ین ۸ - قلمه :۲۷.۰ ۷ 
طو6 ۲۲۰ برع ۱۱ غازان‌خانرا : .۵۵8 ۲ ۱۰ 

رون ۳ ۱۵ ست ,وی ,۳ ۱ بت رون بر ۱۳ قلج ۲.۶ یب ۱۲ 
رها ۶ رب ۱۸ زوشتتند. :۷۷ ۱۷ و قلعه :صه ۳ ۱٩‏ 
کته 3 ۱ 


0 


حکات توعه:رایات عمابون از شهر اسلام اوجان صانت شداد و ۱:۲ 
احوال که در راه هس 


مت آمیر ۱ فتلفشاه و جوبان و مولای با لشگرها * جدود رقه از آب فرات 
گنه بودند و جدود حلب رسیده پادشاه اسلام بالای دبر بسیر بر کنار 
آب قرات فرو آمد۲ ی ارم وت مرارا با لشگی بهم 
روانه فرمود تا بمیر قتلغ‌شاه و دیگران تور و جون هار * درآمده بود 
و آنها زیادت گشته و هوا گرم شده بر" عزعت طرف سنجار و موصل 
7 شصان از فرات عبور فرمود "و در شهی ماکسین از آب خابور 
بگذشت شت و ابلجان خراسان سایغان و قوتحی ۲ اقتاحی‌را نواخته اجازت 
اجمت * فرمود و در آن برَیِهُ ر لاله و اخوان عاشاکنان و شکارزنان 
عی‌آمد روز یکثنه سست و نحم شعان در موضع چهار * طاق زر سنحار 
مخوائین که باستقال آمده پودند بوست و دو سه وه مه غرء رمضان 
بتلعفی باوردوها نزول * گرمود و سلطنت عامت ۲ دیار بکی و دیار ر معه 
بسلطان ح‌الدین ماردین مفوّض فرمود و اورا الملك منصور لقب داد واز 
6 43 پکنشنته در حتراء -کضاف ترول فرمود واخال موضل او دست 
و تعذی فخرعسی نصرانی الفاث بفلك * هفع رساندند فرمان شد که 
سلطان غح‌الدین چون عوصل رود " کار او ام کند سلطان اورا بهرب 
آنک ناشی آ ما بوی دهد بعد از چند .۶ 290 .80 .8 "روز حلاك کرد *۱ 
حکایت ۱ 
وصول قتلفشاه نویان بلشکی مصی و راجمت عودن از آنجا ۱۱ و مراجمت 
* پادشاه اسلام در کشاف منقظی وصول اما و لگ که بشام بودند می‌بود 

و ایشان چون جمص رسدد آغاز غارت و قتل *عام کردند و چون دمشق 


مج رب ۶ فرو آمدند :سل ۲ خت اهر 1۷.۶ ب.ظ ینبل ۱ 
,سانعان و قوجی 8 و سح :1 1 و ور 6 - پیوندد :.1 * 
- .0۳8 ۷۷۰ : عاللط : ,۵۵8 .ظ مس ۷ - سانشان و قوحی :۷۷۰ .ساعان وعوسحی :.۳ 
نائیی آجا برد : .8.1۷ :۲۰ من "٩.‏ - اورا باساء بزرگ رساننده :+تیمعها .۳ ۸ 
اورا بدوژخ فرستاد و مسلمانان (خلق :۲) ازشر : 4عانطلته ۹-۱۰ ۳0 .۲ رن ۱۶ 

- با لشکر :0 8 ۱۱ -- (و فناد :.۲) او امان افتتد (و السلام :.۳) 


و معاودت رابات مایون دادشاه : نت ۱۱-۱۲ ۳۳0 .ظ ,۱۱-۱۲ هه بل ۱۲ 
بح مر‌اجعت بادشاه باوجان .1۷۲ ,اسلام محانب اوجان 


سم ی 


اتسور رس تتص 


۷" 


۱:۸ تسم دوم داستان غازان‌خان از تارخ غازافی وشیدالدین 
دنک دی ۱ ی‌شنودند ک بای زديك رسده ۲ بامداد شنه غرءٌ رمضان 
کار سوار شدند و قرب شم هنت ک یشتر رفتد و از آب وگل بیار 
بگذشتند و وضع ضبیر؟ مج الصفی بای رسدند و دی ر رو زک دوم مان 
ود مصاف دادند دست چب ی لر ما دست راست ابشان > و 
موی آمیر معتبر معتبر ٩‏ انشان او اد حله حسام * الدن استادالدار اوق 
رد وج کت شدد و هزعت رفتند و جیی مادران ما 
,رعقب " ایشان چند فرسنگ د دوان‌دند و قتل‌شیاه نویان از قلب مبل مجحانی 
6 مدد. کندییت ٩‏ راست حدا و تنها مایر * دست چب مصریان 
بریشان زدند و جهن جهت آنکه لشگر اندك بید از پس. تشستند و چون ابر 
شا هی و " ایشاه از سک د فارغ شده ودند و شب درآمده 
امعر بر الای بشته رفت و بایستاد و لشگرهای ما روتی باگما آوردند و آن شب 
۷ بامداد عامت بر بشت اسپ باستادند و تشنگی دم و چهارپی ۲ 
زو و شاه ما سرامن ۱ " چون روز شد هار 
امیر ولادقا " ۲ واز آن ش 6 مور ناب اقا ۱۳ اصرالدین یحیی ۱۶ 
یر ایشان مانده بودند مصاف ۱۶ " کردند و امیر تلغ‌شاه تانق و ترسارا 
فرمود ک شا ار دی ,زور بعتک نکرده اید ام‌وز عدد ايشان رود هی دو 
تفای مق ابشان آمدند وک در موستند و۳ و مصریان و 
مفجه۱۱ رها کردند بکبار روی بایشان 7 و چون روز یگنر ۱۷ لعگر 
از ضط افتاده عدو یه انم ۳۳ عسچ وجه یاساسشی مبر نی‌شد 
۲ عاز مشان 5 بایستادند و بعد از آن با زگفتند و بامدند و در راء آب و گل 
ی‌اندازه بود بساری از اسان در وحل عاندند و لشگریان *متفرتقی گفتند 


و :ها .ظ بر ۳ 2-۲ :.ه9ه ۳ ۲ بت ۲ ۱ 

قیر :: ٩‏ ۷ب 9 بطاین۱ :۳۱ و 2 

-- چهار بایان :۷ ٩‏ حون ,۲۲ ۸ ۳ ۶ ۳ ور ۷ 

یکا ::1۲ ۱۲ وی ۱9 فولادقا :۳ ۱۰ 

4 ۱۱-۱۳ > 01 دظ وا زو از آن : عم منط ,۲۲ بو ۱۴ 
- آغاز مصاف :۱۷.۰ ,.۲ بر ۱۵ - نکان (یکان : عل) تینور : ,۳.۵۵8 بنة ۱۶ 
- پیشتر روز :۱۲۰ بسا م8 :۲-۳ ۱۷ حم نشنه: :0 ۲۱۷ 

کحم و و ۱ 


حکایت وصول قتلفشاه نویان ج.بلشکر مصر و حراجعت عودن از ۱۹ 
ما و اعر اجنت عودن راات همایون اوجان 


و تانتاق و ترسا بادید نامدند و امیر 0 و تکاتمور ۱ نوزدم رمضان در 

حراء شاف بندگ لی حضرت بادشاه " اسلام ۲ رسدند ۴ ۳ ۳ روز 
رایات همابون نهضت فرمود و بظاهی اربل در باغ * فره آمد و از آمحا کوچ 
کرده براه دربند نگ از کوهنتان کردان ببرون آمد و عد فطر در 
حوالی دربند زنگ ۳ شنه هقدم شوال امیر چوبان که بواسطه 
ام ثریان » و ساده مانده بودید و ده بود و ایشانزا تعهد وشخوادگی 
ره 1 اتکی از راد شاد یآ رد ۳ یب رسد و " سورتامسشی 
ام ۸ یافت و چون سول سرخ حی‌اغه رسدند خوانن و اغروقهارا براه سه 
گ‌ و وز آغاچ باوحان روانه فرمود ی و خوشان #رزیی عا سهند 
بشکار رفت *۱ و ۱ آنحا شکار ر کروه ۱۲ خی تا ی‌المعده 
سنه آئنین و سحائه بشهر اسلام اوجان ** نزول فرمود * 


رسندن ۳۴ بارغوی اص | و لشکریان که شام حسآحعت عوده بودتد و 
قوربلتای ساختن عوضع اوجان و تکشمشی کردن ایشان ۱ 

دوانزدم ذی‌المعده بود آغاز بارغو رسدن 8 "وهی جند بار مك 
ی برسدند جون بارغونامه عحل عی‌ض میدن پادشاه اسللام دفائق جند 
اراد می‌کرد ویک ره از از ۱۱ مر ۴ ۲ ی برسندند و آن دقائقدا رعات 
جن گردنید عاقبةالاص غرَةٌ ذیافحه برغوها عام عر ۱۸ و آغوتای رخان 


- غازان‌خان :.208 ۷۲۰ ۲ دیگران :۱۷۰ هه .۲ ین ۱ 

- بازماننه بودتدق .1۳ . -بزرک : .۱.۵8۵ ۶ - سید :.ظ بنار8 ۴ 
- حضرت تادشاه اسلام :۳۰ ,حضرت :.200 م1 ۷ عوده ۲.۶ بت 1 
یشکاز بر نشنت ۳.۶ ۱۶ ند جوو :1 ٩‏ رون 0 ۸ ز 

۱ ارو ما13 ۰۰ نوی اهوم :۷۱۸۳ 

- (وآن‌ش ..) 2 ۲۰ 290 .101 ٩.‏ 20 توف ,معا ۳ ۱۳ 

رسیدن :م1 ۱۵ عبارکی و السلام : :۵80 ما ۱۶ 


0 1" 
- بارقو باعام شد :۷ ۱۸ ی :ملا ۱۲۷ .ون .۷۲ 


۱۰۰ 


قسم دوم داستان غازان‌تان از تأر غزاني رشیدالدین 


۰ هه .5 "پس حيك ۱ ترخان و طوغان مور از قوم متکقوت‌را باسا 
رساندند و اجه موجب ۲ رسای بررگ بود در هی باب بتقدیم بوست " آنگاه 
روز نج شنبه دوم ذیالجه آناز طوی قوریلتای کردند و اما بفرق 
ندشمستی مشرق شدند ۴ 


حکایت 
طاری شدن رمد ۶ پادشاه اسلام‌را " و وصول شهزادکان از تخراسان و تنحه 
رایات همایون بغداد و تزول فرمودن پولان موز ان 

دا شون دوز پنج شنه پست و پنجم محوتم سنه تلاث و.سعاثه 
ی ریز رسید و بقلعه نزو فرمود و بترمب " لعگو و سلاح اشارت 
راند بمد از چند روز عارضة رمد طاری گشت و اطبا و -کا یه و 
ج نز كِ مشغول گفتند "و مدت ان عارضه امتدادی یافت و زمان عنم 
قشلاغ نگ درکشد و دوشنبه چهارم صفر خانون معظمه ایلتوزمش *تاتو: 
! شهز ادگان بسطام و بو ید از خراسان رسدد و پادشاه اسلام مصول اشان 
عظي هت و شادمان-گفته " و میت خویبش ۸ اولیای‌قتل را ناد بشاهن‌اده 
3 ۱ و ممواره ایشازا پیش خود ۲۱ نشانده بود و مراعات و 
حِ ع کرد و در آخر‌مدت مقام در تبریز یکشنه هفم ربیع‌الاوّل 
7 44 اطای ختای وجود مار خویش‌را بدو موضع " داغ کردند ۱۲ و آدینه 
نوزدم ریع‌الاول از شهر تبرز بضت فرمود و چون بلاترا از دیار هندوستان 
آوزده ودند فرمود تا چتانگ اعد است ی ۰ 
۱ ز شهر بیرون امد بر بل نشست "و تا مدان اند 
و از چاشت نا سان‌گاه بتفرْج یلان و راندن ابشان مشقول بود و خلق شهر 


هت بندگی حضرت 
سشت دل سهاد ند وال ۱ 


باننوهیی عام رد *لو ورن بنظاره ایستاده بودند و دعاها باخلاص مگفتند ۱۳ و آن 
مقتضیی :.208 با ۲ 8 ۷.2 زحسك: :۱1۸ 
عارضه رمد :1۷۰ پیب > - و السلام : ,۵08 ,1۲ پر ۴ 
کور وتو ۲ - بدارالملطة :۲ ٩‏ - غازان‌خان :.۵۵0 .۲ ۵ 
ون ای 9 بت .نون بر ٩‏ خویش‌را : .۲ ۸ 
,ون .۳ ۱۳ کرد :۱۷.۶ من 6 ۱۲ شون عم ٩۱‏ 


و ی هو و ویس بو 


تا سور 
5 


عکایتا یی سین رمق آاجتاه اتلمواتر وعول غمرادگان از ۷4۲ 
خراسان و توحه رابات ممایون بغداد و تزول فرمودن پولان موران 
غزن۱ در باغستان رز ول فرموده نیج ۲ 9 روان شد ۲ 291 .101 .8 
"باه اوجان و بسب ۲ آنکه شک مبارکش از آسیب داغ مت شده بود و ضف 
بر اج متترل 5ج بر اسپ مستمساك عی *توانست بود بشتر اوقات در 
محقه می‌نشست و هی روز اندك رای قطح عیکردند و آخر ریم‌الاول آمیر 
فتلغ‌شاه ۷ وز آغلچ باز؟ کردید * " هشلاغ اران رود و آن طرفرا 
محافظت عاید و دو شنبه ۲ چهاردم ربیع‌الاخر دود سترای حوتهگیرگان: ۷ 
رسد و در " سغورلق و حدود همدان برق بافراط افتاده بود: و سرما بغات 
ت شده وراه بغداد بر آن صوب عکن نه که توان رفت بدان سب *عزعت 
بغداد فسخ فرمود و بکنار هولان موران ف و آمد چه آنحا نیز ۸ از جاه" 
قشلاغهاست و حققت آنکه زمستانگاهی بغایت * نکو بود و نعمت فراوان از 
جوانب می‌آوردند او همه اندازه موجود و دم هی کس ببورت خویش 
فرو آمدند و از سر فراغت عهمات ۱ "و مصال مشفول شدند از اتفاق 
روژی پادشاء اسلام, کفارت صفیره‌را ده مسکین‌را ۱۳ طعام و کسوه میداد 
مسخواست ۷ بدست "مسارك خوش دهد فرمود تا ده درو رش را حاضسی 
هر قب‌التان فش که از خللث خواسس و معربان بود بر وفق ۱۲ 
فرمان ده درویش ۲۳ "بدرگاه اوه گرد 
داد " خورند و فرمود ا ده نا جامه از خزانه باوردند*۱ و در ابشان متأَمّل۱۹ 
نج ۷ هشت‌را ۱۸ هن .كرا تا جامه ۱ نداد و دو جامه بدست 
مهتر محبب‌الدین داد و گفت برون رو و دو درویش خی 8 بار تا بایشان 
ده که ان هی دو ترسا اند محس‌الدینگفت ه ما گفتد ک. سلانم گفتند 
ی جهت طمع با تو چنان گفتم * اما با پادشاه اسلام دروغ نتوان‌گفت نظر 


اند؟" و دز حضور خویش ابشاترا طعام 


-- . . تبویز مود : .۳۰-۲ ۲۲۰ بفر مود قب 3 ۲ روا تا .1۷۲ ۱ 
- بازکرداند. :18 بمل ٩‏ . - قتلفشاموا :.ظ یلگ + چهت :1۷۰ بط سا 
تصته .ظ یبا 6 کورکان :هه یبا ۷ درشت :۲بظو .ظ لا ۷ 
کداندند 0-5 بط نبا ۱۱۳ ح‌میکن :ط ۱ یانی ٩:‏ 

درو ش‌را :1 ۱۳ عوجب ۳۳ 
.وه .ظ پنل ۱3 ۸ .۱0 و۱۴۳ :ده ۲۷ بط ۱۶ 


- تَمل ۳.:۰ وب ۱۷ 
بجامه :۷ ۱۹ 


۸ ۱6-۱ : .052 ۷۷۰ «هشت را : :۶ ۱۸ 


۱۰۲ سم دوم داستان غازان‌خان از تارض غازاني رشدالدین 

مارك او راستست ما هی دو دن رساق دارم ۱ ان کته دللل ۲ واضح 
است بر آنک " او ۳ ولی از اولیای حق عزّ و علا بود رجة الله عله رجف" 
واسعة" * والسلام ۱ 


0 

2 1 هی #پ ۳۹ 9 
در خلون لشسن بادشاه اسالام ٩‏ هشلاق حولان موران و ظاهی شدن 
آند بشه محالفت الافرتك ۷ و باسا رسدن جاعن فانان 

2 و - 

1 وه تم ۳ در آن فشلاغ جند روزی مسخواست 3 خلوق بر سل 
حهاه برآورد فرمود ۸ بر ون بارکاه وناق زدند و نها در آغحا تسین 
و هیچ آفریدهرا " خیر از خواجه سرایی یاکزیکتای مش خود ۱۰ راه 
عی‌داد و هی روز باندكث مابه" غدا ۲۲ قتاعت ی عود در اای ۴ آن حال 
_ 2 ره ۳ 37 1 ۰ 
سر.رت مقدم افطل دبر عقوت باغعانی در ۱۲ ۳ شهزاده 
لا عد ِ 2 

7 سست جب حان و مال دعوت رده نود ند و خواسته که کراماق 
نداشتند ظاهی کنند در آن روزه۱۴ "یدی مود نامرا باوردو فرستادند 
و ی یی کنند ۱۶ آن ید از سر ادانی آن رازرا *۱ 
۰ یم 1 1 ج و 
ای ۰ " چهل گی بلا داید. و مج کر. نا از 
۲ ۹ 2 .۱۷۰ > ۳ ِ 5 

11 ی مر ند و ویقان بش شیح موب می‌اید و اورا ترببت می‌فرماید و 
۰ 2 ۰ 

اسرار بر وی کثف‌ی‌کند و اکنون پادشاهیی بشهزاده الافر‌نك داده 
طوعا او کرها پادشاهی از آن اوست و درویشان بدو ارزانن * داشته اند ان 


1 و رب ۳ دابلی ::: یق ۶ - رضائيم. :.ظ ین ۱ 

«اولاء از چه وی خدا بود :۳.۰ .از جلهٌ اولیاء خدا بید :#4انفده ۳-4 بز > 
ان ات - ...از اولا" خدا بود عز و جلّ و قذس روحه : 

- غازان‌خان :2۵0 ۷۰ ۲ 

...وظاهر شدن الافرنك و الفت او :۳ م8 ۶.۶ بت - ۷۰ 

هویش زد ره بر(4؟ رت ۰ ۱3۳ که :۷۲ ۸ 

ون .۳ ۱۳ - از :.۷۲ ۱۲ - غدایی :.۳ ۱۱ 

درا ۱ ییق اهب کردندا :۱۷۰ ,کد :.ظ بیط ۱۶ 

- و والقان :.ع«ه .2 ۱۷ 0۳ .1۷ م8 :۲ بح 1۲ ۱۲ 

رن .ظ پن ۱۸ 


حکایت در خلوت نشستن دادشاه اسلام معثلاق هولان موران و ظاهر ۱۰۳ 
شدن اندیشثه محالفت الاغر نك و ساسا رسدن جاعت فتانان 


سخن بسمع 0 ۶ تا مان رسد آورا. نیرت ودر ند 


تته در ند بدشاا اسلام عرضه داشت * و عای ۲ اختای‌را۲ 
باستحضار مفسدان فنه‌انگید ۴ بتهر بز فرستانست» از ده ووز از آمند و دبر 
قوب و ناصرالدین ایلع فآن* و شیخ * حبیب که خلفةٌ رشید بلفاری 
بود و سید کال‌الدین تامت‌را می‌آورد و شخ رشید شخ صدرالدین * زشمان 
بود و ستّد * کال‌الدین ه از ملازمان او" و مجب آنکة چون پادشاه اسلام 
اشاءا مدید کفت در خاطر من می‌آید که ان شانان ** متعلّغان صدرالدین 
زحانی ی ۷ و جون شحص کردند همحجنان ود فرمود که ‌دد هنوز فتنه 
می‌انکیزد بعد از آن بنفس * خویش بنشست و محضور اا و مقریان آن 
8 برسد و آن طاغه حهال عم از آن نوع بهودها مگفتند و چون | 
نکو بغور رسد 8٩. 801. 1 » ٩‏ من دک معتقد ایشان همان شوه دک ۱ 
8 1 ۱۰ آنکد آن طرشمرا در مسان خلق: بدا کرداتد *چون | 
کناه بریشان ثابت کشت مقوب کفت ۱۱ ببران مارا گاه دارند پادشاه اسلام۱۳ 
فرمود که پیران من خدا و مصطتی *و متضی اند بنگریم تا قوت ایشان 
غالب تر است *یا از آن تو و فرمود تا اورا از بالای کوهی که بر ۱۳ آنحا 
"ود ۱ قرو انداختند و احاب اورا باسا رسانیدند * و گناه شهزاده الافرنك 
بخشد *۱ او گفت چون پادشاه " مرا سیورتاسشی فرمود.۱۲ صورت حال 
راست بازگوم * چنانست.که عنا حوامه. نویبت جر هریز بهاه آنک" بعکاژ 
م‌روم یش " شخ بعقوب بردند و او "و ‌یدان او در حالت سباع 
"وغیره۱۲ ازن شود کرامات 7 سگفتند و میا غرور *" بادشاهی می‌دادند اما 


تسيز ۴ - ای :8 : 9 نا ٩‏ 1 
قاآن بقاارن :۳ بسا 4" -- انکی زکرد : #4طنفده ۲-۴۳ ع .۷۲ : انگیزان :ما ۲ 


2 هد :۷ ۷ وتو هه ,۲۲ ۲ ۳۳ 


مقضود ۳.6 ۱۶۰1 ند وسدفی ۰:ظ املا ٩‏ - پرخو :.ظ عل ۸ 

-- در ۶ رن ۱۳ عازان‌خان :۷ ۱۳ ون ۲ ۱۱ 

2 والملام :204 .۳ :۱ 7 ۱۶ بودند :۷۰ م1 .6 ۱۶ 

و فرمود که بخراسان بش شهزاده خربنده : نی ۱ ۵-۱ ۱ ۳0 ۶ .200 ۱۲ 
-- رود بعد از آن الافرنك گفت چون بادشاه اسلام گناه مرا بخشید ودرحق من‌سیورامیشی فرمود 

و غیره + ۳ بل ۱۷ 


۱۹ کم دم داستان غازان‌خان از غازاني رشیدالدین 
8 .. , 
اساق‌را دز ۳ ی 9 معتزرقف ری آوزا نمز تا 
رساندند و اقوقا ۲ بسن اتاق هر جند در آن کنگاج داخل ود و از ِ 
اخلاط آن معحون سس الافرتك ی ی اوست لک جون او 
جوا و کودك ود * و درش در حَک شام کنجاسشی کرده و در دسن 
نگ اسبر شده بادشاه اسلام ۲ کناه اوزا محخشد و اورا وس فرمود 
والسلام ۷ 
وج 
جچ و جع س_ب _«_ن «ٍ« نس« 
طوی کردن در آوردوی ابلتوزیش خانون جهت سال نو شهزاده ابو بژید و 
سرون امدن بادشاد ۸ از جهاه 
و ۴ 
دوز یک‌شنه غره دی‌الاخر در اوردوی اولتوزمش خانون تّ 
نوشدن سال نو ۰ ی اوج* ( او بر لد ظیی ۱۱ ند "نانک معهودست ۴ 
۷ 
و ری اسللام و عامت خواتین و مه زادگان و اصاء وت و 
رش نهتت و شادمان بتقدیم رساندند .7 999 20 8 و داد طزینهو 
غنش ۱۱ دادند و پادشاه اسلام شهزادگان و خاتونان و افیاع ۳۲ ایشانرا 
بانواع نواخت و نوازش ٩‏ و سورغایشی * حصوص فرمود و بعد از آن بادشاه 
امه ساسح 
اسالام از خلون برون آمده روی بت مب موز ملکت و ضط مصالم 
سلطنت ؟ آو رد و مزاجش روی بصحت آورده بود و خرم و خوش‌دل 
از کارهی کت راند و بواسطهٌ فتح و ظفی* بت ۲ واضح ۲۱ شدن مکی 
و خدعت شخ و اناع او مهور ارکان دولت مستشر و مستظهی بودند 


۳ ۲ 
سسس ۳ - از خوف باز عی توانستم مود ف ۱۵ 
- است ۲.2 وب واز : .۵ ۲ > اجوفا .ظ بب:۴۳ 
- اسلام : .2080 .ظ بن ۸ ۷ 
م 3 : ۲۹۹ ۱ غازان‌خان : .2040 ,۲۲۷ ٩‏ 
- رتب طوی :۳ ۱۱ مظان .۳ پبن ۱۶ ,ون بر ٩‏ 
سای یت 1 
عساکر : 6تعععطا مب ۱۶ - چنانکه ممهودست :,۵۳ ,1 ۱۳ کرد :1 ۱۳ 
ولهو :.۵00 .۳ پیة ۱۱ ,0 .ظ ی ۱۵ 


و نوازش :0۳ .۳ مس ۱۸ 


-- خواتن و اشیاع و اتباع ۷ ۱ ۱۷ 
- اسلام :0 ,۷۷ ۱٩‏ 
-- ظاهر ۰ ۳۱ 


- پواسطةً ۰ :فتح و ظفر مجهت :.0 .۳ ۲۰ 


۷ 


حکات سیورغامیشی بادشاه اسلام در حق خواجه سعدا لدین صاحب دیوان ۵ ۵ ۱ 
عهت اخلاس که در قضيةٌ الافرتكت موده بود 


حکایت 
سورتاسشی نادشا اسلام ۱ در حق ۳ خواحه سعدالدن صاحب دوان ۳ 
هت اخلاص * کر در فقضبٌ الافرنك عوده بود 


* پادشاه اسلام " چون خواحه سعدالدین 1 صاحب س فان بان 


رسول : 
مقوب‌را که ج جهت استجلاب قلوب باوردو* آمده بود و از بهر هر کس تامها 
عواعد خوب اور ال بگرفت و در دم ۲ ن نکته‌را دز بندگی *حضرت 
ساطنت محل غرض رساند درخق او شات نهات " معتتی ۱ ومتقد 
ینت ت "که اعتماد کل که در جیع ابواب بر وی کرده 
عظم ۱۰ عوقع افتاده و صدق اخلاص او در بند بندگی و راست "دلی او در هواداری 
وکوج کر وا جد گو1 لونه نواخت و سورعامشی 

ی و سر ۳ الشی" فی موضعه بود دان سب خواست 
ک اورا بنوعی ۲ سوزتاششی * فرماید ۱۲ که و تا( ۲ او زنادت 
گردد و حشمت و عظمت او افزونتر شود و چون زمام حلّ و عقد #- 
عللکت و عنان قض وبسط مصالح سلطنت بر وجهی درک فکفایت ا 
نهاده ود و تمسطی قاس قوایت ۲۶ او داده که برآن هچ مزیدی 
تصوّر نداشت سورغامشی او برآن وجه کرد که یکهزارة شک *" مضول بوی 
توناسشی فرمود و اورا توق وکهورکه *۱ اززای داشت وعامت امرایر! ۲۷ 
رد-۳ و هراعط تهخت افامت ردان ۲۷ و قفت آنکن۸ 
ات مكك‌صفات که محم فضائل سای و منبع * کالات انسایستِ ۱٩‏ هر 


طظه بهزار چندن سزاوارست چه وجود ر جودش ۲۰ سب آسایش 


و و وضتخ و خواص و عوام و موجت ارایش ملك و دولت و اعان و 


صراحب اعظم : 1560۳006 .ظ وس ۳ ع خی ماک وه نت ۳:2( 

ِ - اخلاصی ۶ > سعد الق و الدین ۵ج ۳ ۴ 

-- سعد الدوله و الدین :.۳ 1 - غازان‌خان :.200 ۲۲ ۰ 

ون ۷۲ ٩‏ سب بتهات غایت :.۳ ۸ - عزّت انصاره :.200 .۲ ون ۷ 
ین وینر ۱۱۷۲ قرهاند : ,هه بل ۱۱ ۰ بو .8 .۱۷ وظ ون .1 ۱۶ 
کورکه :1۷۰ ,کورکا : :۳ ۱۵ ,ون بل ۱۶ ومنزلت :.05۵ .۲۲ ۱۳ 
- تقد رسانند :۲۰ ,اقامت رسانندند ,1 ۱۷ ت عامت‌را ۶ هه ب ۱۱ 
.186 .6 ز ۷ و پیت ۱6-۷۰ ۲ ۲۰ سدن ۱9۶ بچ ۱۷۳۷ رون .ظ بر ۱۸ 


۷ اسلام است حق تعالی اورا از جاه عر.یض و حشمت مستفیض برخوردار 
داراد ۱ والسلام ۳ 


وفات کرمون ۴ خانون و نقل هید او ۶ تیور * وکلماق چند1 حکمت 
آمیز ۲ که بادشاه اسلام در حال خلق ۸ فرموده است ٩‏ 

۱ ء شب سه شنبه دوانزدم هدی‌الاخی ستهٌ تلث و سعمائه 
کر مون "" خاتون دختر قتلختمور بسر ابنای " نویان که خانون پادشاء اسلام ۱۱ 
بود عوت مقاجاة ۱۳ وقات یافت در فشلاع حدود سرای حومه ۱۳ و ‌ید اورا 
لین " هر چه عامتر رز هل کردند و چون او در غاواء جوانی بود و 
از دنا عنم نافته پادشاه اسلامرا ۱ مکی او بغایت * سخت آمد و از آن 
واقمه *۱ مت خاط رگشت و بعد از واقعه در اوردوی او حاضر شد و بسار 
بگررست و فرمود تا آحه وظفه ترتب و آین باشد در حق او بهمةٌ وجوه 
بتقدم رسانند و بعد از آنک ۱۱ صندوق اورا نقل کردند " بهر وقت کر اورا 
یاد ۱۷ فرمودی آب در چشم ماارك ۱۸ آوردی روزی مهور ارکان ۱۹ دولت 
حاضر بودند قرمود کر ۰ 92 0 .8 "در جهان چه کارست کر ازان دشوار و 
صض‌تر نست امیاء گفتند اسیر یاعی و زبون دشمن شدن *۲ جمی گفتند 
درویشی. گروهی گنت ی‌دان فرمود که سختر کاری زادن است و بدنا 
" ان از آنک حلهٌ عنا و بلا و زحری ۲۱ و مشقات در تحت حبوة است و 
ار وجود نودی هیچ " دشواری نودی و در جهان آدیی‌را هیچ آمایش جون 
یگ نست بدلبل آنک جون دو کس ۳ روند یکی دود و یکی آهسته زود 


- کرامون :.۲ ۳ ,0 .۳ وبنل ۴ علّه و لطقه :,۵۵0 .۲ پی ۱ 
,0۳8 .۲ پا ٩‏ - بدار الاعان مرو د 9 رو و 5 

- آدمی :۱۷۰ ۸ - انگنز :۲۰ نا ۷ 

کرامون 1( -- ور یاب حال او می‌قرمود :.:7-ظ .۲ بر ٩‏ 
کورکان :.۵۵۵ ۲ ۱۳ - فجاءمت :.۳ ۱۲ - اسلام : .هه ۷ ۱۱ 
- از آنکه :بصه م1 ۱ عظیم : فتمععه بر ۱۵ - اسلام :یه ۷۰ ۱ 
بت قم بر ۲۶ اکایو : ۱۹ بجدن ,۲۲ ۱۸ ياز : بب1 ۱۷ 
۷۲:۴ ۱۵ 9 ۷ ۲۷ زهات : .۷ ونط یب ۳۱ 


حکایث وفاث کرمون خاتون و نقل مرفد او بتبریز وکنباتی چند عکنت ۱۰۷ 
آمیز که یادشاه اسلام در حال خلق فرموده است 

کدام آسوده‌تر باشد گفتند آنک رود 7 رود ۲ و یکی مر ۲ * کدام 
آسوده‌تر باشد گفتند آنکه نشسته باشد گفت اگر یی نشته باهد ویک خفته 
کدام آسودهتو باشد *گفتند نخعته کفت بس رین فاس و فاعدة درست ده 
از خفته آسوده‌تر باشد و رستگاری قوس و فائدة کل *در خلاص از 
تتگنای طیعت است و هیچ بند و زندای و دوزخ و عذای سخت‌تر از جهل 
و دوستی دنا نست 2 دنا دوزخ م‌دان خداست و اخورخ بهشت ۶ 
ایشان و تصدیق ان حدیت کلام موق مصطفی عله افشل " الصلوات و 
اکل التحات الدنا سجن الومن و جتَة الکافر * جاهل قطمً ۱ نخواهد ۷ که 
از زندان طسعت خلاص یبد و از غایت جهل رده جانرا داند و زنده 
"ن‌را و نداند که حال و خلاف آنست و قاخر و مباهات بانواع جهل و 
خاقی کند و نداند " که میگ حالق ببسندیده و حض عدلست چه اگز 
پشران عردندی * مناصب و اموال و بزرگی و پادشاهی کی ٩‏ بفرزندان رسیدی 
"و آگرچه مرک پدران صعب و دشوارست لبکن بسبب نوبت دیگری 
پسئدیده است و در طول عمر زیادت فائدة نیست *"مک رکسی‌را ۱۳ که روی 
بکال دارد و جان او روز روز ارتفاع ترقی بذیرد و اولی آنک مت حق 
راضی شوند جه 2۹ می‌دم زیادت از هشناد سال عمی یافتندی اعضای 
ایشان ا زکار فرو ماندی و حواس کند و باطل گشتی و در نظر دم " دلل 
و حقیر شدندی و خویش و بدگانهرا ۱۱ ازیشان نفرت خاستی ۱۲ و چون فايدة 
عمر کال است بعد از ول کات هی چه باشد *" نقصان تواند ود بس 
زیادن می فائدة نباشد ۱۳ برین جله سخهای دقق ؟۱ فرمود کذ عامت 
مامت ۰ ات مر او ۱4 ۲ خای سبه کت وم مه از 

- دود :.۲ ۲ ۲۲۱ ۱۵ ۵ هن ۲۲ ۱ 

یکی دود و یکی آهسته رود کدام آسوده‌تر باشد :#4طنطته ۲۲-۳ ,۱۵ج وی .۳ ۳ 
# گفنتند آنکه آهته رود گفت اکر یکی آهسته رود و دگری نشسته 

هرک :۰ ٩‏ و مها .ظ پر ۵ سس وا رپ ۶ 

بت که :۷ یبا 8 اد عووی :۸.1 - تخواهند :1 ۷ 

لقوانتی : :۱۲۰۷ - یکانه 6.۰ ۱۱ نک کی 4 بو ۱ 

- حکمت آمیز :.200 .۲ من ۱۶ درین جهان : .204 .۳ ۱۳ 


قرو کهاپوو 71 9 - و حققت :.۵00 ۲۰ ون ۱۶ 
تب آخر ۶ ۱۸ -- بادشاه اسلام : فتت‌فمد باه و :بصن .ظ ون ۱۷ 


ب لد سس سس 


۱۰۸ قسم دوم داستان غازان‌خان از تارخ غازانی رشدالدین 
بورت هولان موران که آنرا اوطایتو بوینوق ۱ نام نهاده بود ۲ کوچ فرمود 
و خواتین و اغروقهارا "در حدود قلعهٌ جوق " که بر یك منول سرای ی 
است بکتاشت ۶ و جریده با ارکان دولت و اعبان حضرت مجانی *حراق 
توجه عود و چند روزی در حدود کوههای حدود خرقان و ن‌دقان شکار 
کرده بشهر ساوه آژول فرمود و صاحب 3 " خواجه سعدالدین ۲ آنجا طوی 
عام کرد و سلطان ۸ اسلام و عامت خوانین و شهزادگان و اصاعرا کاسه گرفت 
۳ و تکشیشی کرد و و از حضرت سلطنت بانواع سیورغامشی افت و مچنین 
صدر معّلم ٩‏ خواجه شهاب‌الد.ن مبارکشاه * که منشتی مالك است ۱۳ و از 
جلهٌ ارکان دولت قاهه و چون خانه فد او در ساوه بود و بدرش خواجه ۱۱ 
شرف‌الدین "سمدان ک مه اکابر ارات ۱۲ اس آغا با مق و اک طوی 


عام کرد د و حضرت سلطنت و موم خواتین و « شهزادک‌ترا ۱۳ سشکشهای 


لائثق کشید و جهور احاب‌را نزها و تقدمهای ,زرکانه ۱۴ فرسناد و شایای 
خدم و حشم حشمرا فراوان حامه "و دینار و درم داد و بعد اژ سه روز رایات 

همابون از آحجا کوچ فرمود و مجاف ری توحه عود و درین *۱ بدت ,5 از 
بورت " قشلاغ برنشسته بود ناج مبارکش قرّتی ۱8 عم یاقته بود ۱۲ چنانکه 
بر اسب می‌نشست و منازل دورو دراژ می‌راند و ازهی " نوع غذاهای عام۱۸ 
تناول ظفیروود در ن وقت ک از ساوه روان رد ۱٩‏ و راه صورت یکی 
وی عود عارضه می‌ض مستولی کف شت. و از ,غنا غفری بادید آمد مح 
هذا ازراه "۲ غیرت دی می‌عود و هسچنان بر قاعده سوار می‌بود و مرون 
می‌آمد و چند روزی ۰ 293 201 8 2 در حدود ری مقام فرمود جون در حدود 


- نهاده اند ۳.۶ رما ۲ ۳ : بو توق :8 :۲-۲ ۱ 

- مانب مراق :.ه .۲ بر ۵ :۷ > خی یل ۴ 

سمد الدوله و الدین ۲.۶ ون ۷ - قران :200 .ظ ین ٩‏ 

-- صدر معظم .05 ۶۰ صاحب معظم و ت‌ بادشاه :۰ ببا ۸ 
عراق :۷ ۱۲ صاحب معظم خواجه :۲۰ یسا ۱۱ - رو :۷ ۱۶ 
- نیکو :.۵08 ۷۷۰ بط یبا ۱۶ وامراءرا :۵40 ون ۱۴ 

عد واشت, :.ظ بل ۱۷ قوات19۷ (۱۳۷ نشج رت ۰( 

و رکاب هایون در حرکت آمد : :988 .ظ یب ۱۹ .وون ۳ ۱۸ 


7" رودی 1 ۴۳ 


حکایت وفات کرمون خانون و نقل مرقد او بتبریز وکلماتی چند حکمت ۱۰۹ 
آمیز که یادشاه اسلام در حال خلق فرموده است 


خبل رک از عمال ری عارضهٌ ض ۲ اسلا یافت ابلجی فرسناد باغروقها 
و خاتون * معظمه بولغان خانون‌را بتمجل عام طلب داشت چون او برسید از 
نک و کت ن رون ا نات رقف کون بودند * وسیشکله ۲ از 
حدود فزوین رسنده در اواخر" ماه سای 5 خانون برسید ه آمحا مقام 
گردند و چون خانون در آمد و ملاقات * در چنان حالی اتفاق افتاه 
ند و شورآیها از دیتها رانبتد؟ مد از ان عامت ایاء ,و 
خواص و مقربان " و ارکان دولت و اعان حضرت‌را حاض فرمود و هر ی 
فراخور و مناسب حال موعظت و نصحت کرد و در باب 
ول‌المهدی برادر زرگوار خویش " خلّد سلطانه کن بنج سال ببشتر 
فرموده بود و بکّات و مرّات در حالس تاه تلفه "عکرار و تاکذ آن ۳ 
وت اه غایت: لطف و با کیزه اراد قفرمود و همگنانترا و رعات :و 
محافظطت آن "دقائثق حررضی ۲ ام کرد و چون زیت قرغ حد کز 


اوقات اختا ود وه خی ۸ مناج نود فوق عام داشت 


۹ 


داعا تبزحواس و قصح‌زبان و چون جع خدر. ال مدن ایام و دز 
سایان ۳ رسده بود عوجب فاد| حاء آحلهم ۱ یستآخرون عنه ساعه و لا 
ستقدمون "یسین‌گاه روز یکشنبه بازده شوال سنه ثلث و سعائه" هجری روح 
8 لو از دارالغی‌ون. بدار .سور .هحرت ک او ات یس 2۳ 
جهانرا۱۱ طامه کری ود اقلاك جامه‌را نیل کرده بصد هن‌از دید هگ کریان 
شدند " و حومای خون ز متا یل و جیمون: از چشم ساکنان ریع مسکون 
روان گشت ت و بعد از اقامت ح‌اسم غسل و تکفین می‌قد شرف اورا ۱۲ 
5 کب خاض از کرد. حون و اما در یی تیاب رز روان شدند و 
از شهرها و دیهها ۱۳ زنان "و ‌دان سس و پای ۱۴ برهنه پلاس پوشیده بیرون 


می‌آمدند و خاك ید۶۶ زاری مسکردند وت ۱۴ 9 « بنابوت آن 
- آخر :.۷ ۳ : - رود :.200 .۲ نا ۲ - بادشاه اسلام :.800 .ظ ون ۱ 
دادشاه اسلام : انعع‌دوز ۳ 9 از دیدگان روان کرداندند :۷ م۲ ۶ 
ضمف :ین ۸ - تريك :۷۰ ۷ - اولاتو سلطان : 4عتفط .۶ رن ٩‏ 
-چهانانرا ع.ظ ون ۱۱ -عززش :900 ۲ نبا ۱۴ -- تقد ر حکم ٩  :‏ 
- قریها :۷۰ ۱۳ بت ,090 .3 ویب ۱۲ 
سیته 7 ینا ۱٩‏ تکان :۷ ۱6 -سرویای :0۳:۰ 8 :۱۷۰ ,ظ .1 ۱۶ 


ِ 
۱ 


۱9۰ 1 ی 1 ۰ 
سم دوم داستان غازان‌خان از تارج غاز اب رشندا لدین فهرست قسم سوم داستان غازان‌خان ۱-۱ 


۱ 
۲ 1 7 و ِ سر 
۱ شاه با داد و دین» بگربه در امد زمان و زمین " «همی‌گفت هی کی 299 .401 .8 ۱ 
۱ در بغا دریغ » که شد ۱ افتاب حهان وی سح "و در عامت شههاء سم 
۲ مر ی رن ۲ او 3 متس ۱ 
ِ مالك نج زمین منارهارا " پلاس در پوشیدند و در بازارها و شوارع و 9 ستان پادهستاه انتلام غزانتان خلّد ۱ سلطانه و معدایه ۲ .ور ۱ ۱ 
لك یا بح 19 ۳ 4 سس ب‌- 
مندان ی و بزرگ و کوچك مد و زن جامها دریده و بلاس اخلاق گریده و سیرتهای سبندیده و آثار عدل و احسان و خبرات و مسرّات ۱ 
و و 2 عزرت داشنند وت ۳ج تبزیقیا ایب ملی و قنون آداب و جائل عادات او و سخنهایی که از باب تحقیق از سس تدقبق ۱ 
1 ۳ رو بح ۳ از سر جز و ببچارگی بهر وقت فرموده و حکمهای حع و ب سقهای میرم مشتمل ر رعایت مصالح ۱ 
۲ ۰۰ ۰ ۲۳ 21 نس و 
۳ امها کود کرده رد و زن زرگ و کوچك * * برون آمدند برت * ۶ لاتی 5 در خنزیاب تافف: گرردانده ۳ و نوادر عکلیات واحواف* از 
6 ۳ 9 5 حم 5 یا ۳" ح_ ۳ ات مد _ 
۱ «قامت سر کشیده سوی محرا» زنان بر سینه سنگ ۱ از د‌فراری» ۷ آنحه در دو قسم سابق داخل نگفته و آن دو حرف است * یک آنک موب 
۱ و ساه و حشم ورعت و خدم زاری‌کنان برامن می‌ید شرف می‌رفتند شده و آن جهل حکاتست یگ آن ی قضایا و حوادث تلف و 
۱ ۳ سم ۳ سس ۸ ۳ ۰ ۳۱ ۳ ۰ ۳ ِ« 1 ۰ 
ا موضع شم یه ی ۸ که انشا و احداث فرموده رسانیدند و دفن کردند ٩‏ متفرّق * در قل می‌آید 
1 حق تعالی *۱ آن سلطان سعدرا من جر رهت قکران گرداناد و ۳ ‌ ۳ ِ 1 ۸ یکی 
۸2 5 1 ‌ ی : جر ای ی ید 
۱ شاهنشاه اسلام اوبیایتو سلطان‌را ۱۱ وارث گردانیده ۱۲ عنتهی آمال برساناد اه و كِ و کر ۹ 
۱ ول الاجابة ۱۳ و صلْ اله عی نینا حتد و آله و سلم *۱ ۱ و 4 
۳ 
۱ - دارالسلطنه :. ۴ -- منازلهار! :.۷۰ ۲ - وفت :۷ ۱ ۳ ِ« 
- ویر وکوذك : .۵08 .۲ ببا > در هون لات و علوم در عصمت و طهارت 
1 هب 4 م00 .3 وبمناٌ 3 .ان ,۷۲ «شعر 9 بادشاه اسلام خلد بادشاه اسلام خی 
--ا عوضم شم وه عطل :2 وم ۳۵ ۳۷ و م0 3 3 
۳ و و دقن دند : ادها عنط ۱۲۰ برع ۷ ل‌ اه سلطائنه ۱: عا هل سا" ها 
۱ - سخنه و تمالی :.ظ ۱۶ ۷ ۲۰ ۷۰ بل :.ظ بن - ٩‏ تطته و ۹ 
۱ -- (خلد الله تعای ملکه‌را :۰ تا انقراص جهان :.208 .۲ مب ۱۱ ۱ صناعات متلقه رذباه 
مه 5 9 و :,900 4 کردا ناد 2 2 ۱:۳ ۱ , 
۱ و القبول و صلی‌الله علی خبر خلقه محمّد و اله و صحبه :نله 4 ۱۴-۱ مج 1۲ ۱۶ 9 ۰ چهارم 
۱ او ایب در صاحت و بلاغت و در صبر و ثنات و 
۱ ۱ حسن سوال و جواب و درستی عهد و 
۱ ۱ او ۱۱ ۱۳ دور و تزديك اه مساق 
۱ ۳ 5 ترك و تاز نك ٍِ 
۱ ای با ۱۲۳ مب و ,۲ ,است ::800 ,۲۲ ۳ ومعدلته ‏ : ظه بیا رظ ۲ -الله : .208 ۲ ۱ 
۱ ۴ -ومفرق :۱۳۵ مس هت (است) ۳۴ مق ۱۲ ۵ او ۵8 ۲ > 
ای :۱۲.۵۵4 .۳ ٩‏ نون .۳ ۸ ور :۲۷۲۰ ۷ 
۰ رون ۳ ۱:۱ ست م0 ,۷۲ ۳ ۱۶ 
از :مظ ۱۴ و :۲۷۲۰ و هتاجهتوهه ۲6۲۵ مه اه هر طالقة ۳۶ ۱۲ 


2" 


۱3۲ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازاني رشیدالدین 

در انک 6[ اوقات در بذل و عطا و 

هی خن که وافتاً اطقبي. میت 3 ۶ 

مبارك می‌راند ۲ وانید و 

: راست در وچه مسدحسن 
ایی۲ ۳ و > 

گ‌‌ از سر معرقفت 

در ابطال بت, رس * در دوستی خاندان 


و خراب گردانیدن 
معابد ایشان یکی 


نهم 
در شحاعت ۸ او و 
ترتلب لمگر فرمودن 
در مصاف و مصارت 
ودن در جتگها 


رسول عله الصلوة 1 و السللام 
و اعن‌از او سادات 
عظاءرا ۷ 
۳ 
در صبحت فرمودن 
فضاء و مشائخم من 
زهاد و اهل 9 هوی را 


۰۰۰‌‌‌‌۹9ً(أ2 ۰۰۰ 7/0 ۳ 
وت وت سوه 


فهرست قسم سوم داستان غازان‌خان 


دم 
در دفع قالات 
نا مشروع وشتن و 
ابطال ححتهای 
294 .101 .8 
هقدم 
د حاقات و 
رعت رءیا فرمودن 
و دفع ظم و هت 
از ایشان 
نوزده 
در دفع دزدان و 
راه زان و حافظت 


شاز دم 
در ابطال حزر و 
مقاسات و دفع 
انواع پلحاه لت ۲۷ 


مجدم 
در اطل ودن 
اولاغ و دفع 
ابلچیان زیادی 
در مالك ۴ 
در خالس ردان 
عدار زر و نقره .زر وجهی 


۱ ۱ یازدم دوانزدم راههای مالك از و از ۸ سس ۷۳۵ ۲ 
۱ ۳۳ نت کی بر 2 
۱ ۱ 0 سک از در مارت دوستی او ۱ شر ایشان از آن مکن نیست 
۱ 7 تمن 9 و حریض فرمودن حدم ۱۳ ۱ بلست ویک بست و دوم 
۱ لد . شرس ۱۳۱ ۰ ۱ / ی ۰ 
۱1 مت و تین بران ۱ در راست کردن اوزان در ضبط فرمودن " در 
۱ ۱ سیزد چهاردم ۱ زر و بار و گر وببانه کار ,رليخ و پایذه کردم 
ْ ۱ در ابواب ۰ در دفع تورات ۱ و فقبز و تغار دادن 
۱ 2 ی هن بدست و سوم بست و چهارم 
1 ۳ ۳ و دفم ِ نت و بِ 0 ِ ۰ ۰ 3 
۱ ۱ 1 تن در از گرفتن ,رلتها در اقطاع دادن هواشع 
۱ و ۳ و بازهای مکور ک در هس ولای بلشگی 
۱ -7 0 عز - باز خواند :0۷۰ ممل ,ظ ۲ ۳ ۳ ۳ 3 
۱ أْ ۱ 4 سب .حون .۲ 1 ‌‌ ت برستان ۳1 : ‌ ۲ ام ۴۳ ۳ 3 در دست ی‌دم نود مغول 
۱ - ,1۳.8 سخاوت :۷.۰ ب8 ۸ - ۰ .. اعاز سادات عظام : .۳ ۷ ۱ - در مالك :.صه ما ب.ظ ۲ و دفم آن :.۵00 سا ۱ 
۱ - کردن :بو ۵ یرم زاو فیود بود 09 2 سب هرگ نوده :هه ۳ ۳ 
که : ,208 بل 7 


و ۷ متدینان : :988 م1 ,.ظ ۳ -- ناوات و ۱۹ - دواعی 32+ 


ح م‌دمرا :1۲۰ ۱۳ غرهم :.ظ ۱۲ - بهه .۱۱5,۱۲ - وزهاد : .۵۵8 ۱۶ 


۱ ۱ 
۱ ۱ 
۱ 
۱ 1 ۱3 قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ اي رشیدالد ۱ 
ن از تأرخ غازانی رشیدالدین فهرست قسم سوم داستان غازان‌خان 
أ 
1 


۱ دلست 0 2 ی هه 1 خ 
۱ ۳۹ ِ ند ۴ تج ی مکی ۱ از و هتم 
۱ در تقرر آنکه لشگری ۱ در ده نم قر مودن حم : ۰ ۰ ۲ 
۱ ِ ای ِ ۳ دج فرمودن در شب گر‌مودن در زر طبت فرمودن کار 
ٍكِ" رد ۴ : از زر بسود دادن و کار ! قوشجان و عوامل در عامت مالك 
ا چنونه رن ٩‏ 7 
۱۱۱ نت ۷ پارسحان 
۱ قح 
1 1 ات ۱ ۳ و 
۱ بیست و ه ون یم ۲ بل ی 
1 و 9ج شست ‌- ت ۰ 
۱ کات ۳ سک ۳ ۱ در تدبیر * فرمودن ۱ در ساختن ابلی خانها 
وت ۵ ۲ گر ف ۳0 
۱ ا ح 3 ای در ساخان حجام و ۱ کار آادان کردن؟ وو * عالك ومع 
1 ۱ 2 ۰ داژه و ۳۹ 2 
۱ نِ ِ نوت ۱ ض در دیهها و ارات * فرمودن ابلجیانر۷۱ ۱ 
دار و یم معرر ‏ فرمودن ى۷ ۱ و ات 
۳ ات کی از فرو آمدن نها ۱ 
۱ تاو ون سی ام دم 
ااا در منم فرمودن خلق ۸ ۱ ۲7009 ۷۳ ۱ 
۱ 1 اریز دیلی خاص و شراب جهت. در منم خربند گان در منع فرمودن از - 
۱ ات ۳ ۰ ۲ ۰ 
۱ ۱ درات ت اوردوی معظم ۹ شتربانان و کان ۱ نشاندن کنمزکان ۱۱ 
سس وی سی و دوم ۱ از زهت دم دادن وود ۱۳ در خرابات 
1 در آرتبب فرمودن در ضنط کارخانه ۱ ی 
ِ ۱ 1 ۱ "۳ اح ۰ ۳۹ ۱ ۲ حکایت 
۷ و ان جواین و رسب مهمات و دس 
از و آوردوها مصال آن ۱۴ ۱ اوّل دز فنون کالات و علوم پادشاه اسلام ۱۳ خلّد ملکه و دانستن او صناعات 
۱ ۱ ۱ هرا و وقوف م اسوان آن۹ نها ۱۶ 
1 ۱ کی-2 9۳ سی و چهازم 1 ۹ دک ۹ ۱-۵ :۱۷ ِ 
۱ 0 ۱ .94 8:20 "بر عالمان بوشده اند که پادشاه اسلام۲ ۱ خلد۱۷ ملک چون در 
ِ دن کار تر تس ٩‏ ۰ ۳۳ ۱ 4 
۱ ۱ ۱ ۱ مسیتوا تفن 9 4 سن طفولت بود جدش اباقاخان اورا یش خویش مبداشت و*مراعات و محافظت 
ِ 3 وزام حابه تابان فان : اه ۳۹ : ۳ 
۱ ۱۱ ی ۱ میفرمود و مخشیان بت پرست‌را ملازم و معل او گردانده ویدان واسطه آن ۱۸ 
۱ ۱ ار اس خی ید کرد اون : فرمودن :م1 ۴ لشکر :بر ۱ ۱ سهترنن :8 ۳ رون ,1۷ رنل ر8 ۲ نون ببز رط ۱ 
۱ ۱ دس 0 ۱ ۳ وی : 0 8 > 0902 ۷۷ معا[ ۳ ۳ ی کم 523 1 99 و خرابها : 208 ۲۲ ۵ 2 ات : .200 ۳ ۶ 
۱ مت د : » عنناعه عنط م یز ,۳ ۷ موه ,۷ برق ٩‏ - ایشان و شحنکان :ما .عمط .ظ : اشانزا شحنکان: :۷۰ 8 ۷ 
۲ ۱ بل نا بط - منکرات ۹ دحا 7 ۸ س ۳ مس و ۹ هو ری ۳ 
۱ ۱ , ۱۳ خلق‌ر و بیکان : م۵ بل ۱۶ م0359 ۲۷۰ خانها :.1 :در خانها :.ظ 
۱۱ ۱ تب ,019 ,۷ ون بل ۱۲ بو ,۲۷ بیرق ۱۱ / سد پووز.. 19.2 و بع ۱۲ کنبرك 9 
۱ ۱ ۱ ۱ .۷۷ ح< ۵ ۱۳-٩‏ .1 و.ط بن < ۶ ۳-۱ ۱ ۰ : عااجه‌ومه موه هه 8 ۱۳ 
۱ ۱ ارعات :م1 :غانات ۳.۶ ۱۱ 1 بت بون بر ۱۸ الله : .عطذ م1 ۱۷ عازان‌خان : ,۵ ۲۲ ۱۲ 
۱ 


ِ 
- تدیری : .200 .۲ .ظ برع ۱5 ,ط۵9 1۲۰ بر ۱۶ 


۱11 قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخخ غازانب رشیدالدین 
شوه در آندرون وی *راسخ گشت بتخصص چون معتقد دران او آن مذهن بود 
ویرآن طریقهعی وفتند و شبوة بت پرستی کا ازیدو اسلام *باز در جیع دیار 
مار آن بکل ‌تقع شده بود در زمان ابشان ظاه کشت وآن طائفه فوی حال 
شدند و اصناف * بخشان بت ,رست‌را از بلاد هند و کشمیر و ختای و اویخور 
باعن‌از و اکرام ام باوردند و در هی موضع بتخانها * ساخته " و اموال فراوان 
قآ ضرف نو وکار مذهب ایشان بصوق رسد جنانک مکان مشاهده 
۷ " و پادشاه اسلام * همواره با بخشان بهم در بت‌خانه " ملازم بود و آن 
شوه‌را ملاحظه می‌عود و روز ,روز مل او بان "معنی زیادت می‌شد و اعتقادش 
در آن باب مستحع می‌گشت و چون اباقاخان درگذشت و بدرش ارغوزخان 
" اورا بجکومت و سرلشگری مخراسان فرستاد در شهر خوشان * بتخانهای 
معتبر بساخت و آکثر اوقات گفت "و شند و خوردن و آشاسدن ۷ او در آن 
بتخانها ۸ | خشیان می‌بود " و رسوخ اعتقادی که بدان طرنقه داشت و 
عادق ک بتانرا ۲ ‌ زیادت از حد وصف ود تا آن بان ک بادو 
م لك ۱۱ بدست فر وگرفت و او آغاز امتخلاص آن فرمود خق ۱۲ 
تعالی چون " سصادت اومقُر ۱۳ گردانیده بود و مقنوز آنکه سلطتت و 
پادشاهی اورا باشد و عدد تآید و توفسق ربا آثار عدل و * اصاف در 
ع ظاهی گرداند و کارهای خلل پذیرفتهرا بصلاح باز آورد و مالک خراب 
کته آبادان کند * و تقویت دن اسلام و عشت اموز شریعت و احکام بر 
دست او باشد وم او وم علل از آن غافل ناگاه ** دز آن سروقت از فض اطف 
الهی نور هدایت بسنة پاك او فرو آمد و پای مسارك در دائء اسلام نهاد و 
دست در حل متان اعان زد و باطال اشمار ادیان باطل فرمان داد و طْن 
اکثر خلق چنان بود که سب اسلام "او ترغنب و ررض بحضی اصا و 
مشاغ بود ولیکن بعد از تفحص ملوم گشت که آن خن خطاست چه وقتی 


سك 


-- کردداند : ,۳ ۴ ساختند :.ظ بیط ۲ سب تون 1۷۰ برق ۱ 

:.. دران تخانها :.1۷ ,ظ بر ۵ - خلد ملکه ۲.۵۵۵.۶ بیط > 

- خورد و خواب ۶ .0۳ 8 ۷ خوشان : سل 8 31 
-می‌گذاردن :1 ۱۶ وه ۲ ٩‏ - بود :ها مقط ,۲۲ ۸ 


- مقر . : :۰9 ۴ ۱ سبحنه و : .»10 ,۳ ۱۲ - ملك زا :۲۰ نا ۱۱ 


عکامت اوّل قر فنون کیالات و علم پادشاه اسلام خلّد ملکه و دانستن او ۱5۷ 
3 صناعات محتلف‌ر! و وقوف بر اسرار آن صنعتها 
در * خلوق با من بنده ضیف که موف این کتام تقربر فرمود که چند 
کناء آن باشند که خدای تعالی آنرا عفو نکند "و از آن جله معظم تر آن 
گناهیست که کنی سریش بت بر زمین نهد چه قطعاً را آمرزش نخواهد بود ! 
مسکان دم مجهل * گرفتار شدد که یش بت سی .ر زمين می‌نهند ؟ و من 
نیز همچنین بودم للکن حق تعالی روشنانی و دانش داد و از آن ختلاس یاف 
* و جضرت حق از آن کناه پاك شدم و بان ان عفن( آفشت که دی را 
هیچ چ بچنان پدوزخ ۳ برد که جهل بل که جهل * دوزخسنت که از آن 
ییون توان آمد چگونهعقل اقتضا کندک پیش جادی سس بر زمین نند؟ این 
حرکت نشان جهل محض است * و دیگر آنکه در اصل اندیشة بت پرستان آن 
وده٩‏ شخمی کلمل بوذ و در گذشت ما صورت اورا * جهت یادکار ساخته 
۰ و امتسداد ست آن بزرگ‌را یاد آورده بدو التجا مي‌کني و اورا 
و کرد دزم و از آن تاک آن هخمی در ال یج که 
لام انسانست با آن * بدن اصی بام بوده هگن مخواستة و جاتز نداشته که 
کسی یش او* س بزمان نهد" تا تکتری 2 295 .8.101 "وی در هس او 
بدید آند پس چون عىادت و سجود جهت استمداد مت ازو التجا بدو می‌کنند 
*عا قس او ازین جاعت راضی باشد که پیش شبه بدن او سربر زمین نبند " 
و از آصه از هس او طمع مت نك دارند * آگر تصوّر کنم که آن 
رت اقا ؟ مت سید و اخعنودی اعی نم بت, ناک و عهنوجوا 
و نو ماه که آدمی حققت اند و تک -گن داند که بدن‌را هیچ 
اعتباری نست " دوستی دن خودرا *۱ نز فراموش کند و بداند * که آجه از 
ین لت ی خواهد کرد خلاصهٌ آنست و بندیشد که آنجه مفارقت میکند 
چه چیزست و کجا می‌رود "و چگونه باق و ثابت خواهد بود تا آن چبز و 
اوقم رآ ّلات صورکد و درن آن باشد که آثرا بداند و چون "صورق‌را 
تب نهد :1۷-۰ وه فلت ۳ - ناشد :۱۷۰ :باشد :سا ,۱۳ 


۰ 5 
سب و :بر 9 - هد :1۷ ,8 :۲-۲ ۶ یقن یب وزظ 


ِ«ِ۱ یجوم ۳ "٩‏ 
اورا عادت خدمت و تواضم بوده و بدان واسطه بکمال رسیده و نقصان و : معط 
- و اورا عادت و... نهند :.1 دوز خود در آن دانسته که یش او سز بر زمین نهند 


شود ۷ 
و بش و۱۳۰ .ون ۱ ٩‏ - از :.200 5 ۸ تب نهد :۷۷۰ 


۱3۸ قسم سوم داستان غازان‌خان. از :رخ غازانی. رشیدالدین 

که مانتد بدن ۳ معنقد گردد و یش آن سحده کند ازن کیت 
طلب خلاة *ک عن بهشت آنست باز ماند و بعکس آن حض دوزخ 
و درك اسفل است گراید و جندانکه آندیشه " می‌رود بت حهت آن بکار آند 
که آترا استان در سازند ا مردم بوقت امد شد بای بو سی آن نهند : آن 
هو اک یرک آن شبه بدن اوست ازیشان راضی باشذ چه صو رکتد 
که مادام کر ۱ در دنا بودم بتواضع کامل شنم * بعد از مفارقت انز شه بدنوا 
ین حالست و" دیکی آنکه انديشه کند که نفنی " که آن کال داشت بذن 
او خاك " شد شبه بدن او نیز لای آستانه و بای مالست ما که کالیتی نداريم 
دن ۳ خود چ باشد دان واسطه بیکارگی دل از حال * بدن رال 
و متوحه و اخروی و منازل باکان و احوال ارواح قاتا کنو 
و همواره "در ملاحظة آن حالات ناشند :] اد که از اه خق است 
چیزی نت و از امدن دنا آشارا فائده باشد و کال رسند حه 
غرض از آفرینش آشست ک از غز تاریی بطم نور متونجه گردند * چون 
شیردی بدین ترمب ‏ بصارات خون و معانی باريك فرمود نور باطن و صدق 
و 7 او بتام معلوم شد و بمد از آن همواره حکلیات " اززن جنین و 
تفت تمیق در باب عرفان و حقمق کر هرگ از هیچ حکیمی و عارفی 
نشیده باشند سقی‌مود و چون " سالی دوسه بر سبریر سلطنت متمگ نگفت 
3 موز در تقویت درن اسلام م‌افزود و بصدق و اخلاصی ۷ هرچه 
عامتز " بکار دین‌داری اهتام می‌عود عامت علباترا معلوم و حقق ۸ گنت ٩‏ 
گ سلب اسالام اوه نقر و بعضی اصا و مشائخ ِ بود الا هدابت اردی 
چه مجریست کهآ کر آدمیرا پادشاهی يا حاکی باجماز مسلانان ۱۳ کر داز 
قزار مل " او با کیش خویش باشد چون فرصت يافت در همان ولانت 
يا ولای دیکر با سر مذهت خود می‌رود پس چنین " پادشاهی عالی قدر قهار 
چه اختناء داشته باشد که در باب چنین امری معظم بسخن کس الشفات 


بت رون ,۲ ۳ مس ۵ .۲ .ون ,۲ ۲ ۳ ۱ 
ارت 3 وب بط - 4 

اخلاعن : ,۲۷ ۷ رون .۳ 3 بو ۲ :,موا رز ۵ 

ب مسل‌ان.- :۱۰۰۲۷۲۰ شد :۲۲ ٩‏ و محققی :.صه ,۷۲ ۸ 


حکات اوّل در فنون کنالات و علوم باذشاه اسلام خلد ملکه و دانستت او ٩۹٩‏ 
صناعات مختلفه‌را و وقوف بر اسرار آن صنعتعا 


عاید و مذهب * خود بگرداند يا بتکلّف مذهی دیگر اختار کند بلخصلص 
چون سدران او عامت مالك جهاترا در زمان کفی مسحّر** کردند و بدین 
مقتمات معلوم شد ک اجی او درین باب مانند اجی ابرهم خلل صلوات 
له عله باشد ۱ در اوّل حال که * بنور هدایت ربا ضلالت بت برستاترا 
دریافت و بت خودرا بعکست و باعان وجدانی خدای‌شناس گشت از آن ۲ 
اسلام " پادشاه هم از آن شیوه بود و چون با وجود نوت و جبروت پادشاهی از 
بت پرستی با دبن اسلام آمد و عامت بتان‌را که * در مالك ایران زمین بود 
بشکست و بتخانهارا و حلهٌ معابد نامشروع بکلٌ خراب گردانید و عامت 
بت رستان :۳ ۲ و ود زیادت از عدد نو بودند در اسلام 
آورد چناحه هچ آفن هرا نبایست کشت ۳ [ ۹ لورا " قطدت 
اجی باشد ان مصانی که کی رفت دلائل واضحه است بر کال علم 
و ممرفقت و حکمت او و دیگی .7 205 .8,501 * دلبل؟ آنک حوانان چون 
بطرب ق عش و شراب خوردن خشقول کرد هوس بازی و سخنان 
مضحك و انواع " لهو داشته باشته و بادشاه اسلام جون اندی سرخوش شود 
اکتر اوفات او در تقربر سخنان اهیل خکمت *و حشبق حکایات و مسماحث 
پاريك مسق که فهم هی حکیمی و دانی بذان ترسد مستفرق باشد ۲ و 
صحت جاعت حکا و عقلاء * متمیز دوست دارد ۷ وا کن حکدم مستهرا 
ستد ‏ عقل. و عبز و ادب دارد و حمل با آن یار ناشد اورا نسندد 
و ازن *طائفه هی که خدمتش رسد در حال مقدار او بداند و هچ محل 
و مزوررا ال نباشد که نزديك ۸ او سخن * حلت‌میز گوند و آگر 
ود توش زندت تواند. کفت چه آورا بتناسد ورمن مد اورا راد ندهد و 
زر کی بسار " گوی سکسار را بند ق الال غور او بداند و جهت عودار 
ان مضی لاش ۱ اراد کنم. در خراسان *منخضی نید.از ترکستبان 
آمده نام اوهبت الله دی نکوخلق خوش حضور و از هر علمی بابهر» و 
ور از ان :هه .۳ ۲ رون ,۲۲ ۱ 
سب رون :8 1 و :۲۵۵0 ٩‏ .ون .۳ > 


۰ و جاعت حکا و عقلاء متمنز در صحبت نشاند : #مانه منطه عنط معو .۳ ۷ 
حکات :۲ ٩۹‏ در نزد :۲ ۸ 


۷۶ قسم سوم داستان غازان‌خان از ترخ غازانی رشیدالدین 
زیان سوریای و رک ۲ * دانستی و امشال بسیاریاد میداشت و از شیوة مشااغ 
0۳ نکو گفی و پادشاه ی و اما معتقد سخنان وی بودند *" و در خراسان 
مق ملازم بندگی پادشاه خلد ملده بود و چون عاری بر تخت نعست 
ایلی فرمتاد و اورا طلب داشت ۳ و اعماز کرده > مقرن سرت 
رید و زر و جامه و مشاهی: عام ارزای داشت و اورا باین بندة حولت 
7 و فرمود که اورا " ماعات کن بدان موجب مش رن و او ممواره 
ند یی حضرت ی‌امد و در باب * حکمت و عی‌فان سخنان مسق می‌رفت و 
هرچند ومردی واقف بود مبان سخنان اووستخنان یادشاه اسلام خلّد ملکه *"بسار 
تفاون اور 5 آگر پاداهفرق مان عم اوو خود نی‌داند مد 
است وت توا ,کیال اعتقاد چراست و سب ان صورت طعن در 
حق آن نز زرگ می‌داشت سوال از ان معنی متعذر ود "و مدق در 
ان خیر بودم ا روزی سخن ۱ ممیق مفرمود و گفت که سخلست که هر 
کی‌دا در آن مدخل ناشد اکز " جاعت فش و برون آن دانتد و ععنی 
مناد چه هی کس در خزان پادشاهان راه نابد خواص در خزینه روند 
" دیکران یرون گردند ۲ مانتد شخ هه الپه که اورا راه آنست که برون 
خزانه بنشیند و آنحه موف باشد. بداند لکن راه " آنک در اندرون خزآنه 
رود و تفاصیل ۸ احناس آن بداند ندارد و بعد از آن ع‌ضه داشی که مدق 
نا خواستم که ازن « مق سوال کم و مجال نود ان زمان حقق دانسیم که 
ما مقدار گنر ۱" می‌داند لیکن جلهرا"۱ اعزاز می‌فرماید فرمود که 
مش تب آن ی کم 3 او يا دیگری مانتد این انار نداند لا آیه 
مرو ص خوش می‌ابد و ابشاترا عن بز مسدارم و مسخواع 2 عحاوره با ابشان 
از اجه حق تعایی عن خشیده را چیزی یاد آبد هی چند سنک فسان از 
پولاد در باشد لیکن پولادیا آن " نیز کت میت ۱ ۳ 
سنک زیادت مگردد نیزی در جوهی ولاد هست لکن بنرعی سنگ نیز 


کرد :,1۲ ۳ اسلام غازان‌خان : .۱.۵۵8 ۲ ترك 8.۰ ۱ 


سخنی :1:1 نیکو : .1۷,۵۵8 ۵ 


-- کوده :۲ ۶ 
- هکنان :1۲.۰ با .ت ٩‏ 


فصدل :۷ ۸ حون .8 ۷ 
هه ر | #۹ 9۹ 


حکات ی ای وت و علوم یادشاه اسلام خلّد ملکه و دانستن او ۱۷۱ 
صناعات متلفهرا و وقوف بر اسرار آن صنعتها 

ود و در * خافل و خامی که اصناف دم حاضر شدند از غلا و نعکا 1 
9 که خوهود مامت متجب ماندنذ و هی چند بامتللام. مخولان 
"فرمودی و هی کس زود در نیاتی لیکن چون مکّر و مشروح باز 
گفتدی بعضی‌را معلوم شدی و بسباری خود در نافتتدی * شبوءٌ حکمت 
و خداشناسی او ! رن وحه است ک تشر رفت و اما احوال مذاهتب 
تلفه و معتقدات * هی طائقة بكبك علی الاغراد اکث یاد داشته باشد 
وا عون ۷ تیقواان آن نفقی مت کند از ده سوال * او یکرا 
جواب ندانند و او جله داند و تقریر کند و اما از افتهای مختلف مغولی 
خود من‌سوب باوست و ری و پارسی و *هندوی و کشمیری و تبق و 
ختانی و فرنگی و ساير لغات از هر يك چیزی داند و اما اداب و عادات 
6 80 .8 * و ترتیب سلاطین و ملوك متقتم و متا بشرخ ۲ داند که 
عادت و رسم هی يك ۲ در رزم و بزم * خوشی و ناخوشی مطعوم و ملسوس 
"و کوب و دیگر حالات و اشدا چگونه بود و این زمان بر چه وجه است 
و هش هر طائفةٌ ازیشان مشمروح گوید " و تعجّب ایند " و اما دانستن توارخ 
و حکایات تارخ مفولان که پیش ایشان بغایت معتیرست و اسامی آبا و اجداد 
و *خویشان از زن و مرد و از آن امراء مخول ۲ قدم و حدیث ۷ که در 
مالك بوده اند و هستند او شم نسل هريك * کنر بشرخ داند چنانک از 
تجخوع۸ اقوام مغول بیرون ٩‏ بولاد اقا دیگری چنان نداند و جله ازو یاد گیرند 
*و ان تارخ مقول که نوشته شد آ کار از بندگش استفادت. عوده میسن گشت و 
سباری از اسبرار و عکایات " مغول باشد که خونشتن داند و درین تارثخ 
نوشنه نشد و توارغ ملوك حم و اتراك وا بهنف. و کعمین, و عفای :؟ ق درگ 
قوام علی اختلاف طبقاتهم بیشتر داند و پیش هی قومی "۱ گوید و متحبی شوند 
و اما شجاعت "3 دانسان رسوم و رب مصاف اورا بفایت کال است و علی 


ار شرح. ۳.۶ ۲ تبون .ظ ۱ 
۱:۷ کین :۲ 9 مس دویزم و رم :۷۲۰ سب رط > 
- از : .808 ظ ٩‏ ۸ -1 :عقا نا ۸ سس میور :۲ ۷ 
س قوم :۷ ۱۶ 


. حدة در آن باب فصلی خواهد " آمد و اما صناعات ختلفه هیچ صنعتی از 


زرگری و آهنگرق و نجاری نقاشی و ریخته‌گری * و خراطی و دیگر 
صناعات ناشد کر بدست خود نکند بهتر از آنکه همه استادان کنند 2 
نک خود سازد ۱ ابشاترا ارشاد ۲ کند و هر استادی مهندس که آلت عدیم 
اثثل که مهندسان *" ندانند خواهد که بسازد ۳ اور ارشاد کند و تعل دهد 
تا بباموزد * و اما صنعت کمیا که مشکل ترین صفاعات است ** هو قرموو 1 
و باندك زمانی بر کفیت آن واقف کشت و چون جقشت ۷ می‌دانست که ان 
تملرا هی کسی باق نتواند *رساند آن جاعت که دعوی آن مکنند 
نزد خود خواند و راه باز نداد که چیزی بر آن خر کنند تا چنانکا 4 مستاد 
" بوده مالی چند برآن " بسخن ابشان "۱ صرف قرماید لبکن فزمود تا عل 
چند که ایشان دانند و دست افراز ایشان باشد " مانقد مننا ساختن و حل 
طلق و گداختن بلور و ساختن زنحفر!۱ و تصعندات و ساختن جبزی که 
مانقد. زر و هرء * باشد و دیگر صناعات اییشان بش او در عمل آوزدند ] 
برآن واقف گشت و فرمود که جهت آن می آموزم تا زر و تقرء *"سازم چه 
یدام که متذرست لکن خواستع که صناعات باريك پا کیزه که در شمن آن 
هست بدام و آرا نیز بسازم در دانش است و آنرا ۱۲ متزل 
ناکردن و از یل بعملل دیگر ترق دن و اما عل طب آنحه *شبوة تازيك ۱۳ 
و ختای و مغول و هند و کشمیرست بر کلیّات هر يك واقف شده و م 
تقرر هی طالةُ داند " و همه ادوبهارا شناسد و خواص اکن داند و اطتا 
وا ۲ در دیکان عطاران ۱ شناسند و او عامت اصناف " ادوبه ۳ 


- خواهد که بسازد :هه .۲ ۳ ارشادی :۲۲۰ ۲ - چنانکه خود سازد :. .۳ ۱ 

او : .1۷ بط > 

عدیم الثل مشکل صنعت بیش او آورد در حال مان فرمابد : #نتطه عننای هن موو رز ۰ 
بر چه طریق ساخته اند و چگونه میتر شده وعیب وهتر آن باز اد چنانکه جله اتصاف 
-دهند و سیار چیز باشد که مهندسان ندانند و او ارشاد و تیم کند تا یاموزند 

یی :.8 :۱۳۰ من بط ,۷:۳ کرو :۷ ۷ 

- مالی چند برآن : .هب1 رت ٩‏ چنانچه :۱۷۲.۰ مسا بط ۸ 

مالی چند :معط با بر ۱۶ 

اما : .۱۷ ون بر ۱۲ 


سب شنحعر :۷۰ ۱۱ 
ت عطار ۱ ۱ 


- بزديگ : .۳ ۱۳ 


حکایت اول در قنون کمالات و علوم پادشاه اسلام خلد ملکه و دانستن او ۱۷ 
صناعات محتلفهرا و وقوف بر اسرار آن صنعتها 

طارا در را ۱ بادید کرد و بشناخت ۲ و ان زمان آنرا نیت کر نج 
داروست از برگ ی‌شن‌اسد " و چون * بر کتند؟ همان بود " بسداری 
او که منسوب بولایات ترکستان و ختای و هند بود و تحار جهت معامله 
وردنت * و درن ملك سهای عام می‌فروخنند ‏ دررن ولایات بادید کرد 
و بعض خویشتن! بتجربه معلوم گردانید و بعضی * حشائشیان مشهو رک در 
ولایات بودند ۲ از ترك و تازيك بداورد و ایشانرا بوقت شکار و غبره د رکوهها 
و حزاها " با خود می‌برد و شحص می‌کرد تا برآن شوه واقف گشت و ان 
زمان از عامت. حشائشان و اطّا * کسی مانفد او نشناسد و از ادویهُ مفرده 
آغحه پیش هی طائفه بتریاقیت مجرب و معروف بود ببست و چهار داروی 
هفود ۸ :5 هی بيك, علی, حده تریاق مطلق بزد اضافت تریاق فاروق کرد و 
آن تریاق‌را محر به زو ون تانی ۰ 296 .01 ۵ + نافع آمد و نام آن تریاق عازای 
معادن از سباری فحص: کر ٩‏ از دانندگان آن قیم *۱ عوده 
هی موضع "از کوهها و خراها۱۱ ۱۲۸5 بیند بگوید که آن موضع معدن چیست 
و چون تفحص کنند مان باشد و طرقهُ استخراج *هی جنسی از معدن 
صماختن آن اتدتویت لاب ۱۳ و ادوات داند و آترا*۱ بر *۱ خود 
جله ساخته و تحربه کرده و اما * افسونها آنحه جهت هر آفتی خوانند داند و 
اما شناختن خواص اشکال آدمبان و دواب و دلالت آن بر *هن معتی عوجب 
9 کت ۱۱ آوزده ان بشرح ۱۷ مملوم دارد و اما عم جوم و هبات چون 
کات *.رصد مراغه رفت و شرح آن آلتها پرسید و از کفبت آن تفخض 
عود وید کرفت و بر کات آن وقوف دارد * نانک ۱۸ دز ن وفت آغحه 
عوضع و عمارت رصد تعلق دارد از طح خویش فرمود تا ساخنند و جهت 


شد و اما 


ت صحراها :۷ "۱ 


- یادید کند و بشناسد" :.ظ ۲ 
می‌شناسند :۷۰ ۳ 


سس ی وکتزد :سا ورککد :8 ۲۲,۶ - ۲ ۶ 
--وجون بر کشند همان بید : .ون ,۳ 6 


ی - مفرده ۲۲,۰ ۸ - بود :.۲ ۷ - خوشتن :.صه ۳ 1 
-وصرها :۷.6۳ ۱۱ عم :۳ ۱۳ ...از مناری که فش :.۳ ٩‏ 
و وایز :۱۲۰ ونابظ ۱6 سیون ,۲۲ ۱۶ رون . ۱۳ ووون ارظ: ۲ 

--پچنانچه :۷ ۱۸ ور ۱۷۳۲۰ کتبها :۷۲۰ 11 


۱۷ فنم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازای رشیدالدین 

اعسار دور "آقتاب گنیدی از طبح خویش با فرمود ۲ و با منجمان 
تقر.ر کرد و عامت گفد که هی چند چنین آلی هرگز ندیده ام *لکن 
محقول است و در رصد که در جنب اواب البز تبریز ست عکل کنندی 
ساخته اند که آن معا در آن درج است * نجنازک ۲ مشاهده مکنند 
و از هی علبی که تصوّر کنند ‌بهره بست وحق تعالی هیچ کالتی ازو درخ 
نداشته و اورا باخلاق پسندیده آراسته چنانک در دیگی فصول باید و هرگ 
بدین ۲ سبب عجبی مخود راه ندهد و گوید *" حلاص علوم الهبات است 
و دیگر عاوم و طناعات حانشقق+عیه ۲ ۲ اسم کالیت برآن اطلاق 
نوان کرد " چه آغجه ندانند هصان باشد و برن هدز از هن چیز یی 
شاید دانست ۲ ناض نباشد والا *" چرا ان زعات کشیدی و اکن نمز 
همواره تعلم و تعلم مشغول می‌باشد از باب علوم و آدان بادشاه اسلام 
* غازان‌خان * خلد ملک شطری ید کرده شد و اهل ان عهد برآن 
واقف اند و مشاهده کر حال .رن " مئوالست "۲ خوانندگان قی مابعد طعن 
کنند که مالغتی رفته است حق تعالی اورا هی روز از نو فضای کرام تکناد۷ 


حکاین 
بسحرب هر 
دوم در عفت و عصمت بادشاه اسلام۸ 
17 ِ ۳ و ک 
جاعی که یش ازین مقرّب بند ی حضرت بوده اند تقزیر میکنند ک بادشاه 
اسلام خلّد ملکه هگز بهنچ حرام " رسد و اگیاتفاق ۲ تظری با کسی داشته 
باشد پی‌ون از نظ روا نداشته باشد که خانی ورزد و بوقی که * مدتها از خانه 
.۱۰۰ ص ۰ ۳ ِ 
یرون بوده و بلشگی بر شسله و فتحها دست داده از دختران ما روی که 
بتاراچ آورده"*باشند ۱۱ اسا اجه "۱ لاثق دانسته اشند برگریده بنندک آورد و۱۳ 
| وجود آنک عادات مقولست که جهت آنکه تا راه ایشان در جنگ و فتح نیکو 
باشد چنین کنبزکان‌را "مجهت ۱۴ سربق ۴ می‌داشنه بادشاه اسالام هی گز بل 
چنانچه : .۲ ۲ --...کنیدی اختراع فرمود :.17 من .۳ ۱ 
-- بادشاه اسلام غازان خان :.هه .0 5 چنانکه ۶ > - ازت :۷ ۳ 
و السلام :.۵02 6 کرده : ,۲۲ ۷ -سطری :.۳ ٩‏ 
رز ار اتفا ۳.۰ ٩‏ غازان‌خان : ,۷۲.۵۵ ۸ 
- واه ۷9:2 مسا بط ۶ ۱ یه .۳ ۱۳ _- آنچهرا :۷۰ ۱۲ هه ۲۲ ۱۱ 


حکات دوم در عفّت و عصمت ادشاه اسلام ۱۷۰ 
تکیچه نز گفته که تن خودرا بایشان چگونه آآوده کنم و ناه با ايشان ** چگونه 
آشنا شوم و التفات ننموده و قول نکرده و بعد از آن درین مدتها بر قرار خون 
مقاهده رفت هرگر حرکی که در * شرع طریق زنا و لواطه و فسق داشته 
اشذ از حضرنش ۱ صادر نگشت و نزنان۲ مردم بضانت نگاه نکرد ** وهی نوبت 
فتح شام در دمشق از دختران مغول و غیره که آ ما بود ند چندانک ع‌ضه 
کرده بودند ۲ + وجود * بمد ** مت مفارقت از خانه التفات ککرد و خودرا 
توانست نکاه داشتن و مصابرت نود و شس شر ,فش هرگ جانزدار ننوده ** که 
دیگری نیز * مجال اواط و فسق و فجور یبد وهمواره بنع این معانی ۲ 
احکام برليخ عبالغت میفرماید و چندکس ممن‌را "* بدان گناه عوجب شرع و 
سای سیاست فرمود و طهارت تفس شرف او مانفد زر طلا بی‌غش است 
حق تعال .2 297 .101 .8 * آن ذات یی ممالرا از تکمات زمانه مصون و حروس 
داراد و عین الکال‌را از ساحت مبارکش مصروف بالنی و آله ۷ 

تج 

"بیش ازین | کثر مهمات و مصا بادشاهی؟ که بوذند اصا و وزرا می‌ساختند 
و شدس ۲ و رنب امورا۱ ملی ایشان کردندی "و بادشاه از آن فارغ واکر 
اوقات بشکار و عشرت مشغول بود"۱ و۱۳ توان دانست که تدبیر*۱ اما و وزراء 
تلف القول چگونه *باشد و بهروقت ک از*۱ بادشاهان دورو زديك ابلعی 
رسدی جواب او امی!۱۲ عرضه داشته گفتندی بادشاه اسلام۱۷ * امور ملق 
که سالها بزیان برده بودند و قواعد آنرا۱۸ بجخلل آورده بافکار صائه و آراء 
اه خویش جلهرا باصلاح *آورد و می‌تب گردانید و فرمودةٌ خودرا ۱۹ 


۳ له 9.۶ ۱۲ ازوی :.1۲ ۱ 


-- بالنبی و ا :۵ ,۲ ۷ محنی ۰۶ ون ۲ ۵ رون ۲۲ 5 
یادشاهانی :م1 م8 : .1۷ رظ - .1 ٩‏ - خلد ملکه :۲۲۵۵8۰ ۸ 
امور -0۳ ۱۷۰ ,.5 ۱۱۱ حت تفت و تدتر :.ظ «بتد دیر 98( 
تدایر :.ظ ۱۶ بصن .ظ یبا و8 ۱۴ -مشفول بود : .86 ۱۲ 
اندیشه کرده : .۵8 ,2 ۱3 - یکی : #طنطده که از عم :۳ ۱٩‏ 


ویر فميدة خود :م1 بط ۱٩‏ "س آن :۱۸۳ - غازان‌خانْ :.۷.۵۵0 ۱۷ 


۱ ۱۷۹ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرض نازاب رشیدالدین 
۱ ۱ اصرار عوده ۱ راه افکار ۲ وسخن هچ امس و وزیر باز نداند و نگذاشت 
زا که" هیچ يك انديشه و رای خودرا وذف و اعتباری نهد " و عامت 
۰ متابع ای و اشارت اووگفتد و هسچ آفریدهرا محجال* نغاند که در کنر تم 
۱ سوالی کند الا آنک مکنان همواره مننظن و متوصد اشارت او می‌باهند * | 
جه فرماید " تا غایت * که هرچ آفی‌دمرا محال نداذی ۱ که ازو مرسد 
که کوج کدام روز کنند و بقوت تین چنان ساخت که ممگنان "از پير و 
1 جوان عاقل و نادان مقتضی رای و تدیبر و اشازت او گاه دارند و بر هیچ 
#8 ان معنی دشوار امد چه مشاهده " کردند ۲ که نقس اوکاملتر و رای 
ا او بهمه وجوه صایب‌تزست و حرکات و سکنات او عظیم تب و مجاشکه 
۱ لاچرم 2۶ خودرا با وجود کفایت او اچیز" دیدند و با وجود حدافت سنّ چندان 
تال 4 تیه و تواریخ و حکایات " لطنف یاد دارد که بکاه قرو 
مستمعان متعجب و حبران مانند ۲۰ و بهن وقت که از جان ابلحی رسد.نی 
ا مر‌اجعت " بارکان دولت مُ فکرو مشاورت در آن باب جوابهای وان نید 
1 و هی اینه بادشاهان بزرگ ابلچان بغایت " زرك و داهی ۱۱ بدیگی ملك 
ا فرستند دانا و فصیح و جهان دیده و مموع ایلچان که تا عابت آمدند و عکا و 
1 اطاء معتبر *" نیز که از اطراف اینجا رسدند غامت از فصاحت و بلاغت و 
۱ حسن ماورت و محادنت و کال اخلاق اومتمجب " ماندند ۱۲ و اک حکایات 
۱ و حوادث آن ولایات با ایشان بازگو ید و معتقدات هی طائْفةٌ که بوی رسند 
مشروح " تقربر کند ۱۳ و رسوم و عادات هي ملک و قومی از متقدمان.و 
۱ متاخران بطریق حکایت بیان کند لاجرم در " امت مالك چین و ماجین و 
ُ جوتانر ر کستان و کشمیر و دشت قبچاق*۱ و اوروی و فرنگ *۱ و مصر 
۱ و شام " اوازة او رسیده و شایع شده و جلگان۱۲ از هست و ساست وکفایت 
و کباست او حسابهای ام در چیع ابواب و احوال * بر گرفته اند و عدح و 


۱ ۱ یه ۲۰ رنهند :سلا بط ۳ انکار :.1۷ ۲ عود :ماب ۱ 

۱ نداد :با بط ٩‏ 6 خایتی" 1 ۳ بدند. یب[ ۶ 

۱ : - امتتال : ٩‏ تا ۱ 

۱ 8 شوان مب یه تخیر :م1 ۸ کردم اند :.۳ ۷ 

۱ ح تعش کردزد :.۲۲ ۱۲ دمن :۷۰ ۱۱ ماه :۲ *۱ 
- جله :۷۰ ,چلکی ‏ :1 هر مت تا ار 


حکات دوم در عفّت و عصمت دادشاه اسلام ۱۷۷ 
فا او مشضول گفنه حتّ تعالی امن بادشاه اسلام برگزیدة ۱ بزدان که اعقل 
ر اک آبناء ۷ ##زماننت ۲ ان۳ ز سر طلان باینده داراد؟ اج حقّه و 
السالام , 


حکایت 

ار مر و تحمل و ات و عرسی فول و متاق 5 در ات مسارکش 
مکوزست جند عودار تقییر کنم چه شرح عامی آن * باطتات احامد در 
خراسان نوروز! با او غدرکرد و با وجود آنکه بنده از بندگان حضرت بود 
اصد اوردوها شد .۴ 297 .201 .8 "و تالا در حلقه آورد جن‌انگ در تارثخ 
مذ کورست و چند نوبت دیگی فص دکرد و خرای خراسان و بریشانی *اوردوها 
ازو نود ۸ و هی گر از همج اه نفد ان و ۳ نعنو اد وسداو 
آن اشاقت لشگی قایدو "۱ شد و مدق *مدید رای ملك مشغول بود و چون 
از سر جز بندگ فرستاد و امان و مثاق ۱۱ خواست و بامد باوجود آن همه 
بدیها * که کس ۱۲ حمّل آن نتواند ۱۳ عفو و اغاض فرمود و حع قامت نالك 
بوی ارزای داشت و چون نوروز؟۱ غسی حب داشت "و از ناصه او علامات 
غدر *۱ لام بود ۱۲ وسخنان اهموار نیز ۱۷ گفی امرا بکرات عرضه 
داشتند کر او چندرن حوکات * اسندیده کرد و انواع حرائم آزو در وجود 
آمده ۱۸ اورا از مبان بر می‌باید گرفت پادشاه اسلام ۱٩‏ خلّد ملک رضا نداد 


بر کاپ وگن حضرت 8.۶ ۱ ۱ 


تأ ای : .68 بط ۴ بنای دز ۲ 
سب وس ع :۵ ۲ > 


- لد الله سلطانه :.200 ۱۷۰ بسا بط ٩‏ 
لازم می آمد :۲۰ ۸ امیر توروز ۷ 
ت_ آفر بده آن فتنه (و فساد : ) که او کرد و انکخت صادر : ,مج با بط ٩‏ 
, ۱ ۸-4 :.:00 ۱۷۲۰ رنشده بود (باشد : -1) 
هیچ کس :.ظ رل ومشاق :.0 .۷ ۱۱ - وباتیان : .280 ما بط *۱ ۱ 
س و خذلان : .1.500 ۱5 - ۱ ۱5 قاود :۳ ۱۴۳ 
۰.۰ تفی بات بد و خبیت داشت و از لی اف هیچ : 4صهدنطد» ۱-۱۰ 00 مل بط ۱1 


افتماد بر قول وضل اوه هرازه از ناصبهٌ او و فعل و حرکاتش علامات غدر و مکر لائح بید 


--کاهی : معط ۲۲ ۱۷ 


...و آناز فتنه و ضاد بر جنون او مببت : ,200 ۲ بط ۱۸ ۰ ۱ 
- غازان : :۲۵00 ۱٩‏ 


‌ 


۱۷۸ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرض غازاف رشیدالدین 

"و فرمود که حق با شماست ۱ و این معتی واض و ظاهی‌ست ۲ لکن عهد 
ویبان خودرا تواتم شکست و هرچند ازو حرکات "و افعال بد صادر می‌گود ۴ 
تحمل و مصابرت مفرمود ؛ وقی که براسان رفت و آتاز فتته " و عصان 
نباد و خواست "۲ آجسا و شیراز و کزمان بهست فرو کرد ( و دای 
بود. که ذیگی باره مالك بواسطةُ او خراب گردد و آن مصاتی ظاهی *گفت 
دارك اضارت فرمود اما عرضه داشتند که بکزات گفته‌م که اورا ان 
معاتی در دل است فرمود که من * نیز می‌دانستم اما خواستم که بادی او باشد 
ه من دیگر جعی از آکاب رکه بعض‌را پاسا رساند! ویضی‌را مان بشیز۸ 
تّ بقصل اساعی امشمان حاجت ه و نیز نالایق افتد ۱ هنکام یارغوی ایشان 
اما گفت که بعضی آند که بنج سال ابو قح يوت و سر بر ایشان 
واقفم و بام معلوم دارم و مصابرت عودم و بعضی بکر ات سخنان لابق که 
هريك از آن کات *" موجب خرای مالك باشد ب من گفته اند و آگی بانواع 
حیل که تقررر می‌کردند نظلی کرده مسموع داشتعی از آن فتنهای 
* برخاستی ۱۰ که دروم نگنجد و بمض را می‌خوام که در عبارت آرم و چندی 
در خلوت با ایشان بکفع ۲ و" اوجود آنک اوّل نوبت که بامن ۱۲ گفتند 
دانستم که محض حبلت ۱۳ است و موجب خرایی | و منکن شدند ۱۶ و شرم 
تداشتند و متلت بنج سال اعادت *۲ مکردند ۱۱ و بشوة دیگی عر‌ضه 
مىداشتند ۱۷ و مب آنک میدبدند: کا فول کت و ما عل عی‌آرم ۳ 
همچنان از سس جهل مکرّر می‌کردند و جاهل و احمق ایشان بودند و می‌خواستند 

که یا جاهل *گرفته در دام خود کفند ۱٩‏ ون ازسد بکفقات بو فته 

ایشان ظاهی شد خویشتن معتر فگفتند ازن زمان اظهار * کردم و از صورت 

احوال ۱۳ و قضاا عالانرا محقق شد که چناحه فرمود متّق بود تا آن سختان 

می‌گفته ودند و جله تعجب " کردند که چگونه صبر توانست و چون 


موی عواد ء .۷۷ ۶ می‌شد. :۳۳۷.۰ مت ۱-۲ یه ,۱۲ ۱ 

- وسانند :۲۲۰ ۷ آود :۷.۰ .کرد :۳ ۷ - فتنه و :ت09 ,۲۲ ۵ 

بر خواستی ۷-۷2 ت ونر ه قیاقد ارت ۳ 9 
- محض دروغ و خلت :.ظ ۱۳ ۱۳۱۵ بگفت :0 ,8ب ۱۱ 
۱۷ ۲ ۱۲ وت ۱۲ :معا ,۲۲ ۱۵ شیم :1 ب8 ۱۶ 
حال :۷ ۱٩‏ کقد : .۲۲ ۱۸ می‌داشت : ۱۱-۱۷ :هه ,۳ ۱۷ 


حایت چهارم در صبر و ثبات و درستی عهد و میتاق یادشاه اسلام ۱۷۹ 
در عنارت داشتند ۱ یت تر داشتند و نيز حربه افتاده که هی آ فریده که 
دوندگی * او قصد حدم کرد و تزور و علیسس مش آورد۲ در حال .اورا 
بشناخت و با او بد شد و بواسطه صوری در اظهار غضب تعجل " عی‌فرمود 
و آن رت باهلت ندانست که بادشاه مسداند و صبر سکند و زان قضه 
اضراز می‌عود تا عاقت اورا می‌کشت "و آن جاعت بسنار بودند از آ محمله 
قاضی سمنان که اورا قاضی صابن گفتندی و اش خلق الله بود و بحققت 
از * این عربرتی و صاحب * اصفهای و چند کس دیگی که ذکر ایشان 
عی‌رود و افعال جله فهم کرد و بعد از مق که ** مصابرت نود ایشانرا بعضی 
واسطهُ مقرری و طاعتی باسا رساند * و بعضی‌را از حضرت براند ۲ و کسانی 
که طددمت. "* اورا عناختند و از بد گفان و هنیانات و سخن مکزّر وفتنه 
انگیختن احتراز عودند و مواره سخنان معقول مفید **گفتند چنانجه مقتضی 
تفوس ایتان بود آن طافه‌را عبزان عقل کامل خویش اعتار کرد و سندیده 
داشت و معتمد " علسه دانست و چون ضمير منیرش بر احوال ايشان واقف 
بود اکتکطران از راه حسد و دشمتی طعن ی‌زدند و فصدی .۲ 298 .201 .8 
"میکردند سموع فرمود و برآن مصابرت عود و دست ایشان در اموری 
که مکتل آن ودند فوی داشت *ت۷ آن کارها۷ جاری و مستح 
خلل بدان راه نافت و بکیّات فرموده که در ع ۸ هچ چبز شر‌هتر * و 
توق تر از ادعی.معتمد دل* واسی شنت لاحجرم راعتان غحتمند سش. وی 


ود و هتج 


بغایت معتبر اند و باحرمت و هی‌که * مفسد و دزد و ساه کارست جلهرا ۱۶ 
می‌کشد و اگی واقفان احوال سوگند مغلظه یاد کنند که بادشاه اسلام ۱۱ ختّد 
ملک *هی‌گر کنی‌را نکشت الا ۱۲ آن شخص که ۱۳ بدترین خلائق و 
واحب ولازم که اورا بک‌شند چه وجود ايشان عين * مضرّت عالبان بود 
رگد او راس باشد و کفارت لازم نه و ان حاصل که هی مفسدی 
دیگی که " مجضوّت او نزديك شود اورا ۱۴ بفرماید کشتن چه خاصبت 


شخص : ۲ ۳ ۱ آوودند : ۷ ۲ آوردند :1 ۱ 

‌ راید 09( - رسانند ۲۲ 9 صاحركت : شا بط ِ 
-فل راست ٩8:‏ ساقو مین : 40 بل ۸ سکاو .۳ ۷ 

الا که :1 ۱۲ - غازان‌خان : .۷.۰۰ ۱۱ هرا :۷۲ ۱۶ 

: ,عصة ۲ ۱۶ سس ون .ظ پینل ۱۳ 


جک میژ: 


۱۸ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأریخ غازافی رشیدالدین 

نقس شر.فش در حق مفسدان خاصیت زمرد وافی است *و مفسدان 
1 ۳ اند آها اند که امشانوا ندیده و نشفاخته و الا نس شی‌فش هیچون 
جوهی‌ی که آبگنه‌را از بوافت " بشناسد آن کساترا ق الال بداند و مع هذا 
در هیچ کاری تعصل نفرماید الا در کار خیر و هر آنجه در صدد فوات 
" باشد و بکیات و ات اما و یارغوچان و وزرا را ۲ نصحت فرمو دکه هر 
وقت که طائفه بشکایت مان و متصرّفی آند " سخن ایشان‌را بر ۲ فور 
قول مکید چه یعکن که ۳ آن طائفه ؟ پیش از آن قلان تداده باشد * و بار 
چود ۳۹ دیگران ماده و آن حاک " ایشاترا ۲ در قلان آورده باشد وچنین حدم 
ابته متشکی باشند واگ نیز تصدیق قول ایشاند! ۲ جوق دیگر یایند بیان 
" سخن چه عکن که آن جوق بیش اززن صاحب مل بوده باشند! و خواهند 
که عمل ازو بازگرند و بایشان دهند و عکن که " جوق باند کای که 
از عدج 2 دشمن او باشند ویا بدوستی بی تقرّب عوده از حا 6 تشنیع زنند 
ازن معای‌را جله " احتیاط کند ٩‏ و از موم رعیه قلان کش تفحص 
عایید ۱ تا و طل است با نه و اورا مسخواهند یا نه تا صورت حال او محققگردد 
" چه اعتبار خن مردم بسیار دارد که بی ررض باشند و سنخن امحاب الشرش 
و معدودی چند چندان معتبر نود و کنانی 2 که رعایا ازیشان راضی باشند 
و طیعت ایشان بعدل مائل کر یافت شود ۱٩‏ و بواسطةٌ آنکه حاکی‌را يك هو 
عیب "* باشد وهنرهای بسیار دارد خاَة ک طمی و ساست و رات ایرا از 
کار باز نیتوان کرد بدن موجب که در خاطی ** مارك دارد مواره احتباط 
میفرملید ابا ووزرا را نیز ارشاد مکند و در هي قشه از کاست و 

دورینی سرمویی از وقوف ی‌شود ایرد تعالی ۱۲ این پادشاه اسلامرا سامای 
بسار از مس و سلطنت بر‌خورداز کناد بای و آل4 ۱۳ 


-- طائقه را رو 5 ۱ اسان ۲ و :۲ ۱ 
سوت و :مها بر ۷ - باشند :۳ 5 

- باشد :1۲۰ ۸ .۰۰ بر" تصدیق (متصدیق :س) ایشان 2 ببناً ۷ 

شود :5 5 ۳ عایند : .۲۳ ۱۶ تیا دز ٩‏ 


- و تقدس :۲.۵۵0 ۱۲ 
7-7 صق النبی الختار (مگد :م) واله الخار :.عظو نا ,2 ۱۳ 


حکایت پنجم در آنکه اکثر اوقات هر سخن که بر لفظ مبارك بادشاه برود آنچنان باشد ۱۸۱ 


عبت تجم 
در آنک اک اوقات هي سخ که بر لفظ مبارك بادشاه۱ برود۲ آنحنان باشد 

**مقربانی که از عهد طفولبت بادشاه اسلام خلد ملکه" باز ملازم بندگی بوده 
اند تقریو مکنند که بهیوقت که قضه "و حکایتی بو لفظ مارك برفت ه بر 
آن موجب * واقم گشت و درین سالها تحربه افتاد * هی گاه که سخنی مد با 
بازی بر * لفظ مبارك راند مچنان باز خواندند" مثل آنکه فلان کس‌را امثال 
فلان حال حادث شود با ابلجی از جائی بدرن شکل و منظر "رسد یا مقندی۲ 
بدین هیات بارند با خبری خوش يا ناخوش خواهد رسد و هی‌چند از آ کنر 
بادشاهانی که صاحب** قران باشند و حق تعالی ایشاترا دولی و سعادق داده باشد 
از مشان ان معانی بسد۸ ناشد لین تا بدین غایت از هسچ ** بادشاهی حکامت 
نکرده اند و مشاهده نفتاده و ۲ چون مهوی حلهٌ علوم است عل رمل 
و شانه و دندان اسب" ۱ و دیکی ۲ 298 .40 .8 نشانها که نك و بد آن امتحان 
کنند ۱۱ و در کتب ۱۲ آمده و انواع فال که مصطلح هی قوعی و هر 
ولاشست ۰۱۲ عامت‌را تنم کرده و آموخته و درآن باب نیز حک فرماید و 
ستارگان *۱ از ساره و توابت که نزد منجان مشهورند اغلب‌را شناسد *۱ 
و بر"۱ طلوع و غروب و خواص هريك واقف باشد چنانکه شنوندگان تقربر۱۷ 
متعحب مانند و خواص اشکال مامت ۱۸ حوانات انسی و وحشی عی مان 
اصنافها و اختلاف. انواعها و عادت و حرکت و سکون و مقام هريك در 
تایستان و زمستان بسجر و مجی داند و یاد دارد و ان همه مکن ناشد الا بقَوّت 
فراست والله ۱۹ اع 


- خلد ملکه :.۰۳ .۲ ۳ ست و : بفطا 1۷۰ ۲ اسلام : :۰۵۵8 ۱ 
خواند :۷۰ 8 ۲ و :بعطا .1۷ بب بق 6 که ءبعط ۲۷ ک 
وب : ,۲ ۸ - مقتدیی :۷۰ مقیدی‌را :ما .ظ ۲ 

یرنه بل ٩۱۷‏ دیدن آب قی ۷۲۳ نیز : بعطذ ۷۰ ٩‏ 

ح که : عط.۳ ب8 ۱۶ سدولاوت: است :یبا ۱۳ کتیها :۷۰ ۱۲ 
ید ۱۹ اج وه ۱۱۷+ :۲ ۱۶ 
- تمالی : .200 ۷۰ ۱٩‏ س‌ساگی :بة ۱۸ 


۲ .۰ قمم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازاقی وشیدالدین 
حکا دت 
ات 
اس و 
ششم در بذل و عطا و جود و سخاء پادشاه اسلام بن وجه مستحسن ۲ از ضر 


معرفت 
"بوقتی که پادشاه اسلام خلّد ملکه۲ بر سر سلطنت نهست حزاتن [] 
و اجدادش از اموال ی بود" و ولایات بغایت "خراب و نامضوط و اموال دیواق 
در معرض تلف و حصل متوجّهات متعذر و متصرّفان ولایات بواسطة " سوء 
التدییر وزرا و حکام متقدم طمع در اموال کرده و؟ متق ‌باست تا ضط 
مصال ملک کند ‏ بمد از آن مال " مجزانه بریسد * الا خزاتی ۲ که 
هولا گخان از بغداد و ولایات ۷ ملحد و شام ۷ ولایات آورده بود و در 
وی 3 9 * نهاده خزانه‌داران ندرج دزدیدند و بالشهای زر سرخ و 
می‌صعات بازرگانان می‌فروختند و جهت "نکر جله روی و دل * یکدیگی 
ید ردنر ۱۳ هیچ آفر یده چبزی میگفت و اتفاق برحی از آن قلعه که با دریا 
داشت خرات جمَش بهانه آنک بالشها و م‌صعات در درا افتاد مالغ ۲۱ 
دیگر بدزدیدند و آمجه مانده بود احد بواسطه آنک " میخواست که جذن 
خاطر لشکریان کند و پادشاهی بر خود مق رگرداند و با ارغون‌خان مقاف 
دهد حاه ۲۶ بلشگی داد و ۷ جبزی عانده ود قر ر کردند که 
صد و پنجاه تومان عمی رسید و ارغون‌خان از هگونه خانه ** در سوغورلوق 
جع کرد. بود ثرا بعضی بدزدیدند و بعضی تلف کردند و بعد از آنن آغه ۱۲ 
ارغون‌خان در زمان بادشاهی خود حاصل ۳ بود چون ۱۳ اص| ۳ 
0 اد بل و بعضی اصا و مقریان اورا بکشتند آن ۷ 
بضویشان بخش کردند و بعضی گفتند که بلشگی می‌دهيم و تلف کردند و 
گیضانو خود چیزی حاصل نکرد و أگیبية از ۱۳ خر ارغون خان ماده 


- خلد ملکه : 012 ۷۷ ۲ احسن .۷۷ ۶و : #6صتععوز 2 ۱ 

- اخزانه اید :.] ه اف از اموال : .848 م1 ۴ 

قلعه شاهوتله :۱۷۰ ,ساها ۲.۰ ۸ ولایت : .۷,۷ خی :۷۱۷ 
مان 5 1 9 

تِ بالغی ور -- می‌دید : م1 9 -روی دل ٩۲۲:‏ 

خزاهرا :۱۱۷۰ مسا ۱۶ ,هون ,1۷ ۱۳ بطان یرل ۱۴ 


- آن :1 ۱۵ 


حکایت ششم در بذل و عطا و جود و سخاء بادشاه اسلام بر وجه هستحسن از سر معرفت ۱۸۳ 
ب بود عردم داد بدین استات هنگام حلوس مسارك از آن اموال گذفته هچ 
اند بود و لشگی که با او از خراسان آمده بودند "در آن فرصت یاغنان براسان 
آمدند و عانها وکله.و رمهٌ ايشان بردند چندانک ۱.پادشاه اسلام خلّد ملک ۲ 
خواست "* که ایشانر! چیزی دهد در خزانه همچ نود و اموال ولایات ۳ 
می‌رسد و نوروز * مق تدبیر ملك ومال میکرد " وسب آنک طرمَه 
بشنه بش گرفته بود چیزی حاصل تمی‌شد و بصد از آن ملك * شرف‌الدین 
شمنای و صدرالدین * تدییر مکردند هم چیزی حاصل نشد وچريك عال 
احتتاج داشت و آگی ایلعی ولاهت( حور و دیا مود یقت 
تا تشرتی و" عطایی بوی دهند لاثق حال او هبچ در خزانه موجود نود 
و ح‌دم‌را باور عی‌افتاد که خزانه تا این *"قابت خالی باشد. بر تهاون و امسال 
پادشناه اسلام ۱ حل ی‌کردند تا دی که از هکس درین باب شکایت باز 
می‌رسبد ۶ چون بسمع اشرف پبوست بکرّات بن ست" تع با اصا و نزدیکان 
فرمود که شا ندارید که چند سس شتر و استر که با ر کرده اند و آنرا **خزانه 
نام حهاذه ۹۹ درآن صنادیق چبزست چون من صناعات‌را دوست مسمدارم و 
همواره بتراشیدن انواع چوما "وساختن آلات مشغول آنحه بار مکنند آکثر 
چومپاست و اصناف ادوات و الات هی صنعتی و بعضی چند پارة ,۲ 299 101 .8 
"ملاح و از شا پوشده نیست و خزانچنان بر آن واقف"۸ چیز ی که نداد 
چگونه بدم و از پدران خزانه * عن باز اند و از ولایات مالی تی‌آرند برسر 
ملکی خراب آمده ام شا مال ولایات جم کند و بارید انگاه ۳۹ ند 
تقصیری۱۱ از طرف من باشد و ازن سخن مکنانرا مق شدکه حقّ مانب 
اوست و بعد از دو * سال که از ترتیب و تدییر کار ملکت ۱۳ فراغتی حاصل 
آمد و اطراف و تغور مستحع شد و خوارج و کسای‌را * که فتنه و عصبان 


سثه کرد بودند اننراه برداشت با مالش داد بتدبیر امور ولایات و ترعت 


سل قوال ومتوجهات امتعال نمود و عر ۱۳ روز بتفین خویش 


#وامیر نوروز :۱۷۰ ۶ -ولایت :.۴۳.۳ -سلطانه :.۷۰ ۲ --چنانکه :.۳ ۱ 
ها :1 ۸ "حمی‌آمد :.ظ ببظ۷ . ولایت :.ظ بط ۷ تبون ,یرو ۵ 
- اند :28ت6عت من ۱۳ . - چانب ,جوانب :4داتده یادشاه اسلام ۳0 .۲ یبن ٩‏ 

چنن ۶ تم کی - لشگر ۱ را ۱۷ تقصبر سار 75 ۱ ۱۱ 


۱۸ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأر غازانی رشیدالدین 

از بامداد تا شانگاه می‌نشست و آغجه ۲ نوشتی بود بقل مارك خود اصلاح 
مسودات مفرمود و اور عالک‌را نسق بدا گرداند و قاتون اد " و فرمود 
که هی کاری‌را بی چه وچه نسق ند و ولایات که عتساطعه دهند عردم 
مستظهی دهند و سه سال " ازیشان باز نگیرند و بافاق هرکدای و ی 
سروپایی ۲ التفات تایند و اموال مجه طریق و چگونه " حاصل کند و مال 
عامت عالک‌را مص نگرداند و اخراجات مقرری‌را که ۲ در اک مواضع فرو 
آرند ۳ رنب آن روجهی که در صول دیگر باید مصن فرمود بدان 
واسطه اءسور ولایات " حرتّب گشت و روز ,روز " مال خزانه از جوانت 
ی‌رسبد و سال بسال اموال زیادت می‌گشت * و جامهای کارخانة که بیش 
این چون وجوه *" آن نی‌رسد از مقدار مقرّر دو دانك حاصل تی‌شد درین 
وقت جله بتام واصل * می‌گردد و چون مال *" حاصل گشت ببخشش مشقول 
شد و با اما و ارکان دولت گفت که در جهان از مال مشدن دشوارتو کلری 
۶ مرت و فرمود که ۷ چنگیزخان گرموده است.۲ که از مال دادن و ۸ 
نادادن نیز بتر کاری نیست آحه ندهند "*" خود مصن است که بل باشد و 
از جحل مچه جبز؟ خواهد بود اما دادن جهت آنک آک ری * اندك 
بکسی دهند و دیگری‌را زیادت دهند یا یی دهند و بدیگیی ندهند یا آنکس‌را 
که مشتر " می‌باید داد پس تر دهند ی‌دم‌را از 0 ۳ تر آند و دشمن 

شود و کس یک اين دقائق نگاه تواند. داشت و ان فکی اورا " دست دهد ک 
افتد و ه رکنی‌را این معنی میس نشود "۱ واکنون تا جهد باشد ما ان 

ضابطه ۱۱ نگاه دارم و چند خزانه که در اوائل برسد "و هريك دویست 

سصد ومان بود باما و نواب حوالت فرمود و فرمود که من بداجه آورده 

اند تعلق ۱۲ عی‌سازم و در "خزانه نمی‌آورم و مچنان که از ولایات آوردند 

جداگانه بنهند تا اما آنرا بخش کنند بعد از آن فرمود که بکدام * قوم 


ولایت :.ظ ۴ 6 نب ۲ وسرواایی :.ظ ین ۱ 
مت حاصال 1۳:4۳ رز 6 - .0۵ .1۷ بمی‌شد :۳ > 

کفته است :1 ۷ که :بصن .۷ بفرمود که :6 .ظ موبلا 7 
شرت نع :۱۳۹/0۵ ون .ظ پیز ٩‏ ون ۲۲ ۸ 
تعلق :۰ ۱۲ ما این ضصابطه : .ده ۷ 8 ۱۱ 


حکایت ششم در بذل و عطا و جود و سخاء پادشاه اسلام بر وجه مستحسن از سر معرفت ۱۸۵ 
دهند و هی طائفه‌ر!۱ چه مقدار دهند و اماج بز اش موجب مدادند و 
بعد از آن درخ ساهای آخی * فرمودکه بك نوبت حاعت ایا خش کردند 
من نیز دواد دارم که بویشتن چیزی خش کنم بوقت ** قور بلتای در 
اوجان فرمود تا بارگاه بزرگ‌ر! بزدند و خزانپا که از اطراف مالک آورده 
بودند ۲ آمحا جع کردند * و خویشتن با چند امیر معتبو بنشست و کسای‌را 
که راد کش بود. ۴ بشتر و آنان که کازهای نکو کرده بودند "* و کوچهای 
سندیده داده زیادت میگردان یمه واشگ سان؟ زیادق در عارت ‌ 
ی‌آورد که بدین واسطه "* ان جاعت‌را پشتر مبدم.و مقصود آنک تا بعد 
ان دیگران نیز در کوچ دادن و خدمات بسندیده کردن ** مد باشند ۲ و 
سیی بلیغ واحتهاد عام عایند ۲ بدین موجب مفرمود و بدیشان میداد و بعد 
از آن طائفةٌ که ** مره ۸ بدر فیزندی داشتند مقدم می‌داشت آنگاه اصرا و 
تس واسینت وبچبتا ۱ عوسی که قافنتاو عتشهود اسنبث 
,7 99 101 .8 * مبداد و فرموده بود تا انواع جامهارا جنس چنس و بابت 
بابت ۱۰ تب ماده بوذند و خریطهای زر سرخ و نقره جدا جدا باوزان 
تلف جله رکشیده و بر آن نوشته که چه ۱۱ مقدارست و کدام قومراست 
بن خست استعداد و "استهال امشان و يك يك‌را آواز مداد و مفر‌مود تا در 
۳ خود سگرفتند ۱۲ مدّت ده بانزده روز * بدن موجب ۱۳ اموالرا 
بخشد سلغ سصد تومان زر نقد و بست هار تا جامه و بنجاه پاره گی رصع 
هب4 :وم ار ۸4 جلعن:۱۸ وی بنزسن 1۷ بخشید ۱٩‏ و . 
بعد از آن ممواره متواتر و متوالی زر نقد و جامه از خزانه * میبخشید و هرگ 
داتی زر و یکتا جامه باسم مشش بی ولایت حوالت نکرد هرچه اما و وزرا 
عی‌ضه داشند حوالت ۷ شود ا نقد داد و سدهد لکن مقدار و ح‌ته کار 
یه متاسفت امباب نگله دارد و آناترابک بسیار * باید داد ک ندهد 
بودند ده ۳ ی م 9 2 یت 0 
٩ ۷ ۷۲, 05,‏ : .۳20 بادت : . 


‌ ی :۲ ۱۷۱ واه بایه :1 ۱۲۶ وچی‌را :.ظ0۳ .1۷ ٩‏ 
1 ۴ فک ۰ 


س ومد :۳ ایب ۷۲۴ . . حه مکردند :۳۰ بخود میگرفنند :.12۳0 ۱۲ 


کر :یبا ۱٩‏ 


بیاضش : .288 1 ۱۸ 


ون ,۲۲ ۱۵ - زری :۲۰ ۱۶ 


-درآن ایام باریاب استحقا :اه‌هد .ظ ۱۷ 


۱۸۹ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأریخ غازافی رشیدالدین 
و آنانرا که باید داد بسدار ندهد و خزانهٌ او هکل اه وتان سبابه تور 
نید و ندانک و او تاد( خی تال بواسطهٌ عدل و حسن تدییر او 
برکت بشید و هیچ گم نشد و هر‌گر روزی * نگذرد که ده هن‌ار و نهست 
هن‌ار دننار زر شد و صد و دویست و سیصد تا جامه معدٌّ از خزان او خرج 
نشود "" سخاوت و عطا دادن چنین باید و بعد از آن روزی جضور اما و 
بزرگان دولت فرمود که بهتز ن کارها ۳ که آدمی. کنف ان باشد که علّق ۲ 
خدا کند خصوصً بادشاهانرا و جود و سخاوت خلق خداست لکن 
" جودی و سخاوق که چندان دهد و اثار کند که ک نشود و سپری نگردد 
و کار آدمی با خدای تعال قطرة از دریایی *" نتواند بود لک بقدر امکان 
لق واجبست اما پادشاهان و همه دم باید که مال چنان صرف کنند ۳ 
که همواره برآن * قادر باشند * آغجه چند روزی یی ضط بدهند و بعد از آن 
ه بی دادن قادر اشند و نه بر خوردن از آن چه فائده یکسی رسد *و آنحه 
جله بحند کس معدود دهند و دیگران * یکلق, روج ماد آن جن اسف 
خدائیست ۲ بادشاه باید که مانند آفتاب میا او بهمةٌ کس برسد.و خَران 
۴ نمیب موم خلائق است" خصوصا از آن مستحقان و محتاجان و کنان 
که کارهای نکو "" کرچه باشند و از آن همه لمکی چگونه شابد که آنرا بحند 
معدود دهد و بعد از آن تهی دست بنشند٩‏ وهیچ بکس تدهد۱۰ *تو 
تواند داد۱۲ از آتکس چه عن بابند ۱۲ و لذت بنند"۱ و قدرت بادشاهی‌ر| 
در آن چه ملاحت سخاوت و جود پادشاهان باید که مانند " آب چله و چشمه 
9 چندانک از آن تن باز باید ۱۶ و نشوع ۱۱ و این معتی 
مدسر نشود ال بتدبیر ملك ** و ارت و عدل و ساست کردن ۱۷ و آنکتتن 
مه‌کاری حد اعتدال ناه دارند و چنان ۱۸ که آن قدر که بدهند متوانی 
اشد :8 + -کزد :6 ۳ فلق : »عم هن ۰ ۱ 
سیون .5 ۷ 7 - دیگران‌را :8 ۵ 
چون "چنین کند لشگر بکدام دل و اندیشه :4ععهط عنط ما :دهند :1۲۰ +ظ ین یه ۸ 
کوج کند و آنچه نام سغاوت کریه اند که چون اندك خران در رسد بچند کی معدود دهند 
- نتوانند داد :.1 ۱۱ - ندهند :۱۰ مس ۱۳ . - بنشینند :.۱9 بسا 8 ٩‏ 
۷۰0 (۱ _ م باشند :۲ ۱۶ یهن .۲ نا ی ۱۲ مت واید :.۱۷ بط ین ۱۲ 
- سازند : .900 1 ۱۸ هه ۷ و با ۱۲ __ و ره تکرجد : .اه ,۲۲ ۱3 


حکایت ششم در بذل و عطا و جود و سخا* پادشاه اسلام بر وجه مستحسن از سر معرفت ‏ ۱۸۷ 


*عوض آن برسد و الا ۱ چو برگیری از کود ۲ ننهی مجحای » سراحام 
کون اندر آید زهای » اک مارا و ثنارا میل عال و سخاوت و عطاست 


می‌باید که عدل و راستی کنیم چه خاصت عدل آنست که چنانکه ما بدا 


11 5 :۳ ۳ او ۱ ۶ 
که آن مال * از عّا می‌اید و خزانه بر شود. و چندانکه شیم ۳ خزانه 
تهی نگردد چنین نکو باشد که هميشه برآن قادر باشم و الا پادشاهی ** که 
روزی قادر و دوزی عاجز ووقفق توانگر وگاهی درویش باشد مجه کار 
آید این معنن ضفت بادشاهان نناشد "و اگی* چنان باشد هنواره آورا 


در غم و اندوه بسر "" باید برد و خلائثق از مواهت او حروم مانند و از 
بادشاهی او مستغتی گردند باید که ما این خابطه نگاه دارم و چنان سازم 
ک یدهم( + آنک یکلا بنج عم وه جز ۳ آنک 
بیکارگی تهی دست و ملس گرد اندك مایهباید که هموار» باشد چه خاصبت 
رن اندك مایهٌ بود "* زر زود بر سر آن آید ماتند صیّاد که 
اورا ری نمود که برردام نهد تا مرغان ه از ۸ جنس او بروی اند هچ 
بتواند گرفت ٩‏ 2 300 .20 .8 "و جون عرغی مایهٌ او باشد در سالی چندنن 
هن‌ار حصع بواسطه آن بگیرد اص| و ارکان دولت این *۱ سخن ادشاه " اسلام 
خلّد ملکه‌را ۱۱ دع و تا گفتد و جله شاد کنتد و از آن تارخ تا اکنون 
همواره برین موحب چنانکه آب * از چشمه جاری باشد از خزانهٌ بادشاه اسلام 
ژر و جامه روانست و هگ در هچ عهدی کسی ۱۲ از بادشاهان متقتم این 
" مقدار زر قد و جامه که او خشش. فرمود .و سفرماید نداده باشد ۱۳ و 
هراینه دم این معبی‌را مالغت شچترند نی گند ۶ بادشامان متقتم‌را که 
دیلا؟! و احوال خزائن ایشان ۱۴ که مداند تا این قاس توان کرد لکن 
مصتق این تا ۱۷ دفاتر * اصل و خرج اموال شققمانت .6 حمله در 
1 ۷ ۲ ولا هه ۲ ۱ 

نا 1 9 سا ء بر ٩‏ خانه :.:1 ۶ 

8 ام وکا میا هد ۸ اه رتور ۷ 
و --. .. دولت عامت برع ۶.ظ مبلا ۱ 
1 کین :.ظ نا ۱۲ - خلد ملکه : .660 .غازان‌خان :۶ععهة ۰ ۱۱ 


وی - ۳ 
--... مادشاهان متقدم این مقدار زر نقد و جامه‌را که دیده : .1 ۱۶ -- باشند : م1 ۱ 
: - معنی :۲۷۰ 11 - شنده :.200 1 ۱۶ 


۱۸۸ سم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشیدالدین 

دفتر خانه ۱ نهاده و از ان این زمان ۲ موحود و از دفتر عدل تور این درین 
" قضیه کا باشد که قطعا روی و دل نیند بهنگام مطالعه صدق و کذب این 
سخن " محقق * گردد حق تعال * این داد و دهش و انعام و احسای‌را * 
اید الدهی پاینده و باق داراد ۲ عنه و جوده ۲ والسلام ۸ 


حکات 


جع سحطحع _(_(«(۰(ظ( ‌(ح سس 
ک در ابطال درل بت,وسیق و جرب معاید ابشان و 6 کن عامت ٩‏ اصنام ۱۰ 
۴ جون بادشاه اسلام عازان ۱۱ خلد سلطاته ۱۲ بتوصق و هدات رداق در 


دائر مسلمای در ۱۳ آمد چنانک یاد کرده شد " فرمود "ا عامت اصنام‌را 
تنیز جتاي و آنش‌کده‌ها و دیگر معابد که شرع وجود آن ور بالاد 
اسلام جائو نیست " جلهرا خراب گرداندند و اکن تجاعت خشان بت وستوا 
مسلمان کردند و چون حق تعالی ایشاترا " توفنق نخشدط نود اعان درست 
نداشتند از راه صرو رت ظاهرا مسلایی ۱۶ ی عود ند و از ناصه اسشان | از 
گفوتو شالت " ظاهی بود بعد از مدق پادشاه اسلام *۱ خلد ملک ۱۲ تفاق 
ایشانرا ادراك کرد و فرمود که از شبا هر کی که متخواهد با بلاد *جتر ۱۷ 
و کشمیر و مت و ولامت اصی ۱٩‏ خود رود و آانک اینجا باشند منافقی 
۷9 و انحه در دل و ضمبر ابشانست و آن "گید و دین باك 
اسلا بفاق خیش ملوتت تکند ۴ اکن آگر بدم ک آثورکدها: 
بتخانها ساخته باشند امقانوا ی ابا "" علف شمشیر گردانم بعضی بر قرار 
تفای ی و ز ز بد ند و بعضی باندیشة 1 نود خود مشغول ردیر ۲۱ و گرمود 
ددر من بت,رست بود بش 9 آن در کقهای و حهت خود ستخانه و 

- نیز :.908 .1 ۲ - دفترخانها :۱۷۰ مب ۱ 

اتصایي. ۵7 - معلوم و محقق :.1 > 

۹ بان ,۲ ٩‏ - بصن ,۲۲ ۸ - ولطقه : .۳.۵0 ۷ 

- خلد سلطانه : .هه .۲ ۱۲ -خان :200 ۷۰ ۱۱ - اصنام‌را :۷۰ ,8 ۱۰ 

-- غازان‌خان د ۷ ۱٩‏ . سمتلیان :168 یه 90 برد ۱۴ 

هندوستان ۲.۶ ببل ۱۷ - خند ملکه : .۲۲ ۱۱ 

نکتید :۷ ۱٩۹‏ -ولایات اصل : .۲ مولایات اصلی :.17 مس ۱۸ 

مت ون ۳ ۴۲ ,ون ,۳ ۲۱ - نگردانند 5 5 بط سنا ۷۲۶ 


حکایت هفتم در ابظال جین بت: بر سقی و ریب معاید اسان و شکستن عامت اصنام ۱۸۹ 
ممدی ساخته و بر آن وقفی کرده بنام آن جاعت و من آن بتخانیر!۱ 
خراب " کردم شا آضا رود ومقم شده صدقه مخورید در آن فرصت 
خوات.و. اما عرضه داعتند که پدر تو مصمدی ساخته بود " و صورت خود 
دوارهای آن خانه ۲ کر چه و ان زمان چون خرابست برف و باران بر 
صورتهای پدر تو فرو آید ۳ و او بت‌پرست "*بود اکر‌آن موضع آیادان کنند > 
موجب راحت روان پذر تو* و نك‌نای ا وگردد * آثرا نسندید و مسموع ۷ 
شاشت مد از آن گفتند ۳ هأت ۰ سرای بسازند # نسندید و گفت 
هی‌چند نت من سرای باشد و در آنجا صورت کنند ٩‏ * چون مد وموضم ۰ 
بت برستان وده نشاید اگر سرأی می‌باید ساخت جانی دون بسازند و ازن 
نوع حکایات و قضایا " بسار بود و شرح آن طولی دارد فی‌اله بخشانرآ گفت 
او آست ک شمارا علمی. فست آکن پادشاهان از * سی تصّب 
باید که کاس اصناف خلق رعبت ایشان باشند ۱۳ بدان سب جلهرا محافظت و 
تیمار داشت کنند و بهام‌را ** نیز که هیچ ادراك و عقل ندارند پادشاهان 
و امل اسلام و موم مردم جهت مصالح و احتیاج مخوارگی کنند و نگه 
دارند "از آن شما نز برن طرقست اما باید که بسس موی از شا ار ۱۱ 
وت و رامق طاخی بکرود الا شیارا علف شمشیرگردانم 
۰ 0 101 .8 * در ن وقت معدودی چند ۱۴ آزمتیان که مانده اند ۲۴ در 
صدد آن نستتد که ایشاترا مجال آن باشد که ظاهی کنند که مسقّدی ۱4:۶ 
مذهی دارند مانتد اقوام مغ ۱۴ و ملاح که درن ولایات از قدیم باز هستند 
لکن معتقدرا بنهان و پوشيده دارند حت تصالی * این پادشاه اسلامرا پاینده و 
مستدام داراد عنه و لطفه *۱ و کرمه ۱۷ 


فرود می‌آورد :.۲۲ ۳ کی آن خانهرا :.۲ ۱ 
سات ۵ :نعه .ظ رن پاشد ۲.۰ ,رید :۵48 بل ۵ سس کووازنر بر > 
ح‌نکتند :.ظ یلا٩‏ * رای :۲۰ رآن :عطانة ۸ وم :.ه ۷ 
س هنعط بل ۱۳ بیصن .۳ ۲۱ -یاشد :.۲ رب ۱۶ 
و مغول + ,۳ ۱۵ و وا ۱ ورن 

-وکرمه + ۳ ۱۷ آ" - ولطفه :.جه .۲۲ ۱ 


فسم سوم داستان غازان‌خان از تارخ غازانی رشیدالدین 


" بادشاه اسلام * خلّد سلطانه * دو نوبت حمال خواحه کامات عله افضل 
لصاوات و افل‌اتحات "صواب دهم ای ۱ 
اورا عواعد خوب مستظه رگرداند» و مان ابشان خاورة بسار رقه و آمیر 
الومنین علی و حسن " و حسین عللهم السلام با نی" صلوات الله عله بهم بوده 
اند و تصرف ایشان فرموده ور کت تاش ۳3 شما رادران باشد " و 
فرمود "تا بادشاه اسلام ۲ با ايشان معانقه کرده ۸ و از جاندن برادری قول 
کرده اند و از آن وقت از بادشاه اسلام‌را * نیز بساری ۱ کشایش و فتوجها ۲ 
دست ۱۱ داد و از آن جل مضرترل آن بر وا و ۳ 
تریب عدل وساست در *ع۱ غائع گردانید و اورا توفتی حصول ۱۳ نيك 
نی دست داد *۱ و خویشتن‌را ذخبرء چندن دعاء خبر خلائق آتجوخت 
" بزدگتر ازن سمادتی و موهبتی چه تواند بود و از آن تارییخ باز دوستی آو 
با اهل بت نوّت علهم السلام زیادت شد و مواره " جهت سسل احاج 
مددها م‌فرماید و مزارات "۱ خاندانوا زیارت کند و نثرها۲ بذیرد و 
فرستد و سادات‌را عزز و مترم دارد ۲۲ و صدقات "و ادرارات در حق 
ایثان فرماید و چون خانقاه و مداری و مساجد و دیگر ابواب الب در هر 
موضیی می‌ساخت و اوقاف "من مفرمود و وطائف و مشاهرات هر طائفهُ در 
نظر آورد و فرمود ک؛ چگونه است که از آن فقها و متصوفه و دیگر*"طواتف 
خست 5 ۱( 1 سادات نست ز آن علویان نبز واجب است و فرمود ۲ در 
تبریز و دیگر ولایات معظم * در عامت مالك در بلاد معثبر چون اصفهان و 


عله الصلوة و السلام و اعزاز او :.2۵0 .۲ رب ۲ --خلد ملکه :.948 .۲ یب ۱ 
4 -عغازان خان : .۷۰۵۵4 ۴ --صلی الله عله و سلم : ۷۷۰ ,سادات‌را 
5 - افضل التحبات و اکل الصلوات : .۳ ۴ -خلد سلطانه : .هه ۷ ۶ 
- یاو ۰ :10۰ ,با ٩‏ کردن : .۲ ۸ -- خلد ملکه‌را : .200 .۲ ۷ 
بطا۵ .17 ریق ۱۱ فتوح و گشایشها : ۷ ختح و فتوح و کناشها :.۳ ۱۶ 
اسلام و : 6#تنفده ۱۳-۱6 و .۲ ۱۳ - هه : عطط 1۲۰ وظ ین ۱۲ 
- واو : .۳ ۱۷ کنو : .عطا ,۲۲ ۱1 هار :8۰ ۰ - مسلمانی کرامت شد 


حکات هشتم وت دادشاه اسلام در حق خاندان رسول علیه السلام  ۱٩۹۱‏ 
شیراز و بداد و امثالها دار الساده سازند "ا سادات آحا فرو آیند و جهت 
*"مصالح ایشان وجهی که مصلحت دید عوجی که وقف نامها بذکر آن ناطق 
ات سین فرمنود تا ایشسان ن از خیرات "او با بهر» باشند و هسواره: در 
عبارت آورد و فرماید ک من منکر هیچکس ستم و بزدگی خابه معترقم 
ِکن چون رسولرا "علیه اللوة و السلام در خواب دیدم وميان فرزندان 
خود و من ,رادری و دوستی داده هر آننه با اهل الست دویسی ** زیادت 
م‌ور زم و الا معا الهه که متکر خابه شوم و فر‌مود تا جهت مشهد حسین 
علیه السلام نهری جاری "*گرداندند چنانکه شرح حال آن باید و همواره نعت 
خاندان فرماید ی تعصّب چه محمد الله و مه حکم و کاملست *حيّ تعالی 
ان پادشاه عادل کامل‌را ۱ سالهای نا متتامی بعالبان ارزانی داراد ۲ 


حکایت 
نهم در شجاعت بادشاء اسلام " و ترتب لشکی فرمودن در مصاف * و مصابرت 
عودن او * در حنکها 

۳ یادشاه اسلام خئّر ملک ۲ از زمان طفولت باز بسرحد خراسان ودة 
که صعبتررن فورست و از قدم المهد تا آکنون * همواره لعگی بکانه از 
آن جانب در می‌آیند و هچ سای نوده که يك دو نوبت محر يكث بر نایست 
نشست بدان واسطه "* بکیات و مّات با ۷ یاغی مصافها داده و جنگهای 
سخت رده و بسار * زجات و مشقّات ۲ کشده و بر دقائق آن کار وقوف 
عام یافته و غایت ۲ 301 .101 .8 * ماهر شده و جنان قوی‌دل شده ۱ کر در 
قضایای معظم قطع هراسان نگرقد و ردد بخاطی ممارکش راه ناید و ب آنک 
ا اند > دشوارست بو یاغی وی حال مصارت و حلد کاید و نکناره که 


ار آن آندیشه بر وی#ظاهی شود و فرماید. کر از خوف "هیچ فائده حاصل 


۳ - اه ولی الاجاة : .۵08 .۲ من ۲ عادل کامل :هه .۲ ۱ 
او :عهة ۲ ۶ - عازان‌خان :.0۶ ۱۲۰ ,خلد ملکه : .200 .ظ وبا ۴ 
*بجد نگ .عصا ۲۲ ۷ - خلد ملکه :.صه .۷ ٩‏ سب .ون ,۲ 5 
تهب ۱۰ ومشقات :0۳.۰ .۱7 ,مشقت :.8 ٩‏ بساری :.۲۷ ۸ 


۱۹۲ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشیدالدین 

ناید سجه آن باشد که از تدیر باز .ماید ۱ و مدد حال خصم شود وان 
معانی " ملازمان حضرت در خراسان " بارها مشاهده کرده اند و شرح آن 
طولی دارد اما آنچه در ن دبار اقاق افتاد یی قضبهٌ او و بایدوست که اوّل 
چون * برق " از خراسان بدوانید و بریشان زد ب لمکی اندك و مصابرت. ود 
و بعد از آن جهت مصلحت مقرّر گرداندند؟ * که ماوت با چند وکر 
مدیگررا بنند یک ملاقات از رام بازی مشق بغایت محک بر ,پشت او زد 
چنانک مت " شد و واقف گشت که بدو التفانی ندارد و هراس در خاطر او 
ند وب از آن یه ساخت و ۸ اعوری ۳ 0 بر سر وی 
آمد و ویرا بگرفت چنانحه * هچ ۲ ضیری ف نی علكت ولمگی ترمید و 
رای که دی زمان در " و عم او در آن وقت مهسج فتنه بودند تقمشت ۷ 

آورد و هر چندحاسان مسبر دافتند اسر فقو ول و و ۳ 
و شفاعت هیچ کدام التفات ناعوده حملهر | 1 سان زر داشت و ملك‌را 
مامت فرمود خی در آن یه ۱3 
با لشگری "۱ تب با زگشت ت و بر سر او ی‌آمد و متواتر آن خر می‌شند و 
بای کت او رسد واسطهٌ آنکه لشکری حاضر نود با او مقاومت 
توان عود و قطعً منفعل می‌شد و هر "روز بر قاعده و عادات خویش ۱ 

مشغول می‌شد و جچون ارسلان زديك رسد لعشکری‌را کر حاضیر ودند بر 
شوء شکار * " بفریتاد و خویشتن حرکت نکرد ۱۲ و ه رکس‌را مد ۳ از آن 
معیی وقوف نداد و زر فرار نده و بازی و یت ند کون " مشقول 
ی نود و اطنا و منجا را وف ۱ ۳ 
فرمود ادوهرا ترعت کنند *۱ * و روز اختار ند ۲۲ و فلت تال آن 
یاغی ظاهر) ۱۷ التفات یود ۱۸ و ضمیر مبارکش بدان سب ته چنان متوزع 


- اوغول : .288 1 ٩‏ 
بر قاعده بعادت خویش : 


حکایت نهم دز شجاعت پاه‌شاه اسلام و ترتیب لشکر فرمودن در مصاف و ۱٩۳‏ 
مصایرت عودن او در ج: 
ود 5 غیح: "* توان داد و واسطه آن لد وممارت خلل بدا ند ی 
آوازه بر نامد و خلق بر قرار ماندند ۳ و تفس درو اهر کی 
دی تخاس حین هنود ایا ال ود ورمبلاک و 
اشگر بکارگی قرار ** نا یافته و لشگرها ۲ بولقاقهای مشنه دیده و بر آن معتی 
و غارت کردن حریص و مولع شده و نزد ایشان بازیجه "" می‌عود آن قضیه 
بتاید کردگار عز و علا و یمن مصابرت و تحلّد بادشاه اسلام ۳ خلّد ملک 
راست آمد و بهیچ وجه * * چشم ی تخت ۳ دیگیر ۲ در فضبه حنگ 
مصی و شام عی‌دم . نداعید ک چنانک محاد ۲ بادشاهان باشد > 
باستند چنانک کی ۸ داد و او برخلاف آن متهوراه در آمد و عامت 
مکی را خویشان باساسشی فرمود و در " دش لعکی باستاد و چون شیر 
۳ متعاقی *۱ جاه ۱۰ مکرد ۲۴ و کی اش میگرفتند سب از حنک 
باز " عی‌استاد و اته ردیکان مانع می‌شدند جند نوبت در سان یاغی 
رفت و جولان کرد و ایشاترا مید 
و اگاه لمگری ۳ تزديك بودند ۴ ۲ منهزم شدند و از * اطراف 
کت ۲۳ بر داشتند ویضی ی 
راست ادشاا اسلا م خالی ماند و او بنفس " خویش با نفری چند معدود 
قرار بان بهم بر حصم ایستده و لشگر يان مجهت آنک صدمهٌ اوّل بر 
قلب آمد " دور رفته و استاده * و هیچ حرکی ع ی کنند ۱۳ و اندیشه 
آنک بگاد اه ۱۷ یاغی مدد ۲۸ نه و ايشان دم بدم جلهای سخت " سکردند 
و یادشاه بر سان شیر غران از نمروز تا عاز دیگی مصایرت ود و تنها رد" 
حلهای ایتان سکرد ۱۹ و بسن در .۰ 301 .401 .8 " و لطائف حل با 
- لشگریان :سا ۲ رون ,۲۲ ۱ 
خلد ملکه :.«ه #ه غازان‌خان : .۷۲۰2۵۵ ۴ 


سا بر ۷۰1 مس سیوم :1 ٩‏ - فرسد :۲۲۰ 8 

ای گهطا ملق عو حهزبلشگی ببابشفاد + ,منطو ۲۲ ٩‏ 

- اتعه‌ععة حکایت دهم عنط با ۱۳ جلها :1 ۱۱ 

-سرفتند و استادند :.2 ۱۶ - و از اطراف آن جنک :.ظ ۱۶ 
- هچ مدد .8 ۱۸ سب ,ووون .ظ ۱۷ عی‌کند. :۷۰ ۳۹ 
بت .و تنها جلها می‌کرد : , ۱٩‏ 


0 


ید و ترا کشت و و با می‌گشت 


۱ 
۱۱ | ۳۹ 8 عاهها ‏ ف ۳ ۳-9 ۰ ۰ 
۱ ۱ ۱۹ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشیدالدین حکایت نهم در" شجاعت پادشاه اسلام و ترتیب لشکر فرمیدن در مصاف و ۱۹۶ 
۱3۳ 1 9 2 7 9 9 ۰ ی( وف ۲ 
۱ ۱ جتان کزیت آشوه مقاومت ی‌عود و محاربت میکرد کدام ک‌ کف ان جنن مصایرت عودن او در < 
۱ ی 7 ۰ ۳ ۲ 1 ۷ هك ف‌ ۶ 
فوت و قدرت داشته *باشد عاقبة الاح ۱ هک مت جیب ک از فد 


وق گر روند ۲ ی واتف تاه و لکن اید 5" فلاووزان.نتید 


استاده ود و متتهیز و هناد [ | ار کی ۱۳ جون از حال ‏ سقاو ند 
کردند * روی مجانب یاغی آوردند و از دست راست بعضی باز بس ایشان * 
در آمدند و یاغمان * خود ۷ بر ۲۳ مصابرت ادشاه اسلام خلّد ملک ۸ و محاربت 
او عاحز شده ودند ضرورت منهزم شدند و شکسته کفتد "و ماتند ان حکایات 
بیارست جهت عودار .رین * مقدار اقتصار افتاد و همواره لعگی هد 
تعلم و ارشاد " و نصیحت فرماید و گوید هر کرا اجل رسد هر عا باشد 
در خائه وراه و مصاف و شکارگاه ناچار عیرد " پس چرا باید توسد و خوف 
نز از دشمن که برابر ایستاده باشد چون کت خی‌فوشیت و اسان جع 
4 آدبی خون خودرا بند چه "۲ خون تاد »۱۱ هر ور کنیند و کد و 
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حجز نان تجه ندهد و چنانکه " گلفونه زینت. زنان خون آرایش م‌دانست ۱۳ 


و ام نک چنان کسان در جهان عاند و در عقی بهشت رسند *۱ "و هر 
ای کر اه تن و پچ او از رجوری و رعابت غس اوملول 
و در نظر اشان ای عز زان خوان ‏ وی کرد و یی 
جنک میرد ازن معای معرا باشد و"۱ عزرزان جهت او با سوز و ناز و۷٩‏ 
ادشاء وقت بازماندگان "آودا رز دارد و تمخوارگی عابد و فرزندانش‌را 
آدیت فرماید و کار ايشان نزکوتر گردد و فرمود که چون * لشگر عزعتی 
کند ی خی اهنا ید که جهد کند تا خبر نرود و اسانرا یراق گردانده 
در شب "و روز چنان رود که نا گاه برسد تا بام افتادن یاغی و جع شدن 

عم ۱۸ 


او کار خود ساخته ‏ مراجمت عوده باشد و اف هر سال روند سیی باید 


م ع ۳ ۳ بان ,۲۷ ۲ الاهن :هه .۳ ۱ 
- خودرا :۷۰ ب8 وان :۱33 بعضی ازشان :۳ ه 


و سس بدین :.۷7 .۲ ٩‏ 


ی اف اوح 2 ۱3 


- خلد ملکه :هه .2 ۸ 


نادیدرم :2 ۱۱ 


۱6 ۱۳ :هه .8 ۱6 - و هیچ کس در جهان تخواهد ماند : تمد ,2 ۱۴ 


- آنکس .۳ ۱۵ 


ی شدن کار او ساخته :.۳ ۱۸ 


- سوزان باشند .۳ ۱۲ --دیکر ان :تما .2 ۱۱ 
محتلف :.۳ ۱٩‏ 


۱ 
ِ 
۱ 
آن بساختگی و *" تدارک مشفول شود و نیز جهد باید کرد ۱ "۷ هر نوبت ح ۱ 


و راادان باشند فاگ لشگر رکف رود چندانگ آوازه سشتر آدازند بهتر 
باشد و در عتاب " ایتک باید عود چه لعگر ترش تعحل تواند رفت و 
هی آنه بای واقف شده باشد و بتدیر و ترمب ساز اکن معتول. کاعه 
و تتظر ۲ برایز آید و بر بسناری و کی لشکر اعتاد. نشاید کرد " که زود 
روند چه کار نصرت توان دانست " و چون تأق. عایند. ء آوازه اهازند عکن 
که یاغی از آوازه هراسان گردد با مان ایشان اضطراب و اختلافی؟ افتد با * 
* از جاتی دیگر یی قصد ایشان ۲ کند ب آواز حادث شود یا از نی علفی 
و ی آزوق عاجز و لاغرشوند و بگاه چنین کت اید که لشکر تا آوازد 5 
انداحته ۷ از.نش احتاط موضح آب و علف و شکار کرده باشد * و در 
چندن ٩‏ جایها توقف می‌اید و علوفة * که جهت مواضع سخت معذ کرده 
اد نخورد و هموارد جاسوس می‌فربند تا بر احوال ین واقف گردد و * بعد 
از وقوف هر چه اندیشد و کند "۱ بر بنباد باشد چه کار ی وقوف کردن 
در یی زدن: شدای بعد. ازر احتتاط 2 عام چتان. اب۷۱ ک,.در 
جنگ کردن و اکردن اختبار شمارا باشد نه انی‌را چه أگی شما ‌اختبار 
باشید ون‌توقفف " تعجیل عاید باید ۱۲ که نا گاه بای رسد و موضع 
ایستادن بدباشد و ناچارجنگ باید کرد و ینی‌را جای نکو بود و مرجله "* اصل 
یاب پلسامبشی لشکرست و نگذاشتن که هبچ لشگری ق‌اجازت جائی رود 
چه مح به رفته و بان .یدان * واسطه زمان ۱۳ می‌گرد و چیره ۱۶ منشود و فرط 
معظ‌تر آنکد قطم نگذارند *۱ که هی کس بدل خود بدیهها و مواضع رود 
و " جزی ستاند و رد چه وقی که بدان آموزند هرگز لشکی بساررا از آن 
باز نتوان داشت و مامشی مسر 2 302 .801 .8 * نشود و بدان واسطه در وقت 


ناید کرو ۳.۶ ۴ زشود : .۳ ۲ سیون ۷۲۷۰ ۱ 

ِ رون ۳ ٩‏ و ۵ اضطراف و اختلانی : ۷۰ ۶ 
چنان :۷۰ ٩‏ - راشند :۷۲۰۰ ۸ ,1۷ - .۲ رانداخثه ":.ظ م8 ۷ 

- زاید :۱۲۰ یه .6 ۱۲ - کرد : .200 8 ۱۱ رکه کید :۷۶۳ 
گذارد :۲۷۰ رظ ب8 ۱۶ حت فان >۱ کثیر :۰ ۳ ۱۳ 


۱۹1 قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازاني. وشیدالدین 

و تنی ق گام باومای و غنیمت مشضول گردند ومنع تتوان کرد و 
هی * بدی که لعگرهارا حادث شده اکثر بواسظة اولیای گرفتن بوده وقی 
ک " کار عام شود اولمجای و غنمت عا* رود و جهت باساق باید کر رزوی 
دل و کشتن دریغ و چه ا کر دو سه کی‌را از یاساق درخ دارند 
ده هزار ‏ و پست هزار آدمی بسوض آن تلف کرد ۲ و ملك نز فر سر 
آن رود و باید که از حال بر نستن از خان باز هموازه بندیه * مک و 
خدا تعالی مشغول باشند و خودرا پاك دارند و کارهای .د نکنند ۳ ال و 
مك خویش * مهربان * باهند ‏ وکنیرا زور نرساتد ۲ خلق عتهای 
نکو دریشان بندند و دعاء بنازکنتد ۲ مستجاب گردد * چه گرا هتم 
یله بهتر ۲ " از دعای خير ۲ و هنت نك ناهد * وواند 6 شتی وگ 
نگویند و کر و جب مود راه ندهند و یافی‌را حقیر نشموند * و ازو نیز 
بنرسند و خودرا حقیر دانند" و خدای تعال‌را زگ دا ۲۰ و انا 
زد یه زا باشد و۱۱ کار ساحه کرده "و قان دانند که ه رکسن 
کستتع.نتوک) می‌گفت و اندیشید حق ۱۲ تعالی غیرت برد ۱۳ چه بزرگی 
خدایرا سزاوارست *۱ و او با خدای " ,رابری کرده باشد و هرک ۷ حذای 
براری کند خدای طرش 3۶ و مدد دیگران شده اورا مالش دهد و 
ان معی * در قدرت حقَ ۱۲ آران ۱۷ باشد بر وجهی قه رکند که حاطر 
هیچ بهادر عاقل کافی بدان راء نابد و مواره ازین شسود ** جاعت اصص! و 
لشکی یاترا چم داده و دهد و بیار ۱۳ سخنان باريك‌تر ازین فرموده باشد 
ک بر خاطر عانده و نیز اگی * در شرح آن شروع رود بتطویل احامد و 
چون مقصود اراد موداریست ۳۰ ان مقدار کافی باشد و رواد ممگناترا 


خویشتن :.1۷ مخود ۳.۰ ۳ -کردند :.ظ ۲ تن ۲۰ ۱ 
به ۳.5 ۷ - باشد :۲۲ 6 مشفق ۰۶ ,.ظ > 

ات ۷ ,رصن ۳ ۸ -- ۸ ۲ نا ندست : ,200 ۳ ۷ 

-و او نیز بترسد و خودرا حقر داند : .057 .۲ ٩‏ 

خدای :.۳ ۱ درست اید :.ظ ۱۱ داند :.ظ مه ۷۲۰ یت ۱۶ 
طری :۷ ۱ - خدایر است : ,۲۰ > ۱ - کرد :.۳ ۱۳ 

بندها :۲۲۰ ,2 ۱۸ بصن .1۲ ۱۷ عز اسمه. :,۵08 ۷ ۱۲ 
تمووارست ,۱۳۰۰ ۲۰ ۰۱ -پیاری :۷ ۲٩‏ 
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حکابت دهم در نصیحت فزمیدن پادشاه اسلام قاة و متاخ و زماد و اهل علم و تقوی‌را ۱۹۷ 
*معلوم و محمّق ۱ است حقّ ۲ عالی ان جهاسان سرور و نگمان رعایا و 
لشگررا اند الدهر باق و بابنده ۴ داراه ؟ 


حکات 


و تقوی‌را ۲ 

* به وقت ۸ ک طوائف مذکور دک حضرت رسدند ایشاترا تصائح 
متفرّق فرمود للکن در مجلسی که بزرگان و معتبران * این اقوام دی قوریلتای 
بندگی آمده ودند فی‌مود که شما لناس دعوق وشقه ایرد ٩‏ و ابن فضه ۶ 
است وان دعوی با "* خلق می‌کند ۱۰ با خدا مکنید ۱۱ و عکن که خلائق 
و1 نار خند زوزی ک,م حقعت آن واقف ناشند ۱۴ 1 دارند 
لیکن * خدای تعالی بر ضماثر شا مطلع است و باوی تذویر و تلسس در 
خطوزد و غبرت آورد وم در دنا مکافات و حازات آن کت ۱ و از آن 
*عقی خود مقرّر و مسّن است هی که لاس دعوی *۱ او تلسی باشد اورا 
میان خلق رسوا گرداند و لاس و نام او ناچیز"* شود ۱۱ و از خلق شرمساد 
شود ۱۷ و در نظر ایشان حقیر و خوار و همواره مضحکه ۱ خواص و عوام 
بشید و آان ۱٩‏ که این لباسی * دعوی نبوشیده اند. ۲ و یكشبرنگ اندرو 
خویشتنر! از دیگران امتازی تهاده و انديشة عکین ۲۱ و سروری:و 
هد * و مستوری, نداوند ۲۲ کین‌وا بریشان اعتراضی نست و ازیشان توئع 
زندگانی بدارند" که مناست لاس ابشانست و آنجه * گفتم که شا لاس دعوی 


و باننده ::۵0۵ ۲۰ ۳ --سخنه :06عهة .ظ ۲ و محشقق :.۰۳0 ۷۰ ۱ 
- بای و 8۲ الامجاد : .288 * باد :۲۲۰ «عنه و جوده و لطقه : .208 .ظ ۶ 
4و ورع :۰۵۵ ۲ 1 خلد الله ملکه : .248 .ظ 6 
- و غرهم‌را :.۵۵۵ ۲۲۰ 
کی 2 ۱۱ 
کتقی :2 ۱۵ 
- با آنکه 4 ,آنان‌ر :: 
وود زبة. ۲۲ - مکی :م1 ۲۱ 


۱۹۸ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرتخ غازانی رشدالدین 

وشده اید معنی آنست که شبا چون. دیگر اسان .اه وا بسن لباس اسمی 
مت شا * اقا وس چیه خلس 6 ۳ 0 امین وج 
ازن اسم است و شا ان اسم او متیر نع فسول کر اه واوت» 
متکمّل اداء حقوق کوک ۱۹۵ ما چنین ای و چنین خواهیم کرد 
اکنون نکو بندیعی 67*۶ ۲ ره ی 
ان لاش است برون می‌تواند ید ۴ و بسخن خود می‌تواند رسد * کات 
" نك و پسندیده باشد متهُ شبا تزد خالق و حلائق * از دگرا راد وت و 
هدیازم0 واساوسدی من و باختار .۲ 302 .ام .8 + کت 
زور آن ۸ زحت و مشمقت بر سرخود آورده باشد ٩‏ و نیز مق داند *۱ 
که حق عال مر حهت آن بادشای داد "و بر سر خلق گماشت ت تا :دیبر کار 
ایشان کنو زو سا مان ایشان نگاه دارم و بر من واجب گردانده 
یک حق گرم و حق کنو رانا مش دعب رک وحع خدا دز 


ازل جنان افتضا * کرد که بازخواست ان خواص زیادت باشد ۳ حهتن 


ک هثم با ماخوذ نستند پادشاهان نیز باید که هنچنین بشتر بازخواست 


کا رگنس اک تک ار باشند مقدم دازند و آنرا دستور ساخته 
" یاسامسشی ملك کنند ۱۱ توت نز یر ۱۳ گناهان شا بدسم و 
ده بان میک تفا مق وی 
علیه" ۲ * و اله لس یش گیرید ۱۷ وهی يك ۱۸ آغیه یه 
۳ و و هر 
۳ ۷ 
۳ تواندیعه مک < داد د وت 
عم ۳ رون ۳ > و + ۲ ۳ رون ,۳ ۲ - میگو ند :۷ "۱ 
این :۲.۰ نصه با ۸ .ون ۳ ۷ ارد با 1 خدا و خلق :.۲۲ ۶ 
یه با ۱۲ کید :۳ ۱۱ -وانند :۲ ۱۰ وه 


- السلام 0 متوعه عو۲ مهو که الصلوة و السلام : .200 ۲۲ ۱۱ 
شاد .۲7 ۱۹ 


حکایت دهم در نصیحت فرمودن بادشاه اسلام قضاة و مشایخ و زماد و اهل علم و تقوی‌ر! ۱۹۹۰ 
وبلید که با یکدیگی تعصّب مکنید و ب دیگی‌اقوام #خز خطیل 5:۳ قظ ای 
رسول نقرموده باشد مورزد جه چهت نك امی خود ۴ تعصب زیاده 
فرموده کردن و مکافی *" و مشفق‌تر از خدا و رسول بر خلق بودن حض 
بدنایی و نی‌کفایتی باشد * و آگرمن چیزی خلاف شرع و عقل کنم هرا 

" تیه واعلام کنید و حققت داند که سخن شا وقی در من ار کند و 
مقبول و مسموع اقتد که معنی شا با ** دعوی موافق و مطابق باشد چه در 


آن وقت سخن از سر صدق و صفا و قوّت قس گوید * و هررآینه مور 
آید و متابعت " واسی بواسطه سخن شا حرا و م شیارا" موجب 3 


اقا و علارا از آن آسایش زد و آکی هنن ود سخن ظا 24 دز من 
ار نکند و آش عغضب من ر شا اف‌وخته گردد و بدان سب مرا و شیارا 
و موم * خلائقرا زیان,رسد و دیگی حکایات "و نکتهای دقق درن 
اب بسارست که خوا گفت حالی بر سیل کل ان مقدا رگفته شد اگر 
و9 9 خن افتاا و ول کشدا یا و شازا سود دارد و نتقن من 
مش شا مکوا نود و دوسق من در دل شا مستح ول سخن من 
شمارا سخت آد و عداوت من در دل ی و اندرون من از دلهای 
شا | کاه ور 9 وشا نز زد من مخوض باشد و خلل دن و دنا از 
آن ۷ بادید آند ا‌وز بر همین مقدار اختصار کنیم و من عد اگ ز ۳ کی 
باشد ‏ حکایات ۸ معنوی دق تکو بم بدین مونخش ٩‏ "جاعت 1 تزرگان و 
خرن و تبحص خعوو ییا 
ند داد و نضحت فرمود و عامت از آن متعحی ماندند و متحس شدند و 
درگاه ۱۳ سلطنت آنادرا دهاها و تناها * گفتند و در اوقات دیگی عجالس 
مختلف امثال ابن صائح فرمود و سخهای دقق گفت که تعداد افراد آن ۱۶ 
بتطویل احامند نو تعالی سای دولت و معدلت این پادشاه اسلام که بانواع 


این موجب هه تیه 7 حت 9 ما 1 بحکات : 
- بودند. :.17 ,شده بودند :.1 ۱۳ علما : ن ۱۱ 
پس وان شروع در ان ۶ 2 ۱۶ 
سبحاله و :معط .۲۲ ۱۵ 


۷۰۰ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی وشیدالدیی 
کالات اراسته است ابد الدهی بر سر طبقات اصناف. ** علبان ۱ مسوط داراد 
انه سمیح " یب 


حکایت 
ح در منع فرمودن پادشاه اسلام " لشکریان * و غیررا از سخن * کفی 

" پادشاه اسلام خلّد ملک چون شنید که بعضی تشگریان و غیرم وقق 
که منک میرهتد و ابعازا حور مس میداد ۲ لاف عی زدند که ما چنین 
کردم ۲ و بواسطهُ فلان تدییر کارهای معظم میتی شد و فلان کی بهادرا 
کرد ۸ و بسعی .5092 8.40 " فلان کی ٩‏ یی شکسته شد و اززن شود 
حوالت " ! کارها با کفایت و حردی و بهادری خود فشت ۱۱ مکردند و سخن 
بزرگ مگفتد "وب می‌نودند وگاهی بر عکس آن معتی ۱۲ ناراد بازمی‌گفتند 
ی ۶ خدا بود و الا سیی نعوديم و مد عام کوشيديم * و ان 
ون تور تیان 1 بسار شده ود و در عامت آمور جزوی نز مغول و 
ازیک بر همين عط سخن می‌راندند مگ " ان حکایات ۱۶ بسمح ارف 
یوست آنرا بسندیده نداشت و غمیرت آورد و فرمود که این سختها محض 
کفرمفت و اکش * کارهای ما *۱ شک معط دم کر ۱۱ بخلل می‌آید از 
شوی چنین سخنان است میباید که هی نکوئی که >ا ولشگی* و دیگر خلایق 
می‌رسد اترا از رمت و شفقت حق تعالی دانتد و هی بدی و نا اسدی که 
رسد [را سجه کناهان " و بدیهای خود شناستو ۱۲ و بسچ وجه سیختی که 


- خلّد الله(تعالی) ملکه :.280 .2 یبن ۳ قرب :انتعتط .۱۷ ۲ -ادمیان :.ظ ۱ 

که :,عطا ۲۲۷ ٩‏ بت ,ون ۳ 5 جاعن لشگریان :۰ ور > 

9 ۳ " (ما .1۷۷ سل) چنن و چنین کرذیم :۷۰ ۷ 

رون ٩‏ بت و فلان کس جهاد کرد ۶ عطو ‏ ۸ 

,08 ۱۷۰ ین ,8 ۱۱ شوها و حالتها :.ظ ۱۶ 

حکات :.۲ یبا ۱ تبون :8 ۱۳ - این معنی :ما مه .8 ۱۲ 

و اين سغن مناسب کلام :4 .1۷ ۱۷ سم ۲ ۱3 .سیون ج ۱۵ 
- خداست که گفت ما اصابك من حسنه فن الله و ما اصايك من سوه فن تقسات 


حکایت بازدهم در منع فومودن یادشاه اسلام لشگویان و نغیرهم‌را از سخن کفر گفتن ۲۰۹ 
بسجب و کبر تعقق دارد نگویند و فی‌مود تا دررن یاب رلیغ بلیغ ۱ * نوشتند 
و بهمهٌ مالك مجمهور ول ۲ و تايكٌ فرستادند ؟ که.ه یکی 5 من بمد 
عوجب سخنان بشین * اعتقاد کند ‏ وگوید *گنادگار باشد و در آن جهان * 
جای او دوزخ خواهد بود ۱ و بلید ۲ که نکوئی از فضل خدای بنند * و 
بدی: واسطه افعال ناسندیدة "" خویش و باید که هی آدتی کر ۳۳ : 
خانها رسد. از آنجه داشته باشند ۱۳ و معد باشد ک و یش طعای ورد او 
دهند۱۱ و ریق *مروّت بیش گیرند وبا مه دم بتواضع زندگنی کنند ۱۳ 
و واسطهٌ ان حک که فرمودیم کنای که بخانهای حدم رسند تج چیزی 
خواهند و نه ختاینه کر بر کی لازم و واجست چزی بایشان دادن الا 
آن محتی عروّت تعلق. دارد رن "موجب لیخ روانه فرمود و فرمود ۱۴ 
۲ فر عامت الاك ندا کردند و برکات آن در موم آتخوال. تروزگار مابین 
وه خآ بمون ال ود زد باقد هکرب ۱۰ 


حکات 
دوانزدم در مارت‌دوستی بادشاه اسلام عایم با ۲ و جر بض 7 فرمودن 


ع‌دم‌را بر آن کار ۱۸ 

" یش ازین بادشاهان مخول و بعضی از ۱۹ آبا واحداد بادشاه اسلام *۲ 
خنّد سلطانه ۲۱ هوس عمارات داشته اند و در آن شر وع کر لکن کتر 
باعام رسانده ۲۲ چنانک مشاهده رفته وهر کّا بنادی نهادند مبالغ ۲۳ اموال 


س فرسقاد .۳ با ۴ رات : .1۷ ۲ بووین .ظ ۱ 

ما۳ ۶ - بواسطةٌ افصال نایسند خویش . :6:ععهذ حفط .ظ ۶ 

ظ بنلایه ۸ - که بگوید که : انوم‌عوز ,۳ ۷ و کر 

: - داخته باشد :.ظ با ۱۶ -پدو 1۷.۶ وظ ین ٩‏ 

۰ مردم تواضم و وج ۰ .۳ ین ۱۲ یه .۱۲ بدهد 8.۶ یبا ۱۱ 
:نله 4-1۵ ۲۳0۶۱ .۲ رب ۱۴ --و قرمود ::0۳ .۷ ۱۴ --فروتنی کنند 
و کرمه : .0 .۷ ۱5 - ان شاء الله (که زوز بروز :-) در تزاید باشد و السلام 

گِ موقنت. و تحریش/ ۷:۶ ۱۷ - بادشاه دین یناه : :۲ ۷۲۰ ۱1 

00 ۷۷۰ و.ظ ۱۹ ,ده ۲۲۰ بدادن : ,28 1 ۱۸ 

-نور الله مرقدم : 4نشده .۱۲ ,خلد الله ۰.: .۳ ۲۱ --غازان‌خان :۶تعهد .۷۲ ۲۳ 

-منالفی :.ظ ین ۲۳ رسید :.ظ ونا ۲۴ 


۳:۴ قم "سوم داستان "غازان‌خان از تارخ غازانی رشیدالدین 
د آن صرف شد. "و اژ ولایات وجوء تبقوز ۱ و چهازیای و آلات ۲ و 
مزجون می‌آوردند و خلائق‌را زحمات ۴ می‌رسد و اکثر تلف می‌شد وکسانی 
ک مس آن» می بودند اللبلة خی میگفتند وومال از مبانه می‌رفت و 
زیادت عباری منت تی‌شد و آن ن زک کردند ۳۶ بر نباد" نیود و باندكگ زمانی 
خراب گشت ادشاه استلام * در کار مارن ضط و ارتیب 3 وجهن 
فی‌مود. که بهتر از آن مکن * نبست هن کا واببه علترد یساس 
موی 4 ۲ رگ یده بر سر هن عمارق ص گرذانیدا ",و وجو 
تحویل او کرجه و خواجگان معتبر و ویسندگان درست قل و مماران 
مهندس را نصب فرموده و عبت الات‌را صرفه عام " قمت و احجرت بکار 
ردن آن مقدار آلات مین گردانید. ۲ اگی را تقصير عایند قصان و 
زیان " بایشان عاید * گردد و بهر وفت معتمدان و مقومان آلات بکار 
بردعرا حر کار ی‌هاونه ۲۰ و بدان موحب از هر صاحب خی سوب 
می‌دارند و جنان مضوط لاش کا اگر ۲ صد سال دیگی خواهند که آثرا 
استیفا و اعتبار کنند محاسبهٌ بتمکچیان‌را با آلات * که بکاز برده اند ماه 
تن ۲۱ فی اطال حق از باطل واضح گردد و قطعا در آن زر و بلان ۱۲ 
ناشد و هرگز هیچ " افاق در کار آن خواجکان و معاصران محال طین ۱۳ 
نابد؟۲ و و سر هر کاری ۱٩‏ امینان منصوب اند تا نگذارند که "آلتهای بد 
بکار برند یا از کج وصاروج چزی گ کنتنا و خاك۲۲ در آن آمزند و ان 
ضط و احتیاط در عهدة ایشانست ۲۰ 309 ,201 .8 * دیگر آنکه ۳۴ آلات 
جوب و هن‌را بقمت مين عاطعه داده اند چنانکه جلهُ انواع آن مین و 
مفرزست او هن شهنو.ولاین ۲ عزارن ۱۸ میفرماید ۱۲ ژ انهار "۳ و 


4 جرد :. ۴ آلت :.8 ۲ ولایات :.208 ۳ ۱ 
7 درتدی :۱۷۰ خلد سلطانه : ,208 .ظ ی ۵ بر آن: منت :۲ ء 
-- زیادت ۷ کردم : ,۲ ۸ دک دا از کت :5 ۷ 

.7 آلات بر کار کرده در کار می‌شارند :۰ ما لت ٩۶,‏ 

7 صعنی :۰ ۱۳ زیر بالایی :.۲ ۱۲ کند : :۱۱ 

2 ۱9-۱ :هن ,۷۲ ۱3 ۲۰۱۹ اه که : مها ۱۹۲ - اند ۲۰ ۱ 
- می‌فرمانند :1 ۱۹٩‏ عمارات : ۷۷۰ نا ۱۸ - ولافات :.ظ رن ۱۷ 
آیها 3 7 کر 


حکایت دوانزدهم در حارت‌دوستی پادشاه اسلام خلّد ملکه و حریض ‏ ۲۰۳ 

فرمودن مردم‌را بر آن کار 
کهریزها برون می‌آورد و جاری مسگرداند و از آن له آنچه معظم ترست و 
در آن خیری ام نهری بغایت *بزرگست که در ولایت حلّه جاری فرموده و 
نامش نهر غازای اعی نهاده و آن آب‌را عشهد مقدس *امير الومتین حسین ۱ 
علبه السل ۲ رده و عامت حراهای؟۴ دفت کربلا ک بمابان ۶ یآب 
ود و در مشهد حهت خوردن آب شبرن 4 " زلال فرات رواه گواند 6 


چنانجه ان زمان عامت حوالی مشهد ! مزروع است و باغات و بسانین‌را 
شاد نهاده آند * وکتها که از شداد ۴« شهرها کر فرات و دحله 
اند عشهد می‌تواند رفت و قرب صد هزار تغار حاصل آنست " وحویات و 
نواع خض در آمجا بهتر از در ۲ عامت امال بقداد می‌آید و سادات که مقیم 
و آسبان * واسط» ٩‏ عظم ‌فه احال * شده اند و چون ایشان 
ص‌دم دروش بودند و جیی انوه و بغات حتاج *۱ کامت‌را غاه آدراز فرموده 
و سال ال " بایشان برد ۷ و در حدود مشهد سدی ابو الوقا ۱۴ ره 
له علیه کز ۱۳ هیچنین بابان *۱ ق‌آب بود و در مشهد آب شیرین " جهت 
خوردن نه سای یادشاه اسلام ۱۴ خئد ملکه در آن حرا بشکار رفت اف ۲۳ 
چهارپیان ۱۲ آب نافتند و " خرگوران و آهوان عظیم لاغر و ضیف بودند 
از جهت ق‌آن و نعلفی فرمود ‏ از فرات هری انا برند تا هم در " مشهد 
آب و زراعت بادید آید وم حوانات محرایی یاسایند و نیز چون در آن ۱۸ 
بایان روند چهارپیاترا ۱٩‏ از آق وت ۲۰ ترسد, * و علف از ۲۷« خجورو 
کاه باشد باندك زمای نهری معظم آنحا برد ۲۲ و نام آن نهر غازان سفلی 

برضی الله عنه : م1 عیهم الم : .۶ ۲ -پن علی .۵۵8 .1 ,.ظ ۱ 
و : ص19۳ ۷۷۰ وم #» صحر ا ۳ عللهما السلام : ,1۷۷ 

کته :.ظ ور ۵ یايانی :.ظ بسا ۶ 

-- آبادان‌کُو (معمور :ع1) : .عطة .۲ مسا 6۶ عامت مشهد و حوالی ور 

.ظ وا .۲ ویوامطه آن :8 ٩‏ سب پدین ۰۶ ۸ سب بوون .13 بل ۷ 

وم اه ی ۳۱۲ ۰ -وماند::1 ۰۱۱ وشات ماج : ,هه .ظ ۱۶ 

نت اقا ت99 قبط ۱ ۱ 

اجه :.19 ارظ. یملا ۱۱ خلد ملکه :.ه. 66 غازان‌خان : ,۵ ۲ ۱۵ 

حواناترا ۰ ۱٩‏ -یدان :۷۰ بظ یبا ۱۸ -- خود : .۷.808 ۱۷ 


نت ۳ مسق ۳ و ٩‏ ی 
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اف قسم سوم داستان غازان‌خان از تارض غازافی. رشدالدین 
نهاده " و مد از آن از جانب غرن " نهری دیگی بسح آن بایان روا 
گرداند و نام آن نهی غازانی ۲ کرد و از" آب و زمین چند فدان ۶ وقف 
آلن - مشها. افریید و باق از عامت ۲ مواضع که آنر!۷ عمارت و استخراج 
ره بود تا خود خرید و له وقفف ابواب ال کر در نو بت 
است کرد وان زمان در مشهد سبدی ابو الوفا بماد باغات و بسائین کزده 
اند و آب شیررن و انواع نی 5 هرگز " ندافتند بدا شده و چون آن 
مشهد از آباداق دور افتاده بود و محاوراترا از اعراب یاعی زهت می‌رسد 
فزمهد* ثرا " باروی ساختند بر مثال شهری و در آن جا ام و ارات 
و ماه اند د عن فرب شهری " شود و مارات وانداژه در اکثی 
" ولایات ساخته و می‌سازد و انهار ۱۰ و کهیبزها چاری می‌گرداند واگر 
در تفصل آن شری رود بتطویل امجامد و آنچه " قرموده تا عوجب 
لیخ شرطنامه بشرکت وکلای دیوان خالصات احا و ارت کننء و( ۱1 
نهات ۱۲ نست و در * عهد مبارك او واسطه عدل شاملش هزاران هزار 
آدعی عشارکت ابشان بمارت مشفولند و آنچه جهت خود مکنند * صد چندان 
مد" وهیخاه دوع "۱ کیش آز بد مت و ۱ ال 7 
سم و یش ازن بعدد جاعتی که این * زمان ماوت مکنند خراق 
ع کرد ند و مار کر ان زمان در مالك مکنند بعد از عهد ۱۶ اکاسره در 
عهد هبچ پادشاهی " نکرده اند و ی و روزگار اکاسره مزان 
مقدار خلق بعبارت مشغول وده باشند ۱٩‏ حه در آن وفت هر جند **عالك ۱۷ 
معمور عام۱۸ بود لکن آتر!٩۱‏ بسالهای بسیار ۲ مار تکرده بودند و نز چون 
در آن وقت ماتد ان خران شوده * یکدام عمارت مشغول ودندی ۳۱ و 
شهر تبربز ک ان زمان دار اللك:۲۲ است بارونی محختصر داشت و آن و 
آن : موز ,۳ ۴ وافی ‏ : :1۷ بل ۷ - نهادند :1 ۱ 
سیصو .2 ۷ آن : فتصععطا ,۵ ٩‏ .۲ - چندان.: .مهم > 
- آنهار! : .17 ۱۱ -جویها :۱۷۰۰ ۱۰ اس شده است ٩8::‏ ۲ کت ۸ 
,ون .ظ ۱۵ بافی :- ۱۶ - باشند :1 ۱۳ - نهایتی :۲۰ یم ۱۲ 
.ون ,۳ ۱۸ عامت : .عصة .2 ۱۷ - شده اشند :1 ۱۱ 
گشتندی :۰ بر ۲۱ - وواژ :1۲ ۲۰ - فاما آتهارا :۱۹.۰ 
دار السلطنة : ۷ ۲۲ 


حکایت دوانزدهم در مارت‌دوستی پادشاه اسلام خلّد علکه وتحریش ۲۰۰ 
فرمودن مردم‌را بر آن کار 

مندری **گشته و بیرون شهر خانها و مارات بسیارست فرمود که چگونه 
شاید که شهری جندن هزار آدمی آتحا سا ۳ اند و دار اللك است آرا 
باروی نسازند اشارت کرد تا احتباط کنند که کٌا و چگونه می‌توان ساخت 
جنوی باغات و بسانین ببارت ۱ شهر متصل است ضرورت بارو در مان 
آملاك معمور حدم می‌افتاد ۲ ونز قریر کردند 5 چون در تبرز غرب 
۰ 8.10 "و مقم ن‌اندازه اکثر متمول ساکن اند بارورا قسمت کنند 
| هن طائفه باره :۳ خویش بسازند عدت دو سه ال بادشاه " اسلام 
خلد " ملک * از آنجا که مت بلند و کال مرحت و شفقت اوست فرمود که 
چگونه شاند که بواسطه خیری که * فرمایم وک طروات * م‌دم خراب گردد 
و متضیّر شوند در وقق که شه تبرزرا شاد می‌نهادند چه کمان ردند که 
حال آن * جاق رد.۸ چندرن هزار خانه ؟ برون بارو بسازند و درن 
اندك زمان که مشاهده کرده شذ ابن مه خلق زیادت * گشتند و ان مارات 
بت مافتد اک ری قاس کثرت بدا شود ۲ اسدست که خلق ان 
شهر عظم بیار گردند * هت بلند می‌باید داشت و این بارورا چنان کشدن ۸ 
که عامت باغات حدم با خانها بهم داخل محوط افند تا باغات " خراب ناید 


کرد ٩‏ و عامت‌را قمت زیادت شود و مارا واب باشد و نز عکن ۱ که 
یمن توفق الهی عرور ایام * چندان جست و ازدحام بادید آید.که عام ان 
محوطرا ۱۱ خانها سازند و بهم موندند ۱۲ و جایگاه بر مر‌دم نناشد ۱۳ چه 
حوخضست یگ بعضی شهر‌ها کر خدای تعالی آترا دولق سدهد و آبادان شا 
واسطهٌ کثرت جای و م‌دم تنک می؟ دد "و دو نه طبقهٌ عمارت رم 
می‌نهند ۱۴ و کوچها تتگ و دبوار *۱ بلند مشود و هوا ۱۲ متعن بدان 
سب "وبا ظلهی مگردد و رشجور بهای متنو غ بادید می‌آید و دیگی بار خراب 
1 


۷۰ قسم سوم داستان غازان‌خان از تار غازانی رشیدالدین 

میشود مانند شهر خوارژم بنابرن معتی فرمود تا " بارو ۲ برون باغات 
بگردانندند و دز آنجه گفته نود ند راک حدم که سکان شهرید وحو 
هن آفر مود وا هر چند فائدة " این بارو" ساختن بایشان راجم است ؟ 
لکن رغءی" و عوام کوله‌نظ باشند و عواقب امور و ماک حال" را ادرات 
توانتد کرد " حای ۲ وجوه دادن بریشان سخت آید ابن کار خبرست مال ار 
حاصهٌ خود ۷ دهیم و بسازم * تا ثواب و نك‌نامی ۲ مارا ۱۳ ** متخ ماند و 
رءایا و خلائق باسایند و بعلت ان مطاله کسی بایشان تعلق نسازد درین ۱۱ 
موجب ۶ فرمود و مذت " دو سال است ۲ آغاز آن ۱۲ عمارت کرده اند 
و درین سال آن شاء الله ممرة عام شود ۱۳ و شهری دیکی زرکتر از 
محوطهٌ > ۱ تبررز قدم در موضح کت و شم هک 9 ۷۶ 6 انواب ابر 
ساخته بنا فرموده چنانکه ابواب الم ۱۲ و اکشس باغات آن حط است و آرا 
عازایه نام نهاده و فرمود ۱۷ که تحار کر ۱۸ از روم و افرنج رسند بار آنحا 
" گهایند لکن عناجی آا و از ۱۱ آن شهر تبریز یکی "باشد ۲ منازعت تقد 
و فرمود تا بر هر دروازة ۲۰ از دروازهای نو۳۲ تبربز دالخل شهر متصال 
دروازه کاروان سرائی بزرک "و چهار بازار و ام با کرده آند و جهت 
کارخانها و موضع چهابایان :۱ عامت تحار که از اطراف زنند هس قوم از آن 
دروازةٌ ۲۳ * 5 دان صوب منسوتب باشد در آشد و در آن کاروان سرای 
توا کل و عفاحی قاشات ابشانرا ض ]ال کید ۲۳ 7" و بحام در آمّده در 
شهر روند ۲۴ و مواضع خویش مین گردانده اگر خواهند تقل کنند و 
مچنین چون مار از تبریز باطراف روند "۲ آحا فرو آیند ۲ عقای 
احتباط بارها کند و از آبجا روانه گردند ۲۳ و از ه نوع عمارات * بسیاز 

- ایشانزاست :.ظ > سب ,ووون ٩,‏ ۳ بود :.۲۲ ۲ باروبی :.ظ ۲ 

بان .8 ۷ -سحالا : .ظ ٩‏ -علال :۲۲ 5 

نام نگ ۲ ٩‏ ما از مال خاصه سازیم + 0۲:۶۰ .ظ وین ۸ 

سم بوون ,۲۲ ۱۲ بدین :۷۷ رظ 1 ۱۱ باشد و :عها ۲۲۰ ۱۶ 

سوشم یز گویند :.0۳.ظ یبا ۱٩‏ -وط :9:۷ ۱6 وود ۷۲:۰ ۱۴ 

من بن ۱۸ - و فرمود : .۵۳8 با ۱۷ (بر :عل) ایواب ال :.ظ ۱۲ 

مب رون ,۲۷ ۲۱ ۲۷۲ ات ۲۰ و رون بر ۲۶ رون ۷ ۱٩‏ 


بت م18 ,۷۷ روط بر ود ۷-۲۵ ۲ ۲۶ نت فن* :32 ری ۲:۳ 
- گرداند : م1 ۲۱ 


حکایت دوانزدهم دز مارت‌دونتی پادشاه اسلام خلد ملکه و تخریض ۰ ۲۰۷ 
فرمودن مردم‌را بر آن کار 
9 فرموته و مخرمایز ۲ دیگر حک فرمودة تا از مد مالك انواغ 
درختان موددار و ریاحین و حمویات * که در تبریز نود و هی‌گز درا 
7 ۱۳ 99 ۰ 7 ۳ ۰ 1 1 ۳ تک 

یده نهال و شاخ آن بوند کردند " و بذور آن باوردند " و بترتب 
ان مشغول ۷۳ 2۳6 وان زمان جوع انها در بر از ناک بد آم‌ده روز روز 
درمی‌رسد و زیادت از آنکٌ در شرح گنجد وخلاثق بدان " منتفع اند 
و دعای ۶ دولت قاهرد نها الله تعالی مسکوّد و عامت ولایات بضد از مالك 
هند و ختای و غیره ایلچان * "* فرستاده :| تحم چیزهایی که ۷ مخصوص بان 
ولتت ۷ بارند حق عال اورا ۸ از رش و سلطنت عم دهاد ِ 


۱ حکایت سبزدم 


تس __ح_ 
در انوا ال که باد شاه اسلام 3 در تر از و مدان و د: لر.ولایات انشا و 


راتس وس یساس یی 3 
احداث فرمودة و موقوفات و تربتهای ایشان ۱۲ و خبراق که نذرکرده ۱۳ 

۰ 4 80 پادشاهان مخول‌را از اوروغ چنگیزخان رسم و عادات ۱۶ 
ایشان ۷ | کنون "۱ چنان بوده که مدفن ایشان درموضی * باشد امسلوم از 
ابادای و عمارت دور جنانحه هچ افر بده مر آن مطلع سود ۹ و حوای آرا 
غروق ۲" کرده عتمدان صارند *۷ هیچ کی‌را بدان نزديك نگذارند و 

۳ ۱۸ ‌ 9 4 ۰ ی ۰ ۳ ۰ 
بادشال جون ی درن‌را صوی رساند فرمود که هر حند *رسم 
۰ رر 8" ۰ ئ ۰ ۳ تنج ی ۳ ۹ ۶ 
دن‌داری خللل دست سکن در ان فایدة ست و جون مسلمان شده بم 
- آن بیوند کردند :۳ بل ۲ - و می‌قرمود : .0۳0 م1 3 

- دعاهای : م1 > شاخ آن بدا گرداننده از دور معاوردند : ۶:ظو .۳ ۳ 
ولا مت .::1۷ مولاشت.: :1 ۷ کاشته و :هت ما ۷ ابلچانرا :یی 5 
و دولت :۱۳.۵6 ٩‏ -- این بادشاه اسلام یناه عدالت دستکامرا : ,عط ,۲ ۸ 
وعنتهای مت بسانت بحرمة التبی و اهسل بته الطاهرین .282 .۲ ین ۱۶ 

۱ والسلام : .908 4ه عتم گرداناد :.17 
ان :۷:۰ 4ظ ین ۱۲ ۰ . -غازان‌غان :2۵0 .۷ بخلّد ملکه : لاه .ظ بط ۱۱۰ 
اک که :۰ م1 بو خیراتی که نثر کرده :هه 8 :۲۰ ظ .۲ ۱۳ 
- ایشان تا اکنون : .ده .۳ 19 - از عهد او تا : .عطذ اه عادت :مب ۱۶ 


نا و ات یه و مت« 2 و ی کرده ِ 


باید که شعار ما نیز * بر طرَهُ اسلامبان باشد خصوصاً چون رسوم اسلاعی 05 20 .8 مصارف ۱ 

سار بهتر " از آن عادات ۱ است و در اوائل " حال در خراسان ,زیارت 8 وان ال مد کور و ساقر خیرات و مبرتات که انم آنست. عوجب فرب واقف 
مشهد ؟ مقس " طوی علی ساکنه * السلم و تربت سلطان بابزید و " آبو "ان ان .0 ۲۷۲ ی اخال 
لسن خران و شخ ابوسعید ابو المیر ** و دیگر اویاه آحا روج اه وروی 

رسهم * وهته ود و توجفاه ۳ آن بقاع و احوال * محجاوران آن مشاهده آقحه بکتد گر ۱ 

** کرده و بسد از آن. "* چون مسلیان تقد ارت نها ای ام 

اون عل ** عله لس" ودیگی ۳ یاعد و مار * ۳ آزلای ن 

دس * الله رواحهم در بای و تست رود که تیان 5 ۱2 

وجه ده باشد ** مشهد و مزار او ,ورن ** گونه بود اورا چگونه از ۲٩‏ مرن 

توان شمرد این ح‌دن بهتر از زندگای دمکراست و هیچند مارا مرح 

صلحا نت لکن از واه تغبه ۱۲ * ابغان ابوات آلری ساختن که جای 

آخرت ما باشد و دان واسطه خبری و صذفه جاری > کرد ۷ بزکات آن رت 

خدای تعالی دستگیری "" عاید و وانی دای متخ رگودد و بغایت نکو بود و 

در ن وقت که حق عال فدرت داده آغاز کنم 1 باشد که بمن وفق عام 

و ۳۳ و چون جر ۱۲۴ ۹ بود ۱ آمحا اختار فرمود و خارج شهر 


۱ 4 : 
در جانب *۱ غری در موضم شنب ۱۱ خویشتن طرح کشیده آرا : بشاد نهاد ۱۲ فرش و طرح و م‌تزقه از مدرسان 
و ان نمان ۱٩‏ نچنه. سال است ۲ ارت اوه *و ازگند سلطان وه زیینای قطان و قها 
سنحو سلحوق عرز > سم زیت * عمارات عا است و دیف ود ۴۷ و عطر و الات و عماه 
۳ ۳۳ : 1 

امتلمتتر ماد از ان مب و ۶ ۳ ٩‏ 33 وخیه در ماهی دو نوبت 
مصارف آن خیرات ور موتشی ۷ ۶ا اشات ی با بد و مفصل مگردد ۹ .۲ 
ساکتها التحة و ..۰:.ظ > یه 1 ۳ لول :۱ ۲ -عادت :.ظ ۱ 13 رت ۳ ترسم 

9 - روحمم :۰ ,ارو احهم رک ۶ خه ت38 فترانو مان 


- خداذوا :1۲۰ ٩‏ --مزارات ۳.۶ ۸ رضی الله عته :06طتطحه :1 ۷ 
سانست :سل ۱۲ چله : ,عطذ ۲ ۱۱ .ده ین ۱٩:‏ جهت بهاه کی باس و 
جع ۱۱3 صانن :۷ ۱۵ رون ,8 ۱ ت رجتن ,۳ ۱۳ 1 " و قوالان مداسْ و نوستن 
درین :.ظ بب ۱۸ با .1 :نا نهاد :.۱۷ رظ 8 ۱۷ و 
- معتمدترین :م1 ۳۰ است 28 عتوعت ۲۵۲۲2 ده به مدت : بعصة .۳ ین ۱٩‏ 
8 6 - ۷ 1.۲۷۳ ۲۳ تبون ۲۲ ۲۲ مساری ۷ ۲۱ 
- وطرح آن بععهٌ شریفه برین موجیست :۰ ۶ ۳-۷ ۷ ۲۳0 .۷۷ حلاو! ۳.۰ ۴ - غازان خان : ,۲.05 مب ۲ 
-- والله اعلم بالصواب : .2 ۶ که مفصل سگردد 4 ۱۲۰ وه ۲۳-۷ بصن بل ۲۵ و غرهم : ۰ ۲۲ 8 


ماقم ۱ 


و غیره ::200 ۲۰ ۷ 


سا 


قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشدالدین 


معاش 
سادات از 
نب ک مقیم 
اما باشد و 


سادات: آنشه و رونده 


مواجب ماه " 
از نخادم و مظنتی 
و دیگر کارکنان 
که آخا باشند ٩‏ 


داز العفا 
۷ 
ت‌ 
آدوه و اشر ه 


و معاحین و 


۳ و را و ۱ عال 


ومزورات و 

جامة خواب و 

ملابس " بیماران 
رون 8 ۲ 


ون .۲۷۲ بر 6 


۱۶ ۲۲, 0. + 


رصد 
اضاقت مواجب 
فرش و طرح وبهاءه م‌تزفه از 
مذان و زر مدرس حکنبات 
و عطر ۷ و معد و متعلیان 
و خازن و مناول و 
سائر عمله 


اصلاح 
و مد ]لا 
و ادوات ساعت 
و رصد و آنچه 
بکار آید ِ 


اضافه مصاط 
فرش و طرح اصلاح و مت 
و بهای مذاب "موجن ۲۶ 
رگن صر‌وری 
عاشد ۳ سح رقم ,9 ۱۱ 


- خدمت سادات کند : .9:۴6 ۱۲۰ ,آرند  :‏ > 
کا رکنان (آ نا :آ) دارالستاده : .بت 1 
یلاس : ۲ ٩۹‏ 


بچو آنچه تکار آید :هه ظ ۸ 


حکایت سبزدهم در اپواب الب که پادشاه اسلام در تبریز و مىدان و دیکر ولابات ۲٩۱‏ 
انشا و احداث فرموده و موقوفات و بربتهای ایشان و خیرای که نذر کرده ۰ 


مواجب هل مواجب باض 
7 از طیب. ‏ اتوان که ‌تزقه از ۳ 
وعال "و جاح بگاه ۲ خازن و مناول 
و خازن وخادم احا وفات و فراش ۲ 
"و عمه! یابند 

ست القّانون "بت التول .۲ 305 101 .8 
اضافهٌ صال "مواحب بنام ۲ يك. هر 

فرش و طی ح و اخراجات بواب که آترا مقر‌رست 
و بهای مذاب قوانین و نسخ 
و رد و احاء آن 


حوضتخانه ۸ 
مصا مواجب 
"مذاب و زر و باسم يك قر 
عطی "و اریق‌و فراش 


سو "و خم وکوزه ۹ 


,093 1 یط ۳8 ۲ 
ما راکو رت ۳ ۶ 


و ۱۷۰ و وبا < .1 ممواجب - فراش ‏ : .0۳ .8 ٩‏ 


پاسم رک ۷ 


,۱۷ ورط وبا .1 مواچب - فراش :۵ 8 ۴ 


بیاض صحیح 
-سفال :.ظ ,سقالنن : .1.۵00 ٩‏ 


کزمابهً سل 
مصالط مواجب 
مىزر و سطل ماه از حاعی 
و گل و چراغ و نوکران و 


,0 ,۱۷ «سأئز عیید ۳ 7۶ ۱۷ ۱ 


بیاض صحیح :0 ۷۷۰ 

۶ ۱۷۰ یبا و8 :.ظ < .1۲ ٩‏ 
بو متوضی : .۵00 .۳ من ۸ 

هزاه:0ع5 ۲۵۲۵ ,020 ات همه :۷ *۱ 


۳۱ قسم سوم داستان غازان‌خان از تارضخ غازای رشیدالدین 
سا 
" مصالژ مصاط ما ۸ 
ب‌‌ 1 ‌ ۳ -_ٍ_ س 3 تب 
* آشی ببرونی بکوشك عاده ی بزرگ که هر سال حلاوتی ۲ که درشهای جنه 
3 اصاء ٍ مغول " و تا يك در آن ,سم اهل مسحد و خاتقاه 
وکسانی که آنحا آند روز که واقف شکی الله ومداری وانتام " وسائز 
جون ۳ زیارت کنند بان سعه بحوار حق تعالی حاعت بذهند"! برون آنک۱۱ 
مس جح ‌ِ ۳ 
کت انعم وان * اش بوسته دهند و شرط در گند عالی جداگانه من 
آعنا خیرند آتست ۳ ۶ مجاوران؟ بقاع شده عوجب فصل دفتر ۱۳ 
مذکوره و امه و اعبا 
۳ محتاج مواحت و متا بر و 
نش هرروزهو ماه از مطحی وغبره که آحا آنند 
اضافه * "فرش و حوائی وشرایی ۴ مم شوند؟ و ختم کنند ۱ 
طرح والات واناردارو دیگر و اش خورند و صلدکه که 
" مطنح ومصالٌ اصناف عمله مصن شده ! آن روز 
هر تن ۱ و م9 ناهد 
وغیره ۱٩‏ آش مذ فک ۲ کحرن بوز 
رذهند 
"۳ اخراجات مکتب حهت 
4 عدرن و ایام و لالی تام ک ۵ مواره صد قر,تم‌را مستحعّان مسکان ۲۲ بوستن ۲ گول 
متبک ۱۸ از *عاشور شور وشب قران آموزند و وم تکنند۳ از وست کسفنط! شاف 
براة ۱٩‏ و غیرء ۲۳ دو هزار عدد بخرند و بدهند 
شرطست : ۱۷۰ وب ۳ و : .هه مل ۴ در : عهذ ۲۰ ۱ 
که عتذ .ظ ون ٩‏ یا ج آند 9۳2 ان :.عطذ ,۲۲ > 
آ سهوت۹ ۲.0 ریا - علاوا:.۳ ۸ -- حلاوم : .230 ,۲۷ ۷ 
- شراب‌دار :۳۰ ببا ۱۴ - دفترها :۷۲۰ ۱۲ - آنچه :۱۲۰ .ظ ون ۱۱ 
وظره :0۳۰ .۷ م8 ۱٩‏ ون .ظ یر ۱۵ - شرخانه ۷.۰ ۱۶ 
ست ۱۸-۲۷۰ :صن .ظ بن ۱۸ --بورک :1 ۱۷ 
و رتیت کنند :هه 5۵ ۲۱ ۶599 نوروز : .عط ۲۲ ۱٩‏ 
- از :.عط ۱۲۰ ۲۳ - از :.عطذ ,۲۲ ۲۲ 


حکایت سبزدهم در ابواب الیرٌ که پادشاه اسلام در تبریز و ممدان و دیگر ولابات ۲۱۳ 
انثا و احداث فرموده و موقیفات و تربتهای ایشان و خبرالی که نذر کرده 
معشت 1 سالانه 
و" عیدی صد تفر ** کودك ۲ 
چون قرآن آموخته 
لته ۲ حه مقفادی ۶ عدی 


فد تن بکنند 


7« ِ 
وروت جهیز ۳ 


" اطفال که. براء ۸ می‌اندازند غوبا که در تبریز وفات ۰ انواع مغان که در شش ماه 


ایکان‌را *بگرند و اجرة که و آو هار تیان سا ره ۱زا از 
دایگان و "ما تاج ترکة نداشته ۱ گند و گاوری مناصفه بر بام 
ایشان شهند ٩۷:‏ آ ناه ایشاترا ۱۶ دفن ر رد 7 ۱ بخورند و هچ 


که بزرگ شوند و ۱۰ بسن وش ۴ کی ٩۸‏ آن ترا نگورد 
وه رکه قصد ابشان کند 
دز لعنت و سخط حق 
تعالی ۱٩‏ باشد و متولی و 
سا کتان بقاع ۲۳ مانع و 


ٍ متعرّض شوند ۲۱ وال آنم باشند 

مقدار ۲.۰ ببلای8 ک ص۳۲ کوک :۳ که +.ظ یب ۱ 
هر :.عظ ۷۷ ۷ - و ثابت کنند :.200 ۷۰ 1 دیگر :,1۲ ۵ 
.۵9 .وی 8 :۷۰ - ٩ ۲. ٩-۰‏ - بر سر (راه :مل) راهها :.ظ ,1 ۸ 
بت ۱۳-۱۵ 0.ظ  ۱‏ ال۱۲۲ بطن.ظ ون م8 :1۰ - ۳۱۱-۱۲ ۱۱ 
- باشد :.۳ه 4 وبارندگی :هط ۷۰ ۱۱ --۷۱۳ ۱6 - عقایر :ها ۷۲ ۱6 
یو ۴ ۱۹٩‏ و کی :۲8۸ 2 1۱۰ 

- شود :۷۰ ,باشند : 1 «شوند :.ه ۳ ۲۱ -- مذکوره : .800 .ظ.بر1 ۲*۰ 


4 6 4 ک 
٩. 01. 06 ۰‏ 


1 
حهت 


بوه زنان درویش که هر 
ز ,رای ایشان شه 


سال *۱ 
دهند تا مابه " سازند از 


بانصد نقر سوه ئل 3 


5 2 
چهار من نه محلوج دهد 


۱۱ 
ر دید 


موم داستان غازان‌خان 


عوص 
سبوی کارت 5 غلامان 


وکنیزکان! و 


سوی اشان رک و از 
4 ارستکت یگ # 
کرده" ایشانرا۲ آن امین۸ 


خداوندگان 


عوض دهد * 
: ‌سومات وحه 
۳ تواب و عله دیوان اوقاف ارت گنید عالی و۳ 
وا ال ام کوک میم اباب و 


است باوقاف 10 


ولایات و مواضم 
7 تِ 


ودازند :.ظ ون ۴ 


۶ :۳.۳ سل واز خداوندگان 


2 


۱ 5 
ءراههار] :.۳ ۱*۶ -دهند :۲۰ با ٩‏ - آن امین 052.2 .۱۷ من م8 ۸ 
بر چویها :05 ,۲۷۲ ۱ کنند : .۲ ۱۱ که : .وطز ۲۲ 
و ۰ ۲ ۱۵5 ب .0 بل ۱۶ حت تر : .عطط م ۱۳ 
جدن ۲ ۱۸  -‏ بصن ط ۱۷ و السلام : .208 1 ۱٩‏ 


۱۰ 
سس عوجچت 


عادلهُ که ارغون‌خان ۱۶ 
ساخته است حوحت 


۰ .۰ -, # 
نص واقف که در وفقه 


مبارکه مطورستی ۱۳ 


ت فقو ۲ ۲ 
: .0۳ ,۷۲ ره 6 


رون ,۲۲ ۷ 


-- ,عصرف رسانند : ,208 با ۲۶ 


4 ۳ 
از تارح غازاب رشدالدین 


رکودکان بشکتند کردن۱۱ 


متولی 2 در شهر نرب 
نصب . 5باین؟ 3 هرگاه که 


۱ دوارٌ ده از ضاع و عقار و مستغلات 


۰۶ نا هر يك : .8 ۱ 
شکسته شود :۷۰ ربا ۶ 
حح<. ۰ 31 خداوندان و مادران و ندران نتوآنند خواست و از ری ورستت 
:۰ ممحشقق کرده : .0 ,۳ ٩‏ 


--هر یك‌را 


- از آن : ,۳ ,۲۲ ۱٩‏ 


حمت 


فافهتاد ,ات مستگ ۸ 


و ول بر جویها۱۴ 
بسان از شهی ریز تا 
خقدار هشت فرینک از 


حوالی و جوانب آن 
۳ وجهی که در دفتر مفصّل 


۳ 


است 


وحه مارن 


رقات۱۷ موقوفات و مستلات 


که ابواب اس مذکوره تحلق 
دارد در۲۸ عامت ولا بات محالكث 


هرعا چنزی از آن٩‏ 
۲ 


یت 


حکایت سبزدهم در ابواب الیر که بادشاه اسلام در تبریز و هىدان و دیگر ولادات ۲۱۰ 
انشا و احداث فرموده و میقوفات و تربتهای ايشان و خیرانی که نذر کرده 
و چون مت ممایون چنان اقتضا کرد که ازنن ۱ خیرات و۲ ابواب 
ابر پشتر اصناف خلق بهرمند باشند؟ "من فرمود و در 
مالك اد ز انجه شرعا حقّ مطلق و ملك طلق او ود و آن وقف 


بو وجهی که هیچ طاعر 
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عوجب مشروح 


عن‌را بر آن اعتراضی تسواند ود * و عامت 
او و و فضاة اسلام صحت آن فتوی دادند و 
حع کردند و او ۲۳ "مفتتل 
و 3 اش رت ۰ وی 
در دارالقضاء دارایللك در از رز وی بط دارالعقضاء مدینه ۱ 
او ون و یی ] 
3 واهان را دآنده سنج ۳۷ شغل قضاگردد 


شداد 
بهر مدت فضاهة شداد 
"متیر آنرا 3 رداند و فرمود ا در در 
هد کی( افضل و اما نز یی 

در حدود ۳ 


بسبار بر آمما وقف کرده 


* ای زر مستد ۳ 
اواب اس مذ کور 
تون کردند و موازه ملازم باشّد و در ولات همدان 
در دیه وزنحرد خانقاهی معتبر ساخته "*و املاك 
و وارد و صادر از آن خیر در آسایش آند ۱۱ چنانک مکنان مشاهده سکنند 
8( هي هر ولاات که رسد و بهر وقت که جهت قضهٌ وحالی بدرگاه 


حق تعالی امد و رازی و نازی مستور داشت نذری و صدفه " التزام عود و 
عامت ادا رساند ۱۴ و وقت انک یر ۱ ی و در 
دمشق بر سر.ر سلطنت نشست نذری چند ک یا آن ع: زیگت., سضی 
در ن مالك و عضی در آن مالك ملتزم شده بود و مفرمود ی جهت 

مزار سف ال خالد اب الولد وشه 1 ۵ در مصاف در آن حدود افتاد فادبل 


اف رت و کر ۳ 
۳ ِ 1 
باره دیه از اعمال قمشق بر ست القدس و مشهد رهم خلبل صلوات الأه 


- میر ات : .18 مر «خبرات و :۵ ٩‏ ۲ ۳9 ۱ ۱ 
هرا :۱۷۰ ۱ .کرد : .۱۷ ,کرود : نم * ۰ -ناشد :+ ند یاعد :۲ ۳ 
- و یکی :۵۵4 ۲ ٩‏ دیگر : .۵08 :۴ ۸ شرافه :1۷۰ ۷ 

- سانند :۱۳۲۰ .وه .2 ۱۲ آیند :۲۲۰ ۱۱ حمتکر :۳ یی ۱*۶ 
-کدانندند :.۳ ۱۶ 


۳۹ قسم سوم داستان غازان‌خان از تارخ غازافی رشیدالدین 

علیه وقف فرماید و نیز نذر فرمود که چون مش ازین * باز سلاطین مصر 
و شام اوقاف حرمین و سسل امحاجرا در وجه مصالح لشکی و دیوان صرف 
مکنند و بفتوی تاویی "* این معانی جائر ی‌دارند و محقت روا نست و چون 
حقّ تعالی ان ملك‌را عن ارزای داشت آن موقوفات و مسلات‌را "" عامت 
عصارف خویش رسانند و قطعاً در وجه لشگر و دیوان صرف نکنند و فرمود 
ک.ان ملکت حالن در حت۱ 3067 9 و و 
حیاحعت م‌تايم لشکری کام حهت شافظت خواهيم گذاشت مت خرمم 5 
5 بودم ۲ بامضا باید " رساند و درخ اواب الین لیخ وقف‌نامه اصدار؟ 
گرمود و در ن * عالكت پاش فرموده ود که 2 سست تومان مال از انحوهای 1 
مالك بر سسل ۲ ادرار و وقف و صده و انعام در.حق حمعی از ایا و 
وضح و شرف توانگر و درویش و لشکری که هر سال * در قور بلتای جمع 
شوند بدهد و چون مراجعت ۵ مود آن نذررا بادا رساند و هر طائفه‌را قوم 
قوم ۸ علی قذر مرانبهم * تشریف کر مرصم و ساده و جامهای متتوع ارزانی 
داشت و زر بست تومان که بر سل ادرارات و صدقات نثر فرموده بود ٩‏ 
" این زمان در هی ولایی مقنّر و مصن سال بسال حجری و مضاست و ببرون 
از ن ی فرمود که از هر وجوه که بخزانه آورند نهر ده دبار بك دار و 
بهر ده ا جامه يك جامه و عشی دیگی اجناسی عل حدة دا گردانند و 
بخواجه سرایی سارند که " جهت ان مصلحت معال شدط ا خازن آن وحومه 
باشد و همواره آترا ,درویشان و مستحمان می‌رساند "۱ وغیر مستحق‌را هسچ 
وجوه " از آن ندهد ۱۱ که ۱۲ از خزانه اصل برسانند ۲۳ و هر سال از آن 
جهت عامت مزارهای 3 رده و شمعدان و فنادیل فرستند " و هموازه 


اس 


در سّ با حق تعالی نازی داشته باشد و محمّق داند که حاجات او بان درکاه 
واسّطه خبرات و صدقات "و نثور بلا کل روا گردد و باحاز رسد و اجر 


ان ضایع عاند و شهت نست که در هیچ عصری هبچ آفر بده۱۴ * چندین 


ع 20 6تودن ۳ نم ,۲۲ ۳ - بودیم وی ۲ در جت : .0 بل ۱ 
. - مسیل :۷۰1۳ - ایتجوی :.ظ مس 1 سس مبلق : عط 100 بط سل ٩‏ 
کردم نید :1۷۰ و.ظ ون ٩‏ - قوم قوم : :088 .17 و.ظ نا ۸ 
رون ,۲۲ ۱۲ سد. تیه : از ٩۱۷۲‏ می‌رسانند :م1 ۱۶ 


چندین سال : .عطا .۲ ۱ ۱۱-۱۴۳ + هه ,۳ ۱۴۳ 


حکایت چهاردهم در دفم تزویرات و دعاوی باطل و دقع خیانت ف‌امانتان و نامتدینان ۲۱۷ 


خبرات و میات و انعامات و ادرارات و صدقات جار به از هچ سلطان 
یله باشد ی حل و عله 1۶ ان بادشاه باداد و دهشرا۱ توق زیادت 
خبرات ارزانی داراد ۲ و برکات و مثوبات آن بروز همابوش در رساناد ۲ 


حکات 
چهاردم در دفع وتات و دعاوی باطل و دفع خانت ش‌امانتان و نامتدیتان 

* پادشاه اسلام * خر سلطانه از کال معدات انواع تزو برات و دعاوی 
باطل‌را دفع فرمود و طایْفهٌ قضاة و خطاءرا که در **علوم شرعی ماهر 
ناشند * از حربر قالات و وائق منع فرمود 1 و عامت قضا:را فرمود تا 
قالات‌را بر .ك طرقه نویسند *" چنانک جله دقائی ۷ شرعی حرعی باشد تا 
ابواب متازعات مان خلق مسدود ماند و شرح آن معانی * چون بتوضح ام 
در *"ضمن احکام و دستور مسطورست صور آن برلشها بتحر بر می‌موهد تا از 
آن معاوم شود و سخن مکنّر نگردد و آن احکام و دستور برین٩‏ تفضلست *۱ 
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بیغ 2 بیغ 
ور ۱۲ اشات ملکت 
فصَا ۳ ۳ دارند دعاوی سی بانع فل لسع 


و عهد شرائط اتفاق کرده اند 


*وسواد هر یك از احکام مذکور برین عط است که تحر بر می‌ منود ۱ 


- دارد : 1 :1۲ ,.ظ با - 1 ۲ با داد و دهش‌را هن ۳ ۱ 

1 - اه ول الاجاية و الله الق : .2۵4 .۳ مسا ۴ 

که :۱۱۷۰ - ناشد :.۲۲ ۶ - خلّد سلطانة : .0۳ #4 غازان‌خان :»۵ ۷۲۰ ۶ 

3 بدین .۳ ٩‏ معتی :۲۲۰ ۸ وائق .۳ ۷ 

که اثات می‌بابد : .2۵0 .3۲ ,که نوشته "می‌شود والسلا : ,۵00 ب] ۱۶ 

:۷ ون - .۲ ۱۳ -- ...که دریاب ۶ مل ویاب : .6 ۱۲ .و 89 ۱ 
٩8, 66 ۲۷۰‏ ا صتامه ۱ 21 عوهت و سواد ۰ ۰۰ : ۷6۳۵۵ ۳ ونائثق 8 


۳۸ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأریخ غازانی رشیدالدین 


ای 

"لیخ در باب تفویض تا ۱ 

"سم اله الرکن الرحم 

مَوة له تعالی " و سامن 

له الجمدة فرمان 

" سلطان مد غازان 

2 307 .10 8۰ " باسقاق و ملك و کسانی که از قمل ما ۲ در فلان طرف جاک 

ت بدانند که فلانی‌ر۳۱ فضای اما و توایع آن " فزموديم تا هر 

" نیه وکاری و مهمی که* بشترع تعلّق داشته باشد درین 

ولایت ! او گویند "نا اوح کند و بقطع رساند و مال ایتام و غائب‌را نکو 

محافظت عاید و ببرون ازو کی من کان هیچ آقر ,ده در "میان کار او در 

ناد و کسی‌را که او در زندان شرع کرده باشد هیچ آفر‌یده آن زندان‌راه 

ون نارد و جاعی که "جهمات و کارهای شرعی موسوم اند خلاق او تکنند 

و چون حع بملیخ بزدگ چینگب زخان چنانست که قضاه * و دانعدان و 

علویان قلان و قو چور ندهند فرمودم که بر ای موت تا بات قاقمس 

و مال و قوجور ایشان ننتاتد و الاغ و سوسون ۲ اژینشان ۲ نگرند و 

ب خانهای ابشان تزول نکتده و الچی فی‌ونارتر٩‏ و ادرار : ۲ عوجی ک 

غواص» و دفاتر در آمده سال " بسال 3 قصور می‌رسانند و هرز که 9 

و در دجم ق سحنان سخت گو ند و جواب دهد و حرمت او 6 کند 

درموجم * شحنه ولایت "اورا مزا بهد تیک ییا ی و ۳ 

خود ایو دز چون و شنیعت قطع کند عوجی که حجت و 

نوی ۱ ج بهسچ بهانه و علت از هیچ آفر بذه چیزی نستاند و چون 

ححق نو وسد وج که ح برلیغ جداگانه فرمودیم؟۱ حجنها ی کهنمرا 


فلان قاضی‌را :.1 ۳ ,لبیل ۲ بقضاة اسلام : :۵48 ب ۱ 
نه ۲ ۱۳ ۰ 2 ۹ ٩‏ نی 
سون سون سوّ سون :+1 هزور2 ها 1 ۵ - باشد که آن :.عصذ .۲ > 
تایه +.۷ ,و , نایند :بو ٩.‏ مب ما0 بل وظ بی ۸ یاه وی ۷ 
سید هرن ۷ 9 
ساله : .1 - ادراررا ۰ ادرار او :۳ مادرازات»: ,1 ۱۶ 


--علی حدة فرموده انم :0/۳۰6۰ ۷۲۰ و پین > ۱ - نود :۷۷۰ ۳ ۱ -محلکا :۶۰ مس ۱۲ 


حکات چهاردهم در دفع تزوبرات و دعاوی باطل و دقم خیانت بی‌امانتان و نامتدیتان ۲۱۹ 
" نش طاس توا ا نامک زاین ۱ و در آغحا آدازد و بغو ند و دعاو ی که 
از مدّت سی سال کرده باشند ۲ حجتهای کهنه "که تاریخ آن بیش از ستی 
سال باشد عوچب حک رلنی و شرطی " که علی حدة درین باب فرموده لم 
مسعوع ندارد و چون *" چنان قالهای. کین‌را بش او آرند مخصان و مّعبان 
ندهت و در طاس عدل و بر * دیگی دعوی تللخه نعنوند و کسی که تلخه 
* کرچه باشد ریش او نتراشند و بر کاو نشانند و گرد شهر بر آرند و تعزر 
هام کنند و بعد آزین حضن نو بنند واگ نوشته * باشند * نهنونل دیگی دو 
طلاعی "که یش قاضتی روند اگی در عتایت کنتن وید و ماع متعلناترا 
بدا القضا حاض سگرداتند ** :۷ مدد ایشان دغند قاضی بابد که مادام که ایشان 
از دار القضا ببرون روند قضیه و دعوی نشنود * و السته تا جاعت حامبان 
حاشن ناشن قضایای" شرعی ضور ایشان نربند: ۲ دیگن دغوی که قبان 
دو مفول باشد یا مبان يك مقول و يك **مسلان و دیگر قضایا که قطع و فضل 
آن مشکل باشد فرمودم تا در هن ماهی دو روز شخانی و ملوك و بتکچنان 
"و قضاة و علویان و دانشمندان در مستجد جامع ,دیوان الطالغه* جع شوند و 
دعاوی جمصت بشنوند و بکنه آن رسنده "* عوجب حک شریست بفنصل رسانند 
ومکتوت نونسند و سح لکرد؟ خظههای خود ۱ بگزاهی بنویسند تا بعد از 
آن هچ آفریده‌را * جال طغن ناشد و ابطال تتواند کرد ۱۳ دیگی ملک 
که بر آن گفت وگوی و ذعوی و شناقص باشد مادران ترکانان " خانونان 
فرزدان دختران دامادان امیران تومان و هزاره وصده و دهه و مقولان 
بسیار و یتکچیان " دیوان بزرگ قاضیان علویان دانشمندان شیخان رّسا در 
مان" قایند ۱۱ و نخرید و عونخی حع رليغ که ۱۲ فرموده ام ان *" قاضی 
فلان احتاط بلیغ عاید تا در هر ملک و معاملتی که در محل نزاع باشد ۱۳ 
ال آن بنام ان جات مذکور تویسد؟۱ وأاگی *بند*۱ که دیگری نویسد 


هد بشونند 1۶ ۶ ت- شروظ :م1 ۴ --. - باشد :۲۲.۰ ۲ - گدانند 8.۶ من ۱ 
: زورسند :7۰ ۷ زهنوند ۳.۶ زر باشد : ,۲ 9 
نتوانند کرد :ما ۷ سح پر آئجا :.عهة سل - بدیوان الظالم ۲.۰ من ۸ 

رون 8 ۱۴ سس ورن ,۲۲ ۱۲ نباشند :ما ۱۱ 


- بیتند :.19 رظ یب ۱۶ فتویبنند :9 بظ یم ۱۶ 


۳۲۰ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأریخ غازانی وشیدالدین 


مانع شود ۱ دسر میز ۲۱ 5 رید عوحت احکام رلیغ که یش از ن 


گرموه ام نوزده داز و تم باشتد "+ زیادت از آن ۴ ریق دنگی در ولایاق که 
از توابع فلان باشد و فضاء آن * دو تعتّق داود * آنخه از شهن دور باشد ٩‏ 
و لائق آنک "* قاضی ۲ تص کت ۱۳ قاضی معتمد 
ی ۲ و عوجب, مذکور .جصق او کر و ای احتاط 
کار کر "یشان بکند ۱۲ ۲ توججی کا جک فرموده يم واه شررست و دام 
که می‌دارد ۱۳ و از آن غافل ناشد ۱۶ و اجازت دهد تا قالات " بنو سند 
و حک شرع بگذارند و بهر ماه نسخت ,یش وی فرستتد و آنحه تواجی 
دیههاست و قاضی نصب کرده باشند ۱۶ ,7 307 اوق ,5 ا ستت. 
قضایا نشنود و ح کند و سجلات املاك نتویسد و ببرون از خطبه خواندن 
و حجتهای 3 "و صداق نامه هیچ کاغد نتویسد و ای فقضهٌ ممکل و 
وی رگ انفاق اند بنهن آنه ویو 2 0 رخ کی 5 
او یلع ریاد 7۳ 0 معتمدی متدین‌را ین ,کت ۷ ار خر 
ححتها نو.سد و روزنامه داشته * باشد و احتباط ام کند۱۹ :۱۷۸ آگرکبی 
ملی‌را فروخته باشد با برهن نهاده و بار 2 :۷۳ اتف 
روشن. شود و اکنن ید ۱۹6 ات عام عاند آگی کسی, چندین, کرده 
اوه ری آن شخت ۲۰ ۱ آرد زیخ نوس تاکز 
ازرن قضابا چیزی فهم کند و پنهان و تفی ۲۱ د ی 


و السلم 


هرق 3.5 ی مر و۳۳22 وید ۱۷-5 وظ یل ٩‏ 


20 66و08 بجن ی ۵ سس رون ۲ > هر : .108 ,ون ۳ 

کند :.۲۲ ۸ معتمدی بمعتند :.200 ۱۲۰ بظ پن ۷ 

مس ات ۸ :۵۳2۰ ۷۰ وکند ۲.۰ ۱۰ - ور آن مو ام : ۲۶ 0 ٩‏ 

- بانه :.288 4 می‌دارند :. ۱۳ - بکنند :1۲ ۱۲ بازگرد : .2 ۱٩‏ 

- باشد :.1۷ .۳ ۱5 - ناشند :1 ۱۶ 

-- برهن : ۷۰ ۱۸ رده ,۲۲ ۱۷ و ۱1 

مس پزشردم, :۷ ۷۱ شخمن‌را : م1 ,او :۳ ۲۶ ۰۹ ۱۹ 

والله اعلم : .۰۵0 0 کشتنی باشد :۱۲۰۰,تحویرا فی تارخ فلان والسلام :.۵08 ,1 ۲۲ 
و ام 


حکات چهاردهم در دقع تزویرات و دعاوی اطل و دهع خات ی‌امانتان و نامتدیتان ۱۳۱۳۱ 


۳5 5 
سواد بخ 
تسس مت تا لو وس سس وا سا 
دربات اک دعاوی سی ساله ۱ بقودی که مصن شده نشنود 

۱ لا ۳ بر -َ 

بسم له الرخمن الرحي بقوة اه تعالی قضاة مالك بدانند که ممگی 
و مامن اباة الحمدنة فرمان سلطان رت ما ات آن مقصور و مصروف 
ود غازان ره ۳ 


تب 


8 


ظر و تعدی 
و دعاوی باطل و شنافص از 3 
خلق پردارم ۲ ع و عایلا 
بقراغ بال و رفاه حال رز کار و 
و از عدات ما خاش " و عام و دور و نزديك برسد و شامل کرد و 
مواد خلاف و له از ممان جهور کوج و حقوق در مرکز ۴ 
تابن قرار گیرد ۰ و "اباب تزور و تلجه و حلت یکی مسدود 
گردد * و بدن سیب یکرات برلنغها بجمهور فضاة و علا که متقلدان امور 
شرعی "و متصدیان اشغال ۲ دی اند فرستاده ام تا فصل دعاوق و قطع 
خصوبات مان موم خلائ بر وجبی کنند که مقی و 
موجب قواین معدل باشد و از شوائب ویر و مداهنت و میل معرّا تواند 
بود ۲ واز آحماه بزرگتر فشبه *" آنکه بر حضرهای * مزور و صکوك و 
سجلات موه امعان نظر کنند و بغور حال * رسند و بدانحه ظاهي آن حجتها 
سمت ""قدم " ! عهد داشته باشد بر نسل حسن الظن 7 9 متقدم 
شرائط و اس احتاط هیچ دققه مهمل نگنذازند "" و حجتها که در 
مت سی سال دعوی ی وری و ساه‌کاری آثرا دستور 
ساخته مجمایت فوی‌دستان "" می‌روند! و املاك ‌دم‌را مطعون و منقص 
وگرجاند و زهت خلق شذاعتدو فتاه چناحه شوط است دبیر ۲۲ آن 
توانسته اند" کردن ۱ و پیش ازین روزگار*۱ سلاطین ماضی و چتگیزخان*۱ 


‌ 


ساله شنوند قودی که معیّن شده : 0,۲۰ بب ۲ سب ریزو ۱ 
بِ شود ۳.۰ یبا "٩‏ " "کرو .۳ 5 - مراگز :۷۰ .۲ ۴ 
مصوصهای :۸۱۷۰ - ,هه .۷۷ - اشتقال. :.8 ۱۷.۶ وظ بسا :1 1 
تدارك :۷۷۰ ,۲ من ۱۳ -می‌رود : :1 ۱۱ -قدیم :سا ۲۳ معامله :1۴ ٩‏ 


۱۳ ۱ 9 


۳۳۲ قسم سوم داستان غازانخان از تأرخ غازانی رشیدالدین 
در عامت فرمانها و برلنها ید کرده اند که * دعلوی سی ساله نشنوند و تا 
غابت چنانک ۲ شرط آن وده بغوز آن " سید وتتاركت کل تک و 
درین وقت از " فضا: اسلام آن معیی تفحص فرموديم " ایشان نانک * 
حیق آنتبت ع عرضه دنه " وجون خواستم که م از رف مدعان و 
۵ از طرف فضاة استحکام آن مد نع کنو بر باطل اصرار تواند 
ود و ححتهای کهنه سی ساله" " باطل‌را دستور تواند ساخت فر‌مودم ا 
کر ی روی 
ات ۳ ترد و نبز ماعت فوی‌دستان بریشان احاح توانند کرد که ی راه و 
9 سقالات ند وقت فضاء و اعه تتوانید " داد حی‌حوم ۲ ای 
فخ ادن هیراترا فرمودم ا صورت حجت‌را مسوّده کرد و بر ظهر ان 
,رلیغ نوشته شد اه بر آن موجب " زیادت و نقصان ناکرده حجت ازیشان 


بستانتد و خزانه آورند وان رلیغ و حجّت که بر ظهر آن مسطورست 


"مش ایشان باشد تا خاص و عام ابشانرا حجت ود" و از ۸ برليخ نیز 
0 یکی وی ۲ وی یت چر معل ۳۳ احاح توآتد کرد و رك دعاوی 

ل و شنقصها۱ گرند و هی چه برون ازین حع و حجت ظهر باشد 
اد ۰ 308 .101 .8 و ند و۳ خلات کل بش زره جروت 
وگناگار باشند تا حقیقت داتد و هیچ عثر ایشان * نشنوم از نج 
قوی‌دستی ر ایشان اماح کند و اصرار عاد واين معا ؟ بر هر 
حجت ۱۱ نوشته مسموع *ندارند ۱ و بر آن حع نکنند نام آن کسان نوسند 
و حضرت ما فرستند تا آن کسانی که گناه۱۳ کرده باشند؟ ۱ چتان ساست *۱ 
*فرمائم که موجب عبرت علان باشد کتب فی اثتالث من رجب الاصم سنه 
تسع وتسعين و ستالْة عقام شاف ۱۱ 


عدیم. :۷.۰ ۴ حال :.قطة 1۷۰ وظ نا ۲ چناچه :.۷ ۱ 

۹ - نکردند ۷۷.۰ م8 ٩‏ - چنانچه ۷۲.۰ 5 
.هون 0 ٩‏ ح ان و۳ ۸ - باشد :.۲۲ ۷ سعید. :.800 بل 1 
و حجت :.ظ ۱۱ میموع ندارند. :+۱۳ ,ازیشان نشتوند :.1 *۱ 

- کانره کناه‌گار ۱۷.۶ بل م8 :. -.7 ۱۳ ۰-۱۲ بصن ۲۲۰ ۱۲ 

- اشان چنان :.عطذ .۳ بصه .۲۲ ۱۵ - باشند : :0۳ ۷۰ 8 یس ۱۶ 


-- بمحدود موصل والسلام : .200 .۳ عقام شاف : ۵ ۲ ۱۲ 


حکایت چهاردهم در دفم تزویرات و دعاوی باطل و دفم خیانت نی‌امانتان و نامتدیتان ۲۲۳ 

13 
خحت که بر ظهر برغ مذکور نوشته شد 

"جون همست بلند ورای ارجند پادشاه ج و جهاتان شاهنشاه اسلام و 
اسلاشان وروی ارت آلر خر *اعاقان‌عان لا زالات ب حالة بالدوام 
آخنة بالز باد۱5 و لا بلغ الشیم از مبتادی ظهنود دولت بر ین 3 
مصروفست " و عتان عنات و تنب بر آنْ مو قوف ین 
عهد دولت و زمان یادشاهی ومکت او عام "و عاسان راغ بال 7 ۳۹ 
وکا سفق و عقوت ار 
تاو وتو دورو تزویای وروت وی ال باش 3 و منواد 
خلاف و زاغ در جی معاملات از مان رت وین ای و قح 
گردذ و حقوق در ‌اکز ۴ خوش زار گید و اواب زور * مکح ۳ 
حبلت کل مسدود شود و بدین جهت در مضامین و مطاوی برلغهاء ممابون 
و اتمعاهای سارك " لا زالت " افنة " ق مشارق الارض و ت_ جمهور 
فسَاه و علا که متقآندان امور غرعی و متصقیان ۷ اشتغال دی اند * خظان 
رقت که فصل ریق اراد موز موم خلاثشق مس 
که مقتضی قواعد شریعت و موجب " قوانین معدلت و نصفت باشد و از 
شوائب ویر و عویه و مخایل مسل و مداهنه مقس و معن نواند بود ۸ و یی 
از امش انکة جر عحتاضن فوور ومکوت وستلات موه امتان نز 
کت و آستکعاف اند و خوز ال بقدز اتتطاقت: و مکنت ۲ برمنقا ؟ و 
بدانحه ظاهن آن حتها سمت قدم عهد داشته باشد. "۱ بر سنل حسن الظل 
رت ودره ون ای "و حضق و فتشش هچ 

ققه مهمال نگ‌ذارزد ۱۱ و بر آن تعو بل نکنند چه بسارست" که شخصی 
2 داشته ات که نا انشا "و انحدات کرد با از دیگری, ۱۲ نوی رسده 


و بر ملکنت و استحّاق او وائق و مج شنرعی نوشته جک فضاة و حکام 


هِ مرک :م1 ۴ گذراند :,۷۲ ۲ ی الزبادة :۷۰ ,ظ ۱ 
- ناف :۲ ٩‏ میمون ۷ 8 و عویه جع .۳ پر ؟ 
کرت :۷ ٩‏ ود : .009 بل ۸ - متصدی ۷ 


سدیگران ۶ ۰ ۱۲ - تگذارد ۱۲ - داشته باشتفد :1 ۱۶ 


۷ قسم سوم داستان غازان‌خان از تارخ. غازان رشیدالدین 

شرخ مود "و مسجل گفته بمد از مق سید آن مت باق " قری 
از وی بغیری منتقل شده و از آن غیری بدیگری و هم جرا و آن " خنها در 
حانه مالك اول .مانده و بدست چند وارث»گذشته هد از نی متطاید و 
عهدی متکامل یک از وارئان * فرصت‌جوی آن نها یرون می‌آورد و بدان 
احتحاج سکند > در فلان تارخ ملك جد من بوده است و امروز بجع ارث 
۳ عن می‌رسد و جعی ستحمل از جتی ۲ دیکلءبر ححت استقاق, و " طر بی 
ارث گواهی مدهند. منازعات و مقالات بان * ایشان تطویل می‌اتحامد و 
که در دیانت و جوی ول و3 یی 
قدی راسخ " و نصانی * کامل نداشته باشند " بغوز حال نا رسده و حق از 
باطل عبیز اکرده عکن که حکمی" کنند! که مستلزم **هاب حقوق مستحمّان 
باشد بنابرین مقذمات و آنکه پیش ازین سلاطین ماضی و خلفاء ما تم ۸ 
ستی الله ثرام و جعل * اة منوا احتراز از امثال این احتالات ۶ کرده 
اند که دعاوی که بعد ازمدت سی سال که آترا در عرف یك فرن می‌خواتند 


بعضی از فضاه در بعضی از ولایات 


۰ 908 ,40 8۰ * در املاك و اساب مسموع و مقبول " ندارند واعتبار نتهند 
و عحاضر و حج مزور و موه بش از قدم احتباط و تفتیش حع نکنند 
* و بعد ازیشان مرلیغ ایلخان بزرگ ارغون‌خان بامضاء آن احکام موسته و 
چون دربن باب رجوع با اقاویل اعه و اجتهادات "۱ کزده شد چنان معلوم 
مد کر جی مت ۱۱ و جح یکثیر از اعه و عباء متأخی اتفاق و اطاق کرده اند 
بر آمجه * اک دو شخص در يك موضع باشند و ی متصرّف ضاعی مبین 
باشد و در آن موضع حاکنی عادل و قاضی نافذ اک * حاضر ومانی و وازعی 
دریگ از دعوی اظهار استحقاق ظاهر] موجود نه و مذت سی سال کامل ۱۳ 
بکنود ۱۴ و یی ازیشان *ر دیگر ی که صاحی ید و متصرف باشد دعوی نکند 
بعه از آن متلک: ۲۶ آن دعوی ناشد و فاضی آن دعوی را مسموع و "مقول 
ندایرد و التفات نید اکنون من که *۱ فلام قاضی و حاک شرع در فلان 


قفا 4.8 و چم :1:5 ۲ - بتناقل :.۳ ۱ 
متقدم :۱۳۰ مبلا 4 ند :1 ۷ کی :۱۷۰ ب باشد: :۷ 8 5 
صوا ه عفر :.۳ ۱۱ علمارا : .8 ۱۶ و مقبول :.هه 5 ٩‏ 
که من :.۷7 ۱۵ نکن :با ۱۴ که :1 ۱۳ عام ::۷۲ ۱۲ 


حکات چهاردهم در دفع ترویرات و دعاوی باطل و دقم خیانت بی‌امانتان و نامتدیینان ۲۲۵ 
ولابت ان خط دادم و متقبّل * شدم که بصد ازین تارخ بهی چه ۱ درین 
مکتوب مسطورست فبام عام و در استاع دعاوی و فصل حکومات و عصع 
" خصومات از آنجه مقتضی شرع محمدی باشد حاوز و عدول نام و بقدر 
استطاعت و مکت در تحریر ۲ و تقیح " دعاوی و فتش و حقق حج و 
وائق شری باقصی‌الفاية و اللهاية بکوشم و هی دعوی که بعد از مذت سی 
اد نان عراتط ۲ ک ذکر رفته نشنوم و التفات تبام و اعتبار تهم 
و اکن بر خلاف یک ازین جله اقدام عام مستوجب تعريك " و تادیب و 
مستحق ضرب* و عزل شوم رین جه کواه رف جاعی‌را از عدول و 
تقات " و" ذلك فی تارخ ۷ کنا 


سواد 

پولنخ در * ابات ملکت بخ بل الیع 

"سم الله الرحمن الرحم بو الهه تعالی باسقاقان" و ملوك و قضاة"۲ و نواب 

"و مامن ال الحمدية فرمان سلطان واعه!۱ و اعان و معتبران وکدخدایان 
*توجب نم یداو[ ال 

" ق الارش فاخگم بين الناس بالق و فرمودة ۱۲ مصطنی صلوات الرحن 

4 ۱۹6 عدل ساغة خر "*مُن عادق اربسین سنة" همگی هنت وعنعت 

و نظر یادشاهانه ما برفاهت موم خلائق مصر وقست و خواهان آنک " عدل 

و اصاف ما در حهان منتشر گردد و هچ فوی‌دست بر ضعتی زون و 

زیادق تواند کرد و بطریق حل وانواع تزورات " و اویلات حق هچ 

مستحق ۱٩‏ باطل نگردد و انواع منازعات از مبان خلائق ۱۱ حتفم شود و 


صرف :.ظ وب ؟ شرط :۷ ۳ رون .ظ ۲ هر چه :۷.۰ 8 ۱ 
متشه و سنه :,1.904 ۷ کب :عطاسا ۱ و چاهیر و مشاهیر : .۵28 ب * 
و بیتکچیان :. .1۲ ,ظ مسا ۱ باسقاق :۱۷۰ ۷ - بات : عطذ .۷ ۸ 
دون ,۷ ۱۲ و ائمه :.098 .ظ ین ۱۱ 

-- صلوات الله و سلامه ::۱۷ ,عله الصلوة و السلام : ,0.۲.6 .۲ ۱۳ 

خلق :۱۷.۰ ورظ یبا ۱٩‏ مستحق :۷ ۱٩‏ - فرموده :۲۲۰ ۱ 
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۳۳۹ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غاژانی رشیدالدین 
چون در یاس‌امنشی و ترس و قاعدء "هی کاری آندیشه سفرمودم از حلهٌ 
معظات اموز و انواع منازعات و خصومات مبان عاشان بی دعوی " باطل است 
حلّت قالات کهن و صکوك و صرغ الللك مکرز که در دست هی کس مانده 
اعد از .[ن چنان است که * شخصی ملکی دارد و جهت مصلحت خود اه 
آن-ق خنتة ۲ کومه با چون املاك بسیار دارد صرش ایللکی ساخته و باز 
در نسخه کرده و عکن که بعد از آن منان ور آن-شخص مقاسمه رفته و آن 
املاك عدایعات و اننقالات عردم مختلف منتقل شنده **و روزکار و آن بر 
آمده و آن موع قالات و صکوك و صرج اللک ب بعضی از آن در دست 
انم با ورث او مانده و بعد از مدای بائع * از راه ی‌اماتی دعوی سکند و 
لا عکت مدتها اندیشه در آن باب کرده اد که یر وه زین نع 
کواهان چگونه ** انگیزد ۱ که آن ۲ ساب و در آن پاب ماهی و استوار شده 
نیز عک کن که ۳ معلطه داده "و غافل 
گرداننده با خود جعی ‌امانت تاکز ۳0 بائع نیز نز آن دعوی 
نکرده ورین" ۰ 101 .3 " او آن ححتها در خان" او مهاب وت > 
دک مد ۱ 
رفت *ولا خکگت چونقبلات مستمل عکوم ب زد واه پیش تاشی -فضر 
دای وا شون واه تشز بصحت آن حع * کند و چه مبداند که 
بوجهی 6 بدیگ ری منتقل شده و مشهورست که قاضی عاجز د وگواه باشد 
جون جندین * قاضی متقدم معتبر و مشهور آن صکوك‌را بت دنه 
باشند ۷ وگواهان عدل مشار البه رهم و باشی یی 20۳( *آتگان ۱ 
ی 49 ۱ 
سلم تر ۰( یهت 3 و فاضی 
بصحت آن مکند و مدعی می‌زود و عدد 
۰ کوم به و مسّل شده با تصرّف 
مگیرد یا بقوی‌دنتان می‌فروشد و مشتزی * بدان سیب مخضرر میشود و 


هن‌ار شعده و حاه انگخته وگواهان‌را 


دست بانج مانده و عشتر 
آرا مسگل رد و 
" قوی‌دستان عوجب ال" که تازگی 


یی :0ج یه ۱۷ ره ۴ شیصه 8 ۲ -الگزند :۷ ۱ 


--.. کرده اند باشد که : م1 ۷ 32 ٩‏ 


10 ور ون 9 رنه 8 ۱۶ 


و مشق می‌دانند :بت با 9 
- می‌دهد :۷۰ ٩‏ رون .۲۷ ۸ 


۰ ری آن شوت ۱۲ ملکت بنوسند 


حکات چهاردهم در دفم تزوبرات و دعاوی باطل و دفم خیانت بی‌امانتان و نامتدینان ۲۲۷ 
منازعت و خصومت مان ایشان ۱ بتطویل یاشحامد ۲ آکنون چون صکوك 
و ملکنت *بگواهان عدل ابش می‌شود" و تصرّف مالکانه در شرع اعتباری 
عام دارد و صکوك چون مکرّر و باطل دز "* دشت هی کس. بستار ‌باشد 
اد بر آن نهادن مشکولك و مهم * میگردد و چون بعضی از نفوس شریره 
پژو رات مائل * اند و بدان مشغول بهترن وجهی انست که بوقت مناعت 
املاك بائع و مشتری سمش قاضی 3 حاضر شوند و گواهان عدلرا با صکوك 
که باشد حاضر گردانند و بئع ملکت خود ابت گرداند بگواهان عدل 
مکی که گواعی دهند که ۷ ملك از آن بائم است و *" در تحت تصرف او 
و هعچکس را بدان دعوی شرعی نشنده و ندانسته ام و آن صکوگرا در 
آب بشو ند و اک کرد ندارد و کواهان 4 " عوجی مدکیدت؟ واهی دهند و 
سیب ملکت ۸ او نک از قدع یا حدیث در تصرّف او بوده بشمرح تقرر 
کنند و بائم * اقرار کند که صکوك آن ندارد و آگی بادید آید باطل 
باشد بعد از آن علکیت او بنویسند ‏ وگواهان گواهی **و نوشتته؟ قاضی 
مسکل گرداند "۱ و بصعت آن حع کند ۱۱ بعد از آن حجّت مایعت در 
و آگی درحق کسی اقراری کند بنقل 
شرعی م بدین موجب بیش گرد و بعد از آن آگی آن ملك‌را بعضی از 
صکوك " با صرح اللك با مقاسمه‌نامه بدست بائم با فی‌زندان یا خویشان 
او با دیگران هن کی ۱۳ که باشد کاثنا من کان " بادید آید هچ چ قاضی از 
قَاة اسلام را اعتبار توبژا و در حال: که ببند*۱ آرا ام و عنف 
ببتانند ۱۱ و بشوند و ۹ قوی‌دضنان داشته باشند با سصّی خاری نز 


۲ هنیفد اجه آن‌عهی بگزند انس و دعر * بمتاند 
-میان اشان + ظ ۱ 
و قوی‌دستان در میان, میآبند و سالها گفت و کوی می‌عانند و ما :هط منط سا ۲ 
جرا و منازعت مار ايشان قائم میکردد و قطع و فصل آن مشکل می‌شود و بعلت آن 


صکوك مذکوره چند نع دعاوی باطل و خللهای دیگر هست که اکر بشرح ان مشفول 


ب اطل .۳ 6 مبهم 4 > - مکردد ۷ ۳ کردند بتطو بل ۲ تجامد 
باه .۱۲ بط ب8 :م.۲ ۸ - آن :جح ۲۲۰ ۷ قضاه :۴۰ ٩‏ 
ئوت‌نامه ءم ۱۲ -کدانند :م1 ۱۱ ۳۹ بل ۱۴ یی ٩‏ 
پوتد ۷۷.۶ بط ید8 ۱٩‏ - نهد :1۴ ,ظ نا م8 ۱ هر کنی :.ظ ۱۳ 
یا : ,۳ ۱۷ - پستاند :ما ۱۱ 


۲۳۸ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأریخ غازانی رشیدالدین 

و در دار القضاة بشویند واگ تقصیر عایند ۱ ح گثاه آندو باید که کنتای 
که حجت و فالات مبایعات ۲ املاك * نوسند کتاب دار القضا باشند ۳ 
مکی نتو سد * و الستّه باید که قاضی جون در دار القضا ی نشنند طاسی 


پر آت کزیی دمآ کداتر* و نام آن طاس قعل فرمودلا ها و هی 
مبایعه و دعوی که بقطع رسد صکوك آن بطلبند و در آب بشویند و اگی 
بیع از ملك طلق خود حصّه" بفروشد و بعضی از آن در مککنت او ناق ماند 
آن مقدار که فروخته باشد بر ظهی حیّت **او جضور قضاة و عدول ویتة 
که ازن ملك که در ضمن ححت مذکورست این مقدار جو ٩‏ فلان تارخ 
و وت را 2 
قلان شخص " " فروخته شدد است ا ان حجت بر قرار در دشت بایم باشد 
و در ححت مشتری بنوسند که بائ‌را چندین ملك "*بود و از آنحماه جندین 
شین شخص فروخت و جندین دیگر علکت دارد بدان سنت ص ناشسته در 
" دست با مانده دیگر اگر شخصی در باب مبایمه یا رهیی گواهی دهد 
يا بنوبسد و آن گواء وقتی دیکی دعوی "* بدان مشتری با هون کند نشنوند 
و دیش او بتراشند و بر درازگوش نشانده گرد شهی بگرداند و اگل شخصی 


ملکی ۲۰ 309 .101 :8 بدیگری فروخته باشد که سش ازن برهن نهاده بوو۸ . 


یا در حق دیگری اقرار کرده يا فروخته این معتی صورت تلحه و * اقرار ٩‏ 
است مسموع ندارند و مذعی‌را رش بتراشند و ی فرازگش نشانده کرد 
شهر بگردانتد زا ملکی بدیگری " فروخته باشد با رهن کرده و دیگی 
بار مان کس بدیگری فروشد یا برهن د و معلوم و محقق گردد آن کساتر۱۳۱ 
"یلا ۱۱ رسانند دیگر فرمودیم فضاة سلت سحل و دعاوی بر عادت 
معهود مایکی 7 توقع ندارند ۱۴ و نستانند عرسومی ,ی گرموده ه فناعی 
عایند؟۱ و آن *۱ کانب که ححت نویسد هر خی که علغ ۱۲ صد دینار باشد يك 
درم بستاند ۱۷ و آغحه بالای " صد دینار باشد ۱۸۷ يك دار بتاند؟۱ و 


- باشد :۲.۰ ۳ وان ,۲۲ ۲ -- قضیه قرو مانند 4 ر ۱ 
‌ 


فروخته است :مس ۷ رون ۲۷۰ 3 کرد نند نتوسند. 8.۰ ۶ 
بی‌تیّف :.عطا ۲۰ ۱۶ - قرار :م1 ٩‏ بودم : :۱۷ وظ ون ب8 ۸ 
۱ - ندارد :.۳ ۱۳ - زر :.عظ .ظ ین ۱۲ - بیاساق :م1 ۱۱ 

مان :۷ ۱ سب ون ,8 ۱۵ ۱ 


بستانند ۷۰۰ مطا یه ۰۱۹" هه .ظ یبا ۱۸ - متاقد ۷۰۰ متا یه ۱۷ 


حکایت چهاردهم دم دم تتویرانت و دعاوق باطل و دفم خیانت فی‌امانتان و نامتدینان ۷۲۹ 
قطعً ژیادت نتتاند ۱ و مدیر۳ که اشهاد می‌کند پر ی که عم کواد 
کند ۹ دینار " رام ستاند و چندانک هان دعوی مگز شود ر هان مقدار 
قاعت عاید و هی وکل که ۳ از دو طرف چیزی گرد اورا تعز ی رکنند 
و ریش او بتراشند و از وکالت معزول کنند دیگر در باب دعاوی سی ساله 
عْ " حدة فربای نوشته ايم و شرط * آن ممّن کرده* ۱۸ بذان موجب 
یش گرند و هی قاضی که خلاف این ریغ " و احکام ما ۲ که نوشته ایم 
تماق ۱ کردد و از قضا معزول شود و فرمودیم تا در عابت مالک 
باسقاق و ملک هر "شهری قضاة آنحا حاضر گروانند *۱ و ی درین باب 
عوحی که مسوّده آن۱۱ کرده فرستادیم ۱۲ ازیشان باز گرنند و بفرستند *اکنون 
بایذ که فلان و فلان قضاة آمحارا خاضر گردانند و۱۳ عوج مسووء کر۱4 
قرستاده شد حت ازیشان با گرند و در حبت *اين قصاد*۱ بفرستند کتب 
ق شه رکذا ۱ و سنة کنا ۱۷ و اس ۱۸ 


سواد 
موی 
"رایخ در باب تا کد احکام سابقه 5 که شرائط لاحقه 
" بسم الله الرخمن رح مَوَة له عضاة مالك بدانند که چون دانسته ای 
تعالی "و سامن اللّه الحمدبة فرمان که استقامت حال عم و عالبان با تتظام ۱۹ 
سلطان مود غازان آمور شرعی منوط است بمش از این 
در "" باب تدارك خللها که در فصل 
" و جهات مالک از آب آموبه تا حدود مصی فرستاده ایم و قضاترا در تحقق 


رووون ,۲۲ ۳ - مدیری ۳ ۱۴ لستاننده :۱۲۰ وتا ره ۱ 

هه ۷۰ ۱ و - ساجته :.۱۷ «گدانده :1 6 شروط : ,1 > 

مه لا این کند و ریغ و احکام ما نشنود : ,0.۳.۶ .۳ ۸ نون بل ۰۷ 
و ۱۴,۱6 :7 ۱۱ س. . کردازی :.8 ۱۶ متعاقب :17۰ مس م8 ٩‏ 
وب : ۰ ,۲۲ ۱ ۳ات ۱۱ جهن بر ۱۳ مد : 1۳20 3 ٩۲‏ 
۱ واود :۳ ۱۵ 

تارخ الهچرة :,44ه م1 ۱۸ -کتب ق تارخ الذکور :.۳:۲۶ .۲ رن ۱۷ 
سپليع :.904 ۷۷۰ بط مس ۲ - باستقامه :. ۱٩‏ 


۲۳۰ قسم سوم داستان غازان‌خان از تارخ غازافی رشیدالدین 

و تدقق احکام ۱ تن و احتباط عام ۲ فرموده " و برتایت لوازم و شرائنلی 
که در خص ۴ حال حاض و حج و واثق و سجلات ضروری باشد تنبه 
داده و در تفبد " قضایا که در آن شائة از تزویر و کویه و تلحه و فویض 
و دیگی انواع .حیل باشد تحذی سکره و ونجوت عم انفات * عجرد قدمت 
حج يا ح قضاة متقدم که شاید که از مساهلتی یا اقتی خالی نود بفهم 
ایشان رساننده و بر عادت * ضوابظ و دقائتی که مقتضی سلامت دین و تحات 
آنوززت و صانت عی‌ض تواند ود ملزم گردانده * که در عامت * عالکث هن 
ماه آنرا يك نوبت علی رژس الاشهاد بر خواتند تا بتکرار در آذهان رتسم" 
و مستحک گردد و احاب *" دعاوی باطل در نس خویش منزجر شوند و 
طريق سلامت یش کرند و قوی‌دستانزا یز طمع آن عاند که قضاترا تکلف 
*حکی خارح از نله ضواب کنند و ۱ حکرا مود 
کرداندیم و فرمود "۷ خطوط کافه قضاة متدنط ٩(‏ کبس اس زوی ول 
هیچ آفریده ه پنند ۲ و بیرون از جانب حق جلّ و علا هیچ جانی‌را 
رعات تکنند "و در تقح دعاوی و فش حج وولائق باقصی القاية کوشند 
تا از فتنه" تزویرات و تلیسات رستاکاری ** یابند وهی دعوی که از سی سال 
از | وجود عکن مدع و ارتفاع موانع متعرّض آن نشده باشند آکر بعد از 
اقضاء .2 310 .8.101 * آن مت دعوی کنند اصلا نشنوند" چه فساد چنان٩‏ 
دعاوی ظاهی‌ست و شندن آن مستهجن و سلاطین *سلجوق بش ازین با آن*۱ 
معتی افتاده اند و عدد اجتهاد اعد" وقت منع ماع آن کرده و بعد از آن اه 
و قضاة و علاء * اسلام درین معتی باستقلال مکتوبات نوشنه و آن حعّرا 3 
گردانیده چننکه نسخ آن در اطراف منتهرست!۱ "و یرلیخ پدران ما نی درین 
باب صادر شده و این برلیغ جهت دو مطلوب بقاذ می‌بوندد یک موّکد 
کرداندن آن -ک تا مگنان‌را شدت ۱۲ التفات خاطی و اهتام ما باستقامت آمور 
دین: محقق شود و رذیلت تساهل و تراخی در کار " شرع از نفوس برخبزد 

- شرعی 2000.5 .19 ب.ظ مس ۱ 
و فرمود :.۵00 1 > 


- بینند :۷ .۳ ۷ 
- این 2( 


حکات چهاردهم در دفع ترویرات و دعاوی باطل و دفم خانت بی‌امانتان و نامتدینان ۲۳۱ 
و فضیلت صلابت و ثبات قدم در موضع آن متمکن گردد و مق دانند 
ک هی که " از آن عدول عاید با او همان خطاب خواهد رفت که با قاضی 
ارذبیل که چون از تنشذ قضایای حور موء احتراز نکرد *اورا « 
مهوّلت.ن صورق و مستشنع ترین حالی بر شمشیر گذرانیدند دیگر آزک 
چون مواره خاطر " ما " باسنقامت * و انتظام آمور عالبان مشموفست و در 
حصیل و تکمیل اسباب آن مصروف خواستم " که چند معنی ضروری‌را 
6 رابت عقل سلیم و اقتفاء * آثار قوانین شرع * مکتسب شده 
باحکام سابق ملحق گردانم و وجوب اتباع آنرا بفهم " قضااة عالك رسانی تا 
بی آن موجب روند و از آن۲ تماوز ۲ تبایند.اوّل تاکند احتباط در باب 
استاع شهادت که *" مدار آکثر قضایا بر آنست چه معلوم گفته که قضاة در 
آن باب ساهل می‌ور زند و در مشق آن کی کوشند وف آنک "کون ۸ ِ 
اطمیتای از شهادت در باطن ایشان راه یابد یا غله" ظن بدرستی و راسی آن 
یکره م آن ک "مکنند و بدان متمسك می‌شوند که قاضی عاجز 
د و کوه باشد و از غاثل* این اهمال نمي‌ترسند و می‌افند که قضد" *فی. فسها 
خطیر م‌باشد و چون حشقت حال ادانسته و احتباط ناکرده حکمی بدان 
بنوندد ی حدم مستظهر؟ " صاحب روت بدان واسطه "۲ مستتاصل 
میشوند و سر این معتی ایشانرا قوت میشود که هر چند شوت شرع بر دو 
وتف ,فزمودة اند قرط عدالن معسد کزذانده اندن و عدالت 
ای عظي است که جز در افراد م‌دم بر سببل *" ندرت صورت عی‌بندد 
و هوای قس بر اکثر خلق مستولی م‌باشد و حاک باید که پبوسته اندیشه 
کند که " شاید که شهادت زید یا مرو از هوای نقس يا تخل جهتی ‏ 
مراقت جانی خالن ناشد و عجرد آنک گراء سمت و صفت نك ح‌دان 
" از خود غاید و تاه خویش با صنعت سخن‌را آرایش دهد فر فته 
نشاید شد و در اقیای حقبقت حال و استخراج باطن فقضبهٌ لطبف 


#قواستم + لا ۲.۶ یناخ .1 ۴ بان بل ۲ - هت :.۳ ۱ 
ح آعا :1۲۲۰ - قدیم : .۵80 بن 9 - اقتضاء :.ظ 6 

- و پی‌آنکه سکوف :.هه .۳ ۸ قضا :.8 :۱۷۰ وظ سا <.1 ۷ 
ات ۱۰ یه بب ۱۶ بیجن ,۲۲ ٩‏ 


۳۳۲ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشیدالدین 
* ندیه ۱ و صفای ذهنرا کار باید فرمود و در بت آن بای ۲ بت که 
کفیت حال روشن " و ابهام و اشکال مرتفع شود و چون *حکمت بارثی 
عرّ اسمه در اتقان آفرینش اقتضاء کرد که باطل هی چند در؟ باطن 
محنی دارند از شاوی القاظ گو بنده 2 ظاهی گرده چنانک امبر 
الوّمنن علی عله ۱ | * فن‌مود که هه مر ول افازو مزا بر 
فلتات زفان او ** آشکارا گردد مس هی 4 که نب هوت نی کی 
باطن شخصی شود از سخن او آنرا در تواند یافت بنابرین مقدمات فرمودم 
" تا در استاع هر شهادت که خاطررا در قنول آن حرازء ٩‏ باشد طرعَة ۱۶ 
احتاط بش گرند ۱۱ و هس یك‌را از ان ۱۲ کواهان مفردرا " مرسند تا 
تفاوت مان سختهای ایشان معلوم گرد ۱۳ جه دست آو رز حشق آموز در 
فاوت الفاظ گویندگانست "و نیز هی يك‌را بارها در مجالسی متلفه برسند 
و از زاویه سخن استکثاف احوال کنند و بر تکتهاق که در سّال 
*مفید باشد مثل تعرّض ازمنه و امکنه و کیت مقادیی و کفت احوال قضه 
و اطائف سوالات که آنرا در تحقیق این امور مدخل باشد بنماد نهند تا 
ازین اجتهاد یک از دو مطلوب روی غاید با صحَتی که بر آن حکمی توان 
کرد که اعت‌ادرا شاید با شبهی که موجب ۲۰ 310 .101 .8 ۱۳ و 
سبب*۱ جات از ورطل* *۱ ۶ باطل ۱۲ شود ی عچون" داز الا "که اور 
قضایا م‌افتد از تزکیه" مزکیان * واقم می‌شود که بنفس خویش موگی 
می‌باشند احتاط در آن قسم زیادت باید کرد و از فصیی که بو سبمل 
*استقلال در باب تزکبه بتحریر پیوسته اقباس واجب دانست دیگر تن 
و روی‌را۱۲ کار فرمودن در باب حک نامها که *مه رکنند چه*۱ در آن تِ 
شبهت بیار می‌افند و اکثر قضاا ۱٩‏ که در موضع و خمل* ۲۰ خویش غاد 


گرود 8,۰ ۱۳۰ ۳ -بهه ۷۰ ,۲ نا ۲ - لطف اندیثه :.هه .ظ ۱ 
تکوم الله وجهه :.۲.6طه ,۲ و حِ ۶ 8 .۲ بات ۳ ۶ 
- از : ۲۲۰ ۷ -سمرد احق :۷۰ ,هر چه در دل احق باشد : .9-۲-6 .۳ ین ۷ 
ت‌ظریق ۷۷.۰ *۱ - خدشه :.۲ ٩‏ - هر کس ۰ ۸ 

- شود :.ظ ۱۴ ,فندن .ظ یل ۱۴ کرد :. ۱۱ 

- باطل :۷۲۰ ون ۱٩‏ ملاك : .عطذ ۲ ۱۵ پیب :۷ ۱۶ 
سا ی اه ان ۱4 م۱۱۸۳ ی 0 برد ۱۲ 


۱ 


حکایت چهاردهم در دفم ترویرات و دعاری باطل و دفم خیانت بی‌امانتان و نامتدیّنان ۲۳۳ 
وید ۱ اخاب آن بش قضاء " دیگی ولایات ۲ آنرا منوت من‌وسانند و سیب 
آتک ذر آن خطه ریب بر اساب و احوال این قضبه الّلاع می‌افند و 
صکت و نقم آن *بر آن قضاه پوشیده یماد نتحتیق حیت‌را عتوم بدیگی 
قضاع فرستند ۴ جب گنانند و ومع آن ی کته و باطال ورن "مج 
رواج می‌یابد تال تقلاتر او وزه آرتیت فسا رد کی نبا 
آن قضبه و ضرورت رفع آن عوضی " قریب " مطلع "نگردند و وقوف 
عام تابند شوت آن تویسند و بخ نرسانند و آنکه گثاید تا وجه ضرورت 
انات آن مشن آن قاضی * که مهر کرده نداند و حق‌را در جهت او تضور 
نکند در گه دن و حع کردن مسارعت نناید دیگر احتباط " در اموری 
ک تعلّق بنوشتن مج و وثائق و انواع کتب و اصناف حامها و سجاّت 
دارد چه ۲ کح احوال آنحه ** می‌نویسند از خلل حالی می‌باشد و نیز 
می‌افند * که سوایت ۱ مضرّت بامات باطلها و ابطال حقها می‌اشحامد و آن 
*"خلل تعلّق ۱۳ هل نویسندگان دارد و بلوازم و شر‌ائط نوشان با بروی دل 
دیدن و مراقت جانب و چون تدارك "کی درین باب نیز واجب بود جعی 
فضاء و امه و علارا که دفت نظر موسوم بودند قر‌مودم تا اتقاق حصی 
کردند 5 ۳ ۳ القضا چند نوع کتب ۳ ستل.کلی نوشته مسشود و 
هی نوع‌را سوادی کل کامل الشروط جامع الدقائق که از مواقع طعن *"و 
احتیال معنارضه دور باشد موقح. طه مناسب که در آن فوائد بسار 
فضعویت ۱۲ در ق آوردند و در بك ملد چم کردند ۱۳ "و معران و 
اعیان عبا خطوط خویش بر آن نوشتند و بر صحّت آن مقاصد گواهی 
دادند*۱ و چون ان مطلوب بتقدم بوسته *" از آن محجلّد نسخها نوشتند و 
باطراف مالك فرستادند ۱۳ " هی کدام نوع که بنوشتن آن احتباج افند بعد 
از حک حاک *"و امارت او بنوشتن بر صورت سواد ۱۲ که بدان مخصوص 


,ورن 6 ۶ فرستد :۷۰ ۴ - ولات :.ظ ۴ می‌باید :م1 ۱ 
می‌باشد :۲ ۸ رفن بل ۷ رات ری ۶ ۷ موقم :.ظ ٩‏ 
رون نبا ۱۱ تامقطات + 99 یه ما ۱٩۶‏ شواب ء ,۳ ٩‏ 


آاست : ,0 بر ۱۲ 
- فرستاد ۲.۰ ۱۵ 


- داد :۱۷۰ وظ نا ر8 ۱۶ کرد :. ۱۳ 
صواب :.ظ ,صواب و سواد ۱٩۱‏ 


۳۳ قسم سوم داستان غازان‌خان از تارخ غازانی رشیدالدین 

است نویسند و قضاة مالك بابد که اوّل آنرا بنظی احتاط * تال کنند و 
چون مطانق مقصود یاند و بر جادة شرع مطهر مستقیم باشد اشان نیز 
خطوط خویش بر آن نویسند "و شروطانرا الزام کنند "ا بعد ازن در 
هی بای از آن تجاوز نکنند و حرفا خرف ۱ وینند و چون در سابةً 
ابن. مسق موکد شد * که ۲.وقی ویسندک حک حاک بنوشتن آن نافذ 
شده باشد بسب تکلیف ککنند " و محض حرحت در آن اموز مق دانند 
> چنان معلوم شد که مساهلت و رخصت‌جو و پاک بعضی قضاة 
بدان رسده که در يك فضه در دست "دو غرم خو مکتون حالف 
بهمدیگی * نهاده اند هی دومسجل و از فتح صورت آن حال نندیشده و 
احتزاز نا کرده ۲ فرمودم *" ۲ بعد ازین بهیچ سب و رخصت بیرامن آن 
حرکت نکردند و در تلافی آحه واقع شده اهت‌ام عایند و در محلس هن کدام 
۳ که دومکتوب چنین حاضر ۲ شود باحتشاط در حقبق حال قضه 
کوعر ۸ و آگی عماونت اعه محتاج باشد یت سازد ۲ و بر قائون درست آنرا 
بوضوح رسانند *۱ و در هی کدام طرف که حق واضح و لا گردد آرا 
انفاة "و عکین دهند ۱۱ ومکتوب دیگررا در طاس عدل بشویند۱۲ و اکن 
در حال حاض آن قضه بفیصل ۱۳ ترسد هر دومکتوی‌را بسل ** ودست 
بامین اطع سبارند ۲۴ و بغرما اصلا ندهند *۱ و موقوف دارند ۱۲ ۲ وقی که 
فضه شصل ۱۷ وی :۱۸ جه از کٌذ اشتن *جنن دست‌آو بزها در دست 
فرما جز فساد و فتته و اختلال هیچ واقم نشود و در آن هچ شبهتی نه 
کر هی کدام غرم 2 311 10 8 "یا ورن ۱۲ که در وقی از اوقات محال اشساد 
و الساس باشد آن مکتوب‌را برون خواهند آورد ون دعوی کرد و شاد 
که قاطلی-وقیوا :۲ دلائل و شواهد ۲۱ ابطال آن قضیه حاض نباشد و عک 

هن .ظ ب _ _ مس نکند :.۳ ۴ کر - حرف حرف :.۳ ا 

نکرده 19:۶ بط با 1 - هدیگر :.۲ پن ٩‏ 

سازند :.ظ نب ٩‏ کوشزن ۳.2 ۸ 

بشوید :1۷۰ ۱۲ دهد :۲۲ ۱۱ 

- ندهد ‏ :.3۷ میا ندهند.: ,1 ۱۵ - سیارد : .1۲ ۱۶ 

- که قضیه بفیصل رسد : :۳.00 ۱۸ - فصل :8 ۱۷ 
- در آن وقت :۲.۰ ی ۲*۶ - ...يم که وره دار ۰۰ . 


حکات چهاردهم در دقم تروبرات و دعاوی باطل و دفم خیانت ی‌امانتان و نامتدینان ۲۳۵ 
ی باطل کند ۱ و چون هی دو حجترا تاه داشته باشد و غرمارا * محقق 
شود که بایشان باز محخواهتد داد بضرورت حاضر شوند و محاکه کنند و 
چتانک ۲ مقرّر شد * بر موجب حقبق باخر رسد ۳ و حق در مستقن خود 
یکی چون:ساطان ماتکشاه. "و موجت اقلق و لها و 


استصواب امه عصی حکنی کرده و جهت مصلحت علان مدون گردانده که 


هن که ۲ * وقفی پنهانی کرده باشد يا اقرار علی در خفه ۲ نوشته و پوشیده ۸ 
داشته و بعد از آن او یا ورثه او آن ملك‌را که در " وقضه با اقرارنامه " آیده 
و دنبای ورخ او آن وه آقرارلعة ۱ -برون آنرده و 
دعوی ۸7 ۲۷۲ فضاة مالك آن فقو ۲۲ توق و 
وققیه و اقرارنامه‌را باطل کنند و مدعی‌را تادیب و تعزین " واجب دانند و 
ملك‌را بر مشتری مقرّر دارند و جی ۱۳ از مشاهیر امه بعد از آنک بکجندی 
در قزوین جمق کرده "اند و باجتهاد ۱۴ مسائل اصلاحی *۱ که صلاح 
خلق بدان منوط باشد ضط . کرده نوشته که بر فضاء بلس ۶ ۳ دان 
کار کنند از آمحمله یی آنک هی ملك که شرعاً در دست متصرّفی باشد 
۳ 41 عقدی مخالف آن "ملکت ظاهی گردد ازو باز دوه و در 
دست او بگذارند ۱٩‏ ما نیز فرمودم تا فضاة مالك بر آن موجب * بروند و 
ازین حع که ۱۷ بر آن اتفاق عوده اند و استقرار حت خواسته تحاوز نکنند 
دیگی۱ چون استاع *" افتاد که بعضی عاقت نا اندیشان که ایشاترا بشرط ۱۹ 


واقف تولیق می‌رسد و بسب فریب بعضی طامعان *" تولیت خود بدیگری 
می‌فز‌وشند و تغویض مکنند و از آن خرای و خلل حال آن واقف می‌زاید 
فرمودم ی جنک بشیهت غوض ۲۰ موضیی وقفی‌را در. دست دارد از ۴۱ 
رب واففت ۲۲ آن ممانی اخشاط. کنند ۲۳ اگرمتضمن .۳" امجازت و یخن 


دهند :م1 > ونان :۳ - چناعه :.۳ ۲ کنند. :۷ ۱ 
وزرا بت رون ,۲۲ 1 ,ون رظ 6 

ب - ۱۰ 24 متومه ٩‏ .هه ,۲ ٩‏ و بوششده : .0۳ 6 نوشته داشته ین ۸ 
گام تفه بل ۱۴ تس چم بی ۱۳ وی :۷۰ ۱۷ آن :2 ۱۱ 
- و در دست او بگذارند :هه با ۱٩‏ اصطلاح : 1 ۱٩‏ 

بشروط :1 ۱٩۹‏ رون 2 ۱۸ - رای صاحت : عصا .ظ با ۱۷ 
کتن :۳ ۲۳ هه ,۲۲ ۲۲ آن ۳.۰ ۲۱ (۳۲ ۲.) ۰-۱ ۲ : ,130 من ار( 


۳۳۹ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی وشیدالدین 

است تعرّض رسانند و الا آن تفویض‌را ۱ باطلگردانند و و یشنامه‌را در 
طاس عدل بشویند " و بعد ازین هچ آف بدمرا مجال تفویض که شرط 
واقف متضمن " جواز آن نباشد ۳ ندهند وهی که خالفت کند تفویض 
" کننده و قول کننده و نویسنده‌را جله. مواخنذت ۳ :۲۳ و 
بر مگنان پوشده اند که درین آواص کر بنفاذ "" می‌بوندد نظی جو بر 
رعایت جانب حق حل و علا و تقویت شرع ممدی لا زال معظا و اتشار 
معدات و آسایش "رعیت * نست و از تنبهی که قضاترا در اقتفاهآنار ح 
و عدل می‌رود و تحصذیر و ترویی * که مکنّر مشود * غرزضی جر ۷ حال 
ایثاننت ۷ ه کس و ترفیع قدر ایشان نه تقص واکیام ۸ نه اهانی 
ان معانیرا٩‏ بطو ع " استاع کنند و از آن اتفاع گرد و هن داتد 5 
ه که بدان کار کند و جانب حيّ‌را ترجح نهد "و منصب شوع مطهی را 
از شین تلیس مقس دارد و در فصل قضایا تا غایت احتباطرا کار بندد با 
وجود اجی جزیل "*و ذکر جحل بعاطفت مشمول شود و هی که چندین 
بلاغ و بان و تا کد و تشدید درو ار تکند بعد از.ن بتحدید "رایخ درل 
امور اهتام ۱۶ مخواهيم عود و طرعقة ۱۱ السف اصدق اننله من الکتب در 
کار خواهد بود تا حقیقت " داند وق ذلک کفاية بلن اعتبر امیر فلان و 
حکام باید. که این برلیغ دنا دستو کا ی‌رسد هصاة بسبارند و 
افته گیرند ۱۳ که بایشان رسد و بالفاق سوادها از هی يك بنو ند و صحت 
مقابله بدان بت کرجه و بتامت گاشتگان و اکابر و فضاة ولایات؟۱ فرستد 
و بایشان سبارند تا واقف گردند و چت بگناگاری .7 401,911 .8 *بازگرند 
گّ بعد ایوم بدین موجب بیش گررند و چنان سازند که این مسانی نزد 
جدگان *۱ محشق و روشن شود دیگر ۱۱ پیش *ازین در زمان خلفا و سلاطین 
انار الله براهینهم در باب رونق کار قضا و ناموی شریعت هی سعی که مقدور 


وت : ,۲ > بت باشد. : ,۱۲ ۳ ورن ۲ ۲ فلز ۸ 
- چر اضاست :1۷ ۷ لین ۳:2 بت رون رز ۵ 

هه یک ۱۶ -- مس ٩۷۰3۸‏ چانب :888 ۱۲۰ بط ین ۸ 
قیض ستانند : .۲,0,۲ ۱۴ با : ۲ ۱۲ - قضية :.۲ من ۱۱ 
ین .ظ ون ۱۱ هه :۲۲ ۱5 - آکایر بر ولابت و قضاة : م ۱۶ 


حکایت چهاردهم در دفع تزویرات و دعاوی باطل و دفع خیانت بیامانتان و امتدیتنان ۲۳۷ 
نوذه می‌عوده اند و احتاط بلیغ مجای می‌آورده و ص‌دمان متفیجین دانای 
کامل از اهل اعتاررا جهت مباشرت منطب ۱ قضا * اختار کرده ۲ و ابشان 
و مت منآن صاحب عرض " از علای امدار ملازم دار القضا مگردان‌دنر > 
لا جرم امور شرعی * و فضایای دیتی .و وفق فرموده خدای تصالی و زسوله 
غله لسلم گنارده می‌شد و حقوق خلائق در مرآکر خویش * قرار یاف 
واوب ظل وحیف یک سدود ماد مرحم خیس ردنت طامم فضول 
مزور مفتری‌را " ال نوده "کر بهیچ وجه از انواع حبنل و لاسات و 
قلات برامن چنین کارهای 1 جر کابتا بلک جنان کسان‌را در محافل و 
* محامع رای مدخل و مخرح نبودی و هیچ آفبده بایشان اللفات نتمودی و 
با وجود آن ضیط و رب در عهد سلطان سعد ملکشاه طاب تراد سب 
آنک قالات کهن و صرش اللك مکیر چنانک ازن زمان نیز هست بساری ۷ 
ی ادن دم بود و آثرا هش فضاه ی بردند و لها ک عضایر| ۸ 
بضرورت مستمع آن باید بود ٩‏ انگشتن ۱۰ و آترا شوت " رساندند ۱۱ و 
دم محتال‌را جون دست‌آو ری دست دهد باطل‌را بصورت ۱۲ حق رواج 
توانتد داد چون بدان واسطه ** زجات عردم می‌رسد و بعد از آن محمّق می‌شد 
ک آن دعاوی باطل بوده و بالات وصرم ابلك مکرّر و آن ۱۳ املاك 
تگران منتقل شدد؟ ۱ بکرات آن مقالات و منازءات بسمع سلطان ملکشاه 
و وید او نام اللك رسد و ابشانرا "حقق گشت که دست‌اآوز آن 
مزوران قالات کین و صرم الللك مکن‌رست که بعد از اتقال املاگ در 
دست مالك ۶ با وارثان ۱۵ او مانده و بتادی ایام کس‌را بر احوال آن ۱٩‏ 
وقوف عانده و ناگه یی انز فی‌زندان مالك آن قالهرا یرون آورده *" و دعوی 
کرو عکن که مشتری آن ۲ املاگ یا ۲۰ ورتهٌ او آن قمالات‌را ندید 


- غرض :۳۳۰ . ب. هی‌کردند. :.8 ۷ متصوب :1 ۱ 

۱ کار : 12 7 و ی - مکردند ۶ > 

ور :۲۲ ٩‏ .سب ون ۳ ۸ او -3 یلا۷ 
ت - می‌رساند :8-۱۲۰ ۱۱ - می‌انگعت :۷ بط یم بة ۱۰ 
که 3 3۳ بز3 9:4۰ وآن : مه ,۲۲ ۱۳ در صورت : ۶ ۱۲ 
این :.۳ ۱۷ - اموال ۷۰۶ ب8.: .۲ با .9 ۷۱ -وارت. :۱۵ 


ص :۷ ۱۸ 


۳۳۸ تک سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشندالدین 
باشند ۱ با ضائم شده باشد یا در ایام ۲ فترتها " بساراج برده با ج از 
کنان بدران او دزدیده وبا بائع داده و ابشان استظهار آنکه داد که قناله 
اتتقال در دست اشان "غست بکهنه اه خود. دعوی . کنند ۲ و شوت 
وسانند * و اقسام ات معانی بسار ناه چون ملکشاه و نظام اللك برآن 
"حال واقف شدند ر ون مناسب شرع نوده مثال نوشتند و فرمودند ۹ 
3 بطلت قالات کهنه که مت سی سال بدان "۳ دعوی نکرده باشند دعوی 
کند و نشنوند و آنرا بتامت مفتمان خراسان و عراق و بشداد داده ۲ بر وفق 
شرست * فتوی کرده اند بعد از آن بدار اطلافه فرستاد تا امضا نوشته اند؟ 
و آن مثال هنوز موحودست و نسخ آن در اطراقف مننشر " چون در آن 
وقت که فش مت دار القضا چنان بودند که ذکر رف آن چنان قضاه 
متدین معتیر " و سلطان و وزر از دست ساهء‌اران در ماندند ۲ بضرورت 
جنان 4 ۲ فرمودند و در روزگار مغول جنان ی اتاد کر ندرج 
م‌دم‌را ۷ معلوم شد که ایشان فضاة و دانشمندان‌را عجرّد دستار و درّاعه 
شتا قاطا لز «ع ابشان وقوفی و عمبزی ندارند بدان سب خهال و 
سفها درّاعه و دستار وقاحت وشده علازمت مقول ۸ رتزز 9۶ و خودرا بانواع 
علق و خدمت ورشوت زد ایشان مشهور گرداندند ٩‏ و قضا و مناصب 
شرع بستدند و در آن باب " رلیغ حاصل کردند چون مدق برین موجب 
بود علاء بزرگ متدین صاحب ناموس ندرج دست از آن اشتال واعمال 
باز داشتند و حدم زرگ جکونه اختا رکنند"۱ که خودرا در معرض جنان 
کنان آرند و طائفه بزدگان صاحب ناموض * که بایت مشهور نودند وزرا 
و حکام تازيك دست اززیشان باز نمی‌داشتند و همواره تعریف ایشان مبکردند و 
اکی‌مفسدی 512 ,101 .8 «مخزاست که عی‌ض آبشان برد مانع عی‌شدند 
بدان واسطه بعضی قضاة بزرگ معتبر بر قرار عاندند و اکنرزا حال آن * بود 
کنشرح داده شد و چون جهال و سفهاء دانشمند صورت در مالك بسیار بودند 
وی‌دیدند۱۱ که امثال ابشاترا کارهاء *بزرک دست می‌دهد ععارضة بکدیگ بر 


رساننده :بل > کردم : بل ۴ ون ,۲ ۲ - باشد ۱ 
- مترلان :1 ۸ هن ۷  .‏ نوشتند :. ۷ - فرمود ۷5 ۶ 
می‌دید :۷۰ ۱۱ کی ۱۱ - کرداند ء ,0 ٩‏ 


حکایت چهاردهم در دفع تزویرات و دعاوی باطل و دقع خانت بی‌امانتان و امتدینان ۲۷۳۹ 
خاستند و از کثرت منازعت و مقالات ۱ ایشان مغولانرا خساست و 


وقاحت حله "ابشان۲ جاو کت سل تک موم علا چندن باشند و 


ژرگنرا بل مت اسلام‌را حرمن و حسمن زر سر 1 حهال رفت و عامت 
ی کی وش شرت و زر جایت یی ازیشان کردی 
و ی مدت یک قاضی * شدی و دیگری معزول و بعضی ما وساندند که 
عمل فحارا بضان ی‌ستدند و قاضی باید که 6 بشفاعت و اطحاح اورا " قضا دهند 
و چیزی از کس ننتانند ۲ چون قضا .یان و تمه و تا توان دانست که 
حال بر حه وحه باشد و ان معی در زمان * کتانیغان ی الدن > 
ور او " بود و نام # شدای اجان گرا و رادرش قاضی القضا و لقب او 
قطب حهان کرده 1 " وشیخ مود ۲ نیز شبخ الشائخ گشته و بعضی ۸ از 
امور دتی بوی تعلق گرفت و بنا. خی یلاها عومی نی 
مىدادند بدین اسات در بالهای ۶ گذشته مجاق رسد که واسطهٌ انک راء 
دعاوی باطل باز داده ودند "هی آفریده که ملکی داشت اورا از صد دشمن 
بر بود چه همواره مقسدان حتال گرسنه بعلت آنکه قسالات کهن و کواهان 
"زور و انواع حبل و تلیس یاه انیت ندارد جماعت ارباب ,زرگ 
صاحب منصب و ناموس‌را و-هت مسدادند * "و عرض می‌بردند و چون قضا 
بخان و مقاطعه ود آن معای ملائم طبع قاضی و احاب دارالقضا تِ__ 
مدعی‌انرا دج * می‌کردند و بوعده عشوه مدادند " و قضهرا مهمل *۱ 
موقوف مسداشتند ۱۱ ماهها بلکه ساطا۲ ۲ و در آن مأنه آغحه خللاصه ود عی‌ستد ند 
و هر * سال بوجهی ررض خویش از جانین حاصل میکردند ۱۳ و دعوی و 
متازعت بر فرار و بساری املاک ساطا در تنازع می‌بود و هس " سال زیادت 
از منال آن بر دار لقضا خرج می‌رفت ۱۴ و شخص امبدوار که دعوی من 
ی است چیزی دیگی بدم بسیل تیتط " بعفی بر من مق ۳ دد و در 


7۷ - ستانند :۱۷۰ یس ۴ ست بطا0 ۷۲ ۲ - مقالت :۱۲ ظ بنا ۱ 
۲ تهادم :10 وه ان تس یم  ...‏ وفیان دقن ۲ 6 
مداد :: .18 یر ٩‏ ت نصن ۲۲۰ ۸ حس نیز :مه اه دنوری : ,0 ۲ ۷ 
و ماهها :۱۳.۱0.۵۵ - مداشت :119 ۱۱ ات مهیل ود دص ند ۲۰ 

سس رون :۵ ۱ - میکزد ۱۷۶ ین 8 ۱۳ 
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۲:۰ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأریخ غازاف رشیدالدین 

مبائة آن کدایان خدمی می‌ستدند و شهرق حاصل مکردند و حون امثال ابعان 
* می‌دیدند که آنها بواسطهُ دعاوی باطل در معرض بزرگان می‌آیشد و بزرگان ۱ 
محافظت عض خویش‌را چبزی بایشان " مدهند و بدار القضا ئی‌روند و 
اه نیز که رفته اند بغیر اختبار ۲ دار القضا بام ۳ می‌شازند و لاحق 
می‌دهند. و چیزی " می‌ستانن. ایشان نبز اندیشه کردند کون صد حله و زهت 
در روزی دری حاصل عی‌توانم کرد میتی آزینمشه ورتم * نستاشقاو 
عامت ان شوه مش گرفتند بعضی قالات کهنة * خویش داشتند و 
بعضی از روی وقاخت و فضاحت ۱ مد " دیگیی می‌شدند و یتی آن بودند 
ک یکرا بدست ۲ می‌آوردند که انواع خطوط متشابه ‏ خطوط دیکن‌ان 
می‌تواند نوشت و * قالات مسجّل می‌نوشتند و معاون همدیگی می‌شدند. و طائقة 
آن بودند که مانند امثلهٌ سلاطین ماضی قالا تکهن *تخطوطی که من ناشد 
بتاریخ صد و نحاه سال می‌نوشتند و هرچند قباله گواه معتبی ناشد هی يك از 
آن جاعت یات " " موی و قوی‌دستی می‌رفتشد و با دم منازعت 
ع کرد ند" " و مقاطعان قضا هی چند حکمی بدان۱۱ عی‌کردند وعابت"* مصلحت 
خویش‌را ۱۲ در مقالت ایشان ساکت می‌شدند. و که الق غ یگفتند و بر 
زبان اعوان مجلس حک در خفه بایشان " می‌رسانیدند که این جضاعت 
فوی‌دستانند و حوانی مطلق عی تون گفت و رین طریقه روز می‌کنراندند ۱۳ 
و در " مبانه چیزی می‌ستدند و ان قضه مانند آسا بود که هی چند زیادت 
کردد کردشی اوزتر هنود و حال>۱ مجاق ستد که ار ی 
مالك یدا شد که در حصر نگنجد و چون مدع باطل مایت قوی‌دسی 
ی‌رفت مدعی عله مسیکین ۰ 312 .101 .۸ 5 مالك مق بود از بم مال و 
عرض مایت ۱ دیگری از راه ضرورت توسّل می‌جست و بدا واسطه خاصمت 
هی دو قوی‌دست " لازم می‌آمد!۱ و طبعت روزکار از قدم الایام ۱۲ باز آنست 


3 آاصحاب ۶ ,عصطة با ۲ - می‌آنند و بزرکان :یه ۲۲ ۱ 
و رصن ,۲۲ 5 طرقه ۶ ۶ - ا هدیکر :.ظ پن ۴ 
مشاه : .۲۲ ۸ ای ۶پ و9 ستقاهت : 1 ,یادف فضاحت و 
- بران ۰ جوا ]۱ مبکرد مر 8 مان ۷۷۰ ریمعت ,0 ٩‏ 
۱۳-۱6 :بصه ۷ ۱ - می‌کنزانید ۰ ۱۳ - شویش:.۳ .8 ۱۲ 
قیم اههد ۱۲ - می‌کشت 9-۰ ب مق ۲۱ ۳ ۰ ۱۳ 


حکایت چهاردهم در دفع تزویرات و دعاوی باطل و دفع خانت نی‌امانتات و امتدینان ۲6٩‏ 
کاز بای ملک شمشير زد و بشومی آن قوم مان امد که ا کر *قوی‌دستان 
ینانز منازعت و خصومت کزدند و مودی, بشمشتی زدن-خواست.شد 
بتخصص چون اکثر آن بود * که مدع باطلی دیهی از آن مالك متصرّف 
حق که ده هار دینار " ارزد ۲ با می یا صد." دیناز* زر عتغلی* 
قی‌وخته ود و در * خاطی او تعرته رک ان ده ملك او ود و ان زمان از آن 
منست و نیز بعضی خطای دمها و غیرم از سر جهل و بی‌دیاتی اورا * تلم 
مکردند و می‌گفتند ۲ که این بیع درستست وبقه ۲ ملت: طلق عبت و 
چون مقول‌را بر خلاف ازمان متقدم هوس " املاك بادید آمده سی: :در آن ۸ 
زیادت می‌عودند و جتان شد که ملك بکادگی خرستی] و فضایا خواست شد 
و موم خلق بر املاك "و عررض و جان خود نا امین گشتند و قضاء متدین 
از دست آن مفسدان مزوّر در ماندند و قدرت تدارك نداشتند و همواره * از 
حضرت حق تعالی" وجه خلاص "۱ از آن حیرت می‌جستند و چون عهد 
همایون پادشاه ۱۱ خلد ۱۲ سلطانه در آمد و آن "شوه نانودرا مشاهده فی‌مود 
تدارك آن جنان اندیشد که فرمان داد و منهان معتمدر | برکاشت تا در هی 
5 یو یباهو تزور او طاهی نود انا کنند: ق نگفازند. که 
ویگران پنهان دارند با حایت کنند و انانراکة حال ایشان * معلوم. بود در 
حال طلب فزمود و بعد از شوت گناه ناسا رسانند و بدان موجب بساری ۱۳ 
تزویوها و قالات دروغ "که نوشته بودند ظاهی کشت و آن منوّران بعدل 
و انصاف یادشاه. جهان غازان‌خان ۱۶ خلد سلطانه " بباسا رسدند و حکایت 
آنک سلطان ملکشاه نوشته که دعاوی سی ساله نشنوند و در عهد هولااگوخان 
" وزراء تازيك عرضه داشتند وم بی آن موجب لیخ اف کیت و دا 
آن در مان اباغاخان و ارغون‌خان *۱ * وکیخاتوخان امضاء آن حاصل گردانندند 


ید :1۷۰ ر8 و.ظ بنلات :۲۰۲ سس وتا بصن 1۲ ۱ 

سس ون .ط ۵ ش.ه بپ۶ هرد 5.ظ رن۳ 

یاپ : عظظ .۳ یی ۸ ای دیه :.ظ .۷ می‌گقت :۱۷۰ بط با 
فِ - وحه خلاص : .ده .۲۲۷ ۱۶ جل جلاله ۲ ۹ 
- الله :.عطة .۳ ۱۲ ب خلد سلطانه :.۳ه ته غازان‌خان : .200 ۲۲ ۱۱ 
چهان غازان‌خان :هه ظ ین ۱ بستاز :۷ ۱۳ 


و اد :له .ظ ری ٩۶‏ 
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۳:۲ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازا رشیدالدین 

لکن ائری از قاة ۲ آن بظهور نی‌پبوست ۲ بدو سب یک آنک شمرائطی 
چند شرعی و عقلی و عر‌فی که در آن باب معتبرست در آن احکام مذکوز 
نود و چون مطلقاً فرموده بودند که بعلت * قالات کهنة می ساله دعوی 
نشنوند مشروع ی مود مهمل می‌ماند سیب دوم آنک احکام رلیغ‌را باید که 
حکام و یشولیان " جاری گرداتد " و چنون موم ایشان سخواستند ۶ که 
املاك بسار بوجوه اندك خرند و جز بدین طریقه مکن نود چکونه * غشت 
نع آن مقق شندش الضروره با انکه خود عرضه منداشتند آثرا مهعل 
میگذاشتند پادشاه اسلام * خلد ملکه * چون خواست که امضاء آن برلیغ 
فرناند فزبنید ؟ سواد آن ,رلیغ باتغاق و مشاورت قضلة بزرگ عل کامل و 
کافی کنند * و م‌خوم مولانا فخر الدین قاضی هراة که از فول علاء روزگر ۷ 

و افاضل نامدار بود و بانواع علوم و فنون کالات آزاسته * و مشضار اله و 
قاضی لقضاة وقت در قسم انشاء بی نظیر سواد آن رلیغ‌را مشتمل بر قودی 

و شرائطی چند که در آن باب * متبرست وشتند 4 وبدان مونجن آن 

حع بنفاة پیوست و فرمان شد ٩۱‏ در مامت مالك کساق معد قضا۱۰۱ 

باشند که ک باسفاق وضع ورفبع استبهال و استعداد آن کار خطیر دارند ۱۱ 

و وجه معاش ایشان معن فرمود ۱۳ تا بدان متقنع * باشند و بهینچ علت 

هیچ چیز از کی ۱۳ نستانند و در هی یاب از انواع احتباطات ۱۶ پرلنغ ۱۶ 

اصدار فرموذ و دستورها که 27 اه بر صحخت آن الفاق کرده اند فرستاد و 

سواد آن جله و از آن برلیغ مذکور تامت در فضل سابق تحررر موست و 

احتیاج کار ۱۳ ۳ 


-کرداند :1 ۳ ئی‌شد ۲15 ... لیکن انفاذ :نطو .ظ ۱ 
خلد ملکه :0۳ * غازان‌خان : .۵۵8 ۲ ۵ -- می‌خواهند :.۳ > 

- نوشت :۷۰ ۲۰ م8 ۸ - بزوکوار و اکایر :.ظ ۷ .6۳8 .۷ ربب ٩‏ 
داشته باشند :.۲ ۱۱ - ...منصب قضایا :.۲ یب ۱۶ - که :ی ٩‏ 
- احتّاط :با ۱۶ - هیچکس ۱۳.1 , - فرمودند ۶ ۶ ی یه ۱۲ 
- بتکرار :۲.۰ یم ۱۱ رنه ۳.۶ یب ۱ 


حکات چهاردهم در دفع ترزویرات و دعاوی باطل و دفع خیانت تی‌امانتان و نامتدینان ۲۳ 

حکاتی از صادرات افعال و ظ متصر فان ولایات ۱ 

:32 501 .8 * مشتز بعضی از حکایات و احوال آنک در هی ولابی 
اموال و حقوق دیواق بر چه وجه می‌ستدند و انواع آن چند بود و سوء 
"التدییر * وزرا ۴ و فنون ظا و تعّی که بهر‌سبی و علتی دست‌آوبز ساخنه 
ولاات‌زا تخراب مکردند ورهعایازا درویش مگرداندند * تا متفرّق *می‌شدند 
بر سیل اجال یاد کنيم و در آن پاب مبالفت تیم چه هر چند درین وقت 
خواتدکان * دانتد که آن ظا باضعاف آغحجه ایراد می‌رود بوده لکن فا بعد 
چون واسطهُ عدل و انصاف بادشاه اسلام * خلّد سلطانه ۲ * خلاثق حرفه و 
آسوده گردند ۷ نیز آن زحات فراموشکنند ‏ وکودکان ‏ وکسانی که بعد اززن 
در وجود آیند آن طم و تعدیزا ؟ ناه باخشدا هن آنته حر؛ کشد که آن 
معافی بطر بق ماه بلسغ در قم آمده بدان سب موجه تقریر " کنم پادشاه 
جهان ٩‏ احوال عراق جم و آذربیجان وولایاق که اموال حقوق دیوای آن 
قوحوز و عضاست و آنکه * مش ازن چگونه خلل پذیر شده بود" بعد از آن 
بر چه وحه تدارك فرمود آن چتانست که ان ولایات‌را عقاطعه " مکام مسدادند و 
هی یك‌را جیی معان دز می‌بتند و اخراجات مقرری "۱ ازو ری 
عی‌داشتد ۱۲ وان حاک در سالی دو ۱۲ فوحور "" ودر عضی مواضع سست 
و سی‌فوشحوررا از رعت بستدی و دستور حاع آنک مقدار فقوحوری 5 
جمع او دز آمده بودی ۶ تنجه ساختی و بهر وقت که ایلحی جهت مهمی با 
ماه مالی و مایجتاجی* ۱ بولایت آمدی بدان بهانه حاع قوشجوری*۱ *قسمت 
کردی و هر چند ایلجان بسار می‌رسدند و اخراجات و ملتمسات ابشان 
بی‌اندازه می‌بود حا ۶ بوصول *" ايشان شاد شدی و نوی باسم وجه مهمّات و 
نوت باسم علوفه و اخراجات و نوبی باسم تعهّد و ملتسات قسمت می‌کردی 


سوء التدی ان ::1۷ بط ین ۲ . سسواد حکم :#6طنفته نا ره .۱ 

۰ -- مگرداند ی ۱ 3 .0۳۵ ,۱۷ م.ظ 

ملکه #ِ ۴ - خلد سلطانه :۰۳۰ » غازان‌خان : .۵۵0 ٩‏ 

۱ سب موه + ۸ کرززد : ,۵ 8 ۷ 
ون .۲۲ ۱ - غازان‌خان :.20۵ ۱۷۰ اه اسلام :۱۷۰ ظ ین ٩‏ 

- قوجور :۲۲۰ ۱۴ وم :۲۰ ۱۲ - میداشت ۲:۶ ۱۱ 


- قویچور :.ظ ون ۱۵ ما حتاج :ما >۱ 


۳۹ ۳۹ 1۳۹4 ۰ ء ب ۲ 
۷ قسم سوم داستان غازان‌خان از تاریخ غازافی رشدالدین 
4 


"و بعضی در آن مصالح مصروف داشیی و بعضی خویشتن بردی ۱ و بعضی 
بشحنه و یتکچیان دادی تا مداستان ‏ وگواه دروغ اون شوند و از چندان 
"مال که از رعنت تی‌ستداند هرگ حل مخزاه نقرستادندی ۲ و اموال ولایات 
باخراجات مقرّری و حوالاق چند " منفیّق و مستغرق شدی و دو خراسان ۳ 
از آن خوالات؟ ده هشت باق بودی و ابلچبان و ازباب حوالت وبرات * 
در شچت ‏ ب دبوان آمدننی:۷ و از دوان حواب آن بودتی که ما بر ولات 
اقهست چگونه نرسانیده اند و بتجدید التمقا تا کد نوشتندی * "که وجوه ابشان 
بزودی برسانند ۲ و ایشان باز آمحا رفتتدی و دی بار مبالع * اخراجات 
افتادی وحا ع بدان " بهانه قسمتها کردی و با رعایا گفتی که شا می‌مند 

که چندین ایلچی نشته اند و اگر اخراجات و تسد **ابغان ناشد تاره 
مطالبت عکن" و هیچ آفریده نارای که با وی گوید که "۱ مال ابشان 
ترا می‌باید داد که ۱۱ ۵ در اوّل ساد " باضعاف متوحه ستدء و تلف کرو 

و از آن قسمت ۱۳ نیز چهار دانك مبان همدیگی بش کردندی و دو دانك 
اخراجات ایلچبان " صرف شدی عاقة الاص مال۱۳ ناساخته‌باز گردیدندی۱4 
و چندان تن" کینه آمد هد کردینی :(٩‏ ک اه بروات در دست " ابشان 

کهنه شدی و طمع از آن منقطع کرده سالها در فتورقه و خر بطه ابشان 

ی اور هک چنانجه" ۲ عادت است که از "دیوان داتد که اصل مال۱۷ هر 

ولایتی ۱۸ چندست و را برات۱ م‌توان نوشت تا خاصل شود "* هیچ آفرید. 

مین" ۲ واقف شودی و ,روات متواتر بر حسب التاتی بی مواضع نوشتندی و 

چون نواب و وزرا۲۱ 


ستادی :. ۲ و حضی خوشتن .ردی :.ظ۳ه .1۲ م8 :.ظ با -< ,۲ ۱ 
حوالات :۷ > در آخز سال : ب۲.6نطن 12 ۳ 

ولا وت و روات 12:۰ «حوالت بروات :۱۲.۰ ب8 :.۳ ۲ 9 

ال ی ,۸۰۳ برسانند ۰ :,۲۷۲ ۷ اس ین .۷۲ ٩‏ 
هم : .عطذ ۰ ۱۱ ورن ,1۷ ۱۶ 4 :جوز رع ٩‏ 

واع لا :صم ,۲۲ ۱ بوون ۳ ۱۳ بصن از ٩۳‏ 
اموال :.ظ نا ۱۷ چنانکه :.ظ ین ۱۱ کروی :1 ۱۵ 

- ممی ۱0,۵۵۶ بط ما ۲۰ آتروای؛ + ۱۱ دای ع 3 ۶ ۲۸ 
- من :عظط 1۷۰ بظ ببً ۲۱ 


می‌داننتند " که وجوء تخواهد رسد دقع الوقت‌را عشوه ۲ 


حکایت چهاردهم در دفع تزوترات و دعاوی باطل و دقع خیانت ب‌امانتان و نامتدینان ۲4۵ 
دادندی و جذب خواطررا منت می‌نهادندی ۱ که نی بی جانف شا ان 
ی‌وات جتوتهنی و بدین لع ایشان‌را خوشدل روانه می‌داشتندی و بغبر 


ازخرای ولابت سح نودی و در مسانةٌ آن فات ۲ و وز بر سهانه در 


ای حضزّت عرضه. داشتندی که حصلان بسان پولامت اند و می‌باید که 
وجهی خزینه آرند و دز حال پرلیغ نوشتندی .که عامت محصّلان و ارباب ۳ 
بروات‌را وجوه در توقف باشد ندهند و الا فلان و فلان * وجوه آن وجهی 
چند .۲ 313 .8.101 " بودی متضمن صرفه و عطنه وزر و اف و تقتلات 
انیت گااینامل.وسادا و تون انهفتندعا ۲" که ,چیون 
حصلانرا *"دفع کردم باید که وجوه خاصه بزودی از ولایت برسانند * و 
بدین حبلت آن تقتلات نقد بستندی" و نز وزررا با حکام *ولایات 
مواضعة بودی و نشانی تا آنرا در برات با مکتوب ندیدی آن وجوه نساختی 
و باز ایلچان و محسلان سرگردان *باز آمدندی ۲۳ و دیگی۱۱ متتها بر یشان 
و باحصا نهاده ۱۳ بتحد ید مکتوب دادن در مبانه مصلحت ونزیر سالفته گشش 
و ررض او " حصول. پبوستی و حکام ولایات بنابر مواضعةٌ که با وزیر داشتند : 
و ماع جانب ا وکه۱۳ مکردند دلیر و مستظهی بودند و بر انواع "ظم و زیادق 
اقدام تون ۱۶ و هی سال دو سه قو محور و عفاء شهر؟۱ در وجه اخراجات 
و تعهدات ایلجان تلف شدی و حدم *متعحی می‌ماندند که این حا 
جوا اموال نقد ععارا دریغ عی‌دارد تا بخنین هفیانات ۱۲ خرخ مشود و از 
آن معتی غافل کل حهت ساءکاری آن شوه بر دست .کرقه تا بدان 
بهانه اضعاف آن وجوه بقسمتها ست‌اند و برد و بوقت رفع " حساب دو سه 
چندان مجهت ۱۲ اخراجات ایلچان براند و حقوق دیوانی بدان بهانه نرساند۱۸ 


- در آن میانه ان نواب :,۲:ظ ما ۲ - می‌نهاد :۱۷۰ + مب ۱ 

حکام ( و قلان : ۳ ,۲۲ ۶ اصحاب و سس 

قواش. ۷۷.۰ مدا8 :.۲ < .1 ۷ خواستی ::1۷ ما م8 1-۶ ۷ 

میتی :۲۰ ٩‏ - پرسائد :۱۷۰ م8 ::ظ بب- :1 ۸ 

‌. ۰ نساخی و 5 (سرکردان باز آمدندی +ست) محصلان و الچان ۱ 4 
- بازه : .۵08 .ظ ینبل ۱۱ - باز آمدن 

- می عود :۷۲۰ مس ۱ رووون: بل ۱۳ 

بعلت :۷ ۱۷ - هدایا : .1 ۱۱ 


۳۹۹ قمم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی وشیدالدین ۰+ .2 
و بلققة هرگ " از آن ولایات ۱ دائی زر بجسزانه ترسدی و اخراجات 
مقنّری نیز که از اضصل مال حواله رفته از ده دتار دو دار میداد ند ۳ 
هی‌گر کین عخاجی‌را بر سر عفا ندیدی ۴ الا آنک ۴ همواره گریخته بودی 
با در فسوی محصلان گرفار جوب خوردی و تا خهد * داش" کسانرا 
پنهان برگشتی تا وجه تفا می‌ستدی چنانکه تیان بشب در خانها ووند 
و از سر ضرورت راضی * م‌بود ۲ که حق تفارا ۲ با معاملان بيكث ۸ 
م26 کالم "۲ یا نهان تقدمه بوی دهند و بدان سب عقاها مرکا 
می‌شند و *"آجه حاضل گت ۱ وجه علفه ۱۷ ابلچنان می‌کشت ۱۳و 
نو کزان ۱۶ ابشان بر سر نشسته حاصل م یکنردند و چون بهسگنان ۱۶ 
کی‌رسند ۷ هندیکن تگن عیکردند و نز آنک ۱3 فوّت زیادت داشت ی برد 
و ادرارات و می‌سومات ماه و اخراجات مقرری ۲۲ ولایت ** که آیادانی ولامت 
بدان تواند بود و بي آنها !۱ کارهای ملکی متمشی نگرندد با وجود آنکر دز 
مار حکام بیشتر "از همه از اصل مال موضوع می‌افتاد دانک بهنچ آفی بزء ۱۹ 
" می‌دادند در اوّل سال بهانه آانک بشتر مال خزانه می‌سازيم " و بعد از آن 


گفتندی بوقت ارتفاع بدهم و چون همواره ابلچیان و محسلان بسار که کار*۲ 
انشان ساخته عی‌شد حاسنه ۶« ی نود ند حاک بهانه م‌آوزجه که جندن ۳۱ او باق 
ایلچی بر سس من نشسته‌اند کار انشسان پشتر می‌باید ساخت و " ارباب 


ادراران و می‌سومات و صدفات وغيرم از اوّل سال "۲ آخن عدافعه امروزو 
فرداروز کار بسر برده برهته و گرسته " می‌نشستند وکسنای کاختالاكو 
می‌بودند التجا بنواب حا 6 برده بشفاعت بیان بيك نیمه باز می‌فروختند و 
موض "این اجناس بدو بها می‌ستدند چنانک با هار حله با ربیی رسدنی ۲۳ 


ون ,۲۲ > .ون 8 ۳ نیودی :.۳ ۲ سب ولا وی 3 ۷ 
-- يك نیمه : .عطد ۲۲۰ ۷ .5 ۱۷ - ندزدی : عص ] ۵ 

- هو ۳ 5 ۲۰۲ ۷ وه ۲۲ ٩‏ ات : مق بن ۸ 
هی‌وود ۶ ون ۱۳ تب ,ون بر ۱۲ هی شد ۷:۰ ۱۱ 
هر آنکه :1 ۱٩‏ یله : .1 ۱۵ - و توکران : .هه بل ۱ 
آن :۰ ۱۸ و اخراجات مقرری :هه با ۱۷ 

- مار که کار :.ظه 1 ۲۶ - دانکی بهچ آفریده :بهه :1 ۱٩‏ 

-- ریعی می‌رسید و 3 چند :1 ۲۱ 


حکایت چهاردهم در دفع تزویرات و دعاوی باطل و دفع خیانت بب‌امانتان و امتدینان ۲۷ 
و آرا ک ان معتی دست می‌داد خودرا کافی و مقتل * جی‌دانست و دیگران 
پکل موم مانده بریشان حسد می‌بزردند ۱ و اگی وقی یی از آن محرومان 
بهزار زهت و مشقت باوردو " افتادی و ع‌ضه داشتی و از دیوان بزرك 
مکتوب شدی ۲ که وجوء یشتر از مه مجری داشته ام چرا آترا ترساننده 
اند حاک " بهانه آوردی " که مال بر ولابت باقست بدان سب نداده ام 
بوات نویسم * تا بنتاند و آن مسکن بناچار برات بر بقایا * ستدی و چون 
خاک چندین اموال که کی رفت بزیادت ستده بود بقایا چگونه داشته باشد 
آن بقایأق که * می‌بودی از "* قوجورهای زیادی که 7 قسمت کرده بودی ۷ 
بعضی رعایای عاج زک طاقت مکررقج دادن نداشتند رك ده و خانه کرده ۸ 
میک ند با فوی‌دستی و متفوزی..که مانع قیات زوائد.۲ شدندی رضاء 
ایشان بدان * حاصل کردندی که ان قسمت آخررن از شا نحواهيم با يك 
نیمه خفیف کنم و در دفتر مستوفی و یتک ضوع قسیات نوشته بودی 
4 8.10 "با آنکا يك قوشور زیادت متوحه ناشد باعتار آنک دیگران 
داده اند و بعضی نداده نامک 3 از آن قسمت ان * جبزی باق ودی 
و آرا شایا نام نهاده و مستوفی و یکی ۱۳ وین کش آناقساتام‌گزورنه 
دزدیدهدا شريك می‌بودند *می‌نوشتند که بر فلان موضع چندین باقست و 
گواهی معا میدادند۱۱ و آگی نی با وزیری پرسدی که۱۲ ان باق از *اصل 
مال یا از زوائد که قسمت کردة صورت حال من شدی لکن چون 
تواب و وزرا ان معتی می‌دانستند و * مالغ ۱۳ از آن زوائد بجدمی ۱ از 
حکام می‌ستدند زبان ايشان کوناه شده بود و انن حرکات که شرح داده 
شد ۲۳ هی " يك از وزرای متقدّم ۱۲ بر آن اقدام می‌عودند سکن ان شوه 
پشه و صنعت صدر الدین چاوی بود و در آن قسم "ماهی بود و ابن مفسدت و 
تااتصافی‌را بصوق جح و یک کار علکت و ولایت‌داری بزیان برد و در عهد 


ت ستدای ی 


.وه ۳ ٩‏ رون ۲۷ 5 


-مالشی ‏ ۷۷.۰ ءطابنل ۱۴ 
سما تقدم :بط ۱۱ که کته شد .۳ ۱۶ یکی :.عطظ6ه خدمت :۷ ۱۶ 


۷:۸ قىم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی. رشیدالدین 


"او هنچ آفریده وجه باق از ولایی توانست ستد و هبچ مستحق ۱ 
ادراری ۲ و م‌سومی مج خود رسید چه عامت بروات "و حوالات او 
حضی: غشود او فوریین بود و بسیار درویشان و مستحتّان و مشایخ که بوی 
رسدندی و بالای " یا غبره ۳ براق ۶ بانصد دینار جهت آن شخص ننوشتی 
۹ هک صد اه ندیده ودی و آترا سخاوت نام ٩‏ نهادی " آن درویش 
بغایت شاد شدی و چون ‏ بطلب آن وجوه رفق اندیشه کردی که بانصد 
دینار ۲ "دارم صد ۶ دینار قرش کم ۸ و عرکوت و مصالر و ما تاج راء 
بدم بعد از اداء* قرض میا چهار صد دینار عاند و بدان * اسد چندان 
در ی حصبل آن وجوه ترددی ۱۳ کردی که آورا شبی فراموش شدی و 
یی و محصلی و عوانی " بیاموختی و هبچ فائده ندادی و عاقستالاص ۱۱ 
فرمی‌دان» اون لك ۱۲ جنگر هی و واسطه ۱۳ سوءالتدبیرات و اتلافات 
ا کثر *"رعایای ولایت * ۱ جلای وطن کردند و در ولایتهای غریب *۱ خان 
و مان ساختند و شهرها و دیهها خالی ماند و بهن *" چندگاه ابلی حهت 
چم کردن غامان برفتی ایشان‌را سبار ۱۲ زحات رساندی ۱۲ و اضاف 
فوحور بلعهد ازیشان " ستدی ۱۸ و هی‌گز منك نکردندی ۱۱ که با ولابت 
خویش روند " " واز آن ۲۱ ملك عظي متنق یکفته بودندی ۲۳ و با وجزه 
چندان ایلی * که در اوقات مختلف ۲۳ جهت جع نان باطراف رفشند 
هرگر رعیت‌را* باامقام خود *۲ تواستد برد و * آنیه در ههلا ۴3 
مانده بودند ند در خانها ۴4 گ آورده بود ند کی کرت و از بام 


شبات ۷۷.۰ مب 4 سا قیره +نصا ۳ یوار ۷۵ سا 9 ۱ 
دیگر : .هت استو ی ی ها یک ۱ 

آن + .عصز ,۲ ٩‏ یا اه دارم بفروشم : .عصذ ۲۲ ۸ 

- از این ملك : ,0 ۳ ۱۲ الا :0 بر ۱۱ وود ۱ 
قوییان نبا ۱۶ - ولایات :.1۷ ,۲ ۱۶ چنین :عتط ما ۱۳ 
میتی +۳ ٩,۸‏ - رساندندی :.۳ ۱۷ ساری ۱ 
و هرک (یکی)میل نکردی :.1۳ اب-2 ۱۹ 

سیون ۳ ۲۱ رود. ۷۷۰۶ وتا مک .۳-۳ ۷۲۶ 

-- تلف :.۲۲ .۳ ۲۳ کته بودی :۱۷۰ ما م8 :۲-۳ ۲۲ 


ساشهر. ۷.۰ ۲۸ - خویش :۲ ۲۵ - يك رعترا :.1۷ .رظ ۲5 


حکایت چهاردهم در دفم تزویرات و دعاوی باطل و دفم خیانت ف‌امانتان و نامتدینان ۲4۹ 
خانها آمد:.شد کردندی ۱ ** و از بم محسلان گرنخته ۲ و چبون محسلان 


" محلات: رخندی حرامزادفرا بادید کردندی که واقف خانها بودی و بدلالت 


او حردم‌زا ا زگوشها و زیر زمینها و باغات و خرابها کشیدندی و آگی ردانوا 
با دست ۲ توانستند * کرد * زنان ایشانرا بگرفتندی و هسچون که کوسفند در 
بیش انداخته از له عحله هش محصلان بردندی " و"ایشایرا ببای از 
زییان آویخته می‌زدندی " و فریاد و فغان * زنان بآسان رسدی ۲ و بسنار 
اتفاق ااد * و مشاهده کردم که حصّل بر بام رفته 4 رعخ‌را عی‌یافت و بر 
عقب ٩‏ وی ۱۳ م‌دوید تا اوزا بگیرد رعت از غایت "یز و بنچاری چنان 
می‌گریخت که خودرا از بام زر می‌انداخت و محصل بوی می‌رسند و دامنش 
۳ وی زحم آورده شفاعت مکرد و گند مناد ۱:۱ که لخوجن| اژ 
یام متداز که هلاك شوی و جون اخسار و از دست داد ود ۴ دو اه 
و یانش می‌شکنت و از له این ولایات ولایت بزد چنان شده بود که ای 
کل در عاهت دیههای ما ۱۳ ور ۲۳۱ قطعاً يك آفی‌دمرا. می‌دیند ک 
با وی اون گر یی ۱ با حال راه برسد "۱ و معدودی ند مانده بودند 
دیدباق مصّن داشتند ۱۲ چون از دور بکرا بدیدی اغلام کردی خله در 
کهی بزها ۳ مسان ۰ 314 .101 ٩.‏ " نهان شدندی و هی نك از اکابر 
اریاب که در بزد ملک داش چون آمحا رقت و مخواست که آن ملکهارا 
ار ببند ۱۲ ,بهر *دیه که می‌رفت یی از بززیگران خود می‌دنید:۱۸ تا حال 


باغات خویش ند رک در کدام موضع شب ید و تونها از بم ۱۹ 
آنک ایلچاترا مانهای ايشان فرو می‌آوردند ۲۰ در خانها از ۲۱ زرد زمان 
مکردند و راه۲۲ گذرهای * باريك ۲۳ تا باشد که ایلچان مجنان گذرگاه مبل 


نتواستی کرد : ما ۶ یا :بقا6 .ظ یب ۳ ۷ --۱ : بطتت .۳ ۱ 
وی ۷ ...تا فضان :ما ۷ - می‌کشیدندی ولب 

: ب رهتت .ظ وبا ب8 ۱۶ در عف ٩:‏ سب رون مبل ۸ 

- ,030 .1 ۱۳ یود : .0۳ ۰ 8۶ ۱۲ سس می خوزد :۷ ۱۱ 

گهداشته بیخند ۱۷ 
- نمی‌باقت :۱۰ مظ نب ۱۸ س پینند :.۲ مب ۱۷ - داشتندی . :۰ 


اه پا ار م۳ ۱۱۵۲ - ۵و .+ ۱6 


در + ۲۱۰ -فرو می‌آور ند .۳ ۲۶ از بیم ۵۵۰ ۱۹ 


-و تاريك :,۵08 بر ۲۳ سب بط :1۲ وب ی ۳.۶ - .1 ۲۲ 


۷۰۰ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشیدالدین 

نکنند و فی‌و نایند چه هی ایلتی که مان کسی فرو می‌آید " برون از آنک 
زیلوها و جمُ خواب و تاست آلات خانه پاره و کهنه می‌کرد ۱ هر چه 
میخواستند بر می‌گرفتند یا کوتلچان "ایشان می‌دزدیدند و اگی اندك قوق 
و ققه و همه جع کرده بودی ۲ عامت می‌ستدند و درهای خانه مجای حسمه ۴ 
" می‌سوختند و خراب * مکردند و از آن جله یی آنک چنان استاع افتاد که 
یک از اه زد در گنهن بزد اه * داعشت وتدر شهور * سنه خس و تسعن 
و ستائه سلطانشاه پسر وروز و مادرش ٩‏ در عهد عظمت او۷ آغا ۸ 
فرو آمدند * ومت چهار ماه " نشسته بودند ۱۳ و بعد از آتکه يك یز از 
تفاریق در خانه نگذاشتد چون ۱۳ رحلت کوفید ! (اقوان هینبا 
شدند و احتاط " کردند در آن ۱۳ خن که قمت آن قرب بنحاه هار 
دینار * ۲ بود ۱۴ آمحا ۱۲ زیادت از دو هار دینار دزهای بفایت لطف "و 
با که سوخته بودند و دیگر خرابها کرده چون حال خانهای ۱۷ دسدار ندی 
که مفتی ۱۸ شهی باشد و اسم قضا "بر وی برین منوال۱۳ بود از آن اهال و 
آحاد و رعایا قاس توان کرد که چگونه باشد و ارباب و اکابر و رعیارا ازن 
*"صعتز و مشکتر قضبه ننود و چرینان ‏ ۲ آموخته بودند و بهانه ابلعی صد خانه 
روزی۲۱ باز ی‌فروخند و" عاقةالامی فرود آوردندی و هی سال مها ایلچان 
چند.ن هزار زیلو و جامهٌ خواب و غزغان و آوانی و آلات دم" می بردند و 
چهاریای در باغات حدم می‌کردند و بای کر زیادت از ده سال بصد هن‌ار 
زحمت ۲۲ معیوز کزداندی ؟* بررزن بسك روز خراب مکردند و أکن اتفاقا دز 

هیزم :با ۴ - کردم بودندیق :1 ۴۲ - میکردند :1 ۱ 


یکی خانه ۹ میکرد :۷ > 
۰۰ و یکی از آن جله صورت حال ند دولت موّلف این کتاب در : نطو بر ٩‏ 
شهر زد خانه دارد و سلطان نس خواهر اتانك بزد که اسم خاتوتی امیر نوروز بر وی 
۸ ۷ 


سب منوق :۳.2 تب ,02 .۳ بو ۰.۰ 
٩-۷۰‏ :۵۳8 ۷ خرو آورد :1 فرو آوزدند ::9 5 ٩-۳:‏ 
- عباری : .عطة .۲ بن ۱۱ - آنجا عاندند :.ظ زنشسته :م1 ۱۰ 
- آتحای ۶ ۲۲ > ۱ بت روون ۳ ۱۳ - کرد : ۷۰ ۱۳ 
۳.09 بعان. ی ۷۷ 00 د لالز و بر .۱ ٩‏ - رمی آمد از 
- جزبران ۲۰۰۳.۰ ی ۱ ۱2 


و مروت : ,۲۰۷۲ ۲ - در روزی ۶ مخانها : 1۳8 .ظ ۳۱ 


حکایت چهاردهم دم دفع تزوبرات و دعاوی باطل و دفم خیانت باماتان و تامتدینان ۲۵۱ 
آن باغ کهریزی بودی و چهارپیی در افتادی خداوند باغرا " میگرفتند و 
باضعاف بها از وی می‌ست‌دند وک ود بودی و از آن بیرون رفتی 
همچنان ۲ و:عوانان و سبرهنگان و" کوتلچبان ابلچان دیوار باغات می‌انداختند 
و در زمستان درختها جهت هیزم می بر یدند و اکی در باغی درخ ""راست 
دیدندی حکام و قوی‌دستان بهانهُ انک برای نز لشگر بکار م‌آید می ر بدند 
يا بالتی‌اس می‌ستدند " و دی " بعضی ولایات چندان محصل و غلامان و 
میر‌هینگان ایشان می‌بودند که مجشقت بهر يك رعت * دو ازیشان بودندی 
ان هل کردند که هن بته احدی و نان وستاله. که در ولات زد 
علیخواچه پسبر عمرشاه سمرقندی - بود یکی از ملاك * بدییهی رفت که 
آنرا فیزوزآاد گویند از معظطات دیههای آغحا تا باشد که از ارتفاع ملک ی که 
داشت جبزی تواند ستد "وهی جند سیی کوده در سه شاتروز هچ افر بده 
از کدخدایان‌را بدست تتوانست آورد و هقده * حصل صاحت رات و 
حوالت * در منان دیه نشسته بودند ۲ و دشت‌بای و دو رعت‌دا از حرا 
که وف وابدیه آورده و بایان در آوخته * من‌ژدند. ۲" دیگراترا ببدست 
آزند ۸ و ما کولی جهت ایشان حاصل کنند و قطعا میسر نشد و مموع آن 
محصلان و اماع‌را علوفه و علفه و شراب و شاهد بایستی و ان معای ٩‏ 
قاس توان کرد که دیگر انواع "ظم چگونه وده باشد و اندنشه بابد که چندرن 
بدعت و زسوم درا که عرور یام معتاد دم ید شده باشد باندك زمایی 
** چگونه تدارك پذیرد بتخصنص چون بکرّات در هر چاغی برلغها در باب 
اسمالت رعایا و دقع بعضی ازين ظلمها باطراف " فرستاده بودند و بهیچ 
وقت ۱۶ کشت نذرفته و عموم خلق از آن ماس شنه درین وقت که عهد 
همابون پادشاه اسلام .3152 .8.401 " غازان‌خان خلّد الله سلطانه و ادام عدله 
و احسانه ۱۲ در آمد و اندیشه مبارك رانک حض خیر و صرف معدلت 
باشد *اشت و مک هنت بران ۱۲ مصروف داشت که تدارك خللها که 


مر فد ۷9:۶ ۴ هچنین :.۳,۱۷ ۲ - می‌ستد :۲۰ ۱ 

#نتسته بود ۲ ۷ رون ۳ 7 رون ۳ ۵ هر دك رعت‌را و ۶ 
وچه :.۳ ۱۶ معنی ٩۹‏ - باز دهد :۷ ۸ 

- خلد الله سلطانه و ادام عدله و احسانه :۱۲۰0۳ ,و احسانه :هه .۲ ۱۱ 

ندان ,۳ ۱۲ 


۳۰۲ فسم سوم داستان غازان‌خان از تاریخ غازانب .وشیدالدین 

باموز ملك راء یافتة بود کند و بدعتها "و مفسدنها بکلی براندازد و در آن 
کید ۱ 4 علیان ممواره در آسایش باشند و فرمود که فائده و حاصل مر 
آقمی * در دنا مین معانن است و التزام ود که درین یاب سیی و اجتهاد 
عام عاید و تدارك ان اقسام مذکورد در ولایات " قوحوری چنان کرد که 
فرمود که بوقتی که امور یاساق و سیاست باطل گثته باشد و خلل تام بدان 
راة یافته یاساسشی * آن پیشتر بامور کوچك آاز ۲ باید کرد تا جهانان بدانند 
کون جهت محتصرات مواخذت و بازخواست می‌رود و "سناست مفرمایند 
بضرورت در امور معظم اضعاف آن باشد بناجار دست از آن باز دارند و نز 
فرمود که چون سر رشنه "هی کاری و اصل‌الباب آن نکاه دارند غامت جزویات 
داخل آن گرده و اکی بتدارك يك يك از آن "جوویات مشتول شوند | 
یک از آن ۳ زاستکردن.و. بدیگری اشتغال عودن آن راست کرده دیگی 
بار " مختل گردد و ضبط آن توان کرد و فرمود که قومی که یو که + 
جدتها متاد [یشان شده باشد؛ و طبلیمت گفته " از آن مسق مت کرین و 
آن عادت از طیمت ایشان بیرون بردن بغایت دشوار باشد جنانک ان 
ونان و حکام که درین *ساطا خوگی شده اند که بر رعلیا زیادقی کنند 
و اموال مکرّر ستانند و هیچ با دوان ندهند وهی سال * در بارغو روند 
و رشوت داده جکایی چند سر برند و اگر نیز چندکسی ازیشان بکفتد * 

دیگن‌ان اعننور کنند .1 که آن قضه انفاق بود و اعتبار نگیرند و گویند ٩‏ 

فلان کس با ایشان بی عنایت و ال ای جمت ماد بط آن دق و 
که با چندین اقوام دیگی همين خطاب رفی بر جله آگز ما يك تمه 
ازین جاعت سیاست فرمائم مکن نه که *" دیسگوان ۳۳۳ ۲ 
ظ و تعدی باز دارند و مچنان رءیا در عذاب باشند و هبچ مالی بشزانه 

تب ۱۳۳ مصلحت در آنست که نوعی اندیشم که دست حکام ولایات 

بکلی از تصرّف اموال بر بسته باشد تا قطما راه " عدی بهیچ بهانه تابندو 
مثل ایشان مشل دوباه است که گفت بهزار و يك حبله خلاص ودرا ۷ 


3 بو ان .۵ ,۳ ۳ مت ,هون ,۳ ۲ ۳۲ :۷ ۱ 
رو اعتبار نگرند و گویند :0 ۳ 3 جر کشت :۲ ٩‏ 
-- خلاص شود :0 ۷ 


حکایت چهاردهم در ذقم تزویرات و دعاوی باطل و دفع خیانت بی‌امانتان و نامتدینان ارشی 
گاینگ توانع و "بهترن آن يك است ۱ که نه من اورا تم و نه او را 
در ان قضه نیز بهتر :آنن باشد که متصیورفان ولایات بدانی رو اف من 
زعالا توانند. نوشت " و فرمود تا بهر ولایتی بتکچی لد برود و موع آن 
تقات ۴ ده ده مقصل و رسنی* و عوجب شارهای آنشین قو حور 
بسویت مقرّر * گرداند و در بند توفیر و تکسیر ناشد و چنان سازد که 
رعایا که و خوشدل باشند و نز " فرمود تا * تقحص وده کامت املاك 


. انحو و اوقاف و ارانی که از مذت سی سال باز ی‌منازع در تصرّف ایشان 


بوبد باشد "مش وح باسامی متصی‌فان بنویسد و در دفاتر قانون بت گرداند ۲ 
۲کیکسی‌را نبز ال ضائع شود با د, گری.** خواهند که بدست منکیم 
رجوع با آن قانون کنند و بر آن موجب که مشت باشد پیش گیرند و 
هیچ | فر درا مجال "تلیس و تعدّی اند بتکچان بر موجب فر‌موده بولایات 
کوشیدد قوانین ولایات نوشتند و 
و باسقاق "و بیکچی قطعاً یرات و حوالت قل ب رکاغد تهند و اگر براق 
و ند حا گرا که پروانه داده باشد" باسا رسانتد " و بتکچی‌را که نوشته 
دست برند تا دیگی بتکچان اورا دیده اعتار می‌گيرند و جهت هی ولایق 
يك بتکچیرا من " فرمود که اینجا ملازم دیوان بزرگ باشد "۱ و در اوّل 
سال برات متوجّهات عوخين که بقانون در آمدنه ۱۱ دیه بدیه مسمی و مفصّل 
می‌تویسند۱۳ ۶ 315 40 .8 "و نواب دیوان بزرگ نشان مکنند و بالتون عتا 
بعضی‌را عوجب بروات بالتون عفا نقد باربات * حوالات و باق مخزانة عاصه 
می‌فرستد وبا حت چزانه سلیم خزانه‌داران مکند* ۱ و اگراحا) محصلی * ا 


آوردند ۸ بعد از آن فرمود تا صسچ ملک 


0 ولاات‌را ۳ حت نلوسند :۶ ۲ - آن باشد ۰ ۱ 
٩ ۲۲, 46 ۲‏ مج 9( نو سنند :۳.۷ > 
دادم شد :۷ ٩‏ آورد : ,۳ ۸ - کرداند ۰ .گردانند ۶ ۷ 

حه می‌تومنتد :۱۲:۳ بنوبسند : بط ۷۰ ۱۱ -- باشند قا ۷ 


(ع ۲۵ .0) ۱ 24 متوقد مه ,۳ ۱ س پا ده نیم :۲۷۰ برظ ۱۳ 


۲۰ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشیدالدین 

رئسی بیش آن صاحب جع برد نقد با ده و دانکم وصد دیا وسم خزانه 
می رسانند و الا آن محصلان * وجوه تقد می‌آورند و با رسم خزانه خزانه‌داران 
می‌سبارید:۱ و فرمود کچون در ولایات زر قد از رعایا می‌ستانند بهیچ * وجه 
اجان نست که بقدر يك دینار جنس خزانه آرند وا-کی ال ببارد 
و اخراجات مقی‌ری که در هس موضع حراست عامت نقد برسانند و داتی 


قاضتی نکنالرین > "| عامت خلاثق بدعاگوثی دولت روزافزون در افزایند . . 


و بواسطهُ برات مفصل بالتون عفا که از اینجا بولایات می‌برند * عامت رعیای 
مواضع بررمقدار متوجه خویش واقف شده اند و می‌داتد که بقدر دانی 
زیادت از آن عی‌باید داد و نیز " مکتوب اصحاب قانون دارند که متوجّهات 
ایشان چند ونجکوت است و چون ان > بنفاذ پبوست که حکام " ولایات 
برات نوسنحه:مکک رودراور * از اعمال همدان آنرا چون ۲ احکام سشین 
بنداشت پروانه داد تا متکچی برآی چند "بر ولابت توشت حء شد ۳ 
اورا باسا رساتد و بتکی‌را دست بیرند ازرفتن ایلحی بدان مهم خبر یافت 
و تگرغفت و بعد از "ی سال در موضیی که آغحا گرخته بود عاند و بتکعی‌را 
بعد از مسق در نهاوند بگرفتند و دستش‌را پریدند و در مدان 4 بقال از 
کدخدایان دومن ساق عوجب تفصیل بر شريك حوالت کرده بود اورا 
فتند وفرمان شد تا اورا بباسا *" رساتند بسیاز:فاعت اوراصدو بست چوب 
زدند و یکهزار بان ۷ جنایت یداد و درن نزدیی که بلان از هندوستان 
""می‌آوردند چون بهمدان رسدند زمستان بود و علفه نمی‌شد حکام آنحا گفته 
بودند از باغات طلب باید داشت وان معتی بسمح اشرف موست و فرمودند 
که ما جهت پبلان علفه و علوفة محسوب مىداریم چگونه ایشان از یاغات *" حدم 
ستانند. | گر یافت مشود مجرند و آگریافت نست از باقات چگونه خواهند این 
نوی مساه رفت " اگر من. بعد بر چنین حرکت اقدام عایند ایشانرا باس 
رسانم امه درین سالها در عامت ولایات ۸ هیچ آف‌نده‌را "محال ان ننوده 


نگردانند :۷ ره ۶ قرو شند :۷ ۳ مرو وا ۵۶ ۷ ۲ 
مجرمانه : ,۳ ۷ چکونه ۶ 1 روداوران ۰۶ مریداوز هر 0 
- ولابت ۳ ۸ 


روسنس سس 


حکایت چهاربهم در ذفم تروبرات و دعاوی باطل و دفم خیانت بی‌امانتان و نامتدینان ۲۵۵ 
و یست که يك من کاه و حبه زر در برات کند و زاه برات نیشتن بکّ 
مسنود گفته و پارسال معلوم شد * که چون کارا بارای آن نست که بر 
مسلغ مقرر مواضع چیزی زیادت کنند روسا و کدخدایان دیهها بدل خود 
زیادت * از آن مسان هندیگی قسمت میکنند حع بنفاذ یوست " رژساء 
مواضع مقر متوجه‌را که بقانون در آمده مفصّل باسامی * رعایا نوشته نسة 
پذیوان دهند تا من بعد بر آن زیادت قسمت تتوانند کرد و رءیا چون هر 
يك مقدار خویش ۲ محن داد " زیادت چیزی ندهند و نز از غربا و دیگی 
کان که نام ایشان در نامده باشد مطالتی توانند نمود ۲ بدان سب ** غامت 
زعیا بدولت سلطان ۴ اسلام حلّد سلطانه * مشقولند و غاشان ی آنک کسی 
بطلب ایشان رفت با مقام خویش ** رفتند * و خانهٌ که قمت آن صد دینار 
بود این زمان بهزار دینار عی‌دهند و اموال عامت ولایات از وجوه دارالضرتن 
وا فد ات ۲ و م‌شال دو سه نوت ی عذر و علّت خزانه می‌آرند 
چتانک علان مشاهده مکنند و * درین چند سال هیگر دانی-زر و يك 
تفار و خرواری کاه و گوسفندی ويك من شراب و عی بزوائد و عاری ۷ 
و یام "و ساوری و ترغو و علفه و علوفه وغیره بر هچ ولایت حوالت نرفته و 
تسده اند وحق تعالی برکت اموال و حقوق .2 316 .401 .8 * دیوانی چنان داده که 
هی چند که درین سالها بلعکر مش فرمود و جهت التاس و تشر یف و 
اخراجات هی طائفه فرمود تا دادند * عامت قد ۵ از خزانه " و در هچ وقت 
ااق نفتاد که خزانه از زر و جامه خالی بود و از دفاتر جدید و قدیم ءعلوم 
و روشن "می‌شودکه در هچ عهدی و زمای چندان زر ند و جمه که 
در سالی پادشاه اسلام خلد سلظانه ۱۰ صرف مفرماید و می‌بخشد * دیگران در 
مت بنج سال خرج نکرده اند و بر قرار خزینه بر زر و جامه و اموال 
ولایات که پیش ازين هی چند متصرّفان *" چیزی بکس ئی‌دادند بر حسب 
بی‌وات و حوالات دوٌ اخر سال محاسه نوشتندی و مامت مستفرق بودی و 


نف بادشاه ۷۷.۶ وظ ین ۴ ۴ 1 40 با ۲ خویشتن :۲ ۱ 
-رفت :۷۰ ممی‌ایند :.۳ ۶ خلد سلطانه : .ده .۲۷۲ > 
زقد. :.عطا ۲ ٩‏ رون ,8 ۸ وان .۳ ۷ شده :.۲ با 1 


خلد سلطانه :مه ۲۲ ۱۶ 


۷۰۹ قسم سوم" داستان غازان‌خان" از تأرخ. غازافیه زشیدالدین .. 
مبالغ * دیگی متصرّف‌را ۱ زیاده بودی ۲ و درین وقت که بمن عاطدفت و 
حسن تدبیر " پادشاه * خلّد * سلطانه عالک معمو رگفته از ولایات " ارتفای 
مالغ بر متصرغان باقسنت و غله پارینه جله در انار موجود تا بطرح زدم 
ساید داد و هی منال که له در رسد ۰ تعحل ناد فروخث وآحه یش 
ازین غله نارسبده سقدمه خیج. کردندی ان زمان مواره دیوانزا یکساله 
ارتفاع در " انار می‌باشد. و اموال در" خزانه پادتاه اسبلام۲ فزمود کچون ان 
تال دی فرمودم و دست حکام از رات وتان ورست ۷ و رعایارا " مقدار 
من * متوجّه خویش بتفصل معلوم شد و آن قاعده مقنر و معتاد گشت و 
بر رعست اداء مقرر من بغامت ۳ شده و رعت عام ادا سکنند اندیشه 
می‌باند .کرد که در ای‌اال این قاعده مضوط و مستح وامنتمیاماشزو 
بواسطُ انقلاب و کثرت اشفال و وقوع حوادث و وقائم که در علل حادث ٩‏ 
شود وهتی بدان را نابد * جچه عکن بسب این ۱۶ معانی فرصت ان یه 
بروات مفضل از دیوان بزرگ نوشتن دست ندهدد و باستعجال * مال ولایات 
مطاله رود با واب و وزراء عهد در ضبط آن تکاسل ورزند و حکام‌را 
بات رات تفت" دعند ودیگ باره عوانان عقصود رسند و دست تطاول 
بر گشایند و رعیا ممب گردند ۱۱ و محال سوال و جوا ۲ ناشد و ان قاعده 
مود که ۱۲ مجندین مت تشیت پذیرفته بازباطل گرد و دیگی باره ل خراب 
شود و اموال خزانه "و وجوه معایش لشکی مستهلک کرده و چون مارا 
سمادت مساعد آمده و توفیق رفق گشته و حق تعالی امور " سبلطنت عنا 
حوالت کرده و قوّت. و قدرت بخشده سیی و اجتهاد بیغ بای نود و اممال و 
اغفالرا مجال نادادن " و اين ضوابط و قواعدرا بر وجهی ستحع و موْکٌد 
گرداندن که بهیچ وحه غبیر و بدیل بدان راه تواند یافت و فرمود تا 
" بامت مالک برلتی نویسند ببك عبارت و در هر ولابت سواد آن بر دفاتر 
و دساتر شت کرداتد و چنان سازند " که جوا و ۲ 
کوتچك واضح ومعین باشد و این سواد برین موچست ۱۳ 
مبالفی دیگر متصرف‌را فاضل آمدی :.۳:ظ۳ .1۷ ,مس ۲" - دیگررا متصرّف :8۰ ۱ 
-خلد سلطانه :مه ۷۰ 4 .اسلام : .۱۷.800 م۳ 5 - و جسن تدیر :.050 .ظ ۴ 


بربستيم :م1 ۷ - خلد سلطانه :.۵80 .۳ وم 1 الله : عجة .۳ ۵ 


مدای :ه ۳ «واقم :بط ور ۸5 


- والسلام :۲۰ موالله اعلم :.۵4 مسا ۱۳ مه .۷ ۱۲ -کد :۷ ۱۱ 


حکایت چهاردهم در دفم تزویرات و دعاوی باطل و دفع خیانت لی‌امانتان و نامتدینان ۲۰۷ 


سواد 
بدلیغ دراب انک مترحهات ولاات 5 دوان" اعی مقصل نوشت» حوالت 
کنند و ملوك و حکام ولایات اصلا رات ننوسند 
بسم الله الرهن رم باسقاقان و ملوك و نواب و متصرّفان و فضاة و 
َو الله تعالی و منامن ال سادات و اه و صدور و ارباب و اعان و معتبران 
احمدة ۱ وروسا و کدخدایان و عموم رعایا و اهالی شهرها 
فرمان سلطان ممود غازان ۰ و ولایات از آب آموبه نا جدود شام وافرج بدانند . 
که همگی مت و انديشه و نظر ما بر آن موقوف 
ود 4 دزتن چند روز عهد همایون سلطنت ر مقتضی نص ان اه باعص 
بالعدل و الاحسان و عوجب حکم " فاحکم بین الناس باق دفع انواع طل 
و تعتی و جور و سع و عوانی عوانان " و ظالان که عی‌ور .۲ 316 .01 .8" ایام 
بر,حسب قوی" ات * انا وجدنا آباءنا علی امة و اثّا علی آتارم مهتدون *عادت 
کرده. اند " و خون ومال منلانان رزق و طعمةٌ خود ساخته گفتم بوجهی که 
من بعد هی کس طمع * و ناراستی * خود اعادت ۷ تواند, کرد دس و سق 
وی امید ید وحن فرمائیم که فاونگ آن. طعاا و احلا_جهوم.جلق 
خوای: تمالی. عل کردد.و موجب رفاهیت و آسایش ایشان باشد تا عوجب 
من شَن, شَتَة عتنه فلا اجن‌ها "و اج من عم بها مارا نیز از آن 
نك نامی دنا و آخرت حاصل شود جه مارا محمّق کته که در دنا بر مقتضی 
* یل ساعة ٩‏ خی من عبادة سبعین سنةٌ بهتر از این" فائده تصور وان کرد 
و توشةٌ آخرت‌را موافق‌تر ازن وجهی " تواند بود اکنون عالباترا مصنوّر و 
کنر استر کر توفق_حق تال اشارت ,نوی‌را 6 احب :۱ الننی, الی * له 
تعالی و اقربهم البه السلطان العادل و ابغضهم اله ۲۲ و ابعدم منه ۲۳ السلطان 
اجان کار بند شد.ق" و بقدر وسع و امکان بعضی از آن طم و تعدی که 


سس رون ۲۲۲ ۲ ۱ 24 0206 و2 : 0 6 ۱ 
‌کنيم :لا ٩‏ م019۲ .ظ ون و٩‏ 4 

- الباعة :.۲۲ ۸ - آن : ,200 . بن ۷ 
-اهش منه :۳۰ ۱۱ بان ۲۷۰ ۱۶ 
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۳۰۸ قعم سوم داستان غازان‌خان از تأریخ. غزانی رشیدالدین 
زور9 بنوعی و وجهی ک مس گشت تدارك رفت و شرح و تفصبل 
ان عی جده معن است از آن جله یک کار نان و رم اموال و 
احوال مالك‌ست - حزر مقالات ۱ وعوارض "و انواغ کلف ۲ دیوای و 
از لاع ی علوفه محصلان و ابلجان که جهت اموال متواتر بهر ولابت 
۳ و انواع زحجات و خرایی و تلف مالرا نیز يك سیب کل 
آزیشان نود بدان واسطه بیتکچان‌را بزامت عالكث فرسنادیم 3 ولات ۳ 
الحت و دیهرا مفصّل توشته مال و متوجّهات معین گردانند ۳ جناضه 
موم خلائق * از ان" اسوده و شاکی " و راضی اهلد ون ان ازرن 
عواان و ظالان باضعاف ان اموال باسم اخراجات و عوارض و علتها و اسبات 
سیار که اگر 1 مفصّل آن بنوسند درا زگرد م‌نندند و آکو بیژه 
و مال و اراذل و سرهنکان می‌بردند و فائده از آن * بدیوان و بت الال ۷ 
عی‌رسید. بلکه متضئن خلل و خرابی ملك و تلف مال بود و کنانی که اموال 
دیوای عقاطعه " وضان " قبول مکردند و غززض ایشان ۱ آنک معصفی 
شوند و هر یه خواهند کنند و اضعاف مال مقاطعه می‌ستدند "و جزوی از 
اجزای آن ادا نمی‌کردند و بدان سیب بوقت احتناج جهت کار لعکر و حافظطت 
تغور و مصاط ملك *" وجوه در خزانه عی‌بود ضرورت می‌شند که عصادره و 
ازی و مساعده زر عموم خلائق اطلاق کنند و مواره بدان واسطه "" ملك 
و ولات و رعت در لزل و زهت ومشفقت می‌نود و > یرگ ۳ 
ضعف.حال اکنون چون باری حق تال "منکن شد و دس واو 6 
شتتل اک مواضع عالك که هرگز در هیچ عهد تنوشته اند و دفاتر و 
نسح آن جم 9 نون آن دیه بدیه مفّل نوشتد و اموال آن مواضع *۱ 
مقرر و مسین کردند وهی چند هرکر " هیچکس چنالحه حق و شبرط آن 
+ متویی راست تواند کرد بضنی جهت عنع وقوگ و بت ی رد 
و لمع خود وکمی که در وی این صفات مه ناشد کنر یافت شود لک 
هدر امکان انحه دست داد قانون نوشند "* چون حخضرت ما آوردند ۳ 
کردانده :۷ ۳ - تکلف رن نور خ تب 
99 ۱ مت رن ۳ 5 باشد :8 6 - خلق :.۷ > 
موضم ‏ :.8 .نون .۳ ٩‏ --مقاطعه :۷۰ ۸ و لشکر : ,9008 1 ۷ 


حکات چهاردهم در دفن تروترات و دعاوی باطل و دقع خیانت نی‌امانتان و نامتدینان ۲۶۹ 
اس ااطفیی. ب. کی ده ربود.۱ عررته*دافته نواب وان زرگ 
تدارك ** کردند و آ کنر مواضع دیوانی که مصلحت و ضروری بود ععاملان از 
قضاة و منارعان ۲ و ار باب داد و شروط میند ملد موّکد" بتوقیم و علامات 
دیوانی مومّح بالتون عفاهای ما داده شد تا متصرف شوند و سال بسال حقوق 
""دیوانی می‌رسانند و چون انواع طم و تعدی و عوارض و کلف دیوانی که بیش 


ازین بوده م‌تفع شد "۱۳ گر بیش ازین در سویت اندك تفاوق و سهوی افتاده 
را ور > عوض 3 آن ۲ طلمها و زیادتها که بوده موز 317 201 .8 " ننهاده 


۳" ___- 


اند و با همدیگی مضاقی نکرده ۷ و همه خلق شا کرو راضی و تناکوی و آسوده 
کفتد و از حروز و مقاسات * و عوارض و کلف دیوانی که عدد اقسام آن 
بسبارست خلاص یافته و جهت آنک تا کسانی‌را که خدای‌ناترس * و ی‌دیانت 
و عقیت نندیش بودند بکلی دست از حوالات و بروات و تصرّفات باطل و 
اندیشهای منموم * و انواع * حبل دی جذب مال و خون م‌دم کوتاه گردد 
فرمودیم ا آن اموال مفصل ومقّر ۱ که عوجب قانون * که ۲۰ بی هی 
موضح مقر"ر شده حکام و کاشتگان ولات ب در برات کته تا یکل دست 
ات ی حوالت. کزتام. گرجد و بنان وامنطه,عوانان و,بر‌هنگان 
بسا که عندد ایشان " زیادت از رعایای مالگذار گشته بود و مستقل و 
خورش ۱۲ ایشان از خون و مال رعایای عاجز "که و ان‌سلیهم الذیاب شا لا 
حتقفوه منه"* بوده کیتاه دست. شوند و از آن *حرام‌خورگی ی بهرد,شوند؟ ۱ 
ایشانرا نز ضر‌وری باهد ۱۶ که از ی رزق حلال مانند ارت و زراعت و 
گلکاری " وانواع عمارات بر‌وند ۳ از عادت بد باشفال نک و رزق حلال 
وت بوبی۱۱ تا چون دو سه سال "از کارهای بد بکارهای نك مشغول شوند 
آن عادات و تصرّفات و حرکات مذموم فراموش کنند و " دنارا از نو رسمی و 
,و0 .1۷ 8 ۴ ی ,ععاملان از مزارعان : .۳ ۲ بود :هه ۱۲۰ ۱ 
وارء :۷۷۰ 1 وا : عط یب 8 9 ] 


وگنه خلق ظلبها و زیادتیها ه بوده وزنی ننهاده اند و با همدیگر مضایقتی :.۰08 .۳ ۷ 
۲ ۵ ۷۳ 9 : عط مزز ٩‏ تا مذموم :۲ ۸ نکرده 
- مته :م۵۳ بل وگ ۱۴ و نوشش :.200 .2 ۱۲ -- ولا بات :. 

شود : .1۷ .۲ یب ۱۶ - مانند 1۷.۶ بط یبا ۱۶ 


کرانند 2 وتان 2 ح 11 


۳۹۰ شنم "سوم داستان. غازان‌خان از تأرخ عاژاقی رشیدالدین 
یی بدید آید چه چ اغطام عن الدالوف شدید چندانک ۱ اندیشه رفت 
سب و "ضوب و زجی و حتی تیال ی‌پفتیرهتی ۲ الا ابقین خلوو 
نیز متصرفان و عواان وایات عادت کرده بودند "" که آکی دیهی او موضیی 
ب وت بادرار و ستاعها اقطام واعیات و خی و ام سر درو 
با وقف کند با از خواتین و شهزادگان و اهیا - کنیج مایت موضیی کرده 
باه و حقوق دیواتی نداده باشد:۳؟ با اتفاقا دیهی خران 9« ندان بهانه 
اضعاف متوجهات * آنحا بدیوان بزرگ هریز کنند و در احتسابات نوبند 
و هتفوک امین و چون " نواب دیوان اصلرا متوجّهات * هر موضیی 
مفصّل توس چه داتد که چه مقدارست ضر‌ورة بسخن: و تقری و آن متصرف 
مت که جانب داشت متصرّف‌را گواهی بدروع می‌داده و می‌زانده 
اس بدان بهانه مالغ 7 هد عين از مان می‌برده دوین» وفت- ون مقر 
و مفصل جر موعایق بموجب قانون بدیوان بزرگ در آمده من بعد 
هی یت ان خلطات دست ندهد و نیز بادشاهان وت و نوات 
ایشانرا 9 این امور میذ کوره و غیره آسان و دوشن باشد و هیچکس در 
زمان یشان ظلمی و تقلی بر کدیگی توانند " نهاد و چهت آنک فوائد آن 
ون مفصل و تسین مالی پیش عقلا و دانیان واظح و ووشن باشد که ۷ جه 
غابت ی در شیح ویان آن بتطویل ۲ احتناج ننست و چون: وفق رف 
شد و جربه رفن و مق کشت که بهی موضع قانون ام اند زان 
وامطه دست داد که درین سالها بروات مفضّل بالتون تفا از دنوان بزرگ 
رکه ر آن ظاهی گفت * دعیا " آسوده و ولایات آادان شد و سر قوی 
- الارض هامدة فاذا انزلنا علها آلاء اهتزت و رت و انشت من 
و ۷ ظهور موست و همچ عواترا " محال تصرّف دانی زر و 
بحمن باز اند و رعایای هی دیه و موضع واقف شدند که مال مقرر ابشان 
9 و زیادت از آن هی کس که" از بان ستاند نی راه و ی وچه و 
خلاف حع رلیغ و اجازت دیوان ۱۳ اصل باشد و دنونرا از رن ی وا و 


راجن ‏ : و ۳ 
ش و یج ۶ مسا حم وفت 6۰ :۱۳۷ - چنانکه :,۳ ۱ 
ان : .208 ,۲۲ - مالفی :۷ بظ ٩‏ مس وا 6 ویوون ۲ > 
و این 1۱329 او عوانان‌را : ,۳ ٩‏ است :۲۲۰ ۸ 


حکایت چهاردهم در دفم تروبرات و دعاوی باطل و دفع خیانت بیامنتان و نامتدینان ۲3۱ 
ژیادت " ستدن فائدة و غطه نه و رعایا نبز فرمان ظالان برند و همان مقدار 
که مقر رکفته عوحب ب‌وات بالتون عقا ۱ برسانند "و نموع آن نقد بوچه 
خزانه و لشکن و فت الال زسد درین وقت انديشندم کچون غرض ازین 
یو و ترتب.:۷ 101,317 .8 * رفاهبت خلق است و واب اندوزی خندانک 
سعی تیم تا آن قاعده تن عنود ۷ او م کدی کردد *هرات و بهای آن 
بسشتز باشد هی چند در برات مقصل نشتن هی ولاجی متکچی در دبوان بزرگ 
نصب کرده لم * ۲ بروات نشته نواب بعلامات دیوانی موقح. میگردانند و 
التون عفای ما می‌زند لبکن نشانهای آن کردن * و عفا زدن آن. بروزگاری 
و فراغتی عام می‌باید و عکن که بسب تدل زمان و انقلابات و امور * ضر‌وری 
ملک و تقور و تشویشات و زمات که عل کون و فساد از آن مغال:ناند 
بود چندین بر‌وات مفصل * نوشتن و نشان کردن و عسا زدن دست ندهد و 
چون تعوقی.و اهمالی, ضروری بان زاه یابدبدان " واسطه ضی‌ورت گروة 
که برزوات محل بی ولایات نوسند ۳ و دیگی بار عوانان بیروات. نوشتن اجازت 
باشد و دست ؟ بدان دراز کنند و کاخ کنردند و بر مان شوه و عادت 
قم عم "خراب گردانند و اموال خزانه بر قراز پیشین " منکسر و پای‌مال 
نوات نقزری, ولامت. نز..مانفد. عنازات, وحی‌سوفات و ان ارات 
و ات و صدقات و غبرها عامت. ببهانه مال خزانه .که هیگز. نرسانقد 
نگ عنرها و حکایات پوشتدة چنانک "عادت ایشان بوده مغوّق و در 
تاخیر اندازند و سال بسال بدن بهانه بسر برند و همه محروم مانند * وان 
فاعدة که عدتها و سیی بنبار عهند کرده شدد و عالان دان واسطه آسوده 
کفته اند باطلگردانند * " بر ظل حریص و دلیر " و بر رعایای عاجز مسئولی 
یکی بره کز ان تقار اه بزون رود و نت اسوال و معاملات 
*متکسر و ستهلك:گردد و رامق از مان برخيزد چنانک تا غایست بوده 
و این معتی نه پادشاهتان وقت و نه لشکی و *" رعت‌را موافق باشد و تدارك 
ای معتی‌را چنان آنديشه فرمودیم کچون عوجب قانون دیه ,دبه و موضع 
1 

مستحکم ‏ : هط ما :۲ - . . ..بروات و التون فا :.5 ۱ 

۲۲ > . .. طنرورت کردد بل بروات نوسند :.طو ع ۴ 

شود :۱۷۰ ۷ و دلر :,0۳ :۷۷ ۱ بت مها .8 و.۷۷ و یلاح ه- .۲ ٩‏ 


۰ ک 


۳۰۲ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأریخ غازانی رشدالد, 
وه ۰ مفصل و مقر ومتن گنت تامت کتب ولایات‌را ۳ 
متصل گنبد و خانقاء و ابواب الب است که » "در تبریز ساخته الم 
رایمه اه " و عحیران مبرده و مرش ايشان داده ۲ عافظت غاد و پر 
آن وقفی مین ..کرم) تجسایک در وقشه آمثتو لنخ‌بفن تویفته » مج 
آفر بده آترا باطل نکند وعل تشک 5 من بعد ۲ اقتد از آمحا *" مطالعه 
کانند و ۱ اکن شرطنامةٌ یا لوح که داده شده است شب گر جتنجج 
1 ز آمجا بدهند تا ثواب باشد و نسح او آن " در دوان ۳۳[ 
اد وس نی فضاا و ارباب و رعایا نهاده کر مودم ۲ کوحجی 
که مقتن گفنه ۲ 20 و * هی دیهی و موضی * بر عختة یا ۲ سگی یا 
0 هش کنند وا 
خواهند * بکیم ۲ کی نون ویو ده با مسحد و" مناره هن 
تکقام یجان ۳ بتویسد ۱۱ وان تایب 
آن. محرانشیتان مسل سازند بجوضی 
که " صلاح دانند و حکایات ولایات عوحب قانون و التون عفاء ما ۱۲ که مستن 
وی تور جضور فضاءً "و سادات و امه و عدول 
ن نسچها بدهند و رعیای هن دیهی و موضتی و هر واگ در آن 
1 "و متوجّهات ممّن شده الزام کنند ۷ بزودی هی يك دز مت 
بست روز عامت عوحب وانون آن تبانک کر رفته ۱۴ بک و مرخ *۱ 
9 و هس ون چانک ای بر اد و هیچ آفرد 
تغیر و مدیل کنر ۷ ۲ و موضیی که وجوه النان " مقرّر باشد ,بر قراز وجوه 
۱ ۵ جنس وش با ۱ از آن اقسام 
عوحجی که میعاد مقر ۲۰ 


نیک دس خواهند و از [ 


نردد اداء آن واحب شود و ماحخوذات عفارا نبز 


یج 4 نا ۲ این بار :۷ ۲ کودا نند 1 
.0۳۵ بل - و هر دبهی 0 #0 سر ۳ ۶ رظ 5.5 
ار ۳ ۱ .وا ِ. ون ۳ ۸ کردم : .عصا ,0 ۷ 
۱۱ ۲ 
0 ویو :۰ که ایشاترا اختبار باشد 
و ۷۵:۴ رون .۳ ۱ نوشته :.عطة ما ۱۴۳ -مال. :.۳ ۱۲ 
مقدار :.8 ۱۸ - نکنند :۱۷۰ ,۳ ۱۷ - زکند :.۳ ۱۱ 


موی :از و وی ۷ - بقرار اجناس و هر يك :.0 ۷ ۱٩‏ 


حکایت چهاردهم در دفع تزویرات و دءاوی باطل و دفم خیانت بی‌امانتان و نامتدینان ۳ 
مچنین مصن مشود ا بر قرار! بر نخته نو یسند و در هی‌قسمی از ان " اقسام 
7 ور ات رم ره رمع ۲ تاجن هت 
از اموال تلف ک ,2 318 باه .8+ در ولایات ختلف اال مقتن و محان 
کفته بر چه وجه می‌باید نبشتن و میعاد هی يك کدام وقت و قض *و تسم 
9 راکو نت وخه و جگونه تب" هن قستن دا تفع ۴ در مسوده 
مذکورست بر لوح نوسند * تا عهاد موسم معّن وجوه العین‌را روسا و 
رءایای هی دیهی و موضیی خو یشان کوند "و عسدان آورند چه مقرّر 
چناتست که محصل نخمه درسان شهر زند و از ابتدای مساد *تا آن رو زک 
مهلت داده باشد هی روز نج نوبت * يا وحوهات موه وی 
دوهی " ولایت محسن فرموده ام بارند و تسلیم کنند و قطعا حصل 
هیچ موضح چیزی دیگر سم علوفه و خدمتی و غیره نگیرد برس 
بهیچ وجه .رات و هچ * محصل بهیچ موضع و ولایت نفرستند ۹ 
ری و رعایا اهمال و تخافل ورزند و ععادی "که من شدد وجوه نرسانند 
سل ایشانوا بگیرد و بهر صد دنار اصل وحوه دیناری ۸ مجنایت بستاند و 
هریك‌را " ک قصیر کرده باشد" هفتاد چوب. زند تا ان قاعده واضسط 
مستح اند و فاد آن خلس بویا شامل گردد و عاسطهٌ ** هنال و تغافل 
ول .کین تاد کی * تد در دست خور عوانان وق دینان 
و خدانترسان نفتند ۱۱ | کنون چون " معاد اموال وجوه العان و ارتفاعات 
که عوجب قانون موبّد و مختّد مقرر مت عوجی * که شرح آن 


5 0 ای ۱۷۷ 
داده امد زرد سی معسن شد 


- چنادکه و ون ۱۷۲ ۲ ار و او : 0۳۰ ۱۷۲۰ بط پا ۱ 
- (فرع :.۳) و خزان‌داری :۳۰ سنا 8 ٩‏ طبل زنند :.عصذی1 > 
یه .1۷ .ظ بر ۸ زفرستد ۷۷۰۶ ۷ سس ون .۳ 7 

زفتد :۷۷۰ #۱۱ يار : .۵80 .ظ ین ۱۶ - کوده باشند :.ظ من ٩‏ 


و السلم :0 سا ,است :.۳ ۱۳ 


۳۲۹ تان. عازا.- ‏ ۰ ِ ذ 
فسم سوم داستان. غازان‌خان از تأرض غازای رشیدالدین 


مسعاد 


وجود المین هی ولایی که اقسام 


ی 


مقنو ؟ 1 ۳ ۱ ۰ 3 4 رو 
کار هرا .2 لوح وسند و بدان موچت جواب گو ند و رساند 


8 . 
2 ,ود 


"و متوجهات. رعایای دیه‌نشین 
ک عادت 0 در سای 


حری حرف 


باوّل ممزان تا 


۴ ۲ بووین 


قو حور 


متوجهات حرانشینان 


ِِ 


و بت در اول 
جواب گو ند 


خرا 


از تدای آفتاب و مالی که از قدیم باز 


ماخودات 
عغا وجبی ک هی يك علی 


عادت آشست که بيك حده مناسب هی ولایت بر 


سال. ۰ ظهر نوشته شده .و لوح 

وضتدی و مره موضی 
که بدان تن خصوص باشد 
نهند تا بدان موجن" بقسط 


بوجوه آلمین مقرّی بوده و" پزسانند و هیچ آفی‌یده 


ِ مدت یست روز مین آنکه بيك نوبت 
توروز جلالی ۱ ام می‌رسانند در اوّل سال برسانند از . و مقاطعان سهانهٌ آنک تا 
او نوروز حلالی تا ۱ 


مدت بست روز 


خراج 


بدعت و رسم محدت. نهند 


زیادت کر ده الم زیادت از 
ماخوذات نستانند و رسم 
حدت نهند 


وجود آلمین بعضی موضغ 
چنان مقر شده کر وت 


ارتفاعات صفی ,دهند 


مست روز دهند 


۳ 


8 ۲ --وخراسان : .عز ,۲۲ ۱ 


عکابت چهاردهم در دقع تروبرات و دعاوی پاطل و دقع خيانت بیامانتان و نامتدینان ۲۹۶ 


مبعاد 


وکفت قض و تسلم انواع ارتقاعات گرسیر و سردسیر شتوی و صقی و 


از آن بعضی بر دشتی که صفی ندارد و شروط آن برن نسق و منوال 


است ۱ که نوشته می‌شود و شرح داده ۲ 


۳ 
‌ 


ولایت کرمسترات * 


۰ 98 10 .8 " تسعه 


شتو به 
* از گندم و جوو غیره آنجه مقرر 
هی موضع * باشد بیرون از موضوعات 
ازاوّل * ماه جهار پای خود هل کنند 
باناری که* در آن حدود معین شده 
و تسلم قابض کنند؟ و عادت مهلت 
آن بست روزست 


۶ 


سعه 


از اجناس که عوجب قانون بیرون 

از موضوعات مقر شده در" ماا . .. 
حهاریای خود نقل انناری که در آن 
3 تین شدد بح قاس .کنند 
وعابت مهلت ان سمست روزست 


"ولایات ۷ سردسیرهاء صفی و آنحجه صفی نداشته باشند لا شک شتوی محسب 


نوسند " عوحب مقیّر قانون 


9 وی , ۰ 
نب 


۳ عوحی مقرّر قانون بعد از 
موضوعات " در یر تام و 
کال محهارپای خود * تقل انناری ۷ 


1 


که در آن حدود "من است 
‌ّ۹پ۰‌۰‌ث‌ ح 3 

و غایت مهلت بیست روز 
امد ٩‏ 3 


ولا نت گنز :۷ 6 ِ سس 
مب کنید .عصا بل ۷ 


در بیست روز :۷۰ تا مدت بست روز 


عوجب مقرّر قانون بعد از موضوعات 
. بعام و ال حهارپای . 
خود نقل کنند باناری که در آن 
حدود مصن انست و ات 


موی 9۳۶ 
مهلت سست روز باشد 


در ماه . 


۷ ۳ سس ۱-۲ : .0۳8 .ظ وب ۱ 


ولاابت :۰ .0۳ .۲ بل ٩‏ سوو :.ظ 5 
: 12:۲6 .ظ ون وه ۸-٩ < ٩.‏ ۸ 
- والسلام : .۵۵4 ۲۷۲۰ ۱۶ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳۹2 ۰ م داستان غازان‌خان از تأرخ غاد از 
سم صوم داستان ازان‌خان از تارج غاز ای رشیدا لدین 


مر 
3 سم وت 6 وین و ۳۳ ۱۲۳ " داده شد و باقطاع 


لیگ 
7 ۲ سرده اند و ی و ‌سومات " و مساحات و احتسایبات 
ي ات وامرایات و صدقات و اوقاف تصرف یک داده لم ‌ رن 
موجت " عوجب قانون لوح هر مومع هت ۲ مصکال خه توح خر 
متوجهات دیواق زیادت از آن نتوانند ستد ۶ "و اهل تحییخ نبز در من 
ناشند د چه پاید که ان بادشاه مانند آفخان رت س 7 ال 
عللان ؟ 18 ح 
ت ۳ کالشمس فق کد السیاء و ضواها : دشر ۲ البلاد مشارقا و 
شکب و مین خی هد عيد هنت می تماق و ۳ 
مر وف نود د رویح وجوو خزانه و تال" "ودفع مفسدان و 
در و عوانان د سره رفت که وا حعتوه و اتود اگوی 
تراد 
تلو تج کی رب و او 
اف ان ببش ازین مخزانه بدران د ما می‌رسید حاصل می‌شود و احتدا 
عصادرءٌ ۳ 
ج ‏ " و مطالیی نه ان کذا ممنی که فک رفت من همه پدشاا 
و لائثق رای و تدیبر اها و ارکان دوات ت و وزرا و نواب امین شفیق 
کاردان د هی دوری و زمانی باشد ۱۰ هل میاه ول 31 ف لك 
لذکری لاولی الاب ما کَان حدرغ ری لک یی رز 
من یدیه وتفصل 


وهدی از یج 
و آگی از آن۱۲ تیا درحمهة تقوم یوْسُون .3392 0و .و 


از اند موچپ بدنایی و عقاب ایشان گردو ۱۳ کر 
۳ وراه دك فاولخك ۶ هر العا ۱ 3 
هم دون چه ای خیم و تتيب و خبط 
*دی شد ورعا و موم خلق, بدان واسطه در " رفاهدت اند و اموال 
د سین کتک نا ابارد 3 مواد مفرر 
1 تس نک دارد تغدب و تبدیل کند. از دود 
ن "۳ 
دی ۱ " و دوز الم تر 


از 
ژ آن ضیزا کنند اد َ 
و سَعلم الذین ظلموا *أی متقلب ون و عالمان نیز 
1 - سیرده آمد ما۳ - لشکر : .۳ و تاش و 
رسد پیت : .عطا ۳ ٩‏ - یامیها : .1۲ 5 توجه :بر > 
یه سم عاقل : .208 .۲ بر ۸ تضی :۳ ۷ 
ل الله تعالل ۰ ما قال شبحانه و تال . بل ۱۱ ۷ 


- کا قال الله ضحانه و تال ۶ رایة :عم ,۳ ۱۳ 1 
۰ از ان * 02 ۳ ۱۳ 
- چه عاقبنی وخیم :۰ ,۲۲ ۱5 


حکایت چهاردهم در دفم تزویرات و دعاوی باطل و دفم خبانت بامانتان و نامتدینان ۲۹۷ 
ام ۱۳ غواد لفق * بالناطل و کفشهها 
لحق وانتم قر یه اج ی و 
مخظط خلق و خلائق ب مود له بغد ما سمعه فانما ائثه علی 
لین مدلوتة ان الهه سمبغ علْ * و برن منوال بلی بهمه مالك روانه 
فرمودم و و ان برلیغ‌را جهب ولا ت : فرستام تا از هر قسم از 

اقنام " 5 مال و معاملات ی بر موحی که معین گفت. و 
مسوّدة هی يك بر ظهن این " برلیغ ثبت رفته آن قسم که مامت 
ولایشست بر لوح نویسند چنانک شمرح داده شد و بزودی ساخته گردانند 

8 ق کت دز کتاء *آید و کنب ق اواشسظ عهن اللد- الا * 
رجب ۱ لسنة ثلث و سبمائة عقام اولیایتو بوینوق ۲ . . . بهولان موران 
* وان للم رب امالین وال وم علی خر حلفه مختّد و آلها 
"و اما از آن ولایاق کء حشوق و متوجّهات دوای آن از ارتفاعات و 
وجوءالمین است و آکثر آن مجرز "" و مقاسمه حاصل می‌شد و غررض سیب 
حکام و عمّال و متصر‌فان اموال در آن باب محال عام داشت *" و رسوم 
و قواعد در هر عهدی احداث کرده بودند و کارکنان بسداررا باساءی ختلف 
0و گدانت و اک *تاطا وجوه نقدمه خوامتندی و بکه سعیر تکتر 
و تقبل عام بر رعایا و عزارعان رفتی " و انواع و اقسام آن " طلمها زیادت 
تک مد بجر _گنشد آرا نز جر بشدایروخنزاز ک حو ملاك 
معظم است بخور رسید: تدارك و تلافی " فرمود و متوجّهات‌را عوجب قانون 
وگن دمد ده و مواضع۱۲ مَضال و مقاطعان بر سبل اسد و لد دادند بر 
" وجهی که اموال باضعاف آنجه مسمی بود و عی‌رسید. می‌رسد و عموم اریاب 
و ملاك و رعایا آنبوده و شاکرند "* و دست حکام از مطالات ناموجّه بکل 


کوتاه کشت و ظلم ونان یکبارگی مندفع شده و ذکی انواع خللها که * در 


کید :۰ + .وه .ظ ۳ - فلان ولابت ۱ 
+ نوتوی : .۷,الایتوغوق :.ظ ۷ ارچ :۱ ۲ -الاص :۷9 8 ٩‏ 
اجمین :1۲۰ الطبین الطاهرین رت اختم بالیر :.9۵8 .۳ بسا ۸ 

:۰ .ظ ین ۱۱ رون ۲ ۱۶ مس رفتندی ,۲ ٩‏ 


مواضم‌را 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳3۸ قسم سوم داستان . غازان‌خان از تأرخخ غازانی رشیدالدین 
و و وجوه تدارك هی یك ۲ عامت خشمی‌وحج و مفصّل در ترلنغها 
3 ۲ 1 ۰ ۰8 4 7 تس 
حجهّت. " آن ولا یات نوشته آند ""مسطورست و زد مکنان دوشن و مشهور 
سلب احتصار وا ۳ تعالی ان ِ بادشاه عدل رور دادکستررا 3 
بدالده ا* س مت 7 ۲ 3 ۱ 
جهن 9 ینت2 کبع داراد و منوبات ان حسنات روزکار ماون 
در رساناد ۸ والسل ۱ ۱ 


حکایت 
هقدم در محافظت و رعابت رب فرمودن " و دفع ظل ایشان 
7 9 0 .5 " چون در فصول سابق انواع ظل و تعّی و تطاول کر 
ده وهای 5 از خر که ایکا می زسباد "شرح داده شد ی 
عی تردانم 3 ان حکات بقای معلوم میشود که کلوخ و خاشاك‌را در 
برع اعتار ود و رعابارا نه و خاشاك شوارع آن کوفتگی کی‌یاقت 
4 رعست و بادشاه اسلام غازان خان خلد ۲۲ سلطانه از کال معدات بغور 
احوال رسیه ندارك آن ۲۳ فرموده از یعن ممدات او عمگنان آسودند نانک 
کل رفت و اجه بدین فصل اختصاص دارد آنست که بپر وقت که مشاهدة 
فرمود یا عرضه داشتند که * از مقی‌بان ۷ ۲۳ لشگریان زجی يا ایا برعتی 
رسد و چیزی درفته اند قالمال فرمود ت بزخم چون۱۶ و جاق "آترا با 
گردانند بر وجهی که اعتبار عالان باشد و هرگاه که عبارک بشکار ونعتر*۱ 
چون حدود دیهی *رسند ۱۳ فرماید تا گوسفند و مرغ و مایحتام که جهرت 
ی بکار آید عامت بزر بخرند و همیچن از گله و خانه " مفولان خی 
بك دینار ارزد دو سه دننار ما بزهند ۱۷ و مقصود آنکه نا دیگران چون آن 
یبا بشن‌اسند و از زورو زیادقی ببرهبزند و اقتدا بدان 
5 مود کنند و وق دک رای اعی‌را مصو ر؟ دد * که یی از اصا 
ان 10۲ > ایزد :.۷۲ ۳ مخت .8 ۲ که :۲ ۱ 
بو وی ماه ۷۴۰ ۰ اس تال هه سدادگتر .8 ه 
- می‌کدانيم ۶ تن رذن :2 ۱ --...وعایا وعایت فرمودن :.6 ٩‏ 
.0 .1 معا .:.عهذ .ظ یبا ۱۲ الله :.عهذ ظ ۱۱ 
مه راگنا ومد دار رت هو ۳ 


عکابت هفدهم در محافظت و رعایت رعایا قرمودن و دفع ظلم ایشان ۰ ۲5۹ 


و لشگریان در ولای زور رسانده و زیادی کرده احراء کوچك‌را در گناد 
آورده جوب و او ۷ زرگاترا بازخواست و وج فرماید و روزی فرمود 
من جاف رعت تازيك می‌دارم اک مصلاعت است *2 ۲ مرا ارت کم 
بت کار از من قادر تر کسی نیست بافاق بفاریم لبکن اگررمن بعد تفار 
و آش توقع دارید " و اس ناید ا شا خط‌اب عتیف کم ۲ و بایدکه شا 
آنديشه کنید کون" بر رعیا زیادی کند وگو و تم ابشان *" و غلها 
وراد من بعد * چه خواهید کرد و آمحه شا ایشانرا زن و مجه * می‌زنند! 
و اند ۲ اندیشه ید کرد * 5 زان و فرزفان ما زد ما جکوه 
عزیز اند و جگرگوشه از آن ابشان مچنین باشند * و ايشان نیز آدمانند ٩‏ 
چون ما "۱ "و حق تعالی اشاترا عا سبرده و نك و بد ایشان از ما خواهد 
پرسبد جواب چگونه کوئم بوقی که ایشاترا می‌ری‌انيم " جله سیریم و هیچ 
خظلل عءعائد ه چه واجب آیر :۱۷ و چه بررئی و م‌دانگی حاصل اد از 
رعبت خود رتحاندن لا آنک شویی ره آن ,رسد و بهی کاری که روی 
ی منتحح ناید ۱۳ اند 5 عم ابل از یاغی بدا تاو ی آمرت: ق 
رعایله " ایل از ما۱۳ اعن باشند و از ۱۴ یی ناعن چگونه شاد *۱ که 
ابل‌را اعن ندارم ۱٩‏ و از ما در عذات و زهت باشند و هر آنه 22 نقرن و 
دعای بد ایثان مستحاب بود و از آن اندیشه باید کرد من شمارا هموارد ۱۷ ان 
نصحت میک "و شا ملنته عشوید بواسطه امثال ان نصاثح زاق که مش 
از ن عی‌رساندند اق هن‌ار با ۹ امد است ۱ جهور رعابای عاللت دعای 
دویت در افزوده اند قر.ن اجابت باد ۲٩‏ جق الق و عزّته 

خطایات عتیف کیم ء ببق. ۷ بدرکاه آورده چوب زنند : .0۲6 ,ظ ۱ 

ایثان : .۵88 .ظ ٩‏ - یمد از آن :ما ,ون بل ۴ 

- باشد :۱۲۰ نا ره ۸ - می‌رتحانند :۷۰ ۷ می و نت ۷,۶ ۷ 

- باشد :۱۷۰ وس تست و ۳" ۷۵ - آدمی‌اند :۰ .۳ ٩‏ 

۹ آن :۷۰ .آن : ,فص بر ۱ تال : ۰ به ۱۳ سیواق ,12 ۱ 

۷ و بر 


. تاه عن 3 ۶ مه یال 
۲ یشه :.1 ۱۷ ندایم 
۱۸ ۱۰ : .180 .1 ۱۸ 


ات26 عنع۲ بصه ,۲۷ ۱٩‏ 


۳۷۰ قسم سوم داستان غازان‌خان از تارخ غازانی رشیدالدین 


حکایت 
هجدم در باطل گردات‌دن ۱ اولاغ و دفع الجان و منع رت انشان او 
خلق کردن ۲ 


تب چند پادشاهانرا " فربتادن رسل و ایلچان باطراف و جواش 
ضروری باشد و امور علکت بان فاثم ومتتظم " تواند؟ بود و لکن اه 
آست که ایشاترا جهت اخبار سلامتی و رسانندن تحف و هدایا و جهت مهتات 
تخور و کار " لشگر و اسرار ملی فرستند و ظاهر باشدکه در سای جند 
توبت مجهت آن وت بفرستادن ابلچبان احتاح افتد 7 80 :8 و یش 
از ن بتدرج ای رسده بود که عامت خواتین و شهزادگان و اح‌اء اوردو * 
و احاء ت و هزاره "و صده و شحنگان ولایات و قوشچبان و پارسچان و 
اختاجیان " و قرچیان و ایداجیان و دیگراصناف که بهی شفل *متصون بودند 
بهی مصلحتی و بسار ابلچی بولایات ۷ می‌فرستادند و مل‌خانهای مغول 
نیز جهت هر مهمی مفربت‌ادند " و مستاد شده بود که دم ولایات بسران 
خودرا باینچویی و اورناق بخواتین و شهزادکان و اصا می‌دادند و اندك چپزی 
فول ی کردند و ابشاترا املاك و اساب و معاملات و دعاوی بسار ود و 
هر يك ابلیی می,ردند و براه و نراد مهمات * خود می‌ساختند و غرمای 
ایشان از بسیاری زحمت واخراجات مجان رسیدند وبناجار مایت دگری 
می‌رفتند و ایلحی می‌ستدند و مکافات 


2 و تلاق‌را بر سر آن هماعت دید 
و ابشان چگ با ك 


ره ابلعی می‌آوردند "و مواره واسطه آن قوم ابلجان در آمد 
ی و حامسان از راه نغیرت و تعصب مد غام ابلچبان متعاقی 

ی و طائفه دیکی آن بودند که شخصی وفات می‌یافت و وریهُ او 
با میت می‌ساختند وهر بك بطمع ‏ زیادت میراث مایت می‌رفتند و ابلچان 
۷ جر چدیگر می‌بردند * و مدةالعسس بدان مشغول می‌شدند و دم "* دیگر 
بدیشان اقتدا میکردند ۲ مورا یشه کشت و طائفة دیگر رژساه دهها 


حج .نته با > - راد 
ده مرآ ۲ 9 ء ٩‏ ۲ عالیان :.۲۲۷ ۲ رون .8 ۱ 
ولات :۲۷.۰ - اقتاجبان :ما ٩‏ - اردو : .۲.00 برع 5 
۳ :۸ 


حکایت هجدهم در باطل گردانیدن اولاغ و دقم ابلجبان و منع زعت ایشان از خلق کرین ۲۷۱ 
بودند که یواک ۴ شاف دواد مکردند و جهت منازعت ریگ 
اسان وولات نی بردند و طائفه ذیگل ها آ نک دز فلان ولایت ** عکسوفها ۲ 
حاصل می‌توان کرد ابلجان‌را می‌ستدند و باضعاف ۳ اضعاف آنحه می‌آوردند 
اخراجات می‌انداختند * و ابداجان بعلّت ** ساختن تفار و اش و ساورین * 
چندان ایلع ولاتها مفرست‌ادند که دواون شهرها ازیشان بر می‌بود ۲ و 
افلء *7 سلاح و اخته و جانور و غرم همیینین ۷ و مجانی انحامید که در راه 
اجان از کاروانی و غامت مسافران زیادت ** می‌بودند ۸ و أگی در هی یامی 
نج هزار اس بستندی اولاغ انشان‌را کفات نودی ۱ حرم کامت گاهای 
مقول؟ 7 که در یابلاغ و قشلاغ می‌ستند"۱ میگرفتد ور می‌نشنتند ۱۱ و 
علمت کار وان ومنافزان که از اطراقن ختای و *" هندوستان و دیگی حوانب "دور 
و زديك می‌آمدند و اما و باسقاقان و ماو و بتکچبان و فضاء و سادات و 
ائمه "و ریات حاجات‌را که باوردو آمدشد کرد ساده میگودانندند و 
اسان ایثان می‌ستدند و ۱۲ ایشاترا بو سر راء "و بعضی‌را در مواضع وف 
با زهت بهم اند و از بساری ایلجان که ان حرکت مکردند جاق 
رسد که دزدان و حرامبان * خودرا بشکل ایلجان می‌عودند و بر سر راه 
آمده مگفتد که ایدلجی ام و اسان ایشانرا باولاغ گرفته ناگاه ایشانرا 
"م یگرفتند و می‌بنتد ۱۳ و رختها غارت م ی کردند*۱ و سار بود که ایلچیان 
اولاغ از ایلچان باز می‌گرفتند * بسلت آنکه راد ما بزرگترست ۷٩‏ و ای 
که خن آن کبک ۱۱ تغ و فوة زیادت داشت اولاغ دگری ۱۷ 
از می‌گرفت **و چون دزدان بر ین ممنی مطلم شدند با ایلچان اندلتر از 
خود می‌گفتند که ما ایلچی ام و بنلبه۱ اولاغ ایشان **بازگرفته ۰۱٩‏ ایشانرا 
غارت می کردند و برلیغها و پابزهای ايشان نبز می‌گرفتند"۲ و چنان شد کهآ کر 


تا ۳ ۳ حامهً : .۳ ۱ 


می‌انداخت :1۷ ,ظ ,8 ۶ 


تنسوقعا ۲ 


۷ - 1 :۳0۳0 ۲ > -ساوری :5 * 


وگ سس می نشیفند :12 ۱۳ مغولان ٩‏ می‌بود : ۷ ,8 ۸ 

ب ۲ - ایثان می‌ستدند و :.فه مل ۱۲ سر می‌نگلست :8 ۷۲٩‏ 
رختهارا غارت می‌کرد : .۷۲ ۱۶ مینست :۷ ۱۳ 

دیگر :۷ ٩.‏ ۱۷ هر آنکه :۱۷۰ وظ یبا ۱٩‏ - بزرگت :.ظ مد ۱ 


مگرفت :1۷۰ ۲۰  .‏ - ایشان بازکرفته : .هه .۷۲ ۱٩‏ - سقلیه ۷.۰ ۱۸ 


۳۷ ک سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازان رشیدالدین 
دزدان "" با باه " ویلیغ وکوتلهاء بربسته بر سر راهها بدزدی می‌رفتند و 
لت و مکر بان ایلی‌گری کاروانان " "*و ایلچبان‌را می‌زدند و چهازپای و 
رخت یبود" باق باولاغ و علفه قاع کف و وان شون؛ که 
می‌رسدند " بانواع بهانها خار و خاشه * مکردند و انواع * زحجات رساننده 
مال ۲ می‌ستدند و کونالجان ۷ ایشان جامه " و دستار حدم واه نچنه 
می‌دیدند می‌ستدند شتا اولاغ زیادت ی کته و باز و ی 
۰ 320 .101 .8 "و هر آنحه در دبهها می‌بافتند بتطاول می‌بردند و آاگردر روزی 
بده دیه وخل‌خانه می‌رسدند از عامت آن *مواضع ٩‏ باضعاف آحه راه و 
یاساق باشد علفه می‌ستدند و چون از خورش ابشان زیادت می‌بود می‌فروختند 
* و هموارد کار ایشان آن بو که دز را مصاملت علوفه فروختن متکردند 
چندانک " ۱ بازارگان ۱۱ ختای *و هند در عاب و ایاب تکرده باشند و از شرح 
ان معاتن معلوم مشود که در سالی چند هزاو ایفی " آندشد کرده باشتد ۱۳ 
و چند اولاغ و علوفه ستده و چند خلق‌را زده و آویجته و رجانیده و چون 
ی : بجهت مطاله علوفه و ملتمسات در دست اشان ودند و در 
غب بنگهبان چهاریای ف رختهای آبشان " مشفول ی داشته می‌اید که آن 
قدر وراعت کنقوت مردم از آن سل ها ۱ ۱ 
"بی۲۳ برکتی که حقّ تعالی کرامت فرموده *۱ و بندکان از رزق 9 
نگردانده حل ی و اف کار ۳5 ایلچان برا کنده 
وراه ۱۲ وی‌بتیاد و آنکه هی جا می‌رس‌دندی مگفتندی که " پسی یا بوادر 
فلان نویان *۱ است و بفلان مهم" نازك بزرگ ۱۲ می‌رود و بایان و 
حکام و رژسا و رعیا دانسته * که جله دروم حض بهنوده اصنت اگر 


کارواناترا ۰ ,کاروان انلچیاترا :سم ۲ - بابایژه 4 بل ۱ 

هو ۳ رز 9۰ خرخشه :.۳ خارخاشه ء ر > هی زد ۲ ۳ 
فروخت :۲۲۰ ۸ کوتلچیان :۲۰ سل ۷ مبالق :,880 بل 3 
بازارکانان ۶ با ۱۱ چنانکه. : .1 ٩۶‏ -- موی :۷ ۹ 

- فرموده بود ۲.۶ بنلا ۱ .هه ,ظ ۱۳ . کردم باشد :۲۰ ,8 ,کند :ما ۱۳ 
ون ,۳ ۱۷ رون برلز ۱ -می‌توان‌کرد ۱۵ 

- امیر تومان :۲۰ ,نوبین :1 ۱۸ 

-بزرگ : هه .۳ رمهم از بررگ : ۵ با ۱٩‏ 


حکایت هجدهم در باط لکردانیدن اولاغ و دفم ایلچیان و منع هت ابشان از خلق کردن ۳۷۳ 


ارب مطلم ۲ رف بی کومچیان قباس دیگنران 
ارت جیردت زیادت وفیی نودی و در دا اووا اعسار؟ ه و 
یی یه املجان ** عانده بود و نزه مگنان رن خاق 


ابشان ودید * و چون ابلجان حقق‌را » پست اشنا وفی * * عانده بود اولاغ 
مها بیش یشان ترسدی با لاعس بودندی وج فان و حرانشنان ه اسان شده 
بودند *"و عم راه * انداخته و منزل ۲ در مبان کوهها ساخته بدان سب بپی 
وقت که ابلجی جهت مصال ملک که نازك باشد *" آمدی از آن مق ک 
8 سا دوه نجمان تواستشی:رننه ای هی آنه خللها از آن توّد 
کردی و هموارد ** جهت لاغری اسان یام بازخواست بایان بایشق, کرد بو 
با نک در هی یامی پانصد سر اسپ بستندی ** هرگز مدید کتبی 
یارالتو 4 برنشند موجود ننودی و بیرون از آن که در هر شهری چندین 
تومان مال *" در وجه یام و اخراجات ابلچان * مجری می‌داشند مسالغ مال 
دیگی حکام ولایات بدان علّت از رعایا ی‌ستدند "و بعضی خرج مکردند و 
بعضی یه ۱و تفاها که تقد ورن اموال مالکست در عامت ولابات هموارد 
در وجه * خرج ابلجان ۱۱ نهاده بودندی و نقل ۱۲ ایشاترا کفاف نه و 
حکام ۱۳ حوالت علوفات یت بشید" و بگریختندی ۰۱۱ و چون 
یه کافی ۱۷ کی بود ایرد دون اجیی ۶ ۲ و سان ابلجان خصومت افتادی 
و عاقت آنک غالب آمدی " وجود ببردی و چون اعتسار ظیهُ تمع داشت 
9 شکدند توکز بسار بریشان جع می‌شدند ۱۲ از 
* نوکی میخواستند و درراه از هر جنس م‌دم‌را پیش خویش می,ردند و 
رنود و اوباش در بش۲۰ ايشان **می‌افتادند و چنان شد که ایلجی۲۱ که اورا 
بابلچی معتبری بکار معظم :سا :۷۰ بط < .1 ۲ )اقا + باتفا :2 ۱ 
و0 رز > اعتاری, :.< بما ۴ - ابلچی معظم بکاری معتبر :.8 


نتوانستندی رسند ۷ و فترل :یه بل 1 ی‌راه :۷۰ ب8 ٩‏ 
هی‌برد کت سس :بصن ۲۲ ۸ 

- در وجه ابلچی و خرج ایشان :-1 ۱۱ 

اون 2 ۱ سکم :.ظ ۱۳ 

۱ات ۱ هه .8 ۱۲ و تفاجی بکریختی :.عع .۳ ۱۶ 

سووق و .8 یی ۳۹ س می‌شد :8 ۱٩‏ یام :۷۷ ۱۷ 


- ابلچی‌را مق ۳۷ 


1 


ز خویشان و دوستان 


۳۷ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشیدالدین 

بادشاه و احراء وکا تشض‌اسند بایدك مصلحی که رقق دو.ست و سصد 
"" سوار با خود می‌برد و بعضی که معروف و مشهورتر می‌بودند ۷ ۱ با پانصد 
سوار و هزار سوار می‌رفتند و گاه می‌بود که * در شهری بدیوان ۲ قرب 
دویست صندللی از آن ایلجان نهادندی و حکام گفتندی که مهم هر کدام 
که ضرورت ترست. " پعز ببازم ایلچان های ی مر 
میکزونظط و ای غاب می‌آمد حکام مایت او از دست دیگران * خنلاصس 
می‌يافند. و آندك مهلی بوی مدادند و خدمتی از آن او می‌کردند * و روزگار 
ترا مه وال دونا مد 1 0 .8 " سال عامت آن ایلچان کارها ناساخته 
و اخراجات نهمار * انداخته مراجمت عودندی و انواع خلل و مضرت * 
بواسطهٌ ایلچبان واقم می‌گشت ۲ زیادت از آن بود که شرح توان داد پاداد 
اسلام ۸ خلد سلط‌انه "از کال ۲ معدلی تدارك آن مان وقتی داننت و 
فرمود که امری که درخ مضرّت آن چنبین معظم * گفته و عموم عردم 
بدان معتاد شده اند ۲۰ دفع آن دفعةٌ واحدةّ توان کرد ۳ 
شود "" و تدارك آغاز کرده در سال * اوّل فرمود که مارا یام مفرد باید 
نهاد که ابلچسان بارالتو جهت معظات امور ۲۲ ملك و مهمات غور بدان 
روند و هیچ " آفربدة دیگی بر آن اسبان ۱۳ ننشیند تا آن ایلچان از دیگران 
متاز باشند ** و زود خقصود رسند و لیخ شد ک*۱ 7 در راهی ای ستلم 
ضروری مهن سه فرسنگ یای بنهند و پانزده سر اسپ فربه در آن بسته و در 
بعضی مواضع که * چندان ضرورت نود کنز و فرمود که تا نشان بخط سارلك 
و التون فاء خاصه ناشد آن*۱ اولاغ بکسی ندهند وهیای‌را بامیری بزرگ 
سپرد و در وجه مصاط آن ولایات معتن‌را با تصرف ایشان داد چنانک وجوه 
زیادت از مایحتاج بود " نا بانه غاند و فرمود که جهت آن وجوه بشما زیاوت 
سدح ۲ هیچ قصیر واقع نکتقم و زوائد خبا در وجه مصال ود صرق 


ح بع0 .ظ وی ۴ رووون .0 ۲ بتتا0 ۷۷۰ ونظ بنا ۱ 

تیار :۲ب . -می‌گنراند :9 -می‌کرد :۷.۰ ری * 
خلد سلطانه : .0 اه غازان‌خان :۲۲.2۵ ۸ می‌شد : ۲ ۷ 

کید :۱۲.۰ ظ بنا ۱۱ - معتاد شده :یب ۱۶ -کالت :۳ ٩‏ 
باشد : ,۷ ۱۶ رها تفه بط ۷۴ - مصال ی 9 
-از :۰ ۱۲ - تا :. ۱۵ 


کایت هجدهم در باط لگردانیدن اولاغ ودفع ایلچبان و منع زعت ایشان از خلق کردن ۲۷۶ 
کنید ۱ و هر دوز الفاق بر حیزد که وجه زنادت از ماجتاج است وآن کی 
منتص ذارد با بدیگری باید ** داد و یام بی‌ضیط گردد چون اعراء بزرکد 
ویادت ۴ وحوه دریخ نست شا نیز باید که آن مهم‌را ینب دار ید *" و چون 
ضرورت بوذ که اصراء سرحن.باعلام احوال ایلچی بدان یام فرستند هر یك‌را 
چند وکتوبت بنشان ممهود * والتون عفای خویش بداد بعضی بدو اولاغ و 
ستی بسه و چهار تا بالچان میدهند. و بان‌را ممین بشید که ** ی 
او آن تغان : اولاغ عی‌باید داد و بعد از آن رتق ک غرض از ابلچی 
یارالتو است که زود رسد آگی نیز نویين‌زادة باشد بزیادت *" از چهار اولاغ 
برشتد و فرمود که آگ کار بضایت بتعجل * باشد لتوب بنوسند و 
۷۳ بر دست اولاگان آن یامها ۷ روا نه ات 5 می‌دوا ند و بی سس 
مکتوب تویسند که از فلان جای بفلان جای ۸ و بهر امیر * سرحدی غفای 
شطانی دنو آن مکنتوت زند و اجان راه داتد که از پیش اصل 
زوان :۱ شده و چون بهر سه فرسنگ یامی هست و *" اولاجیان تلف 
ذوانتد۱۱ در شانروزی شصت فرسنگ دواد و خبرهای تعحل بسچهار روز 
از خواسان بتیریز * می‌رسد و أگراباحی می‌آید میال: ربوزد رکق عی‌نواند 
وسدو در ه‌یامی دو قر یك نیز ترتب فرمود ۲ کی مهمات * ولایات 
اشد تمنای می بی‌سر مکتوب مهر کرده زتد و بنویسند که از فلان موضع 
قلان موضع روانه شد و محربه * رفت و بکان در شانر وزی اولاغ باولاغ سی 
یل می‌خوانند و ۷۳ خبر که می‌باشد اند زمانی . می‌رسد ۱۳ و ند 
از متق فرمود که کزیکتانان و ملازمان لمضربت ما که شنن ۱۴ و راوخ شءگرها 
و سرما بشکار و جنک ملازمت ** می‌عایند باولاغ و علوفه خود ی نشینند 
و کنای که بعمل روند چرا باید که بدولی بی‌وند *۱ و علونه ستانند " "و 
جون بولات رسند فرع تمهُدات در وحه اخراجات نهند و چون معقول بود 


و 


: رت 

بزرکد زیادت وجوه ۳ 5 یی ین رم 
تعحل 7۳ ۱ تِ ۰ 

۲ موس ون <دة ا فلان جای :.ه م1 ۸ نها :.:1 ۷ 

س‌چند :هط .ظ ۱۲ آس‌دوانید ۷۲.۰ ۱۱ . . سهیوان :ما ۲ 

سین دج خ ‏ ۰ع۳ ۲ جمی‌رساتم,: جقب ۱۴ 


۳۷۹ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشیدالدین . 

وحع برلیغ در آن باب بنقاة "ییوست مدق ون موجِب مق ر بود و یامهای 
نومان باطلل کشت و مالی که دروجه آن صرف می‌شد با خزانه آمد "و چون 
ایلچان‌را که ادشاه می ف ستاد اولاغ نود دیگران چگونه ستدندی: ی نیز فرمان 
شد که بغیر از بندگی حضرت هبچ افربده ابلحی نفرستد *بدان. ست 
یل دیگران مندفع شد و حک رفت کهآ کنی ابلفی جهت تعانسی 
ختویش بولاتی با جانی بره ۱ اورا علفة ندهند و حکام آغا 1 0 ,8 
" آنکس‌را بگیرند و مد و حون گرداند چون چنین بود کنان که مهتمات 
خودرا درخواست ابلجی مکردند تركث کردند ۲ بسد * از آن فرمودکه ابلضازن 
۳ بولابت می‌روند ابشارا وجه علفهة " راه از خزانه بدهي عقدار آخه 

مدت ؟ رفتن و آمدن ۷* د نم شهاک ری بط نو 
۱ نوج هسج موصع ستانند و چون بان موضع رسند 
از فرع معین خورند و هر ایلعی که بولاتی نامزد گشت وجه علفه ۱ راه خّد 
از خزانه بوی دادند و ان ۲ معتی در * هر ولایات و مواضع مشهون کشت 
وچوان ایلچیان‌را * که بفرمان پادشاه * ختّد ملک ۱۳ می‌رفتد راه علوقه ۱۱ 
ستاندن ۱۲ نداشتند ص‌دم * بدیگران چگونه ۱۳ دادندی بدان سب درین 
دو سال ِ عأمت مالک مونت اولاغ و علوفه الچان از شهرها و دیهها و 
یی ۱ متفع گشت بلکه در مالک هیچ آفریده ایلوا ني‌بند چه 
۳ مچیان که بهبنچك ۱۳ یام می‌دوند شبانروزی در " قطم مسافرت میباد 
و ایشانرا بروای ی غدای خووردن ه و از آن ولایات در سالی کابمش ی 
الجی همانا روانه می‌شوند" ۲ و چون ح6 نیست که در راه علوفه ستاتد کی 
ایشانرا از دیگی مسافران باز نداند و۲۳ بواسطهٌ چتین عدل شتامل عموم 
"خلق در آسایش اند مفولان و محرانشنان در یورتها ۱۸ فارغ و تحار و صادر 
و وارد در راهها اعن ۷۶ و سکان شهرها و دیهها از سر " فراغت بعارت 

--علیقه :ع ۳ -کفتند :.ظ ین ۲ 
همه : بعطط ببز ۷ - علوفه :.ظ ین 1 
یادشاه اسلام خلّد سلطانه : 0 م1 ٩‏ -الچان :مد ۸ 
- علقه :۲۰ ۱۱ خلد ملکه : .هه .۲ ۱۰ 
علوفه خوردن :۱۲.۰ معا م8 ۲.1 - .۲ ۱۲ 
و خلخانها :.عه .۳ ۱ 
اد ۱ تس 1 


مدای :۲۲ ۶ , 
وود سل ۱ 


مب ,ون بر ۵ 


‌_‌ 


یی" بل 9۳۱ 
رون ۳ ۱۵ 
۲۷۷ .)4 ات ۱٩‏ :عون ۳ ۱۹ 


۱٩۱ ۲ می‌شد‎ 


حکایت نوزدهم در ذفع دزدان و رامزنان و محافظت راهها ازیشان ۰ ۲۷۷ 


و زراعت مشغول و عامت با زن و محه ۲ از مبان دل و جان دعای دولت 
پادشاه مگویند مستنجاب باد ۲ و فمبود * که آگر وقی از راه ضرزرت 
اولای چند اسپ يا درازگوش ماع باید دادتا از ولایتی بولایی روند بهای 
آن بایشان دهند **ا ملك ایشان باشد و فطع اسم اولاغ در مبان نبود. و 
عش ازین, قوشجبان و پارسچبان جانور و فهد از ولابت باولاغ مي‌آورد ند 
* فرمود ا بهای چهاربای و علفه ؟ و علوفه آمدشد بایشان دهند ۲ در 
راه هیچ نتانند و چهاریای که بعد از ** وصول مانده بود * از آن یشان 
8 4 تدورات علك. مممور: کشت و از نو نوا و آفخن ات و 
اموالی ک در وحه *" یامها و اخراجات ابلجان معان بود با بزیادی می‌ستدند 
| خزانه می‌آید و آنجه بدان ۷ بهانه از رعایا تلف می‌شد داوندان آن 
بای ۸ ابزد تعالی برکات ان معدلت ام مایون دی رای عنه و 
حودء و لطفه هکره ۱ 


کت 

بو عالبان بوشده نبست که بش ازین تطاول و استلاء راه‌زنان و دزدان 
تا چه غایت بود و با آنک انواع ایشان *" از مغول ۱۱ و تازيك ۱۳ و ند و 
کرد ۱۳ و لور*۱ و شول و شای *۱ هر چه تامتز بودند ۱۳ غلامان گریخته 
نیز با ایشان می‌بوستند " و رنود و اوباش شهرها بیش ایشان ۱۲ می‌رفنند و 
بعضی روستاتیان و اطراف‌نشینان با ايشان یکی می‌شدند و قلاوزی **می‌کرد ند ۱۸ 
و در عامت شهرها حاسوس داشنندی تا از عنعت اصناف دم ایشایرا خبر 
کنند و بعضی دزدان که * مدتها راد می‌زدند و بآن کار شهرت می‌یافتند 


یاعد ۲.۰ گر > - علو فه 1۶ ۳ تا -- تاو نوت ۳ ۴ 

- بهانه : دنله 66 .هه ۲ ۷ ان یود :۱۷۰ بنلا ٩‏ 

#ل عر اسان 2 نومه عطعه ,هه ,۲۲ .۲ ٩‏ سا 
۱ کردان .۳ ۱۳ یو نب ۱۲ مغوللان ۶ ۱۱ 
یود :۷ ۱۱ سم ,وتو .۳ یل ۱۵ رون ,ظ ۱ 

۰۶ ,8 :.ظ سا .1 ۱۸ - یش ازین ‏ :.۳ ۱۷ 


می‌رفتند 


۲۷۸ قسم سوم داستان غازان‌خان از تارخ غازانی رشیدالدیی 

آگر وقی در می‌افتادند طائفة ایشان‌را خاست میکزدند * که تین 
بهادرر!۱ چگونه توان کشت اورا ترببت باید کرد بدان سبب دیگر دزدان 
جبره ۲ ۱ 
که دزد درآید کاروان و ایلچی و رهگذری عامت سفق باشند و ایشارا دفع 
کنند درین مت چون دزدان براء می‌آم‌دند آن اقوام مدد هی‌دیگی 
ی و اکن" آن بودی ** که دزدان حال از طائفه مشروح*؟ 
می‌دانستند و می‌شناختند ۲ و بانگ زدندی که مازا با آنانک * چمزی 


و با آنک یاساق بشننه آن بود که بهر وت 


9 ِا ام دارند کاری نبست آن جاعت جدا شدندی و دزدان 
دیگرانترا می‌زدند و می‌کشتند ۲ و .3922 8.501 *آگر در حوالی خبلل یا 
خهی بر شهری راه زدندی هر چند رّديك بودی و دفع آن عکن اهل 
آن موضع * در مبان عی‌آمدند بلکه ای احامتده بود که دزدار | ۱٩۱‏ در 
میان هر قومی از حرانشینان و د‌نشینان دوستان *و شمریکان بودند و 
بسیاری دم بر آن واقف و اظهار نکردندی"۱ بسب آنکه مجایت ایشان 
خلاص نس- سس و آنکس که سر ایشان فا کرده بود دیگی از خوف و وم 
دزدان معاش عی‌توانست کرد۱۴ و اگر>۱ احأنا بظهور موستی *۱ در بندگی ۱۱ 
عحل عرض نرسیدی " و عدد رژسا و بعضی کدخدایان دیهها که آشنا و دوست 
ایشان بودند در فصول سال مایحتاج ايشان از مه وجوه معد ودی *و 
بسیار "۱ بسیل مهبای مخانهای آن جاعت رفتندی"۱ و بهنگام خوف یش آن 
جاعت گریختندی و در شهرها نز آشنایان * داشتند که قاشهای ابشان 
می‌فر‌وختند و وفتها يك دوماه با اشان مماشرت. کردتدی و زرهای دزدیده 
۲ مدیگر خوردندی و استلای دزدان ا عایٍ بود تاگاه دز شب اه 


االمو هر ۴ سب خیرع :۷ ۲ بهادری را :۳۷۰ ۱ 
۳ 1 اک 2 مدد یکدیگر مکردند :1 > 
زو سار پم : .1 ب8 ۷ - و مفصل :.200 ۳ ٩‏ 
۷۹ ۱ -م ی کت :۷ ۹ سس آنکه :مب ۸ 
م۷۰09 یی 6 لت ۳ ۱۷ ۲ ٩۳‏ - دزدان ۱۱ 
اما :.۵08 بل ۱٩‏ 19 
صً‌ اکثر آن دی که : .عصذ ,۳ ۱۵ چه :. ۱۶ 
- ری :.1 ۱۸ بیاری یر ۷۷ 


حکایت نوزدهم در دفع دزدان و راء‌زنان و مافظت راهها ازیشان ۲۷۹ 
امیری‌را کس کربه ۱ عاوت ود سدق و تغاولان و " راداران ژیادت از آنْ 
ی‌کردند ۲ که هس چه مسخواستند از راه‌گذریان می‌ستدند و کارواترا سهانه 
آنکا دود و بلارغو * در سان شبا باشد موقوف می‌گردان‌دند تا دزدان آ گاه 
می‌شدند و راه زاون ۲ و جون دزدان کاروان‌را زدندی > هرگ ۳ 
عقب دزد "۰.٩‏ وفتندی و صادر و واردرا هرگ 1 از دزدان نعیبدبان ۷ 
بریشانی نود که از تتغاولان و راه‌داران چه مضرّت * دزدان احبا اتفاق 
افتادی. و از آن ایشان در هس منزی بدو موضع ۸ دز/ دست ایشان گرفتار 
می‌شدند و ای بسا ** کاروان که راههای مجهول بخایت دور بر مشق اختباد 
کردندی ‏ از دست غناقص تتضاولان و راهداران ؟ خلاص "اند *۱ 
بادشاء اسلام ۱۱ حلّد سلطانه تدارك این معنی‌را لازم شمرده اوّل حک 
وی کا که رک بهنگام هحوم دزد از مراهان " جدا شود و 
بافاق دیگران بدفم مشفول نگردد گناءکار باشد و عهدة خون و مال رفیقان 
بر وی دیگی فرمود که هر موضع از خبل‌خانه و دیه که بآ ما ک ۱۲ 
را زده باشند زد کار اقد ۱۲ عهندءٌ ی ردن و دزد را 
بریشان باشد بتخصص *"چون ایغانرا خبر کرط باشند | گر بشت بود*۱ .و آگن 
وان ۷( صوار و ساده بر عقب بروند ا وقق که بادید کنند دی فیتسیک 
هی آفریدة از مقول و مسلیان ۱۲ در خبل‌خانه و دیه وشهی که ۱۸ با دزدان 
متْفق بوده باشد ۱٩‏ و ظاهرگردد اورا *2 ابا "۲ باسا رساتند.و بدین مهم 
امیر ایتقول‌ر!۲۱ که از مقربان حضرت است و مشهور بانک روی و دل نیند 
و قطه ۲۲ *"محبا تکند ۲۳ نامزد گرداند **ا بسباری از آن طائْفةٌ *دزداترا 
مس قیوو جب ۷۷۰ "نخان امیزی قرو کرفتنی : ۷۵و ۲۳ 


که می‌شدند و کن اشان میکردند و راه اشان می‌گرفتند : ۳۰1:۲۰6۰ ۳ 
رون .1۷7 رنب 8 .۳ ۳-4 .1۲ ۶ 


- وارد تور( -دزدان بو 9 
دوکرّت مه »و ه مونم بهرمتزل : #طه ۳ ۸ مد آین .۷,۷۷2 
3 - تخاول و رادار :۲ +ظ تقاول و رامداران: :1 ٩‏ 
9 رون ۲۲۰ ۱۲ حستط ای ۱۱ مت ماد ۶( 
م۲ --عهد دزد بادید کردن : ,و ,۳ ۱۶ مب بو م1 ۱۴ 
تازيك :1 ۱۷ با رون ۳:۶ ۱۱ بوون ,۲۲ ۱٩‏ 
بد ,هی بر ۱۳۶ --...بوده باشند :بل ۱٩‏ ون ۰ ۱۸ 
تک :۲۲,۷۷ . هه .2 ۰۷۲ --اققیل. :۷.۰ ادقول‌زا ۳.۰ .ءانقول : .8 ۴۷ 


ین قمم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشیدالدین 
بگرفت و جاهرا *پاسا رسانید ۱ و اندک بگریختند چنانکا هرگر بیدا نعدند 
و از ن جله ک بدست او افتادند بعضی‌را باسا وسانند ۴ و بعضی‌را 
دیما کرد باوزد .۲۰ 322 ,01 .8 "و افاق‌زا ک دلالت امو اتقول کرده 
موز سور می‌ششاخت اورا ۴ ترخان فومیم > و لیخ فرمود تا 
سواره تفص * مشفول باشد و چون پسندیده داشت که امیر ایتقول آن 
جاعت‌را ساسا رسانده بود اموال و چهار پای " ایشان " عامت. وی بخشد 
و فرمود تا هر آفی بدة کر هدر جلبوری 1 بدزدد اورا باس رسانند بدان ۷ 
س داي و ساست * در غالک ظاهر شد که من بعد هیچ آفر بده 
۱ یرنه فارست شد و دزدان چون دانستتد که یاو اساف و مقام 
نسح قرو دا دزدی ک دند و بقدر اعنی مدا شد بعد از آن قیمود 
ِ" عامت عالکی ۸ راهها بهر موضع که حخوف باشد " راه‌داران معین 
‌ # جه سس درازگوی که بوستت کاروان باشد 0 آثه و بهر دو 
و ۰ 
و آلچه ما کولات و غله نقل کنند هیچ چیز نخواهند۱ واگ" قطم افتد 
هی رامذاز 6 بان موضع نزدیکتو باشد دزدرا بدست آورد و الا از عهدة مال 
یرون آید و بدرن ۱۰ موجب " حجت از عامت باز گرفتند و حله راهداراتر 
میر ورالی ۱۲ پسر امیر جنقور ۱۲ سپرد ۱۳ که در دور ارغون‌خان ۱ 
زرگ *بی لا. ع و نا نج 
۳ د بود " " و فرمود تا او نیز ۲ هی راهی بشخصی معتبر سارد و 
9 آنی 5 رادداران در مواضع که ** امن باشد و حابهای آسان بنشتد که 
وت مخوف‌را معطل گذارنر۱۳ و نیز بریادت از ضروری تشتند ۱۷ ۳ 
۷۱ در مواضع ضروری میلها بسنگ و کج بسازند و لوی که 


م6 دی ولگ 1ج ۳00 ۳0 کت 
ی 4 ۷۹۸ - وجله‌را ساسا رساند :هه ۱ 
ِ ص و _ کردم :۲۲ > ت ب089 ۱۷۰ ورظ بنلابي ۲ 
در عامت راهها :.1 --...وبدین ی سد طیری و ۷ 
-- ورالقی ۱:3 ۷ متسه زر 8 ۳ 7 
۳ ۰ نتانند :۲ ٩‏ 
مت ,0 6٩.‏ حعور :۲۰ ,منقور جِ_ و 


3 4 میا یکسان معتبر سیارد و فرمود : نله ٩6-۱5‏ میج .۳ ۱6 
راهداران عوا 1 5 ۳ _ 
ضم محوف نتشینند و ,عوا ايعی و جابها سا نت . 
سب بنشند. :. ۱۷ اد و 3 و وت 
-- خوف‌را معطل کذارند 


حکایت نوزدهم در دفم دزدان و راءزنان و محافظت راهها ازشان ۳۸۱ 


ذکر عدد راه‌داران آن موضع ** و شرائط شاقن 5 مرف ات یواست 
رز آمحا نوشته باشند در آن مبل کنند تا یرون از آن مواضع "و عدد 
مصن تشنند و زیادت مقر نستاند و آنرا نام لوح عدلست و حال آن واضح 
و لا۱# و یش ازرن * هر آفر بدة که از خل‌خانها بودند و مسخواستند 6 ۲ 
بر سی راهها ۳ می‌تشستند و بعلت توتفاولی باج می‌ستدند ان *" زمان چون ,بر 
لوح وشته که هر آفی بده که رون ازت مواضع بنشند دزد باشد هچکس 
از مقول و تازيك * **جانی دیگی می‌بارشت " نشست و درل ج بن ان 
باساق فرمود در مالک اندك راهی زدند و آگر احانا انفاق ** افتاد دزدانرا 
| مال بهم شست آوردند " و یاسا رساندند و بدن واسطه موم آن قوم ۲ 
ترك "آن شوه رشن * واعی راعها تلاهی کشت دی ریا هر 
کار وان و راه‌گذری که دز راههای * بزرگ تزديك دیهی يا خبل‌خانة فرو 
خواهند آمد ٩‏ مخت از اعان آن قوم برسند رشط.: درن حوالی دزد هست 
ای گوند هست داخل خل‌خانه ۱۱ فرو آند و باید که ایشان مانع 
فرو آمدن نشوند و اگ یگونند .دزد * نمی‌باشد و ایشان بصحرا فروآیند و 
اسَقاقا حبزی برند در عهد؛ آن قوم باشد ات ان ح در حدود شهرها 
* ره که در آن مواضع ۱۴ متعتّر باشد و چون راههارا بدن ۲۳ موجب 
میتی کرداندند و مفصل اسامی رادداران ** و احراء ایشان بیش امير بورالنی 
آوردند فرب يك تومان او 3 لشگری عام «ض بدن مهم مشغول اند 
*وحع است که بکاری دیگر نروند و محافظت سس و اموال جهور سافران 
ند بر وجهی که مامت **از سر قراغت آمدشد می‌تواتند کرد و*۱ باخلاص 


هی چه عامتر دعای دولت متگوبّد باجابت مقرون *۱ باه ۱۷ 


+ نله ۱۷۰ :و میخواستند که :.ظه بط مس م8 ۲ --ظاهر :1۷.۰ وظ یبا ۱ 
- ات :.1 ۶ راه :۷ ۳ -- ...که میخواست که از خلخانها بودند 


سس عموم خلون : .1 ۷ اسب تیوه .۳ 1 پارو :بل ٩‏ 

برد ۷۰ ۱۶ فرو خواهذ آمد :۷ ٩‏ کروند : ۲۷ ۸ 

فِ فر ون ۷ ۱۳ موضع :۷ ۱۲ با دنه : ۰ ۷ ۱۱ 

سیون ۲۷ ۱۱ می‌کنند : ۲ ۱٩‏ بو :1 ٩۶‏ 

: ,۵۵0 .۱۷ ,اجابت بدان ملحق باد ,عنة الله و جوده (و لطفه العیم : م) : .984 .۳ ون ۱۷ 
امن 


ایلچیان مغول با بتکجا 


۳۹۲ 
حکایت 


ببس در خالس گردانیدن عاد زر و هر 2 قجمی ٩‏ یی نون و به5 
از آن مکن نیست 


قسم سوم داستان غازان‌خان از تاأرخ غازانی رشیدالدین 


ی پوشیده نیست که از قدم الایم نا ان غایت در هیچ عهدی ۲ 
له عامت مالك بنام پادشاهی که مالك عامت ۲ بوده نوده * تتصع ور وا 
7 یت که بتحصص در ادواری 
۱ شِ ت 3 جند بادشاه وسلطان بود و شمواره ی زر و هر 
مواضع مختلف " بودی و در چند علکت نیز که خواسته آند ۷ ضبط کنند و 
عیار متساوی گرداتد هر چند حع رقته عوجب " فرموده میت نترت * 
2 آن واه ان روف کي نبست که یی از نوامسس بادشاهان اینست 
1 و نام ایشان باشد و ۲ ات در روم و فاری وکرمان و 
د ۲۰ و ماردن سکه بنام * ملو لك و سلاطان آا ی‌زد ند و بصارهاء 1 
- ی له ک در عهد ارغون‌خان و گخاتو ",لیخ شد ک در 
۳ هرة ده اد آن اسم ود و لیکن ده هفت ۲ و هشت ژیادت 
نه و اه روم * بسبت بهتر از آن دیخر مواضع ی‌بود " مان رسبد 
در ده دینار دو دار نقره زیادت عبار نداشت. " باق عامت مس و یرانق 
ار ن‌ زیت حهت تفحص عىار از حک ,لیخ ولایان 

می‌رفتند ‏ و اخرجات وافن می‌انداخنند * و خدمی ۱۳ در آمده 
جربی‌دا بازخواست_تیکردند و شرم نداشتند که * چنان آلقها که ت 
مس می عود و از نقره زیادت ائری در آن بدا ۱ و 


۱ خن ه می‌زدند و روآن می‌داشتند ۱۱ 
و یز چون بعدد می‌رفت ۱۲ اقهارا کنا 


#ر ان در 
سس رشق کوزت: دز 


متقاوت بود ۱۶ 
بود > خر ۳ مه 
۷ 2 و جون عبار ولا یات متفأون می نود بازرکانان از راه صرورت 
هاش ارت می‌کزدند و بهر ملك که می‌رفتند زر و قرع که بسار زلدرت 
۳۳ ۹ ۳ 
1 وب ۱ -هرگز :.۲ ۲ هااصعتووی ۳۳۵2 هه ,۲ ۱ 
1 0 :۳ --...فرموده تیذیرفته اند :.۳ 6 ,وان .۳ > 
له شست از دیگر مواضم بهتر بود :۳ ٩‏ : .۳ 2 ۲ ۸ ون 0 ۷ 
۳ ۱ ۳ ۳ ۰ ۱ 
,02 .ظ خدمت :۷۰ ۱۶ می‌انداخت :1 ٩‏ 


.۰ دکاو بر بدند ۱ ۱۳ 


-می‌داشت : ۲ ۱۲ 
یقن ۱۷۰ رنا ر8 ۶ ۲۱۳-۱ ۱۶ 


حکایت بیتم در خالس گردانیدن عار زر و نقره بر وجهی که.هرگر نبوده ۳۸۳ 
و بهتر از آن مکن نیست ۱ 
از عار موضع مقصد ایشان بودی *" می‌خر بدند چه نفع در آن زیادت بود 
وان سبت اقشه در بیشتر مواضع یافت عی‌شد و مجاقی رسید که "" نقودرا 
یکمتر از آنجسه می‌ارزید می‌خریدند و الا می‌ستندند و هی آفریدة که صد 
دنار حهت خرجی ولا خواستی * زیادت از ده دار اورا"۱ خی اه ۲ 
افتادی و سدار و دست دنار و مصادر ازن صع تر ناشد که حدم 
بر "* حاررا از مالی که وجه مایحتاج. ايشان باشد بهر دو سه ملا ده دوازده 
زیان کند ؟ و مع هذا بسبار زحت * می‌بایست کشید " آن ود ازیشان 
ستانند خاصه در روستاها و خلخانهای* حرانشنان که معرفت "عبار ندارند 
و در ستدن آن متردد باشند * که کدام بهترست و فائده وجود زر و قره 
آنست که بواسطه آن حلجات * دم برآید ۲ و چیزی که خواهند زود 
حاصل شود چون حال۲ زر و هر چنان شود که بواسطهٌ آن مبالات و 
زحت بیدا شود و" وقت خرج کس نستاند خلاف وضع و طح عال باشد 
تدارك ان خللها بادشاه اسلام خلد ملکه* چنان اندیشید * که اوّل سکه‌را 
از طع خود وضع فرمود و نشانی بر آن کرد که هر کس‌را آن نشان کردن 
و هرمود ۲ در کیت ٩‏ مالك زر و قره بان سگه زتند ۲ هه 
تسه تم خدای و رسول باشد و م۱۳ او نز بز آن مثبت ۲۳ و " در 


تفای ۱۲6 هرکز که آمحا بنام خدای و رسول نوده از راا ضرورت 


بزدند چه بغبر از ان سکه ,رمان نود تا غایت که آمحارا نز ضرورت شد 
ا وجود آنک ای اند ان سکّه زنند و الا مد ایشان‌را * در هسچ 
موضم عی‌ستدند و عوجب مذکور در عامت مالك ۱۴ ضرب زر و قره مك 
ور و مستس گفت ورتر * هیر عبار فرمود که آگی راء دهم که از 
عار طلاء حارٌ *۱ و طلغم اندك مایه *۱ چیزی 6 بود مانتد خلفی و مصری 
و مشرین برد آغ احازت بسیازک کنند و مجیل و تلبیس آن عیارو! ۱ بنو 


کنتی: ظ ری ۴ یز هت( و۳ ۲ م09 .ظ یب ب8 ۱ 

3 محال ۱ - بر آرند 8( ۳-۵ 0 ۲۲ > 
ارات تن 30 رن یسا, ۱۴ - عام :۷ ٩‏ - خلد ملکه :ده ۲ ۸ 
- خالس :۳ ۱۶ ی 9 رق ۱۳ .,-عه 8 ۱۷ ۷ ی ۱۱,۷۰۰ 
--عار آن :۷۰ عبار :8.۰ ۲.۶ مساع :3 11 رون ۱۵ 


۳۸4 قمم سوم داستان غازان‌خان از تأریخ غازاف. رشیدالدین 
دیگر باز ایند و متفتصان "ما وقوف نداشته باشند با خدمتی گرفته اهمال عانند 
صلاح در آن ات که مطلفاً طلاء ار ۱ زد چنانک برق هو ج 
وان زد " و نر؛ طکنم مکرر که در زسق ۳ حل توان کرد ۲ گر 
سرمویی در آن خلیط رود ۸ از ون *و ۸ از ترمی اهر باشد* و آگز 
در انش تاه داز ال بیدا گردد و اعقار آن بر ه کی آسان بآید ٩‏ 
و چون خواست * که در مموح مالك عبار برین نظ باشد و در عاز مواضم 
شاوت سبار نود فرمود که ط اگله ان حع رود "موم خلق بان ژده 
شوند و فریاد بر آرند اولی آنست " ون بش ازّن هر تزمی چهار دانك 
می زدند و بانج "مصلحتی ۸ در ضمن آن باشد بلم و نم دانك کردنر۹ 
۱ هچ عقدی _ ان زمان نم مثقال راست زنند و آحه 3 وم 
یی[ ود" "نیم متقال طلغم صاقی میباشد و چون اعتبار زر و نقوء 
و هر کس که "نم و نم دانك مقشوش دارد و بيك درم خرح 
سافی گردانیده با نم مفال کند!۱ و بهان يك درم خر *کند و 
چون احناط رفت زديك بکار بود و زیادت زیانی ه و دم ,رغت سه 
مثقال و نم نقرة که پیش ۱۷ داشتند ۱۲ "بسه مثقال طلغم مضروب؟۱ مسکوك 
بدل میگردند "" و شحص میفرمود که طلاه جرا قمت جندست و فرمود 
۱ یی ۱۵ و عوجی که عدالت ۱۲ بود قمت کنند چنانک هیچ تفاوت 
نکند و فرمود تا زر هرموزی *۱ که آنرا ۱۱ کس * از مغرق باز ندانستی 
و دیگی زرهای کاررا اندگ‌مایه ارزان‌تر ۲۰ قمت کنند ۲۱ مقصود آنک 
| چون " صر‌افان در ایند که در گداختن آن مکسسی هست مامت رید و 
| طلا کنند و جهت آنک آن فائده در یافتند * بعدت یکسال جنان شده 
در موع عالك متقای زر )مار کی می‌بند ۲۳ وق ای سم ۳ 
توان کرد :.۳ ۲ 
و :نون ۳ ٩‏ 
شین :.ظ یبا ۱۲ سکن یه 13 
وت ۱6 :بصن .۳ ۱۶ 

-هرمزی :.۳ ۱۸ مظان . ,8 ۱۷ 

کودند :.۳ من ۲۱ - ارزان :1.۰ ۲۶ 


و۳ بوون رط ۳ 


۷ :7 ۳۰ نا ۸ 


- خالص .۲ ۱ 
ار« 
ات۹ ین ۳ ٩‏ 
فاشت ۱۷-2۷ 39 بت ب5 ۱۶ 
- مکردد :.1۲ بر ۱۵ 

رون .۲ ۱٩‏ 
عی یافت ار 


حکایت بیسثم در خالس گرداندن عار زر و نقره بر وجهی که هرگ نبوده ۳۸۵ 
و بهتر از آن مکن نیست : 


زر سرخ ک در ازارها بان افتادی و اک قدری در,آورددی ار سید 
مشتری بدا شدی ۲ مشهور چنان بود که بواسطه آنک در روزگار مغول 
جامهای " تم و نسبچ و تال ان که زر در آن. تلف منود بسبار 
می‌دار ند و نز متاع ** هندوستانست و آنحا می برند زر شده ان زمان در 
بازارها بر دست هی روسنای چندان زر سرخ می گرد ۳ که نهاینت ندارد ؟ 
و عامت معاملات * بدان مکنند و در مالك هبچ زر و ره نا مسکوك 
سک مذکورد عانده " وح بر.آن له فرمود. که آگن در.دست ۱ 
کسی زر و نقرة مغشوش بنند اورا گناککارکنند و ر عادت قدم بگویند 
آن کس‌را که بتو داده بازعای چه آن زمان ۲ انواع زرهای مفشوش موجود 
ود و آن زمان است که هیچ آفی‌بده " بغیر از طلا و طلغم معاماه 
7 نعتاسد بدیگری اید تا احتاط کند و چون چنين باشد هیچ 
قلال "زر قلب ند چه مق داند که از وی نخواهند ستد که همه ۸ 
احتاط مکنند و درن مذت که چنان. ای " معظم دز عامت ال جاری 
کشت و محتام مود که٩‏ کنی‌را بکشنذ و چنان عشت پذیرفت که در جبح 
مالك * بغیر از سکّه و عار مدکور خرچ سک و عبار دیگ*۱ فست ۲۲ و 
فرمود. ۲ نقرة مسکوك نز بوزن خرج کنند " سه مقال مك دینار رام ۲۳ 
تا هیچ آفر ده ری جوا در سود ولایات: ۱۳ امعستاویا کته هزم 
آسودمحال "شده اند و تحار آنحجه نقدرا متاع *۱ ساخته بودند *۲ این زمان 
انواع اناهرا تبهن ولابی ۲۷ مزر رشاو رخصتی ۱۷ در ان اد بد " آمدد و 
یم خلایی از فوائد بهرنیند مسگردند ۱۸ و نم پادشاه انلام خلّد سلطانه ۱٩‏ 
تکوی سقّه ۲۳ منتش رگهته و خطه * و سکهة مالك بنام مبارك اوست و 


برچضاستی :۷۷ مظ ین ۲ و نقره :۵00 6 ده ۳ ۱ 

: 2 ندارد :.0۳8 ,1 > بآ نچه : .هد .ظ ۴ 

۱ سکن :قوب ۸ سب ,مه .1۷ بط و8 زمح 1-۷ ۲ ٩‏ 
یه مب ۱۲ رز بسکه و عباری :م1 ۱۶ 
م9 تور 1۳ - آ زچه بقدر متاع : .9.۲ .۲ ۱۶ س-ولات :۰ ۱۴۳ 


ی :مه .۳ ۱۸ - رتصیی :8 :.۷ ,ظ << .۲ ۱۷" -ولاتی :۷.۰ ۱۱ 
- در آفاق :.۵80 1 رنه .۱۷ ,ظ ین ب8 ۲۶ خلد سلطانه :.«ه .۲۲ ۱٩‏ 


وس و وت 0 ری وس .هس اه ای بر ی رد وی و ی و وی 


۳۸۹ قسم سوم داستان غازان‌خان از رخ غازان رشیدالدین 

فرمود ۲ درستهای طلا هر بك صد مثقال زدند و خطوط عامت ۲ ولانات 
نی خود ر آحا ماه ود من ده مواضع جون خوانند دانند که 
ضرب اوست و ات قرآن و اسامی دوانزده " امام عللهم السلام بر آن سکه 
منقوش است وسکه ۳ بقایت خوب و لطف است * چنانکة هر کس که 
بیابد اورا دل ندهد * که بگذارد و خواهد که السّه نگاه دارد و فرمود کد 
جهت آواز چون در حقّ کی انعامی فرمائم اورا از آن .3942 01 .8 
*درستها بدهي ان چنین کارهای معّم که هیچ يك از خلفا و سلاطین 
ماضی‌را دست نداده پادشاه اسلام * خر * سلطانمرا ۷و و متمشی شد 
چنانکٌ موجب آسایش خلق است ازد تعالی اورا ایدالدهر بایشده ۲ داراد ۷ 


عثه ۸ 


حکایت 
میت و ع در راست گرداندن؟ اوزان زرو ره "۲ و بار و کزویانه ۲ 
و قفیز و تغار و غبرها ۱۲ 

* یش ازین در مالك اوزان زر و بار وکر و سانه و قفیزو تخار ختلف 
بود تا غایت که در ولاتی۱۳ نز سب اختلاف؟۱ نواحی اختلاف *داشت و 
بدان واسطه *۱ درکار اسمار خلل ۱۳ بسیار واقع می‌گشت و تجار متا کتز 
می‌خر بدند جهت آنک هد هر موضع عوضیی * که می‌بردند ,زیادت می‌آمد و 
عجرّد ضاوت وزن ایشانرا مکسب حاصل می‌شد و اقشه در بمضی ولایات 
کاسد * کفته بود و در بسضی نایافت و در هن دیهی دو سه قفبز تلف می‌بود 
و بان کوچکتر معامله با غربا کردندی و آن بزرگتر "مبان خویش و غریب‌را ۱۷ 
اگر دانتی ۱۸ و آگی نه رضا بان معنی ضرورت بودی و روستائان بزای 


رون با ۴ بوتو0 بر ۲ اقوام : عه ما ۱ 

خلد سلطانه‌را :.ه » بغازان‌خان : .248 .۷۲ 5 بعتن .19 و.ط بن ب8 ۶ 
1 و توفیق خبرات رف کرداناد : .988 .1 ۷ - و مستدام :.200 .۳ 1 
کردن ۹ والسلام :۰ بو جوده :۳۰ ,و کرمه : ,8 1 ۸ 

و یمانه :.هه بل ۱۱ و نقره :.05 .1۲ ۳ ۱۶ 

هه 8 ۱۴ سولایت :۷۰ نامه ۱۳ و غرها :0۳۵ .1۷ ,ظ ین ۱۲ 
- ریب :۲۰ نا ۱۷ خللها :2 ۱3 که : بعطط بل ۱۵ 


دانستندی :۱۷۰ ۱۸ 


حکات بست و یکم در راست گردانیدن اوزان زر و نقره و بار و گر و ۲۸۷ 
-یمانه و ققز و تغار و غیرها 


یکدیگ گواهی * پدروغ ۲ دادندی که ففبز عدلست و شارها که بلشگی و 
ساوری دادندی و می‌بایست که صد من قمان باشد هفتاد * من یا شصت من 
و کتر نز بر می‌آمد و قوی‌دستان بزخم چوب غام و زیادت نیز می‌ستدند و 
حدم ینت آن دب همواره هر گت و ی و منازعت می‌ودند ۲ بادشاه 
اسلام ۳ خلد سلطانه ف مود که عامت * مالك در تحت فرمان ماست چه 
"س ورت ٩‏ آن اختلاف باشد آ را ضطی فرمائم که در همه مواضع 
متساوی باشد و چنان سازم که در بازارها * و ولایات و دیهها اوزان 
مختلف عاند تا بان واسطه دزدی تواتد کرد و در آن باب اندیشه سارك 
فرموده برلیغ * " فرمود مشتمل بر وجوه اصلاح و ندبیر و ریب آن عوحی 
کی‌سنواد .آن اضاح وبان آن فعان‌ر| * در ئ می‌آید ۷ 


۲ 

" پم الله الرخن الرحم 
ود دای ۶۲ ال 

* و مامن مه محمدی ۱۲ 
فرمان سلطان مجود غازان ۱۴ 


شحنگان و ملوك و بتکچبان و نواب 
و فضاء و سادات واعه و صنور و 

اععان و معتبران و مشاهیر و موم 

۴ سکان و مسافران و تحار مالك بدانند 
" پادشاهانة ما بر ترفه حال رعایا و موم خلق و عدل ۱۶ و راستی میان ایشان 
و بنیاد کارهای خیرات *۱ و میخواهيم تک دفع طم و جور و بدعتها و ناراستبها 
که عتتهای مدید در مسان خلق منت کشته و بدا سب همواره " عموم 


- اسلام خلد سلطانه : .م۷ ۴ - بودند :1۳۰ .۲ نا ی ۲" " --دروغ 8.۰ ۱ 
معنی :1 -- برلشی :.۳ ٩‏ هون ۷۷۰ وعام : من > 

که فرموده است :صم 1 ٩‏ ,ون .۳ ۸ - قلم می‌آورد والله الوفق : .1 ۷ 
- الله :.1۷ بط یبا ۱۱ - پهترست از هه "۰ ۱۶ 
۳ - الْلهة الحمدة : ۷ ظ نا ۱۲ 
غازان‌خان :۲۲۰ بحازان :۰ ,فرمان غازان مود ان ۳ تسق 3 ط 

خر اضصت زر( 6 ۱-۱ : .0۳8 ۵ و عدلست :۱۶۰ 


۳ 


تسوت 


۳۸۸ قم سوم داستان غازان‌خان از تارخ غازانی وشیدالمین 
خلق در نت و محل اعتراض وگفت و شنبد و دعوی باطل وستگیو 
خصومت از مبان بان مرتفع گردانم و انواع * تزور ومطلمه از گردن 
ایشان پل کنم تا درین دنا از فتنه و زحات و در آن عم از عقوبت ؟ 7 
آتش دوزخ " خلاص يابند دررن وقت چون تفحص امور ملك و مصالح خلق 
مفرمودم و قانون هر کار بادید می کرجم * چنان معلوم شد که در بازاوهای 
اوردو و شهرها هر کس جهت مصلحت و منفعت خود وزی از سنگ و 
کلوخ " و آهن و غیره می‌سازند و بهر وقت بدل خود زیادت و قصان 
می‌کنند و خرید و فروخت ابشان بدانست **و درویشان مصون و زین 
" مشوند ان معنی مناسب رای جهان‌آرای ما شوده و تاسندیده داشتم 
۰ 324 .101 .8 " فرموده شد که در عامت مالك از آب آموبد تا مصی ژی‌و 
نقره و بار و کله وگر راست کنند و عامت آن از آهن بسازند *و مهری و 
ضطی ۳ که ما آثرا مجضور معیّن فی‌موده الم در عامت مالك بدان * موجب 
یش گیرند واز آن تحاوز " نتایند و فصیل وبان آن برین موجب است که شیح 
داده می‌ابد اوّل وزن زر و نقره می‌باد که در عامت * مالك موازن و 
مساوی * وزن تبریز باشد تا هر کس ؟ و بش نکند ۲ ومظلمةٌ خلق نبرند 
و نیز نقودرا بواسطة تفاوت " وزن از ولاتی بولاتی نقل نکنند ۲ و چنانک 
عار زر و نقرء در ملک متساوی شد اوزان نبز متساوی باشد بدان * سب 
استادان ۸ فخرالدین و بهاءالدن خراسای‌را نصب فرمودم نوات 4 خر او 
قره بشکل مثمن بسازند و در " هی ولایی ده معتمد از قبل خود نصب کنند 
ويك امین از فمل قاضی* آن ولایت تا جضور متسب سنگها راست کتند۱۰ 
"و تیب ضبط آن چنانست که سنجات زررا عوجیی که نعودار آن فخرالدین 
و بهاءالدین خراسانی ۱۱ بشکل مثمن ساخته و مهی " کرده اند در هی ولایت 
رم مر ۱ ۱۳ احتباج داشته باشد ۵ ۱۲ بدان شکل ۱۳ جهت خود از 


وده :بصن 8 ۲ .0۳ .ظ متقو بات ۷ 


ِ پر آنم :.ظ ۶ مهری بر آن نهند و ضبط کنند :.ع۲طو .۳ ۳ 
-کنند :۲.۰ ,8 ۷ نکنند ۲۲.۶ 1 -مناسب و موازی :1۷ .ظ برة 6 
- قبل قاضی : مصده .ظ ٩‏ - استاد :6۰ :۱۲۰ وظ مسا .1 ۸ 

متسب ووان کنند :- بط م8 :2۳ .1 ۱ 

مین :۳.800 ۱۴ ور ۱۲ ۱۱-۱۲ : 09۳ ته کو ین : .108 .۳ ۱۱ 


حکایت بست و یکم در راست کردانیدن اوزان زر و نقره و بار و کر و ۳۸۹ 
یبانه و قفز و تفار و غیرها 
آهن ساده ۷ سازند و" بعد از آن بش چهار ۲ تما. طق ات دوهی 
ولایی ۴ خن که روند ۲ بحشاط غار راست کرده سکه بی آن نهند و 
*تسلم ایشان کنند و هیچکس و مَنَ کان آن ره سازد و مر 
سنک نهد هرکی که بدل خود* کت ۳ 
کفتی باشد دیگر می‌باید که ه رکس که سنجات بسگه بدو دهند " نام آن 
و بی دفاتر مت می‌کنند * ۲ دیگران بدل خود دغل 1 تواسد ساشت ۲ 
و هر مد مامت ننعات موم خلقرا احتباط و موازه کنند ۸ آگی کنی 
ژیادت و قصان **کرده باشد با بنهان بدل خود سکّه* نهاده با بوزفی 
و 4 ای مهر و سله تنداشته باعند رید و فروغت کنند"۱ "با دغل بر 
آن آوزان ساخته باشند ۱۱ آنکساترا گرفته مش شحنه برند تا ایشانر! عوجب 
حع ریغ سیاست کند ۳! دیاش بار مین حع و ریب و سیل 
دارد ولکن مقرّر جنانست که بهر موضع که وزن ۷۶ کش " از وزن تور زست 
مناسب و موازی تبربز کنند و آجه تا غابت زیادت از وزن تبرد, بوده بی 
همآن قرار احباط *"وزن سنجات آن ۱۳ ولابت کرده نگذارند لبکن بید 
که عامت آن اوزان عوجب عودار از آهن بشکل مئمن ساخته و احتباط 
اه و نانه هه آن ۱4 متمنان قان یط و ری خر 
و باید که وزن بار از ده من ا يك درم " بازده قطعه بسازند بدن فقصل 
ده من پنج من دو من یکمن ننمن چهار یک نم چهار یی * ده درم پنج درم 
دو درم يك درم و هر چه بارهای گران بکاره باشّد عخاجبان شهرها باند * که 
قان هر یی *۱ معمد عله بسازند و بار بدان می‌کشند چنانک زیادت و نقصان 
در وزن ناشد دیگر * سب آن5 در هر ولایی کله و ففز و جریب و تفار 
کندم و و مختلف و اصطلاحات بسارست و در آن * کله زیاده و نقصان 
مي‌کنند ۱۱ و هی ی بدل خود کلةٌ وین می‌سازند ۱۲ و ضط آن مشکل 


آن : .مه ,۲۲ ۶ هب ولایت ۶ نا ۴ رون .۳ ۴ رون .ظ ۱ 
یک کو «۵: - ستحات سله نهاده بدو دهند :6.ظ2 مد * 

هه ٩‏ - خلق‌را بار بتئد :هو با ۸ تیور :۷ 
س‌ستجان .عط :۷۷ ین یه ۱۷ - پاشد :ی ۱٩‏ . کند :.ظ هه با ۱۶ 
- قبان فرنگی :.56,۲ ۱6 - بان :.ظ ین *۱ رون ,۲۲ بر ۱۴ 
-می‌سازد ۳.۶ ین ۱۷ -مکند :1 ۱۱ 


0 


ماش قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشیدالدین 
است و هر کسی آنرا فهم عی‌کند **و خصوصبت. چريك مفول و تحار و 
عربارا بهن ولابت که می‌رنند در قض کزدن تغار دوای و حخریدن ی 
رعا مقالت می‌آقد مکی که لب و قعوت افو از جوا 
زور ۱ می‌ست‌اند و کساف 5 خسف لتق و از معهود بدیشان 
می‌دهند و موحبت هصان وخسران و زحت و قال وفل عاشان است بدان 
* سب فرمودیم که ۳ در عامت مالك کبله متساوی باشد و ه یکله بوژن 
رز ده من که هن یکمن از آن دو یس " و خی درم است و ده * کله 
از آن يك تفار و بیرون ازین کله و تغار مذ کور هچ پبانه و اصطلاح دیگی 
مان .۲ 325 .201 .8 "خلق نناشد تا معامله و حسانی راست بود و مان یکدیگی 
حله نکنند و وقت تغار دادن بدان سموده * می‌رسانند + در غار زیادت 
و نقصان ناشد و چون حبوبات از گندم و جوو پرنج و تخود و باقلا وکنجد 
و کاورس و غیرها * بعضی از بعضی سبکتر و سنگین‌ترست باید که جهت هر 
يك از آن حبوبات کل عی حده مخصوص بدان حب ۲ بسازند چنانکه راست 
* ده من ۲ باشد و هر کلهرا بر چهار جانب بنویند که کل فلان حب 
است و آز دار اقضاان کر بان ید کی ۱ ۱۳ 
و بان صب کرده باشند ۸ حوالت کنند باتفاق محتسب آن کارا احتاط 
مس بو بك "نان از آن یسنان هی 
تود و "و ».مق تون کرد و بهر هی در شهر و وایت احتباط 
ند " هي کس که کل ‌نشان مت و حافته بد تیا کیت 
ساره کار گزچم جیتن کل شرت برد و حرم و حنات ستاند و 
من بعد بهیچ نوع و علت در عامت غالک از آب آمویه تا مصی برون از 
کِلهةُ ده منی ۱۲ "و تغار صد منی هیچ کله و قفیز و جریب نباشد و اگی 
باشد ۱۳ اعتار تهند و بانه و اندازة دیگی‌نسازند و اک خواهند کد شمه 
آن کل بنج منی سازند شاید چنانک از آن بنست و نم ۱۴ یله يك تغار باشد 
یور .و 2 ۶ تا :۷۰ وظ یا ۲ - می‌ستانند بت یقن با ۱ 
ریز : .900 ,ظ ۷ ت جیب :بل 1 باه :,ظ ٩‏ 
- از آن :.ه ,1۲ .۲ ٩‏ - کردم باشد :1۷۰ بنا یه ۸ 


-.. متی ۳.۰ ۱۱ -. .هیچ مزو رک :.ظ ۱۶ 


سبیست نهم :۷۰ ۱۳ - و جریب‌را :.ههط .۳ ین ۱۲ 


حکایت یست و دوم :در ضبط فرمودن در کار برغ و بایزه عردم دادن ۲٩۱‏ 

و دیگی بان شیر و سرکه و *روغن باید که علی حده معیّن کنند و هی 
اه ده من بوزن تبریز و گر خواهند نم یمه بسازند چنانک یت 
من باشد "و خك شبره آغحه حهت اش اوردو و ساوری آوریز ۲ نج بیانه 
٩‏ نع جق: و آغبه سجهت طوی آوردید ۲ تمهان سل بمادنناسی جیگ 

* عامت گرها که قاشات بدان می‌یبایند ۲ با گر تبریز مناسب کنند بیزون 
کر روم که آن تفاوت ستار دارد یک 3۶ بو س عامت گزها مهری 5 استادان 
فخرالنان و بهاءالددن خراسای ساخته اند و مودار بدیشان داده بر هر دو 
مس کتهند.و ط آن نیز توح که شرح داده شد معتمدان .مذ کور 

در عامت شهرها مکنند * هی آفر‌یدة مر ودتنل کت« گناان بو 
کشتی باشد " ابزد تعالی کات چنبن ۳۳۹3 و انصافرا بایام همابون 
اناد ۲ 


حکایت 
سس سس مت 
نس و دوم در ضط فرمودن در کار ,رلیغ و باه عردم دادن ۸ 


در پاپ برلیغ فرمود که هر سخن که باشد در حالت هشیاری بفرصت 
ع‌ضه دارند هی چند بادشاه اسلام خلّد ملکه قر وف نیز که شراب 
نوشیده! باشد هیچ آفریده بسل حله " ۱ و تلسس و غلظ ۱۱ اجازت کته 
وچه و وسرفه حاسل تواند * کرد و مکن نه که که نموتچه۱۳ که در 
آن ضرفهٌ ناشد کازی بسن تخل اووصادر_گردد. ایبازت؛ غرمود * که 
توا تال نتنتی ۱۳ عرضه دارند و فرمود که بعد از عرضه داشتن سواد 
رخ امرا۱۴ کنند که مضالح ملک و سرقة ره کاریاحافته. و اکن 
اموحه ۴ و دور از کار باشد بالیس هی کس تنوسند ۱۲ و نیز بسی مهمات 
بشید که با دفاتر وروی روم 


۳ باشد :۷۷۰ رل بل 5 - آوردئدی ۱8 
۱ * کی سیم ورصم ۳ 6 سل یبد :08 ای یم و8 ۳ 
ی ب عنه و کرمه والسلام :.۲ معته وجوده 3۰ ,عنه وحوله العمیم : .۵۵0سا ۷ 
: --حیل ی خورده .۲ ٩۹‏ عردم دادن : هه ۲۲ ۸ 
- سخنی که باشد ء ,۲ ۱۳ ناموچب : .ظ ر و فلیظ : .9 ,۲۲ ۱۱ 

(۲۹۲ ۵ ۳ ۲ ۱۱ ناموجی 8.۶ ۱6 آخر :۱۶,۳ 


۲. . . قمم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشیدالدین 

احتباط کرده سواد کند آنگاه بامَفاق بتکچان مفول لفظا " بلفظ بر خوانده 
جحل عرض رسانند تا آگی اصلاحی بید بقلم مبارك فرماید یا ۱ بفظط 
مار بعد از آنکٌ ماش کنند خیکتی کته هلو و بعد از آن ۲ 
بل وسادنیا ۴ دی منکب یک فلان ,رلمخ ننک حجهت فلان * در فلان 
روز ع‌ضه افتاد " "و فلان روز بر خوانده آمد ا اجازت عضا زدن 
بدان پبوندد و پیش ازین کلید عفاهای ۲ بزرگ در دست بیتکچان * بودی 
و ان زمان در قابتورقای مبارك است و بوقت حاجت ی‌دهد ۷ تا بتکچان 
باتفاق عفا زده باز سارند و چهار " امیررا از چهار کر يك من فرموده 
و هی يك‌را قراعفایی عی‌حدة داده ا چون برلیع‌را عفا زنند بر ظهر آن نهند 
تا هی‌گر منکر .۷ 395 .01 .8 * نتواند شد که عمرفت ما نوده و بصد از آن دیگر 
بان بوتراه و ) دیاب هیبان عایند تا احتیاط کنند که هیچ تخاطی رفته 
است يا نه "و ايشان نیز عفای دیوان بر ظهر آن نهند و تلم خص کنند 
و ینکچی‌را مین فرموده که هر برلیغ ۸ که بال رسد * سواد آن بر 
دفتر " نویسد لفظاً بلفظ و دک یکند که کدام ۱۶ روز تفا زدند و ک ۱۱ 
نوششت. و که عی‌ضه داشت و بعد از عام ۱۲ سال دفتری دیگی از نو بنباد نهد ۱۳ 
و از آن * آن سال نو*۱ بر آن می‌نویسد "۱ چنانکه هی سای دفتزی عل حده 
باشد و مقصود آنکه ا تخلطی میس نگردد و هیچ کدام متکر عرضه 
داشتن * و نوشتن و عفا زدن توانند شد و نیز اکی ,ولینی یکسی داده 
باشند ۱۲ و دیگری پابد "۱ و خواهد که بخلاف آن *معنی حکسی حاصال 


کی ۱۸ رجوع با آن کرده صورت حال معلوم گردد و بر خلاف آن عرضه 


نيفنتد و اگی از صاحب " یرلینی شفی زتد از آن دفع منم توان کرد 
که زیادت از آنجه راه اوست مدخلل ساخته یا نه و بر مقتضی آن *اورا با 


- آنکه :.8 ۲ بت تا ۲۲,۶ ۱ 

سب و6 و ون ۳ > و بعد از آن : .عطة م1 ,۲۹۱۳-۴۳ 6 ۱٩‏ :وه ۳ ۳ 
۵ سیرلخ‌وا :.۱۷ مطظ سا ۵ سمي‌دهند :۹ ۷ - ای :۷ 1 
تام :.1 ۱۲ ات۰ ین ۲۲ ۱۶ -رمانند :19:2 ی یز ٩‏ 
نوسنند :.ظ نا ۱۵ و ط - نهند. ۲.۶ ,نهاد 1.۶ ۱۳ 
شاید :م1 ۱۷ دهند + و . باشد :.8 ۱٩‏ 


-. . کوداند :.17 ,ظ بن ۱۸ 


حکایت بیست و دوم ذر ضبط فرمودن در کار برلیغ و بایزه ,عردم دادن ۲۹۳ 
مشتعاترا بازخواست رود تا کار احکام مسواره منتظم باشد و ابواب اعتراضات 
تاموجه مشود گزده ۱ و فرمود *که آنسان علت آل زدن هچ چیز از 
کی نتانند و راستی آنکه بنسبت آنحه پیش ازین طمع می‌داشتند بسیار ک 
کرده اند و جهت هی مهتّی معظّم تفای معیّن ساخته جهت حکوست 
سلاطین و اماء و ملوك معظم وگ مات اه ور 2 هالای ختای ۸۳ بوک 
یشم و جهت قضاة و امه و مشخ یک دیگر ۸ از بشم اندی کوچکتر و جهت 
موتطات اسور مان * *بزرگ از زز فروتر از آن از یشم * و جهت 
بونشستن و فرو آمدن لمکی عتایی 7 مخصوص از زر بهان.خطٌ و نقش معهود 
لیکن بر حوالی *آن صورت کان و چاق و شمشیر کرجه و فرمان چنانک 
لعکر تا آن نا نمنند ۷ بسخن اصرا و همچ آفريدة برننشینند و فیو نایند۸ 
*مثر قراولان که مهمّات تغوررا لشگری اندك احتاط راههارا ٩‏ بسخن 
اطراء خود برنشینند و فرو آبند ۱۳ و التون فایی کوچك ساخته *که بر 
وروات خزانه و ولات ۱۱ و یافته و مقاضات ۱۲ و مکتوبات دیواق که جهت 
معاملات و آب و زمین نویسند زنند بعد از آنکه *" آنهارا عوجب پروانه 
بتکچان دیوان نوشته باشند و بعلامات رسده مختصری ط مفولی بر ظهر 
آن اند تا آن تفا بر آن "* زد و ابن زمان بهی وقت که بروات و مکتوبات 
بنیار جح میشود عرضه داشته کلسد می‌سنانند و وزرا و نواب دیوان ** حضور 
عفاجی ی‌زتد و دک آن بر دفتری که ح‌ در آن صندوق می‌باشد ثست 
منکتند.] مدا باشد که در کدام " وقت کدام شخص ۳3 زده و با وحود 
چنین ضط و ترتب کا محال آن مانده که بدانی زر ی‌پروانه ممارك براق 
*توان نوشت و چون این ضوابط مقّر شد و جاری .گشت انديشة مبارك 
فرمود که جون مهمات و مصا ملك و ملتمسات ** ح‌دم زیادت ای‌اشست 


فرصت 4 خواندن کامت سوادها دنت ۱۳ دهد تدبری عی‌با بط آند شید 


معظم و : .05 ۷ ۳ س ین .1۲ بط ب8 ماد :۲ ۱ 
۰ 5 ۹" ف ۳ 
داز آن همئا و,0 6 تام :-۷ بط من 
نب ند ۷:2 ۷ ب متا :۷ ۷ م-. . از یشم ۳۷ 
سس بت :مها 12 ۱۶ راههار| :.00 ۲۲۰ ٩‏ مزا نشنی. وفزو تیایت ما ۸ 


رون .ظ ۱۳ -مفاضا :۲۲ ۱۲ ولایات :.ظ ۱۱ 


ح -- 3 وود 
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7۹ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشیدالدین 
1 مهمات خلق معوّق عاند "و ارباب حاجات‌را بدان واسطه زحت نرسد و 
یز چون جهت ۲ هی مهمی ۲ سوادی کنند.۴ هی آینه بتکجان‌را کاعی > 
آن بر * خاطی عاند و نوت دیگر در عارت اوق آفتد و اخلاق در آن 
احکام که حهت كت مصلحت نوشته باشند ظاهی *" شود و دفع ان معتی‌را 
فرمود ا باس و اندیشه انواع مهتات و ملتسات دم که مکن الوقوع 
باشد در ضبط آرند "و جهت هی یك از آن سوادی که مشتمل باشد. بر 
جلکی شرائط و دقائق آن مهم بفکی عام بنویسند چون امترا؟ در ة 
آوردند ۲ " ام‌ارا حاضر گرداند ۲ و فرمود که اکام که اسدار یبد 
فرمودة من است وعرضه داشتهُ شا و چون ۸ "ید که هیچ آفریده 
بسبب تلوان و باق تتواندکرد لازم اس ت که ان مسودات‌راباتفاق مطالعه کم 
و در آن ابواب هی " يك فکر عام کرده آنحه روی عاید بکوئم و ر وجهی 
اصلاح کنم که هیچ دققه از دقائثق احتاط" مهمل و نامرعی عاند"۱ و 
ناشد و موافق رای ما و از آن ۲ عا اشد‌وآوا دستورا ساطته جد نی 
عامت فضایارا بر آن وجه قطع کنيم و بدان موب 396 0 .8 ِ 
فرمائم ۱۲ تا همه کارها بر يك راه و وسون جاری باشد و هچ اختلافی 
بسخن ما راه نابد می‌بلید که مسوّدت ۱۳ کرده * از سر احتاط آنرا اصلاح 
کنید؟" چنانک "" شا جله بر آن قرا ر گیرید"۱ و بعد از آن مور شبا دیگر 
ره مطالعه رود *و اگر دققة روی عاید کنگاج کرده اصلام رود و و 
آن مقر باشد بر وفق فرموده تموع آن مسودات‌را بعد از * اصلاح باتفا 
بر دفتری نوشتند و آترا قانون‌الامور نام نهاد ۱۲ و فرمود که فا بعد احکام‌را 
از آن مسودات نویسند * ‌زیاده و قصان و اگر بنادر صورق افد که 
مذکور ناشد آثرا سواد کرجه عرضه دارند و کی احانً * مس شخص و 
کند :1 ۴ - مهمی را :عل ۲ تبون یلا ۱ 
سمآورند :+1 ٩‏ عام‌را :ما ره ٩‏ -صورت آن :.عظة .۲ ین > 
کردم :.عط .۷ ٩‏ نان :1۷۰ .ظ من ۸ ۰ کودانند :۲ ۷ 
- و از آن :هه .۳ ۱۱ - اند :.ظ یب ۱۶ 
- مشورت :.۲۲ ۱۳ . .و بر آن وجه حکم توایم ۶ ۳ ۱۲ 
چله رای :.عطا عفط 66 .0۳ ۱۷۰ مرای : .هه سل ۱۵ کنند ۲۲.۰ ۱۶ 
سکردند :1 ۱۷ گرد :1 ۱3 


حکایت بست و دوم در ضبط فرمودن در کار برلیغ و بایزه عردم دادن ۲۹۶ 
وضع و اقتضای حال و وقت ۱ اندك‌مایه اضافی باید کرد آن ۲ چند 
لفظرا جداگانه "بنوسند و عرضه دارند و چون چنین ضبط که در هیچ 
عهدی نوده فرمود ابواب گفت و گوی و منازعات که بواسطه * اختلاف 
عارات احکام می‌افتاد مسسدود گشت و سرگردانی ارباب حاجات مججهت انتهاز 
فرصت مندفع شد و خلاثق *آسوده گنتد و مکنانرا وئوق عام بکام احکام 
بدا آمد و حرمت و عظمت ,رلیغ در دطا بنشست و شناقص و ""مقالات 
مفسدان و فضولان کا بر وفق هواء خویش احکام می‌ستدند از میانه برخاست 
و اتب " خواص و عوام " حا و محکوم ظلم و متللوم. بیدا کشت و منافع 
ابن ضابطه زیاده از آنست که در وصف کنجد * و توتیب و تدبیر پیزه 
دادن بر وجهی فرمودکه جهت سلاطبن و شحنگان و ملکان پابرة بزرگ 
مازند ماتد* سر شیر *و نام آانکس بر آن نویسند و در دفتر ثبت کنند 
و مه السمل در دست او باشد و بعد از عزل بازسبارد چه آن پابزه جهت " آن 
ولابتست ۲ ساهای بستار باشد و قطً آترا جهت ملك دیگی* بکس 
ندهند و دش ازنن متاد نود که اگر در بدست *" سال پست ۲ حام بولای 
مفرینادند هي‌ك‌را بازه مدادند و هی يك عد از عنل انرا از آن خود 
دانته بخضه "" حهت مهمات خود بهر جانبی مفرستاد و رای شحنکان و 
ملکان متوسط پايرة از آن کوچکتر من فرمود بنقشی مخصوص " و نام 
آتکس ۷ بر آن می‌نویسند ۸ بضابطة مسذکور و آنجه بیش اززن مکتوبات 
مدادند ۷ در ولایات پازه بزنند *منع هرت از گرا ی کردانج؟ 
تا ملازم اوردو باشد و پابزها می‌زند ۱۳ و بوقت تسلی سکه که از ولاد 
ساخته * و قشی ر آن که هی کس آسان۱۱ تواند کرد بر آن می‌نهند در 
بندگی حضرت و عطرقه زنند تا بر آن بت میشود * و مقصود آنکه پیز 
عزوّر بواسطهٌ آن نشان بدا گردد و تجهت ایلچانی که باولاغ برنشینند ۲۲ پایزه 


٩‏ کار و وگ ادایم: :۷ 2۷ .ام ,ح ال وقت":ظ منق۷ 
س و کود :هط 10 بو ۶ .عطط نم رق ۵8 مانئد : مه :19 من ره و.ظ .1 ۶ 
رون ۲۲ 1 سجن ,17 مچهت هیچ ملکی ۲.۶ سا * 

- قرموده :۷ ٩‏ کنند :۸۷ -مدکوز : .280 19 ین 8 ۷ 
هنین : بعطة بل ۱۲ ین ۲۰ ر8 ۱۱ -می‌زنند :۷۰ *۱ 


۳۹۹ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأریخ غازافی. رشدالدین 

و "مین است و بر آن می‌نوبسند پایزة خزانه و نام ایلچی بر 
دفتر می‌نویسند و بوقت ۲ م‌اجعت بازمی‌سارد اما جهت ابلجان ** کر 
ببنجك یام روند پاِرهٌ دراز فرموده بر سر آن شکل ماه کرده و هرن 
قاعده میدهند و می‌ست‌انند و چون اصاء سبرحدرا فرستادن " ابلجبان 
بنحيك یام ضروری می‌باشد بزرگان ایشانرا پنج عدد پایزء چنان از مس زده 
اند و متوسطاترا سه عدد تا بایلچیان ** بزرالتو می‌دهند و دش ازین عش ۳ 
شهزاده و خانون و امیررا" انواع پایزها بود و متواتر جبهت هی کار که 
میخواستند "* بولایت می‌دواندند و مکنانرا معین و روشنست که ار ابن 
تدیبر متون چگونه ظاهر گشته و خلائق مجه " نوع آسایش یافته اند حتّ تعالی 
برکات این عدل و انصاف بای همابون پادشاه * ملحق کرداناد * 


حکایت 

با ات را نا 

بست و سوم در تدبیر رلغها و۱ پازهای مکی‌ر ۲ که در دست حدم بود 
" مقتضی طسعت عم آنست که در عهد هی بادشاهی طاهفة که مناس 
شوه و عادت او باشند * مقدم اقوام گردند" و مهمات .7 396 801 .8 ملک 
و ولایت "" بایشان مقوّض شود و بر طرَهٌ آن پادشاه رفته عدلاً و جور 
احکام نافذ گردانند و زلغها و فرمانها روم دهند و جون بادشاهی و 
منتقل شود هی آینه خواهد که آن ۳ ۲ حوالت کند ۱۲ کٌ بر 
عادت "و رسم او روند و احکام بر وجهی فرماید که مناسب طسعت عهد او 
بود چه افتضای هی عهدی بنوعی بود" و یش ازین در عهد؛ او اجداه ۲۶ 
ادشاه اسلام *۱ خلّد ملکه ۱۷ آنحه مشاهده کرده شد ۱۲ بهر وقت که 

امیر :1۷ م8 ۳ یگاه :1۷۰ بط یب ۲ سیون .۳ ۱ 

- اسلام غازان‌خان :.۱۲۰۵۵3 ,اسلام :.988 .۳ ۶ 

-موّدر رساناد و السلام ۰ «صحق مد و آ له علیهم السلام :۰ معته و کرمه :.908 1 ِ 

باشد : .۳ ۸ س و بابزهاء مکرر :+ بل ۷ - برلغها و :یه .۷ ب8 ٩‏ 

مهمّاترا :12 ۱۱ - ولایات .۳ ۱۶ -کردانند ونر ٩‏ 

- باشد. .۷۲ ین ظ ۱۴ کنند :۷۰ 84 وا رظ < .1 ۱۲ 

غازان‌خان : .۵88 ۱۲۰ و .هه بر ۱۵ و خویشان :1.948 ۱۶ 

-...افتاد :۷۰ ون بط ۱۷ - خلد ملکه :هه ۷۰ ۱۱ 


حکایت بست و سوم در تدیر مرلیغها و بایزهای مکرار که در دست مردم بود ۲۹۷ 
پادشاهی خواست که برلیغها و پیزهای * بیشنة که مج با بساطل در دست 
مردم بود جع گرداند ایلچان معتبررا با برلیغهای ع عظیم بالغت باطراف 
* روانه داشت و فرمان بر آحماه که هی آفر‌یدة که بنهان و بوشیده دارد 
کناگار باشد و آن ابلچنان در راه "و ولایات چندان خرج ۱ می‌انداختند 
او نصاب کنجد و آنک رای دافت؛ی آنک نناعت * هرا 
می‌گرفتند و می‌زدند و خلاقتها می‌کردند ۲ و صاحب برلبغ هی چند بکار 
او ي‌آمد محافظت ناموی‌را تا * در نظی‌مردم خوار نگردد خرحی تام 
مبکرد تا آترا باز بوی " می‌دادند و بدان واسطه اورا حرمتی بادید "" می‌آمد 
و از آن ایزه همچین و ابلچان همواره گرد ع) می‌گنتند و بدان * بهانه 
مال حاصل مکردند * افنشد راغ یک می‌تواستند. آورد و مع هذا ح 
در آن سالها همان رلغها می‌آوردند و بتکجان ۹ دیگر 2۶ در باب تقو بت و 
کیان مزدادتد و وزنبيد آنک_زلخهاق اطیل جزی‌ستدند: سار 
لیخ مختلف * متضاد به سکس می‌دادند چه شبو آن زمانها در باب ,رخ 

دادن چنان بود که خلق عم هی ك.بامیری *" التجا می کردند و بر حسب 
ازادتن خویش برلنی می‌ستدند و بواسطه اختلاف * متنازعان و تعصب حامیان 
*#متواتر و متعاقب چندان برلیغ متضاد و پروانه می‌داشتند که شرح نتوان داد 
بر آن طر قه * روزکار ۳ برده همان خصان و همان اعصا در م یگتشتند 
و فی‌زندان ایشان بهان شوه مشغول "" می‌شدند و هی يك‌را بنجاه ,ریغ 
متضاد در دست چنانگ اک بارغونی حاض شدندی بده روز " صورت حال 
ایشان و کشت ستدن برلغ سال سال 4 بفهم نوسیدی و چون مفهوم گفق 
معلوم شدی ٩‏ * که عامت یناد و باطلست و بنای تعصب نوشته اند یا 


زو اون "۱ عرضه داشته یا نی اصرا و اشارت ** پادشاه و نیز بسیار بودی که 
اصراء بزرگ مفق گشته رلنی من ۱۱ مقرّر جهت شخصی عرضه داشته 
* واه دادنبی و گنوادبیاساسشی نوشق وآن شخص چند لفط مختصی ۱۲ 


وی :مد بط ب8 ۳ سمکرد :19.۶ من ۲ - اخراجات :۱۲۰ سا .ظ ۱ 
رون بل ۷ لاف :1 1 مکرد :14 ٩‏ س بدین :م1 ۶ 
۱ هی ۳9 ٩‏ بنال :۷ رظ ۸ 


اوراسون :8 * 
۲۹۸ 6 ۱ ۲ ۱۲ سیون لا ۱۱ 


۳۹۸ قسم سوم داستان غازان‌خان از تاأرخ غازانی رشیدالدین 

کچون برلیخ در آید آن ح کل که محیّن * کردة ای‌است متفین, کدی ۱ 
جهت مصلحت خود بادید کردی و۲ مه در سواد آوردی یا چبزی 
نك * بنویسنده " دادی تا در آن نوشتی و آرا دمنت او له آن مهم‌را 
بط گردانیدی و بسیار بود که بیتکچیان کوچك *فرست نگاه داشته 
ی کنگاج احاء افرگ هی کس‌را عوحت دلخواه رلبغ مسدادند و نیز اگر 
رلیی اف پاسطام یی میداد ند حون دیگری راه و صنعت مانند او می‌بود 
بتکجان آترا دست‌آورز کرده **ه بدان موجب آن شتخص دیکرا نر برلیغ 
دادندی و در ضمن آن هزار قضه متناقض ک بواشطهُ آن قضانا "*صد هن‌ار 
مقاله * و فته مبان خلق ظاهی شدی و چون مه خصوم صاحب لیخ 
می‌بودند چندانکه یارغوچیان و "* حکام و قضاة * خواستندی که بك قضنه 
بقطع رسانند حال آن چنان خنط و بهم برآمده ودی "* و چندان عم ۶ 
ایزه در دست هی يك که قطعً بفمصل. نتوانستندی رسانند و منازیان اق 
توانستندی 1 رساند .2 327 .101 .8 "و منازعات مجاق رسد کر ض‌ سال 
بدان" میب چند * کن یکدیگیزا می‌کشتند و بغیر از آنکه جع آن ٩‏ 
رلخها و بابزهای مکرار میسن نمی‌شد هی سال مالیی دیگر م بر آن"۱ طرقه 
عردم مىدادند درین وقت که پادشاه ۱۱ خلّد ۱۳ *مککه ۱۳ تدارك آن خلل 
اندیشة مبارك کرده فرمود تا تامت عالک رلمخ روانه داشتند ماه بك 
عزیت * متا نو آنک اسقاقان و ملوك و حکام ولایات نیز؟۲ بزلیغ و 
1 قدیم و حدیث ۶ 2 در دست می‌دم است ۴ ۱ ۳7 ابشان ۱۲ آرند 
قطع) مسموع ندارند و اعتبار کنند که اه ۱۸ باطل فرموده ام و 
پرانقها عز ۱۹ که ما داده ابم * آنححه در مدت مه سال اول ۲۳ صیادو 


- که متصود حکم کی او بودی :4نشته ۲۹۷-۱ ج) ۱۲ جح ۳ ۱ 


رون ٩‏ ۶ از - بادید کردی و :بعه .۳ ۲ 

5 - پدین : م1 ۷ - توانستی :۳۰ ۲ - و قضاة :هن 9 
ای اب ۷۹ موی .۳ ۲ - چندین + ,ظ ۸ 

--الله :.ققه .۳ ۱۲ اسلام غازان‌خان :.28 ۲ ۱۱ 

در باب :.عط ع : نور الله قره : طنطته عنطعه» عنط معح ۲ ۱۳ 

ون ۲ ۱۷ بان با ۱۹ تب دود :1 ۱۵ 5 :1 ۱۶ 


تور ۶ ۲۰ بت ,ون بن ۱٩‏ چه ۱۸ 


حکایت یست و سوم در تدیر برلیغها و بایزهای مکرّر که در دست سردم بود ۲۹۹ 
گشته ۱ که هنوز بتدییر و ترتیب للشگر و رفع ۲ خرابیها و بولضاقها ک 
افتاده مشغول * بودم و حزویات امور نرداخته و نیز امضای احکام متقدم 
فرمودن جهت تطیب خواطر؟ خلق شروری بود * 5 امور متمقی: گردد 
و بدان سسب نوروز و صدرالدین و دیگن نواب بر حسب راد و هموای 
خویش برلتها عردم داده اند * جله باطل‌است "ا ابن تاریخ که * بنفس خویش 
بضط و ترتب امور مالك مشفو کنتم و مقّر فرمود که برلیغ **عرضه 
داغته و سواد بر ما خوانده عردم دهند می‌باید که هر آغحجه بعد ازین تارخ 
مکور باشد معتبر دانند دیگر * رلغهای ما و از آن: متقتم هنچ کدام 
تشنوید ا عامت کی حضرت آرند * و آحه مصلحت باشد مضی دارم و 
لا شك *" بساری از برلغهای پادشاهان شین نکو و براه باشد و یا آنک 
اما دهم باید کة استظهار و مسند و ناموس و منارکی‌را ** در خاندان می‌دم 
باشد 3 ره روا دارم که بازگیرم عغای معیّن بر ظهی آن زده 
بخداوندان باز دهم ۴ فر دمت 2 انقان اد و نو قدتر ود ت لاد" از 
کل ۷ دیگی خواهم ژد هی که بازه دارد تا مذت شش ماه بارد و بسارد 
۷ هي آنکر 2۶ راه داشته باشد اورا ره نو بدهم و بعد از شش ماه هی 
آفریده ک ار کهنه داشته باشد این" شون 4 کتظرگک کرد ازوه از" ناه 
جونْ چنان فرمود مکنانرا ضرورت شد رلغهای خویش آوردن ۸ فِ-_۳ 
گرداندن 7* آغه براه بود بامضّا ی موست: ٩‏ و آغحه ‌راه بود باز م5 لیف 
و بدین واسطه حق از باطل و زاست از دروغ ظاهی کشت *" و اریاب نوامیس 
از عار ختةالشرکا خلاص یافتند "۱ و چون برلغهای کهن خصوصاً مکرّررا 
اعخاری عاند اگر در دست "کی نیز مانده اظهار ی‌توانست کرد ۱۱ چه 
خر از آنکه مسموع نفتد د رگناه آید و پیزه نیز ۱۲ همچنین و ۷ ان ع 
یوسته موع آن برلغها و پیزها نایدید گفته چه بعضی‌را عوض مجدد 


2 .وه .1 > خاطر 0 س دقع :م1 ۲ -صادر گفته :۳ ۳ ( 
یآ شکن :1 ۷ - در خاندان خردم باشد :هه با ٩‏ و یچ 6 
و مهر بر ظهر زنه بایشان می‌رسید ۵28.۰ ما ٩‏ - آوردند :12 ۸ 

- اظهار ی‌تواند :۷۰ ببلا.ظ ۱۱ سس وا ۵ مها .ظ ۱۶ 

وت 3۳ ۷ 


سس مس 


/ 


۳۰ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشیدالدین 
ستده آند و بعضی‌را باز عی‌بارند عود چون ان معنی " شهرت یافت در هیچ 
عهدی آنهارا اعتبار نکنند ۱ چه محمّق دانند که آگی معتبر بودی در عهد 
چنبن پادشاه عادل باز عودندی۲ وان طر مه دستور له پادشاهان واه و 
حکام هی زمانی باشد و آگی پیز زر با ۳ نقرء در دست کی مانده و مداند 
که آکن باز عايق * عوفی باز ندید اک 
و ال می‌گدازد و بخرج ۲ مکند ویقین 5 عن قریب مان رسد کر از 
عاست پایزها که ازد* مت هفتاد:! ال هی یه باه ی عی تلنونه مد 
اند یی عاند پادشاه اسلام *۱ خلّد سلطائه ۱۱ *جنان کاری ۱۲ معظم بانده 
فیطع ۱۳ کا ان ی .کلینت ۱5 فرموذ متمقی ۱٩‏ کروافة ایو ۱٩‏ عالی سایهٌ 
معدلت اورا ۱۲ پاینده *۱ داراد و السلام ۱٩‏ 


حکات 
<عء<عءو« 
سست و چهارم در اقطاع دادن مواضع در هی ولایی بلشگر مقول 
7 رن ی 7 5 

پیش ازین موم لشگر مورا مرسوم و جامگی و اقطاع و تغار نود 
عضی ,زرگان بقدر تفار می‌ستدند و یشتر ۲۳۰ "*و پیش ازرن که هنوز عادات ۲۱ 
و رسوم ايشان بر قراز بود از عامت لشکی هر سال قومحور اسپ و گوسفند و 
کو و عد و فروت .۲ 397 .8.101 "و غیره جهت اوردوها و لشگری که درویش 
شدد بودندی برون مکردنة بند از آن در عهد ادشاه۲۲ جِهّت اعکری * که 
زب بودند اندگ تغاری مدادند و بتدرمح۲۳ پادشاه اسلام خلّد ملک ۲۶ 


عایند :1 ۶ و .۳ ۴ - عودی ۶ ۲ کنند :.۲۷ ۱ 
خرج دلب ۷ یود :1 1 ت بق0 نی پرظ ۵ 

غازان‌خان :۵۵8 ۲۰ ۱۶ مس پوت اب و ۱۲ - در :1۲۰ ین بط ۸ 

سَّ کار :بط ۱۲ نور مرقده :تایه عنطاعه» عتط ومع ۲۲ ۱۱ 
شی ی ۱ که :تجه‌عطا رل ۱۶ مب تنبر و ق0 92۰ 
معدلتش‌را :1 : او هه 8۵ ۱۷ - سبحته و تعالی :0 ۳ ۱۱ 

ئنه و جح ۱۹۷ وباقی :200 .1 : و مستدام :.۳.00 ۱۸ 


- امتلام : ۲.8۵8 منعهه ما ۲۲ - عادنت :.۲۷ ۲۱ و بشتز 4 :رصه ۳ ۲۶ 
- خلد ملکه ۷۰ ,سلطانه :ما ۲۶ - زیادت می‌شد :.عطط .بسا یه ۲۳ 


حکایت یست و چهارم در اقطاع دادن مواضم در هر ولایتی بلشکر منول ۳۰۱ 
مالغ ۱ زیادت فرمود و چون آن * تغارها بر ولابت حوالت می‌رفت و متصیّفان 
بدادن او۲ محتال مغولان بر س ایشان می‌رفتند و بعلت مطالبهٌ تغار 
ولایات‌را *زور می‌رساندند * وباولاغ وعلفه وعلوفه اخراجات می‌انداختند؟ 
و برون از آنک حکام و متصر‌فانرا زحت می‌رسد * رعایا که تفار بر ابشان 
می‌نوشتند از دست ایشان مجان می‌رسبدند * و مع هذا زیادت. تفاری بلشگن 
می‌رسید و بعضی * ببسبب بداداق ۷ متصرفان و بعضی مجهت آنک 
وکاولان ۸ خدمی مگرفتند و امال می‌عودند ۱ و بعضی بواسطه آنک 
" بتکجان ایداحی بهنگام حوالت نمی‌کردند و لشک"۱ از تحصبل عاجز 
می‌ماند و ایداجان بنمةٌ بها با خود می‌خر یدند و همواره * لشگییاترا برات 
در دست ودی و با ابداجان در منازعت و مقالت می‌بودند ۱۱ و موسته آن 
حال ع‌ضه داشتندی و مسامع : مىارك پادشاه از آن در زهت و عافةالاصی 
اک ۱۲ منکسی۱۳ شده با دعاوی کهنه افتادی و بسار؟۱ بروات وجوه ""سنده 
نیز داشتندی یادشاه اسلام "۱ مذت چهار نج سال ان احوال مشاهده 
فرمود و فرمان داد تا در هر ولایی از قشلاغ "و بابلاغ بهنگام ارتفاع ۱۳ 
در ۱۷ انار رزند و بشحنه ولات سپرده بگاه حوالت از انبار نقد بدهند و 
بوکاولان خدمتی *"نستانند و نیز ۱۸ تفار و علوفه نحواهند بدین*۱ موجب 
حوالت می‌رفت و بعضیرا زر نقد از خزانه سداد چنانک ۰ "در سبچهار 
سال هیچ يك نتواند گفت که یکمن تفار بر دیوان مانده و بعد ازآن در 
اواگل شهوز سنة تلت و سعائه. اندیقة * مارك. فرمود که چندین تفار که 
جهت لشگر من است از هرده نقی بدو نفیزیادت عی‌رسد و مسخوام که انعام ما 
بهمگان ۲ ام باشد و نبز لشکر بوقی چريك ۲۳ بر نشستن ۲۳ ولایات‌زا 


-وسانند :۷۲.۰ ۶ ولایت‌را متال ۴ ون ,۲۲ ۲ - مبالغی سم بو 

یداری ۳8.۰ ۷ مي‌آمدند :سل 1 - می‌انداخت :م1 ٩‏ 

- لشگریان ۶ ۱۶ می عود :3۰ ٩‏ - بکاولان : ,۳ ۸ 

متکر :۰ ۱۳ 8 - ار :۰ 1 ۱۲ رون ,1۷ ورظ ین م8 ۱۱ 

بخلد (سلطانه : م) ملکه .۵44 :2 ین ۱ تن هه بزح ۶ 
ون .۳ ۱۷ ادراك ارتقاع :.۳ ۱٩‏ اسلام : .050 1۷۰ 

: و۳ مق "۰۱٩‏ (پی) سر :۷ قیقد و2 :۳ ۱۸ 

همکتانرا ۳ :بر مکنان ض - چندانکه 8 ۲۶ 

زشتن :8 ۲۳ هریت :۷.۰ م89 ۶.ظ نات 1 ۲۲ 


۳۰۲ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی .رشیدالدین 

زخت می‌رسانند و نیز آهی یك مق با باطل "مکومد کر جیزی ارم ولاز 
مان که حاصنلسیت.۱ واه سرنا بونوریت ۲و جک احته و ۱۳۳ 
سقط شده اند "و بهر وقت ضرورت مشود مالی جع کردن و بایشان دادن 
تخه۳۴ از وقائع ال نست و وقت می‌باشد 
می‌شود. و هموازهدییر. و فرب وجوه اشکر وضاراقان مخقیل عراید 
0 ۳0 ۲۷ مالك واطلاش سک ای شکتر کات 
ابلاغ و قشلاغ ايشان افتاده و دایْا در آن ولایات " ق‌راهی مسکنند و تخب 
دیهها ور مت کی مس یم اجه و حصَّه هزاره 
هوانه ۲ مین * گردانع تصرف ۱ ابعان اخود 7 وق دییح هد 
و چشم و دل ایشان ۳ دررن عهد مر لشگران ۳ هوس 
املاك و زراعت دارند جون ملی اقطاعی ستانند عتصود رسند و هن سال 
زد اي ننک بسا امن *منرق هود چه هر یش ت1۱ و 
معشت خوبش از آن .حاصل کنند. ۱۲ و بسار مارت دیگی باس ۱۴ و 
کوتالان وگو و تخم "* خویش ایشانرا دست دهد و چون کاه و حو صتت 


داشته باشند لکا نه عفت باشد هی مك دو سه سر اسپ "" توانند مت که 
فی‌به بکار دارند تا بگاه احساج زودتر بر توانتد نشست چه لشگ مارا اکثر 
خلل از سقط شدن ** چها پایانست که درین زمان مجح عام آنرا باب و علفی 
می‌رسانند *۱. چون ولاات. مجه بلعک و *۱ داده باشم ووجه " یامهای ۲٩‏ 
ضروری و آش شهزادگان و خواتین و دیکی وجههای ضروری‌را ۸ ولایات 
در وحه نهاده ام و بایشان " داده و عامت متصرّف اند مارا اخراجات 

باشد و متقاضیان و ملتمسان اندك شوند و ولاتی چند که *عر و مقام لشکی 


و بط ۴ و نورت و :0 بل ۲ (۳۰۱ .0) ۲۰ .۲ ۱ 

قرو گرفته :12 ۱ . سوایارا ۷۷.2 تلا ۵ سوب ۶ 

5 - متصرفان :1 ٩‏ با :۷ ۸ ون یل ۷ 

و هیچ هزاه و صده بر اقطاع دیکری زیادت تواند و بدین واسطه آن .ها بل ۱۶ 
زود رسانیدن خوی باز کنند و هر طائفه حامی رعایا و موا خویش گردند و خرایهای 
و هار. :.عهذ 1 ۱۱ - آن ولایت معمور دانند و از آن خود دانند 

۳ ۳ و96 بو 18 - امرا :,ظ ۱۳ وت ۱۲ :هه .ظ ۱۲ 

ایا 7: :3 ۱۱ - لشگر :.۳ ۱۵ 


سح تتقا سای میتی 


حکایت یست و چهارم در اقطاع دادن مواضع در هر ولایتی بلشگر منول ۳۰۳ 
نست وجه اخراجات خاصه‌را بازماند ی زحت مضوط نوان داشت و مالی که 
از آحا .« 328 .0 .8 *حاصل شود کفاف باشد و کارهای بزرگ لشگر و غیرد 
بدین۱ موجن مضوط باشد و فا بعد برین قاعده *ح‌تب عاند ۲ و فائده آن 
عموم پادشاهان و اص! و وزرا و لشگریان و رءایارا شامل بود برین عط اندیشه 
فرمود توای اد آمو به | مصر عامت لعکررا در مدت دو سه ماه اقطاعات 
معّن فرمود و مفشل گرداننده و در آن باب * عبت ات و __ّ 
اد ورب فسل ,اقات_ رابنا ۲ نجون مظالنه " کنند ای دقاکقی .که اجی 
* باب رعایت فی‌موده اطلاع حاصل آید ۳ انشاء الله العز بز 


سواد 
بسم له الرمن ارحم 
َوة ال * تال 


و امن ملة حمدی 

فرمان سلطان مود * غازان 

* مادران و بترکانان و خانونان و بسران و دختران و دامادان " و اصاء تومان 
و هزاره 5 ۹ ی ره بتکچان و موم اهالی عامت 
ولایات از آب آمویه تا * حدود مصی بداتد که بعَوة خدای تعالی و عدس 
جد ۹ ما ۳۹ در بدو فطرت " بتأید هی و الهام ربانن حصوص 
بود و یاساق خودرا از موی باریکتر رعابت می‌کرد و هبچ آ فریده‌را از ی 
آدم محال * نداد که سر از ره اص او بتابد " ی پای از جادء راستی بیرون 
نهد لا رم بدین وسلت با لشگرهای مغول * خود. بسط زمین و عرصه" 
کی مشارفها و مخاربها مستخلص و تصفی ‏ کرواناد و حائف روزگاررا بنام 
خوب وصت " جاودا: بنگاشت و در زیادت گرداندن ۷ عرصه و فسحت و 


مرو موجن والسلام 084 ۳1 - ۷س(۳۰۲۷ )۱ :۳.0 ۲ مت پرین :م1 ۱ 
سلطان ود :0 ۲ ری ه خدای :1 ۶ و2660 ۲۵۲۵۵ ,0۳ ۲۱۲۰ و.ط 
کردن :1۰ ۷ - رصع .1 ب . . ره امرا برتاید :1 3 


۳۰ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازان رشیدالدین 
علکت متحمل هی گونه مشاق و شدائد گشت * و اولوسش و مالک‌را مستقم 
۱ بفی‌زندان و اوروغ خود ۱ مبرات و بادگا رگناشت و اجداد و 
پدران نك ۲ "ما آن علکت‌را بر همان تریب و قاعده بفوزندان خویش 
سپردند و بعد از آن فرزندان ایشان هر کدام که *" یاساق و آین ملک 
مضوط داشتند و در تکمّل ۳ جهانداری جداسشی کرده کی حصل آو بر 
صفحه روزکار " مانده و آنکسان که الوس‌را محافظت * شموده و و ظل و تعدی 
ورزیده نام بد " ایشان لا شک باز مانده ۲ * أن آ ارم تدل عطبهم 
فانظروا بعذم الی الانار "و چون صدق این.مسان مقرد و مج است و 
دانسته ایم که بقای ابدی و خلود حوة درین دنا مگنانوا ** مکن نست ۷ 
و ازین جهان مجز ادخار نام نکو فائدة متصوّر نه انديشدیم که درین جند 
روز معدود که نوبت پادشاهی * عا رسده است در ادخار نام تبکو سعی و 
اجتهاد غایم و بوع اولوسی ۸ که بنوبت عا رسانده اند" باسایش و وفاهست 
مقمول * گردانم تا ذکی جمل و واب که زندکای باق و حاء جودانه ۱۶ 
عبارت کی | بر اوراق روزکار م‌قوم فرموده بهز نز و صت معدل ما بر 
روی ایام دائم و موبد ۱۱ و ملد ماند والله یوفقنا بلطفه و یدنا بتصره 
*اکنون بر همگنان بوشده نست که یش ازین در زمان بدران نکوی ما 
اولوی مغول به گونة مطالبات ** و مزاحات چون قومجور مواشی و بستن 
امهای زذرگ و حمل اعاء یساق مخ وی ها ۱ مکناری 
""رفع فرموده ایم مخاطب و مطالب می‌شدند و اکثر ابشان از اتای و از 
جر وم وحم ۱۴ و با وحود آن تکالف بدل "راست کوچ داده ۱۴ ای 
گام عودی # ۱ و حمل مشفت سفر‌های دور مکرده *۱ و فانع می‌بوده ۱۷ و 
شك نا غات .۰ 998 ,10 .8 ۹ در مخولرا مکتق و مال زیادت حاصل 


کار + ,2 ۱ ربب ۳ ,ون .۳ ۲ خوشن ۷ ۱ 

- شعر :معط ,۷۷ 1 سیون بر ۵ پوجه .۲,189 بط بنا > 
- الوسی‌را :نا ۸ عکن است :.1۷ نا مکن نیست :.ظ بمط ۷ 
--حیات باقی و زندگانی جاودانه :۷۲۰ ۱۶ - وسیه :1 ٩‏ 

دادن :۱۷۰ م8 ۱۳ مانده یبا ۱۲ و باقی :.عهة ۳ ۱۱ 
--میکتنیده اند کون ملا, ۱۸ مودن :۰ ممی عودند :1 >۱ 
س-. . می‌بودند :1 ۱۹ 


حکایت بست و چهارم در اقطاع دادن مواضم در هر ولایتی بلشکر مقول ۳۰ 
نهد ۱ درین وقت چون حقّ تعالی ۲ اولوس و مالک که پدران ما داننته 
اند * با سورغاستی فرمود و سریر جه‌انداری و تتگه ۰ بزرگ ابشان عا 
ارزاق داشت. کل هت و مکی نهمت بادشاهانه ی آن موقوف * داشته ایم 
تا امور مصا اولوس بسیاررا بر نوی منتظم و رنب فرمایم که من بعد 
عامت چريك مفول ابداً ما توالدوا * و تناسلوا بهیچ گونه یاداسشی نشوند 
و در رفاهیت و رفاغت ۳ روزگا رگذارند ؟ و بعد از ما چون نوبت بدیگری 
رسد؛ علکت " و لمکررا چنان بایشان سپرده باشم که ابشاترا اعتراضی نرسد و 
وضع گرده ۷ که موجب استقزار استفامت *امور علکت و اولوس و خلود کر 
جل و دوام نك‌نامی و ازدیاد امداد دعوات خیر باشد و بر ممگنان بوشده 
* نست که عامت چر یک معول از آب آمویه | حدود مصر بعضی‌را چند 
ار مداده اند ۷ واحی نحق بسی علی سل الذرة ۸ "بر وقت اتعام 
مکردهة و اک ایشان از آن محروم و ی‌نصب مانده درین وقت فرمودیم که 
عامت چریيك متول‌را * بشمول عاطفت و عطبه در يك سک کشند " تا 
هیچ کدام ا انعام ما خ‌بهره هانند و در وقفت کوچ دادن و بلشگن 
" بر نشستن قدرت و یسار و استطاعت داشته باشند ۰ که مالک محافظت کنند 
چه مدار و استقامت و انتظام * اسور ملک بایشان منوط است بنابررن 

۱۱ فرمودم تا در ۲ ۱ مالك و دیهها آن ۳ ۱ و زمن موا اشبی که هر یاک 
تزديك *و مناسب ایشان باشد از اینجو و دالای* ات ی وق راب 
ایلغامیشی کرده عوجی که در دفاتر و قوانین مشت است " باسم اقطاع در 
اسان کرداند وا- 3 
در هنارةٌ فلان رن موجب **که مفسّل مگردد معیق شد و احکام و شروط 
این اقطاعات و چگونگی هی قسمی از اقسام آن عوجیست که مشروح مشود 
۱۶/0 مواضع آنجه بانحو و دیوان تعلّق داشته باشد حجاعت 2 


ما3 ,208 ۳ ۲ ...ما حاصل شد :۳ 1 


۵ ۲ .سم کقوایت ۴82 رکفت .> .ج ۶۳ 

بد توت :۷.۰ ۸ -- اند .: .0 ۲۲۰ ۷ کری :۱37122 

۳ قاعیم : .۳ ۱٩۱‏ باشد :۲,۰ ۱۶ کرد : ۲ ٩‏ 
تاوولاش .۳ ۱۵ ۳ هام ۱۴ ۲ ات پ:+.۷ بظ ۱۴ 
ارت 2 ۱3 


ین قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشیدالدین 
از فدیم الزمان و زگرعتتا: آن موضح بوده اند "و زراعت مسکرده ۵ بر آن 
ده زر کند و سذ آن ای ما ۳ 
متوجهات دیوانی "" بر موجب ماه و تفصیل که ذکی رفت زیادت و قصان 
نا کرده بلشگی رساند دیکر باید که " جاعنت چریکسان ؛ لاد ۲ و 
زمبن ملاك ۲ و ارباب و اوقاف تعلق نسازند و در بهرء آن ضرف تباند 
" و مال و قوحور و متوجّهات دیوای آن > عوحب دفاتر قانون و فصل 
مذکور براسق برساند دیگل دیهها و مزارع و مواضم دیوای که خراب باشد 
و داخل یورت ایشان شده و زمنهای آن که رغن‌ار * شده ۲ آنرا نشکافند 
و دیگی‌زا ۷ * ناسبران: و غلامان: و کلو و جفت وم خود زراعت کنند و 
جتوع ارتفاع ایشان بردارند آکر آن موضع خر‌اب را مالی ظاهی شود و 
دعوی کند علکت با بتولت وقفت و مذتها ی قوجاام تکس اد 
شرع مطهر حقبت " او ابت کردد و اين چریکان زراعت آمما باسیران 
و غلامان خود کرده باشند ده یی از آحمله عا رسانند و باق ابشان * با 
مزارعان خود. بهم بردارند دیگر رعایای دبههای آادان و خراب که بدیشان 
داده شده و از مت سر سال * باز متفرّق شدد " و بخباردو قانون دیکر 
ولا در‌نشامده یش هی کین که باشند ۲ باز گزداد و ا کل رعلت دیگر 
"ولایت نیز پیش ایشان باشد ايشان نز آن جاعت‌زا بازگرداتند و السّه بهسچ 
وچ دتایی آمیگی تلاات "و مواضع بخود راه ندهند ۱۰ و بعلت #1 رعانای 
ولایات دور اند با باق تعلق نسازند و بهیچ وحه ۱۱ ایشانرا جع نگردانند 
" و حایت نکنتد و بدیههای خود راه ندهند و دم چريك رعایای 
دیههایی که بایشان داده شده است از دیه ** هوجاوور بدیههای ذیگی تبرند 


مرشکو ند .هن مور متفه و دیه اقطاع ماست و ایشان رعت ما اند و 
رچابای ۰ 329 :1 هر دیه در موضع خود زراعت کنند و تگویند که 
رعایای این موا ضع باقطاع عا داده اند اسبر ما اند ۹۹ لر‌یاترا ر رعایا * زیادت 


نون و > ور - باملاك ۳.۶ مب ۲ آنرا :۷۰ ۱ 
کشته :۷۰ ,... آن مرغزار کته باشد :.۳ ۷ ۰ ۰ -مژاوع :با 9 

پاشند :.ظ ٩‏ " کته :۳۰ ۸ ۲ ت‌دیکر ۲.2 یبط ۷ 

- علت :.ظ نا ۱٩‏ ندهد :۲۲۰ ۱۶ 


حکایت یست و چهان در اقطاع دادن مواضع در هر ولایتی بلشگر منول ۳۰۷ 


از آن ح نست که امشاترا بر زراعت دبههای خود دارند و بهرة مال و متوجهات 


. دیواق راستی ازیشان ستانند " و رعابارا بغبر از ی کرت 


خود زیع کنند بدیگی کار مشقول نگرداتند و رعتی که زراعت نداند ۱ 

وک < جون مال من که در دیوان مقن‌رست بدیشان داده. باشند نج 
پعنف زراعت نقرمایند و زور ترساند و نکو " اسراسشی کنند دیگر حدم 
جريك با دیهها که در حدود و حوار دیههای ایشان باشد تعلق نسازند و 
زرع ند *و بت بورت آب و زمان‌را قوزیمنشی ۲ نکند و آن نقدار 
علفخواررا که چراکاه کاو و کوسفنند زار کش اشان باشد مانع " نشو ند 
فجن انعام در حقّ ایثان ارزاق تتوسان مواضع مذکوررا باسم 

اقطاع من گردان‌ده سورعاسشی * فرموده ایم وین ان ی 
عموم خلائق و ذکر جل و یاساق و عدلست" و ایشان خجله بدین موهست 
و شورغاسشی " مستظهر و شادمان اند و اضاء تومان و هن‌اره و صده و 
دهه و چريك بسار خط موجلگا داده که بقدروسع و قدرت " در تقاد 
بن توا من ریا و تعدی نکنند و زور ترسانند 
و انواع ط و تطاول که نش ازین." می‌وزز یه انذ اقدام تایند باید. که 
سخن خود رسند و بعلت توخووعلوفه زار و غیره چرزی ند دیگر 
مقر رامیت که از دعزان بهیچ علّت برات بر اقطاءان ۶ تو بسند و 
وه ان وی سک مق وی " بهر يك.نقر چريك 
نحاامن بوزن * ریز نار خاس توبات ای از آن ازیشان بهبچ 
وحه حبزی نطلند ۳ فرمودم 3 درن وقت که ان اقطاعات از آن 
و مین خراب و آبادان عوجی که مفصل کشته ۲ در مبان هنار» موم 
کرداند **جاعتی از آن ولایت ۲ که اهل خبرت باشند با ان بتکچی فلان 
که نصب فرموده الم حاضر شوند و بده بخش کرده *" بتازیانه قرعه زند و 
بعد انب رنه و حجهباوف کزههی زیانه فرعه زند وان بتکچی‌را 


که باسم ۸ "*عارضی توسامیشی کرده ام حسَّهُْ هی يك صده و دهه مفرد و 
‌ 


-.. عدل :.ظ ۴ - او راگن (۰ ۲۱ - و نتواند :.عطة ما ۱ 


خدگفته. است. : .۲ وم :1 د نگ :1 ٩‏ - ایشان :.۵00 با > 
سم ۵ ۸ - ولا بات ۶ ۷ 


۳۰۸ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی. رشیدالدین 
مسمی خراب و آبادان ار دفتر شت کن‌د۱ و که 8 دارد و يك نسخهٌ 
دیوان تفای ی بامیر هن‌اره سبارد و دفاتر صدها باضاء صده دهد ۲ و 
بعد از آن بیتکچی عارض " هر سال تفح صکرده اسم آنکس یک در زراعت 
اجتهاد عوده و يا آنک س که تقص کرده باشد " و خران و آبادانی هر حصَه 
" مصن نوشته با عی‌ضه دارد تا آنکس که احتهاد عوده باشد بسورغامیشی 
محخصوص شود و آنکک تقضیر ون بدی ۴ و خراب ک-کرجه بکانرتاهرع: کایی ۹ 
و اين اقطاع‌را که دادم شروشند" و نخشند وباندا و قودا و اقا و ابی 
و خوبشاوند و کاین "و قلنك * ندهند و کسی که برن حرکت اقدام عاید 
6 ی لردد و عیرد و کایین بر مقتضی حدیت موی چنانک "بیش ازین 
علی حده در آن باب ,لیخ ناف ؟ دانده لم؟ بر وزده دار و ونم" ۱ 
اند ان بدانند ** که این اقطاع بر دم چريك که بقلان در آمده اند 
و کوج دهند مقن‌رست و چون از آن جاعت کی وفات * ید ال پدزان و 
و ای او ۲۷ ,بویا ۱۲ ۳ او گردانده اقطاع متوقی بدو دهند" و 
کنند و آکی اوروغ نداشته *" باشد بر غلام قدم او مقر گرداشد و .کی 
ع دود بیان هکرب ۳ ۱۳۳ ۳و اد 
تهج باساق دیکرگون کند اضراء هناره وا اووا دو گنا 
آورده اقطاع او بدیگری *یدهند که کوج تواند داد و باسم او مت کنند 
وهی سال حخت ره مرن فزموم > گو عم ۷ 20 مال "* و 
کو شحور و غیره ببرون از اجه مفحّل کشته است و بدفاتر ۱۳ انون ۳ 
در آمده چیزی طلند عارض ۰ 329 .101 .8 * کار و که ستقنی :ور 
بستانند عارض نهان ناکزده نامش بنویسد عا عرضه دارد دیگر بوقت * و 
نستن این *۱ چريك چون عرنن.دهند ۱۳ عوجب ع برليخ ان فلان 
بتکچی دفتری مسمّی نشته ال بامیر صدد *بعد از آن بامیر هن‌اوه بعد از آن 


ِ -. . صده و هه :۲۷۰ بنا ب8 2 ۲۰۲ شته کیول. ۱۹ 

5 -- ورزبده (باشد + ۱ 

- نفروشد :1۲.۰ ۷ - اقطاع :۷۰ 1 - شود :1 ۶ 

کووه وم ۶ ٩‏ - لك :۷۰ ,لك :1 ۸ 

,۳.6 رز ۲۱ دوانشی : .200 ۱۲۰ وس : نود دیتار نم : زر 
وف ج ۱9 بت ۵9 .ظ پین ۱ بدفتر :۲ ۱۴ - یکی ۱۲ 


حکایت بیست و چهام در اقطاع دادن مواضم در هر ولایتی بلشگر مفول ۰ ۳۰۹ 
یامیر تومان " عاید و مواجهه کند و عی‌ض دهد و بعد از آن ۲ بامیر چر‌يك 
قول عاید و مقرر چنانست " کچون اقطاع امیر هزاره من و مقرر ۳ است 
در اقطاع چريك تصرّف تباید؟ و مچنین عارض‌را معیی * از دیگر ولایت 
دادة ایم * بر اقطاع چريك براة تویسد ۲ و حواله تکند چون چنین فی‌موده 
ام و اقطاع چريك عوجب مذ کور سورناسشی فرموده * گر دم چريك 
نمز ز بادت از آحه ,دفتر قانون در آمده و مفصل نوشته شده از رعاا جبزی 
ستانند و رعبق‌را " که مجريك نداده ام و رعایای دیگی ولایات‌را مایت 
کنند و بخود راء دهند و مواضع آب و زمین‌را که در حندود * دیههای ابشان 
باشد معترض شوند و زسنهای زراعت و علفخوارهای کاو و گوسیفند و 
قوششی. کنند *و هی مبالا شارد وحباه خوذرا اند ۲و 
2 و جر آزند و عوشی خود دیگری‌را مك فرمتند ایشان نی ۸ 
کار ۶ نویه ۱ . قلان : که جهت بتکی این هزاره مین شده ۱ اقساعی 
ک درن کت خامتترا نحو.ضط. کندا و میاقیی * 6 
داخل آن نشده و هر کس که در بورتها آپادان ۱۲ کرده ۱۳ و آنجه باثی کل 
شده * ۱ علی‌حده مسمی و مفصل بنویسد "۱ ویا دیوان آرد * تا در دفاتر غت 
کریه ۱۱ اضاقت جع شود و این ,رلیغ‌را در هنارة فلان دادیم طق بت و 
او ند مریدو " تضیز و تدیل بدان راه ندهند۱۲ قن بدله سد 
ما سمعه فانا اعه علی الذن مدلوه * ان" الاه سمیع علم 

برلیغ در فلان ماه و فلان سال بفلان 


مقام وشته شد ۱۸ 

- مقرد :1۷۰ ر8 ۴ نع هم توو ۳ ۲ یچ ۱ 

مت ر۵9 نت و6 : معین .۲ : .۳ - ۳ 6 عاید :۷۷۰ نتم ند > 

رفن رز ۸ نم‌انند ۶ ,۱۰ ۷ نو ماه ۶ ۷ 

-کنند ۳.۰ مق ۱۱ ۱92 و 3۳۹۳ باشند :م1 ٩‏ 

نویسند :۷0۰ من 7۱٩‏ - باشد :م1 ۰۱۴ 9۹ ۱۳ -آبادانی :.ظ ۱۲ 

برغ تن مه فان سال عقام : .عصذ عقط ,۲ ۱۷ ۱۳۱ تین ۳ ۱3 
- ۱۸ ۰۵ ۳۵9۳۵ برلیغ ۶ ۲ ۱۸ فلان نوشته شد 


۳۹۰ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأریخ غازاقی رشیدالدین 

حکایت ی 
لست و چم در کر زب لتگری عی حده تجهت ۱ خاصه چگون ۲ 
ترتب فرمود 

ی ازن لعگی مغول شنست آن زمان ایدك تر نود بادشاه اسالام خأٍد 
ماکه ۴ در و کقات لمگرهای مول" و تاز یك‌را زیادت گرداند؟ و فرمود 
که سیر‌حدها و تور غالک ما خرامان و ارس رز ول و اه 5 
1 روم و درندست و از یکدیگی بغایت دور افتاده و هی چند در عامت آن 

ضم لشگرها علی ی سوسه مسن نشستة اند بکاه احتاج ۷ از 

۳ عدد غانی دیگر " می‌روند واسطه بعد مسافت در رسد و خی از 
آنکه در راء ۲ گرسنه و برهنه مبگردند و چهارپیان ابشان لاغی و تلف ۷ 
مسشوند قطعاً تشجه"" عی‌دهد بدان سب فرمود ‏ جر هی ۳ که میرم 
رادر * و کوتیی"۱ داتند يك دو نفر زیادت من کردند ۱۱ و 8 
ابغایرا لعگری حدا کانه ساخته عدد اطراف امد فرمود | ملازم دك ران 


باشند و حهت *درندها و مواضع سخت سرحة که بیاده نگه تون داشت 
لشگرهای تازيك معسن فی‌مود و همه‌را جامگی و اقطاع داد و یش ازین لشگر 
تازلف با آنک ۱۲ تیا لی معان ی‌ستدند ضعی نداشند و ااء ایشان بهانة 
"*معدودی چند جامگی ی رهم ی ۱ 


نا هن‌ارها وصدهای ایشان‌را *"معس نگرداندند و اساعی و حلبه بر دفتر و بعتند۱۳ 


وبپر*" سه*۱ ماه عرض بازمسخواهند و سلاح و عدد" ۲ ایشان **بازی‌بنند از 


سواز و ساده عوحب 3 برليغ بر آن نافنست و توتب لشگر 


بان وراک : ۵۵۰ ۷۷۰ رسلطانه ۶ب ۴ نون ۱۷ 8 ۲ جهت : ۷ ۱ 
در راه :.0۳ 8 .۱۷ وط بط < ۲۰ ۱ . سوه .۷ یو ۵ -کداند ۲7.۰ 6 
ی ات ون ۳ ٩‏ ۸ وه بر ۷ 
- .عفر معیین زیادت کردند :-۳۸۱۷ م9 :ما .2 ۱۱ -کوتلجی : .ین *۱ 
یت کردند ۳.5 ۱۴ - با آنکه :بصه ۱۷۰ بط ,8 : - .1 ۱۲ 

.0۳0 ۷۷۰ وک خ.ظ ورا < ,1۲ ۱ 

چله : .فص .ظ ون ۱۲ --عدت وسلاح :۲.۰ ,۰۰ سلاح و عدت و عدد 2 


- فصلی : 1 ۱۷ 


مخول عر آن.* عط قربنوه درا 


حکایت بیست و یفجم در تقریر آنکه لکری علی حده بجهت خاصه چگونه ترتیب فرمود ۳۱۱ 
شد تکرار چه محتاج و پر سرحدّی آن 2 330 101 .8 *مقدار لشکر معتن 
فرموده که آثرا ۱ کافی است و از لشگرها که در مان ولایات بورت و مقام دارند 
هل * کدام که بسرحدی نزدیکتر آند۲ مصتن فرموده که بگاه حاجت که 
ایشان باشند ۲ و چنان ساخته * که در هیچ وقت لشگی طرق عدد ظرق 
ناید رفت و زیادت از محهود لشگوی دیگن یل گزجاناده 5 ملازم باشند 
ان طریق که کریکتانان و اصارا استالت فرمود ۲ از هی ايك از رادران 
و فر‌زندان * که در شاره نودند يك دو قر من گردانندند چنان در هی 
هار صضد و دوست قر زیادت شد *ولیزا دزتقت کسنال حاضر 
زاب * بازی‌ودند و پادشاه اسلام " خیّد * ملکه ۲ در حق ایشان انعام و 
جامگی "و اقطاع فرمود و تامت با هنارة قول که بتدرشم دو سه هزار شده 
اند باتفاق کزیکتانان ملازم می‌باشند و از * چند سال باز که مبان اوروغ 
جوحی و حفتای و اوکتای که زادگان بادشاه ۸ خلد ملکه اند محخالفت *و 
منازعت واقع است لشگرهای ايشان بهر وقت اغروقهای یکدیگررا غارت 
کرده قی‌زندان * یکدیگررا اسیر می‌نزدند ٩‏ و بتجار می‌فروختند" 1 و نیز 
بساری ازیشان جهت دروشی فرزندان خودر|* می‌فروخند پادشاه اسلام 
خلد ملکه ۱۱ از آن معنی غیرت کرد و فرمود که چگونه شاید کون اقوام 
مقول پشتر " از نسل اعراء بزرگند که در زمان چیگیزخان کوچ داده اند 
و ات زمان اوزوخ آن ۱۲ اما بیش فان و مش * دیگی پادشاهان معتبر 
خوشان امشانرا تیگ تاز زکان یچ افند رعابت حقوق 
آن جاعت و حافظت اموس‌را دفع ان معا لازم است چه بدن واسطه 
صلابت و هسبت تک موه که سوق رسده که کنر یر اه هزات 


حقبر ی‌شوند و نز اىشاترا بولایات یاعی می برند بدان سب فرمود ۱۴ 


آید :۱۷۰ ی رده ۲.۶ ۲ ۲ -... آن طرف‌دا. *-99ظ بت ۱ 

- غازان‌خان : .288 ۷۰ ٩‏ -کردانده :.1 > - واشد. : .97 ب8 ۴ 

آ سای ملکه :۷ اب اغاایه. :1 ۷ الله : .عوة .۳ ٩‏ 

۶ : برندا ::19 ین ب8 ٩‏ خلد ملکه : نعه ۶ه اسلام ‏ : .۵۵۵ ۰ ۸ 
س-می‌فروخت :۳۰ ۱۳ -...قرزندان مدیگر باسیری بردند 

و09 .ظ پن 8 ۱۲ - خلد ملکه :.0۳ ۷۲۰ ,سلطانه :. ین ۱۱ 


بدان سب قرمود : 0 ۳ ۱۳ 


۳۹ ه سوم داستان .غازان‌خان از تأرخ غازانیه رشیدالدین 

تا چندانکه از مفول *" پسران ۱ ببارند جهت بندگی حضرت خرند و زر 
تقد ببها دهند تا ننك‌نامی و ثواب حاصل آند و ازیشان کتولان ۲ " لعگری 
خاص ملازم باشند و دربن دو سال بساری خرند و وجه معاش و تغار ایشان 
معن فرموده ولاست ۴ می‌اغه‌را در وجه ماد و امبری تومان ابشان بولاد 
چنکسانک فاد و افیا هناردو له او ما و 1 
و قرب تومانی جع شدند و بر قاعده چندانکه می‌آرند می‌خرند تا عام توماتق 
و زیادت شوند * و حله کتول و انجوی ۳ ان( وه ملازم باشند در 
هچ عهدی لشکری چنبن آراسته و نب ننوده که این زمان است و عامت‌را 
اقطاع *معّن و جلاٌ سرحدها هی يك بلشگوی علی حدة که ععاونت غیری 
محساج نست محفوظ و مضوط است و امور * ملک منتظم و خلائق در 
رفاهیت و آسایش و امداد آن روز روز بر ید اند تعالی سایه معدات ۷ 
پادشاه * اسلام‌را ابدالدهی پانده و مستدام ۲ داراد عته و ۸ لمطقه ٩‏ 


حکایت 

بمست و ششم در منع فرمودن از زر سود دادن و معاملات بعن *۱ فاحش 
* چون پادشاه اسلام ۱۱ خلّد ملک سای معدلت بکسترد و در مصال خاص 
وعام بنظی بصبرت تاملی فرمود محمَق دانست ** که ربا دادن و انواع معاملات 
امشروع متضمن اختلال ۱۲ حال جهورست خاصه درن روزگار که بکارگی 
پای ** از جادة انصاف بیرون نهاده اند و دست ععاملات ۲۳ نامش‌وع برگشاده 
وه که تدارك آن از واجات است * تا شوعی نامشی‌وع خلل‌انگیز 
بهمة *۱ وجوه تأثیر و سرایت نکند *۱ وحع برلیغ جهان‌مطاع‌را ناقذ 
کرداند۱۱ تا هیچ ۰ 330 401 .8 *آفرربده بر آن حرکت مذموم نامشوع اقدام 

ولایات اقا ۳ و۳۰۲۳ کتاولان : .۳ ۲ مفولیچگان ۱ 

2 این :معظة .ظ 1 - شود :.ظ ٩‏ بوون .۳ > 

نون ۲۲ ۸ ای ۰۶ .۲ ین ۷ 

--... همواره قواعد و ضوابط ودرا عهید می‌فرماید (صقه :م1) : عبط .ظ ینبل ٩‏ 

خلد ملکه :.ه > غازان‌خان ۶ ۷ ۱۱ روون .۳ ۱۶ 


- در قره : , ۱ بی‌معامله ءیعصط 1۷۰ بط بنا ۱۳ - اجلال ۶ ۷ ۱۲ 
سگردانند : ۷۲۰ وعا ۱1 کید : ۷ ۱٩‏ 


حکات ست و ششم در منع فرمودن از زر سود دادن و معاملات ین فاحش ۳۱۳ 


تاید و چون فوائد ۱ معظّم که در ضمن این حع است بر موم اباء این 
زمان وشده * نشت و آگی در کتاب آید حلکان داتد که حز: صطهنفیسق «اق 
در عهود مستقل واقف شوند که حک پادشاه اسلام ۰ 5 و مین 
دفع چندین خلل کل بوده از آن جهت چند نوع از آن خالها بتح‌بر پیوندد 
تا مان بداتد * که از ارتکاب نك اص نامشی‌وع چندین خلل و فساد و 
نازاسی متوّد می‌شود اوّل آنکه در چاغ ۳ اباقاخان * که زد جهور مشهورست 
که پادشاهی * عادل بود و در ایام او خلائق ايمن * و آسوده و تربب یاساق 
و عدل و سیاست * پدرش هولاگوخان که مجقبقت صاحب قران عهّد. بود بر 
قرار باق و اما و ارکان دولت " و وزراء پدرش "و بسضی که در ایام دولت 
او در کار آمده * بودند۷ در آن زمان بعضی از ارتاقان * چند دست سلاح 
از جوشن و برکنتوان و آلات حرب و بعضی چند سر اسپ * نکو از مال 
خود ساخته بندگ اباقاخان آوردند ٩‏ و بتوسط اعراء قورجی و اختاعی بهای 
آن بن وجهی بیشدند که " در آن مکسبی بود و دیگران چون ۱۰ صورت 
حصول آن مکسسب مشاهد هکردند بابشان اقتدا عودند و جاق زسد که * آنانک 
ات ژیا۱ مود نگرفتد. ۱۲ .و بزآن ۱۳ .صرق می کردند ۱۶ 
اندیشة آنک از مکسب قرض بگذارند و از سرمایه * سودهدا اندوزند و 
معهود چنان شد که آنحه بسارند یاف قورچان و اختاجبان بدیوان برند و 
برات بستاتد و وجود ** طلی دارند و بسار م‌دم فرومایه‌را *۱ کسانی نیز ۱۷ 
که فی عم الله هیچ نداشتند بدین شوه توفیرات عام دست داد "و قرش 
گذار ده از حلةٌ متموّلان شدند و ناگاه اسان تازی و استران راهوار بنشسته 
و جامهای ملوکانه ۱۲ بوشنده *" و غلامان ماء مکی‌و سرهنگان ۱۸ بسار بر 
خود جع کرده با استران و شتران پربار بر می‌نشستند و در راعها *" و شهرجا 


یادشاه :م1 > نات : .1 ۳ - خلد ملکه :۲۲۰۵۵۰ ۲ قو اعد "۱ 
- آمدند :۲۷۰ و.ظ 7 تفای - روزافزون  ۵08,:‏ ۲ سبصه بز 5 
3 -- ارتاقان : ۰ فان :.ظ ءاوراهان :ما ءارقان :6 ۸ 
سر ۶ ۱۱ هم و چندگرای :ما۱۹ - آورده بودند :ما ٩‏ 
-می‌کزد :۷.۰ ۱۶ بدان ‏ :.ظ ین ۱۴ می‌ستدند :1۲۰ .ظ بل ۱۲ 
-ملکاته ۳.۶ ین ۱۷ - ,99 بل ۱۷ ‌مردم فرومایه :بل ۱٩‏ 

و خدم تکاران بسیار :.908 م1 ۱۸ 


۳۱ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشیدالدین 
و بازارها م یگذشتند ۱ و حدم از حال ایشان متعجی عائده ۲ میوسیدند 
که انهارا بدان ۴ زوذق»جتان. ۳ دسا6د از ِا و چگونه شرت 1 
چون بر صورت حال وقوف مییفتند و دیگ سگدایان و مفلسان‌را هوس *آن 
کار بر خواست و آن سودا در دماغ ستح گفت * و چند هار آدعی از 
مسلان " و جهود از پارهدوزان و چرجیان " یی کسانی که چوال ریزد و 
کثنیز و خردها د رگردن انداخته می‌فروختدی و جولاهکان و آانکه هرگ 
" دانی زر بخود ندیده بلکه نان سیر نخورده بدان مشقول شدند که ور ۸ 
هرض ستانند و آنحه قرطو کدی بسلاح "واسب عی‌دادند ۱ عامت 
بلباس و ترتیب خویش صرف مبکردند با "۱ بخدمت ۱۱ و رشوت باعاء م ذکوز 
میدادند و یاه * می‌ستدند که مثلا یکهو از دست سلاح مکمل و چندین اسر 
آخته داد و آن يافته یش یتکچیان می‌بردند وهی چند ایشان " نرصورت 
حال واقف بودند حق السکوت گرفته ۱۳ رلیغ و برات بر اموال نقد ولایات۱۳ 
می‌نوشتند وچبون بعض از آن " جاعت‌را۲۶ آن کا میستر شد ومنم 
گفتند دیگرانرا فرض بسود مدادند و بدان سب مشتر دم آنرا سشه 
ساختند و هی " درم و دینار و زرینه و آلات و نامه ۱۶ و انواع اموال 
از صامت و ناطق 5 م‌دم‌را بود بدان طمع ۱۳ بسود بان جاعت ** دادند 
و 0 از آن کدایان بده تومان که صد هنار دننار باشد راضی بودند 
+ رسد که بصد تومان راضی عی‌شدند " و آن شرانک خودرا 
بازرگان ۱۷ و مساسعی نام نهاده بودند چنان ساختند که هی آفر ید که 
اندك خحط مضولی می‌دانست 2۶ اورا در خانه می‌نشاندند و افتها نانک 
۳ می‌نوشت و نشان هی امیری که می‌خواستند می‌کرد و مش 
چیان "" می‌بردند و من بود که بهر يك تومان چند دیتار زر بدهند. - 


سیدیزها : .1۳۷ ۴۳ می‌ماندند :1 ۲ م ی گذشت : .1۷ مب م8 ۱ 
۱ --...زودی چگوثه این دستگاه دست داد : ۶ج .ظ رمق ۶ 

و ترسا :900 نا ۷ هون ۲ ۷ بش :۲ 9 

۱ تا :۷ ۱۰ - میدادند :۲۲۰ ٩‏ و نقره : .۵00 ۳ ۸ 

یر اموال ولایتم:: م۱۴ 7 -کرفته بودند :.1 ۱۲ بخدمی ۱۱ 
عامت : عط نا ۱۱ - الات‌خانه : .مهو ی ۱۵ هه ۲ بی ۱ 
میخواست :1 ۱۸ - بازارگانان :.17۰ ۱۷ 


حکایت یست و ششم در منم فرمودن از زر بسود دادن و معاملات پعین فاحش ۳۱۰ 
اشان برلیغ و برات بنو بسند و اسم تومان در نطی اشان ۲ 391 .10۱ .8 
" جنان شاقن مک بتحودی ۱ اصطلاح کرده ودند و بعد از آن دعاوی 
بدیوان عی‌بردند و در دک یاقاخان * عرضه مسداشتند ۲ و چندان بروات 
و اه داشتند که اگی مامت زر و ره مالك عم جم گردانند و آنمجه در 
کاتها * نیز ۴ مکنونست بدان منضم شود بدان مقدار وفا کند و حب آنکر * 
اگ فرش کنم که یکهزار مرد سلاح مکتل در * حرایی جع کنند پلندی 
کوهی باشد و در ضد انناز تکنجد و ده هار اسپ در حرایی و مرغزاری 
هد گنجد *قکف دو ست و سصد هزار ده سلاح وصد و دوست 
هزار سر" اسپ وایشان بصد چندین و زیادت دعوی * مسکردند و برلغها و 
تروات و امتلت عاعتت‌هاو از تا 6 علو" همت و عظمت یادشاهانه است 
باقاخان " انديشه نقی‌مود ۲ که این همه اسپ و سلاح ی‌اندازه کجا عرضه 
داشنهد و بر کدام مکی بخش کردند و در کدام خزانه " نهاده ۲ و در کدام 
رغاز مکردند و اما و ارکان دولت که ۸ واقف بودند مق السکوق 
مختصر راضی شدند و از جهت " تلوّث محال تدارك نداشتند و نز هی يك 
از آن ساهکاران بامیری و خاوی عتك جته محقر خدمتی مبدادند "و 
بگوسفندی و صراحی شراب ایشانرا یی می‌ساختند * چون از حد و اندازه 
بگذشت صاحب سصد خواجه شمس‌الدین **صاحب دیوان رجه الله خواست 
که تدارك کند آن ساهکاران‌را جمگرداند و گفت ان اموال که شا می‌طلسد 
7" در عم موحود نست و من واقفم که شارا زیادت از خدمی خرج ترفته*۱ 
ان زمان ۱۱ شريك شا شوم و بهر یکهزار * دویست دینار از پادشاه بستانم 
و مبان ما مناصفتی باشد چون بهر هزار دینار نم دینار خرج نکرده بودند جاه 
راضی *ذشدند و اع‌ارا رضا حاصل کرده عررضه داشت ۱۲ که از هی ده تومان 
که پادشاه اطلاق فی‌مود هشت تومان توفیر *"مبکنم و بدو تومان بر ولابت 
رات مکم ۱۳ چالک باراقان ۱۶ رسد *۱ آن معتی پسندیده اناد و صاحب 
ون 6۵ یو ۳ ۳ س مداشت 8419.۶ ۲ . 2 بیخودی :۷۰ ۱ 


هه ۳ ۸ تب پزلزید . :1 ۷ فرمود ۶ 1 سب ,وان .۳ وراد ۵ 
من ی سس می ساخت :1۷۰ ,.ظ ,.8 ٩‏ 


- اورتاقان : نا ۱۴ -می‌نوسم :۷۷۰ «مکنیم :.ظ ۱۳ - داشتند ۳:۶ ۱۴ 
رسد : 1۷۲۰ ۱۰ 


۳۹ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشیدالدین 

دیوان رلیغهای " ایشان می‌ستد و بهر ده تومان دو تومان ۲ ,را بر وجوه 
می‌جو امصول می‌نوشت و چون یکنمه از آن او بود حصَه ایشاتوا ۲ " جنس 
میداد که ربی عی‌ارزید و وجوه نقد ی‌ستد و جاعی کر زر سود بان 
ساه‌کاران داد ودند مدق ۴ هی چند." ابقان وجوهی * ۳ 
کچون *. مال مستتخلص, کردندا ام ۲ فاره طساوا اس 
و سرمایه بافنی» ‏ بودند ۸ می‌دادند درین وقت کد این معاماه با صاحت 
دیوان بکردند و این ۰ یاه ب و 5 وجود مساس می‌رسد عامت آن 
محاملان 26 شاد شدند و هرچه داشتند از نقد و جنس عرامجه بایشان دادند 
و آن سبادکاراناز غایبت. حوتی و دلبری در ی " در خانه خود 
می‌نشستند و یافتها می‌نوشتند ۱۱ و یش بتکچان مغول می‌بردند ویا برليغ و 
رات موف ۱۲ صاحب دووان رن معتی دریافت و عاجز در 
ماند و از حلهٌ آن اقوام ۱۴ بهودی ارددوز ود و در زمان هولاگوتان ۱۶ 
التحا باوردوها بر 8 ۱ یی مغولانی! ۱۴ بر سی صاحب دوان آورده 


بود*۲ و وجوه مساس مبخواست ۱۲ ازو پرسید که واجب تو چندست بقدار 


پانصد " تومان برلیخ و برات "۲ باز عود صاحب دیوان متعکب اند و 
سوال کرد که در تمرر خانه داری کتنط دارم گفت ۱۳۹ 5 ** کوچك 
کفت کوچك گفت اگر پانصد تومان زر بر بام, خانهُ و برند و در آغا 
ند ,دن:آن4 ککتجط با ام یهد گر دنه تال ۷ 1 )اف 2 
قوم بدرن عط بود *۲ 
تدارك نتوانست و روز موز بدان " آوازه خلق اجه داشند بدان کار صرف 
ممکردند و آگی نداشتند بقرض م‌ستدند "ا اکن تهی‌دست شدند و * باسد 
حصول آن تومانات که نام آن در بروات بود روزگار می‌کنواندند ۲۱ بعد از 


و حیتافال ان فضایا صاحب دیوان نز فرو ماند و 


مدلی تا :هه .۳ ۴ آشاین .۲ ۲ دو تومان :هه 6 ۱ 

ام : ۲ ۷ -کوود :.ظ 2 تتجورن جارطر :9 --وجوه :0 > 
دیگر بازه ۵.۶ بل ۱۶ 1 ۵ - ۸56 

قوم :1 ۱۴ -مکرد :.8 ۱۳ می‌نوشت :. م8 ۱۱ 
مفولان :1 ۱۵ ۸-۱ :بعظ .ظ مه ن ۱ 

< وزوات :۳ ۱۸ مخواستند : .۳ ۱۷ آوووة اند :.ظ ۱۱ 

- میگذ و انند :۷۰ ۲۱ -- .۲ » ظاهر شد کت - در جال : .۳ ۱٩‏ 


حکایت یست و ششم دز منع فرمودن از زر بسود دادن و معاملات بعین فاحش ۳۱۷ 
متّل چون آن اموال بارتاقان عی‌رسد " معاملان ابشان ناامند می‌شدند و 
شرض و وحه اخراجات ابشانترا مدد ۱ عیکردند ساء‌کاران با معاملان گفتند 
:7 که مارا از شبا چیزی پوشده نبست و چون بانواع حقوق بر 
ما دارید مضابقه مالل ع یکنم مارا عوجبت رلسخ کفازده و روات ۲ ملامات 
" چندین مال بر وجه‌المین مالك حوالت رفته آنرا بشرکت در مان نهم " و 
هی يك ۶ یل از فلان خاتون و از فلان شهزاده م‌ستانم تا *حاصل کنم 
و نصیهة شا برسانم معاملان چون رلفها و ,روات اطق > می‌دییدند که 
باضعاف * وجنوه قرض می‌بود که با شرکت ابشان * می‌نهادند ۲ روص بر 
انشان غالب می‌شد و مایجتام آن قوم‌را ترتب می‌کردند و چون بزیادت 
می‌بایست فرض م‌ستدند "و املاك می‌فروختند ۲ و اک ب۷ ۸ ایشان 
بولاعات می‌رفتند و همان طر مه یبش گرفتند و عاقةالاس بهسچ ترسبدند * و 
ان و مان در باخته مفلس و قرض‌دار عاندند و بعد از عهد بادشاه؟ در 
عهد احد و ارغون‌خان وکخانو * آن جاعت در ق آن وجوه بودند و 
هی يك از خواتین و شهزادگان و اصا.ابلجدان می‌ستدند و خهمتبهای مان 
تهی " قول کرده بولایات می‌رفتند و اموال نقد مالك بواسطٌ علوفه و 
اخراجات ایشان مستهلك می‌شد ۱۱ و نیز حکام ولایات بطمع "آنکر تا ۱۲ 
طای کته فیناز ازود بت "و هل دیاز بععند و یاه نقد بایدداد 
کرهای رصح و حروارید و دیگن اجنای "یبهای گران بایشان می‌دادند و ایشان 
نیز می‌ساختند. چه آگز سنک و سفال در وجه آن معاملت نی‌ستدند ۱۳ رایگان 
"داشتدی و بدان سب آیقان نبز آن ی‌صعات‌را ببهای ۱۶ اندك می‌فروختد 
و عحقر چنزی ,رن ‌نهادند ۱۳ و بشوی * آن حرکت قمت جواهی 
بعکست:و یکلی کاسد کشت ۱۳ و مع ها زیادت از آن حاصل نمی‌توانستند 
ود 5 وه اخزاجات *و نهد ایلچان باشد و عقهالاض ارقان 


آریم ۳ - بروات :۷۰ :8 ۲ ری ۲:۸ ۱ 
‌ - می نهاد ۷ - اضفاف :,۲۲ 5 رون ۲۲ > 
ِ اباقاخاق : .مه ٩‏ سیون ۲۲ ۸ سس هی ق ی تفر ۰ :1906 +۱۳:9 

اطم: ۱۲ مت لته ۱ عون ۱۱1 93 
- می نهاد ۱ دس 5 ۳ بن۲ ۱۶ -- می ستدند :۲ ,6 ۱۳ 
کر ۱ : ,0۳ ۲۲۰ و8 ۱1 


۳۱۸ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشیدالدین 

سناء‌کار و معاملان ايشان کرسنه و برهنه می‌ماندند و بدان شیب * از اندت 
کار که کفاف بدان حاصل مکنند بازی‌ماندند و امسوال خزان تلف می‌شد 
و هیچکس تدارك ئی‌توانست *" و چون نوبت جهانداری ببادشاه اسلام غازان 
خان ۱ خلد ملکه ۲ رسید و ع فی‌ودا که تیا ی آن ال 
۴ دست از آن کوناه شد و هبچ چاره نداشتند و درن چند سال آن چندان 
مدعان با آن مه لیخ و روات "" ایدید شدند و آن معاملات که هیک 
آ"را اصلی نود ترك گرفتند و کس از آن یاد نغمی‌کند و آن جاعت ک‌آن 
* همه بواسی مکردند هی يك با مسر بدشهُ اوّل ۳ خود * رفتند و فرق میان 
منعم وکدا و وضع و شریف بادید آمد و آن * طوائف قاعت نش گرفته 
دعای دولت ادشاه اسللام خزد. مزکه * ۳۳۹۲ یی از خللهای ربا دادن 3 
12 بود ** که شرح داده شد ۷ دیگی آنکه کایه 4 تسایر 
بسود مبدآدند اکثر متول و اویغور بودند و هی آینه " مدبران چون ۲ زر 
بسود گرند مقسل چگونه توانند شد و عافةالاعی از ادا عاجز می‌آمدند وا 
زن و حه در ذل اسیری ایشان * گرفنار می‌ماندند "۱ و بمن معدلست بادشاه 
اسلام خّد ملکه ۱۱ آن مذّت از اهل اسلام مندفع گشت دیکی " خللی معظم 
آن بود که در ن مدتها ملوك و متصرفان ولایات که حدم ال ۱۳ 
باناموس :بودند متعهد مال ولابت عوجب ۲۳ " مقنّد کی‌توانسنند شد و از 
آن کار اجتناب می‌عودند و گدایان ضاهکار چون ده ساله عم مقلسائه بده روزه 
تتعم "*"ملکانه بدل می‌توانستند زر بسود می‌سندند ۱۴ و جدمتی مىدادند ۱۶ 
و حاکی: ولایت می‌ستدند ۱۲ و بناصب ماوك *"واسلاطین مطا می‌زسدند ٩۲‏ 
و ولایت عقاطعه گران بر خود می‌گرفتند ۱۸ و چون ایشانرا وجه اخراجات 
اوردو "و بهای غلامان و چهارنایان و لاسهای فاخن و تنعات .می‌بایست 

خلد ملکه : .0 .۷ ۲ - غازان‌خان ۳.0۳.۶ بسا ۱ 

3 - خلد ملکه :هه .۷۲ 6 وتان لزع اس هون .۳ ۴ 
.هنن ۳ ۸ والحد لله وحده : .۲.9۵0 ۷ - بزیاد دادن :سا 1 
- وله هه ۱۷۰ ۱۱ مل‌شنداقد .2 بل ۱۶ بصن .19 و.ظ ین ٩‏ 

۱ - 1۷ بب ۱۶ رن ۲۷۰ ۱۳ - ۶ ۱۳ 


۱6-۱۷ :هه .۲ ۱۷ -می‌ستد :۱۷ :8 ۱۱ میداد ۷-۶ ,8 ۱۶ 
- میکرفت :۷.۰ ,۳ ,9 ۱۸ 


حکایت بست و ششم در منع فرمودن از ژر بسود دادن و معاملات بعین فاحش ۳۴۱٩‏ 
ضرورت سود فرض مگرفتند و۱6 زر "یداد جون ن‌داتست . که ال 
در معرض تلف می‌اندازد تا مکسیی هن چه عٌ‌امتر تصوار کی کرد عی‌داد 
لاک هی " دیناری بسه و چهار دینار ی‌توانستند گرفت و چون ولات 
ج‌رفنند ۲ بموع متوجهات دوان ۲ بقر‌وض ایشان .7 339 401 6 وفا 
کی کرد و ضرورت می‌شد باضعاف مقرّر از رعایا ستدن و چندن هنار آدعی 
بتده خدا و خراجگذار پادشاه * دز زحت می‌افت‌ادند و معدّب ‌مانناند؟ ,و 
چون اخاب دیوان‌را بر نیراهی آن جاعت * اطّلاع می‌افتاد بواسط اک 
اموال دربایست " یبود و ان حاک جله تلف کرده و ایشانرا بجدمت ملوّث 


واه منی می‌تواسشدو نیز اوبك عخص مفلیی ۲ عی‌بود * و رنایای 


پسبار بناچار رخصت داده اهمال و تفافل می‌عودند نا مال ۲ زیادت می‌ستد ۸ 
و اورا نز ٩‏ لازم ی‌شد شحنه و بتکجان "ولات‌را ۱۳ خدمی دادن تا 
مانع نشوند و آگی نیز تی‌ستدند دفع میت نی‌شد ومع هذا هرگر وجهی نقد 
مخزانه نرسدی و اکی احبّ اجناسی چند پاو ردندی بریع قیمت وفا نکردی 
ال چهت یوار " کار لعگی ان ویرک در تخل غی‌بود.و سنال ستال 
بدین شیوه ولایت ۲۲ ازیشان ۱۲ می‌ستدند و بزرگان * صاحب عرض با آنکه 
زبون آن مفسدان بداصل می‌بودند هرگر اختبار۱۳ ععل؟۱ می‌کردند وبزرگان 
حکا * گفته اند که زوال و خلل ملک وقی باشد که کسان لائق اشضالرا 
از کار دور کنند و نالائقرا کار فرمایند و *مدّق ان طریقه مسلوك بود و 
چون صدر چاوی وزبر شد حال و کار فرض بسود گرفتن جای رسد که 
اوق رخ دمند محجال عاند"۲ لکن چون ذکرآن می‌رود تقرر ۱۱ شمه 
ضروریست و چون عموم اهل زمان مشاهده کرده اند *گزافی نتوان گفت ۱۷ 
و ازنن جهت در زمان‌مستقبل‌خوانندگانرا مستعد عاید و آن چنان بود که در 
دیوان :.۲ ۴ رون بل اندك :با ۱ 


بر بیراهی او #: ۳.6.ظظ ۷۰ ین ,8 ٩‏ -می‌ماند :۷۰ بما و8 > 
ب-سال 12 ۷ --...يك شخص مببود مفلس لا ۳ 1 

ِ سولات :با ۷ . .هه ۲ ٩‏ -می‌شد :1 ۸ 
س یه .1۷ ,8 رن ۱۲ - همچنان :۱۲۰ ,همچنین : .۳.08 سا ۱۱ 
مجال عاند :1 ۱۵ عملی :۲۷۰ ۱۶ را با ۱۳ 

سب . . کرو ۱۲۷ ۷ ۱۹ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳۷۰ قمم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشدالدین 

عهد او مقاطعان " ولایات خسس رین ابناء زمان ۱ بودند و چون عادت او 
دانستند که کاوی بگوشی می‌فروشد مقاطع مبالغ ۲ وجوه ** بسودگرفته بجدمتی 
بدادی آغچه ده دینار ارزیدی پیست دیناو گرفته بسی دینار بوی دادی و او 
فول کردی و بعد از آن گفتی " جهت مال دیوان وجهی بکاز می‌باید مقاطع 
مطلق گفی که ایصا۴ زر سود مدهند و آن مقدار که خدمی دادم 
بهزاد " حله مسر شد اوگفی ترا ؟ زین * ناهد چنانجه بنتانی بوچه عا 
ده آن شخص ۹ حون مراد اه که بازی‌داد و اصل و اجه از ای 
حسوب می‌داشنند هر چه ده می‌ارز بد زوای سی می‌ستد و هل نوی مداد 


و ق‌الال آن ده دینار توقیر تافو مکرد و صدرالدین جون بتعحل وحه ۲ 


می‌خواست نوات او گفتند ده دینار می‌ارزد لنکن مشش دضار " زیادت 
عی‌خضرند و چهار دینار ایشان می‌بردند ۲ ق‌اطله از چهل دینار اصل مال 
شش دینار زیادت نوی کی‌زشد ‏ ودآن نز مال دیوان که او تلف مکرد ۸ 
و از جله مصاملان شخصی هت خاصٌ او چند هار گوسفند از بازرگانی 
موز "*يك مر بنج دینار عهلت دو ماه بوقت مصاد وجوة نبود و از آن 
گرسفتنان:۱ کت مانده ولا شده" فرمود تا جلهرا بهای *اندك بفیوختد 
و بسود دو ماهه دادند و ال اصل" ۱ بر قرار بگردانندند ۱۱ تا دو ماه دیگی 
" جرم بشومی " چنین سود ستدن و دادن اموال مالک تاف می‌شد و 
هیچ مجزانه می‌آوردند و هر حوالی که گنخاتو۱ کرد * باس نجوانغردی هرگ 
از آن دای ۴ ترسید و علوفات و مواجب و اخراجات مقر‌ری هنجنان ۱۴ 
و بدان سیب لشگی ** از گیخاتو متتفر گفتند و مع ذا صدرالدین مواره 
مفلس بود و چون عاند بالاف و الوف مظلمه خلق در کردن داشت 
*«و ای بسا خانهای پر مال و نعمت که او ته ی گردانید» و موم ولابت‌داران از 
سلاطین و ملوك که باوردو می‌آمدند بدین "" شوه قرض‌دا رکشتند و از صد 

بت بق0 یل ۴ - مبالقی :با ۲ 

او :.۳ 1 


- اتال فام ۱۷۰۶ م8 مایتاء ایام :ن ۱ 
زیادی :1 8 
۰-7 عی‌رسيد و او بدین نوع مال دیوان تصرف می عود و تلف می‌کرد :.6.طه .۳ ۸ 
- اصلی" :1 ۱۶ -...اکثر لاغر شده و بعض تلف کثقه بود" :۳ ٩‏ 
.09 بل ۱۲ بگردانند ۶ ور آن قرار بکردانة با ۱۱ 


هچنن بو | قع 1 


می بردفة 5 ۷ بت رون ۳ > 


حکات ببست و ششم در منم فرمودن از زر سود دادن و معاملات بمین فاحش ۳۲۱ 
هار مسیان و مقول قرض بستدند و ماممای ایشان جاه تلف شد و آن 
قوم سضی وی ( مطلضه دن گردن و بعضیرا خان و مان و املاك و 
اساب دو سر آن کار شد چناتکه همکنان ** برای المن دیدند و شتبدند و ام 
وافف اند کر هچ مسالفه ترفت بلکر پیست واقع ان کفتار موداری 
۲ 9 8:4 و از بستار اندکنست ۲ و تدازك چنين امور معظم که قلوج 
یم جر دماغهای خواض و عوام راسخ گفته باشد و نسب * اضراضی مفکوز 
عامت شهزادگان و خواتین و اما و وزرا و تکچان و اکابر و ملازمان با آن 
ساءکاران بعنایت "و بعضی‌را قرش بریشان و بعضی‌را. خدمتی قول کرده و 
عضی با اشان شريك شده و هس چند پادشاه عادل و با ساست " و صاحب 
شوکت باشد مشکل تواند کرد الا مجکمت و کفایت و عقل ۳ نام پادشاه ختد 
ملک * اندیشه مبارك فرمود * و دانست که ماد حموع این فسادها زر سود 
دادن و ستدن است و چون از آن منع فرماید ه تقویت شرع نوی کرده 
" باشد و م خلائق‌را از ورطه ضلالت با جادٌ هدایت آورده و بیکات * منع 
ربا ۱ چندین خلل معظم مندف عم گردد و ند ان آن ۷ "آندیشه در شمان سنه" 
عان و تسعین و ستاته حک برلیغ روانه فرمود که در عامت مالك هیچ آفرریده ربا 
ندهد و نت‌اند "و اکتر دم که بدان معتاد بودند منکی شدند و بعضی 
اکبر که مجال داشتند سگفتد که طریق معاملات بل مسدود *گردد پادشاه 
لد فلگ " فرمود ه جهت آن مفرمايم تا راء معاملات ناجود مسدود 
گردد بسضی جهال احاب الفرض ٩‏ "نقرر کردند که بهر وقت جهت خزانه 
وووه هد ۱۰ بکار ید و أ کی کام.ولایات بقرض ۱۱ ندهند ۰۱۲ از ادا عال 
عاجز آیند پادشاه " اسلام ۱۳ و وزراء او فر‌مودند که اینجا از هچ حاک و 
متصرّف زر ۱۴ عيخواهيم و حک جزم فرمود .که هی آفی ده * که زر بسود 
دهد؟۱ بمامل دیوان ۱۳ نگذارع که از اصل و مرامجه هیچ ستاند و بکرات 


اس :۷ و یبا ۴ رون بل ۱ 
۰ ی رکت 1 ۵ - خلد ملکه : .۷۲,۲09 ۶ اضل :م1 ۳ 
ی خلد ملکه :ب۵ه ۱۲۰ ۸  .‏ س این وبا ۷ "وبا :۷۰ ٩‏ 
قرض 3.۶ رن ۱۱ بقدر :۲۷۲۰ ۱ صاحی غرض :1 ٩‏ 
زا - خلد ملکه :.200 .۳ بب ۱۴ - دهند :۲۲۰ ۱۳ 
رون ,۲۲ ۱۱ ند :۱9۱8 

# 


۳۳۲ قمم سوم داستان غازان‌خان از تارتخ غازان رشیدالدین 
۲ خوایین و * شهزادان و اما مقزترافزنایه که قط قرش بل جات 
بدهند و فرمود "۲ هرن موجن ندا زدند که هن آفی که تن قرش 
حیاعت دهد نخواهم گذاشت که در حباة و مات از یشان و متروکات ایشان 
طلب دارد ۱ جه ۲ ما مال ازیشان بنقدمه ۲ ** نمی‌خواهم و اک مال * 
دیوای تللف کنند اباب و املاك ايشان در ونبه آن * باشد دیگر تقربر 
کردند که آرباب *" حاجات‌را قروض ضروری بود تا مهمّات سازند فرمود 
که هی آفی‌بدة که اختراجات رآ و ماحتاج سفر داشته باشد "" چرا 
می‌آبد و مارا ازو و اورا از ما چه فائده بلید که آسوده در خانه بنعدند و 
ناید و چون از هر نوع گر قرررات ""مکردند فرمود که خدای تعال 
و رسول عله السا مصام عل بهتر دانند * یا ما بضرورت می‌بایست ۷ 
کفت هلان قوییف تن تعالی * و سول چنین فرموده اند و 
بر حلاف آن هیچ سخن وا شند و -ک همین است و از آن *" تارخ 
تا ان زمان هی آفر بدغ که سود زر خواست ندادند و آگی متقلیی استبلا نود 
از ح برلیخ مان ۱۰ شدند و این زمان مد الله و مه * بواسلة اه 
هیچ آفر‌بده زر سود عی‌دهد تا بازدهند ۲۱ عامت خللها که واقع می‌شد 
مندفع گت وومعملات راست * عدو مان ۳( زد گم او 
اموال هد سرخ بخزانه می‌رند و یاساق نت که اجنای " آرند و قسمت 
جواهی و ‌صعات یا قوام ۱۲ آمد و هن آفر دی که مال دارد دست شضاءکاری ۱۳ 
ی دهد ۱۶ ۲ -جیلین..برد۲۳ ی اقا خلق سشتر حلال گشت و وکت 
بادید ۲۳ آمد و بدشتر دم با زراعن و تحارت و بیشهای نافم مشغول 
شدند و هن واسطه کار | از نو نوانی و آیتی یافت و خوق ان حال 
اهل ۱۷ ان زمان دانند که آن مقسدتهارا "مشاهده کرده اند و کنای کر 
بعد آزین در وجود آنند و آرا ندیه فاندة این حکرا چگونه ۱۸ تصوار 
.ها ازیشان نقد :ول ۲ هه نج ۲ - دارند : با ۱ 


- داند :م1 ٩‏ قطن رآ 9 خ مال »یی 5 
او ۱ اک درو اس ی 2 


سك 


- می‌باید :بط ۷ 
- باقرار :۱۷۰ بقرار :.1 ۱۲ نا باز ننهند. : .هه .ظ ین ۱۱ 

تا بحلت برد :هه .۳ ۱۵ می‌نهد دنا ۷۶ متافکار :8 0 ۱۶ 
سب چه :مر ۱۸ مت ,0 نبا ۱۷ باز ندید :نا ۱٩‏ 


حکایت یست و هفتم در منم کردن از کاون کردن عال فاندازه ۳۳۳ 
ولد کرد **و در این مذت که این حک بنفاذ پبوست بعضی رد م که ذوق 
رو قن دل ابشان مانده بود اجناسی چند یبهای گران * بقرض می‌دادند 
لت آنکة محاملت و بیع است و صنورت ربا نبست و عاقتةالاس آن۱ 
تت ذیران هی‌آمدند و نقزیر منکردند ۲ که" اجنین برین موخت: داده 
اند و زر طلب مبدارند " بادشاه خلّد ملکه* * در غضب رفت و فی‌مود 
که اکن تركت چندن حنل و زویرات ون فرمان فرمانم تا هي آفر بدة که 
قرضی بستاند 2 393 201 .8 * اصلا و رانا * راس‌الال و رح * باز ندهد 
م‌دم‌را آگی زر هست چه لازم که بقرض دهند باند که الاك ند * و 
ارت ووزراعت و حارت کنند حدم از آن عراسان کفتند و زوا و محاتلات 
کو هه و یقان حاصل که هر *چه ۲ زودتر بکل آن شنوه برافتد 
حق تعالی این بادشاهرا توفق دهاد تا همواره رسوم ناحضود بر می‌اندازد ۸ 


دنت مق در متع کردن ٩‏ از علوین, " کوجن عال ی‌اندازه 

* بادشاه اسلام خألد ملکه ۱۱ فرمود که ااگیاش ای در شرع ی 
۹ بان آنسیان حتامل و توالد باشضد و آزین نجهت* فیمنون؟ 
شریعت آنست ۱۳ که بت ۳ طلاق گوید خواه حول بهزل خواه 
برغت و خواه از سر غضب فی‌الال واقع ۱۴ *شود چه آکن میان زن و 
مواهت ناشد اوی آنک حدا شوند و الا آن نامواققی رن 
احامد " و بغضب زیستن عادت سباع است و هر آینه مموّدی بتنقی باشد و با 
۷ فرت حول توالد و تاسل صورت * هه بان سس ؟ اه بلاق 
گفتن ف‌هسچ مانتی گاده فرمود و وقی که زقی "۱ بکاوین گران تیاه 
اشد ۱۳ هیچ آفرید ‏ از یم مال سیار گذاردن طلاق زن: نارد گفت و 

هو 

1 مت وابدا ۶ تشه بط سرت . ی 
و و قواعد شرع‌را مهد کرداند :.۵۵0 .1۳ ۸ - چند :1 هچ :.105 


٩ ۳ ۰‏ 
خلّد ملکه : .۳ ۲۲ ۱۱ کایین 2:ظ ین ٩۳‏ - فرمودن :.۳ 
ون 8 ۱ ۷-۱۳ :ین ۳ ۱۳ ۳ ۱۳ 


9 ۱۰ 
باشند :1۷ و ۳ زن :.ظ ون 


۳۳4 هم سوم داستان غازان‌خان از تارض غازای رشیدالدین 

هر چند ناموافق و نابسامان باشد سازکاری باید کرد و این معتی **خلای 
مشبروع و معقود باشد چه عوجبی که تقریی رفت حکمت شاوع مقتضی 
اینست ۱ که کی کنی‌دا در دوسی .وموافعت "و مت ۱ 
گفت و گوی و اندشه و مانع ازو حدا تواند شد و نبز ‌دم‌را ف‌زندان 
باشند و مونت ایشان بر " بدران بود و بهی وقت ایشانرا قلان بابد کشید 
و نمیی‌دا مجرريك بید رقت وچون ماله خر ری و 3 
" گردد وج پرورش فرزندان و مایجتاج قلان و کار ایشان از عا باشد 
بنابرین مقدمات و جع * آنکه پیغاسبر علهالصلوة و الب ** نکاس * 
بکاوین 3 سك مستحسن داشته باید که کاویین بغامت سنك کنند و چنانک 
لوط .کرب: اند تا زکة لازم ناید عامت کونها * بر نوزده دینار و نم 
مقرر باشد جه در صداق اندك همچ بزة ندست ولکن ۲ آنکس هه زرا 
دوست دارد بصد حیلت و اجبار ۸ * ایشانرا از ۸ جدا وان کرد و آنانرا که 
موافقت نباشد اولی آنکة هر چه زودتی جدا شوند تا خلاص يابند و هر جورا 
فائدة باشد چه ٩‏ بتجربه معلوم شده که بعضی زنان باشند که شوهوشان 
دوست ندارد و چون طلاق دهد"۱ دیگیا:۱۱ " ایشانرا بخواهند ۱۲ و دوست 

جابند ۱ بس متضمن فائده جانین است بدان سیب درین باب برلیغ روانه*۱ 

مود ول ۱۳ 


حکات 

سس -س-_سس__ رح( _ س ۳ 

مست و هشم در ساخین مساحد و جمامات در عامت دبههاء مالك 
ی 

بعصی ولایات عالك در دبهها هسچ دو ساخته ابید و بش از ن ادشاهان 
13 3 ِ - کف سك ‌ِ فك 

اسللام شذ بر ان تبکاده و هن آننه در موضیی که ال احا عاز جاعت 


"حکم :ب > - کوین :۷۰ ۳ , - بینند ۷.۰ آنت :۴۰ ,2 ۱ 
م0 .1 پر ۷ - کاوین:: .۳ ٩‏ من .17 ررظ برج ۵ 

۱ دهند :سمل ۱۶ چون :.۲ ٩‏ - و اجار :.جه .۲ ۸ 
- .. دارد :.۲ بب ۱۴ - جخواهد. ۲.۰ یبا ۱۳ ب- یکی :۶ب ۱۱ 
.هن بل ۱٩‏ - والله اعلم بالصواب :.۲۲ ۱5 0 ۱5 


حکایت بست و نهم در منم فرمودن خلق از شراب خوردن ۳۲۰ 


ات باعل خنابت و * تظف چنانکه شرطست ابشاترا دست ندهد خلل 
در مسلاق اشان بود بادشاه ۱ فرمود و ریغ مابون * روانه داشت "۲ دی 
عامت عالك در دیهها مسحد و ام بسازند و آنانکه نسازند جرم ‏ وگنااکار 
* باشند و بقرب دو سال در عامت عالك هی عا ۲ نود بساختند و ابن زمان 
از آن جامات اجرق عام حاصل " مشود و فرمود تا منافع آن فز قعه 
ماجتاج آحا و مصالح مسجد از عمارت و فرش و بر " و نفقة * خادم مصروف 
*دارند و عخرد آنک ان يك حسن‌اتدیر که فرمود در جندین بقعه از 
بقاع مالك جنن خری جاری 7 9 201 .8 "کشت و شعار اسلام مدا شد 
و حدم آسایش و راحت * یافتند حقّ تعالی برکات مثوبات آن بابام همایون 


در رساناد 1 


حکایت 

بست و نهم در منع فرمودن خلق ۲ از شراب خوردن ۸ 
وق در مالك اک خلق مر هرب خر و عاول مسکرات اقنام 
می‌عودند و هموازه در بازارها و جامع پیت "مسق م‌دم ٩‏ در عی‌دا و 
گفت و گوی می‌بودند و بهلاك بعضی مودی می‌شد و بعضی حجروح و افکار 
نی * و بارغوی ایشان جی‌پامست جداشت ۱۰ و دی همه مذاهت و ملل 
مسکرات. منهی عنه و حراست بتقریر و مذمت *آن صر خلهانی که 
سجه مدهد چه محتاج ۱۱ این مقدار کافی است که خرا ام اممائث خوانده 
اند بادشاه اسالام ۱۲ ىف باب تدار آ آن درگ جون شارع عله۱۴ السلام 
و سائر اشاء آرا حرام فرموده اند و صوص *! در آنْ باب اطتق و 
خلائق مجنان منزح عی‌شوند و ترك کی گر ند 1 گر ما *۱ یز مطلقّا منع ۱ 
- مد و جام :.عظ 1 ۲ - اسلام خلّد ملکه : .248 .۲ ین ۱ 
7 و چراغ :عطذ 4 و بزر :.عه .۷ ۴ 
۹ و اراحت :05۰ تر وف -. ..مصالح مسجدان و نققه ز عطص ظ > 
۲ خلق‌را :۲۰ ۷ عتّه و جوده (لطفه :م) : .۵84 ۰ ینلا 3 
- له .ظ بل ی -...از خوردن شراب و دیگر مسکرات :9۳ .۲ یب ۸ 
- الصلوة : عطذ .۲ ۱۳ - خلد ملکه :.۵88 .ظ ۱۴ ت ات1۰ :هه ۳ ۱۶ 
2 رون نب ۱۵ - بتاکد : .هه ما ۱۶ 


۳۳۹ قسم سوم داستان غازان‌خان از تارخ غازانی رشیدالدین 

رما همانا متمتیی نشود * حال این مقدار حع کنم کا در شهرها و بازارها 
۳ ا فن ده‌را که هتبرت ببابند بگیرند و اویا برهنه گرداندء ۱ دز اد 
ازاد بر میتی برزد ۲ " خلق ؟ بر وی ی‌کنرند و وبسخ یکنند 
تا متنبه و" متزجر گردد و .رن جله ریخ باطراف مالك تونکقاسشی فرمود 
و ان زمان همچ آفی درا ۳ بار!؟ نست که مست بکوچه آید ۷ بدمستی 
و عی‌بده کردن " چه رسد و فاد طاهن شون وک و 
مستان در بازارها و مجامع مندف مگشته و نیز فرمود کز هیچ آفر بده تفص 
در خانهء حی‌دم. نرود تا عوانان ۷ ق‌راهی تکیند و زهت خلق ناشد 
از دا تال ان پادشاه * دین‌روررا توفق دهاد ا همواره " چنین احکام 
میفرماید والسلم *۱ 

لد 
میم دنرب فرمودن وجو ۲۱ ی خاس و شراب هت آورتری م۱۳ 
سر نارا ما8۳ ,مش از ن واسطه رنب وجود شش شمواره 

مقالت بودی و بتکچان ایداجی همواره اتفاق همدیگر دش روز ۳ 
کار مستزاد ۲۳ و اکن اوقات امی۱* ۱ بارغوی ایشان مشغول بایستتدی بر *۱ 
ووجه اش و شرابرا" جی در سته که مبالئی از آیه ۱۳ خر ج می‌رف ۷۲۷ 
و تکثیری چند نیز کرده و بمضی "۱ اخراجات کر باش تعلق می‌داشت 
اضافت آن کردي ۱۹ ماتند صدفات و مرسومات تم و و 
و علفه و شربت ایلچبان *"و رانة بعضی شهزادگان و خوانین و مایمتاج 


قراتوو الات مطمخ و ماتد آن و بدان واسطه یی سنگین ۲۳ شده *و 


حخلائق ۳9 مت بدرخت بأز بندند 5 3 .#۲ : 


کرده : ۷ ۱ 


9 ءصصا ب ۷ ,ون یز ٩‏ کردن : :0 را 6 - آن 2ص مر ۶ 
- دادکتر :.۵08 .1۷ رظ ین ٩‏ -حق . :.17 وظ ین ۸ 


اعظلم :۲ ۱۲ بت ون نب ۱۱ 


-علی من اتبم الهدی :.80 ,۳ ۱۶ 


بایسقی بوذ ::۷۷9 یم رظ ی8 ۱۶ -ام‌ارا :۳۰ ۱ -کوندی : .هتم ۱۳ 
ان :2 ۱۱ 
- ده :19 بت ۱٩‏ 


بسی :1 ۱۸ را 


ستگی 6 یر ۱۰ 


حکایت سی‌ام در ریب فرمودن وجوه آش خاص و شراب جهت اوردوی معظم ۳۲۷ 
مصالح طویها که اکثر خرج نرفی با آن منضم گردان‌ده و اجناس‌را 
سعری ۱ عام معان کرده و وجه آن بر ولایات حوالت " می‌رفت و چون کار 
اموال دیوان فی نفس‌الاص نا مضوط و مخنط نود ۲ و حکام و متصر‌فان‌را 
اندیشه آن نه که هیچ ۴ با دیوان دهند #۶ عوخی که اساب آن خالها 
مشروح بر شمرده شد کار ولابت عم نامب و وجوه آش بوقت نی‌رسد 
وایلچان ۶ نز که تحصل ان می‌رفتند و خدمتی و مهلتانه بسار می‌ستدند 
مهمل, م‌گذاشتند و دیگ باره بز ولاای دیگی * حوالت می‌رفت و ابلجان 
مان طربقه یش می‌گرفنند و در سالی چندان ایلجی.نجهت آش نولایات > 
‌دفند 5 ,اخراجات ** و علوفة ایشان زیادت از اضل مال آثی, می‌شد" و 
مال نیز عی‌رستد و هر چند وجه آش چندان من بود کن هی آفر بدة 
4 8.10 "که آن کار کند اورا و چندین * کس دیگررا وجه کفاف 
توفیز ودی ولکن چون بهنگام عی‌رسید ایداجبان قرش مکردند * عرامه 
عام و ات هدش دیاز اقعتت:۱ کرده پودند و | کل وال رشب 
تج :دیاز حاسل شنود." که چ‌بوه. *کسد من مست فینار تاتیهالن ٩‏ 
دینار ی‌خر یدند و بدان واسطه وقتی نز که مال ام بایشان می‌رسد و 
مبالع ۲ "زیادت از وجه اش بود وفا مي‌کرد فکنف که بروات ۱۱ دو ساله در 
دست ایشان می‌بود و از آنحمله مسالنی ۱۳ بر مواضع باق و خلل معظم 
2 حکام ولایات چون ایلحی وجوه نش پرسدی ببهانهُ آنکه کار آش نازکست 
و بشتر آن می‌ساز م مهم دییگن ایلچبان ۲۲ "*موقوف داشتندی و آثرا نیز 
تاساخته یکی وجود در بای افنادی و منکس نی و بواسطه مموق داشتن 
ایلچان " مالغ ۱۴ اخراجات ی‌فائده برفی و آگی در آخ سال حاک معزول 
شدی بهانه آوردی که بر ولایت است. با تلف شد * و اکر معزول نگشتی 
بان حساب کردن, وگفت و کوی وحراقبت کردن حکام دیوان جهت 


, 
صیعی ۱۷۹2 و بط بود + 1 ۲ - تسعیری :۲ ۱ 
۳۹ معین : ۲۲ ٩‏ چند :ر] 8 قولا مت :۲ ۶ 
5 هل :.۲ ٩‏ وی .و۸ -کردندی ( 
:»3 ۲ ۱۷ براة : .1 ۱۱ میالغی. ۰۶ظ بباً ۱۶ 
- میالشی :.۳ ین ۱۶ محصل :۰ ۱۳ 


۳۳۸ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرشخ غازافه رشیدالدین 
شرکت. و خسمیع « ستدن زوزگا رگذاشتی ی و اثی آن قضایا و سوءالتدببرات ال 
ابداجبان راجع شدی و داغا " منازعت اشان بادیوان عی‌بود ۲ و واه ۲ 
22۳ از ز طرفن بهمدیگن و اتفاق آن حجاعت در مبان می بود اوه تباویوز 
متوات تی آشش 9 در ناوردندی وا با دفتز رجوع کرده احتاط کنند 
جتدان مال مین طریقه تلف شده باشد که " شرح وان داد و آشی که 
بدین شوه ترتب کنند توان و ی و راب 
بکراهیت نقل کردندی 8 جهت آن نیز مقالات * در سان می‌ود * و چون 
باوردو رسدی و ناگاه کوج ۳33( ر زمان عادی و وفت عن‌یمت بابلاق 
و فشلاغ ساور بها زیادت از ی می‌نهادند و در آن ماه وحه نش ضاع 
#۳ و میبردند و بهروقت ایداجبان *" از شراب‌داران شراب قرض 
مسکردند وگوسفند از قَابان و بسار افتادی که بهای آن باز ي‌دادند و دا 
سك " جاعت بر ی ایشان فریاد ۳ 
و هیچ فائده عی‌داد و بساری از شرابداران " و قصابان دان سب از 
خانه افتادید ۷ و امثال ان سوء‌التدببرات زیادت او وصف است رن موی 
اختصار کرده "شد و تدارك ان۸ معتی یادشاه * ران وجه فرمود که وچه *۱ 
شش ضروری هی روزه شش ماه ۶ شش ماه هد از خزانه نقدمه * " می‌دهند تا 
مامح ینس می‌خرند و آچه در ولایی معة باشد نقل می‌کنند وهی چند 
آرزانتر خرند تفاوت آن در **خزانه عاند و هچ آفر بدمرا بتفاوت سعی۱۱ و 
توقبر ۳ شراب و گومفند و اجناس توی ناهد وبید که چنان ند ک 
از آنجه در * " دفاتر تسمیر کرده اند ارزانتر باشد 0 از ین از 
اخراجات غیر ضروری می‌ستدند و طویهای بسار کر عام " نشود و ما بقی 
روزی که غله تز باشد له ۱۲ وجه خزانه باشد و از توفر ۱۶ آو ۱۶ آش 
در مدت دو سال چندان حاصل آمد. که " پانصد سی شتر و بانصد سر استر 


می‌بود :۰ ۲۲ - ٩.‏ ۴ ون بر ۲ ,09 ۱۷۰ بیط نا 6 ۱ 
عفر زا ۶ ۲ درصان : .فص بر 6 گفت و کوی ء .۳ > 

- اسلام خلّد ملکه : .208 ,1 ٩‏ آن دا 4 سر فقوت 1.5 ۲ 
توق از :2 ٩۴۰۱۷:‏ مسعبو ءمل ۱۱ - ماحتاح : بعطا بل ۱۶ 

یووم ,۲۲ ۱۵ توفرات :,۲۲ ۱۶ ون 8 ۱۳ 


حکایت سی‌و نکم در ترتیب فرمودن وجوه آش خواتین و اوردوها ۳۳۹ 


اون خر باند. و ادست ساربانان و اخربالازان مشفق ۲ سپردند "ا" همواره 
عهتی * بارخام هراب و آنی عرتب باشند و آجه هن سال یکر‌انه یج 

مکردند و بعضی وجه علق وه الخرایایت: ان 0 
صد من بسی و چهل دینار خی‌یدندی یکمتر از پنج دینار می‌خرند و ,بوسته 
تنل شراب وگوسفند و حوائج و دیگر ای تساو بل نو 


خوانند وگفت و کی موحود ود ۲ و مه" رن واسطه شراب خر دن 


انا مرمع آ مت بل ما 
کاسد ** می‌باشد ۶ گر همچ ایلی و 

کی‌زود و بدان سب نج ز اند و * اموال ستهلک نی‌گردد و نقد 
| خزانه می‌آید و کار اش و اساب ۳ و قل آن بر وجهی تب 
و مضبوط ۸ که همانا :7 8.601.394 "در عهد هبچ سلطانی ننوده باشد و 
قطعا زیادت از ره نک نی ازنه تلف فد راخ مهو واگ 
انیذاتیاج ۳9 نیز که بدان واسطه می‌افتاد در حساب آرند عش ی 
از آن ناشد و ترتیب این ٩‏ کار باهتمام واب" و ویر مالك * خوانجه "۱ 
سعدالدن ۱۱ مقوض است و او می‌گذارد که هدر دانی وان وحوه در 
معرض تلف *افتد ۱۲ حق ۱۳ تعالی سایه ۱۶ این پادشاه کاملعقل صائی‌رای‌را 


ابدالدهن مسوط داراد *۱ والسلم 


حکایت 
سی ۳3 در ترتب فرمودن وجود آش خواتین و اوردوها 
* در چاغ ولا گخان و ان وجه آشی اوردوها و خواتهن بر شوه و 
عادت مقول بود و زیادت خوحی ۱ ۱ و مقری ه کب لیات 
بای تندمتی آوردبدی از آحمله جبزی بایشان مدادند و هی يك اورتاق 


۱۲ ۲ > ۳۷ ز بو : ,03 ۷ ۲ رون .۳ ۱ 
0 : َ ۳ ‌ 
: سل برش 3.2 ۷ سو اسیاب :ههام ٩‏ -- محاصل : م1 
۳ طاام اسان ::12 -* شاوی نع ۰۱-۹ .توا ان ؟ عفا با ۸ 
- صاخب 
بو :مها ۵ ۱۷ شا زرم : له ما ۱۱ 
ور 2 5 ۲ --1۷-و تن 


۱۰ ق ۷۲۶ 
ی مد :۰ صحق النبی و آله :۰ ,صحق حقه :.208 م1 .0۳ 


سس موی ,۲۲۲ ۱۳ و آله الاشاد 


حر < 


۳۳۰ ِ او ای ای وی ۳ 
فسم سوم داستان غازان‌خان از تارج غازافی رشیدالدین 


چند؛ داشت ۱ "وا باس آسنخ زد چنیزی آوردندی یا کسی پبکشن کردی 
و6 جات داشتندی و تاج ومنافغ آن نز نودی, و‌وچه اي و ماحتاج 
امشان از آن و دان قاج ۲ در آخر اینام اباقاخان ایدك آشی متا شد و 
بعد از آن در عهد " ارغون‌خان جهت هی آوردون وجهی مسن گردان‌دنر 4 
د .2 وایات اطلاق م‌کردند و چون ایلچان و اباغلنان **ابتان تصل 
می‌رفتند حکام بهانهایی که چند جا شم داده شد عشك کرده و ۱ 
ادا عی‌کردند "و ایشاترا بعلوفه ستدن و تعهد و نخیمتی گرفتن س 
عا ۳ : و اک ختصری بگزاردندی "در مبانه تلف سونو 
مه فان أ1 اکز آن وجوه می‌راندند و چون وجه آش آوردوها ببدین موچت 
۳ توان دانست که ربب آن چگونه باشد و در روزکار کیخاتو : 
اس ع بورپوران ۲ مال بدین سب بر ولایات و ابواغلانان *"متکسر 
و در عهد مایون پادشاه اسلم» خلد سلطانه میان ابواغلانان اوردوها 
ِ_ بج و بدرن واسطه ""همدیگررا اتفاق کرد ند و در آن باب یارغوها 
4 و آن رل بعضی ر ولایات مانده و بعضی بیان ایواغلانان تلف 
شله." و یدان جرعت بعضی را تاد بیس مقرمود و ضی‌را معزول گرداند 


5۱ ً ۳ 17 3 
و بعد از آن فرمود ک ,درل وحه راست نست 4۸۵ اموال تلف کردد با 


۳ رند ون آش اوردوها ری باشد و نه وجوه *خزانه و لعگر 
71 رت و # 5 جهت هی اوردوی از مواضع ایتجوی خاص 
و ی وت - 5 بردانده از دیوان مفروز کنند وبا تصرف انشان 
۳ و دا آمجا ۵ از دیوان مقرّر گردانده موامة "جهت هر بك 
ود و وجه ال و تخار و ماجتاج ملبوی و می‌کوب خوانن مفتّل بر [ ند 
و وجه مصاخ " شرانجانه و اختاحی تایه ۱۲ ۱ 


ات و اسان و ج 
دختران و فراشان و مطبضان و ساربانان 3 


۳ رگ ِ 
و خریددن و دیش خدم و 


معی. :۷۷ نظ یر ۳ ۳ ۳ 1 
زو می‌بودند ء .عضز ۲۲,۰ ۲ ووهوین ره ۳ ۱۳ 
فوی: | ۲ 7 می‌داشت متا 8 ب‌ - کرداند :۷۰ #ِ .6 > 
ساطانه : .09 «ازان‌خان : ,200 ,۲۲ ۸ - الفی 20 زر 
- ازدهند :۲۲۰ ۱۱ ۱ ۱ 
: معرر :۶ << ه ی لقنو :۳ ٩‏ 


و خواجکان : عط سا م8 ۱۳ - تایه :۲ ۱۲ 


حکایت سی و دوم در ضبط کار خزانه و ترتبب مهتّات و مصال آن ۳۳۱ 
حشم و هر آغحه دربایست باشد عامت مچنین بر آرند و از حلهٌ اصل وحود 
مجوع " بر آرند بدان موجب نو سند وه‌آحه فاضل آمد فرمود که وحه 
خزانه آن ول وش و مطوطا ی فاز نا او هجو ار کم نی هن 
اوردوی معین اند و ی حک رليخ پادشاه خرج نکنند تا همسواره خوائین‌را 
عز خوانه باشند: که * بکاه ضراورت. بکای آیدو فزمود که آن املاك اینجوی 
من من بعد اینجو و ملك فی‌زندان آن خاتون باشد و وقف ** بر اولاد دکور 


دوت. الانانت ۳ و آکی آن غانون‌را شب ناشد از آن سبرآن 
دیگر خوانین بود "و این ژمان مامت آن ولایات و امللاك عوجب موامراث 
دیوان در دست نواب خوانین است و معمو رگفته و اموال . 395 .01 :9 
"زیادت از مانقتم حاصل می‌شود و وجه آش اوردوها و مصال مایحتاج آن 
عامت معد و تب و بهنگام می‌رسد * و وجه خزائن خواتین مسن ۴ و درین 
وت * که عجهت ما لشگز زیت ونجنوه احتتای بود فرمنود که از 
«وحود *خزانه ابشان مسلغ هن‌ار هنار دینار بلشگی دهند. رین موحت 
حوالت فزمود و لشگررا مددی عام.*بود و هرگر ماتتد این ضط در هسچ 
عهد 1 شوده ان, شاء الله تعالی ۲ ابدالدهی۸ باینده ٩‏ و آراسته باشد والسل ۰ 


حکابت 


با آترا جی ۱۳ 
هی چه *۱ ببارند بستانند و باتفاق بنهند وهی چه خرج رود باتفاق بدهند 


وتو ند گو ند " عاند و آن خزانهرا فراان ده می‌داشتند "۱ و ایشان 


۳ که :0 ۳ ۳ ۳ ۲ ۲ سس کرد : .۳ ۱ 
غهدی. :۷۰ دیگر :۵08 ۱ س پدین :۷ ۵ ب- هر وقته : ,۳ ٩‏ 
ِ« هب ٩‏ برین نسق : .عصز بل ۸ رون ۲۲ ۷ 

- نوسند :۲۲۰ ۱۱ - .0۳0 .17 رعته وجوده :.۳ رصق الق : .900 1 ۱۶ 
مه :1۷ بظ ببلز ۱۶ که :۲ ۱۳ چم :۲ ,ظ ۱۲ 


دارند : ,1۲ ۱۰ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سیر وس 


سید سس 


سسستت سح 


۷ 
ا 
۱ 
۱ 
۲ 


و مس 
تصح- 


۳۳۲ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشیدالدیی 

باد مکردند و فی و گرفتند و تا غاتی امضوط بود که آنرا خمه * نودی و 
در را بر هم نهاده بنمدی می‌وشاندند و ازن ضط فاس سائی احوال 
توان کرد و از جله عادات آنکه " بهی وقت که خزانه ساوردندی جاع ۲ 
اا و دوستان خزانه‌داران پیش ابشان می‌زفتند و باریقو می‌خواستند ۲ و 
ایشان ۲ " بقدر هی يك‌را چیزی مبدادند * و باورجان و شراداران و 
فراشان و اختاجان هی يك چیزی از ما کول و مشروب و غبره * می‌بردند 
و چیزی می‌خواستند " و خزانجان ۲ باه کنکاج کرجه مىدادند و هسسنین 
فراشان چون محافظت ایشان می‌کردند ۷ *ماتمسات هي بك ۸ هد 
دادندی و خزاسان نیز باریقو بهمدیگر مداد ند و کنگاج کرده هی يك 
چیزی جخانه یبرد" واز آن * خنرائن هن سنال و ق ط عه دهع 
تلف شدی و دو عصرق ۰ کر باد شاه فرمودی رسدی و حکام ولابات 
چون ان ""معای ۱۲ فهم کرده بودند آاگی وقی وجوهی خزانه سدادند 
همق داده بی‌را دو یافته ۱۲ می‌ستدند و حون ار خزانه آرند و 
اجه آرند ضط ۱۳ برین عط بود بیدا بود ۱۴ که پادشاه از آن جه خر 
فرمود "۱ و همواره بررن ۱۲ "موجب بود و چون فرموده بودند که توتتاولان 
احتباط کنند واگ کسی جامة با چیزی از خزانه بیرون برد بگیرند "*بهر 
چند سال یی‌را بگرقتدی و آن نیز بواسطه غرضی منتهز فرست شده بودندی 
تا اورا در کناه آرند و ان محی ‏ نیز در مه عهدها ۱۲ زیادت از ذو سه 
نوبت اتقاق نفتاده باشد و بدان سب ترك عی‌صعات و زر سو نگیرند و 


وا 


شرح " آن احوال زیادت از حد بان ۱۸ است در.ن وقت پادشاه اسلام ۱٩‏ 
ضط آن چنان فرمود که خزانها جدا باشد هر آنحه ۳ ح‌صعات ود غامت *۲ 
بدست مبارك در صندوق نهد چنانک اگر تصرّی رود فی‌اال معلوم گردد 


- ایشانر! :.1۲ ۴ - می‌خواست :۷۲۰ ۲ - چاعتی :.۳ ۱ 

- - می‌خواست: :۱۷۰ .و چیزق می‌خواستتد : ۵ ۳ 8 دی دار :5 * 
-یکرا :1۲.۰ بهرکی :.ظ ۸ -- محافظ ایشان بودند :۷۲ ۷ خواجی :.۳ ۷ 
ی 0 ۱۲ بجوم وم 5 0 ۱۶ سس می بر دند : ,۳ پر ٩‏ 

- باشد :1۷۰ ,۲ ین ۱۶ آن :.988 1 ۱۳ فش :۳ ۱۲ 

ح روج : ,۳ ۱۸ عهد :.۳ ۱۷ بدین :۷ ۱1 -کو : .۳ ۱۵ 
ام و۲۰۰ - غازان‌خان :.200 ۷۰ ,خلد ملکه :.2۵4 .ظ یب ۱٩‏ 


حکایت سی و دوم در ضبط کار خزانه و ترتیب مهنات و مصال آن ‏ ۳۲۲ 


و بنقیر و قطمیر " بقل وزیر ۲ بر دفتر مثبت ۲ باشد و پادشاه آنرا قفل بر 


زد کهی خویش نوم گردانده يك کی از خزانه‌داران باتَفاق * خواجه 


سرانی معّن مافظت مکنند و در عهدة ایشان باشد و همچ آفریدة دیگر از 
خازن و فراش بدان تعلق نسازد * و هی آنحه زر سرخ بود و جامهای خاص 
۹ در کزخانها مسازند ب از ولایات ۴ دور ۶ شتکسبوق * آرند بر قاعده 
ویر مفصل * بنویسد و ۸ در عهدة آن دو شخص مذذکور باشد و تا بادشاه 
اسلام 1 بروانه مطلق نفرماید فطع هیچ از آن خرج نکنند ** و هی آه 
زر سفبد و انواع جامها بود ۲ که بوسته خرج کنند خزانه‌داری و خواجه 
سرای دیگررا نصب فرموده و در عهده * ايشان * باشد و وزیر آترا جع 
3 بر دفتر شت کرده و فی‌موده تا آنجه از آن خرج رود وزیر ۱ بروانه 
می‌نویسد۱۱ "و عررضه ۱۳ میدارد ۲۳ تا بقلم مبارك نشان مفرماید و ناب 
وز.د ود دفتر شت می‌کند؟۱ ومی‌دهد"۱ و نا آن نشان .۷ 335 .1 .8 " نناشد 
هیچ ۱۲ بهیچ آفر بده ندهند و خزانهٌ اولرا ناررن ۱۲ و دومرا بدون ۱۸ 
میگویند و سب آنک تا هر لظه پروانعرا نشان * ناید کرد هی ماد ۱٩‏ آنحه 
خرج مقرماید ‏ ۲ وزر بر وفق فرموده روا می‌نویسد مسمی و مفصّل 
و بگه خلوت و فرصت * يك يك‌را ۲۱ عضه مسدارد ۲۲ تا نشان میفوماید ۲۳ 
و بهی شش ماه با یکسال وزر عرض *۲ خزانه باز می‌خواهد "ا آنجه تحویل 


ون رز > ولات :بط ۴ مت :.ظ ۴ سور :۲.۰ ۱ 

- اش :ما ۷ + اسلام :,00 سا مخلد ملکه :.900 .۳ - تنسوق :۳ ۵ 

۰ وزیان‌را (اثرا :سا) :,ع۲طع .ظ متا ب8 ٩‏ - باشد :هه ۱۷۰ ببل بظ ب8 ۸ 
س توینتد +با ۱۱ هه بط *۳۱ ۰ ۰ +س چم ایشان کرده 

.غزوزعصة عنوم اه غنصق هلمصنوه ورتم ‌عنهمهه ,۲۲۰ م۷ ۱۲ 

مر وفند:ببز ۱٩‏ ۱ . .. هی‌دازند ۷۷.۶ وم ۱۴ 

30 رن ۶ ,رین ۰ ,«بارین ۰۱ بت ون ,و3 ۷7۷ 

سم قوف :۳ ۰.۲۳ گ مر ماه :۲۰ ۷٩‏ ۰ -مدون :.ظ سل ,ییون :.8 ۱۸ 


-<.۰ ۰ يك يك نگاه می‌دازد و عرضه مکند : ۳.طو .1۳ ۳۲ - يك مك 17.2 من ۲۱ 

سکن نه که آ نچه بدو سال پیش ازین (یش ازین بدوسه سال :۱۳۰) : .عطط .1۷ ببلا ۲۴ 
حواله فرموده باشد فراموش کند فکیف آنکه یکماهه بود و چون مه بر خاطر مبارکش 
- (خاطرش :.3) بود آن مفضل‌را مطالمه فرموده نشان فرماید 

لشکر و :.عطذ با ۲۶ 


۳۳۶ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأریخ غازانی رشیدالدین 

شده ؟ در خزانه * موجودست ب نه احتراز از آنکمادا که بعلی ۲ او 
علل. بسبار وجه خنوانه عانده باشد ۲ وا مشیبازت بض ورن وم تا 
التاس عودندی "تا * از خزانه قرضی بایشان دهند چون ". برليغ, رفته 
که بروانة مبارك ۲ تصرف تکنند آن لاس ۲ نیز مندفع شد و فرموده 
ا مهری معیّن *ساخته اند و هر جمهة ۸ که بخزانه می‌آرند ف‌اطال آن 
مهن بر آن می‌زنند تا بدل تتوانند کرد و فرمود تا فراشان بسیار که نش 
" ازن در مسان ۲ کار خزانه "۲ شروع سکردند ۱۱ عجرّد فراشی مشقول 
باشند و مزانه تعلی: نسازند چه بهدة این چهاد کی است بو رقم حساب 
" عوجب پروانه ایشانرا باز بلید داد و فرمود که قطع درین خزانه ۱۲ تک 
لوزن "۲ نماد بیان *۲ عنک» غدل مه کر 6 ۱۳ اتید کحریم 
کنند و هیچ آفی سرا مجال نه که بقد رگری ۱۲ کرباس بعوض زر بصاحب 
حوالتی دهند با بك نله ۱۷ مدافعت " و مطل٩۲‏ دهند؟۱ بلکه فی‌اال زر 
هد با جامه که حوالت رفته باشد همان جنس بتمغای خزانه تسلم بابد کرد 
"و چیزی از کس توقع ندارند و بهر صد دینار وجوه ۲۳ که از ولایات ۲۱ 
آرند دو دنار برسم السخزانه مجّن است و زیادق از آن هچ * نستاند و 
خزانه دیگر وضع فرموده و خواحه سرا منصوب است .کر از هی ده دتار 
وجوه که خزانه آرند ۳ دینار و از هی ده جامه جامةٌ ۲۲ حدا کرده بوی۴۳ 
بسارند تا در آن خزینه می نهد ۲۶ و وحه صدقات بر آن حوالت مقرماید تا 
نماض ۶ مگزهاتد تا بدست مبارك با*۲ جضور حضرت ۲۲ عستحق می‌رسد 
وضط آن بر بان ری شرح دادء شد ۲۲ و خزانه " زرادخاه نز 


- نبود : .۷۷۲ ۴ س علّی :.۲ ۴ هم وق :06:5 یط پبة ۷ 

- عالی :1۷ من ٩‏ رون .۳ پر ۵ که :1 یر > 

بجن ,۲۲ ٩‏ جامهر | :1 ۸ التباسات ۷۷-۶ بت۷۰ 

...هی عودند. 1۷.2 ب.ظ وب ۱۱ - کارخانه :.1۲ ۱۶ 

-ستک وزن ::۱۳1 ۱۲-۱6 تن ,۲۲ ۱۲ 

0۵ .10 منبل ۱۷ سک :۷۰ نب ۱۲ - پهمان :.عظ » و :1 ۱۵ 
وچه :دیاز ۲۹ عاید ۷۷-2 رب ٩٩‏ - وا مطل :.ه ۷۰ پن ۱۸ 
ورض - یکجامه :۷۷۰ ,.ظ ۲۲ - ولایت :با ۲۱ 

- بدست مبارك با :.۵ :1۷ ,. ۲۵ می‌نهند :۱۷.۰ .۳ ۲۶ 

- مکنند :.عهة م1 ۳۷ -- بدست مباركت : .عطا ۷۷۰ وین ۲۱ 


حکایت سی و دوم در ضبط کار خزانه و ترتبب مهتّات و مصا آن ‏ ۳۳۵ 


٩‏ تن " تسق ما کوز مضوظ است و هی‌گر اموال هیچ کدخدانی و 
صرافی و خواجه بازرگانی ک ** عحافظت مال مشهور باشد چنین حفوظ و 
مضبوط تتواند بود فکف خزا پادشاهان و قطعا متصور نه "*دانکی زر 
خانت توان کرد و بوقت توجّه بابلاغ و قشلاغ چند روز بنفس خویش ‏ آن 
رسد" و آنجه خواهد که * نقل کنند جدا گرداند و تقال‌را بط 
وزیر * مفصل نوشته در تبریز بگذارد بقفل و مهر و بهی وقت که خواهد 
واه * از کیت و کفیت اصل با خرج بداند از وزیر سوال 
۳ و او بدفاتر رجوع کر ده فی‌امال عرضه دارد و چون ** پادشاه اسلام ۲ 
سق سک بتاید رباقن موّیدست و امداد و مواهی الهی در بارة اوه حه 
:۷ و وزر یر ۸ جنان * افتاده که با فص کال ققای و کیاست و 

و هتر ازو معتمدتر کسی نماشد لاچرم بقدر دانی زر وگزی * کرباس ضانع 
تواند شد و هیچ آفی‌یده‌را مجال خبانت ه و یمن برکت ان ضط؟ و 
راستی که بادشاه اسلام ۱۴ فرمود و امانت ۱۱ و دیانت چندان زر شد ۱۲ از 
خزانه ۱۲ برون می‌آید که آگر جری بودی تهی گفتی و در هیچ دفتر *#قدم 
و حدیت؟۱ که مطالعه *۱ تور ای و مه 5 از آمحا 
مسدهند ۱۸ نود و از خزاهُ هچ پادشاهی ** بکس ۲۲ نداده باشند حتْ حل 
وعلا ان رکات‌را بروزکار همانون در رساناد ۲ 


- رسد :۲۲ ۴ هنان :۷۷۰ وب ۲ بر :010 .۷7 8 ۱ 

وت ۷۷۰ 1 - خزانه‌را :.17 بر ۵ ثت کردانده : .عطا .۲۲ > 
یی : ,۲ ٩‏ - بفتن بل ۸ وافرفر :۷۰ یم ۷ . 

- و امانت :هه ۲۲ ۱۱ - خلد ملکه : .208 1۷۰ یب ۱۶ 

وحدیتی ۶ ۷ ۱ - از خزانه : .۳ ,۲۲ ۱۳ و جامه :.۲۲۰۵00 ۱۲ 

تن ,۲۷ ۱۷ بت رن ,۲۲ ۱۱ مطالم :ین ۱۵ 

یکنی:: :۷ ۱۹ مدهد : 1۲۰ ین ۱۸ 


و ایام هماون بر سانادگ: .ه سل «برکاترا روز روز زیادت کرداناد 7ب" ۲۳۳ 


۱0۹ ۹٩۹َ(۰ ۰۰۰۹۰۰۰۰۰۰ 


۳۳۹ قسم سوم داستان غازان‌خان از ترخ غازانی رشیدالدین 

حکات 
سی و سوم در ترمب فرمودن کار مسای و زراد‌خانه 

"مش ازن در هر شهری و ولای ار مات آوزان " سار از کان ور 
و تیرتراش ۴ و تربان‌ساز و شمشیرگی و غيره "* من بودند و از ۳ اوزان ؟ 
مغول مچنین و هی يك از مل خود يك دو آلت بازیعودند و ص‌سوم و 


مواجب می‌ستدند و نز 396 401 .8 "قرار میکردند که هر سال چندرن سلاح 
۷ 


ببارند " و وجه آن ۲ بروات ۲ بر ولایات می‌کردند ۱ و در بسضی شهرها 
کارخانة اوزان "۲ *سلاح بود و ممالغ ۱ وجوه در وجه آن من و تواب 
اضاء قورجی بر سر آن و هی وجوء کٌ اطلاق رفی عوض آن از بست 
"یکی حاصل نشدی ۱۳ بمضی هت آنک وجه بروات هر چند صد اویعاق 
ابلحی محصل آرا ولایات می‌رفتند و بقدار آن ۱۳ و زیادت * نز بعلوفه و 
احیاجات و اولاغ ابشان می‌رفت بر متصر‌فان ولایات ۲۴ «اسطه انواع حل 
که گفته شد باق ماندی و بعضی بواسطه " طمع و تصیّفات نواب و بتکچیان 
مساس و بعصی هت کنرت اص! که یی سی ان می‌بودند ۲٩‏ و هی يك 
صرق می عودند ۱٩‏ و چون " اوزان چنان می‌دیدند آنحه ان نود عام 
عبان نمی‌آور دند و روزگار ابشان کر ۱۷ می‌بایست ۱٩‏ که بکار کردن مصروف 
"باشد مستغرق خصومت با بکدیگی و عوانی و اتفاق می‌بود و منازعت ابشان مجاق 
رسد که بشومی آن امرا بام * در می‌افتادند و ممواره یارغوی اوذان و گفت 
وگوی ایشان ۱۹ بودی و خللها در امور ملي بدا می‌شد و چون با سر حساب 
رفتندی هبچ در " مان سودی و ممانا هی سال سبصد چهار صد هنار دینار 
باشد که در دفاتر بر باق کشده و مصرف دانک از آن مدا نباشد و عاقة 


ی .ظ ۳ او چوشنگر و کرو تبرکتی : خن - معا ۲ او ۷۰ 


بوجه آن :۰ ۲۷۰ ون ٩‏ - سازند" : .۲ پر 9 آن :۷ > 

رون ۲۲۰ ۱۶ - مگرفتند 1,۰ ٩‏ حت او .۲ ۸ رون .۳ ۷ 

- بود : ۲۲۰ «نشدی : .00۳8 بل ۱۲ -- مبالشی :۷۷۰ سل ۱۱ 

ولات :14 ۱۶ از آن + ۱۷۰ وس مه ,۳ ۱۴ 

سب ,وان ,۲۲ ر.ظ بر ۱۷ - می ود :.8 ۱1 ...که در میان : ,۲ط0 ب ۱۵ 
- ایثان :.0 ۷۷۰ ینبل برع ۱٩‏ - می‌ماند :۷ ۱۸ 


حکایت سی و سوم در ترتیب فرمودن کار مسا و زرادخانه ۳۳۷ 
۳ الاحی نواب و بتکجان مساس بدان شیر کته شدند و خان و مانهای 
ایشان در س‌آن رفت و | کنر مقدمان آن کار مغلس * و ساککار بیرون آمدند 
و نام ایشان بد.شد تدارك آن بادشاه اسلام ۱ خلّد ملک بر آن وجه فرمود 
5 ال ۲ هی.,جرفی‌را از اوزان *2 هر شهری با مدیگر؟ ضم کردند ؟ 
و فرمود که باسم علقه * و جامگی هچ بایشان ندهند و من گرداند که 
از هی *"سلاحی چندن دست از بابت * خاص و خرحی مجه مقدار قمت 
بوساتد و فرمود که با وجود آنک ایشان اوزان و اسیران *" ما ۲ اند عوجی 
که دیگران ای خود ۸ ساخته در بازار؟ می‌فرروشند ایشان.عایه دیوان راجت ۱۰ 
حساپ کنند و ر سر** هی طائفة امتی مستظهر نصب فرمود ا ضامن 
بشد و سال بسال وجه می‌ستاند ۱۱ و سلاح عوجب مقیّر ۱۲ مفصل می‌رساند 
و *یافته می‌گیرد ۱۳ و در وجه عامت آن سلاحها مال يك ولایت علی‌حده 
معتن فرمود ۱۶۷ حاحت ناشد که حصل آرا ایلچان "" بهمةٌ ولایات ۱ 
روند و اخراجات اندازند و بدن طره ده هن‌ار موه ۱۱ سلاح مکعال 
مقرّر شد که هی سال معد می‌رسانند ۱۷ * که بش ازنن هیک کیب ۱۸ 
دو هار رده سلاح 1۹ عی‌دید و جهت خاصه نحاه م‌دة خاص الخاص 
محن ,فرمود و چندین ""هزار ره کان و یر و زره۲۰ ,زیادت,ان آن جهت 
خزانه ترتب فیمود تا پگاه احتصاج باشد و چون موازنه رفت " آحه ,مش 
ازین در وحه علقه و ص‌سومات اوزان خرج می‌شد ان زمان يك شمه 1۹ 
زیادت در وحه بهای سلاح معنن نشده * و اخراجات که در ولایت بدان 
سب بی‌افتاد بکل باطل شد ولیکن مش ازن باوقات دیگی ازن اسلجه۲۲ 
هیچ سلاحی * بادید نمی‌آمد این زمان ۲۲ بدین حسن تدبیر هی سال عوجب 


,موز .۳ > ۳ مردم :۲۲۰ ۲ اسلام : بجه ۲۲۰ ۱ 
- چندین دست سلاح : فمرانطده ۴-۹ موم ,۲۲ 1 علوفه : ,1 9 

رون 3۷۷ ۱۶ بازارها ۹ سب رون 8 ۸ ست رون ,۲۲ ۷ 
می‌کرذ :۷۰ ۱۳ ون با ۱۳ هی‌ستاند :۱۲۰ ۱۱ 

۲ س هردرا :۷۰ ۱۱ ۱ رون ,۲۲ 5 ۱ ار 1 رک 3 ۱:۶ 
کی :۰ ۱٩‏ سس .مان .30 ینبل ۱۸ ماود ۷۲,2 ۱۷ 

باوقات دیگر : .0۵ ۱۲۰ سا ۲۲ پلییه ۵ ۲۱۱ ست رفون 1۳ پیز ۲۶ 

ابخ زمان : ,۵ 8 ۲۳ ازنن اسلحه 
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. -- بازاز .۷۷ ۱۳ 


۳۳۸ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشیدالدین 

مذکور ترتضب کرجه می‌رساندند ۲ و یافته می‌ستدند ۲ وجنگ و خصومت 
" و بارغوی اوزان مندفع گفته وآنکه ۳ بتکنچان بدان واسطه کفته مي‌شدنط 
این زمان تزم و موفر اند * ودر آسایش ** و اما که بشومی ابشان ب 
میگ ر مناعت میکردند عامت * متفق و دوست اند و چون درینْ سالها 
بدین موجب مقرّر کشت " و بغایت م‌تب و تکو بود ۲ اعلء سلاح عرضه 
داشتند که اکیز آلا که اوزان می‌سازند در بازارها موجودست ** و موافق‌تر 
از آن می‌توان خرید و بش ازین اوزان که ۷ رم ترنت الات مقولانه 
دانند نودند * این زژمان ٩‏ اک بسثشه‌وران بازارها "* آموخته اند و نز 
ان اوزان که مه روز عقسدت اج و خصومت مشغول بودند و مال و 
علفه ی‌ستدند و هچ یس عی‌دادند ان زمان چون معزول اند ضرورت 
جرفت خویش مشخول شده اند و در بازارها آلات و سلاح ابهٌ خود 
۰ 336 .101 .8 "می سازند و می‌فروشند و بدان واسطه انواع سلاح کوتر از مد 
این زمان می‌سازيم ۱ در بازارها موجودست و چه *بهتز از آن باشد که وجوه 
مزا نقد و آرتت می‌کنيم و بلشگی می‌دهم زر بریشان 
قسمت کنم | سلاح "موافق طع خود و ارزان برند و همچ تلف تگردد 
پادشاه اسلام ۱۳ خلّد ملکه پسندیده داشت و فرمود تا چنند نوغ سلاس که 
در بازازها ۱۳ * کتر یافت شود و مخصوص بود محند روز معان که ایشان 
می‌سازند .مر قرار *" سازند و باق زر ند ببارند و مرند واین معاق از 
فاد و لها کز کی رفت در مىان اوزان کر زین و لکام و الاتَ اختاجی‌خانه 
می‌ساختند "۲ بود ۱۲ هیچنن مان ۱۲ اوزان که آلاق چند می‌شاختند 
ی مر ان و ایداجان دارد و آنرا نیز ۱٩‏ عوجب مذکور 


قوم::جل ۴ می‌ستاند :۱۷۰ ممی‌ستاند :م۲ 


رون ,۲۲ 5 


- می‌رصاند : 10 مسق ,۱ 
اند :هه :1۷ بیط > 

...یش از آن که اوزان :1۷۰ مس ۷ 
که : بعطا ۲ این زمان :0۳ 1۷ ویب ٩‏ 
- بادشاه اسلام .۰ 1 ۱۲ سازند :۷۰ ۱۱ 
بت ,نون ,۲۲ ۱٩۱‏ 9-۱۷ ۱ بصن ۲ ۱۵ رون ۷ ۱ 


.یود :0 ی ٩‏ 
مس شود :۷۰ رب ۸ 
م‌ساز ند 5 ر1 ۱ 


سك 


و آترا نز :0۳9۰ ۲۰ ۱۹ 


۱۷ ۲, : .هه ب ۱۸ در مبان‎ ۱۸-۱٩ 


حکایت سی چهارم در ترتیب فرمودن کار چهاریابان قان ۳۳۹ 
تدارا فرمود و این زمان مامت آن ۱ کارها راست و رتش شد و پیش 
* ازین عادت نان ۲ 7 4 عامزه بادشاه ۳ اندك آلی 5 
متام بیستی که قیمت آن از پنجاه دینار یا کایش صد دینار بودی * ایلجی 
بدان مختسر مهم برفتی که وجه اولاغ و علوفه و اخراجات و تعهد او 
بنجاه * هن‌ار دار خی این زمان جنان مقرّر فرسود یک ۳ 
چه 1 تیان .آید ۷ خانه‌داری جرد و سارد با زر نقد بدهد ۸ که 
دیگری مخرد وسلم کند و بدین واسطه هر سال پانصد اوعاق " ایلجی 
و حشل ؟ از ولابت مندفع شد و مجای پانصد هنار.دینار که "* با صد 
هزار حت و ریشاق و خراق ۱۱ بریشان صرف " می‌شد همانا در وجه 
آن مصال زیادت از نج هار دینار خرج ولوی؟ ۲ و آنبعادت بو 
رسوم ۲۶ بکلق منتقم کفت *۱ و قوانین سندیده " جاری و مستمن شد و 
فاقنة این مسق آنک این طریقه۱۳ من بعد سالهای بسنار۱۷ مساوّك باشد ۱۸ 
آان شاء الله العز ز 


حکایت سی چهارم در ترتب فرمودن کار چهارپایان قان *۱ 
* یش ازن شتران ‏ وگوسفندان قان در مالك بتحویل فا نخبان می‌بود 
و سای و ضطی نه واهن چه از روزارهای ۲ گقعته * باز بایغان 
سیرده یی ۲۱ باستی که و اسطهٌ بورتهای تک وک داشتند و کثوت محافظان و 
چویانان ۲۲ .که بدان علت معاف و مس از ی اف ووادت امک ۲ عنخه 
ودی جون شحص کردند یک در مان نود و بهانه آوردند که در سرماها 


بت ,قطن 1۲۰ ون ۴ بر این :1۷۰ ۱ 

هر آفیه ۷۶ بط ۲۱ ینج :8 و ین .1 6 یقن ,۷ رن 
یه با ٩‏ تن نی : ۲ ۸ بأید :۰ ون ۷ 

مر + ۱۲ که دق ۱۸ س و یز ۱۰ 

سید : ,۵۵0 ۲ ۱ عادات : بل ۱۴ 


کب بر افتاد :۱۲۰ «شده :1 ۱ 
هه 1۲۰ ری ۱۸ بصن ۲۲ ون ۱۷ - این طر دقه +یصه ۷۷ ۱۱ 
حق تعال ساب مبارکش مستدام داراد : :200 نه هنلصهنوهه 
-روزکار :۱۲۰ ۲۴ -علی الانفراد :۵۵8 ۷۰ قاان :.1 ۱٩‏ 
- بودند :.0۳ ۲۷۰ ۲۱ 


کست 2:2 ۴۳۳ بت و چوبانان : ,هن ,۱۲ ۲۲ 


۳ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشدالدین 
وید با ۴و تلف گفتند بادشاه اسلام خلّد ملک فرمود ۲ بسنند. که ابشاتوا 
شتر وگوسفند خاصه هست باه تس کرد " عرضة ذاشتد ک مسار دارند 
فونود 6 جهاربابان قان اضعاف چهاریابان اسان ۲ بودند ی چپ 
در " سرمای بورت * و 
بود < ک حووخ ایند هرا تودتی آ ۳9 باتوی 
تولامشی کنند لکن مسر نشد و فرو گذاشتند بفد از آن حیه کرده 
وتان بو کته انیا ۳ عستندان ۷ مستظهی سازند و چون ورتهای 
تکو داد و نییان بنده سم و مماف چه باه تانندآورد وبا یشان 
مقن‌و کنند ۸ که اصولا آن وین و هن‌غال جهت نتاج چند پاره 
۱۳ آن آنجه * سقط شود فانحناترا هنوز * در آن 
فائده و توفیر باشد و چناه داکا کک با ندارید ۲۲ وبنده نستئذ از آن 
دیگران فول مکنند ّف‌تو: ۱۲ بابگان دهند "تا بهیچ وچه بهانه نتوانند 
آورد بدن ۱۴ موحب مقّر گردانده ححتها از بشان ستدند و سال .سال 
ماج آن زیادت * می‌گردد و می‌رس اند و شتران از کیررا عل حده معین 
فرموده و جهت نقل خزانه و رختها و مایحتاج آوردوها حداکانه ععتمدان 
سبرده جهت . شرامخانه ۱۶ د رتیت مچنین و.ضبط و آرتب ان کار 
حمدالله و مه مجانی زسده کادر عهید * "هیچ بك از بادشاهان و و 
مستلیان بدان ۱۸ آراستگ موده و ان »انم جهت هل بارخانها دست 
نداده و پزیادت از آنک ۱۷ محتاج است. * بسیاری در گله۱۸ مگردند ۱٩‏ که 
بار کی ؟ لنند و روز روز در زیادت است و ترتب بالانها و الات بغایت با کیزه 


و نکو ان شاء الله همواره ۲ امداد این دولت متواصل باشد ۲۱ 
آتها ۶ ۳ رون بر ۲ بی‌قوت :- بفوت شفند ما ۱ 
اعد :۲۷۰ ٩‏ شد زد ۲۲,۰ 9 قوت و ۰ م,سرما وبوت :.1 ۶ 
تن .19 نز ٩‏ کردند :.۲۲من :۸ 
غفف به :۷۲ ۱۲ - ندارد :۲۲۰ ۱۱ 
- یادشاه :بر ۱۵ - هچنین : .عطا .۱۲ ببا ۱۶ 
کلها ۲۲۰ ۱۸ زیادت, از امه :۷۰ بن ۱۷ 
اد ۷-۶ ۲۱ . ۰ -هرشه. .۷ ۲۰ - مکود د 9۳ بنة ۱٩‏ 


تِ 


حکایت سی و پنجم در ترتیب فرمودن کار قوشچیان و بارسچیان 
حکات 
سی و نجم دز ترتب فرمودن کار قوشجان و بارسچان 


8.40 "بیش ازین قوشجان و ارسجان در ولایات جانور 
ترا نی ۲ بود که هر! سال عا روند ۲ و در چه ۳ موضع گرند و 
آنجه بگیرند اتحا * و و باق اصاء قوشحی و بارسحی بسا ند و انشائرا 
در هررولایی ری أسم عطفه و غلوفه و جامکی مقرّر بود وهی ال آتر1* 
از رائجتر وجوهی " بزخم چوب و اخراجات زوائد از علفه و علوفه بوقت ۷ 
تحصل آن و تعهدات می‌ستدند و مختصر * جانوری چند باولاغ ۸ می‌آوردند و 
در راد بهر شهی و یام ٩‏ و خل‌خانه و دیه که ی رسد ند اولاغ تاداع یکره 
و بعضی‌وا ۱۰ بر " می‌نشتند ۱۱ و بمشی‌را ۱۲ رختهای خاصه بار می‌کردند ۱۳ 
و بهمراهان ی‌دادند ۱۴ و بساری از آن جانوران نیز که می‌آوردندی 
بدوستان و" آشنایان و هی کی "۱ می‌خشدند و واسطهُ دو سه شکره و بوز 
دو سه چندان که اصل وجود و مایجتاج در ولایت ۱۷ می‌گرفتند "و باولاغ و 

علقه و طعمه آن ۷۲ جانوران در رال اخراجات می‌انداختند و اجه باستلا و 
زور از دهها و رادگنریان ستددی خود نداشت و وجوه جسب 
ای ۳۸ بشار خود ستددی و معان نهک ۱ و جه 

مقّر گشته بدان واسطه زیادت "جوز ۱٩‏ و بوز نمی‌رساندند و نیز ضبط 

کر چند" ۲ جانور دارند و در هرولابت که سرگفتة در محرانی **جانوری 

بگرفی با جر بدی و خواستی که بدان بهانه برلنی ستاند۲۱ که ۲۲ جانوردارست " 

۹ ترخان باشد و بر م‌دم زور " و زیادق کند و مواجب و علفه و 

علوقه؟ ۲ کرد باوردی*۲ وهی سال چندن قوم بامدندی و دوسه جانو رکه 
کدام :۲۲۰ ۳ روند : .هه 8 ۲ - يكگ : بعت ۱۷۰ ین ۱ 


سور وقت 6.۰ ۷ اس رون ,۲ ۵ آا :۷۰ ی > 

بعضی )۱ ویاع-: رصم ,۲ ٩‏ .ون ۲۲ ۸ 

س می‌کرد :.5 ۱۳ با شین از س بر می‌نشنست ۱۱8۰ 
ىّ 9 1۱ که .هه 1۲ ۱٩‏ میداد :.6 ۱ 
2 ۷۲۲ ۲۰۳ م انوران :۷.۰ "۱٩‏ پانوران :۲ ۱۸ .وه .۲۲ ۱۷ 
با :1 ۷۲۳ ۷۰-۷۲ : مه[ ,۲۲ ۰۲۲ ستاند :1 ۲۱ 

بت معتا0 ۱۲۰ وبا ۲۵ .و علوفه :.ه ۲۲۰ ۲ 


۳:۲ قسم سوم داستان غازان‌خان از تارخخ غازانی رشیدالدین 

" باوردندی برلیغ می‌ستدند که جانوردار باشند و مواجب و علوفه و علفه معین 
کرده از گتندی وکدام آی " باشد که چنین شضل اختار ند و سال بسال 
رو منت می‌شد و هر مك از آن قوم صد رعت‌را جایت کردی ۲ 

"و هزاررا برمجانندی و فوشچبان و اصراء ابشان که ملازم اوردو بودند و 
شکره داد ۳ می‌داشتند وبعضی دی دک رت ی ما2 
چندرن امیر و چندین فوم و چندین " اوعاق بودند و چندین خلق از 
کوتالجی ۲ و خرنده و ساربان و روستائان دیهها ۲ "" بایشان بیوسته و هن 
يك از آن جاعت پری چند در مبان بسته و کورایبی ۸ آهنین عبان فرو 
مد بهي کس 6 رسدی "ال چند ۱ کوراسین شقلمه یی‌صب وی 
وی ,و سسداق آن سخن, کفتندی و وستار وکلاهش عون 
بعضی گفتندی ** که یاساق نست که هی کس بر بوم بر کلاه ۱۱ دوزد و 
بدان بهانه کلاه بردندی و بعضی ‌بهانه هر چه مبخواستند مبکردند 

واگ کی دود خیمه و خانهُ جانورداران بگذشتی تی دیدی آجه دیدی 
بککه ا؟ ی در حدود خانه قوش ۱۲ و فوشحان ی بودی از 
کاروانیان و خواجگان و غيرم یی گذشتی ای بر وی گذشتی که از ارام 
۳9 ای بهر ده * که می‌رسدند جهت خورش خود و طعمهٌ جانور ۱۴ 
علی حده۱۶ و بیع می بت دوه ای ۳ 
رفن الا و تلا بان قدر راضی ی‌شدند و از روساء ۲۲ سر راه مرون 
:۳۲۷ "و ارد وج و ماغتاع وال عصیس ۱2 
جی‌ستد ند و باولاغ حدم سوزرتها روانه تباید ۳ اولاغ * " ستار 
گرفتن وباز فروختن مالغ ۱۸ زر ی یگرفتند و طمع در درازگوشان نک و کرده 


ار ماد وود هر رد ۱۳۱ آنک ۲ نام 


۳ بزا - کردندی :۱۲۰ یب ۲ -شفل :1 ۱ 
ون ۲۲ 9 می‌انداخت : 6 > 
:۰ ۶ چندرا :.۲۲ ٩‏ 
: ۷۷۰ وا[ ۱۱۱ 
:از جانور :.۵30 م1 ۱۴ 
در وقت :,۲۲ ۱8 
مبالقی :1,۱۷۰ ۱۸ - می‌کردانند :۱۷۰ من ,8 ۱۷ 


حکایت سی و بنجم در ترتیب فرمودن کار قوشچیان و بارسچبان ۰ ۳:۳ 
انتیان بر اند وهی‌دم بهراسند بعضی رژینا و کدخدایان ولایت‌را۱ بهر بهانٌ 
ختصی ** ریش می‌تراشبدند و هر عا فتانی بود مایت ۲ ایشان رت 
ی ک براه با " ق‌راه با حکام و ارباب و رعایا می‌خواست * برخم 

چوب عدد ایشان * می‌ساخت و آگر احائ از ز باسقاقان و کدا 
اقا اییشانرا " بازخواستی دندی .۲ 337 ,201 .8 " در شب جانوری‌را بر 
ند و عرضه میداشتند ۲ که غوفا کرده جانوزرا مجروح کردند و 
از برای همد؟ دبک رگواهی * دادندی وه آنه جون بادشاهان عنوند ک کسی 

و9 رد وال خانیر بشکنت غضب فرماند ۸ و نز بهانه * بر باستقاق ٩‏ 
و ناب و کلم کردندی که فلان موشحرا خروق :0 ده بودیم و آجا شکار 
کردند یا آمحا بگذشتند * وحرغان برنچندنه واگ کی در حوالی آن غروق 
دور با تزديك بگ‌ذشیی بلا کلام اسپ و جامه یا ممالغ ۱۱ زر خدمتی ۱۲ *ازو 
پست‌دندی و بهزار خلافت و زحت از دست ایشان حلاص یافی و ازین 
شبو حکایات چندانست 8 شرح ۷ باطناب احامد پادشاه اسلام حتّد 
ملک*۱ تدارك این معان*۱ چنان اندیشند که اّل فرمود که بکهزار جانور و 
سصد "قلاده بو ز کفافست که از ولایات سارند و اعراء قوشحی و بارسچیرا 
و وود ۷(" دورولایات. کان‌را ۱۲ که,لائق. داد مسن * کنند و سل 
بنویسند و در ولایات بیرون از آن۱۸ جاعت هیچ قوش دیگی نباشد و وجوه 
ایشان جانور آموخته و "ناآموخته‌را که بارند بشست مقرر فرمود چنانک ۱٩‏ 
مایحتاج و طعمه در مقام وراه و اولاغ داخل آن باشد و عامت " مفحّل شده 
بی وجهی که هیچ بهانه اند و هر کس‌را عقدار آنکه ازن یکه زار جانور 

و سصد *۲ فلاده وی ۴٩‏ در عهدة اوضت وجوه ۲۲ "تقد با 
- در جات :.ظ .۲ ۲ کدخدایان مواضع‌را :۷ سب ۱ 


انده و 


پزخم چوب :.108 ۷۷۰ ین -می‌داشت :ناگ ۰ و :.9 رما ۴ 

- فرمایذ : سا 8 ۸ مس عي‌ضه مداشت 6 - ازشان :۷۲۰ ون 1 

# قوروق :17 ۱۶ - بر باسقاق و : .ده ۲ ٩‏ 

- چندافی هست : .1 ۱۳ ب هن 1۲ ۱۲ میالفی : ۱۱۰۱۲۰ 

گ تانق ۲ مفتی :۷۲۰ یلا ۱٩‏ ززملام ,۱۷ ۱۰۶ 
در ولایت (ولایات :۲۰) کساف (را :ما) :۱۲۰ سا مولاءاف و کسانن :5 ۱۷ 

و سصد. :۵۳8۰ بن ۵ چناجه :1 ۱٩‏ این :۲ ۱۸ 

و چون :م1 ۲۲ که و معط ,۲۷ ۲۱ 


۳ قیسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازافی رشیدالدین 

برلبغ بالتون عفا و عواصد داد.۲ و شرائط آنک ۲ در راه اولاغ و علوفه 
و علفه نگیرند در آن * نوشته و بهمةه مالک حک روانه فرمود تا ندا زدند ۴ 
و چون حساب کردند آنجه جهت ان مقدار از جانور و بوز مقرر شده 
"و علوفه و علفهٌ آن جاعت و طعمه و اولاغ و ماحتاج داخل آن نمه* آحه 
ینش ازین محجری بود و ثلث این جانور عی " آوردند عی‌رسد * و اولاغ و 
علوفه و طعمه راه * دو سه چندان می‌بود و ی‌زاهی و زیادی برعست کر 
بدان واسطه " می‌رفت خود ِا در حد ۷ حصر توان آورد و این زمان 
ف‌زهت هر سال یکه زار جانور و سبصد قلاده بوز می‌آورند و می‌سبازند 
:8 101 .8 "و چون در مالک متشی شد کر ایشاترا راه اولاغ و علقه و 
طممه * گرفتن نیست آگی پنهان ٩‏ یا بتلب ۱۳ خواستند که بستنتد *ندادند 
و کنی‌را که راه گرفتن ایتها ناشد زواند رن خواخند و اک حواخد هی 
آنه نذهند و ضرورست کاهن سال *ان مقدار مصن بسارند و الا 2 
باق ابعان کعند و از گرند و فوشچان و صنادان زیادت ی ۹ باطل شدند 
واز اریخ * ان ی از کی رگ ۱۲ جهت قوشجی و صادی ۱۳ ,زیادت 
در نامد و هیچ التاس ۱۴ توانستند کرد چه هنه داخل مقرر شده اند * و 
آنان کر در مایت ایشان بودند داخل قلان شده اند واگ رکسی اللتّه 
خواهد که او ۲ عاند"۱ متوجّهات آنکس بوجه ابشان می‌راند ۱۲ " و فطع 
هیچ استلا و زمت نست و آن طائفه آن شوهارا فراموش کرده اند و از 
جلهٌ آدمان عاقل و منصف گفته " اما تدارك حال قوشجان که ملارم اند 
چنان فرمود که مواجب ایشان و طممه جانورانی ۱۸ که در اهتام هر يك 
است ۱٩‏ " مفضل بر آورده اند و وجه آن زر قد از خزانه عقدم ایشان 
می‌دهند سال بسال بتیام و کال بدان سب ایشانرا " هس بهانه نمانده وهی 


رون .۲۲ 5 نیمه :۲۲۰ > - زنند :سل ۴ وه نبا ۲ - دادند :1۸ ۱ 
و طعیه :۵ ۱۲۰ ون ۸ -سعرو ,۲۲ ۷ و طعية راء :هه ,۲۲ 1 
ه وگ : .0۳ .17 ون ۱۲ ون ,۲۲ ۱۱ ۱ ینهان :۲۲۰ ٩‏ 
سیون بر ۱۵ - زیادت : عط ۲۲ ۱۶ - صاد :۲۰ ۱۳ 

می‌واند :1 ۱۷ - بدان که :1۷۰ ,بداند :م1 ۱۱ 

یکست : .1 ۱٩‏ - (جانوران :۲.۰) چند : .۱۷۰۵08 من ۱۸ 


حکایت سی و پنچم در ریب قرمودن کار قوشچیان و پارسچیان ۳:9 
وقت که ایشاترا جهت قوشلامشی متفرّق ۱ کرده بطرفی ۲ روانه فرماید ۴ 
عدد قیشی * وشکزه من گردانده و اخنکان خاص فرماند * ۲ بیشان 
دهند جهت بارک ۷ ۲ بدوانتد و بازمایند و جام و خام ناد ۷ "و قیای 
زمان رفتن و آمدن کرده " در بای و زستان راء علفه بالتون کشا بر 
متوجهات آن مواضع نویسند *" و چون بفیر از طعمه جهت باویی و رجوری 
جانور پکوتر و مغ احتباج می‌باشد آنرا نیز فی‌موده تا از برای جانوران 
خاصه 2 وکموتر هدر حاحت برات می‌آرند و در قفص می‌دارند و 
حهت آنها که جاق برد همچنن برات بعدد معّن *"می‌نوسند و چون 
چتون است بهبچ علّت راه ‌راهی عانده و یز چون این احکام در؟ مالک 
منتش رکشت ۱۳ و آوازه شائع ۱۱ که " بهمه وجود وجه ۱۲ ماحتاج ایشان 
من و مقر شده و نقد از خزانه می‌دهند با ۲۴ برات بالتون عفا می‌نوسند 
ایشان *" نیز بزیادق چیزی از مواضع نمی‌تواتتد خواست واگر خواهند 
ي‌دم چون واقف اند عی‌دهند و در اوائل حال يك ۲۶ دو نومت اتفاق افتاد 
که بعضی امراء قوشحی که بولایت می‌رفتند با وجود آنک علوفه *۱ و علقه و 
نتم اسان ایشانرا "من کرده "۱ براة بالتون تفا نوشته بودند ۱۲ و 
و بز که ک ,یادن جزی نتاتد خبر بات رسد.ک زیادت .۳ گربته 
اند ای معتبر روانه فرمود تا هم آمحا در مان ولایت ناه بر ایشان نشانده 
هرا هفتاد و هفت چوب ** زدند و هکنان اعتا رکرفته ترك آَنْ شوء ۱۷ 
کردند و این زمان بنادر قوشحی یا پارسچی ۱۸ براهی مکند و هر چند " از 
گرگ گوسفندی ناید لیکن ظل ايشان عظک شده ون ان معدات وتوق 
عم است که هر چند زودتر *عموم عالیان معنی ظم و تعدی یکی فراموش 
کنند ان شاء الاه محده ۱٩‏ 


نون ببل گ.__ سسقرمایند :۷ ۳ -یطرف :با ۲ -متصرف :1 ۱ 

:۳ .1۷ ,عایند + .۷3 س با گر :۲۲۰ 1 حاضر فررمایند : ۲۷۰ وبا ۰ 
‌ ولایت و :ههد با ٩‏ کرده :هه 1 4۸ --وخام عاتد 

‌ّ ختهرصورع: ۱۷۷ دکوتا : قصوزنع ۱۱۰ ی 

- کرداننده ۰۶ با ۱ علوقه و : هه ,۲۲ ۱ نج :۲۲ ۱۳ 

۱۸ شوهها :۲۷۰ ۱۷ نوشتند : .1 ۱1 

سل ۶ ۲ :۰ با ۱٩‏ 


۳۹3 قسم سوم داستان غازان‌خان از تارخ غازاني رشیدالدین 

حکایت ۱ 
سی و ششم در ترهت فرمودن عوامل در عامت ۲ عالك ۴ 

"پیش ازن متصرفان ولایات همواره تقریر می‌کردند که مشتر ولایات 
خرایست و را درویش و استظهار ندازند. "که یکل > بکاو* و تم 
خود زراعت کنند و آب و زمین فراوان مهمل ۲ مانده و کس بسخن ابشان 
اتفات ننمودی "و ارت نکردی و نز خی دک در ازمان ۲ متقدم 
معین گردانده * از دیوان داده بودند جله بوقت ؟ گرانی اه رح 
۱ دیوان و رعت‌را موجب ضرر بود تدارك آن حال پادشاه اسلام ۱۶ 
خلد ملکه بر آن و35 ار هر اس و بای شرا ۱9 
معین جهت بهای ۱۲ عوامل و تم و مایحتاج زراعت از موع او برانند 
.7 10 .8 "و ححت باز ستد ۲۳ "ا در آن ولایات ؟۱ عوامیل بر کار 
کنند و زراعت در اقزاید و فرمود که ما لا کلام *عنارع‌را یی در دو و 
در سه ۱۴ فائده کر باشد بتخصص چون جاک و متصرّف بود چه ۱۷ 
مواضع شکوتر مزروع گرداند و اساب زراعت ۲۸ وعمارت * آورا !۲ بدشتر 
دست دهد لیکن رغت م‌دم‌را و جهت آنک ۲ حاکرا اضافت "۲ خرحی 
باشد بسيك مقرر گردان ن * نا ثلث یا ریم می‌رسانند ۲۳ و هر چه زیادت 
حاصل شود از آن "۲ ایشان باشد از سر هوس وطعع آنک ی "عام حاصل 
ی‌شود در باب آمارت اجتهاد عام ۲۴ عایند و چون دو سه سال زراعت 
مسر گردد و مستقم شود آنگاه چون "۲ "ریم جوجب حصول در اه ۲٩‏ 
ابد بدرن موحی در موّاصات ایشان کت کشت و وجوه قد رانده شد. از 


- بالتر تیب : ,۵0 ۲۲۰ ۳ ها فستان :.۷ ۱ 

رصن ,۲۲ ٩‏ - کاو ی م0 ۱۲۰ پر > 

-- و وقت ۹ کرده : ,۷ ۸ درل( آن س) زمان ۹( 
/ 0۳9 ۷۲۰ ۱۲ - مقدار :1۰ ۱۱ - یادشاه اسلام : بعده بل ۱۶ 
و درا صه :6۳ ۲۷ ۱۵ ولادت :۲ ۱۶ - ستدند :۲ ۱۳ 
م0 17۰ ون ۱۸ - جهت :.۲۲ ۱۷ -وویم :هه ۷۰ ۱۱ 
کردانيديم :۰ ۲۷ زیادت # بو ۶ بل ٩٩‏ 
رون ,۷ 6 ۲ مت رون ,۲۷ ۲۳ - .۰ ثلث باسم رفع می‌رساند :۱۷۰ مسا رش 
بخزانه :۰ ۲۱ وچه :.عطذ بل ۲۵ 


تسه من 


مت اس 


ی 


حکایت سی و ششم در رتیب فرمودن عوامل در عامت مالك ۳:۷ 
آتجماه " بمضی متص‌فان ۱ که مان اقوام پیشینه بودند و بشیوهای چند ۲ 
که چند جا کی رفت معتاد شده و قطعا اندیشة * آن غی‌کردند که اسوال 
دیوانرا باز با ظ داد مطلق) از آن خود می‌دانستند در اوال سال آن وجوه 
تلف کردند و در " خر چون مطاله می‌رفت از ریع ۲ و اصل هچ در 
مانه نبود و فکی ایشان چنان که چه * لازم باشد که چون اسمی بر آن 
نهند * که گاو و تم است * چه لام باشد که مسوجود. بود اه" بان 
ضان و خسران از آفت ۲ ساوی و ارضی ۲ * می‌آوردند و أکثر ازیشان 
مشموع ننفتاد 4 و آنانک ملك و اسساب داشتند. ازیشان بوجه ستده 
شد و طائفةً در توکل * عاندند و بعضی دیگی *۱ عوامل و تم قاعم داشتند 
و عم جهت دیوان وه برای خویش دیع و فائده حاصل تردند و ان زمان 
قاتم است و بسیاری خلق از رعایا و غيره ۱ از آن در آسانش آد و نفازت 
و زراعت مشغول و از آن مش 5 خم 1 دادن آن معهود بود و متصرّفان 
جات یا بسودالتدیتر آنرا تلف ۱۲ کرده بودند و فروخته و دش ازین کین 
تدارك آن تکرده *"فرمود تا عامت‌را بتجدید ۷۳ بدادند و بدان واسطه در 
بفداد و شیراز زیادت از پانصد هار دینار *"بر مال مقّن*۱ افزوده گفت *۱ و 
آن م۱۷ دیکی‌بار قاثم گشت و رعیرا۱۲ نیز باضاف آن۱۸ فائده می‌رسد 
و بذان منتظهن کشتد ۱۱ "و آادان مدا ده و ارزان ندید آمده و چون 
اقطاعات لشکی مسٌن م‌فرمنود بسیاری از مواضع که بدین عوامل آیادان 
* کرد اند دز ونجه ايشان بنشست که آگن ننودی ولایات بسبار و امنلاك 
قس بباستی داد و هئوز بسدار در "" تصرّف دیوان "۲ باق است و ریع آن 
می‌رسد و در هچ عهدی که دیده ام و شنده هرگ رکس چنان حسن‌التدببر 
نکرده و هوس ** و اندیشه این مارت و خیر نداشته و دواب و طبور نیز 


.و0 ۲۷۷ > نس رفع :۷۰ ۲ ,نان ,۱۷ ۲ متصرف :۲۲۰ ۱ 
۳ ۳ ۰ <- 4 .2 329 -- 11 .۴ ۲۲.327 ۵4 13 .2 4-725 .724۲ :ر] 9 

۰ - افتاد :1۲۰ ۸ - وغره 208.2 ۱۷۰ وس ۷ آفتها :۲۲۰ ٩‏ 
ِ رون ۷۲ ۱۱ - دیگروا :۱۷۰ ون ۱۶ آنان که : ,۲۲ ٩‏ 
-- .00 ۱۷ وس ۱ رون ,۲۷ ۱۳ س‌جو :۱۷۰ وب ۱۲ 

وعایا :۲۲۰ ۱۷ سب + ۲۲۰ ۱1 بطق :99 ین ۷۵ 


یرای : ,1۷ ید ۲۶ - کفته اند : م1 ۱۹ - از آن :۱۲.۰ مب ۱۸ 


۱ 
ِ 
۱ 


۳:۸ قسم سوم داستان غازان‌خان از تاریخ غازانی رخیداادین 

که بهر کس فرمود سپردن ۵ بدین موجب مقرر باج ۲ سيك فرمود ا 
ابقاترا 2 از آن فاد باشد و سرمایه اندوزند و دواب و طبور موم ردم در 
جایت آن دواب و طور خاص می‌باشند و هرگ ۶ بدان دست‌درازی نتوانند 
کرد" و دو بورتیّا کس مانع نتواند شد و مع هذا دیوان‌را ۲ نز از آن 
فائدة بود و نز بوقتی که رایات " همایون بولایی رسد و جهت قوشچان و 
غیرم * چهارباق چند باید اولاغ * از رعالا ناید ستد و همچین آگ مغ 
و کوزر. " جهت جانور و مطسخ بکار آید ۲ از آن خاصه دیوان معت. باشد 
"و حال این قضبه ماتد قض؟ ۷ عوامل بود و حالی بدین " واسطه اولاغ 
درازگتی گرفتن مندفع شدد و پیش ازین هی که خواستی بن‌با گرفی و 
اکی ضرورق هست از " دیوان " ازین معاسلان تدارك می‌کنند و مرح 
نتوان داد که هس سال چند اولاغ درازگوش از ریا و تحار و غيرم 
ت میگرفتند ٩‏ و چند هار رعت‌را سر و دست و پای می‌شکستند ۱ و ممواره 
رعایا در بی اولاغ ۱۱ سرگردان و حبران بودند "و بعضی اولاغرا بکتی 
ی بردند و باز عی‌دادند ۱۴ و بعضی در راه می‌ماند و سقط می‌شد ورعایا از 
برزیگری و کر کردن * از م‌ماندند ۱۳ و پادشاه اسلام ۱۴ چون قوشجانرا 
از گرفتن کیوتر و مغ م‌دم منع فرمسود و آرا از وجه طبور خاسه مسن 
گردانند 10-592 " فرمود که حک و یاساق‌را در امور مختصر روانه بابد 
داشت ۱٩‏ که پون۱۱ مسر و متمقی گردد و کارهای بزرگ نیز ۱۷ بالضرورء 
*روان شود و ما آگر منع کوتر گرفتن توانم منع گوسفند گرفتن ال باشند 
و دفع کلو گرفتن متعذرتر وعی هذا "و نیز حک برليخ. روانه فمود تا هر 
5 برج کوتر باشد صیادان ۱۸ السّه دام تهند و از امثال آن ۱٩‏ تدیرات 
نکو * و وفور الضاق که در حق خلائق دارد و اهتام فرمودن بدفع شرَ 
یه .8 ۲ 


دیوان :.8 ۴ سا سك :صه با تقاج ۲۰۶ ۱ 


بایف 2 عا مت اف( - آفیه باید : اجه و وتو و ۲ ۶ 
۸-٩ ۳‏ :مق با ۸ - مانند قضبه 0۳8.2 .17 ون ۷ 


می‌داد :ما ی8 ۱۲ - اولاغان :-۱۲ ۱۱ -می‌شکست :1۰ من م8 ۱۶ 


وش ۳ + ۷۰ من ۱ " - از م‌مانه: مق ۱۴ 
این :۰ ۱*۹ 


صادان‌را : .1 ۱۸ ,ان ۱۲۰ ونیا ۱۷ 


پوس 


حکایت شنی و هفتم دز توتیب" فرمودن کار آبادان کردن بائرات ۰ ۳۵4 
ظالان و فساد مفسدان و حافظت چنین کتهنای دقسق خرد ۱ و * کال 
حسن اخلاق و سیرت بسندیده و عدل و نصفت ان ادشاه عدل‌رو رک 
ایدالدهی پاینده ۲ باد " مق وروشن مگردد * و فبا بعد علسان از بن 
حالات مب ایند و دعافی * که عموم خلق * شبانر» زی 7 جهت ۷ دولت 
او میگویند 4 مستجاب باد 

حکایت 
سی و هفعج در ریب فرمودن کار ۱ آبادان. کردن بائات 

"از راه تب تواریخ و راه ای ۱۳.معقول بوشده عاند که هرگز مالك 
خراب‌تر از آنک دررن سالها بوده نوده خصوصاً مواضی که * لمکی مقول 
آغحا رسده چه" ‏ از ابتداء ظهور بنی۱۳ ادم باز هسچ پادشاهی‌را چندان ملکت" 
وتان و اوروغاو مسر کریه اند و دی ی تصرف آبرت 
و جدان خلق۱۲ که ایشان کشته اند کس نکشته و آنحجه مگویند 
۲ سیر عرکت بسار مسحی گرداند جنانست که او" " ولايات ۱۰ می‌شتد 
و می‌رفت و جافی مقام می‌کرد و هر عا آوازة وصول او می‌رسید * زود ایل 
و مطیع مي‌شدند از هست و صلابت اوو مت مس اوسی و شش سال بوده و 
دو سال بست و چهارم ملک ابران " بستد و دارارا بکشت و بعد از آن 
فقیت دواتزده رال «٩‏ جهانگری کرد و جون ی‌احعت کود در حدود بابل 
وفات یافت و ام دوآنزده سال ۲۲ ملک سار بط وب مکی چون ممواره 
بر گذر بود و توقف نیمود ۱۸ بمد از نیت او دیگی بار " یاعی می‌شدند و 
مجهت انک فی زند و ذریت داشت ملک در خاندان او بناند و علوك طوائف 
مفوّض کرد چنانکه * آن حکایت ۱٩‏ در تاریخ او مشروح باید واز آن 
چنگگزخان بضد ۲۰ بود ۲۲ چه ۲۲ او بتَأتی مس کرد و جاه بر قرار 


بت و دعای > 0۳۰ له باشد : ۲ ۳ مد نون ۲۲ ۲ بت نون ,۲۲ ۱ 
سووام ۱۷.۰ ۸ . یبا ۷ -ابانروز :۱ -علاق ۰۲ 
,ون 8 ۱۲ .ون با ۱۱ ون :۲۲۷ ۱۶ بت هط ٩7‏ 
ی ۲ - ولایات‌را ۷۰ بر ۱۵ بت رون ر۲ ۱۶ تن 1۲۰ پن ۱۳ 
عوو :1 ۱۸ ۱۱-۱۷ :120 :۲۲ ۱۷ رل وزیچ. ٩۳۱‏ 

آن :ها نعقط ۷۲۰ نبا م8 ۲۶ احکایات :.8 :۱۷۰ نا < :2 ۱٩‏ 

. *.یباید که چون بود چه ::۱۷ و.سه .86 ۲۲ - باید : ,۲۲ ۲۱ 


قسم سوم داستان غازان‌خان از تارخ. غازانی رشیدالدین 
"و ال او عاندند و فرزندان و اوروغ که داشتند و در ضط آوردند 

9 علکت دیگن چناتک مفازمیست ینت فان و ور لا 
و وقت استخلاص ولاتهتا ۲ و" شهرهای معظم بسار خلق * ولایات باطول 
وغض‌را مجنان قبل کزبنید ** که بادر کسی جاند مات بل وعورتان و 
طالقان و رو * و سرخس و هراة و ترکتان ۲ آوری و هدان و قم.و 
اصفهان و می‌اغه " و اردبمل و بردع و وگنجه و بغداد و موصل و اربل و 
ی 
3 تا 7 دس ی و 
و با ماد چون ولایات ایعورستان * و دیگر ولایات که مان 2 
سر حد شده و بعضی ولایات که مان دربند و شروانست و بعضی ایلستان 
دیاریکر * مانند حران و روحه و سروج ورئه و شهرهای بسار ازن طرف 

و آن طرف فرات که عامت باثر و معطلست و آجه در مان *ولایات دیگر 

خراب گنته ۱ بواسطهُ کشش چون باثرات بغداد و آذرایجان و غير آن در 
ترکنتان و ابران زمین و روم از شهر‌ها ** و دیههاء خراب که خلق مشاهده 


سکنند زیادت آژآست که حصی توا کرد ر ۱ ۱ ۱ کت 
قاس * کنند مالک | از ده یی آیادان ناشد و باق عامت خراب و در عهدها 
هرگ رکسی در بند آبادان کردن آن نمودط 6 از روی هوس آغاز 
ارت موضییکروند مانند آنکد هولاکوخان و اباقاخان و ازغون‌خان "و کخانو 
تدایسه, 4 ۳ در الاناغ و ارسه و 
۶ بازند و مسور 1 


زحان و سرای .۲ 339 .401 .8 " منصوربه ارّان ۷ 
بازاری و شهری بنا کنند "۲ و آادان ,گرداتد با جویی! ۲ آب روانه کردانند 


,و05 .8 وی ۴ ولاری ::8 ۶ .۷ بل 2 .۲ ۷ کرداند :1 ۱ 
و افرو و و :اتتتتت9ظا 1۷ وبا 8 > 
بصن 1۲۰ رب ۸ ولایتی :1 ۷ + وتواردم : ع 10 یمق 3 
آتجا :هه ,۲۲ ۱۱ رو 1 ۷۶ | و : بز ٩‏ 

.س و : بعز :۵ ۱ و :فطذ .1۷ وب ۱۳ - وقاینو :.۵۳8 ۷ ین ۱۳ 
- اک بنادر ون بل ۷۷ ۲ جت انبکه : جط1 .۷ اوه ون 11 ی | لجله ۲ ۱۵ 
ره ۱ ا ۲۱ 

و :.عطظ ۷ 66 کند :1۷۰ سس ۲۲ - چوبهای :۲۲.۰ ۲۱ 


حکایت سی و هفتم در ریب فرمودن کار آبادان کردن باترات ۰ ۰ ۳۵۱ 
بسار " ولایات " بدان واسطه خراب‌تر شد و اموال ف‌حسات خرج ۲ رفت و 
بکنار رعاای بسمار از دگ تر ولا یات باحاح برون آو رد و یی از آن ماد 
آیادان نشد و مجاق ترسد چنانک مشاهده مکنم و بدا باشد که اک آن۴ 
عمارات عام * شدی بنست خراق ولایات * چه مقداز بودی و حقَ تعالی چنان 
خواسته ود 3 احای ملک و تقونت دن یت * تواسطه نهد مارگ بادشاه 
اسالام غازان‌خان * خاّد ملکه باشد و در ازل حقّ تعالل ان چنین" خبر خطبر 
ی بدو حوالت فرمود و جمد الله " ومته کار تقویت اسلام 
وج دحوم آن داده شد ۲ یک تازات او خیرات ال 
بر عطی که و عضو #للب و رخیی‌داین و 
نشن عدل و انصاف عوحی کر * تقرر رفت و هی آینه سب معظم آبادانی 
ولایات "۲ آن معای ۱۱ تواند بود جنانک معانه و مشاهده سا در شهها 
:۲ ۱ ود و از ده خانه نج مسکون ثه و آنرا با وجود آنکٌ معمور 
بود خراب مکردند ان زمان من عدل شامل او هی ال "در ه ۱۳ 
شهری زیادت از هزار خانه می‌سازند و خارا*۱ که قمت صد دینار بود 
ان زمان هن‌ار دتار می‌ارزد و زیادت "و ان معانی در فصول متقدم شرح 
داده شد اما حال *۱ ۲ تیه ۱۱ با بود و کس سنارت ان بقل ه وعکن نود 
کین از از یک عال خود آبادان تواند کرد برای صایب و حسن 
در | تدارك چنان فرمود که اصر! و وزرا و ارکان ** دولن‌را حاضی 
کرف نف فرمود که ان ولایات خراب و دیههای بابر که ملک ف: 
و از ای قانت او تیان 94 دوای و انجو دارد و بعضی نز ملک م‌دم است 
و از عهد هولاگوحان باز۱۷ " غیت یکمن بار و دانک 1۸ زر از آن ۷۳ 
اه و۱۱۵۱ کسی خواهد که آبادان کند از بم آنکه چون دیوایی با 


«ه ۳ ۲ خر ج. : .00+ ونم :۲ ولات :: ۱ 

عون .8 ٩‏ اسلام غازان‌خان : .0۳2 .1۲ بر 6 - ولایت :.8 > 
- آمد :۱۲۰ پیز ٩‏ وسانندند : ۱۲۰ یب ۸ خدا :1۲.۰ ۷ 

کاراب ۶ سب ۱۲ سممنی ۶ ۱۱ حولایت :1 ۱۶ 
.0 ,۷۷ بق ۱۵ خانه ۷:6 بر ۶ ۱ رون .1۲ ری ۱۳ 

- دانك :1 ۱۸ ,ون ببز ۱۷ حال : ,عطذ ۱۲۰۷۲۰ 

- اک‌چه :۷۰ ون ۱٩‏ 


۳۰۲ قسم سوم داستان غازان‌خان از تارخ غازاتی رشیدالدین 

ملک ی‌دم است وتلای اجازت عمارق ۱ " رود عد از حمل زنمت ۲ 
و اخراجات واقی معمور؟ گزود لب کین در عمارت * آن شی‌وع ی عایند 
ای تا ""سازم که آن باثرات آبادان گزدد و از آنجه ۲ دیواق و اینجو 
باشد حصه معمن بدیوان رسد و از آنحه ملی ۲ بود حصَه " عالك رسد 
و حصَهٌ بدوان وکانن که آیادان * کنند چنان بایشان دهم که ایشانرا 
موّبد اسَظهاری * باشد و جهت " اولاد و احفاد ۱۳ اندوخته نکو داتند 
و ایثانرا در آن مکسبی وافر بود نا بهتر رعبت عاند و چون فائدة بسار بنند 
" از محارت و تحمل مشاق سفر و دیگی معاملات اجتناب جسته بکبارگی ۱۱ 
مبل بعارت و زراعت کنند جه جهور * خلق از ف نفع و مکسب روند 
چون چنین باشد باندك زمان ۱۲ اکنر خرابها آبادان گردد وآبادانی جنان 
خرابها " بقوت و مال و اتفاق همه علسان ۱۳ مسّل کردد و بشئر ازین 
طیریق ۲ محال است و چون آن ۱۰ باثرات معمور شود عله " ارزان 
گرد و بوقت برنشسان لشگی عهمات ضروری در حدود سرحدها تغار 
بسار آسان دست دهد " و مال خزانه بز ذست دهد ۱٩:‏ زیادت شود 
و ارباب و ملاك‌را ۱۷ از نو ارتفاع ۵ و استظهاری بدید آبد رعایا ** مستظهز 
و متتعم شوند و مارا "۲ اچر و تواب ام ۲۳ حاصل شود ۲۱ و نام نکو 
موبد ۲۲ و مخلد ماند عامت حاضران ازین فکی** صاش و سخنان لطف 
متعجّب و متحّی باندند و جله بعد از نتا و آفی‌ین گنتند کر ۲۳ 
مهتر ازن اندیثه و مضدتر ازين "* فکی در عم کی نکرده و بدران تو 
خرایی کردند و و ابادانی کنی ازین سرتبه ا آن عرته عقلا وعرف) **و 
شرا *۲ فزق *۲ معلوم و محتق است و ملق آنحه دیگران مرده گرداتده 


معلوم : ,۲۲ ۴ ب مشقت :,۲۲ ۲ - عبارت :۲۰ ۱ 
- از آنکه ۶ از : .هه .8 3 عایند :۷ یی 9 عمارات : م1 > 
+ استظهار عام :17۰ ,استظهار : ,1 ٩‏ - آیادای :م1 ۸ .مك :ی ۷ 
5 - باندك زمان :بصه ,۲ ۱۲ بیکیار :1 ۱۱ اخار ء 7 ۱۰ 

فقوت بر 1۵ - طربقه :.۷۲ وبا ۱۶ عالم :مد ۱۴ 

و ملاك : ۲۲۰ بی ۱۷ دست دهد و : ۰ ۱۲۰ بب ۱۱ 
-- توابتو اتر .عم و1 .۷۲۹ ما :ما ۱٩‏ ارتقاعی 17.2 ینبل ۱۸ 

,08 .۱۷ وین ۳۳ مدید : م1 ۳۲ - آید : 2 ۷٩‏ 

- قرق‌وا : .۷ یبا ۷۵ - و شرعا :هه ۲ >۲ 


حکایت سی و هفتم در ترتیب فرمودن کار ابادان کردن بانرات ۳۰۳ 
هي کین انن رقد کفان ۳ کفایی سبط یوت ۱ چ هگوئم ۲ 
یعد از آن در آن باب ۳ شرطنامها و یرلیخ * نوشته * فرمود برین ۱ موجب 
که مواضع .2 40 .401 .8 دیوای آغحه قدم البوار باشد و آحه وفت جلوس 
ممارك نو وع نوده ۲ از دیهها و حنارع ماه از قفسم بائی باشد و 
شرطنام * "بالتون عفا فرمود نوشتن که۱ هر آ فده که راغب شود و 
آنرا آیادان گرداند ستاند "۱ و بر سه قسم باشد قسم اوّل *آنکه آب و جوی 
آن 1 نود نباشد و آوا زیادت خرحی و سبی بکار ناید تا باب آبادان ۱۳ 
کارند و حاجت" کهمر.ز و نهن * و بند ناشد و چون آغاز ارت کنند ۱۳ 
در سال اوّل که مزروع شود هیچ ,دیوان ندهند و سال دوم از آغی ۱۶ 
مقرّر شود " از حقوق دیانی *۱ دو دانك دهند و چهار دانك از ۱٩‏ حقوق 
دیوای در وجه حق۱۲ السیی او باشد ۱۸ و سال سوم از حقوق دیوانی عوحی 
13 عادت هی ولات باشد چهار دانك و نم بدیوان دهد و داني و ِ حهت 
حق السی او باشد "۲ نو بیرون از آن حت مزارع" ۲ * و توفیری که در آن ۲۱ 
باشد عامت از آن او باشد قنم دوم آنحه.عمارت آن متوسط باشد و عمارت‌جوی 
و استخراج آن * منت و شزوظ. آن ی عوجب ما کوتوست: الا نگاو 
حقوق دیوان ۲۲ درسال سوم ۲ چهار دانك بدیوان دهد و دو دانك حقّ 
السی " او باشد قسم موم آنک عمسارات آن دشوار باشد نهر آنرا بند باید 
پیست و کهر_زش خراب بود و با حال عمارت باید *۲ آورد آن, نیز ۵ ۲۱ 
" بشروط ملظ کورست لکن ۳ حقوق دواق یمه برساند و يك نمه در 
وجه حقّ السی او باشد "و شرظ فرمود که ان حصه حقوق باسم خراج 


- برلغ و شرطنامها :۱۷۰ 1 ۴ زیادت چه گوئيم :.۳ه م1 ۲ رون ۷۲ ۱ 
بدین :.1 «جرین ۳ ,0 .1۷ بر ۵ 1 ,نت0 .1۷ ور ۶ 

تب .059 1۷۰ رر ٩:‏ سح جواخت عصا ۲۲۰ ون ۸ شود :۲۷.۰ ۷ 

باران : ۳ 13 ۱۲ رنه () ۱ 

ی --...و امه سال دوم مقرر : .07:6 .1۲ ین ۱۶ کند :1 ۱۳ 
۱۷ ۲۰ ۱۸ رت ,۲ ۱۷ جح هم ۷۱32 ۲ سس ون ۲ ۱5 
ّ سمزراع :1۲۰ ۲٩‏ سبط یه :2۱۸-۱۹۱ ۱۹ 
- قسم دیواف : 1۷۰ مب ۲۴ بعت0 بر ب8 ۲۲ - دران :.«ه .۷ ۲۱ 


نز هم :00.۰ ٩.‏ ۳۹ چهازم : .۲۷۲ ۳ در سال سوم : باه ما ,8 ۲۶ 


۸ 


۳۰4 قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازاقی رشیدالدین 


یتا2ه و هی کس ۲ نجه آیادان کند ملک او باشد و موبد) پرو و فرزندان 
7 حهرر ۳ باشد ۲ و اگر خواهد ۲ بدیگری ف‌وشد ۲ بیع آن 
جائزست و* دووان مقرر " خراج آن ۲ خرنقه ۲ می‌ست‌اند.و شرط 
فرمود کا هی با آب آن ۸ از چوی دیهی عاص باشد مادام که مالك 
آن دیه عامی خواهد ۲ بدیگری ندهند ۲ ۲۰ بدان واسطه * منازعت نفتد 
بعد از ان فرمود کچون در مالک حزر و مقناسمه باطل گردانم 1٩‏ نس 
دیوانی باقرامت نز عوحی که در. .هس ولایت مصران ماس تین کت 
مقرر و معین گردانند "۱ باسم خراج می‌رساتد ۱۳ و عوانان و طالانرا 
دستآوز خزد. و مقیاسمه.و کت ۱۴ رعایا نساشد و آن زجات بکل 
مقطع گردد و چون عرصه مالک پادشاه ختّد ماک عظطی عریض *و 
فسسح ۱۳ است اندیشه ۱۲ ف‌مود که اگر هی راغی‌را ۲۷ تقو اد یت چ 
شرطنامه ستاند بساری جهت بعد مسافت "* و اخراجات راه اختار ککنتد ۱۸ 
و بعضی عدم قدرت‌را و بعضی بواسطهٌ آنک کرامت داد فاد ۲ در ۱٩‏ 
ش‌ وی بك تک معتمدرا تصب .کی‌دند و اصل ,لیخ شرطنامه 
حم دادند و صورت متال و دستوری معین گرمود و ابعار| ۲۶ + جیتقضی 
ده 5 بهر راغبی مثالی ۲۱ چنان سدهند و سواد رلیخ شرطنامه ر ظهر 
آن ی‌نویسند تا آن حک موزبد و مخلّد " شمرند وهیچ آفی‌یدمرا بر آن 
اعتراضی باشد ا در هی ولاعی آن کار بآسانی دشت ده وجون بدن 
موجب مشن گرفند "ان قاعده ستمع و آن کل متمتی هد ۲۳ و اس 
یافت و ان دیوان‌ر! دیوان ۲۴ خالصات ام نهاد و تواب آن دیوان : ان ۲۶ 
غایت * شروط بسار ریم دادند و ارت" قم و ار ۱ 


- فروشند :۷۰ مبقا ۴ -- خواهند :1۷.۰ بب ۲ .69 .10 پیل ۱ 
.018 ,۷۷ وین ٩‏ .ات ,019 1۷ ویر > 

- خو‌اهند: :.17 رن ٩‏ مظن 1۷ پیب ۸ - خر تاو ۷.2 یب ۷ 

- ۱۱-۱۲ :16 .2 ۱۲ کرداتنديم ۷.۰ بط ۷ ۱ 0 ۲ 
فصیح : .۷ ۱۵ 7-7 حرث و تقسیم ۶ 0۷۵ ,۲۲ ۱ ۷۷ ۱۳ 
- کفنه :.8 رنکند :1 ۱۸ > رای "۱۷ باندیشه :سبط ۱۱ 
ی 

.00۵ 8 ۲۶ رووون ۳ ۳ ۲ مت ۳۲۲ ۱ :مها ,۳ ۴۲ 


عیارات .::10 برق:۷۹ 


۳۵ ۵ 


حکایت سی و هفتم در ترتنت فرمودن کار آادان کردن ارات 

زیادتست اما آعه آملاك دم است ** هی جه ۱ درن نزدیی بادان 
بوده فرمود 0 هی کنن. که خواشذ زیت 5۲ با خداوندان مشورت " کزده 
*معمو رگرداند ۳ و آنجه قدیم السوارست ی‌مشورت هی کس که خواهد 
آادان کند و چنون مالک آن > از راه شرع و شهترت عام:* سیگ 
علکت 1 او ممسن بوده ناد ید آید 1 فرار عاصن مقرر باشد لا مقدار 
آنک باز دهد ۲ مان ۳ در فسم دواق باد کرده شد ۳ اها- لو آحماه 
که باز می‌دهید ۸ يك .نیمه عالکك رساند و بك نمه بدیوان ٩‏ و آن ضابطه 
در ولاق باشد که مش او وا کین حزر 2 ۳ بث بدیوان مسداده 
اند و از آن ولایلی که در اصل حزر وده باشد و بر آن مال وحزر نوده 
کامت ۱۱ آن حصه عالک دهند ۱۳ و مالک‌را رسد که اعتراضی کند حه 
همان حک دارد که آبادان ۱۳ کنندة دیوای مود و مختد) ۱۶ و اما آنحه ۱ 
مواضع خراب که در "* بورتهای مفولان بوده ۱۲ و ایشان آپادان کنند مسان 
دارد که در دو قسم مالک و دواتی ۱۷ شرح داده شد ات 
*لیکن حع فرمود که جون مغولان مزا ۲۶ اند فطع برعایای ولایات۱۹ اگر 
در شارة موضعی ۳ ۴ [ 02 رش ننامده * آیادان کنند و هیچ 
رعت‌را نخود راء ندهند و باسیران و بندگان خود آیادان کنند ۲۳ و از يك 
نیز ۲۴ برعبی که در شبارة دیگی مواضع آمده * باشند ۲٩‏ آبادان نکنند ۲۳ 
اگر رعایای که در شارهة هچ موصع نامده باشند جع گرداند جرا بدن 


موجب شرطنامهای م کد فرمود ۲۲ و احتاطات بلیغ در شروط رفت 


- کردانند :عا :۳:8 آبادان :.8 ۲ آیاداف آن :.عهذ .ظ ۱ 

بت :2 ۷ ملکت :۲۰ 3 - و شهرت عام :۷۲۰۵۲۵۰ ِ رون .ظ وب ۶ 
بو بفطا ۷۷۰ بط رن ب8 ۱۶ ۷ ب ٩‏ ۷-۸ : عه1 ۲ ۸ 

ست ۶ ۱۳ ٩-۱۳‏ : عف ٩۲,‏ ۱۲ م3 ۰9۶( 

بت باشد ۱۷.۶ وبا ۷۱ هه .۱۷ ران :نا ۱6 سع۱س۱۳ :هه ۲۷ ۱۶ 
+ -ولات :۷۰ سنا ۱٩‏ سمتقلی :۱۸۲۰ سمالکی و دیواف :هه .۷۲ ۱۷ 
۲ یا : ,۷ ۲۳۲ .وه .۷ پل ۲۱ مواضعی :۲۰ ۲ 
...و تازیکی که : ,منطو ظ ۲ ۸-۲۳ .معا .ظ ۲۳ 


نت اشد بدان باثرات ندرند :۳:96 ۲ - باشد ۳۹ 


۳۵۹ ۵ ,۲ ۲ ۲۷ - و خودی خود آبادان کنند :.۵23 ۲۷۰ 


۳۰۹ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازافی رشدالدین 


۱ 
کی کات آروزس جهت اختصار درین تارخ نباوردم * غامت دو شرطتامها 
مسنطووسن ۴ و این زمان در عامت مالک ارات ۴ آن مشغولند > و 


دوز ی در زیادت است" * و بسی دم بدان مستظهر " و دیوان خالصات 
او روت " وه سال محصول آن زیادت مشود و زود باشد ک 
" خرابه ۶ یافت شود * و نیز فرمود کنات هی ولایش ٩‏ کات ۱۰ ۳ 
دفتر نوسند و بدیوان آرند تا چون باثرات عردم تیه زان شوزنای بسن 
از خواند ۱۱ که قامت مور شده با بعض مانده ۱۲ واگ رکنی از ناب ۱۳ 
خلطی کرده باشد "و ایض ۱۶ ارات ینهان ۱ جهت خود بر گرفته با با 
کسی شريك شده و حصه دای او در دفاتر ۱۷ نامده از آمحا معلوم گرد ۱۸ 
"حق تعایی برکات چنان خبرات بروزکار اون پادشاه در رساناد عّه ۱٩‏ 


ک و 
حکایت 9 هشام در فرمان دادن ساخی بای خانها در مالك ۳ 
یی سس سب 
وه ی از فرو آمدن ماه ۱ ۳ 
" پیش ازرن همواره در هی شهری زیادت ۴ چیه و دوست ایلجی در 
خانه رعایا و اریان ۲۳ فرو آمده ودندی *۲ و بساری ٩‏ ۳ نو عی آن اسان 
جون شهری رسد ند شحنه و ملك از راه دوسی و اهنای ابشاترا 
3 دم فرو می‌آوردند ۲۳ و چربان‌را"۲ صنت * آن بود که بهی وفت 
۵ ایلی رسدی تیش‌دو اودا در بش کرفته در خانها می‌رفتند ۳۸ که اینیجا 
۳۹ 
0 و تحت ۷ حااا بش و در آن روز کایش دو ست خانه باز 


صارت : .۳ ۴ -- ۵-۲ ۳۵ .0 و۷۲۷ : .مع[ ,۷۲ ۲ اک : 1 ۱ 
نما رو ۷ ون ,۷ 3 ب وس : .,مو[ ,۲ ۵ وا ۶ 
عام ۲.۶ ,0 ۱۶ حد ولایتی‌را: :2:۹6 ۷ مها ,۲ ۸ 

وج ۱۴۳ ون ,۲۷ ۱۲ ۸ 

- دفتر :1 ۱۷ سیعه ۷۰ پبا ۱۱ از :۱۵ ۱۳ بمظا ,۰۷۲ ٩5‏ 
۱٩‏ ۱ ۶ ۷۷۰ بو لطقه : ,208 .ظ پنة ۱٩۹‏ و ۱۸ 

نون ۷ ۲۲ - خانهاء : .ظ رن" ۲۱ - داستان :۲۲۰ ۲*۶ 

- مسار ,۳ ۲۵ - فرو آمدند :.1۲ ۲۶ - وار یاب ۰ ۲ ۲۳ 


كِ ۳۸ ۳ 
۲۰۲۹ کر تزاییو0 2 5۷.3۳ - می‌بردندا :۲۱۱ 


۲۸-۲۹ :بم ۲۰ ۲۹ 


آن و وا از فرو آمدن خانة دم 
می‌فی‌وختند و عافبتةالاهی در خانهٌ یی ۱ که با وی رخش هن فیو 
*" آوردندی ۳ "۲ دیگی | ثر از بان بسن و زو وحم خواب وغزتان و دگر 
1 از <ه؟ غردم جهت انلچیان بر کرفتدی "بو ۱۳ کش" ایلچنان 
و کتبان ایشان ۲ بردندی ۸ با جر‌بدان ببهانه 1 ببرد ند با ندادندی ٩‏ 
ی "از وسدی چون مدق ۲۳ آیلجان استممال کرده بیددی چه 
اوزیدی ۱۱ و هی ۱۲ باسقاق که ولایی م‌رفت کننه * صد خن حیوم ۱۳ 


۳ ۱ 


عی‌برد و عامت در خانهای *۱ ارباب و *۲ رعت #ِ می‌آمدند ۲۰ مسیض 


ال کناب مارك ۱۷ واقف است * که چون تنای ۱۸ بسر نسودررا !" از 
شحنگی برد معزول کردند ۲۳ و کسان او بیرون می‌رفتند ۲۱ احتداط رفت و در 
هقتصد و اند" خانه متعلقان ابشان نشسته بودند ۲۲ و بالضرورة بهترین خانها 
پوسته تزول خن ایلچدان و شحنگان می‌بود۲۳ و چنان *شد که کس خانه 
می‌بارست ساخت *۲ و آنها که ساخته بودند گور خانه *۲ میکردند و اسم رباط 


و مدرسه ر آن می‌انداختند و مع هذا فائده عی‌داد" ۲ و بساری ۲۲ از حی‌دم 
در خانهاء باطل کردند و در زر زمان درهای دشوار مر می‌ساختند ۲۸ تا باشد 
سک اختار نکنند و مسچان دیوار می‌شگافتند و۳۹ فی و ی‌آمدند و الجان 
چهاربلار! حر بان سپردندی و ایشان کی * می‌فزیمادند تا دووان باغات 
دم خراب میکردند ۳۰ و چهارپیان در آمحا میکردند ۳ و همان روز ۳۴ 
۳۳ ایلحی از خانه بر مشستی نت ۳۳۹ فرو آوردندی ۴۶ حه موارد 

- خانهاء : .۲ رب > هه چ- 3 ۱-۲ : ,مها .۱۲ ۲ ۱ ۳( 

و آلات سیار مانند زلو و غیره از خانها مجهت اشان بر : #4تنفده ۳-۵ م۲ ۲ * 
مب هب ۸4 - و کسان اشان : :۳ .۷ ۷ سس آن : :هط ما 1 - گرفتند 

- بهد نبرزسی :.۷ ۱۱ .وی جر 9۹۶ - هو :126 ,۲ ٩‏ 

ب اه :.ظ رب ۱۶ - باخود : ,804 .1۲ من ۱۴ زر :.۲ ۱۲ 

رون ۷۲ ۱۷ می آورد ۲۷۰۰ 11 اریاب و : .هه ,۲۲ ۱۵ 

۲.۲ ۲۶ بسوفار :۷ مستوقو بة ۱۹ -طنای :۲۲.۰ ,.۲ ۱۸ 

,۲۷۲-۲۷۳ : .120 ,۲۷ ۲۳ ت ۳ ۷ ۲۷ ۲۰-۲۷ :120 ,۲۲ ۲۱ 

ی ۲6-۲٩‏ ,۲,186 ۲۱ . کورخانها :. ۲۵ ۲.۲ ۲۶ 

ء زمین خانها می‌ساختند :..:9 .۰ ۲۸ - پسیار ۰ :۷۲۰ یب ۲۷ 

۳۰-۳۱ :۷,1 ۳۰ دوار شکافتند و : بصم ,۲۷۲ ۲۹ 

- درآتجا میکردند : .عطذ 17۰ + .و همان روز در آغجا می‌کردند آن چهاربایان :م1 ۳۲ 

ب آن همان روز چه هه :.198 .1 ۳ تب و جوا ء 12 دن 


۳۸ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشیدالدین 

منوا ی‌رسندند ۱ و در هر له ک ابلی قرو آمتق خلق آحا 
ار 9 عسقشی می‌افتاد ند چه غلامان و نوکران 
ابشان از یام «خر انهای بان 6 در می‌رفتند و جیزها کز۷ مد اند 
۰ 41 8.101 * بر می‌گرفتند و کیوتر و م‌غان ایشانرا بتیر مي‌زدند و بسار 
ود ۲ که تير بر اطفال دم آمدی ۸ و هی چه از ما کول و مشروب *و 
جنس علف چهارپای * یافتدی از آن ۱۰ هی آفريدة که بودی ریودندی ۱۱ 
و خلاثق در آن زجت گرفتار وهی چند فریاد و فتان ۱۲ * می‌داشتند هچ 
آفریده ۱۳ از اما و وزرا و حکام ۲۴ بفریاد عی‌رسد روزی حردی هر 


از کدخدایان صاحب اموس بدیوان آمر *۱ و عی گفت ۵ ای انا ینت۳ * 


وحکام ۱۲ روا می‌دار بد که من موی ۱۸ برم و وی ۲۳۹ حوان دارم و سران 

من بسفر اند و هی يك عورق " ۲ جوان در خانه * گذاشته ۲۲ و دختران نز 

دارم ۲۴ و ابلچان ۲۲۳ من فرو آمده اند مه جوانان چايك؟ ۲ و خون‌روی 

و مدق شد "۲ " در خاث من اند ۳۲ * و آن زنان ایشانوا می‌بنند بعن و 

فرزندان بسفر رفته قناعت تتوانند عود ۲۳ و چون با ابلچان در يك ۲۸ حانه 
۹ کم . ۳۰ ج ۱ 5 9 

ام" من شاروزی "  "‏ ایشانرا نگاه نتوانم داشت و بیشتر مردم‌را همین 
۵ 4 مه 

حالت واقم است چنانک می بیخم ی چون تدیر .رین عط است تا چند 

سال دیگر ۲۴ * دررن شنی بك مه حلال‌زاده بدست ۴ نید و عامت 


آجا یکبارگی :.عه .۷۲ ۲ ۳۵۲7۱ و ,۳۲ : .م1 ۱۱۲ 

خانه :.۷ ین و نوکران ده ۲ > و عذاب ۵۶ ۷ ۳ 
بودی :۱۷۰ «سیاری بردی :م1 ۷ و هر چه :۷ ال 

بصن ما ۲ - چهاربایان :۹ - ۸ 
کی :۷۰ ۱۳ وفان : ده .۲۷۷ ۱۲ عم : مول ۲ ۱۱ " 
و - آمده بود :۲۲۰ ,,] ۱۵ ۱۳-۱6 :ما ,۲ ۱۶ 
سس مرد :م1 ۱۸ ۱۱-۷ :۱۷۰1۵۰ :و حکام : .هه 1 ۱۷ 

عورت :۱۲.۰ مسا *۲ -عورات :۱۲.۰ مب ۱٩‏ 

در خانه :۷ ۲۳ ۲۲ ۲۱ یجته ۲ ۲۱ 

۲۷۷ ۲۲ ون ,8 ۴۵ چايك و :.6 .۱۲ ,۳ ۲ 

- .ون 1۲ ۲۸ ۲۷ ۳۸ م0 راصح : 9 ۷ ۱۲ 

شالروز :۱۷.۰ ,1 ۴۶ بسا آزا اشان هم خانه ام : ,۳.۳.6 ۲ ۲۹ 
۳۳ رپ ۳۲ من :.فطا ۱۷ وب ۳۱ 


۳۵۹ ۲ را ۲ ۲۶ بعد ازین مدق : ناه ۳۳ - ۳۲ وج ۲۲ ۳۳ 


: 9 7 
و وم وی رد 

ترك‌زاده و یک‌دش باشند ۱ و بدین " حال حکایتی چند " یل " تقررر 
سب | در عهد سلاطبن سلحوق حدود نشانور سلطان نشین ود و اضرا 
نها حدم فرو آبدند» و ه بدن **علامت .که آن مان 
هست * دوزی ترکی در خانهٌ زول کرد و زن خانمخدا وع‌وس ۲ و 
پاکیزه بود ترك طمح در وی * کرد * و خواست که ببهانة درا بیرون 
فرستد مد واقف حال ود ٩‏ و برون عی‌رفت ترك م‌درا می زد که اسپ 


| بر و آن ده ۱۰ و ص‌د زن‌را رها کی کرد و چازه نبود با زن گفت که 
۱۲ 


من در خانه باشم اسپ‌را ببر و آب ده ۱۱ آن " عورت اسپ‌را .بر دست 
گرقه بکنار آب میبرد چنانکه عادت عی‌وسان باشد ۱۳ جامهای پا کیزه بوشده 
ود*" و خودرا آراسته الفافا *" سلطان می‌گذعت *۲ و نظرشش بر آن عمرت 
افتاد اورا مش خواند و ازوی رسد که چکونه است که تو زنی ۱۲ نوعروس 
اسپ ر دست ۱۷ گرفته "و می.ری تا آب وه نزن ٩‏ گفت بواسطه ظ و 
سلطان تعحب عود و "۲ از کفت چال رسد ۲۱ آن ۲۲ فص خود ۲۳ بشر را 
با زگفت ۲۳۳۹ در سلطان اث کرد *۲ و اورا از آن حال غیرت آمد ۲۱ 
و قمود کمن سّد ۲۲ هیچ آفر ده از حشم در نیشاپور فرو تأمد *۲ "و 
کامت ام و اتراك هی يك جهت خضود در حدود آمحا خانه سازند ۲۲ و 
شادیاخ نبشایو رکه این زمان شهرست بدان سب بات ان ید دیر 
آن " حال۳۷ می‌گفت و ار 3۳۳۳ و در آن اما و وزرا ۲" هچ ار 


تس یی : رل ۳ درین : ۷ ۲ ۳۵ .0 ,۳6 : .186 ,۷ ۱ 

۰ اصراء ترکیان :.۳ : اضرا و :هه .1۷ مسا *- 

نو عی‌وس و ::0۳8 ۲۲۰ ۷ چاه و و ۱۷۱۷ 

۵ ۶ - واقف خال بود: : معت۵ .۲۳ ٩۰‏ رون ,۲۷ ۸ 

۱۲-۱۳ .م1 .۲۲ ۱۲ او تک او ۵ ۱۱۷ 

آن ژن‌را دید و اورا طق : 6انده ۵ ۱-۱ مت ۷۷۰ ۱٩‏ و۲ ۱۶ 
یدست: :۲۷۰ ۱۷ ون :.19 ون ۱٩‏ کرد و کفت که 

ی یه ,۲۲ ۱٩‏ کووته بآب می‌بری : عنطه ۰ ۱۸ 

+ اد تن بر ۷۲ زرن : ها 1۲۰ ۲۱ عمجت عود و : .0۳2 ۲۲۰ 1 

۷ ۲۵ :هه ۲۲ ۲۵۰ - این :۷ ۲۶ مس رفون ,۷ ینبل ۲۳ 

۲۸-۷۹ :1۵6 :1۲ ۲۸ من بعد : .۵58 ۷۰ 8 ۴۷ 

-و وزرا :,هه .۷۲ ۳۲ بان ,1۷۲ ۳۱ این :۷۰ ینبل ۳۶ 


۳۹۰ ضم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازافی رشیدالدین 
نکرد ف‌اطِه چون بادشاه اسلام ۱ " خلن ملکه ۲ تدیی مالک سفرمود 
در باب ایلچیان اول ۳ تدبیر چنان فرمود که از هی * صد و مومت 
ایلی بیهوده عوان که پیش " آذین بهرزه ولایات می‌رفتند این زمان تک 
می‌رود 3 مکی ؟ یهت ۸ مصال ضروری ۲ ملک می‌فرستند و از ۱۶ 
آن ابلچیان برالتو " ویلمهای بتجبك می‌وونه ۱۱ که هب ند وه بر 
و زود ایشان مان ۱۲ قدر باشد که آفی بتعجل مجورند ۱۳۱۷ اسی 
دیلی وچ ا اراقی کنند ۱۶ اک بنادز ایلحی جهت مال می‌ر ود > 
س ۲ فرمود تا در شهرها ابلی‌خانها ساختند ۱۲ و فرش و 
رت " "و مایحتاج. ترتسب کردند ۱ امحتا هو می‌آبتاد .و بح تن 
کرد !در مارت ابلي‌خانه صرف کنند و فیمود که باسقاقان جهت خود 
و متعلقان خانها بسازند با بکرایه بگیرند و مد خدا ومنه ۱4 از زحات 
مندفع شد و خلق اسایش بافتتر ۱٩‏ و آن عذابها فراموش کردند ات 
چر ی زهیه ندارد که تآق نان با مبی کاه اکن رجا و رت با ات 
عانده و م‌دم از سر فراغت و رفاهیت " خاطی سرابهای خوب می‌سازند و 
یوانها 2 میکشند " " و بعارات مشقول اند ۲۱ و باغهای نکو می‌سازند ۳۴ و 
یز هیچ افر‌یده‌را "* زهیء نست که چهارپای در باغ دم کند و حانه 
1 بیش ازین صد دار ود این زمان ۲۴ بهزار دنار کی ده ۲ و جمهور 
غامان ر نحاه سال و زیادت ود تا حلاء وطن کرده بود ند و آواره بش 


آٍ ‌ ۰ ث 9 ۳۷ و ‌ 
ز شهر بشهر می لردیدند ‏ عامت باختار خورش با شهرها و مقام قدم ۲۸ 


.ون ,۲۲ ۲ خلد ملکه : .صه ,۲۲۲ بت .019۵ ,۱۷ پن ۱ 

مب ,ووون ابر 6 و ۶ 

- از چندین ایلچی که ببهوده بولایات میرفتند یکی عی‌رود :4انطهه 4-٩‏ موم ,1۲ ٩‏ 
صرورای :۲۲ ٩‏ جعوح : ۲۰ ۸ الا آنکه وی ۷ 

- وچون روند براهی روند :4:نشعه ٩-۱‏ ۲:0 ۳۰ ۱۱ بقط0 بل ۱۶ 
7 اراقتی کنند : مه .۷۳۰ ۱۶ و :1۷۰ وتان بل ۱۳ -- ان :۱۳ 
--و جامه خواب : ,0 ,۲۲ ۱۷ سازند :۲۲۰ ۱۱ ی 1۹ 
- در اسایش افتاد[ند] :۱۲۰ ین ۱٩‏ م1 8 :۷۰ بناح ۲۱۸-۱۹ ۱۸۰۲ 
می‌نشانند ۸ ۳۳ مت ۲٩‏ ۲۰ .ون ,۲ ۲۱ وب رپ ۲۰ 
عوام ۳ ۲۹ است :۰ مهم ما ۲۴ ۰ خاکتون :۷۰ بسا ۲۳ 
هدن 1۲۰ ۲۸ - می‌کشتند :۷.۰ بر ۲۷ - و آواره : .69 ۲۰ ۲۹ 


حکایت سی و نهم در منم فرمیدن خربندگان و شتربانان و پیکان از زعت مردم دادن ۳۱ 
۱ 
مگویند ۲ مستجاب باد ۴ 


حکایت * 
سی و هم در منع فرمودن خر بندگان و شتربانان و سکان از نت دم دادن 

0 فش آنرن هی زرک مس صلحب . مونی.و خواة 5 
در بازار رفی جهت امه ۴ استحمام 1 جند خربنده برامن ایو ۲ 
ینید ٩‏ 5 مارا چندین زر باید داد ٩‏ ک ارووییه:۱ شاهد 
و شراب و مطرب و نان و گوشت و حوایج و دیس مایحتاج ما باشد بکار 
"می‌آید ۱۱ و ترا می‌باید داد و آگی ندادی با عذر گفتی سفاهت,مکردند ۲۳ و 
عاقةالاهی یا زر می‌ستدند یا اورا سلوج ۲ مر رو ۲5 ٩و‏ سای بسی. 5 و 
نداشی و قرش بایستی کرد و زر و "۱ عرض و ناموی رفته از بازاد بیرون 
تواشتی آمدن ۱۱ و بر سر راهها ۲۲ جوق * جوق ایسناده بودندی دمن کٌ 
از دست جوق بدن طریق که تقیر رفت خلاص یاف موق ۱۸ دیگر 
رسدی *۱ و همان شوه * بودی "۲ و چون محوق شتربانان رسدی همان شوه 
بودی ٩‏ واگ حوق قاصدان و مکان رسدی اژان بر بودی ۳۲ و بسبار 
بود ٩:۲۲‏ يك کی " درروزی ۲ بهمه آن اقوام۲۳۰ در می‌اقناد چه آنرا 
بیشه ساخته بر سر مه راهها و بازارها نشسته بودند ۲۲ و. مترصد صد 
آستاده:۲۷ *و عامت خواتین و شهزادگان و اصانعلق مداشتند و آگ کی ۲۸ 


- ان شاء الله الرحنن و تعالی : .208 ۷۰ ۲ خلد ملکه :۱۲۵۵ ۱ 

-- واعلم بالصو اب :.208 ۱۷۰ ,والله اعلم :.200 ما :باشد :۷۷۰ مب ۴ 

تس و استحمام : .هه ,۲۲ ٩‏ ت_ 9 -داستان : ۲ > 

ورن 10۲ ٩‏ - و مگفتند :مه .۱۷ منا بق ۸ سب ,و0 .18 پینل ۷ 

- یکار می‌آند. ؛ .ده ۲۷۰ وم اند نا ۱۱ چه :۲ ۱۶ 

سیاری * .1 ۱۳ 8 - دست سفاهت و چری و تفاطی ردند : 9.5.۲.6 (۷ِ "۱۳ 
۱ وزر؟ : .ده .6 ۱۵ و حرمت می بردند :.۵08 ۱۷۰ وب ۱۶ 
.زو : .هه م۲ ۱۷ پاستی آمد :۷۰ :توانستی آمد :م1 ۱٩‏ 
سم ۲ ۲۶ - از آن ار بط ,1 ۱۹ مجوقی :۱۷۰ من ۱۸ 
هه ,1۷ رن 8 ۲۲ ۲۰-۲ :مها ۷۲۰ مبودی ‏ :بظ۳ه ننل بن8 ۲۱ 
لاویم ۲,۵۰ یرو ۲۶ روز ,1 ۲4 بودی :۷۷۰ ونن ۲۳ 


نون ,۲۲ ۲۸ اه ین ی ۱۳۳۵ ۲۲ سب استاده بودند :۷ ۳ 


۳۹۲ قسم سوم داستان غازان‌خان" از تارخ غازانی رشدالدین 
فوّت مقاومت ودفع ىداشت مصلحت منازعت ۲ تی‌دید " که ۲ ایشان 
می‌رجحبدند و می‌تداهشند ۲ کر منصی باشد که خن‌بندگان و ساربانان و 
بیکان ایشان چنان شوها کنند و بر آن * قادر باشند و در روز عسدها و 
نوروزها  *‏ وکو ببلامیشی و امثال آن * چهارپایان می‌آراستند وحوق جوق 
بر در حانهای بزرکان و090 زیب۲۳ اک خداوند خانه روی عود آنحه 
وت می‌ستدند و صد هار هي‌زه و هنیان می ,گفتند و عنام 
وراج ۳ بستانند و بالضروره ۵ عیض می‌بردند و ۵ چیزی ۷ 
ميتیتد ۱:3 آ رک خداوند خانه حاض نبودی يا از بم ایشان * روی تقمودق 
۳ ی بگرو بس میگرفتند و یش خراباتان و شراب فروشان بزر 
بسار* کرو ٩‏ م کرد ند "و چون خداوندش *۱ باستخلاص آن ۱۱ می‌رفت دو 
تا ۳ می‌شنید و خلافتها می‌کشد و و صه نان ک وز حسان 
داشت زر می‌داد ۲ قاش خود از رد ۱۳ و بسیار ود که جانهای پتیدش 
بب می لی‌فتند و خود می‌وشدند با در زنان می‌بوشانندند و قطعا باز 
می‌دادند و هی متال بنج شش روز مش ۲۳ از آن روزهای معهود و ثم 
شش دوز س از آن هسچ آقر یده در مىان "" راهها دارستی ۱۶ ذشنت 1 
اورا در یجدندی وهی چه لاثی چنان قوم باشد ۲۳ با وی کردندی و بدین 
شوها بر در دکانها گرذیدندی واز دست رای ابشان بازار ۱۲ عاطل 
شدی و بشکسی و هیچ آفریده تدارك غعی‌کرد و اکار و اریاب 
جرا از آن " ذوق می‌بود که خربندگان وساربانان ایشان استران و 
شتران‌را بباراند و جامه چند ر آن اندازند ۷ از م‌دم "* چیزی تواتد 
# و پرسیدندی که بعا ۴۰6۰ جبزی داد ۲۱ 1 چیزی ۲۲ نداد و اشان 


نناک میت ب؟ چه ۱۲ ۳۱-۷ ۳۷ عمط ۲ مت سس ۷ ۱ 
7 انواع : عهط هه -<ع ۶  "‏ -روزهای عید و نوروز :۷۳:8 رو 6 
بژر سار : ,ده ۲۰ ۸ 

مه ۷۷۰ با ۱۱ 

تب نارست :۰ ۱۶ 


سك 


مج وا ۳ ۹ 
۳ شو نیج + هر چه از آن قوم اند : ۰ ,۲۷ ۱5 
شتران ایشان ۱۲:۶ سا - جاره‌را :۰ ۱۸ - بازازها :۷۰ ین ۱۷ 
بت وان ,۲۲ ۲۲ - دادند :1,5 ۲۱ ره ,۲۷ ۲۰۶ 


حکایت سی و نهم در منم فرموین خربندگان و شتربانان و بیکان از زعت مردم دادن ۳۲۳ 
بدین سب مستظهن و مستوی می‌شدند * و معظمتزین زمات و قلانات و 
اخراجات م‌دم آزین ۲ معنی بود و دم چون می‌دیدند که بدان طر قه 
زر و جامه برایگانی ۲ بزور و شفاعت و * ارام که سخت تر از زور باشد 
واه از دم می‌توان ستد اکثر خلق طریق خربندگان و شتربانان و 
یکان گرفتند ۳ و با ايشان *متفق شدند و بر؟ هی خریندة ده بکار و 
زند و آنق‌ران ۶ جع می‌گشتند و ای رسند که دفح و تدارك آن از ۲ 
حلهٌ مشکلات ب نود بادشاه اسالام خر ملک ۷ جون باسامسشی ملک سفرمود 

کرد که هر خربنده * و شتربان و پيك که ** از کسی چیزی خواهد 
اورا بسا * رسانند و در عیدها و نوروزها بهروقت که آواز جرس و درای 

اشتران و *"* استران بشنید کزیکت‌انان‌ر۱ "۱ م‌فرمود که بزخم چاق سر و 
وست و پای ایشان می‌شکستند و فرمود "۲ ندا ژدند که " هیچ آفرده 
9 گر یشان و شترانان و مکان ندهد ی‌هر عٌا.که استران و شتران 
اند ۱۱ ابشانرا بزنند و بمن ۱۲ معدات " و اثر ساست او ۴" آن زحت 
و عذاب از خلق بکل بفتاد و اين زمان هیچ کدام از آن جاعت‌را بارای 
آن مست که تاق بان از کسی ** خواهد ۱۴ وا ۳ سوداها از + ایشان 
رون رفت و نش آن از خاطر*۲ آن قوم محو شد و ع| از شر ایشان اٍعن 
ارد ها 342 6۱ .8 * سای معدلت ۱۷ و اصاف بادشناه جهان ۱۸ 
او سس موم خلانی..اق و اندم, داراد ۲۰ محرمة, ای و 41 ۲۱ 


۳ جامه رایکاف :۷۷۰ ببل ۲ از ی ۰ 
دیون ۱۷۰ یب ۷ و آتش رای رصم رو 9 3 : .۲۲ ۶ 
سلطا 9۳ 


-یاساق ٩:‏ - خربنده و :هه :۷ ۸ 
۳ ت ۱ 


کرداند ۱۲۷۱ .0۵ .۲۲ : ساولا ترا : سا 

بستانند :۷۰ .بستاند :16 ۶ ار :عطی ۱۳ ین :.9 سن :ما ۱۲ 
۶ هل :2۳ #9۷ + - اطرها ۷-5 ببق "۱٩‏ - س آن :9۷ ,یبا ۱۶ 
- دازد :1۸ ۲۶ 5 ۱ اسلام :۷۰ یب ۱۸ 


ات ۷۷ ۷۰ :هه :۳ ۳۲ -عله الصلوات والسلم : .۵۵8 با ۲۱ 


۳۹ فسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشدالدین 
۷ 
ای ای ی را بر 
چم در یج گی‌مودن و نشاندن کنرکان روز دور خرابات 
هبوازه در شهرهای و ٩‏ زان قاحشه‌را در هلوی مساحد و خانقاهات 
و خانهای هر کی ۲ می‌نشاندند و یز کشیوکیا ۳ 3٩‏ از اطراف مارد 
چوب جاعت خرابتیان ببهای موافقت از دیگران می‌خرند* اک تیار در 
فیوختن ابثان میل * ماملة آن جناعت مکردند و بعضی از کنرکان که 
ی و فوق ۲ داعتند در نس خود ۷ عی‌خواستند ۸ کر اشارا 
بخرابات " فروشند و باجار و اکزاء می‌فروختند و بکار بد می‌نشاندند پادشاه 
اسللام خلد ۳ فرمود که خرابات ۶ نهادن و زان فاحشه نشاندن اصلا کار 
حظور و مذموم است و دفع و رفع آن از واجات و لوازم لِکن چون از قدم 
الایم باز جهت" بسضی مصالح در آن بان اهمال ی از ۲ ی 
گکشته دفسة واحدة منع آن متعقّی نگرود *۱ "بتدریج سیی باید غود تا 
۱ ۳ 5۹ 1 
بتانی ۱۱ مرتفع گردد حالی عورتاتی که ایشانرا مبل بان کار ناشد و بالزام 
فرمایند از آن ورطه *خلاص باید داد چه جهد بسیار باید کرد تا ناقصی‌را کامل 
وردانند را که خصاتی بد میل نود آورا باکرا, ۱۳ "بر آن داشتن ظلی ۱۴ 
صرح باشد ۱۴ وعظم ۱۶ بد و الایی است ۱۳ بدان سیب رلیغ اصدار افناد 
که کنيزاة ۱۷ که اورا مبل مخرابات "نباشد اورا ۱۸ با آن جاعت نفروشند 
و اجه در خرایات .اند هر کدام که بخواهند بیرون آیند اورا مانع نشوند و 
ایثاتوا "در هی یه وهی جنس قیمق مین فرمود تا بان بها آبشتر| 9۹ 
جرند و از خرابات بیرون آرند و بشوهری که اختبار کنند "۲ بدهند ۲۱ 
تب بان بر > - کنیزکان :.1 ۴ کسی..: م ۴ - داستان :۲.۰ ۱ 
تب م08 .1۷ ون ۷ - و قوقی :0۳2.۰ .۲۷ پین 3 ست بیج 7۷۲2 9 
۳ 3 ۶ *۱ -- داشتند :.۲ ۸ 
ظلم وبا ۷:71 من بر ۱ - پاسای ۰۶ ۱۱ 
ب- م05 مل ۱ - ظلم :م1 وش بوق. :.۷ ٩۶‏ 
اورا :۷۰ معا بة ۱٩‏ ۱۸ ۱۷ ده 1۲۰ ۱۷ 
۱ - بنکاح شرعی. :هط .۷ مملا مه ,ند :1 ۲۰ 
و اللام و اد لله رب المالیت و الصلوة علی خیر خلقه مد و آله اجمین : .۵88 .2 ۳ 
-و سلم تسلیما 


از جهت .۲۲ ٩‏ 


فهرست اسا. الرّجال و القبائل و الأماکن 


آپ باريك : ۱۲۱ : 
آسکون : ۳ : 
آجو سکورچی رجوع اجو سکورچی 


: ۲۹:۲۳:۱1 :۱۶ :۱۱ : آثربیجان‎ 
* 64:۸۳:۷۰: : ۲۶ : ۳ 
۰:9 ۳:۹ ۲ : ٩۱ ۰۵۸۲ 23 ۵ 


9 2 ۳۵۰ : 
آش‌بوقا رجوع باش بوقا 
اق باغ , باق : ۹٩‏ : 
اي خواجه : ۵۷ : ۸۳ : 
آقشهر ارزان : ۱۲۲ : 


آموه :۲۹ :۸۵:۱۱:۱ :۲۲۹ : ۲۵۷ : 


۸ : ۲۹۰ : ۳۰۵ : 
اباتای نویان : 4 ۱ : ۲۸ :۱۲۳۰ : 
بلغا رجوع بباغاغان 


اباغاخان : ۱ : ۲  :‏ : ۰ :۷:1 :۹:۸ 
۸ کی ۳ 
2 4 291 1 71 :. ۷۶۸ ۶ 
۹ - ۳۹ ۳۷ : ۳۶ 2۳ ۰ و 


ابقا رجوع بباغاخان 
ابان : ۱۰۷ :۱۰۹: ۱۱۰ : 

ابرهیم : فر : ۱۰۰ : 

ابرهیم خلیل : ۱۹۹ : ۲۱۰ : 

آبرهیم سکورچی : ۷ : ۷۳ : 

ابقاخان رجوع باباغاخان 

ابوامحسن خرقافف: تربت : ۲6۸ : 

ابو الوفا : مزار متبرك سیدی : ۱۰1 
ایویکزآباد : ۹٩:۸۸‏ : 

ایو د اشه : ۳ : 

ابویکرداد قابادی : ۱۶۱ : 

ابو حتيفة کوفی : ۱۰۷ : 

آیمبری : ۱۳۲ : 


ابو زد : شهزاده : ۱6۰ : ۱۵ : 

ابو سعید ابو الخر : تربت شیخ: ۲۰۸ : 

:  : ۳۹ : ۳۸ : ایهر‎ 

ایشقا : امیر : ۳۰ : ۱۰۵ : ۱۲۸: 

5 ۱6 : ٩۳: ۳۳ ۰ افورد‎ 

اتراك : ۳۰۹ : 

اتراك : توارخ : ۱۷۱ : 

اجو سکورچی : ۱۲۷ : 

: ۵٩ : ٩۱ : اهدخان : سلطان‎ 

اد کیر : سعدي : ۱1 : 

اختاجی : ۷ : 

اخری که : ٩‏ : 

ادرم : ۷ : 

اراتیمور : ۲۸ : 

ارامنه : ۱۲۸ : 

اران : قشلاغ : ۱۱ : ۸۸:۸۷ :۹۸ 
۵ 9۱۷ 2۳2۵۳۲۱ اد از 
۰ 1۲۰ 9 ۱ 2 1019 عرخیک 2:8 
۱ ۱۳ : ۱۱:۱6 :۳۵۰ : 

: ۳۵۰ : ۱٩ : اریل‎ 

: ۳۵۰ : ۱۰۴۳:۱۰۷۲ : ٩۰ : اردیل‎ 

اردیل : قاضی : ۲۳۱ : 

اردشتر : ۲۲۸ : 

ارزن الروم : ٩۸‏ : 

ارزجان : ۱۲۲ : 

ارت - ۶ ۸: ۹۲ : 

ارسلان اغول : ۱۰ : ۹۷:15:1۱ : ۹۹ : 

91۲ ۰ ۰ 

ارشك : ۸ : 

ارغای ستکچی : ۸۳ : ٩۲‏ : 

ارغون رجوع بارغون‌خان 

ارغون اقا : ۱۳ : ۲۵ : ه 


۳34 


۳11 قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشیدالدین 


ارغون حاجی : ۱۱۲ : 
ارغون‌خان : ۱ : ۲ : : ۵ : ٩‏ : ۰۹:۷ 
۸ ۶ 2۳ ۱ :۱۱ : ۱۷: ۰-۱۸ 
 : ۲۶‏ ۲۲ :۲۳ :۲۷:۲۱ : ۷۹ 
۴ :۳۸ :۰:۳۹ :۷۰:۱۵:۱6 
۴۲ : ۸۳:۸۱ : ۸۷ : ۹۰ : ۹۸ 
۸ : ۱۲۱ : ۱۸۲ : ۲۱ :۲۲۳ : 
۱ ۲۸۰ : ۲۸۲ : ۳۳۱۷ :۷۳۰ 
۰ ۳۵ : 
ارغی بسر قونجی بن کتبوقا : ۱۲۹ : 
ارغیان : ۲۳ : ۲۸ : 
ارفتو : ٩۸‏ : 
ارکتیمور : ۲ ۷ : ۸۱ - 
ارکتیمور گورگان : ۰۱ : 
ارمنبان : ۱۳۰ : 
ارمنی بلا : ۲۰ : 6 ۱ : 
ارمه : ۳۵۰ : 
ازجا : ٩‏ : 
ازکاه : ه ۵ : 
اسبهید : ۱۳۰ : 
استراناد : ۳۱ : 
استتول : ۱۳ : 
استونابند , استوناوند هبلر ود : ۸۲ : 
اسحاقا باد : ۲۷ : 
اسدآیاد همدان : ۱۱۱ : 
اسران : ۳۲ 
اسفر این : ۲۸ : ۱۱۲ : 
اسکندر :۲4۹ : 
اس بوقا : ۱۲ : 
اشتا ابکاجی :۱۰ : 
اشتو تولوی : 4 : 


اش توغلی : ۹۸ : 


اشل خانون رجوع باشیل خاتون 
اشلون : ۲ : 

اشتك : ۳ : ع:: 

اشل خانون : ۳۸ : ۰ :۰۱۰۳ 


اصفهان : ۳۹ : ۰ :۱۰1 : ۰۱۹۰ ۰و۳ 


اعراپ : ء ۲۰ : 
اغونای ترخان بسر حبكك ترخان : ۱44 : 
اغان : ۱٩‏ : 
افراسیاب ر : اتايك : ۱۰۵ : ۰1۰5 
افرج : ۲۰ : ۷۰۷ : 
اقال : ۱۲۱ : 
اقبال پسر ارقتو نوبان بن ایلکای نوبان 
۸ 2 ۱۲۳ : 
اقوقا : امیر : ۷۰:۱۳:۱۳ ۸ :۹0 
اقبیقا بسر تاتاق : ع ۱۰ : 
اکاسره : ء ۲۰ : 
الاتاغ : بایلاغ : ۳۷ : ۱۱۱: ۱۳:۱۱ 
۳۵ 
الادو : امیر : ۲۰ : ۲۱ : ۲ ۲۷ : ۷۸ 
۹ ۲ 9۶ 7 
الاغرنك : شهزاده : ٩‏ : 6 ۱۵۲ : 
۳( 
البکی : امیر : ۱۲۲ : 
التاجو اقا : ۱۳۳ : 
التمور بسر هندوغور رجوع بایلتمور بسر هندوقور 
امایتو سلطان رجوع باوبایتو سلطان 
ابمای قتلغ رجوغ باو بای قتلغ 
ابو : شهزاده : ۱۳ : ۱6: ۱۱۸ :۱۳۱ 
الخو برادر ابلچیدای قوشچی : ۱۱۲ :۱۲۳ : 
الفی : ۸ ۱۲ : 
التجاق : امیر نوروز : ۱۱7 
امیره دیاج بادشاه فومن : ۸۷ : 
امین‌الدین ایداجی : ۱۳۵ : 
ابار : ۱۰: ۱۵ : 
انبارجی : شهزاده : ۳۲ : ۳۳ : ۳۵ : وم : 
احفل - امس ۶ ۳۰۳۰ 
اجیل بسر جاردو بهادر : 41 : 0۲ 
اندخوی : ۷ : 
اندمد : ۳۲ : 


انوشبروان : ۲3۸ : 


فهرست اسنا* الرجال و القبائل الماک ۳۹۷۲ 


اهز : ۸۸ : 
او عان : ۶ ۱ : 


: ٩۳ : ٩۲ : ٩۱ : ۸ 4 : اوجان : شهر اسلام‎ 
29۳6 2:۳۱ 2:۱ ۳۴ 2 (۲ ۵ 
۳9:۶ ٩: ۱:۶۷ ۰۲۲6۶ 


: ۱۸ : ۱ 


اوراتیمور ایداجی : ۵۰ : ۵ : ۵٩‏ : ۰۷ : 


اوزدووقا : ۲۰ : ٩1‏ : ۱۱۰ : 
اوودو قفا : ۰۷ : 

لین ۷۳65 ۰ 

اوروس :عالك : ۱۷۰ : 

اوروك خانون , اروت خاتون : ع 1 : ٩۰‏ : 
اوکتای : ۳۱۱ : 

اولتوز یش رجوع بابلتوزه‌یش 
ایلاتور : ۱۰۰ : 
اوماتو بو توق : ۱۰۸ : ۲۱۷ : 
اولماتو سلطان : ۲۰ : ۱1۰ : 
اوللای قتلع : ۱۰۵ : ۱۰۷ : ۱۵۰ : 
اول سوم : امبر: ۱۰۳ : 

اولقونوت : قوم : ٩۷‏ : 

اونکوت : قوم : ۷ : 

اویرات : قوم : ٩۷‏ : 

اویرادای : ۱۰۲ : 

اویرانای غازان , قزان : ۱۰ : ۱۱۲ : 
اوس : ۷۱ : 

او شور : قوم : ۳۱۸ : 

او غور : بلاد : ۱۶۷ : 

اوشورستان : ۳۵۰ : 

اوشوری : خط : ۸ : 

انتقول : امیر : ۲۷۹ : ۲۸۰ : 


ابران: ملك : ۳۵۹ ۰ ۶ 


ایران زمن : مالت : ۷۶ ۰ ۱۱٩۹:۱۷۱۰‏ : 


۳ 


2 
ِ 
انان بقا یتکچی : ۰٩‏ : 


ایساوور : > ۲ : 
اسنن : امیر : ۱۲۳ : 


اسنتمور سر قونقوردای : شهزاده : ۹7 : ۹٩‏ : 
اغورتای غازان : ۱۹ : ۲۰ : ۲۲ : ۲۷ : 
وت نک 

اغورستان رجوع باو شورستان 
ایکو تیمور خاتون : 4۸ : 
ایل باسنش : ۹٩‏ : ۱۲۷ : 

ابلکی : ۱۳۰ : 

ابل بقا : ۱۱۱ : 

ابلتمور : امبر : ۳۲ : 

انلتمور سر هتدوقور : ۸۶ : ٩۲ : ٩۱‏ : 
التوزمش : خاتون معظمه : ۱۵۰ : ۱۵ : 
الچیدای قوشچی : ٩٩‏ :16: ۷۰:۲۷ : 

:: ۷۴ ۳ ۳2 ( 

ایلدار پسز قونقورتای : > ۱۰ : 

انلدار: امز ۶ ۱۱ :۵۹ :۰ :۲۱ :۱6 : 

: ٩۷ ۳ ۰۵ ۱ 

الدار : شهز اده : 6 ۸ : :٩۲‏ . 

ابلدر رجوع بابلدار 

الدوز : شاه :۳۰ : 

ایل‌قتلغ دختر کیخاتو: ۱۳ : 

ابلکای نویان : ۹۸ : 

اجکه سو : ۱٩‏ : 

انه‌يك پسر اشك توغلی : ۷.: ۹٩‏ : 

ایو اغلانان : ۱۲ : 1۲: ۷۰: ۸۱: ۰۱۲۷ 
ایوکان اغول : ۲4 : ۸6 : ۹۰ : 

ناب توما : ۱۲۹ : 

تاپ نوف : ۱۱ : 

تایکر : امیر : ۱۱۲ : 

اخرز: ۸۵ : 

ی ۶ ۰۳۳۷۲۰۲ ۲۶ ۳۷ 

ات ات 
بارق (باوق ,بارق ,باروق) بجشی ختاف 
رت 
باروقی : ۲۹٩‏ : 
بارولا پسر خواجه بن بیسور نوبان : ٩۱‏ : 
۹۹:۷ : 


أ 
۱ 


۳۹۸ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازانی رشیدالدین 


بازيم : ۱۰۰ : 
تاسماش : ٩۳۶‏ : 
باغ اوجان : ۱۳۷ : 


باغ مبارك تمریز : ۱۰ : 
باشغرد : ۱۲۳ : 


پاکی : ۱۱۸ : 


بالتو پسر تنجی : ۱۰۱ : ۱۰۶ : ۱۰۵ : 


56 ۵. 

باودای : امیر قورچان : 1 : ۵۲ : 

: ۹٩ : اور‎ 

ایدوخان :۲۱:۱۵:۱۱ :۲۳ 
٩‏ : ۵۰ : ۵۵ : ۷ :۵۸ : ٩و‏ : 
09:۰2 1۳۲۳۵24 »9 2 
۴ ۷ 0 ۶ 16 ۰:2 2۱ 
۲ ۳ ۸۶ :۸۷:۸۱:۸۵ 2 
نا 
۷ 2 ۱:۳ ۶ 

بایدو : شحنه اصفهان : ۱۰٩‏ : 

بایزید سلطان رجوع سلطان بایزید 

باینجار : ام : ۸6:۱۸ : ٩۲‏ : 
موز ار رف ۱۵ 3 

بخار سرای : ۲۱ : 

دخشان : ۲ : 

یرتع ۰ ۳۵۰ ۰ 

بروایکان : ۱۷ : 

.روجرد ابویکرداد قابادی 2 ۷ 2 


6۰: ۳۲ : ۳۰:۲٩ :۱۱ : ٩ : بسطام‎ 


1 1 
سطام : شهزاده : ۱۵۰ : 


شاد : مديتة | یلم د ماو وم 
۱ 9 9 اب ونه او 


2 ۷ ۱۰۸ : 6/4 69۰۶ 
یک رک 9 2.5۰ 
,۱۸۷ :: ۸4۹۱ ج۳ تم و < 


2۱۸ 2۷۲۲۷ 214 ۸ 


۷ :۰۰ ۳۵ 2 
عشور : قصبه : ۵۲ : 
قدای اختاجی : 7 : 
یکور سیس : ۱۲۸ : 
بلخ : ۸۵ ۳۵۰ : 
بلغان‌حاتون رجوع یولوغان خاتون 
ندنحن : ۳ ۱": 
بوجقور : ام : ۱۲۱ : 
بوراجر : امیم نوروز : ٩۹1‏ 


بورالعی : ام : 1 :۷۱:1۳:۵۹ : 


+۳ 


بورالغی سر اصمعر جنقور : اضر : و 
2۸۱.۱ 


بورالفی قتای سوکورچی : ۹۸: 
بورلتای اغول : ٩۲۰۰۱۰۰۰1۷‏ : 
بور لا ک وکلتاش : ۱۱:: 

وزنحرد : ۲۰ : ۱۶۱ :۲۱۵ : 
وغدای اختاجی : ۳ 6 - 
وغدای ابوداجی : 4٩‏ : 2۵ :۸۱ : 


بوقا: امیر : ۱۶:۷ :1۲:۱۷:۱ : 


: 

بوقاتیمور : ۱۱۲ : 

بوقاء سر تاتار : -۱۰: 

بوقاء بارغوچی : ۷۲ : ۱۱۲ : 

بوقتای : بادشاه الوس جوجی : 

بوقور : ۹۸ : 

بولار - ۱۲۳۳۰۱۷۲ 

: ۱۱٩ : بولدوق‎ 

بولوغان‌حاتون : 1 : ۷:: ۱۰: ۱ 
۳ 2۳ ۶ ۳۹۰ ۱۰ ۸۷۰ - 26 
۳ ۱96۰ ۳۰ ۵ 5 6 .2 8 ۶ 

بو لوغان‌خاتون بزرگ : 2۰ : ۷۰: 

بولوغان‌خاتون خراسان ,خراسانی : ۱۳ : 
۰ 

بولوغان‌خانون معظمه : 16:7۲ : ۱۵۹ 


فهرسث اسماء الر جال و القبائل و الاماکن ۳3۹۹ 


بهاءالدین خراساف : استاد : ۲۸۸ : ۲۹۱ : 
بهتان : ٩۲‏ : 
گر د ۱۳۳ 
وی ۱1:۱ ۱۶٩2‏ 

یکتیمور : ۱۳۰ : 

: ۹٩ : سلقان‎ 

هی : ولات :. ۲۰ : ۲۳ : 
تس د فت: :2۷۸ 
بل زره : ۰۳۹ : 

بول خسرو : ۸۸ : 

پول سرخ مراغه : ۱6٩‏ : 
پول متککو تیمور : ۹٩‏ : 


بولاد اقا : ۱۷۱ : 


بولاد چتکانك : اضر : 1۰ :۷۱ : ۱۱۱: 


: ۳:۳ 


وه قافن : ۱۱۱ : 2 


۸ ۱.*: 
بهنآیاد: ۹٩‏ : 
بشکله : ۱۰۹٩‏ : 
یشک : ۹1:۸۸ : 
لوا : ٩۹٩‏ : ۱۰۲ :۱۲۰ : ۱۳۱ : 
ار - ۷۷۲ :۷۸ : ۱۰۰ : 
تاج‌الدیی ایلدوز , بلدوز : ۰1 : 
تارمداز : امیر : ۱۰ : 


تازيك : ۷۸ :۳:۱۱:۸۱ ۱۷ : ۱۷۵ : 
۶ : ۷۲۰۲۱ : ۲ ۳۲ : ۲۷۷ : ۲۸۷ 


۱ : ۳۵۵ : 
تاز يك : اصاء : ۲۱۷۲ : 
تازيك : متکچیان : ۲۸۲ : 
تاز يك : حکام و وزرا ۲۳۸ : 
تاز يك : رعت : ۹ : * 
تازيك : شوه : ۲ ۱۷ : 
تازت : لشگرهای : :۳0 
تازيك : وزرا*: ۲۶۱ : 
امش : ۳۸:۳۷ :۳۹ : 
تالغان : ۱۳۰ : 


تاساق : ام : ۹۹ :۰ 1۶۸ 42 :2201:0162 

تایفوت پسر شیرامون نویان پسر جورماغون 
(جورماغان) : ۶ ۱۰ : 

بت : بلاد: ۱۸۸ 2 

میج اه 5 ۱9:۷9 

تعریو : دارفللنك :۳۸۰۱۳۱۳ ۳۹ :2:۶۱ 
و ۱ ده سای ۵ 
۵ 2 ۳9 3۷ 2:95 
۵ 99۲۶ ۶ ۵۱ ۵ 0۸۵۳ 3 
۵ : ۱۲۸ : 1۳۱ : ۱۳۷ :۱۳۸۰ : 
۵ 1۱612۸ 22۵ 8ن > 
0 ۰( ۸ ۲ ۷۰۵۵ ۷ 5 239 
۷ ۷ :9 ۷۵2۰۸ ند 
۱( ریم یرک 

تعریز : ابواب‌الیر : ۱۱۲ :۱۷ : 

تبریز : وزن : ۲۸۹ : ۲۹۰ : ۲۹۱ : 

تداجو رجوع بتوداجو 

: 9/۷۵ ۶ ۱۷۳2۰۱۳۸۸ 2 20۸ 

پرور و پاک 

ترکان : ۳۰۹ 

ترکان : سال : ۱۳ : 

ترکان موران رجوع بتورکان موران 

ترکستان : ۲۰ ۲۱۳۶ : ۰:۳۹ ۷۳: 

:2۳0 ۰ 1 


ترمش‌خاتون رجوع. بتورمش‌خاتون 

تن ماوزد: ۱۷۲۲ 

شو فتوی : امبر ۱۳ : 

مای :۰:۰ 219۵5 

تهای بسر حاجی نارت: ۱۱۰ : 

عای سر شودر : ۳۰۷ : 

تغلغ شاه : ۱۳ : 

ن 9۰۵ ۱ 

تکاشمور بسر امبر, اتجنل: ۱6۸ ۱6٩۹‏ 

تکاع بل 2 21 ۱ ۷۷۲۷۷۳ : 
1 


۳۷۰ ةَ غازان < ۰ 
فسم سوم داستان غازان‌خان از تاأرخ غازای رشیدالدین 


تله : قلمه : ۱۸۲ : 
عاجی. چسر بکیدون : ۷۱ : 
عیشه : ۳۷:۳۲ : ۱۰۲۰۳۸ 
توداجو : ۸۱:۸۰ :۸۹ ۰ 
تودای‌خاتون : ۸ ٩۳:‏ : 
تورکان موران : ۷۳:۷ : ۰۹۸ 
تورمیش‌خاتون : ۲۸ : ۳۱ : 
وری : ۱۰۰: 
توغای : ۰۰2۷ 
توغای : امیر : ۱۱۳: 
توقدای اختاجی : ٩۲ : ٩۱‏ : 
یعو : 2٩۷۲‏ 
توقتا بادشاه اولوس قیچاق : ۱۰۰ : 
نختای‌خاتون : ۱۰ : 
توقتای بارغوچی : 4 ۱۰ : 
تقی‌خانون : 4 ۱ : 


وقتیمور پسر بقاً بارغوچی : امیر تومان : ۱۳ : 
۸ :۶ ۶۶ : ۲۳ : 1 : ۷۰:۷ 


< ۷ 6۱: ۷۳:2 ۷ 


توکال : امیر : 1۱ :14 : ۸۳:۷۱ : ۸6 : 


یف( 
توکالقی : ۰ و ۹ 
توگل‌قرا : امیر نوروز : ۱۱7 : 
تولك پسرعم اوخان : ۹٩‏ :۱۰۰: 
تولوی‌خان. : ۱ : ۰-۱۲۸ 
تهران رجوع بطهران 
جاچرم : ۲٩‏ : 
جاريك : ع ۵ : 
جام : ۲۱ :۸۵ : ۱۱۲: 
جام : شخ‌الاسلام : ۱۱۲ : ۱۱۵ : 
جامم سوق السلطان : ۱۰۷ : 


جرجان : ۳۲:۳۱:۱۸ ۳۳ :۳۹: ۳۷ : 


: ۱۰۲ : ۵۵ : 


و و ۱ 
جرغادای رجوع بحبرغادای 
جرعونای رجوع بجبرقونای 
جرمقان : ۲۰ : ۲۱ : 


جرمهان : ۳۲ : 

چعیر : ۱۲۵ : ۱۳۰ : ۰۱۳۲ 
جفاتو, چناتو : ۱۳۱: 

جنان‌ناوور , چنان‌ناوور : ۱:۱ : 
جفتای : ۱۳ : ۳۱۱ : 

جعجور رجوع بمحوقحور 

جلاار : قیله : ٩‏ : ۰ 
ججال ابراهیم سواملی : شیخ : :۱۰ : 
جال‌الدین اسکندری : ۱5 : 


جال‌الدین دستجرداف : ۸۰ : ۸۱ :۸۹ : 
0۹02۱ وه 


۹+ 
چجای : امیر : ۱۱۳:: 
ججال , چمچال : ۱:۱۰۸ 
محمه : ۲۷ : 
جناشات : ۳۲ : 
جنانمر : ٩۲‏ : 
جوجفان : ۲ : 
جفجی ۱۲۳۰۶ ۶ 2۳۷۷ 
جوجی فاسار , قار : ٩۷‏ : ۱۲۰ : 
جورید : ۲۸ : ۲۹ : 
جورجاناد : ۳۷ : 
جورماغون : ۱۰ : 
جورمغان رخوع بجورماغان 
جوزجانه : ۷ : 
جوزجانان  :‏ ۵ : 
جوشی : ۲۱ : ۵۷ : 
جوق : قلعهٌ : ۰۱۵۸ 
جوقحور : ۳۳ : 
جوفین : ۱۲۱ : ۱۲۲ :۰۱۳ 
جومه کورگان : ۱۵۱ : 
جوین : ۱٩‏ :۲۳ : ۲۷ : ۲۸ :۳۲ :۳۳ :۰ 
جحون : ۸ : ٩۹5‏ : 
جرغادای : ٩۵۰‏ : 
جبرغوتای : ۳۷ : ۳۸ - 
جلان : ۸۱ : 


فهرست اساء الر جال و التبائل و الأماکن 


چرغادای رجوع بجرغادای 
چرغونای رجوع بجرغوتای 
کی : امی: ۱۲۴ 

چنان ناوور رجوع بجفان تاوور 
چیچال رجوع بجمجمال 
چنکزخان رجوع بچنککیزخان 


چنی‌خانون : ۱۰۰ : 


چوبان : امیر : ۸۱ :۹۹:۸۹:۸۳ : ۱۱۱: 
۳۰۰۷۳۷( 


۱۶٩ : ۱۷ : ۲‏ : 
چهارده : ۰1 : 
چهارطاق : ۱۳۳ : ۷ ۱ : 
چچاك رجوع جچك 


:۹۹: ۹۶ : ٩۱ : ۸ : ۵٩ چچك : امبر:‎ 


۰ 


: 


چن : ۱۷۲۱ : 


چنکگزخان: ۲:۱ :۹ :۱۸:۱۲۸: 


۳۶۹۰ ۳۰۲ ۰۲۲۱ : ۷ 


حاجی : ,رادر نوروز : ۱۶ : 41 :۰۲ : 


۶ : 
حاجی رمضان : ۱۱۳ :۱۱۰ : 


حاجی تارین : ٩۷‏ : 

حاریك : ۸ : 

: ۱۲۹٩ : حبلالصالبه‎ 

حول : ۱۳۲ : 

حیب خلت رشید بلغاری : شیخ : ۱۵۳ : 


حدثه : ۶ ۶ ۱ : 


حرّان : 6۵ ۱ : 

حسامالدین : استاد الدار: ۱۶۷ : 
حسام‌الدین ايك ختائی: 4۲ : 
حسامالدین لاجن : ۳۶ : 


حلب : 6 ۱۷ : ۱۲۵ : ۱۳۲ : 
2۱5۳:۱8۰2 


ام - ۱۳ - 
جبی :1۲۱ : ۷۸ : 
حنّد : ۳۱ : 
خابور : ۶۷ ۱ : 
خالد من الولد : سف الله : ۰ ۲۱ : 
خانقین : ۱۱۰ : 
خای اختاجی : ۱6۳ : 
خاوران : ۵۲ : 
خوشان ‏ ۸۸ : ۰۴۱ ۳۳:۷۲ : ۴ب 
۵ ۵ : ۷۸ : ۳ ۱۰ : ۱۰۱ : 
: اطبای : ۵۰ ۱ : 
: ازارگان : ۲۷۲ 
: بلاد : ۱ : 
: تواریخ : ۱۷۱ : 
: شوه : ۲ ۱۷ : 
عسام ‏ ماتات و ات :۰ ۶ : ۳1:۷۳: 
۷ 7 2:۷ 
ختای اغول : ۱۱۸ : 
ختای : اشت : ۱۷۱ * 
خراسان : ۷ : ۱۱ : ۱۳ : ۲۱ : ۲۲ :۰ ۲۳: 
ار ۳ 
4 هک ۵ ۳۵26 9۵ 
۰ :1۵ : 11: ۰:۷۷ ۸1 ۹۵۰: 
۷ 4 ۹۹ ۳۰9۵۲( + 
۵ ۶ ۶ 2 ۵10/9۱9۰2۸ :00 
۱6 2۱ بل ۲ من (22 
5 ۰۱۷ ۱۵۰ : ۱۹:۱ : 
۷ ۰ با ۶ 09 
ماقرا ارات را 
خربنده : شهزاده : ۶ 1 : ٩۲ : ٩۱:۸۶‏ 
۵ ۸ 2۱ ۲ 7 
۶۶( 
خرفان : ۹۸ ۰ ۱۵۸ : 
خرمابه (8): 4۰ : 4۱ : 
خرمجی () : امیر : ۱۰۱ : 
خرو (خسرو؟) : در : ٩‏ : 


۳۷ شم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غازان رشدالدین 


: ٩۵ : خسروشاه‎ 

خطیب شایور : ۳۲ : 
وی ۳۳۹۳۰ 

خوار : ۱۱۲ : 

خوارن : شهر : ۲۰۰ : 
خوارزمی ترخان : ۷۳ : 
خواف : ولات : ۳٩‏ : 
خوجان :۲۵۰ : 

خوی 7 2718 

خسار : قلعهٌ : ۳6 : 4 ۱۱: 
خبل بزرک : 6٩‏ : ۵۷ : و و 
دالان قودوق : 5 : ۵۷ : 
دالان ناوور : ۱۱۸ : ٩9‏ 


دامفان : ٩‏ :۳۰:۷۹ : ۳۲ : موی 


7 29۲ 
داتفبتقا :2۷ 
دانشمند بهادر : ۲۳ : ٩۱۲‏ 
داود : ملك : ٩۱۷‏ ۰ 
دجله : ۱۳۰ : ۱۳6 : ۳:۱۷ مب 
درنند : ۱۳ : ۳۱۰ :وت 
دربند زنگی : ۱۳۰: 1۹ 
درةٌ خسرو : :٩51‏ ۱ 
درواء ورجونه : ۱۲۰ : 
دشت قچاق : ۰-۱۷ 
دشت کریبلا: ۷۰۳ : 
دقتی خاتون رجوع بتوقتی خاتون 
دقوزخالون رجوع بدوقوزخاتون 
دلان قدق رجوع بدالان قودوق 


دماوند : ابلاغ : ۱۰ : ۳۱ : ۳۷ :رس :وس 
۴ 2 ۱۷ :۷۲۳ : ۰۲:۷۵ 
دمشق : ۱۲۸ ۰ 1 : 49۵ ۰ 


سك 


: ۲۷ ۵ 

دندی‌خانون رجوع بدوندی‌خاتون 
دنسر : ۱۲ : 

دوا : شهز اده : ٩۷‏ : ۱6 : 
دوبر(3) : ۵۰ : هو 


دوربان : قوم : ۷ : 

دوفوز خانون : ۱۳  :‏ ۱۷ : 

دول : ۱۳۵ : 

دولادای رجوع بطولادای 

دولتشاه پسر ابو بکردادقابادی : ۱ ۱: 
دوندی خاتون : ۱ : ۱۰۶ : 
دهخوارقان , دهخوارکان : ۹6 : ۰-۲۰ 
دهستان : ۳۳ : 


دیاریکز : ۸۷ :۹۷ :۱۲۲۹۸ 


۶ : ۱۰ : ۱۶۷ : ۳۱۰ : و۳۲ - 
دیار ریعه : ۸۷ : 2۷ و 
دار شام : ٩۷‏ : ۱۳ 
دیر مسر :24 
ده منار : 1۷ 


۷۷:۲۰:۱۹: ۱۸ : ۱۱ : ٩ : رادکان‎ 


۴ ۳۵:۲۷ :۵۰:44 :هو :۰۳ 
رأس‌المین : ۱۲۲ ۱ 
رباط سنگ بت : ۱۷ : ۷۷ : 


رباط وصبی : ۱۳۲ : 
رحه‌الشام : ۱4۵ : 


رشد طیب : ۱۱۸ :۱۱۹: ۱6۵ ۳۵۷ 


رقه : ۱۳۳ : ۱۷ : ۰و۳ 

روحه : ۰ ۳۲۵ : 

رو : مالك : ۸۱ : ۹:۸1 : وه 
۶۰ 2 ۱۱۱ : ۱۲۱ : ۰1۲۳:۰۱۲۲ 
> ۱۲ ۷۸ : ۱۶۱ :۲۰۱ : ۰-۲۷۸۲ 
۵ ۳ ۵۶ ۶ 

دی : ۳۴ : ۳۷ ۲۹۰ : ۸۹:۸۲ :۰.۹۸ 
۱ ۲ : ۱۰۸ : ۰و۰ 

زان : 1۷ :۳۵۰ : 

: ۲۳۱ : ٩۳ زید:‎ 

۷۰:۱٩ زیرآناد:‎ 

زی‌الدین : سید : ۱۲۹ : 

زین‌الدین : قاضی : ۱۲۰ : 

ساتالیش : امیر : ۱۸ :۳۰:۱۹ :۳۷ :۳ 
6 :6 :0 :۰:۲:۵۱: ۹۹:۹۷ 


فهرست اساء ال جال و القبائل و الأماکن ۳۷۳ 


ساتللش پسر بورالفی : امبرزاده : ۱۲۷ : 
1۳۳ 
ساتلیش رجوع ساتالیش 
ساتلیش کاجی : ۹٩‏ : 
ساتلمش : ناب نوروز : ۱۱۰: 
ساتی پسر لاودای : ۹۸ : ۹٩‏ : 
ساداق : امر :۱6۰ 2 
ساداق ترخان : ۱3 : ۱۷ : 
ساریان : امیر : ۱۱۲ : 
ساربان بسر سوتجاق توا : 49 : 1۷۲۰ 
ساربان پسر قادو : ٩۷‏ : 
ساربان پسر تیکیی : ۱۷ :۲4 : 
سالموق‌اتون : ۱۰ : 
ساوه : ۹۸ :۱۵۸ : 
ساشان : ۱۷ : 
سایغان اقتاجی : ۳۱ : 
ساشان قولاجو ء اضر هزارد : ٩۱‏ : 
سیزوار 2 ۲۲ : 
سبدرود رجوع سفندرود 
ستلش رجوع ساتالش و ساتلسش 
سحاس : ٩۲ : ٩۰‏ : ۳۵۰ : 
سدوم : امر : ۱۱۷ : 
سراب : ٩۰‏ : 
راو ۸۱ :۱۰۷ 
صراه : ۱۰۳ : 


سرای جومه کورگان : قثلاغ : ۰:۱۱ ۱6: 


* 


سرای منصوره : ٩۹4٩‏ : ۳۵۰۰ : 
سرتاق : امبر : ۲ : 


سرخی :۱1 : ۲: 641 ۵۲:6۹:۸ 


۵8 5663 :2:1۳ 
کیش بر تازین اجد : ۹۹ : ۱۰۰: 
ریش : والنة نوزوز : 1۰ : 
سرمن : ۱۲ :۱۳۲ : 
سروج : ۱8 : ۳۵۰ : 
سعدالدوله : ۲٩‏ : 


سعدالدین حش : ۱۳:۵1 : 
سعدالدین ساوجی : صاحب دیوان : ۳۳ : 
مرا را ما را ی ۳ 7 
۵۵ ۵۵ 22۳1۳۹5 
سنورلوق رجوع بسوغورلوق 
سقدرود : 6٩‏ ۰ ۱۲ : ۷۱ ۰ ۷۲ : ۸ : 
5 :2:۹1 5 
سقندکوه: ۷۱۵ 
سلحوق : سلاطن : ۳۵۹ : 
سلجوقی : سلاطین : ۲۳۰ : 
سلجوقی : سلطان سنحار : ۲۰۸ : 
سلطان : امیر : ۱۲۷ : ۱۵ :۱۹۳ : 
سلطان بایزید : تربت : ۲۰۸ : 
سلطان چویان : امبر : ۱۲۷ : 
سلطان دوین اضتراطد :۲۰ : ۳۱.: ۳۲ 
1 :61 
سلطان‌شاه سر وروز :۲۵۰۰۷۰:۷۰ : 
سلطان کرمان : ۰ ۱: 
سلطان مسعود : ۱۲۱ : 
سلطان‌مصر : ۱٩‏ : ۲۸ : ۳۰ : 4۱ : 
سلطان میدان (کلندر) : ۲۸:۱٩‏ :۳۰ : 
(9 ۴ 
سلطان نس خاتون نت ائابك علاء الدین 
والدوله این اتامك ممودشاه : ۷۵ : 
سلطان بساول : ۱۳۰ : ۱۳۳ : 
سلمان : ۷1 : 
سلمبه : ۱۲۲ : 
سلیمان : ۵۲ : ۹6 ۱۰۹:۱۰۷: 
سلیمانشاه : ٩۱‏ : 
سماغار نویان : ۱۰۵ : 
سملقان رجوع سمنقان 
فتتان: ۱۱:۰۹ :2۷1 4 2 2 
۲ 9 :: 
سمنان : قاضی. : ۱۷۹ : 
سمنقان : ۳۹ : ۳۷ : ۳۸ : 


ستبدان : ده :۱۰1 


۳۷ قسم سوم داستان غازان‌خان از رخ غازانی رشدالدین 


سنجار : ۱۳۰ : ۱۳۲: ۱۳۳ : ۱6 : 


6 .۰ ۱۰۷ : 
ستجار : سلطان : کنبد : ۲۰۸ : 
شنک سواد 1۸ : 
سهند : کوه : ۱٩‏ : 
سواتو : ۷۹ : 
سونای اختاجی: ٩۳‏ : 


سوتای : امبر : ۲۸:۱۹ : ۳۵ :۳ :۳۸ 
2( ۷۷۵۰۵۸ :۵ 
۱ ۱ ۱( ۵:۲۶ 5 3 


سورءاف : زیان :۱۷۰ : 


: ۹۰: ۸٩:۷۱:۷۰ : ۷ : سوغورلوق‎ 
<,۷ 6, : ۸ ۳ 


سوفار ۳ ده 4 
سوقورلوق رجوع سوغورلوق 


سوکا: شهزاده : ۵۰ :۵ :۹ 
۷ :۹۹ : ۱۹۲ : 
سولامیش :۹۹: ۱۲۰۶ : ۱۱۱ :۱۲۱ : 


را را و ۶ 3 
سولدوس : قوم : 4 : ۱۳ : 
سوتجاق : ٩۱‏ : 
سهرورد : ٩۰‏ : 
سه‌کند : 6 ۱۵ : ۱۹ 
سهند :کوه : ۱٩‏ : 
سیاه‌کزه : ۷۱ : ۷۲ : 
سیب ۰ ۷ 6۳۰۷۷۷۰ 5:1 
سس : ۱۲۸ : 
سیف‌الدین بیکتیمور : امبر : ۱۲۲ 
سف‌الدین قچاق : امبر : ۱۲۲ : 
سیف‌الذین قلیج سر مهتر غنمی : 45 ۱: 
شاح : ۷ع : 
شادی بسر توغو : ٩۲‏ : 
شای پسر بوقور : ۹۸ : 
شاذی کورگان : ۰۸ : ۰٩‏ : 4۰ : 
شادیاحخ نشایور : ۳۵۹ : 


۱۷۱: ۱۰۹: ۱۰۷ : ٩۷ : ٩۹۰ : شام‎ 


: ۱۳۳ : ۱۳۱: ۱۳۰ :۱۲۶ : ۲ 
: ۱۷:۱۰ :۱۶۳ : ۱:۰ : ۶ 
: ۲۱۹ : ۱۷ : ۱۷ : ۱۰۶ : ۹ 


#۷ .: 
شامکان مر وت ۷ ۱ 


شامی , شامیان : ۱۲۲ :۱۲۳ : ۱۲ 


۷ :2 ۱۶۸ : ۲۷۷ 
شاها : قلعه : ۱۸۲ : 
شاهدز : ۲۸ : 
شاه علی : ۳۵ : ۳۲ : 
شاوجی : امبر : ۱۳۲ : 


شپورغان : ۲۱ :41 : ۷ :۵۷:6۸ : 


6 ۰ ۷۳ 3 5 2:۳6 
شترکوه : بابلاغ : ۲۳ : ۳٩:۳۵‏ : 
شرف‌الدین : شیخ : ۱۶1 : 
شرف‌الدین سعدان : ۱۵۸ : 
شرف‌الدین سمتاف : ۹٩‏ :۱۰۵ : ۱۸۳ 
شرف‌الدین عبداارخن : ۹٩‏ :۱6۰ : 
شروباز : 16 :۱۰۳ : 
شقان : ۳۷ : 
شم تبریز : رای مبارثت , کنبد او 
ابواب‌البر : ۸۵ :۹6: ۱۰۲ :۱۱۹ : 
۷ ۱ ۱۳ ۰ 3۳:3 
شمس‌الدین : صاحب سعید خواجه : ۵ ۳۱ : 
شمسن‌الدین کرت : ۳۶ : ۱۱۷ :۱۱6 
شنب :۲۰۰ :۲۰۸ 
شنقون : امسر هزاره : ٩۱‏ : 
شوران : مرغن‌ار: ۱: 
شوریل : ۳۸ : 
شوکان : ء ۲ : 4٩‏ : ۵۵ 
شول : ۲۷۷ : 
شهابالدین : مبارکشاه منشی مالك : ۱۰۸ : 
شهرل نو ۳۷:۱۸:٩:‏ :۵۰:۳۸ :۵۵ 
شیخ‌الاسلام جام رجوع مجام 
شدون : ۱۱۱ : 
شیراز : ۸:۱۰ ۱۷ ۲۲۱۷:۱٩۹۱:‏ :۳۶۷ : 


فهر ست سا الرجال و القبائل و الاماکن 


شیرامون نویان :۱۰۶ : 

حون ۴6۶ : 

: ٩2: شیرکران:قرة‎ 

شبروان ۱۳۲ : ۳۵۰ : 

شبرین ایکاجی : ۲۸ : 

شکتمور اقا : امیر : ۲۳ : 

شقا (3) : ۱۳۲ : ِ 
صان : ۸ :6 : 

صاین : قاضی : ۱۳۵ : ۱۳۵ :۱۷۹ : 
صاین : حر‌غنار : ۱۰۷ :۱۰۳ : 
صدرالدین : قاضی : ۷۲ : 44 : 


صدرالدین وی جویتی : شخزاده : #۳۹ 


۷۹ 


صدراادین پبر شیخ الاسلام هراة : ۱۰۸ : 
صدرالدیی زاف چاوی : ۸۱ : ۸۰ : ۸ : 
٩۱ : ۸: ۸ ۷‏ : ۰:۹ ۱۰۰ : 
۴ :۶ *۷۷: :۰۱۱ : ۱۱۷: 
۱۱٩۹: ۸‏ : ۱۰۳ : ۱۸۳ :۲۳۹ : 


۳۷۲۶۰ < 
صدر چاوی :۸۰ :۳۱۹ : 
صقن : ۱۲۵ : ۱۳۲: ۱۳۳ : 
صقان : ۲۰ : 
طارم : ۱۷۲۳ : 
طاشتبمور : ۱۲۱ : 
طاشتمور ختاف : ۱۲۳ : 
طاشمتکو قوشچی : ٩۷‏ : ۹۸ : 
طالقان : ۳۵۰ : 
طایجو اغول : ٩۷‏ :۱۱۸ :۱۱۹ : 
طاصو بهادر : ٩٩‏ : ۱۰۰ : 
سای 1 
طفاچار نو بان: امبر : ۰۷ : ۰1۱ 
۰ ۷ ۸۲:۸۱ 
1 ۹۱:۹۰:۸۸ 
طناووق : ع ۰ : ۱۱۱: 
طفغان خانون رجوع بطوغان خآنون 


طغانشاه‌خاتون : ۱۳۲ : 
طعرلحا : امیر : ٩٩‏ :۱۰۰ : 
طفر بلجه رجوع بطفر بلج 
طفریلچه پسر اجو سکورچی : ۱۲۷ : 
طوس ٩:‏ : ۲۹۰۱۸۰۱۱ :۸0:۳۱ 
۳ ۳( 0۶*۰ 7 
طوغان‌خانون : شهزاده :۱۵ :۱ : ۱۷ : 
۰6٩۹۰۶1 ۰۰۵۰۳۱۰ ۲۶۰ ۲۳۰ ۱‏ 
0 ۰9 ۲:۴ 2۷ 
طوعان مور : ۱۵۰ : . ۱ 
طوقای کورکان : امبر : ٩۷‏ : 
طولادای : امبر : ۵۷:۳۲ : 16:1۱ 
6۵ ۰۰۱۷۲ ۰ ۰۷ ۷۲ ۵۷۵۶۸۲ 
8 ۷۹ 
طولادای اداجی :۸۳ : 
طهران : ۵7 : ۵۷ : 
عانه : ع ۱ : 
عتبان مشکاف : ۳ : 
عجم: ۱۳۵ 
عجم : ملوك : ٩۷۱‏ : 
عیّاق ۲۷۰ ۷۳۷۰:۱۲۳۰ ۳۷۰ :۳6۷ :۳۵۰ 
۵ ۵ ۵ 2 ۵ ۱ ۱۳۷ 2 
٩ ۰۵:۹۷ : ۷۷ ۶‏ ۳۰۰ ۰۰۷۷۲ ۷۰۳۸ : 
عی‌اق عحم : ۳ ۲ : 
عی‌ب : اسم : ۲۱ : ۱۰۷ : ۱۲۰۵ : ۱۱۱ : 
عیب : قوم : ۱۲۷ : 
عربشاه پسرز ادءٌ سلطان خحجاج کرمان: ۶۱ ۱ : 
عری :عبارت : ۱1 : 
عرق : لت : ۱۷۱ : 
عن‌ار : امبر : ۱۲۲ : 
عزّ الدن مظفر شرازی :۱۰۵۰ ۱۰۹ : 
علاء‌الدین : ۳۶ : 
غلاء‌الدین : مقدم اصاء شام : ۳ع ۱ : 
علاءالدین ختایی : ۱۱۰ : 
علاه‌الدین کقباد : ۱۲۱ : 
علم‌الدین غتمی : 2۵ ۱ : ۱۱ : 


۳۷۹ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرخ غزانی. رشیدالدین 


علم‌الدین قیصر : ۱۰۷ :۱۰۸ :۱۰۹ 
1 
علی : امبر الوّمنین : ۲۷۳۲ : 
علی خواجه : ۱۳۰ : 
علیخواجه بسر مرشاه سمرقندی : ۷۵۱ 
علی‌شیر : ۱۱ : 
علتاق : امیر : ۸۳ : ۱۰۰: ۱۲۷ : 
عمادالدین : خطب نشایور : ۳۷ : 
عمار ین باسر : ۱۳۳ : 
مر : بهلوان : ۷۲ : 4 4 : 
مر اغل ایکو : 2۷ : > ه : 
مرو : :٩۳‏ ۲۳۱ : 
مد فارس : ۱۰۰ : 
عسی : > : 
عیسی مهنا : ۱۲۷ : 
غازان‌خان: ۱ :۳:۲ : :۸:1۱ :۰:۹ 
۱۲1 2۷۳۰ 6 + 15 2 2 29 
۷ ۷ 3 ۷ 20۹ ماود 
۱ ۶ ۳۱:۳۶:۳۲ : ۳۹:۳۸:۳۷ 
ها 
1 
۶ :1۳ :11:19 :1۷ : 
 :۷۳ : ۷۲: ۷۰ : ۲۹ 2 ۸‏ ۷ :۰۷۵ 
۹ ۰ :۸۰:۸۳:۸۲ : 
۷۸ :۲ :۹۳ 
٩۷: ۹۱۰: ۶۰ 6‏ ۶ ۱۰۷ :۱۱۳۰ 
:۱ :۱۲۲۰ :1۷6+ 
۸ : ۱۳۹ : ۱۲۱ : ۱۷ : ۱۸۸ : 
۹ :۲۲۳ :۲۱ : ۲۶۱ :۲1۸ : 
۸ : ۳۵۱ : 
غازای : تریاق : ۳ ۱۷ : 
غازای : نهر : > ۷۰ : 
غازاف : نهر اعلی : ۱44 : ۲۱۳ : 
غازاف : نهر سفلی : ۲۰۳ : 
غازانه : ۷۲۰۰ : 
عی‌جستان : ۲۲ : 


: ٩ : غچه‎ 

غران پسرطاجو پهادر : ۹۹ : 
غزه : ۱۳۰ : 

غور : ۲۲۹ : 


غوری : سیاهیان , سرهتکان: ۱۱ : 9۱95 


غوری : ملك : ۰٩۲۰‏ 


ارس : 11 : ۷۲ :۱۰۰ :6۰:۱۰ 


۲ : 
فار باب : ۶۷ : 6۸ : 
فاسلیوس : بادشاه استنول :۱۳ : 
فخرالدین : استاد : ۲۸۸ : ۷۹۱ : 
فخرالدین ان الثبرجی : ۱۲۹ : 


فخرا لدین پسر شمس‌الدین کرت : ٩۱۷۲‏ :۱۱۳: 


24 
فخرالدین حسن : ۹7 : 
فخرالدین رومی : ۱۰۸: 
فخرالدین رئسی : ۳ : 


فخرالدین : قاضی هراء : ۷۲۲۲۱۳۰ : 


رد ی 
فخرالدین : وای ری : ۳۶ : ۳۷ : ۹۰ : 
فخر عیسی نصواف الشاث : ٩۷‏ : 
فرات : ۱۲۵ : 
6 2 ۱۱۳۶۷ :21۳۵*21۷۰ 
فراصز: ٩۲۱‏ : 
فرا‌زان : 1٩‏ :۵6 : 
فرغانه : رودخانه : ۱۷ : ۷۹ : 
فرتک : مالك : ۱۷ : 
فرنکی : لغت :209۷۱ 
فره : ۲۷۲ : 
فلوجه : سکر : 6۵ ٩‏ : 
فوشنج : ۳ : ۳۵ : 
فروزا اد : ۷۵۱ : 
فروزان : ٩*۰٩‏ : 
فروزکوه دماوند : ۳۱ : ۳۷:۳۲ :۳۸ : 
۹ ۰ ۶۰ ۶۱۰ :۵1۱ :۸۲:۷۵:۵۷ : 
۷۲ 


ار ار زر ۳ : :۱:۳ 3 


قهرست اسماء الرجال و القبائل و الأماکن 


قاجبر دسر سرتاق : ۲۹ : 
قازاوه : صحراء : ۱۲۱ : 
قاضی سمنان رجوع بسمنان 
قاضی صاین رجوع بصاین 


قابدوخان بسر قاشن بن اوکتای فان : 6 ۲ : 
7 ]120۷:۷167 :6 2۳ 
قچاق : 1۵: ۷۱ : ۱۰۰: ۱۲۹۰۱۲۱ : 


9 ۱ 

قچاق اغول : 11 ٩۳:‏ : 

قرتو بهادر : ۲ : ۱۳۲ : 

قلاه قاان : ۳۹٩‏ : 

قتلعتمور : ۱ : ۳۲ :۰ 

فتلغ‌خواجه : ۲۸ : ۳۲ : 

: ۱۱ : ۵ : فتلغاه‌نویان : ام : ع‎ 
: ۳۱۰ ۲۹: ۲۸: ۲۷ : ۹ 
۶۸ : 20۵ : ۱: ۰ : ۳۹: ۸ 
۲ 1۰:4 : 6۵: ۵۲ : 1 
: ۸۳۰۸۲: ۸۰ : ۷۱ : ۲۷ : 1 
: ۹۵ ۰ ٩۳۲۰۸۹ : ۸۸: ۰۵ 
7۷:1 ٩ : ۱:۵ .: ٩: 2 
«9۱.۶ ۱ ۱۵ 
+9۳۶ ۰ ۲۷۲ ۲ ۳ 2 
: ۱۳۳۰ ۱۳۲ : ۱۳۱ : ۰ 
۰.۱ ۶ ۷ .: ۲۱1۶۳ 2 
: ۱ 2 ۷۹ 

قلتقا: ۱۱۱: ۱۲۷ :۱۲۹ : 

تلع میدان : ۱۱۱ : 

قتلغا رجوع مقتلغقیا 

قراباغ ازان : ۸۸ :۱۳۹ : 
قرابوقا : ۵۵ : : 


افر ال هک 


قراتوغان : ۳۷ : ۳۱ : 


قراجاورجی 0 1۳ : 
قراسون : ۱۱۷ : 


قراکودری : ۱۹۸ : 
قرا مولاکو : ۱۳ : 
قراوناس, قرو ناس «قراوناءقراونه : ۷۰:۹ : 
1 : ۲۲ ۲۳۰ ۶ 205۷۰۳۹۲۰۷۸۰۲ 
۸ ۵4 ۳ ۱۵ ۶ ۷۰ 2۷2 
۹ 2 
قربان‌شیره : ۵٩‏ :۱۲۳۰۷۱ : 
قزوی : ۵۸ : ۸۳:۸۱:۵۹ :۱۰۹ : 
قصر شین : ۱٩۱۱‏ : 
قطب‌الدین : ۸۱ : ۱۰۹ :۱۱۰ :۱۱۹ : 
۱ ۰.۳ 
قطب‌الدین انجوشیرازی : ۱۱۸ : ۱۳۶ : 
۵ : 
قطب‌جهان : قاضی‌القضاة : ۸۷ : ۲۳۹ : 
قلتاق‌خانون رجوع بقولتاق‌خاتون 
قلجای : ۷ : 
قم : ۳۵۰ : 
قنچقبال رجوع بقوقبال 
فنسرین : ۱۳۲ : 
قنغراولانك منقراولانك بقنقوزاولانك رجوع 
بقوقوراولانك 
قوام‌اللك : ۸۷ : ۱۲۰ : 
قوئله قآن : ۱۶۲: 
قوجین, بززرک :۳۰ ۱۲ : 
قودتیش : ۷ : 
قورتیمور : امیر : ۱۲۱ : 
قورچی بوقا : ٩‏ : 
قورمشی کورکان : ۸۱ :۸۳ :۹۲:۸۹ 
4 ,۱ ۰ ۱:۳۷ 
فوش‌قون : ۱۳۱ : 
قولتاق‌خانون : ۲ :۳:: 
قوصی : ۳۳ : ۳۷ : ۳۹ : 
قومجقبال : امیر : ۳۷۲: 6۷ ۶:۱۱ ۳: 
6 ۷ ۰ : ۰۷:۷۲ ۷۵ : ۸۱ : 
۲ 9 2 
قوعجی اقتاجی ۱4۷ : 


۳۷۸ َ م داستان غازان < مَّ 

شم سوم داستان غازان‌خان از تأریخ خازافی رشیدالدین 
قوتقوراولانك : 1 :۸ :1 :بد .یی عم 
نقو ۱ که یتکچی :۲: 


۱۰ : ٩٩ : قونقورتای‎ 

قوهه : رودخانه : ۸۳ : ۸٩‏ : 

قویق : آب : ۱۳۲ : 

فهستان : 4 ۲ : ۳۰ : و : دس . 
قات : قوم : ۰-۰-۲ 

قنصر رجوع علم‌الدین قنصر 
کالیوش : ۷۰ : ۳۲ : ۳۳ : 
کال‌تزن : ۷۲۳ : 

کودجامه : ۸ ۲ : وس 
کرامون‌خاتون : ؛ ۱ ار 
کرد کردان : ۱۳۶ :۱6۹ : ۲۷۷ : 
کرزه : امبر : ۱۷۳ - 

کرك تیمور : ۲ : 


کرمان : ۱۳۹ ۱ 


۸ : ۲۸۲ :۰ ۷۲۱۰ 
کرمان : سلطان : ۱6۰ : 
کرمانشاهان : ۱۱:۱۰ 
کرمدن‌خانون رجوع بکرامون‌خاتون 
کره‌رود: ۹۸:۷۳:۱۷ : و 
کنتوور : ٩۳‏ : 
کسرغ : ۷۷ : 
کتاف : ۱۳۳۰۱۲۳ : ۱6۷ و 
کثف‌رود : ۱۷ : ۷۹ : 


کفلك : ۱۱۱ 


کشیر: بلاد, ولات: 113 : دون :2۱۸ 


کشیر : توارخ : ۱۷۱ : 
کشیر : شيوة : ۱۷۲.: 
کشیر خشی (3) : ۷۳ : 
کشیری : لفت : ۱۷۱ : 
کلهرخشی () : ۷۳ : 
- ودمه : ۷۵ : 
کال‌الدین : ۱۵۳ : 


کال الدین موصلی : قاضی : ۱۳۹ :۱6۳ : 


کال کوچك : ۱۱ : 
کجو :۳۸ :۳۹ : 


: ۷٩ : کویك‎ 

کوربوقا بهادر : ۱۷۷ : 

کور تور : ام : ۱۸ : 1۷ : 
کورداغی : ۱۸ : 

کورك : امیر: ۱۷: 

کوشك بیرونی منتی : ۱۰5: 
کوش عادلية باغ تهریز : ۹6 :۳۱6 : 
کوشك مبارك برز : 6 ۶۱۰ 

کوشت مراد : ۳۵ : ۳٩‏ : 

کوشك و بر حسین : ۵۷ : 

کوسلوك : ۱۳۲ : 

کوکا: ۷ : 

کوکاتوپهادر : ۳ : 

کوکاجی‌خانون رجوع بکوکاچین‌خاتون 


: ۱۷:۹۳:۹۲ : ٩۱:۷۱ : گرجستان‎ 


۹ ۲۸۳۰۷۸۲ 
کرجبان : ۱۲۸ : ۱۳۰ 


حه : ۰ ۳۵ : 

کیغاتوخان : ۸ :۱۱ : ۳۱ : ۳۷ : ۳6 : وس : 
۲ 2 ۳۸ :۳۹ ۹ ۵۰ وم : 
۰٩: ۰۷ : ۱‏ :5 : ۱۳۶ :۱۸۷ : 
۰۹ : ۲۱ : ۲۸۲ : ۳۱۷ : ۲ 
۰ : ۳۵۰ : 


فهرست امنا* الرّجال و القبائل و الاماکن ۳۷۹ 


: ۱۲۰: ۸٩ : ۸۷ : کلان‎ 


و۱ ۱۶ : 


لاجت : حا مسر : ۱۲۲ : 
: 
لاودای : 1۸ : 
1 
لگزستان: ۱۳٩‏ : 
لکری : برادر نوروز : ۷۲ : ۱۰۹ : ۱۱۱ : 
۱ * 
ماجار : ۷ 
ماچین : ۱۷۰ : 
مازدین :۱۲:۱۰ : ۲۸۲ : 
مازندران :۳ :۶ :۹:۵ :۲۶:۱۸ :۲۱ : 
۳۸:۳۷ :۳۹ :۵6.6۱ : 
1 ۷ < ۰۹۷ :۱6:۰۰:۰ : 
ماکسین : ۱۶۷ : 
مالان : بول : ۳۶ : 
ماله : صحراء : ۱۰۵ : 
ماملاق : ۳۱ : 
مایان :ده : ۳۰ : 
مایدشت : مىدان : ۱۱۱ : 
مبارکشاه بسر قراهولاکو : ۱۳ : ۲۸ : ۱۳۲ : 
محمد : ۲ : ۱۷۰ : 
محمّد ایداجی : امیر : ۳۸ : ۳۹ : 
محمّد عبداللك : ۳ : 
مود : شیخ شام : ۸۰ :۸۶:۸۲:۸۱ : 
9 39 .1۰1۷ ۷۷۶ ۶ ۱9 : 
۶ 2 ۲۳۹۰۰:۷۷۳۵ : 
مود : صرید : ۱۲ 


مودشاه : ۱۳۰ : 


مود غازان : سلطان: ۷۳۲۸ : ۲۲۵ 


: ۳۰۳۰: ۲۸۷ : ۲۰۷ : ۷۹ 


حیآقوین : قاضی‌القضاة #2 


:۱۰۶ ۶:۹۵ : ٩۳:۹۲ : ۷۵ :۱۱ : حراغه‎ 
2 ۳۱۲ ۰۰۷۳۵ ۰ ۱۳۷ ۳6 8 


۶ 


ص‌ند : ۱۲۷ : 
حرج الصفر : ۱۸ : 
مرج راهط : ۱۲۸ : 
مرزبایه : ۱۰۷ : 
حرغه (؟) : دره : ۶ ۲ : 
‌کوی‌ری : ۹۸ : 
کت : قم : ۱۱ : 
ند : کیعها ٩۵۷ : ٩۱۰:‏ ؛ 
مرو : ۱۵ : 1:۲6:۱5 :۷۲۰۸:۵۰۲۰ : 
۰ ۳۵ : 
ح‌وجوق : 4۷ : ۵۱ : 
مرو شیورغان : ۵۲ : 
صردفان : ۱۵۸ : 
مزدك : شوه : ۱۵۳ : 
مسعود : سلطان : رجوع سلطان مسعود 
مسلم : رباط : ۱۷ : 
مشهد امرالومنین حنین: ۱۹۱۶۱66 
رمارگ 
مشهد امیرالومنین علی : ۱۲۲ : ۲۰۸ : 
مشهد رضوی : ۲۷ : 
مشهد ستدی ابوالوفا : ۶۳ ۱ : ۲۰۳ :۲۰۶ : 
مشهد مقدس طوس :۰ ۱۱۳ : ۲۰۸ : 
مشهد مقدس کاظمی : ۱۰۷ : 
مصر * 


مضن :ام (*: ۱۵٩‏ : 
مصر : سلاطین : ۲۱۹ : 
مصر : سلطان : رجوع بسلطان مصر 


ممرزی لک ت۳9 ۶ 


مصویان ۶ ۲۲۷۲ : 2۱۴۷۰۱۲۸۷۰۲۲6 


۸ : ۱۸ : 
- معین الدین خراساف : ۱۱۸ : ۱۳۶ : 


معین‌الدین مستیق عنیان زرگ : ۳۰ : ۹1 


منالین رجوع عوفالین 


متول , متولان : 6 ۰ ۲۱ ۶ 6۷ :۷2:۵۲ 


:۱۲:۱۲۲ : ۰ ۷ ۵ 
:۱۳۱ : ۱۳۵: ۱۳۲ : ۱ : ۸ 
: ۲۹۰: ۲۸۸: ۷ ۱۷۷ ۴ 


تس تسا تست 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
0 


مسسسسسسرسی سسوسسی سسس سوس و و سر و سس سر 


۳ شم سوم داستان غازان‌خان از تأریخ غازانی رشیدالدین 


۷۰۰ : ۱۳۳: ۹۱ : ۸4: ۴ 
۷۰ : ۲۳۹ : ۲۳۸۰ ۲۱٩ : ۱ 
۷۷۷ ۰:۲۷ : ۲۷۰ : ۲۱۸ 0 
. ۷ب‎ : ۳۰۱ : ۲۸۵ : ۲۸۱ : ۹ 


: ۳۱۸ : ۹ 

متول : آیین : ۳۰ : ۷ : 
مقول : اقوام : ۱۷۱ : ۳۲۱۱ : 
مثول : امراء : ۲۱۷۲ : 

مغول : ابلچان : ۲۸۲ : 


مول : پادشاهان : ۲۰۱ : ۷۰۷ : وس 


4 - 
مفول : بیتکچیان : ۷۹۲ : 
مفول : توارخ : ۱۷۱ : 
مغول : چریك : :۳۰۵ 
مفول : حکایات : ٩۷۱‏ : 
مغول : خانان  :‏ ۲ ۰ 
متول : دختران : ۰ ۱۷: 
مفول : رسم , رسوم : ۷۱ : ٩۳‏ : 
مغول : سوار : ۱۲۷ : 
مفول : شوه : ۲ ۱۷ : 
مقول : عادت : ۱۷ : ۳۲۹ : 
متول : لتکز ۳3 ۱۳۱ وه او و 
۳ :۳۶۹ :۳۱۰ : ۲۱۱ 
مغول : مثل : ۱۰ : ۲۷۷ : 
مغوللان : و و ۳.. 
مفولاان : اصطلاح : ۱۷۱ : 
منولانه : آ لات ۳۳۸ 
مئولتای ابداجی : ۱۲ : 
مغولستان : ۱۳ : 
مقول : خط : ۸  :‏ ۱ : 
موی : لفت : ۱۷۱ : 
ملك‌سستان رجوع بنصیرالدن سستان 
ملکشاه : سلطان : ۲۳۵ : ۷۳۷ رسب 
: ۷-39 
ملوك طوایف : ۳4٩‏ : 


تقوم :۱۵۰ 


منگکونیمور کورکان :۱۳ : ۱۲٩‏ : بو 
نحلی : ۸۱ : 
منگلی تیگین : 1۳: 
مواتوکان : ۱۳ : 
مورجااد : ۳۷ : 
موسی ترخان : ۹٩‏ : 
موصل : ۱۲۵ : ۱۳۰ 2 ۱۳۱ :۷ 
با ۹ 
موغابین : 4۷ : 
موغان : قثلاق : 4 : ۷۰:۲ مد 
رز 7 
مولای : امیر : ۲۳:۱۸ : ۳۰:۲۰ : وس : 
۰ : ۳۱ :۱:۳۹ :۵۷ : ۵۸ :و 
۹:٩۷ : ۸۷:۸4: ۴‏ 
۷ : ۱۳۰: ۱۳۲: ۱۰ : ۷ ۰1 
موّندی : ۲۳ : 4۱ : ۲ 
میثان : ۳۱ : 
ناردو : ۳۸ : ۳۵ : 
تاری : ۵ : 
تارین اجد : ۹4 : 
ناصر : سلطان مصر : ۸ ۱۲ : 
اصر الدین : ابلچی قآن : ۱۵۳ : 
ناصر الدین یی : ۱۳۰ : 6۸ 
ناوری سلمانگاه : ۱ : 
تاولدار : ۵۸ : ۰۰ 
ناولدار : امیر شحته قداد : ۰۸ 
اووردول : 4 ۱۰ : 
جکسو : وه : 
تجم الدین : سلطات ماردیی : 
عم‌الدین : قاضی : 167 : 
جیب‌الدین فراش : مهتر : ۱٩‏ : 101 
خجوان : ۸4 : ٩۳۵‏ 
تسا : ۳۳ 2۵۷ 
نابور رجوع ششایور 
نصین :۱۲۵ : 
تصیر الدین تبریزی : ۱6۳ : 


سوریو و 


فهورست اسلا الر‌جال و القبائل و الأماکن ۳۸۱ 


تصبرالدین سستان : ملك : ۳۵ : 
نظام‌الدین صبی بسر خواجه وجبه : ۲۰ : ۳۲ : 
۷۶ 2 ۸۶۱ : 
نظام‌الاك : ۲۳۷ : ۲۳۸ : 
تعمانبه : ۱۰۰ : 
نکاتویایلاق : ۳۲ : 
توروژ : امبر : ۱۱:۱ 2 ۱۸۰۱۷ : ۱٩‏ : 
۷ :۲۸:۲۹ :۳۳:۳۲ : ۳۷ 2 
*8 : 4 : 149 :1 :5۸:6۷ 
1 9 2 2:81 ۵:۵۲ : 8:6 ۵6۱0 
8 ۱۳۰ : ۱731۶ 2 ۰1۷ : 
۰ ۷۲:۷ ۷۳ : ۶ ۷ : ۷۸:۷۰ 
۹ :۸:۸۶:۸۳ :۸۷:۸1 : 
۸6:۹۲:٩۷ : ۹۶3 7‏ :1۹۵ 
1 ۸۷ :۹۸ : ۹۹ : 1۱*۰۷ ۱۰۳ : 
٩۸ : ۰۷: 56‏ :۰:9۰ ۱۱۰ : 
1 : ۷۷۲ ۰۷9۳۰ : ۱9۶ : ۱0 : 
11۷ :۱۷۹ : ۱ 1 ۱۷۷ : 
نوریاقا: اهر :۲۱ : ۲۳ : ۲۷ : ۲۸ : 
۷ :۰ : ۱ : ۵ ۶ : ۶۷ ۰ ۵۲:61 : 
5 6 5 71۷: ۷۱ : ۹۰: 
٩۰6 :.۱ ۳۰: ۹ 58‏ ۶ ۱۱۰ : 
8 ۱۷۳۰ :۱۷۵/۰ :۰1۳۰ : ۷۳۱:: 
6۰2:1:6# ۷۶ : 
نو شهر : ۱۱۱ : 
توکاتو. : 9٩‏ : 
تهاوند : ۱۶۱ : 
تقانور: ۱۷ : ۲۳:۱۸ : ۲۸:۲۷ :۲۹ : 
3 هب24 6.9 ۶ ۰8۲ ۳ .2 
۷۲ 2 ۳۵۹۹ : 4 
تک ۱۷ : 
نکچه شو : 4۷ : 
ل :۱۰8۴ : ۱۲۲ : 
واسط : ۱۲۱: ۱۳:۱۰ : 
واقان : کوه : ۱۰۷ : 
وجنك : ۲۷ : 


ورامن : ۱۱۷۲ : 
هارونه : ۱۱۰ : 
هت‌الله : ۱۲۹ : 
هلرود : ۸۳:۸۲ : 
عرا : ٩‏ 41 ۷-۰ :274 ۳۶ : عای 
۵۵ اه کر ۵ ۰۱۷2 ۳۵ 
2۲ ۱ 27:6۳:2 
هرقاسون رجوع بهورقاسون 
هرموزی : زر : ۲۸ : 
هروی : سپاهیان : 4 ۱٩‏ : 
هرویان : ۱۱۵ : 
هشترود :۵1 ۸۱ :۰:۱۰:۰6 1۱6۰ 
3 
هدان : ۲۰ : ۹۰ : ۱۰۵: ۱۱۱: ۱۲۱: 
۷ ۷۵ 4 1۷۲ 2 ۸6 1۳۲ 
6 9۵ ۵4 : 
هه‌شهره : ۱۳۹ : 
: بازارکان: ۲ ۲۷ : 
: بلاد : ۱17 :۱۸۸ 
#تران 8 :9۷9 : 
شوت : ۷۷ 
: مالك , ولابت : ۱۷۳ : ۲۰۷ : 
- 


۲ ۶ ۴ ۴ ۲ 


هندوستان : دار , ولات : ۱۷۱۰۱۵۰ : 
۳۷:۵2 2 


متدوقور : 4 ۸ : ٩۱۱‏ : 
هندوی : هب : ۱۷۱ : 
هورقاسون : شیخ : 1۷۲: ۷۰ : 


رداق 3 امن ۳۹:۳۷:۲ : ۱ 
۷ 2 ۱۰۰: ۱۰6: ۱۱۱: 


رظط 3 
هولاجو : شهزاده : ۱۸ :۱۶۰ : 
فولاگو رجوع بهولاکوخان 


هولا کوخان : ۲:۱ :۲۱:۱۸۲:۱۲۸: 


: ۳۹۱۳۰۰ :۳۲۹ ۰: ۳ ۳ 


هولان موران : ۱۱:۱۰ : ۱۶۲ : ۱9۸: 


۳۸۲ قسم سوم داستان غازان‌خان از تأرض غازا رشیدالدین 


برد :۷۵:۷۰ :۱۲۳ : ۳۵۷ : 

ساور : ۲۰ : ۵۱ : 

حقوب اغاف : بر : ۱۵۰۲ :۱۵۳ : ۵۵: 
غلاقو سکورچی : ۱۲۳ : 

: 1۰: ۵٩۹ : ۰۸ : ۵۷ : شمش‎ 

یکی ۶ ۱۷۲۷ : 


بوزاغاج : ۳۸ :۳۹ :۸6 :۱4۱:۹۲: 
۹ :۱۰ : 

بوزآقاج رجوع یو زآغاج 

وسقف : ۲۵۹۲ : 

پول‌قتلق : ۱۱۱ : 

بولتلغ دختر بایدو : ۸۱ : 

دی قورتقه ۱۳۰ : 

بسوتای بن طاشمنکو قوشچی : ٩۷‏ : ۹۸ : 

رای ۲۱۳۰ 

بسور نویان : ٩۷‏ : 

یکلامیش : 1 : 


فهرست الکلای 


اخته , اختکان : 1۱ :۳۶۵۰ : 
اختاجی , اختاچی , اختاچیان : ۱۸ : ۲۷۰ 
۰ را 
اختاجی‌خانه : ۳۳۰ : ۳۳۸ : 
ازوق, آزوق :۳۶ : ۱۹۰ : 
اسر امیشی‌کردن : ۳۰۷ : 
اسیغ و آسیغ : ۳۳۰ 
اس , اس : ٩۳:۷۱:۷۰:‏ :۰۱1۳ 
۰ ۰/۳ :۱۰۰-۷ ۰۰۳۰۷۲ ۷ ۰۳:۲ 
8 ۹ ۰ ۳۷۳ : ۲۳۱ .3 
اغروق , اعغ‌وقها : ۵۰:۱۲  :۱۳:۱۳۰:‏ 
۱۵٩ : ۱۵۸ ۰ ۱۶٩ ۰ ۶‏ : ۳۱۱ : 
اغل , اقل : اقل : ۱۳۷ : 
اغول , اغل حطاععوم 
۹2 :۷ : ۸۳ :۳ 
اقا , آقا : ۸ :۰۰ : ۵۵ : ۵۸ : ۰۹ : 1۷ 
۴۳ 2 ۳۰۸ : 
اقجه , آقچه , آفچها : ۲4۸ :س نیم آقچه : 
۰ - اقچهُروم : ۲۸۲ : 
رال ۲۹۶ < 
التا , الغا , الثغا , التمتاها : ۳۰ : ۹٩‏ 2 
۴۳ ۰ ۲۶۶ -: 
التون‌تضاء التون‌تغاها : ۸۰ : ۸۱:۸۱ : 
۴ 29۶ ۵۹ ۰۰۲ 20۷۳ ۷۹۸ < 
۱۶ 2 ۵ ۰۲۹ ۱۳66 < 
۳۰۵ ۳ ۳9 # 
الغ بتیکچی : ۹۳ : ۱ 
انداق۸ : ۳۰۸ : 
اویای : 4۷ : ۵۳ : 
اورتاق , اور تاقان , ارتقان : ۲۷۰ :۳۱۳ : 
۳۲۹٩ ۰ ۷‏ : 


التركِة و الفولیه 


اوردو , اردو , اوردوها ۳6810 

اوردوی ممظّم : ۱۷ : ۳۸ : ۱۱6 : 
ی 

اوروغ ء اوروق , اروق : ۵٩‏ : ۷۲ ۷: ۱۲۰ : 
۸ : ۱:۲ : ۲۰۷ : ۳۰ : ۳۰۷ : 
و 

اوروکلوك , اورکلك : ۵۷ : 

اوزان : ۳۳۰ : ۳۳۷ :۳۳۸ : 

او ۰ 2۸ 

: ۲۱۸۰:۱۱۳۰ ۱۰۸: ۸۹: ۳۹ : اولاغ‎ 
: ۲۷  : ۲۷۲ : ۲۷۱ : ۲۷۰: ۸ 
: ۳۰۷: ۲۹۵ : ۲۷۷ : ۲۷۱: ۵ 
: ۳۵ : ۳5۲ :۴۱ 2 ۳۳ 0 

اولاغجی , اولاغچی , اولاغچان : ۲۷۰ : 

اولاغ نامها : ۳ ۲۷ : 

اومحامیشی , انحامیشی : اولچامیشی کردن , 
خی که 2 و3 

اولای , اولچای : ۲۱ : 2۰ :۸ : ۱۹1 

اولوس , الوس: ۰۸:۰۲ :۸۷:۸۳:۷۳ : 
ات 

اوساق : 1؛ ۲ : ۳۳۲ : ۳۶۲ : 

ای , آی : ۳: ۸۸ 

ایداجی , ایداجبان  :‏ : ۲۷۰ : ۳۰۱ : 
۷ 2 ۳۲۸ : ۳۲۹ : ۳۳۸ 

متیر اسهم .. 

ایل , امل‌شدن ز کردن :۳۷ :۱۹1:۱۱۷۸: 
96 422 : 

" ابلجی , ابلچی , ابلچبان ۳:۰۰ ۲ : ۲ : 
۰ : ۲:۸ : ۲۹ :۲۵۰ : ۲۵۱ : 
۲6 : ۲۹۸ : ۲۷۰ : ۲۷۱ : ۲۷۲ : 
۳ : ۲۷ : ۲۷۵ : ۲۷۱ : ۲۷۷ : 


۳۹۳ 


۹ قسم سوم داستان غازان‌خان از تارخ غازافی رشیدالدین 


: ۳۱۷ : ۲۹۷ : ۲۹۱: ۲۹۶ : ۲ 
: ۳9 ۳۳۹ ۳۳۹ ۷ ۷ 


: ۳۱۰ : ۳۵۸ : ۲۶۷ 1 


ایلجی‌خانه , ابلچی‌خانه : ۵ ۱ :۳۵۱ : ۳۹۰ 


ابلجی‌کری , ابلچ یگری : ۲۷۲ : 


ابلجی بار التو , ایلچی , ابلچیان بارالتو: ۷۳ ۲: 


4 2:1۷ ۲۹۳۹ : 
ابلغان : > ۷۲ : 
ایلفامیشی کردن : ۳۰۵ 


ایلی , بابلی در آمدن : ۸4 :۸۰ : ۸۸ : 
۰ ۱9:۱۳ : ۹۵ 21/۳۳۰ 


2٩۶71 2 6۵ 


ابناق , اناق , اناقان : ۲۵ : ۹۳:۷۲ : 


۹ ؛ 
انتاق تر , انا تر : ۸6 : 
اینجو , اینچو , ابنچوی , اشچوها: ۲۷۰ 


2 ۳۵ ۹ 4 
۳۳۳۲: 2۳1۲ : ۳۱ ۶ ۲ 


ی در و 


اشی : ۸ : ۵۰ : ۵۵ :9۸ :۵۹ : 1۷ : 


۴۲ ۶۸ : 
ایو اغلان رجوع بغهرست الاسیاء 


بارسجی , بارسچی , بارسچبان : ۱1۰ : ۲۷۷ : 


۳ : ۳۵ : 
باریقو: ۳۳۲ : 


اسقاق و باسقاقان ۰۰۰: ۲۱۸ : ۲۷۵ : 
۹ : ۲۹۳ : ۲۵۷ :۲۹۸ : ۳۵۷ : 


9 
باشه انداخن : ۵ : 
تال , بالشها : ۱۸۷۲ : 
باورجی , باورچی : 4 : ۳۳۲ : 


بایزه و بایزه و بایزها : ۸۱ : ۰:۱۳ ۲۷۱ : 


2 ۹44۸ 20 
ندیر بایزه دادن : ۲۹۵ : 

ایزءٌ ارو 2 ۹6 

یرم خزانه : ۲۹۰ : 


بایزةٌ کرد : ۷۹۵ : 

بخشی , بخشیان : ۷۷ : ۷۸ : ۸۰ : ٩‏ 
2 1 2 ه 

جقش یکی : 9۸ 

نجاق , نحق : اسبان : ۳۹ : ۸٩‏ : 
نجباكث تام , بنچبك , بنچك‌یام : ۲۷ : ۲۹ : 
بوکاول , بکاول , بکاولان 

بولغاق بولتاقها , بولقاق بلغاق افتادن , کزدن , 
نهادن : ۱۷ : ۲۲ :۳۳ :۰ ۰۸ : ۸۰ : 
جع ۳ 2۳۹92 
بو,روق : ۱۸ : 

هادر : ۲۰۰ : ۲۷۸ :. 

واگ مر دزسو ج: 
۷۷۲۵ 7 ۷۲۵۳ ی ها 
۱ :* 27۲۸۲ 2۲۸۷ ۹ 22 > ۹ 2 
۷۲ 2 ۵۸ 2 ۳ 3۷ 5 
۸ ۱ ۳ 219۳9۹ 
۱ : ۳۳۹ : ۳۳۷ :.. 

ددون : ۳۳۳ 

برالتو : ۳۹۰ : 

بر بکرمتجی : ۳ : 

یلك : ۷۲ :۱۰۹ : 

تاشور : ۲۰۲ : 

اراج کردن : ۱۷ :4۳ : 3۶٩۷‏ ۰ : 

تانکسوق , تانکسوق , تتکوقها , تسوقها : 
۰ ۶۰ ۱۷۹ :۳۷ 2 ۳:۳ 2 

۳۶۱: ۷۲۸۶:۱64۹ : ٩۹ : ۲۳ : آرحان‎ 


ترغامیشی : ۱۰ : 


ترقوه۳۰ 22 ۷۵۵ 2 9۷ : 
ترك تاز , ترکتاز : ۲۸: 
از ز شازها : ۲۰ ۲۳۶ ۳۰ ۳۲ ۳ 


: ۲۵۵ : ۱۱۳ :۸۵ : ۳۷ : ۳۵ : ۳ > 
2۳2: ۹ ۰ ۲۸۷.۰ ۲۸۱ ۶ ۱ 
2۳۳2 2 3 ۱ ۳۰۲ 

:* ۷ 


فهرست الکلمات التركية و الفویه ۳۸۰ 


تکشیشی « تیکشمیشی , تکتیسیشی کزدن , 
افتن , بگرف ت رسدن 5 ۷ 5 :۶ : 
9 : 8۸ ۱ ۰ 1۱۵ :۷ 2 
مره 


ار کتاها : ۲۳ : ۲۱ : ۲۱۲ :۷۹۶ : 


-- : ۳۲۲ : ۲۹۹ : ۲۹۳ : ۴ 


تعاهای بزرگت: ۲۹۲ :- تفا زدن : 4٩‏ ۱: 


2 ۳ 9:۷ :2 1۷3 


تخاجی و تمفاچی : ۲۰۹ : ۲ : ۲۷۳ : 


2 ۳ : 
تعغای ال : ۱۳ : 
تفای بزرگک یشم : ۲۹۳ : - 
تفای یکی : ۲۷۰ : 
تفای سواری : ۵ ۲۷ : 
تغای شهر : ۲4۵ : 
توحاول , تتفاول , تتقاولان : ۲۷۹ : ۲۸۰ 
زره ش 
توتغاوی : 2۳۸۰۱ 
توسامیشیکردن : ۰ ۱۵۵ : ۷۲۰۷ 
تقلی : ۹۸ : ٩٩۹‏ : . 
زین 
تولاعیشی,کزدن : ۳۶۰ : 
تونکامیشی , تونگتامیشی کردن : ۳۷5 : 
تونه :۳۳ ۱: 
چرن : ۲۵۹۱ : ۲۰۷ : ۳۱۰ 


جريك , چریك: ۷۰:۷۱:11 : ۸۵ : ۹۱ 


۳۰۵ :۲۹۰ : ۱٩۱ :۱۸۳ ۵ ۶۵۶ 


2 ۳۷۵2 ۳۰:۷۳ 2 


جریکی , چریکی ‏ چریکبان : ۳۰۲ و 
چغان ناوور رجوع بفهرست الاسما*: 
جان , چمای : ۸۹:۸۲:۱۷ :۱۱۰ 
۳۹۱۳۰۷۸ 


مودامتی. کردن : > ۲۰ : 


چیرغامیشی , چبرغامیشی , چرغامیشی : ٩‏ : 


:*. (۱۰ 


خاتون , خاتونان , خواتین ۳۵851۳0 
خان ۳860 

خاف : ۸۸ : 

دالای , دولای : ه 

ساوری , ساوری : ۳۰ : ۲۵۵ : ۲۷۱ : 
۷۹۷ 2 

سنحق»: ۱۲۲ : 

سورامیشی کردن : ۱۷: ۱۸: 

سوسون : ۲۱۸ : 


سوسه ۰ دا از لد 
سوکورجی , سوکورچی بز , سکورچیان: 
۷ :۰۰:۹۸:۷۳ :۳۳۸ 


سیورغامیشی فرمودن , کردن , بشرف 
سورغامیشی محصوص گردانندن :1 : ۱۹: 
۸ ۰۲ : 02881۳ تاه 

سیورغامشها : ۸۳ : 

شحنه , شعنکان , شعاف : ۲۱۹ : ۲6 
۲ ۲۹۵ - ۷9۵۳:۳۶۷۱ ۰ ۷۵۷ 

شحتکی : ۳۵۷ : 

شبراللو آوردن : ه : 

طرمتای انداختن : ه : 

طوقسومج : ۸۸ : 

طوی , طویها کردن , بعطوی مشفول شدن : 
هر تاره ۳ ۳۲ 

غن‌غان : ۲۵۰ : ۳۵۷ : 

غوروق , رون , قوروق : ۳4۳ : 

غوغا کردن : ۱۰5: ۱۲۰ : ۳۶۳ : 

قاان , قآن : ۳۹ : ۰ : ۱۵۳:۱۲: 
3 ۰ ۷ ۲:۷ : .۳6 5 2۳۵ 

قااجی , قای : ۳۳۹ : ۳:۰ : 

قاتورقای : قترقای , قتورقه : ۲ ۷ : ۱۰۹ : 
> : ۲۹۲ : 

قرا رجوع بفهرست الاسما* 

قرائمثا : ۰۲۹۲ 

فراجو , فراچو : ۵۹ :۰ ۷۸:۷۷ : 
۳۹.: 

0۰ 


۱ 


«_---_________ سس 


۳۸3 فسم سوم داستان غازان‌خان از رخ غازافی رشیدالدین 


فراول , قراولان :۰ ۱۹: ۲۰ :۲۲ : ۲۷ : 


۱ و 


قلان, قلاتات : ۱۸۰ : ۲۱۸ : 6 ۳۰ مس 


3 از هر وب 
قلاووز , فلاووزان : ۱۹۰ : 
قلاووزی , قلاوزی : ۸۷ : ۲۷۷ : 


فوجور , قوجور : ۲۱۸ :۵:۲۳ ۲: 
۱۶۸۲ 2۲ 


۳ 
فودا , قوداي : ۸ : ۳۰۸ : 


قورجی , قورچی ,«قرچی , قورچبان : ٩‏ : 47 : 


<: 096۳3 2/09 ۴۳ 2 


قورلتای .۰ ..: ۱۰۲ :۱۲۳ ۳۱و 
4 ۵اه و۷ او 15 


قوش : ۳۲ : 


قوشجی , قوشچی , قوشچیان : 14 : ۸1 : 
۸ ۱۱۵ : ۱۲۷۷: ۳۲ :۳۳ : 


2 2*09 
قوش قبون رجوع بغهرست الاضاء 
قوشلامیشی کردن : :۳ 
قول: 1۶ : ۱۲۷ : ۳۰۹ : ۳۱۱ : 
قوماف : ۱۳ : 
قویتول : ۱۰۰ : 
قوعیشی کردن : ۳۰۷ : ۳۰۹ : 
قوین , قوین : ۳ : ۸۸ : 


فیثلاغ , قبشلاق , قشلاغ , قثلاق : 4 : ۱۵ : 
۳ 2 ۲۱ : 1۱6 : ۹۵:۸۷ : ۰۱۰۵ 
اه 2۱۵ 166 ۶ ۸ وی 2۳8 
٩۵۱ 2 ۴‏ : 2۱۱۵۸ ۷۷۱ :2 


2 


قبشلامیشی , قلامیشی کردن : ۱۱ : ۱3 : 
۱ ۲ :۳۷:۳۹:۳۹ : 6 :۷۰ 


ور ۱۳ 


کیکه . که , کیک : ۵۷ه: وه . 


کزیکتان «کزیکتانان : 4۳ : ۱۵۲ ۷۷۵ 


: ۳۹۳ ۷ 


کوتللی . کنالجی .کوتالیییان ,کزنللیی : 


۳۵:2۷] ۰: ۳۰۲ ۲۷۳ ۰ ۸ 


۱ : ۳۶۲ : ۳۳ : 
کوتل ,کوتلها : ۷۷۷ : 
کوتوال : ۱6 : 
کوج « کوج دادن , فرمودن ,کردن ۰۰۰ :۱5۹ 5 


1 


۱ 


۳ ۳۳ ۲۹ ۹ 


۱ و 

کوراسی ,کیرسی : ۳۶۲ : 

کورکان ,کیرکان تذعههج 

کوکلتاش حصنععوم 

کویکلامیشی کردن : 41 : 

کویبلامیشی : ۳۹۲ : 

کهورکای , کهنو رکه ,کیرکا : ۵۷ : َ: 
مر ۱ 2 

کِتاول ,کتول ,کتولان : ۳۱۲ : 

کجایشی ,کچامیشی : ۱۵ : 

‌کان , صر‌گان : ٩‏ : 

۹۰ : ۸٩ : ۸۴ : ۲1 : منفلای , منقلای‎ 
*- ٩۷۷ 2 ۷۲ 

موجلکا , موچلکا : ۸۸ : 2۲۱۸ ۳۰۷ 

موران : ۷۳ : ۹۸: ۱5۱ : ۲۵۲ : 

نارین : ۳۳۳ : 

اوور : ۹:۹ 94 

نوکر , نوکران : ۷ : ۱۵: ۹:۲۱ :۵۲ 
0 .»۰ : - 

توکری :۳۳۰6۸ 

نویان , وین : ۸۳ : ۲۷۲ : 

هچی : ۳۵۷ : 

بادامیشی‌شدن : ۳۰۵ : 

باراق رجوع یراق 

بارشیشی : ۳ 


۱ 
۱ 


فهرست الکلیات 

بارتحوجی , بارغوچی , بارتغوچیان : ۱۱۹ : 
۰ 2۲۷۹۸ 

: ۱٩ : بارغونامه‎ 

باس و بیساسا رسدن , رساندن صت8( 

باساق , باسق : ۱: ۱۵۰:۸: ۱1۱ 
۵۶ : ۲۷۹ : ۲۸۱ : ۲۹۱ : ۳۰۳ : 
۳ : ۳۷۲۷ : 

یاسامیشی فرمودن ,کردن .۰ ..: ۲۷ : ٩ه‏ : 
۴ ۹۹:۸۹:۲ :۱۰۰ : 1۱۷ 
۱ :۳۰:۱۱:۲۰ ۹ : ۰۱۹5 
۸ : ۲۲۰ : ۲۹۷ : ۳۹۳ : 

: ۵٩ : باسای‌قدیم‎ 


یاغلامیشی کردن : ٩‏ : 

یاعی ,یاغیان حطنععهم 

باغی‌گری : ۱1 : ۳۸ : ۱ :.. 

یام و یامها : ۸۵ : ۲۵۵ : ۲۷۱ : پا 


: ۳۱۰ ۳۰6 2۳۷ 5 


یاجی , بامچی : ۲ ۲۷ : ۲۷۵ : 


بلاغ « بابلاق , یبلاق : ۱۰ : ۲۱ : ۳۲ : 
۰۹ ۱۱:۷۳ : ۱۳۶: ۱۳۹ : 
۱ : ۳۰۱ : ۳۰۲ : ۳۷۸ :۳۳۰ : 


اراد وت 
بابلامیشی : ۲۲ : ۲۳ : ۱ : 1۸ 
براق شدن ,کرداندن : ۸٩‏ :۱۹6 : 
برلیغ , برلفها ههد 
بزك : ۱۲:۹۰ : ۱۳۲: 
وت : ۲ ۳۰ : ۱ 
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۶۰ : ۳۲ : ۳۶۸ : ۳۵۵ ۰ 
موز : ۳۲۱ : ۳۶۱ : ۳۶۳ : 6 ۳6 ۰ 
وسون : ۲۹۶ : 
مل :2۳ ۸۸: 


التركية و الفولیه ۳۸۱ 


و ارخوم برفو برسیمن م فاشتن ۶ 0 :۶9-6 33 ۱ 
۰ 1 / ۱ 
01 


کزیك : ۸۰ :۷۹۹۱ : 


8 5 ۵ 6 ۲( ۸ 5 ۲ :1 ۸ 15 ۲[ ] 1 
-1(6۵ 00۲ وه ولاز سک 1006 هل مه مرک عهط ,۷۲]۲۲ 5 
مق وقجج6 ممت نگ عم عو۵«:ظ 19۲2 موه ععصا 212 وصصانة[ 
و506 
عمصصقل ,91 << ,۴ .4 103 ,]1 ق8قصسهزظ .12) واعتقظ تفگ 100 
عتیره۲ جمعد عصمتما ععحطا عصسطنهدنا مطعتاعتع1 فص (ط0 بد 1304 
.(91-3 ) عصعطجمناوتهوهه [ عنق حستا م1۳20 6:5 .(18-20 .2) 


۸5.07. 292 

ون ح عع160 عم هلطه۱۲ 40ههد 6تقاطم‌نآهان( 46 ۲0۵ ۲۷۲02۵ 68 
بحقعتال حقل۴ ده ععداهنه ۳ صه۳ حمطتق ‏ 1۲7(۰ .2) 6اتعططه‌عصه‌ال ‏ 
طمتاعمه‌نآطمء #جعععا هه صقعامه‌معال مهد صقافحهظ ۲۵۵ جموحعهظ عم طذ فهوز .6 
ماه طقطنگٌ فهه عتطاه 894 م۳۳58 18-20 .2) 88۳2 8 ع0 تعط 
وم ممصنمه 4صه 05 صهحطظ جد ملطمصوع۳ 52۳2 جر صعمعع طقکهاعبقطه 
جماهطاعودات7 عمطهم‌نلممه۲ 26(۰ 2۰) چفظ جمفد جمتطاتاظ و .(-21 .2) 
.(21-9 ) صعتما 065 ۷۲۵۶ 


۸5. 01. 9۰ 1 

موم که بقصمطهط0 من ۶تعطتصمعک 65 فصنوءع عسسمدطت انم م1 
جع صذ حلماک۳ در 6 نت ماصصعصه0 1۳6 (12 .72) ۳260 صقفتاظ صت 
4ص ۸۳1 م0 - ,۲ .4 708 صق‌مصفظ ع8ع) صده 8صهاعت7 صعجهط 
معطءن معصنمه جهععم0 «6 اتمه 0 .(34 .2) (عط0 بظ 1304 تمالا عددگدش 


گنه جعهاه‌گطمدا حمصنمه عله تَْتعَز1718 صهمناتمدهد موتاقاعهط 4هه عوقاده‌دامظ 
83 127۳۳21 .11 ند ۲60 هه معامناده‌عن۸ 16۲2۵ 6.۵ (7:5-۳) «معط1 جع 
حصموه‌تاعنم؟ صز ۳0 حصمصطهم‌تما 6۰۵ .(8-11 .2) (.۳ظ0۳ .5 1304 تال .17 -<) ,0.1 
6۶ (19-19 .2) .6 جصه ممعلاه۲۷ وع0 ععتوی .طمععداءع عتدطع1 طممد عع2 
معط جمخصصعهع جع م۲ عتدطه۲ ۷۵۶ موزمجععع12 مصته ۳۱۳4 عنسصه‌طمزعر[ 
۵ صدهامعتعال صا عصهموزمظ ۰ (20421 2) فامطه‌هسته جصسی‌ان۲عظ 

(29 .2) هک 


60۳1 1,/88۳1:۷۲۲۳۴۲۴۲۲۲۲6 1۳۳88 ۳۳۸۵8۵ 


عتة 167 ,ختصطععط۸ عم که عتط اد اعزً تصقعم- نوزم 12 و او 10عظ 
(1284-1991) حتع عذ (1265-1282) قبلقط۸ مصقولاً عع4 نانهععهصهنههظ 
عع عطق ما( طمعصوع طءنلهصقعده معصطمعد۲ عم رقاعه‌صهنهط 
,عقت م۲6 صم موم ععه؟ ,1938 +ع عم سا رو صهعه) عخطمنطمعم0 06 ممعام۱ 
-عصمز 1۳0 مصته‌آل .موصندطمععهعمط مععظ صمل‌صمطتمآطع»۲ حمعمنة ط6م2 حمنه 
حعطءتهلع عنق حصعل ,ختصطهعدش صمطمتموههگهه عهنده صعععنل صده اتمعلوتاقا 
م10۳۵ ۳۵۶ مد عتاة7ح6ومع اه رجهوعناً موه حماگتتط»ع0‌صدط 
اه جمعطء‌قد عع0 وگنصا ذ طممد حعطلهعصع رخطمفعهط عصمصقه۲۳ من ععمل 
.فص بر عتاعهگامتل 


رتجتش1 ,۰ ۴ حصصصم ظز رعهزظ 


نتتلد 2 ۸ 6 ۲ ۸ 8 7 :1 ۸ 15 2 1 


م۵مساقم حمعت ند م0۵ ,ممقنممصه0) مق جمن میرم ۰4 
۶۱ ۷۵۲۵۹۵۵ ع(1 . عاوماهلننت «حزشنگ با وجوومآه/:17 
۰ 06۳ وسیلم 3۳9 .هه هلجم قوروسمز 

م۲۳۵۳ موه ۲۷ عته ععطات صمنته‌طاهمصنظ (14-015 .) مصق‌صمهه ونع 

1 مه محمعتجو عت8 ,ععطمطا صععق قصه حصمفقا صمعمزد۳ عم 

اعتل‌صقاه۳ اه 8210 2 (16-20 .۶) ۲2۹05 ۳۳ عصسسطن۳ 

ات 4ص ۲۵/1۵ ۳۶ مصسطمصیه۳ 21(۰ ) عصم ۲۵۵ ع و 6 

۲ 1۳ . .(22-3 .2) جمژهاطه‌تلدممنوظ عمزمتزمز ۳۵ مسق طموه۷ من صذ 

جع عععك ,تطمعقه۲ حعصتء تهتاقاعهط عص‌عمنهلا ماحطتگهع ونلدقعهم ع 
24-0(۰ .2) 416صعط و تصوزههت2 حرظ-ه حقم9 فطع هه مزع 
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8 1۰ .2) صه علم‌حمللا جع مه ع صعحقطهع ۷۵۵۵۲۳۵2۵ عزظ 
شسن و1 ۲2 ۳ عصس‌طمنسن (93 0 ط8 2 ۳۲ خنصد آمعطممن۲۲ 
-تل(نطم‌صاصظ مصتهه ,ععلصعفقلش مصدونقمععظ .3-4 ,2) صععدمصه مه 
م8 هبنش مصدونه‌عصع»ظ 0 تاد عم مهتاط‌تسنظ! (5-9 :2) صموصتم 
(11-13 ,2) 5 علقه12 ععصطمه ممة 


شک ۵ 46۴ 110۲6 06۳ «ه عالموع۳ هل جمن منم ,2۲۲۷1 
6 06204 062220 ۰ تمعن( جع جعوهندستو حع3 مفآممقارم 
0( 

صه ,ت22 نداش, جهععتیط و06 مم‌همامبسهنه0 ععل طمنلععقاهه تطمصطعم 
حعصطه‌طلام؟ صمعصتیظ فص حمصصنعمه‌عصتظ مطناصقه متومع 6 صعوممآم 
(214-18) (.عط .ظ 1304 عصصقل .10 ,1 ,4 703 م1 هه زظ ,1) 


6.01. 292 ۰ 


-عاهم6؟ 06 ۳606 جمنهاع0هه6.۳ (۲۰)2۰1 191 ,6.101 ۲۵2 عصتسامه7۳04 
(3-4 .۶) حت عصعمعظ مصت عبط حع‌صفم1۳ 58 1 (2 2) 20 صمناگقدمعمع 


كت مزققم لا جه و خمعة0 هام6 8 جهن تمرم مور ,315۲۷1۲ 
»تاش نملجومههنگ 6۲ ج ی مبماههه ,نامع ۲۵۲ جمونمه وه ورتم 
نَ ۱ 


رایتهستهدن غزه‌عطهتاه‌تشسه فص مبه1۳ عععمم وتصتطله که جمت ۵ 
2« آنمتتنه جععطظ فص مسق ملاه عطق عفتعععط سمل رصطة خطنه‌له» 
۹0( 12 1۳0۳6 عدمعتاه‌هدمصه تگمطمع‌صهعند۲ مصت بصه‌ته۳ 
-۵ 70خقظ م۲0۳6عمنم[ 5-14(۰ .2) ماجصده‌تاجوه‌نیک معدمتم عنة هت (۳5) 
(13-11 .2) حتتاه 8*0 حقظ واعت 


8 2 ۸ 6 2 ۸ 6 ۲ ب1 ۸ 7 ۲( 1 تتل< 


۱۰۹۵۱ تلا هه .(14 2۰) جهامعدها جع خطمتظ 4صنه مم‌مامه0عز۱( 
,(18 2 (0۲ .د 1303 تمللً .7 .1 :4 702 صقعصم .19) گققط ص ۵ ۷۵۲ 
صطذ «م۲ صمل منصد گنت صقط65) تظ. .توصم0-2صوطجع1 طممه طهنه #تانهط 6 
تصو 4 .1 .4 703 52۱۲۲۵1 .17) صنه مععمع1۱ مع0 صمصصصتات1 حهاه‌نتاع۳عع 
کتععهتط ,قصعطمه ج۲۵ حصمعظ صعل هد هدز .0 .(16-718 .2) (عت) ظ 1303 
083 خعه7 .96 .11 .8 702 06132182 .10) صقزه۸ طممد حمنه عم تاطانععط 

,(19-921 7 (حظ6 .2 


جمذ٩‏ عه عو8 مت مهن ودره «عق مه رمک ,]۲1 
4( وه خلت ۱0۵۲۵۶ یامه 2۲۵ ماصماه۵0 
0 ۱ 
,13 ,8 709 8-112402 .12) صدزد۸ جر حماطه‌نه‌ودعءتی؟ عع0 صصنعه‌ظ 
ععتهد معطمج‌ععلته/ مان دج« جمعع۲۲ .(22 .2) (,ظ0 .ظ 1303 تصبال .28 
.(99-4 .7) حه0ه۴۳ غامطعم0عز۳ 36401 60.5 کته عهم02ظ 26۲ 
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15۳018 عم حصنمءظ .(1 2۰) جمعنقلنطم6 ده۲ مطتمظ ععصت عصت‌طم‌تمتلز 
۵ مصمصتطحوظ (.عط بد 1303 تلت ,29 ,۳3 .4 702 هر ز4ت-[-1(0 .2) 
,(1-9 ,2) متتحصا عنة طعسل حهعلص‌طوع6 


08 جهن جع سانش .هوک عبععت6 «مه ۳/۵ ۲۲۷۰ 
وم 7 جسه بلمهنگ قسه مق بآممه و2 و0220 .ده مسه 0عن 
۹ 

عطجصهاوع8 .8ع ,1 ,8 703 صعصمباه‌ا ,25) ستطاه۲ صذ تمه و6 
-صهوتسظ ممقصمطق عمجم عمصتهه 4صمعطق: ۵۳۵ 8 .(9 2۰) (عظ) بظ 1303 
کَتسم16 عع0 گصصاصش +061صعطهه مسق صمم‌عنعه‌صنطه ۲۵۵۰ عصهتع1 
حصقوه 4) حقع1302 عجه ۲220 تط۸ 40هه صقعنظ حمعصندط صع0 فتصد صتا13 
8 ۲۵۵ هصدطاه۷۵ .(446 .2) (عظ) .د 1303 ععداصماجم8 .17 < .11 .4 108 
صمطه‌عنعء‌صنط ۳6 ,(7 2) صقعنظ جم‌عصتد۳ صع0 فنص هس نت1۵2 ععاطم10 
جه ملمصقحصعتظ ت۲ه عصلقصمطهظ ععحط مکمملی۲۷ صنذ 6 صعوصنط ماسح 
و« 0۵ طسق .(ظ0 بد 1303 م0 .19 ح< ,۳ .0 103 .1 ۲حاع .1) 
هه ۲۵۲ .0۳ بد 1303 عمدامع(0 .31 < .1 .4 703 .1 تام .19) ستعطه1 
.(9-19 .2) جم#صدگع[1 جمدم‌منة‌صذ هه صه‌وتصوعه ۷ 0۰ 04ص موزمتنا۸ 


3 .7 21 هرک 


۷6062 سمععجهی مفحقة جع صاذ 80۳۳06 ععدمجع ععا‌کصد ععتاحد 0 
بوذ گصاص 05 (1۵ .2) صقصق حمعد حطملمننظ عاطفکغه 580 عتصط 


گزم‌رآووم۱0۳( ,95 - .1 .0 703 .11 92عظ 14) صقوتتهمصستز عع0 معوملطه6 


موق صقلع۲ عم ۲726۲ حصد جمصذ ۱۷ جع 6عمع‌تآطمعهن چم ,(3-4 .2) .0 بظ 1303 
2۵ مطمعز1(۵۲ صطم2 معط 40ص ام0تهآع(0 ۶ (54 .2) م۲6۵2 2۲ 
(1-13 2) ۲#علاجه صمعزیط) عاه ۶ ۲۵ م۳۵۲0 مه‌صا ۲۵۲۵ 


تلد 2 2 ۵ 6 2۲ ۵ 78 1 ۸ 2۲ 127 


ععل جع یه لطول .(-5 2) وتصطتظ شمطعغه‌جممه0 عفحه فصساود 
(.تط). بط 1303 ععصصقل .21 ح< .1 ,4 702 .11 قققصتز0 .01 صمصعده6 
7عة 062 اعد جصطه0 0ص تقاط همم عنق 2 متصعطهعمع 
قفقصست 1 .9) عتدوک حطممد مسق 68 -(8-10 .2) فعطمط‌صفععع صمطمعت 
رق تمعن لا عامصطععم وم حمتععظ ,(,عط0 .ظ 1303 جعصصقل :99 2 ,1 .8 709 .11 
68 1۳۵ .0و0 عصنمه جمصطهعظ منق 4ص تمصطاعع6 ممل عق۶ معلصه‌جعمی 
صعصته ۲۵۵ 6طم‌تطم‌ع .(11-13 .2) ؟ تصقعق6-تطهاا ,, علعصعک عم صمومو۲( 
صتتا از عتحظ 1۵06 ج۲۵ فصن (14-15 2) صقعقعمل ضذ وم4‌صوطق0ه۳ مهمزه 
16-17 .2) (.ع بط 1303 عفتاه۳ .22 ح< ,11 ,4 702 طوزقه ,4) عاقلظ 
طمزقع۴ .12) مصق؛ صذ هه فهد هس ععصطوظ هه مبتمسطم‌عهطة بع 
ستاتاعتظ رجعه‌صعطتاط جع مصت‌طاتهجطمفعظ. بط مد 1303 عتقللا :2 .13 .8 709 
18-25۰ .2) صقما فص ز4‌تاسمک رهز04 ۲۵1 صعطههق2 فطع صماخعتطمنظ هتوط 
بسعک-[و تعطاجام! حمعد م2 هه حتتق حصققتوظ ۳۵۵ .6 60 نمف۸ 

21-9(۰ ۰) حصحماععع0‌صتع۲ ععطم‌عاو۲ 
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3 «متقآلا .18 ح- ,ظ ,4 102 اوزهمظ .28) ععططمظ ۲۵۲ ختصستصف ون 
(1-2 .2) هک عع0 عمصطهعظ عنة طمعست عصفوح‌ ععطم‌تلهمنه۳ .(0۳۳ .هه 
هر13۳54 4ص حراد 0تخم ده ههد عمفستا مسطتگهع رصهعصهاه‌همطه۲ 
۶ عماصته حمنع مطع(۳۵ ,عه عع0 صمصطه۳۳ هل ند اه وه 
جعحاعط امصمده‌عیه۲ ماعع1۳ ع0 صذ تسمصم صت-له صملش مت عم هعطق 
(5-11 2) غتاجه۲ حم06جمعء‌واد تعصطه۳ظ منة صه مع 16عنطص 06 .9-4 .7) 
8 صه‌عمنمه‌هفایهجن7 صمصطهونه۳ فهه صعموصسآ‌صمطت۲ حعمعصفاً مدا( 
فعطاجم؟ ۲۵۵ عطق 6.5۵ .(12-16 ۶۰) تمه جبد همق عنق طمنه هه 
۶6 ۲08 6دامتتطمعا .(عظ) بظ 1303 عتقال :26 - ,11 .8 702 صقط کعکا .6) 
طقکمْ هآ مت جع نگهاصق .عمجمم۳۲ جهصتمه مهمامع60ذ۲ 062 4صنا 152085 
۵ و2 جهتتظ مضه علطه۵ع۳ ۵ .(1991 .7) طعلفق ضن صقط68 4صه 
صع4 گنه نمتته‌سم‌عمدانز فعطلهه جه ,(22 ,2) صععدماه عه داطقکقن ات1 
(عط بجد 1303 ۸21 .2 < .1 :4 102 صقط هک -13) فععطوظ صع اتعملا طمعه 
صقط وک :8 حعصصععهم علقهتقطم صذ صعحووظ صع عتصد عقنط فص (23 .2) 
معا عته فاعقتاتطاتة 6 (29846 .2 (عط6 بد 1303 آنرق 14 :1 .8 709 
۳۵ له صز4ع۱ حقزلهگ صعه عتعکتطمظ عقوزظ فص واعلمطبهوزظ مضه 
له قعا»تیله۴ لقن بر خجهماً مهب متصون1 صع0 خعهتععهم 6 97(۰ 2 متقعقلل 
.(28-9 .2) بامتدام‌تمه‌ع‌صنط لتجت‌عال «۲۵ ععصطه0ظ عع0 هملک که ۳0 خروم 


وق 0 موه حقنودس مه ,7۳4 مه موه نم ,2۳11 
بآممه جصتمو و هی .سل مه له عا توف م7۲ «علدن1 
‌ .90 01 .8 
وتطلعمصو(1 معط جسن ععطات مجععاظ صعصنهه فنص دطقکوتا 5 حتصظا 2 

۸۳۲1 .20 << .1۲1 ۰ 702 صق0 عم .2) «حعقه وه زه‌عملا نط فطمملطم8 ,(19 .2) 
.(4-13 .2) 68)جسمک دم ها ۷ جع عمطنا جمی‌ز‌طلهعص۳ ,(3 :2) (.ظ6 .2 1309 


ع ۲( ۸ 8 ۲ 1 ۸ 1۲ ز 1 1 


هه تمه ۲ 15-90 2 تتمطلط‌نلهته ععة ه حهومههط۲۵۳ 
و 3 4 
رهق ۲۵۶ حمله‌صصوعه ۷ من هه مطمعمجعصه 0 ع4صقه ععلله جعهتدقده مدش . 
.(21-6 .7) ومغآمیتص۳ظ عع0 صه‌اه‌ساءظ 

۸. 701. ۰ 


,و۳۳ عم ختصعط .6 (18 ,2) 0۵ مطمعم‌عصق عم نا 
6 ,(9-10 ۲۷۵[۲6 عع8 عصتتذعظ فصن حملجهطممهظ مهصته‌صه‌واا۸ 
عونلاعع! م1 -(11 .۶) وتصجه؟ مع3 جمناهاتمم1 06صهطق ماطمقاظ 4ص 6ع12 
وم مه( حمته ۳۵206۶ :0 .19-14 .2) معقم۷ معصتهه 0ص و6 مصتاعتعنش 
تحص عنق 0صته 02صوطحع حصذو۳ جنگ حمههمتانههموزظ ‏ سر صم‌ناگقطهعه‌ومامهاه 
,(15-91 .2) 1351285 ههد نقلع۲ل ,طقغغهااسط رعتعتل( 


.100000 هم «قزقسش عمه و«عع62 و2 ««ه نهک 1 

04 1 ۸490100090۷ ۵۵۵ 007 ۲۲۵۵۵ «صه نی عبما1۵۵ ,10۳29۳۵96 

ِ مموه 7۳ «صحنه جع عحنلع2 .17:16 ۵« 

اعتع۸ .6۰ -- ,17 .8 709 صعصتفواه‌کل 1۰) حق0مصفا! مفه و6 انش 

3254 در معط ) +مانهلعهط حتعت( تم .(22 2) (.ع) .ظ 1302 

مومع موعاظ تعط صمحطت؟ هناماعحق د۲۵ مدمبلهنعصمصز عم 06۲هنظ 
.(ه 93 .2) ۲9۲۲8 له صقفوزا ,عمند۷ معط م۱۲60 صع 


5.01. 288 ۰ 


« حصع ط 1226۳6 (19 2) وه تلد صقیذاط مصاط‌تسنظ 
معد مت (34 توز8صتع5ظ صضذ (طقبلحع3) جصنعملک جمتتمجمصه صطا 
مصازه[عظ صذ خطمهه 5-4۰۰۵ 2) مت جمطمعندره همع اقصسق .صتغحعاظ 
وم مصططعصوه7۳ جع ۲۵۶ چم .گنه صقطقکصقصصنک جم۲ عطق عتل ۲۱۵۶6 062 
متفح ونر صعهمق دحا قطمداظ مد ۳46 همه" مضنه متاتتهآا ‏ 
صححوظ بعرز . .(13-15 ۰ «86صهعهصظ عنق هه مطمعدحعهظ 65 .(1-11 .2) 
مت عنة 0۵ههد +تصطعهع حمتلامع1 ۳۳0 11 عمنهمعهط عدننجهوعع 
۱" « هوک 0 تظ. گنه صه‌طهعصع حصته عصو مه ده‌عنا۶ 
مصحقظ ,م8۶ حهطمعت[ظ۳0۳ 6۳ 0ص مصققک؟ حل؟ ,صهتطفته۷ 8 سنا 
ممهطصله ۱۲ ج« 8ص هه عر دمنلاعه؟ صمععقاصش هعل‌دهمعهط تعط 
-حصععته و حمکفه 5۵ تحت وماجمعع؟0 ده گنه (1625 .2) هدمع 2 
هه 0 نع عطعل۳ مصوتص صمطمعندره صه‌وناطء تا لت هط 
م10 مصته .۶ 98و« عصهعتوک حطم‌عنصتامه۳2ظ عع م+جمعع 0‏ .(26-7 .2) 
۳ ,(28-9 ,2) صه مصنطان‌تدم فلع عه‌عنمک عع0 


۸8. 01. 289 ۶. ۳ 


ت 


1 ژ 4ص (1 ۶) حعصعد۳ همع جم۲ 0عتبآمعطاش غصسند 6 
0ص 80 20 226[ 1 2 
ود 61۵ ۳۵651 (923 2) ۸۵-1-۷۵۶۵ عافصطععم معة حطمبعه‌ظ ۷ 
جمجمعه0 جع جبمعلمنزظ ملانظ ضذ ع (4 2) فافصمکححظ فعصته بت 
مه مه صمطعتموهة. عه ده۳ ماتهآوهه اوه فتاه 65 


تحت ۶ ظ ۵ ع 2۲ ۵ 73 2 ۸ 2 2۲ 1 


۳۴ ۱ ۵-5 ۹ عزقعصال وسصاماعظ 0۲ مه آعاومرم2 ,2۷۲۲۲ 
)۱۰ 
- ,۴ .4 700 4۵ ۵-۵ .27) واه 80 ع۳240 ددع۸ 
و تاقوانم اماحتعط حقکوهآم؟ تط . .(2142 .2) (عط بظ 1301 فعمودش .3 
ععل صهءناو:تا( فص صعوصتاعقظ ع0 مطته۳ عمصه ۷۲۵۵۵/۳۲۵ ,عفطم1۲0 
(23-0 2۰) صوااه 4تخع۴ 4صه اه 820 صعوعع و م۳2 


۰ 287 .]0 .گر 

معنهن۵ فص مصحعحصعع۲ .(2 .2) ععتقسطمعه۷ عنق مسعسانیه 6 
1 تنتعهع:۸ .8 << ,ظ .8 700 671-۳0102 .2) ععطامعصعة عصتططم‌تست۴ 
حتتق حقفهلنظ عع مطمص‌عتطن۲ که نت 4تصطفاا وطتعک (۲ظ0 بط 
68 ۷۵ 40۳6 رتتهاهنمعطصوظ فص مات 6.5 (-3 2) صعععهاه‌عز۶۳ 
(8-11 .2) ۷۵۲ تاامععاه‌وجه 


عم 9 007۶ «مه مس هناش مه و خععت6 موس «ه4 صمه 2۳261 ,۳۲5 
49/۲/6 ۵0« 0 ماگ .م2۷ «مه عمم/::7۲ 
ی 

عطحصمت(ع8 .20 -<- ٩,‏ ,4 101 عمجم .15) فقفقله حممد عم2 6.5 
صحداجووز(1 داممد عتععظ حصمصته باتصد اطعع طفکفها5 حت . -(.عط0 بظ 1301 
(12-13 .2) (.ع0۲) بط 1301 ععحصجهموع8 .25 - ,۴۱ ,4 701 صعصموهلا :21) رد 
۲صه۲ ۸۱۵ .5 < ,۲ ,0 701 .1 اهظ .1) گناد صقصش طممد ققاقاش عم فطمتط .6 
عاهحاجق رز عسیه امامت عم معط ملقطعه طقکغه 5 حتص 0۳2.۰ بد 1301 
ح< .1 ,4 ب] تطهظ .16) صممهق عده 0 قمع عل تمه 
«6۳26ظ حعل صد اععز .0 .(14-16 .2) (.عط0 مظ 1301 همع( ,19 
ت 05۳ صذ عمط گنه حصهعماته مع . رصقافتتوها. فه صوز5 
-06 مزر ,(21-220 ,2) 4صعجع1 تعط ادگدهطمهذسعصهع6 (11-20 ,2) تعتلنظ 
عصعطسق؟ . وتللانعظ حعنه صعله‌سصنهه و صهاعتتوها ءعتصظ دوعتامدهوه 
رفتطحقصعا؟ رحقعلاط عمطت عطمتصتمط و60 مصعوطتقظ م۲۵ ععل‌جها عم 
(23-6 2) 4عحطموعا 4عه صقکت12 


۸5.0]. 287 ۰ 


0 ع4عءعمه‌ناطه‌عجد هت تعطاه‌عقة ععععطءه۱۷:10 ععصته عصطءت 
102 هد تمه ۵ص ع20 06.5 .(1-7 .2) وا ص260 صقف1ظ هه .6 
(1-11 .2) 


«مجفامو جع « «تعق6 دق ,عللمصاعه6 الق مه جمه آمنمرم۳ ,5 
۱ و ۵ و0 «متلم/62 .00 رت زگ حون 600۳۵ 1 ,م170۲ 

۳ 

ومدهعط1 ,عمتلاع2 صمصع0اهع جمصته هصوناه‌کسش عده عمشسش عم اطع ,6 

۳0۳ 8 ماه .(12-13 2) صمعامتتاصله۳ظ صموتهقطء‌وسعة صعل خصمه 

بعقز4ت۸ ۲۵۵ عجموهاعم۲ مع0 ههعلصه عذنظ .14 .2) صقزهسق طمعد عتبوه 


5 8 ۵ ع 2۲ ۸ 8 ۲ ۲ ۸ ۲ از [ 99 


جع جه۲ عطمتتطمه۱ .(5 2۰) جمصصمعده جوَزقههگ صذ حعسعد۳ صعل فنص تن .۶ 
۰( 2۰) وب لد رد۳ مع۲60 ععة ۵صه طقفهتصجدال عع منل۲۵ع۶ 
0 قآ .9 .7 .4 699 ,1۲ ق4قصدزظ .12) تتجمئل حذ قصطلمق و6 
[تچق .29 > 1 .0 699 صقط وک .1) عتون1 جع فتعنععه۲ .۶ ۰( 2۰) (0 م2 
.4 699 صعمک .17) حمتصوق عسه گنه وتقات] تم (.عظل یه 1300 
خاهط وس هسند .6 ,ع ص۲6( مت معط ,8 2۰) (.عط0 مد 1300 تمال .8 ع 
#طمععط فهه (ظ6 .د 1300 آتبمق .6 -- ,1 .4 699 طاحر4ع۴ .16) حققمالا ص 
موه جع مصاطتصظ جر ۲6۶1 0:۵ ۰ (10711 .2) متحوصهنه عنه 
.(12-15 2) «معنط جه‌وصعته سح عون هه مصمه 4ص متدطع1 تعط فک «ز 
4هه ( 6۳ .د 1300 تلع .18 11 .4 9و6 52 24) صدزهسش ها تقالتتتک 
51 .6) حقعق۲ طممد ه عقهدطعما حطمعلمظ1 ۸۱4 حهعمتد۴ عع0 100 
12 طمعد 2۳2 هه (۳ظ6 .۵ 1300 مهو .23 << .۲ .0 699 ور ز0نظ 

)2. 16-718(, 


۳ 

,۴ ,8 700 صحصمجاا .1) ناه عسطعه۷ مله قطعع طقکغبنظ تس 
صتوصمزها :16) م۲ دم جمطکمش و8 ,(عط0 .ع 1300 ععطمعع5 .16 
آزو‌عال دز صاصق .19-20 .2) (عظ) بع 1300 عداصهمنم8 .30 خ .۲ .0 700 
طعکصففه 1 91(۰ 2 .(05۳ .5 1300 عطامه۲0۲ .17 - ۲۲ .4 100 ,1 27 4) 
عنص امعلعقاوه6 ,مشاه وق 2 صمو۲۳ جع 8عنطمعط۸ 4هه ۲00 وعت6قظ 
جع و( تعط خعطمهظ جع خهنععهع ۵ 92-4 .7) مع‌صنه1۳ 08 فسطت۷۵ 06 
ما فد (.عط0 13004 010۵۲ .99 ج .۲۲ .4 700 92 .1) تقن8 ۳4 
.(25-6 .2) (عط) ,2 1300 مهو .5 ,۳1 .4 700 تحفع؟ ,21) طعلعظ تعط 


۸9. 01. 286 0. ۰ 


.4 700 1 8قصهزظ .7) حتهمصنکاً جم۲ عه‌دتنجه‌عهع ۲ععما 4صبه طعتمال 

تحص جه جطملسنم من ۳ 6 .(1-9 .2) (عط0 بد 1301 ععتجول .18 ع< 
صعق طومععل عنظ تسد تم دص ععع۳۱ صع ند غطنعاط طعکفهاسظ 
-مزجمکم‌قصقاه0 عمص‌صطهاده م۱۲ عمصهز الفصهعمظ عصموتععقسهطت 
حمغحصق( ۲ عطحطعاطه۶ظ معمقصه هه :802 تن صعصع ند رجهاته‌طون1 
حقز4صع طلعطعمهتا .عم تعط خصطوبط جع ممتععم ۵ (3-6 2) صعطاعط 
,۳3 .8 70۵ ,1۲ 8قصتزظ 15) حعصجمعده عمتع۳ هه ند عه تتط 
52020 .11) فلز نف صقله6 جطمعام۳ (2.1-9) (.ح0 :13015 عفت‌اهظ .20 
0 طدز1324 .15) عنطقکقد 5 تس فهه (عظ0 بد 1301 آتبع۸ .2 > ۰ .4 700 


مرگ «مون وقجت6 عویهقاه ۳ نومه ««هة مه 0 ,2۶۷۲۲ 


۰ صحطهمظ #تصعطة 6 (10-21 2۰) جمتو؟ مه (عط0 مد 1301 [زعچ۸ :6 .11 :1 


۲ #وصتطتهط جعقهه ۱۲ 9 مععبطمعز۳۸۵ صعصته عنم 022 ععهت جع صعس رت 


صعصنه‌طمده رتزقة زظ مقانا دم ممطء‌عصعا وم رو نقفا0ظ ماجمعع0 ,(2۰12-17) 
عطق 6 (18 2 (6۳۳ .2 1301 تفلل :3 < .1 :4 700 حقطاهک .23) 0 ۲۵۶ 
رو ,9 ,۴ .8 700 صقع. 24 ده عقتط فص فتعون1 صفل 6عاته‌عدمه 

,(19-90 .2) صنه صقز۸0 صد .عط0 بظ 1301 


1 هو ۲ 1 ۸ 5 1 


عحاحه۱0۲ .27 - ,11 .0 699 .1 کحم 2) تفت همه عمطا موز تعط خععطمظ ععة 
.14 .13 ,0 699 .] تاه .19) ملع صذ تگصتصه 90(۰ 2۰ (ظ06 .د 1999 
۰ اف .2) مص وه طمعععصتهن: ۲۵‏ .(9148 .2) (عط6 .2 1999 یه 
تافصاک جع ‌داننجهععع جععما ههد (عط6 . 1299 همه( :20 ,11 .8 699 
ای صت 4614)دمعلطم عم ان جهدمت‌عمصه‌کصا غامط ۵ 24۰ 2) عنستامه 

25-1 .2) اتععطعتاتهتع‌ماطم6 مصتعه کته م۲6 عم ت۳۳ 


5. 01. 285 ۰ 

عتتقطتطش صه تعهما .۵ (13 2) صعمصوه۳ مطمعتم‌نعته و6 
جمصتتطه۷۵۳ ۶.8 .(.2ظ0 ب 1299 عم‌طاصم‌مم(1 ,22 -- ,۲3 .8 699 .1 تطعظ .27) 
62 صصنععظ 45(۰ .7) عمالمتهظ حع4صهعع1 ند حضاو وق 8 مع0 معط 
-۲۱۵6۲6۵ .(.۲) بط 1290 جمداجموم(1 :22 << ) ,۲۲ :8 699 ,1 32 .27 هد مکمک 
(2.1-11) صم‌ازم٩‏ 062 زمها تم مت جمنصه ممسلزماجه80۲صعصصهم ک 8ص عصتصقره 
عنمته‌جهامزه و طقکغهاسط؟ تصظ .دوک عتق طهعل مکمک ععل عممع1۳۳۵8 
جع معهاجع60ذ۱۷ جر عنط مع‌امجصمک مع0 کسعلی۲ ممبته 26 0ص مجمب‌اه 
(19-21 2) عحوق هه موق 


5.0. 2856 ۰ 

ات ۱۱۳ 
16 (2 2) سل جه۲ مق عدند عذطا اوه عنة نهلهه۳ .۵ 1(۰ 2۰) 
تلامنیه۲ فص تطمعطه‌عدت ۳۲ عهندقگ صعطه‌عتامروة 062 عصصصاممطمه 
8 کش (عظ0 مد 1299 عم‌طصه‌مم1 ,27 - ,13 :8 699 .11 تطهظ .2) 
7:(۰) مد 1299 ععطصصم‌مم1 ,28 ,۲ .0 699 .11 تطفظ .3) مستععصو( طمعد 
1.11 ی ۱ ۱۱ 
جع سمل صمصصصمعصمعتصصه0) سر نها 0 ,د 1999 جمطمم‌وم( :91 - 
تطق ز۵عمللا نعط تععها 6 (45 .2) خصصفجه مصاعمصوظ ده (معطفک) 
مصتلءصم‌تضا و8 (عظ) ید 1300 حمتصمژ .3 > .1 ,0 699 ,11 تم .و) 
,1 207 .12) فتعاعمصوظ ضذ .۶ .(6-11 .2) صععحفظ جعصه‌ععمصوظ صه0 مص 
ستطع6 حصتر حمحصطمصععلل عصتهع ,(عط0 بد 1300 حفتحصول .6 > ,13 .8 699 
-۲عتاصتا .۵ -(13-17 2) تهطه‌عجمصمهظ ممنم‌طعتط عل دمم +صا8 »0 
ععطذ 2 جمع‌صتسطم۷۵ ععمنن۳ تنج ههد 56 عع عصسهه۱ط عنة جومه 
002 طمسس0 دوتجاقام ۶صاعده۷ ع0 عصته4ع(ظ (18-20 ۶) عصهطز8 
جع عصدگعتاهظ هت مصهلد0 ع مصتلآه‌نعمطمهه: عتهسق هه 
۰ همه عنط 4عنع۳ صعل نوامیه۲ تقلعلا تصظ ,(19:25 .2) صعوتقتمطمه 
هاش 6.5 .(26 2۰) (.عط0 مد 1300 حمح‌صول .93 ح ,13 .8 699 ,11 تط 
-لفنه۲ .(عط) بظ 1300 معقلل .7 -- .11 .4 699 ,1 قصستز .18) متعاعمصو 
(21-8 2) صقطاق) 4ص نقلن عتتط حع0 عم طزم(طعم‌تتستا2 عنق عنگ ملده‌ک‌دآموهوه 


۰ 286 .01 .۸. 
اتعتععهط .۵ .(13 2) عهعط .6 طمعد علعمصدظ صذ ععصقود۲ من 
9-4۰ .9) متمنحظ جمشعدم! تعطلعع صطا چم عمصته گنه قعطحدظ هه 


5 1 ۸ + ۲ ۸ 5 1 :1 ۸ 1 از 1 9 


۱ ولمم جطه۳ مه وعق عوب2 ۵0 2609/2 2۶۲۰ 


۰ 62۲ وه 0ص .م4 ۲622۲۵۶ م0 س. ماه 58 مزقتس لت .13160 


و 


۸٩. 01. 84 ۰ 


.1 1 .4 697 عز8ز196-18 .8) 824فعظ حمعد که و8 
.(1-9 .) خوهط خوتیه ۱۲ هم ند مود 8240 .(,0۳ بط 1298 ععداصم‌اوع8 
جعطن نع غطنهعه< 6 (3 ) عه‌صاه عصقسش جمعد بلق حتعتل تس 
.(4-46 .2) کتصقله6 ده عصقم 06 جم۲ خطمزعطمداز .انعة ۱۷ مهد صق‌عصماط 
طقکمه 5 تس 1-14 .) ختصقلت؟ م06 م13۵۲0[6 من ععطتا حم‌زه‌طژه‌مصنظ 
جفطه7 .15 - ,۳7 .4 698 ,1 ق8قصهز .12) 6ع0طععاه کتصقلت؟ جع 
طوز28؟ ,24) حهعدلطههءع حنطه‌کنق دجم مصهحاظ 062 ضذ ۳۵ کتسقلت6٩‏ ,(,عظ) بر 
.(16-17 .2) «مصصمجع حمعصفهع هه (,عط) بد 1299 [ت۸ .27 - .11 ,0 698 
جعطه7 ,94 ,13 .8 698 ,1 قصه 1 :21) وت امصطعجم عمه تطمتعهط 6۶ 
ماود 8ص عطهعنه ععتاطم9 طسق (18 .2) (,عل بط 1299 
عسقلاً 8 - 5 8 17,698 ققسهزظ .3) 824قظ هذ :6 (19-21 .2) 6تتظ 
عقصوتی جع شعطءعقجهعند۲ مد مهم (22 .2) (,عطن هد 1299 
تقیلو 16 هه عتعقطسس؟ در منانقز1۳18 وسعدظ نز528 ه :6 (7.24) 
۱ :(28-9 .) خدطآه‌عمة 


5. 284 0۰ 


مجصقحی عمط 6 ختصقلهة عم صهعصقطصه ع۲۵ عصتاطه‌تمتط 
مصخ (19 ,2 (عط) بد 1299 تلم .19 - :11 .4 698 5۵۳۳21 18) صت24 
+تعطصگهش خهستند 6 .(3 :7) 06صعمء‌ول‌تنستر صقعقح6 دممد ۷2۳0 تاغنهز۲10 
(0 ,۵ 1999 مطصموع8 ,13 - ,11 .4 698 عز4 ز0: ۲-1 .14) عتاه1 كت 
و8 .28 - .1 .0 698 «ز4 :5-1-3( .29) کتسقلت8 عع8 عهت‌ط‌تستظ 
.(446 .2) عتصلمططع0 صه تعتصععای .68 .(1299 


1 نگ مومو و622 موسقله۳ظ «هق «مه رم :۳۷1 
ای 1 را ما تک 0 9۵4 هک 
۱ 
وهنشه عاع اعد ,۲۷۵۳۵۵۵6 مطنلنععه۲ صعة هه جر عنة طععتل 
,قح 8 صه ۱۵۳3 عصمصلهسش .0 کش -(1-13 2۰) جهمتاطمقجهه جا2 


,ور مضه حمطه‌عتناعههد عع مسابطمه بر عم۲(0 عم صطز م۳۵0۲ 
دنه[ ۷ جمصنهه هد و6 نش .(1415 :2) عطععد فطمت8 


4تععوح .6 .(16 ۸ (.0۳ .ظ 1999 ععطامع(0 .16 ح< ,11 .0 699 صعصصمطملا :19) 
رت ,۰ 1999 جعطصه۲۵۲ .6 - .11 :0 699 عصلعه .10) عمط تعظ عتسوذ[ ع1 
حرزراتعو۳ وم ممزطم0 صا صاصق باتعت دئاز ده صعتع۲ هل ج۲۵ 0عتطموناش و2 
مع‌مععو۳ .17-19 ,2) (عظ0 .ظ 1299 مدموا .21 -< ۴۲ .0 699 عمج .25) 


۹ ۶ ۳ ۶ ۸ > ال ۵ 5 ۲ ,۲ ۸ ظ ۲( ][ 


راهن د۲مقزق2 مه بقمگ وسقتهوس جة عون آمننورمت 2۳۳7 
6۳۵9/۵ .109752 9 ماگ سم دعج6 سجادلگ .700 تور 
160۳2 م0 مممکر «ذ عمط 6۲ 


خداقله ۲۵۵ 65 طممطاکسش اقع مد و طقکقت 5 حتظ حطمعلعام۳ 
(عط بظ 1297 ععطام0 .12 ,1 .4 696 عز8ز0۵-1-0 24 22طع1 نهد 
(26-4 .2) 


۸٩.0] ۰ 

عز۵ز4تظ 16-1 .25) وتاقظ عصطط‌تسنط .عقطع1 هر 64 امد 
و تصدز4صت2 صزرا-اه 320 عمط (.۳ظ0 ظ 1997 ععطام!0 .13 -- .71 .8 696 
ملظ من جه م۱۷۵۲۵ و6 بلقت منک 0 مومع (149 .7) 
حصحجمچله ]۸ :15 صه صوعت؟ صمق عع4صنط مت مصنمع علله هه 6 .(546 .7) 
حصعل حامعد 6.5 حطمتتگتظ ‏ 1(۰ ۰ :05۲ مد 1997 عع‌طصه۱۲۵۳ .3 .8 .1 697 
1391 جعطصصه۲ ۲۵( ۰ -<- ,11 ,4 697 صحمچه :20) صقسق ۲۵۵ ععواده‌زه۱۲۷ 
مصعتصالقطع ۲ 6۲ بصتاءعع1 عمغمصمتج طممد معطعط طقکقه ان تا -( 06۳۳ .۵ 
3 هنهک حعده‌عنودمعع عع ععه۳ظ عم عصتتلوظ هد عص‌تودمع6 
11 هط .2) عت ۲( حقلع عم لصغ0 تقاعا حه‌عص۳ 4ع0 ۲۵۵ .(89 .2) 200۳161 
۸14۲ حه‌مصتدط معل مسطع0 10(۰ 2۰) (,ظ0۳ د 1998 جمه‌صول .17 > .۲1 .1 697 
(11 .2) (,عط0 .ظ 1298 جمنطع۴ .22 - ,1 .4 697 ,1 4قسهزظ .و) 


۵ «قم مصم ۳ 06۲ قه مگ وه عبرم 2۲۷۰ 


حرااه ح0عو صعععاط تصقعقع1۱ ملد حکعللا فص مق تاه طت۳[ 
89 جمتطه۳ :11-96 :4 697 ,. عقصه‌زظ .13) جه عمفعه ۷ عم تصقز2:24 
,اتتظ ت بط ۵1-1 0کم حمطه‌عزه عنصالقط ۲ عمة صمطتط عون ,0۳۳ .ه 
فص لتخ0 تز4ن1 مدقم عم مصطه‌نسنا (19-17 7) موه ععل 4ص 
سر محطن؟ عصرلتاه حفمق آمنم‌عمه‌عتصصا موظ 1819 2 حصععومصه0 مدمه 
حاقکفه اک عتصظ 4هه ماه 4تخمظ حعطمعزه یاوه ۲ مدمه عم 
(26 .2) اه و تاه عم8 آعنممیلظ عم م0 فعطامه 6 .(-20 .7) 


۰ 283 .اه یگ 


۳1:2 ۰ 697 طحز4م۴ .19) حعطمعصد عمععع۳۳۵ عم وله 92۲ عععقاً 6 
تعالا .4 - ,۴ .4 697 م4 ,21) حعفطم‌تتمنط قصه (عطم ‏ 1298 تما 9 
4 697 صقطاهک .12) عتعطه۲ ها وله و0 ,(15 2 (ظ0 .2 1998 
1-9 2) معقدمتلههظ عمط ‌تسا (عظ6 د 1298 تال ,95 
تلنال 1۰ -- ,11 .4 697 له .10) عتعطه۲ هر صمطه‌سنک جه۲ 8و2 
تقالحعتظ فهت وصقطاعق8 10۵ ,صمونقلطمه ععة دنم (6 .2 1298 
10-12 .2) تزفتزط عتانا صم۲ ولقغ0 


2 ۸ ع 2۲ ۸ ۲5 :1 ۸ 7 ۲[ ] ۰۹ 


۴ و1۳۳0 م0( جع ۲۵۲۹۲۵۵۵۸۵۸ 00 ,96۲ 00 آ6/ومتک .اک 


,۲ مرج 7۲08 وه ۳۵۲۲ و2۷ 2۷۵۲۲2 جع عق۳ظ وه 106 
۰ 281 .۸5.۵01 


7۰) 020ظ حقتده۲( حتصظ معل ع0۶6ظ معل رعتععنعک مصشعطهه۲ 
عوع جع مطمعووا عز ,(0۳۳ بط 1297 ععقلا .13 ح< .ظ ,8 696 ,1 02عسب زر( 
و .(1-717 .2) جمع‌هنههدته۲ جمطآهویمة عطمله۳ ,عهصقع:۷۰ عنه 4صت عسنهه 
عصدطمعلق۳ .صتله طیسک معق۳ظ معمتهه فهب و تهة م2 دراه ع0عو معلمق! 
فحه مصعنجوه مت عنة هه ععت۳ظ عمصتهه هت متاسته لا عم صعگعتدظ ۲۷۲۵۲ 
-طمعوه ه۲9 مدمعزهخقصه۲طهمط مها «۲۵ ب6 18-924 .2) عممهم و 
(95 2) حقطه حمعد حعطتمقهسنک جه۲ عفصعلته طمنع 6طنههط رفعتادامته 
عطتجووهع حمطهع۲۵ ممونفط‌نعهه 05 ,(26 2) واعفونمک تست 
یهن تدم( جو۲ عصتاطه‌تسنظ! همه مصطممه1۱ عنم احهععظ . .متاسدها 
.(28-29 .2) عجمعصقطهش 0هب حه0تاءظ 


5.07 989 ۴, 


ههد فصه عتعقا( تزقق1 تست فصه مصطمعهه‌عصطه6 
عمومععه۳ عصمطه‌نمعنهد ممتلدقعهم ۱ 
وتعوماً ۲00 .(3 2) داحتتقا( معصطه8 عم وانقق1 امهلء‌نط8 مدا .(1-3 .2) 
۱۳ 
و0 67۰ ) (0۳ .ظ 1297 تعللاً ,14 -- ,1 .4 696 524 .20) صقعقع0 
صقع۲:8 خممد موه صمعمع همه ق3020 فص طقکغهانمظ متس 
,2 جمهد ععموعصد؟ ههد مصطمحصهعصط/ه0 و12 (9 .2) 6ع0ج‌صاجه 
هصوط ۲2 عم۳۳ (10 .2) غقفقلش ۲۵۵ جعومعصصهم؟ عم هذ طمنه غطانههط .۶) 
۵ 6طه‌نطمعا و طقکقهااسظ حتصظ ‏ .+0صممه‌وعام‌تزسته صقمقم طممد ۱۱۳ 
۱:07 طمفد غطمت۳۳ مقعده۲ ,(11-13 ,2) عطمدز۲ فصه مماع0ع:۷ ستاعمهما 
ختمطههسش هه عمعته[ عهام7۲ دمک ولد عچلد۳ عصهعاصتظ جع جع ۳۵ 
تصش معتمه فده 0مطءلل بر خموم0 و طعکغه ام تس (20292 7۰) قصستند 
قمة صده طمووعد2 متسه واطقکوداشتط .۰ .(-29 .2) 11678 ۲۵۲ 
هگهناهمعجه عقده ,وراه عود۲ مصمم1‌مشنه 4صه ععظ ماومه۷۲67 
(26-9 .2) 


5.0. 289 ۰ 1 


7 تحت عم حمعوظ 06 معنه۱۷ موثاعنا گده طمنه ععتاطه‌قصهط حتاله عرلد۳ 
ب ۲ وموجم۳ منق حصد متسده۲ا غمصته طمن مطم[۳۵ ,معصهن۲۷۳0 عزظ1 .(1-9 .2) متاعتها 


]۳۱20 جمقو۳ و۲( ۲۵0 .10-714 2۰) معط تمه عصاناه عواوظ 
(15-90 .2) طقکههاانک1 حه مها عم متته‌نامسش فص دعقمصعظ 
7 خعووه۸ ,14 <) .11 ,4 696 52۳81 ,23 صصه 100 4صت عقنع۷6 نهآ 

91-4 .7) (.0۲ بظ 


2 8 ۵ ا ۸ 5 1 ,7 ۵ 15 از 1[ 


۱ 
۱ ۱ 
۱ ا 
۱ ت 
۱ 8 5 ۵ 6 2 ۸ 8 ۲ ر7 ۸ 17 ۲[ 1 تتحید 


۱۳ عقه صد ۳۱6۵6۲ مهصذظا تمامانم‌نسهبهه مه متطمط که مق همع 
-14.) (1296 تنعل ,29 -- 1 .4 695 طمز4عظ1 .25) عمتسه 1235 جمعصتوظ موق 
صتعمم مصتیط رصتا 02 حماعتصمهی ععصزعه عطمسعهظ مه طمزه #طتعمط عقهه۲( .(16 
صقم10:8 . مر حته حطمنه فته‌عاعع2 صطه‌عزهسصا صقزقنهطمق۸ طمعد رصقف75 
صقع0:5ظ طمعو رت ۳0 نک .5 هام1۳ .(11-19 ,2) ععع۳ظ معده‌ععماه‌ععاه تن 
,4 - ,11 .4 695 صقط مک ,21 صه صنقه صذ عقتهاا تم تزور 
136 (22 2۰) صتا132 لتق تماحتعط :۵ ,(90-21 .0 هت بط مد 1996 تصت 
تمد ند عتتها رهصنامهط جر 6 عمتلطهعه۳ له عطتتصهط ممت7 
تمد حطمعلمن ۳ متسه .(22-4 7) صهععها جر صهسطهماه‌تزسته صقع۲3۵:2 عم 
(25-46 .) .0۲ 1296 تلعگ .3 < .1 .4 695 صقعصفظ .1 صه صقعق۲0 
صقهمصم .8) عتدطع؟ جمعد طنه غطتهمط 6 مصقق۲ صنعمه‌عن۳ ع 18 
68 مهصتعءاصتماعست0 من ۲ ۳۳0۵۵[056 ,(.6۳۲2) بع 1996 3 .10 ت ۲5 .2 695 

21-8 ۰) تاصصستصصه۲ علهعقطاهصت اف م6 0ص مهبم 


۸8.01 1 ۰ 

0 :۱ اعاقاهع که صه ۳:۳۵ نراد همه 
۱۱ 
(2.39-4) مصمحمتحصن 3 عصنعی فص ت21 صه گت جه‌دم‌عزجمخقصه۲ و1182 ,(2.9) 


خ ترش مسا .فعقوهظ بلممه و خحععق6 مو2 ۵ میرم ,ز 
م0 اسس6 .5۳22 ۵ 22 ۵ب و 0ج زقاعه موه آمسسوزظظ ,و7 
۵۰ 102( «ممهنوح 

تتحطلصق (5 ۶۰) 4ع8فعظ ده ههام۱۲ هلق همه ون وود 
۹ صذ صمتانع۳ عونغطمقصمهران و تتالقظ .صقفعه۱0 مه وقبنق متبو 
2.(۰) بظ 1996/97 ت ,1 .04 6) بح و اد طم۳ غحم‌زطمهدا( .6-48 .2) 
5 الق ممما»۲:60( ,0صصصاحه رهظ عصنهه عد طقکقدلت۳ تس 
جمفه و طقکوم ات1 تس عطم‌عامت۳ (9-11 2 2 عونتم «م۲ معط جع ود 
رت افتت ۱۷ صعه تن تصقک‌دز0نعدط داله لقصصهزه .صقصو 
۶ ااعطاصه‌فوظ (.تط) مج 1296 عمطصمع86 .7 .1 :8 695 6-1-5202 .8) 
جلق‌تت1۳0 عت!.. (12-13 م2) صقمصما طذ علفل ص۳۵ مصمطظ ععق. و 
۱ 4ص موناهع0صنع1 عس ناه نمشد مونقآستعهط 
:۱ (14-19 2۰) وا ززعهک۸ .عصطه‌تسن! ‏ ,صعههوز 
,۰ 1996 ععدامناع!0 .17 < ,11 ,4 695 هز4 ز4ت0-1-9ظ 18) و تصق‌عهز0 تمد و1۳2 
.6صوهایه صقعوع۲1 دمم ماه عله ح4صفطاته عمط 20(۰ 2 (عطم 
ده ۱ 
نان 05 ع7 (06۳ 2۰ 1296 عاجدم2ع(1 ,11 < ,11 .8 696 حصکع8 .14) 
هام1 صصعل ,۵ 1-۲۲۷2/۵-عد۸ تمصطمیي حصم ملظ فص 2 ,هتفه( 
- 0و۷( عع حعتععظ عقنمق 4ص نت نمط هد .عووتحهعملا طمفه 
۳02 ۶ طسق .(-28 .7) عاصتصمل عطه عم معة 4ص تصنوق1 
تاتتاتاع .(.0۳۲ بط 1997 ۵ ,28 < ) ,11 .0 696 ,1 ققصهزظ 4 صه 2080 
26-7 2) صقطاة طا خملنس؟ نع1018 صمعصنو۳ م8 
۰ ناف ۲عنط فهعتا دوعقسش ۶۲ عصدانهظهوه۲ ممتظ 1 


فتاه عصشظ (3-4 ۶) نععدگنمه عععظ صماع‌جه‌مله 846ط۳۵ عنة مومع . 
حقه‌تاع0 جصماته‌طاه‌مصنط .(54 .2) ۳046 حصه صمع/7 صمعهما طممد فعت‌طهوه 
.۴ .0 695 حئعج 24) مععع1 عم ماس ۰(-6 7) مصتاتهامء‌جهع۲1 عم 
+طوطاجد 1 ها معا عم 0صعاتق ‏ (8 .)0 بط ید 1995 تفتاصوآژ ,9 
(9-10 .۶) ععجقجصظ عنه حصععهع سم صد تفلت‌تل تن عع0 موواجم0مز۲( 
(11-13 .۶) جاتحم عتماته۳ 0ص و1182 ۲۵۵ 4ص مصطمصصهم‌صهه0 


۶ 1۳9/560 ۶ 0۳12 ۱9۵۵ و ات6 وسصقم« 06۴ مه ۳ ,1 
0۰ 06۲ 097عناکگ 06۴ اوه 199۵۲۵۲ 016 جع دع۲عه 7[ 


ععطا رقلتعظ 0ص قعلت8 عمتص عنق جع عععمع م06 عصلهعهزمگنط۸ 
.(14-15 .2) مصقاط حعهطمعتهآمتتاعصت 


۸٩.01. 0۰ 


100 و قلتحظ ,هنهک صه صمتقحص حصمه ند مک متسه( 
صتخم عم ۲۵۵ ۰ .(1-4 72۰) 8ص همه مصمجصهع‌صعله0 بغطمم1ظ ع فلوم 
ععصسقل ,18 < .ظ .0 695 ,بآ تاعظ .8) اعتاطه‌تطممصهط و قطت8 40صه وعلتتقظ 
62 حهونهله‌طه‌ع‌نلا د۲۵ مصطط‌تستظ ,صممصسطه/۲۵ مصتهع ب(.عظ0 مد 1996 
(8 2) و قلتحعظ 4ص و قعل86 1006 هه مطمتطمعا( (5-7 7) جمتقمظ 

صوعطا عم ات0 صفاعنه علطق عتقحمظ جصمنبعه‌نمه‌طاهه حعمد مز1 
لق0تاظ تس (912 .2) حعحظ و8 عصو معماهءنا( ,کش 
80 4 مصطمحهعصهه0 ,ءطمهمهدنا جمعنننم؟ جر ۳۵06 عنة هط 
عصعع 4ص و تصعز20 صرطاله عفعه مصطمصعع۲ .(13-15 .7) 01 صقلوجش 
معط 6۰ .(16-217 2) ص13 صقفهلحظ ع0 مطمعممدتت۲ گنه مصت‌ععوانه:۳[ 
۲عنمعحعهظ صه0 رقعلتظ حمعد ۱۷:۵۵ عذظ1 . ,(18 2) صصتط۳۴2] ۳۲ طمصقلاز جع 
#عاعته۲۵۳ 6 .(19-20 ,2) میطمعطاماظ ۶ عم 1020 رلقهمن عقانا م0 
6۶61 اطاتع .6 .(21 ۶۰) طقکغه؟1 تس هه عتاصد1 17102 عماعهظ60 مصنهه 
بت تآه‌اهسق ۲۵۵ هاگ ,حقکقفه1 تحت حممتعمقامه۲ مه طمعتاتامم جع 
,عطق جعصته 0صهاظ حه مههدء‌ههنا مدمه فهتم2 ۴ ,(22-3 .2) هام4 2۲ 
ععععتماصتعامها؟ عم ععمل رقعا ععصصمصه ععنانلا مط‌عنمعنطل صهة من 
.(24-9 .2) عطععتعته 6هصنهه‌طهد هطهع:۲۵ صنهه مععونة 


۰ 280 .01 .کر 
-ععطهزطت :۳ بر حمتع غحتهعط ۵ .(16 .2) :2 280 ,201 ,۵ ۳۵۵ بهصتهاهه۳0۳ 
عتحن مکاح .مداد حصعک معمالو۳ رز چم 0 ,160772 مهد 1296 صصتههط 


(8 2) صتقک د۲ فصعدا جع صد تق)لتتت 15 (-6 2) صقعهت۲۱6 مه و00دا۸ 
ز ره( و ماه ام فاحل 06۲ له تا ت2۷ جمه عنم ,> 
۰ ۶ 41 96۲۵4 لاس2۷ 990۴ متیتوم عف(3 . .جمهزوووعو وله 


,۳006 ستاعتهلا رتقاقن0 .عصلام6 مطمتهجهعه‌قصت عاقباق هآ حتصوظز 
صقز0حه ز جم۲ الدتصعطهع2۳1 ۲ -(9-10 7۰) بل عتعتا لا عانا مععلط مسطن؟ 
وعصنه۳ عع0 هصبوسقاهظ حدم هعطخدئلا ده۲ محطمتدط متعته ۲‏ ,۲۰ 211-13 


] 2۲ 1 ۸ 1: ۲ 8 ۸ ۲ 6 ۸ 5 ۳ 


ند تصقز4ه:2 دنله م8 تحعطعط 46ن2ظ گسه 86نقظ ومع عسحتحسظ 
حهنامخعصش مهد ۲۲۵۲۳۵۵6 حصمل مدا .صمنآهخعهش دم خعصمصه60۲ صعة 
حممد 6 جد اد حقد ج۳06ظ مه غنصد ماه حفعه فحنل رحهدامنه 2۲ 
0 ,۲۲ .3 694 [وهک) جعع۳۳ صزمه خ[مصصعه .۶ -(11-14 .2) نت۳ 
۲0۶ علحصهطه عمطمله۳ م‌صععه0 8145ظ رطقکقهآمس؟ .(.ظ0 بد 1296 جعط 
عتادوهنس عمعه۲۵( -(11-20 2) تملمهتم‌وهته 4هته تقطه۲ ۵۳۵ راصه‌طمجه 
عون ۴ 22 صماهع 2015 محتصظ 2۳۲ ۵1(۰ 2) 4تاطعظ صه و6 گیگ 
,صهستظ صمصئمه خهاه؟ 4ص عامتنعهد حفق حققت01ظ من فععقا .۶ (22-4 .2) 
,21005 مت جع الط صعة عه۲ خطمنطمد( 6 علقطه م1۳54 ع 7۳ 
بهنه 4 تمط حعتقم 1182 فهه ح4صعطقت۲ معط وتقغوظ هه و عققغد1 

(25-۲ .) تقو صه 65 تصش 


5.0 7. 


05 مصطمهده‌هصهگع0 جع عم فتمتتطمها ,صقز8ه۸ خمعد ع2 و 
6120 .93 صه و0 اطه4ظ که 4عز ۳:85 (13۵ 2) صقنوزه۱۷ 2 
-هویم2 حور [طه۵۶ظ .(4-5 .7) عغقاعع .0 ظ 1295 ععنام(0 .4 - .11 .1 694 
و6 (6 2) حعوهمعمصو؟ فهه حمطه‌سنک بآهجصهمط00ظ ععطء‌اغسقه وت 
مت من و نهد ز8ه 7 حا-آه ع0ع9 عدماعده‌صصهعت 2 7(۰ 2۰) عتعطه1 طعمد و2 
-- 17 .0 694 »6-152 .99 هه عتطه۲ دص عحسحتظ :6 (89 2) تقلقال 
جع امه 11882 عصططمت1 (10 2) عط0 بظ 1295 عمطمتعا0 4 
,(11-12 .2) مه صذ 0۵ حمنوع۲ جع منجمی طهکمدنک 4ص عقتهم۳( وت 
تحص عومجم خممد جمته غطتهعط 6 > قعلمد؟1 عتصظ عصطه‌تنظ 
,صصمصه م۲718 جمخصصمهءي و06 جت۲۷۷۵2 حصته عتتته۱۱ عتظ -(13-16 2) نفلت 
وت ححوظ نهد جلف( جدو:ظ جه۲ جمصمجه00 ند تقلق]ا عتصظ 4ه 
و 6) حقصق د۲۵ جوداجمه ۱۲ حعه طمعد طمصطکتم (18 2) غلآعقعهط 
ححف15ظ +عصعط 6 (۳ظ6 .< 1995 م0 .17 - 11 .4 694 م1384 
لوط و2 0.۰۵ 16عطفحه‌کسش 19-91 2) ع حهطه‌عتصقاعة مهد .11 مت6ق9 
«مصصنعوهوط۳ظ ,صهعصت۳ عمطه‌نلغهسقه عصتصصععه ۲۷ ,(22 2۰) (صقغتلا) 15۳24 
-علعامجم طقکن۳28 ده 0عته 6 عقصل عه۲ غقطقتهک سا عموقصده۳0 ۲۷ 4ص 
۷ و زهگهوعسه (حقلزت]) 80سعاح7] مصته ع‌طتاجهتی 0ص اجه‌تنر 
- ۳۳18 ,ط6 .2 1995 جعطصه۵۳ .2 - ۲ .0 694 «ز8ز4ت 1-1 .21 صه .6 
.(23-46 .7) فعفما حعاصععهعع و06 عصاع 


سود ,0 979 او گر 


1261690۲0 7 عمجم هل م0 نع «ه0 موه آمانمریکظ ععط ,]۷11 
,و1۳۵۵ مونهو آممه عقاو عع ۳252 «4 

سحطم صناممصش دو۲ خصمصمصه۳د00 صعل فنص حققعد1 عتصط 

,(1-9 .2) .0۲ .ظ 1295 ععطاصه۲ ۱۵ .11 - .11 .4 694 حز0[4:-0-1ظ .30) 

حقفج:۲۱0 حذ حقطع؟ فص ۳5 حمحصنب۳ عم تحص صعة ع۳۵ 6حمتسطمع 

عم عصبحطنظ 06 ند خع80 مصندظ 4ظت مقنه۲ حتظ .صقتف)‌صمهمدال فا 


27 ظ هر > از کش 5 1 :1 ۸ 11 ۲ 1 ۰۳ ۰ < 


ععل عنم ۴ .(16-17 .۶ 0#صهعفده جع حصعصته غتصد صت از حتصز ۳1 
.صماه‌اعتعاهي عتل حن عصورا حصته ۵۳۵ عتعدم۱ مصقفه‌ا ۲۵۵ جموماجهغه ۲۲ 
الله .۵ (18-420 .2) احصعحه معحمتعظ صماصممهع و0 ستمه ۱۲۲ حصر موعدمز(1 
تاد و ققصهااش حووتامءععز۷ عطعزط منل عقعه م1 : متاستهمل معل صمتزظ من 
ععل 4ص« معننم6 حعصعط صعل ند 4ص توتاتهگه‌هصد صه‌گعته‌نک صر هر 
عاونا( حعصاه‌معت عم عنجمعععظ عنل ععمة .2 ,۵۲06 6تمنمته۲ صماهطن۳۳۵ 
قعوه .3 .۱۳6۲062 احصصتامهط (اععمن8) حمدهزمرطمدهش جهعهم0 4ص و 1۳1۳2 ممل 
هدهع عو0٩‏ ععطمت۴۳ عم ماعزطع0 حمام‌اهت ۲۵۲ 40ص حماصطه۲«عطصه من ۴ 
وع ۷۵۵۵2۵4 تم ۳:۳۵ تصوز4هت2 دراه تفع .(214 .2) ۲۵۲06 
عفعها8) ؟عتاتظ غالا جع باس 1:6 27(۰ 2۰) صمدامطعه (عتمع۲) صه۳8 1 
00076 062 4ص عدماعتعصسده‌ندمه267 عم رومفاعنصنصعصممز ۲ عم ,(سقاه‌عامه 
بعتلد صکداا رتصقصسته اتلد کمک علتامللا م۳۵ عتطع۲ ۲۵ عتومم 
-28 ,2) حهععصعهطن حقصطماه ۸۵۵ حترااه کعتعک مه حتاتاه جچه۳ علتامال 
4 694 «ز4زت--ت(1 .6) رش معط ماه ج۲۵ و0 خممطته.. ,(99 

30(۰ .2) (.ت) بط 1298 016006۲ ,17 ح< 


ماو جصت 2۲۵ جمونعی 0 و بقل رقعت وسصنآهظ 46 «ه 20۳/1 ,]۲۷ 

,1ص( فتمصمسهل- نوتاه حقم عتصعگ حع همع «ز 
۸٩. 01.‏ 

عن و۲ حقا ۸26 .(1-7 .2) و ماه 2810 ۱۲۵۳۵۵ تمهت 
کتعط 6 ٩-12(.‏ 2) صه (عتکطعظ) صععطما صمطم‌عتاعتطق0ههط 65 عصوطه‌نودظ 
۲ صوو‌صل‌صعط۲ جع ۷2۳220 .(14-15 .2) صقکت م۲ طضا آمممصعمط00بظ 
-ععوتا صقاعا حر ,۲۵۲ ۶ مهم تس تعقاطمه 2:46ظ فنص عتفصهنس۳ 
متا عتجدم۲ تصنا فص غعتعدءع امن غونع2 6 15-17(۰ .2) ات2 
اتعلو‌تالزهتع۳عظ مصتمع صد (حلتلنظ) حعطمنهمعهصمصصتظ ملم صتطظ صمصته صطز 
صقاعا هه .۶ اعععتلطمعهط 00تقظ ه۲۵ دهم متعمهما طمعل -(18-19 .2) 
صمطهمعتصقاعز جع هد آمصومات ماه عفع جوم ۵ فصن حمصصطه‌صتمصه 
عصه‌طتهل6 صعطه‌عتصقاعا ممل اما ۵ .(20-29 .2) جمعمزتهخصس محطهاعصه‌طصعل6 
عصهطحهمصهت 06 عع ع۲ع0جمعهدعص رعصندم4نع1 وم عصتته‌نسه۲ ۵عه 
(99-8 .2) 


.0 .9 .که 


4 هط 52 ,1) صقاعز سر جوعتصظ صمصتعه صملله ند طمته ختطمعلهط 6 

عنه عطتة ۱۷02۵۵ عحققاله ۳810 .(13 ,2) (,عط0 بظ 1295 تصتال ,16 < .13 ,0 
۸ .(446 .2) صقاعا 6:5 ص۷۵ ود عصتع۳ 

۱ ۱ ۱ 4 0 

0109 0 و0 

4تصجمللا ونعک فص طهنغس۳ ,ع00نقظ حمقصصمهع0 2 ملظ 

توص #5 4ص و 006تقظ مت م0 صممتعنطمم‌صوه 6 ات عمل اگمطمعاظ 

جح حفقَقد1 حتصظ تعفعط تصقز2:24 صررا-اه 820 .(10- 2۰) صعطاآه‌ععنة ده 


عتید جر 8 ه 6 2۲ ۵ 5 ۲ 7 ۸ 5 2۲ 1 


ت88 0صه تخسست؟ مه فهصناهع بحه‌طمهتهاهه 2 مق ما۲۵ عن8 
52 ۱ .دمتعم ,عصهاه‌ته۲ منت عل عنسعات۲ صا 06تظ 
.(31-0 .) امتاهجوه۲ جصهم‌اساع1 ۲۵۵ ۳۱۳۵ ,اطم‌عتاوع عتاته۱( ۲۵۲ 


.6 .هار طز 


حوز8صن2ظ 4ع4صهه ست ت۲۵( 1(۰ 7) جمقعه ۲ مه خطمودرهع 6 ۲۵۶ اعفتزط 15 

جصهاتمتنا( جع 4ص ع40تظ محصطحصصمهصصته0 ع «۲۵ 6طمتطمع۱ 06 26 
(24 .2) قطمتعجه صقزهت۸ 2 مطله‌ععل عم ,6 جر عااتظ (2:089ظ) عصنهه 
عمط تسحصنط م86 4هه 024 حه صطا خلطه‌فعط 0ص حاه منظ و 100 ممقلطمه 0 
بصه‌تطتگجسعنه مهس معطه تحعفعظ صعهءنه رنععصکسمهط رآزقننش تق6ت8 
طمعد 2106ظ ۳۱۳0 ,ععقصهع ماانگ جعطه‌عناه‌هدهما بصد عتدطع1 ۲۵۲ 2:46ظ تفت 
,11 .4 694 0611212 .3) بماطهنه‌ههنط تطمصععه6 عهصهظه م۲0۳۵ 
8فصت 1۵21 .تا طعفد غطفن8 10 .(9-8 ,2) (.0 بظ 1295 عع‌طاصهنوع8 .17 
6 - ,۲۲ .4 694 5-1-22 مابتل) اعاطمتههنط ۳6208 081 5:۳62 
۶ 6 ۲۳ ,0حعصصم! صوزهنش ۷۵۵ 9-10(۰ .2) (.عظ) بظ 1295 اعتوناش 
ع0 مصتیط 4ص عم عع صهعقته۳ ۲۷۲ 4 ۲۵2 ,خعصواه‌وصه سعتدطه1 
24 7۲ 4 694 مز8ز-2-1ظ .3 صد غلقط فعه (15-16 2) عامطعودته 
هک 2 ماعملو۳ رد جع ۲۲۵ رعتدطع۲ ضذ عتمصنظ حهصنمه (0 .ظ 1995 م0 
060۲ ز جه[زماعط۸ عم ده طمنه فطننصهط 6 11-18(.۰ 2۰) احصصتد 6امطصگن۸ 
عصهداهآه‌صصمعت 2 صهملمندمه عم عصبلامت«طش منة هه عقتسوعموتا ععطمنااجه85ة 
لطه1ظ 06۲ نطععی ۲۷:60 (1925 .۶) 6تععاعتاطمء6۵ 4صه :۳ طز 


(25-6 .) حهعهعمصو؟ فد هدنک رصاه‌مصهماهه۲6 ۲۵۵ عصتناجتم7 2 


1. 01. 226 ۰ 


صذ محقصهمتاهت ۳ جعستطه؟ حم0صه‌طمط وگدهماصا طمنه عته معتاقاعهط .۶ 
جمراژهممنل 4ص احعطناصه ماو جمعطز جمرقم‌ مرا من ی 8صهتطق رصصههسة صهبطز 
مصترظ فص حمصصععدر م0 رت11808 تص.. (19 ) عطتععطنة صوعه4صه 
تاحهته 0 .(0.5-4) اعاط‌زته‌هصتط تفص ۳0 راصته‌طمعته 6 ۲۵۶ صودا۸ 
متاستم لا محتصز! مت جه ۳۵۵۵06 بصوه 19۲ 4ص مورم قحعک معط 160۳2 ۲۵۵ 
-81 .29) وتقعق) مصطط‌تسن! (م4 7 اتووته طقکفهلت5 4ص 
مت جعوعم جصت:۰2۵۵۲۲6 ۷ (.عط0 بص 1295 ععطمیع!0 .10 ,۲۲ .0 694 82 ع5 
4 له ,اعتاطه‌نتطهم‌عصهط ده۲عنط رعتاعدهط .عتدطع1 2 معتصن 2066 20 
مصطمصاعع۳ ,(.۲ظ0 بظ 1295 جع‌دام0 .۲۲.12 .0 694 ۳-۳002 .1) تع۳عظ 
,(11 .2) جهونهاطم٩‏ عنه غهنه‌عصیهط .6 2۰5-10(۰) تسش 46 ۷۵۳۵۵۶ 20 
۰ 694 ع2ز۱(5-1-۳:0[0 .2) صمصدتعمه‌مصترط 06 4صنه متقققه1 عتصا صاصق 
008 تحص 06۳ ق۲۷6۳ معمصه5۳ .(12 .7) .عظ) بظ 1995 ععدام0 .13 .۳ 
۲ ما۳ ۳0 راقطلفد5۵ تا .طقکغها نک 4ص صتتاا ,عتاعهه سس 
,تا طع۸ تحص ۶ عطامععاظ عل عصه‌دتنمدگ طا رو مت)قظ صقفتاظ عااتطحت ۲ 
,(.تت) .ظ 1295 ععتام(0 ,15 .۴ .0 694 عز00-1-950[0 4) اعادهنجهعهنط 
0۵۲ نگعتمهعط حمطمزه‌تاعمامم کته ععماط 0266 0صه تقفقلت1 4عه‌تطق: 
صقعجع۲۱ حمعاعمه‌وعینه حهللقکصن! صمطمتا0‌صنع! م0 معتطع٩‏ تم .(13-15 .2) 


«‌ 


۳ [۲ 7 ۸ 1: ۲8 ۸ (۲ ۵ ۸ 8 7 
۱ 


۳909۵ 06۲ ر,ع39۲ مهد مه وق تقفقظ هس60 


3۵۳۵7۲۵ 902 و76 32:07 قهه ۳3 «حع68 
وتگقهانها جممسههط:۲0دومتیک هه هه متسه عتص ۲۵ ۳2۵۵ 6 
موتاطهگهظ عتاجده ۲ ,مععنص0‌هتاطاهه صصاعنهظ اعمه‌نامامه 6۵۰ ,(21-2 .2) تاساتتاهه‌اصه 
هه صسش .(23-4) 0.2 عععمع1 دم عجطده۷ ع0صهاطقم مصوئل 4000 عتل 
حصولا 190,000 تصد 6 عععة بعه خطمننه0 عم عتاستهاا موجه رتعصعلهعصه 
و0 صقعلت و هه مصنمه جمصت معزه نع عطع(۲۳ ,معامننته۲ ستتطاه1 جع 
حملماعدهوه‌وفهه محعه3 جهعهءنة جمنه 06۲ ,عم0ع[ (-2.25) حعطمته لحععظ 
غمحقع عع 8ص خحلظ صه۲ فعلعه۲ هه فد عتاصه۲( ۲۵۵ ۳۵ امه 
.(28-9 .2) 


.0 225 .01 .ط 


56 ۲6:16 ,غونلطه1عط عجمع۲3 ۲2002 ۲۵۵ عسبطعه۷ عن0 ععل رنقه‌قلت [ تسیز 
تمطاصم(ع8 :13 -- .1 ,0 694 ع م15ظ) ,ات ممع 4.۵ ۲۵ امش من 
,۵ 1۶ صه حقققد۲ خوقت ,تقننلطه۲ ,40نعظ .(1-2 .2) (عطل مج 1295 
ه فونطهه ۵ 45تظ عععزعط حققد (3-5 2) علامع هه عرصقلهد 
هه که خطمتدط 2145ظ (54 .27) عمطمته صطة تمع هن جع صصع0 رصهده‌نسصهوءم 
اهنا هل ععطت احه2ظ عم :1802 هصه قاتحعظ صه‌تتص ععل نعقعهاه‌طانة 
مدمه ۳۵۵ ,85ت2ظ خعظ وله 4و کید عععقاده۲ حهقفد1 .مون ۲6۲60 
288 (1-11 .7) مها جر فععقاه 4ص ,نماتهاععن جهوت:1 ۵ص جه‌تتسز 
نها( ت71 جموصقطمق مضه هه وسمققد1 جمعحم صه تمه 
غند 2:06 کطعنة مصععطهوجعع فطعءند حطعصصند ععمعظ صهع‌تاطه‌قسهطنا 
مین طقکعهستمله؟ طعمد مهد جمهذطلمه صه جه ععمك ,عمعل حه‌تتص جم‌ونصته 
ححطز ۲ خواهگهع رحتستلا مه ۲1205 حقفند8 مت عذظ. . ,(12-16 .2) 
2056 .(18-19 .2) صته متاعتاه۲ا تعط جه‌عصما مدا فا مصترظ 806 رصه‌مرمت 1۳ 
جع صز نعقت8ا فص ععت0 ,لقطلصفد؟ متس هد جه۲ اماته‌آعهط رنه 
نع ناد حه‌تودمع0 دندش 06 غنصد 0صممالز مه صوزهسش د۲۵ بصتت‌تآهنظ 
و نسقاعته۲ ۲6۳02( .(19-21 :2) جه8صق به معصطم6 اقعلع1 نهد اعطله‌همل ۵ 
جمصتهه وصهخآگسش 06 ,هط ععمزمه هه 3005ظ عم( عم ده طعتآومه 
موه فصهمتط2 ۲۷ ,(21-9 ,2) عسقنقفد7 حتصظ عفعدلطءعمق حصع0 0صته ععمعزظ 
جم‌عصز:۳ من ۲۵ رعةز850 ج‌طن عهصهلزه .6 غطعنر رغع(ه1ه۲ حهعنودمع0 طععد 0تقظ 
#صطاصظ - .(2.:2946) 700کمة ده ,جصمععماه صطة جر ت1122 4مته مل‌صموحمل 
#عتطصفه 6 گْتصتکصعا معط عم 4هه حقصتل1 بنق4‌قلق۲ ععتسظ عم 
ات تفت کهآ 4ص عتستها مت من جه ۳۵ ,عققسنا لصا 2 «مصنمه 
تفه[ 4ص نت۲6( (26-7 ) جمنهآه‌نته۲ #طع[۲ عصنهه کته 08ت2ظ مته 
تطع صذ (12995 عطمعا0 .18 ح) .1 4 694 عز0ز1-40-ظ .7 ده حه‌لهتا 
.عم صتاعه۲ 0:۰۵ و زماعه‌طادمط1 عنق هه و 2106ظ هدش متل عنو ۳۵ بسته 
ههد تن بلهمصمتمط0:ظ عل عصتماجم2 حر احعلعظ 
,9 1۲ .4 694 عز8ز8:-061 8) عتعطه۲ صذ حععه‌صمعهط رد صةز4‌تونحم 
یامه همع مها طمنه ۵ده‌تطة ۱۲۷ .(28-30 2۰) .عطل) بظ 1295 عم‌داماعز0 


9 8 5 ه ع ۲ ۸ 5 ۲ :1 ۸ ۲ 12 


حمصته سل احعقاً 6۶ : باعشا عصههامة فنص متقصصعع عقنقظ مطمعسمته 
ععمة بت یمتتدطمو تا قطعتسطمع۱ عنة حما0ظ صمصه‌قام‌هام‌وهنه حمنلم‌قام حمطصنمطمه 
همه هط صمفتتسطم‌هه‌طت هب1 حمة منم 30.000 نهد ع0 حقعلة 3 مصذع۳ 
عع ۲۷۵۶ .(11-16 ۰) حعلذه ج2 عکناظ 2 6 رفتععط فتعسععهعز ,موم ۵2۶ تمط 
(16-17 2۰) أناغ0 حقعت و هد حمعلصم‌طمعع0 ختصد م۱۲۵0 6 عم8صمه جمصمعمی 
معزه‌عصتم۴ ع کته صع‌جمعع6 عتل 624-ط2 رعت؟ معط طمته غطتععط متاسهه ۲( 
۲0ات ۲ مه‌ونوعند صه 6 حمنه ععمه بصعمه‌طععته خمتته0 عم 
#وتاگقطمههط 2مزه۳ همق غنص .0 معمق ,منه همقآمهه مه 32:08 .(18-19 :2) معط 
0۲ 20-1 ۰) ۳۵۲6 واه قرمه‌تسش هل مهد ات۲ 4صهعطق۳ زمء 
تسش عنه 4تصجمللا غلمانصه صتعطه‌وعص عم صنمع کسمممنط خعمقااهه 
۳ .#6 عن؟ مت حعوتطاتة من هه حقعقفد۲ معطمعط فهه 6۵ مت جع 
نیب تاعصودع1 ,نلام‌اعمع ۳۴06 ع2 فصه‌طنع:1 ممصنعه ۵ 110 ۲۷۵۵ معمصصتووع 
تن ۳0۵ تتعصه نم حصعل ,هتفه1 0 باه 0۲ ,(21-4 .2) طنمک 
تأطمنط ععصنعه هاد فسش ممععنة غعنمعه رلامه واه جممجه311۳ عله صنطمة 
ساو(1 2۱-۲ اقهز( حح حمته عم ۳۱ 160تط و6 غتالا .(244۵ 2) عونت 
.2 عم بطق[ مصنعه تاطه‌عسقا ماه عه 9‏ ,(27 2) صعحمقد تصقه‌تدزة 
وه ۳02۵۵۲ معزع ,م1۳ حامعد مگ حصعصتهه ۲۵۶ نامه ۵ ععمل ,غنآنورج 
۳۵ص و صراه 4و8 (28-9 2۰) مفاحطکند عتعطه۲ صذ مهد1 عونعته ب,جهوه۳ 
صقلمصم مهن . طلمکااه صوتنک فص صقطنزط تنس ند عنععتاه 
له تا حت(آاه »920 اععقاع۲ ,.عطل د 1295 تعتوسظ مانلاً > .1 .1 694 
حقلا6 «۲۵ 4صملطمم صعة ند مهد ۳۵1 2 #صذ ,تتعطه۲ عطق مدمه 
مممقوو۵ هصت معهصنعه6 عمصنهه ععلنه۳ حمععقی عم ء ۱۵۲6 ,حعطصه 
لعمقدم؟ طمسه عصتواه۲۷۳ واه عقف9 -(31-9 .2) قمع عتاهت مهب 


(39 ) ممعندطموه تاه 


. ]0]. 226 ۰ 


تِ 094 ۳۲۵و ۰ ات۳ عه 6 عطعععه حرطله عقم8 
تتعطحه‌داهوعظ ععل .6 اتمطه‌نمه۲ هت (12 .2) (عظ6 .2 1295 خعمهد۸ ,21 
حمله توتتاطه۲ اه م8 5-4 2) مت حموندطتة عة فص وعقغقفو۲ 
تن ,76706 حعجوماه .۶ نت2 صموم1 حمصنه غنط عققفد۲ ععمل تلع 
8 موجه صعم رعسم‌صت0هظ 1 تمهت ,امه عصتوه0۳ظ هر ععع۲3 من طمنه 
نات ۷۹ / ۲ ,ع[01ع عتاسنها .(5-8 2۰) ۱۲۵۲06 1۷622۲ تم امه‌طومی(1: 
انیت مه تسقلعه ۶ (9 2) ععللفعط 2:85ظ عطق معا تمه خن 
,طقکتامط .صمعنط حقققه۲ خون4مقاده» حتظ-اه حقع8 ,(10 2) صهقصهاه 
,0(1۵ع عمقصعای صو دم‌توو 5 ۲ عم ,تطمادهع ,همم و18ن۴2 
عتاتللا) رهظ م2 ماه و 114 2 تمهت زو هه 
۷02 ولاز .07 بظ 1295 ععطصماوع؟ مهگصظ ‏ .1 1 094 وم 
نا حقطتل هت من ۱ 
صطا حمتع صماآه‌اه 4ص .۶ 2 حعععمظ 500 فنهد حعحعنقفصه صقوعت0 تقسهتت؟ز 
موم هن رم مصمیظ ععة هذ نگصطلهق 0۵ (16-19 .2 «متقته980: جر 
(20 2۰) 2ط1 مععم۳1 صو 


5 5 ۵ ع 2۲ ۵ 5 ۲ :1 ۵ ظ ۲ ] ۰9 
۰ 222 01 .۳ 


مومطمعهع عنق .6 حعصقاعهتا حملاو جعفصه متقاعاه عتاعده۱ (1-2 .2 


4ص و وم جمعصطتنصهظ منم ماد مش .(3-77 2۰) حصعتافط بر مت1۳۵ 
.(8-19 2) صماتعطمه رصم‌طمنه 2 جم‌عما و 84تقظ ص جم‌قیه) صصد متایوآاز عتتصنا جع 
۲۷۲۶ جع ملمع2۳۳ تاد حتعطه‌ععصا طمنه صمه‌صتطاعه۲ عقکققد1۲ 4ص متسه 
عنق حمته حمعفعه ععتفصنظ دحققفد۲ عفد (13-14 2) 48نقظ هصدامنه 
.(15-16 .2) صنه عصت‌ععداز1 عادو س رعصصمصه‌وعته آقطبلم6د56؟ رت 
مت جع 4ص 321001 حعتعته ۲۷ عهل عه خجستاهع اعصاعوهتآاه‌اهته۷ عتاسه 
جصه ,حصعصمدمه بر ختمطتمع۲ من متعصماا نومه ت4تقظ صعمصصتوعع 2۲ 
۵۴ .(1191 2) حهله‌نلهعهه 6 (00نعظ) صطا رعفطه‌تقمه۲ حمتلته حمته جه 
ععطهوه :1 206 حه بصعصدطهمع 0 رعقسهاز تتقنمه واه 
00 1:6 ۳6۳26 صنه تم خاآمنه ,خته‌گمطممط امععل 46تقظ .(22-3 .2) 
موه من خطنماجه۲ هه مه ما 2و۲ د۲۵ جم‌مصمهصر۳ عت گنه حقصت رز 
4هت فده .(234) طقک صفیلهگ رصم مها جه 8ع8 عععتل ععطنة 
,۴ .0 694 طعز2ظ .15) معزمدطش جر عتصطتماح عنل حملعطه عفصتت1 

,(25 .7) ,(ظ6 .ظ 1995 تالا ,31 


07 94, 


۱۶ 02900۱ وم زوصستآص 06۲ ون حمبلم[۱0۵ ,نج کز 
6822 ی 19۲ 6 مسومهههممسگ م6۵ 0۲ 20۲ ۱۳ 
رت 

8ص حععه‌ونه ۱۷:۵4 خمطمعععظ و0۲نظ تسامه حمققه1 عتسز 

صعطمعس 56:6 (201 .2) 6عاحقاعهط تصهز28 ماه جع جم۲۷ صتتمنط ۷1۳0 
1[ حتصه۳ (99 .2) جموتاطم‌تطممصهط جر تتعطصهطهع عععطة چم 6 
صز رود معنة جععقا 6تعظ بصعء‌تعاهع ععها 0.5 حمعد صتتقظ حصقفتلدظ 
4صصسمملا تم 99-4 ۰ ع« غدمند ,منه ۱۲ جمجصه‌هه ععل گنه عامتاطصنط 
۲ نهد وعتصتاه حفعق 4هه وصت۲2 ححغدادظ هنعط ده کته 6طنهمط 
20 صقاغ0 تارظ قهه تست عطق ,عتسقققد1 عطمعنهظ 
حقطاوک .17) غه‌ابطلله ۲ عخطم۲0 46نقظ غمتحنمط اقطعلعغدق (2..25-77) 
جر 6 ماهنت سمل جنک (۳ظ0 بد 1295 تلبال .2 - .11 .4 694 


و20 هه صعمصصنمء‌م۳۳ ععل خشعطمعمظ من لامنعققه 9۳۵۵۵۵4( 
.28-30 .2) 


0. 07. 224 ۰ 


50206 صمصزمه صم .6 عععقا ۲0صطملا نع (7.1) *گفطمع04ظ 46تقظ 
۸ اند ععمة ,6 فععصققه ما ره (2-3 .2) حهععز معمتامته 
- هل قصه تحص مطءتاخصقه ,نت18 فص نقهقل1 بلقت راقلعدقظ ۲۵8 
ومع 6 ۳63۵ ,صهعدهژه 2 صطذ 2 رصمتمه غنعج۳۵ 4ص حمده‌عته حصطا عمعزظ 
ججعوط قصه 0عصطعلا نک حعطما و0۶ معتظ منظ .(446 .2) مطامتعوم1 106 
مهد جر ۳0۸ 2145ظ صد عهصقع:۷ منة ععطتا عنصقاه عزه بصطا جععمط 
هه ,(7۰1-11) جمصصنوءع ده 6 عتگ ممتص عتع0صه طمتاه وته‌6ن۳6 رجعتتزر 


أ 
۱ 
۱ 


2-۲ ۳ ظ ه ع ۲ ۸ 5 1,۲ ۸ 17 ۲( 1 


ت12 عوص قهمطه۲ مصمنلعهه ‏ عطتتصعمع تمهطلجسها من 
عتصظ (16-18 2) صامتنانسه» صمتمتحوظ صمقنه‌ط صهق صمط‌عتر امه م72 
ههلا 18-19 2) دنه ظ عطدامزسصنا من خمعملممه» لقطاهدج؟1 
الق هاکعطهعصه 13 عنل حهنته6 06۲نع0 ععتمصظ مت فععة بطعنلقصه اه زمعمط 
6۲ و تفنقظ اعطمة۷ جعحهعنهسصا مصطلامه صلعهع: و 4ص ۳208 مععتم 
عطمعمد من مور 4صمنعهنا دما (1920 .0 4صمتطقمبی؟ 
4صما صه مطعمظ حمنصسته‌وده تعاعنط ۶ عنظ ,صتم‌تجوط نع عون 
ملع .6 ۲۵۵ حعل 9206 طعده حمته نعهته۳ 8:46 91-9(۰ .7) مزع ۵صه 
راعتفلت۲6 4 (4 23 .2) صهنگسسمنط مقستمط عة صقصت( مومع 
202 رطعحطصمعلهي صقعقت170 مناد ی صمطعله۳ گنه بععع۱۲ 0 گده 6 معمة 

21-8(۰ .) عتطه‌تطعلم‌ت جنر 


8. 01. 277 ۰ 


معط ۶ تصتلدمصصمعه 7 هدنل گمطهعقهه ۳ عمص هر بل +12 2205 
ت 8 حماعطمقد صعل ۶ حعطصدمه توتللا۳ .6 (14 .00 صه عصتجوه:۲ 
نت۱۵ عه عععل ,ععما تمه عنازه حوصتطم‌قد عطه ناععقاه۳ ,(54 ,7) 
مسمالععولا ۳0 یت ۰ ۰( 7) حصم جه‌تمتوعمم 00تقتگعق عم عصهعتهصر 
متکصهداسز حهع ,هتسه ع4 ند 806نقظ هه حتصت1 مود 
۱۱ (8-9 ) صعللتگه 2۵ هدمع تووت ۲ مه‌مه‌نهوهع 
موهاهع م8 عم حصذ حمنه اطتععط 6 :000 عوجمک هه 6 8ص 2205 مرمع 
ک 1 0 سل هت عم تقصطامق.. .(109 2۰) 4صههقصوظ وم 
(13-14 1 حتفمهاسزز ۶ طءهصتط»مصناش عم فقه‌طمه مفطمتت8عسش ۳2:05 
۵ 6 .2010 6 5 عتصظ صموزدطان جع 4ص ستاستما( [معع‌تطم8 مد 
۵ یمن۲ كت عتحظ ‏ .(15-17 .) قعاملنیه۳ 86نقظ صم۲ عدزمة عذط 
رتاعصت0طهته تله‌ر عصعت0ظ تعصتهه نات طممعز ی ع ,268 عتسهم۲( 2106 
18-20 ) 210۳1101 صقاهنز۳0ه6) سصتهمدظ عل حمعد بهوتقه۲ خونه ی قزر 
8 2۲ فنتد مصهطمءتموومه منم ععصته عام‌اتاتصد هه فههناه‌ی عتدها( حتظ 
5 فلا ,31 ح ,۲1 .0 694 نورقم .5) مه ور 
.13 .0 094 حاهز4ع .19) عله[تو80 صذ اکصت‌لهقه ع40نقظ (21 .2) (ظ06 به 
(26 ) (.ع0 .ظ 1295 تصل 4 


۰ 222 .1.01 
4 002 ,م00۳۵ دروم7[ ۲0 ۱۵6107:۵8 ,ام مج 
۱۱ 
۲ 6.5 ععبحطش صعة مهو سصت لت 1 اند صمصصصصفعته عل. رعتته۲( 


"۷۵ صملله طمته اعتهجه به۱۳۲ تمهت فص حعصصهمصمععت 12:08 


-حعععع تحت عصنعه 4ص و800 هم‌تتته۲ 8ص 
۰ ناتیاه از تاحطع‌تاعته۲ ۱۳۰۰۵ ج و وتترسي تم 
ععله فص 30 ,2) حمصصذههع سر ۳2146 عت 4ص حه‌طممد جر هناعدهم‌وداه 


5 3 ۵ ع 2۲ ۵ 5 1 ب1 ۸ از 7 2۲ 
,(ظ0 .ظ 1995 جمتصعل ,19 -- .17 .0 694 .1 "تام .1) مع0صته1 مع مع‌ملمم۷:60( 


حمن ۵ ,رحقعسصمز۲ عطق طمته #طتههط ۵ ,(18-19 .2) 6.۵ ماباعظ مزع 


عنق ج خلقنه ممتقمک 2 عووصهة طمعد ر6عصقهن عتعده ععل عم عمل 
حقع4‌۵ جمعد ع22 -(21-3 .2) 00:ظ عع0 جسسقوسظ 0 هه اطم‌تیطمها( ‏ 
4 امفعزط 14815ظ نگعط‌طه‌جومه0 مصنظ (25 2۰) 0ععزصهصه۳ظ56 ستاه 


حمعد ع7 حعحتظ مدنهه فنص طمنه ۳۵86 :۵ (267 2) صه صوحط 
.(28-9 .2) صفغتاع9 


٩. 01. 26 ۰ 


ص ۱2۱۲ صفزات؟ صد حصعل حهعد عهت2 صوصتهه کته ۵ .+ 
.(19 .7) صده حعصصمک صتمه 1010ظ مونهصت1 0ص 50اقتماعش۸ 


899۵62 حول بآممد مقحق هل «م۵ وخقعت6 و2 مه مت م15 ۲۰ 
۵ ۵0 هه 2 هآ 0 م00 9 ر 38 زک 3606 ۱۵0 


عصتایه ۳ جع صذ 16مطنصه‌گحق علقی» مه حممد م2 جع گنه تسد 6 
تقنع6 ۲۵۵ 10هعمنمد۳ غنص علتط0:0 عصتهمعه حقصسته 2 طتت6 
۰( .2) ععتعهطت اتف طمعد قطن ععطات م۲ ۲۵۵ 2 6.2 " .(56 .2) 
2 (89 .2) ع08عظ صمتاهم‌سعتدهتط1 جع صه۲ فبم‌زسطمواظ فلقطه 6 
,۳ «ز۳۳20ظ ع عذط .6 غطعنم عصسعتعهسش جعطمعتحقانانمد عع0صهطزستمست 
8 1متصهطت صقو05 528۲ (11-12 .2) 40ظ صد نگع‌عاظ و6 
-ماوتصعه همع ,60 مونآمع‌صنه؟ 11022 حح .(13-15 .2) .6 طه اگمطه‌هاظ 
خلقه ۳2:06 .8241۳20 هل ممازه‌تطمعمهطات 0 (18-19 ب2) ,ع) عتن۳ 
5 نوا .17 -- ,۲۲ .0 694 و324 ,1) 02 فصطاحق ع ص۲۵ تمه 
2089 ص صمعتظ هم ماه عصتازمگنمم0صمصصدم؟ مذ1 .(2۰21) (.جظ) بط 
مک دز جعصمصت ماه ععمع جع0نعه م1۳ ,(21-2 ,2) 16626 ۶.5 0 
فصه کتجوحق ععطم‌ناعاقام و طقکق؟ تس .(23-4 2۰) عم‌داتنجءعءع ععتلاه‌اه 
٩:62 )7. 25-6(.‏ 


۸٩. 01. 7۰ 


مود عمصنمع فهه 1102 تحص حمصهوصهگهع صع0 ع‌دننجهعءع اتصعه0 و6 
خگطاده‌صججصمعه7 عنظ . رفق1 .) صمامصه۲ صموتانهعه0ع عون سنا 
مه سعقطهد ,حمعهاطمعهط حمتاجو۲۳ جعقتمط متس من ,6:2 قهته 1005ظ 
حاطمتعصنط هدما من رحعطعط حمزهطمعهع متطعهطءز6 عتاتهعصهعءع مره 
(1-11 .۶) حعقهت جد مهد عم‌عطمقد ده نگعطه‌عجه 0 نز 
0 جعراه رحمطات .6 مر صمطمع صعلغ0 ۳۵ عنة هصه 1326۲ صقغت1ظ 
حعمطعنه ععد۲ صمهفصه حق . .مهتم مها 4صمنمهجه حمعی افطم۳2 
,21006 مت فظ .(12-13 7) ع۶مصفکا ند متتخصقطس مود متمع۳۱ 06تعط 
حهطاهعصعة صمععتند ,صمتاعط دواد ۲۲۵۵ عم 8ع۳ 0:5 ۲6م(۲۳۵ 
حه‌دماه مهم جمقنهط عزظ1 .(141-15 .2) صه‌داء‌هزم۶۳ ۳60 و 12:00 6161 گناد 


اتید ۶ ظ ۵ ع 3۲ ۵ 8 2 .1 ۵ 5 127 


ام نو ۵ تنماک مه سنمینه6 بح و عم موس 2 هون آمزنو یز .111 
3000 ۷ و1۳00 مخ له مومآ 2۷۵۵0۵۳ هل .جوبطه( ومد جام 
عتصظ صع صوهز4‌نووحم۸ حامهد مه2 صمصتهه ۲۵۶ حقعقدم1 مومع 
تک متسد( عمط که مقبلانسته د۲۵ قطمته 6 (12 مق) هه طقکقدامس 
راد 5240 فص ختصاقق8 عتظ .(18-17 02 4صوقصوظ فد رو 
:۱ عاامسجمتصمصز۲ فص مه طمطمه‌مم عل نهد مه 
جهاشمطی4هع 0‏ (11-18 .7) تتتعتاءط ح۴۳ 4ص عتستکا ,صقم‌صععفاا 
معط متطع1 ۲ :5 #طنه6 ۵ (18-22 .2) تفقوانمق قهه 6 ععطعت< 
عفناطه جه تقتط 6 (29 .07 #مخعزمط عتاحل لاف ی فاعطام۳0۵ رمقفهعت[ 
نامع جممم6 جم‌اسطمعاهم نع حقواعوم‌ج عم ۶۶ ۲0۳ 267 غتص م۲۳20 
همه ت۲5 حتققطلنیط تاماصعط 6 . (946 ,7) حعصصععهه وصقاط حتط 
تاحونع۵ حه عع صمصته صقواووهع عم صمتممطمععل عم ع۲۵ مومع 
عمماهع0عز۲( جع عم مظعا( طوو۳ القته 6 (-25 .0 ۲۳2 
(28 2۰) عتاام۳( حتصن عم 


8. 0]. 25 


تاتععط 0۰ .(1 .2) صنه 6 ۵ مبعظ ععطمزمد غنصد خوهما طقتوهآغ؟ حتسظ 

-06۲عظ ره منود واه طقاعو عون (2 .2) 127۳20 صقء8 طممد طمنه 
-صحمقالا ذ جماص ۱۷ مه مومتطه۳ 6 (44۵ 2۰) 406ص 4هت سدقم مطمنا 
۲ عسقمس 71-8 4صدجقصوظ ص ععصصمق؛ فهبا لت حمل ,رصقم 
عصهکت ۱۲ ۷۵۴ (.عظ0 بع 1294 <) 1 ,4 693 تعطعع صا قنط ۶ متا( مه 
612267 رصمعصطه ۳6۳ هل خن جموصت امه عطهومه هط ] 2.9-10(۰) صته 
عع مصح‌نسنظ .8۶0 ععل متا ممتهلنه؟ فص هصهزم 
عتام‌قکا۳( صامعنم0 ع۲۵ مصطمصنا تعاصت احعقلت۲۵ 06 .(11۳99 .2) صمونق8طمه 
(23 2) 250تععد ۵۶ 1۵۲1 صقول6 ص جع0عز۳ ماه ۲۷ صع موصندطعو۲ت وصه 


2۷00۸۳۲2 2« .م۷ ۶ ع4 وسل17/۵۳0۵ جعق جمن آمننم 1 1۷۰ 
۰ 029006 نون ورد «معلهلا ۱0906 وق مععتق 


- .1 .0 694 صعجنوچها( ۰) ههلا مصمفه‌نتههه م۲( «ت۳ 
.(94-7 2) «مصصمه‌ههه . هم فصن (عط .2 1994 مطه200۲ .91 


٩. 01. 276 ۰ 


۲ عحهونظ عنة صد حطمته اطتهعط .۵ .(19 2) عتاتها( هد روبص ون 

میات صقتا 7 صنعمه‌مصزد۳ من متام مصنمع مه نتم صطا جامته ۳۵ ,ما 
طامعد طمعمصامتن ود 9(۰ 2۰) 008 ععصت مت 3-8 7) هم 
-عاهییظ (1011 .2) طقنو۳ هه توهش ۲0۰ مععصط؟ جع کسه علتز3 سمل 
طمعد و7 6.5 .(11-19 ۶۰) «ماعموی ۷ حعطمنله‌صنع؟ همل غتصد #مصهط جمط‌زمد 
۷ 4ص عسطه .13-14 .2) صقوتتممک حعطهد صعل تعط مهم 4هت حققعتک 
۵ 15-1 .2) فقصت‌جهک جع مصه نو ۰ عع1 عسواه؟ 


5 8 ۸ 6 2۲ ۸ 5 ۲ :1 ۸ ۲ ۲ 1 - تتتد 
۰ (11-718 )6 ۲ماصممهمهنه ععطمط هتفه۲ بعقعستک طمعد طمنه 


۰ (19420 .2) همغتجههد:؟ مطم‌عناه‌عدماا عتصقل حتختش 1006 و۲ تعطقلهه 


(-91 2) احقعق تقاتتغالا عصسقححظ 


مج وخ و72 تیگ «وحهاحگ همه وق «قعق عله:60 8 هن 11 

همه قموه یمن6 موه 0 لقن «قزقنمطصع لگ مه موس دنه 
270۲2۵6 جممه عجبته2۳ جمه مت 

8. 0 ۰ 1 


تعط صقعع ۳2۶ حقفعاظ مزا ,طتعلمت:۲ حمعد فنمنه 6 ۱ 
بت وی ۳ .7 تاه فص ۲۲۵1۶ عه حطه؟ ععصت 
-حصعوصصله6 8ص خطم۲۳ ص15 .2108ظ 2 علنعه رتاقواته6 2 علتع؟ ععطماه 
عاطق عتق صطا جع فتصمل متغقوتد6 صد طهکعهااظ مت تب ‌ ,هم 
.4 690 عم عه »۲ 0 (36 .2) ععم0تطامع و صقعه0۳ ءعما 
مدمه هه ختطمط طقکفه ان حتصظ (6 2۰) صقععق م1 (عظ) ۰ 1291 ‌ 
71-8 ) حفقحمصدظ حمعد حمنه غطتهمط ۵ متسه تنقوطتع0 ۲۵02 مصز 
نت ۶ .(2.8-10) عصهقعاه۲ فص ممطمع۷۲۶۳۵۳ و طه۲ ستت هرز( 
4 7 مصعظ (10 2) 24طحجصاعق هن تدظ صقفلت؟ ها عمغص۲۷ حع 
۳ من گنه طمنه غطنهعط .۵ .(11 2) صنه 6 تعط حعتلهجا ععتسط معنصته 
,۵/168 1252 ح مه صقون از هس رعامنن۲0 صنعه ز(1 صععهع عتاسته از عمعل 
مهد .۵0 گهیه هه هنهههز۳ تعط میطعع عقعهه۷-(12-13 :2) وق طممه 
سم مه رز حقطصش حعععتدط حعل 4ع0ظ26 .6 .(14 2) معتاهعاءتاتته صقزتهز 
(15 .2) 4حعجتطه 4ص قفنلا رصقعتطت ۲۵2 ستت و 17 :۱ 
ععل ععفتو8 عنة هه ۳ ملد 4و8 مصقعقت0ظ 1 امصاهت نهد عز 
عم ۵ .(16 .2) لماوع .مه حقحما‌صهتقال رصقعق:10 ۲۵۶ حععقطهطعصمصز ۳ 
0 تزتمتنمد م۳۳ جع هصق .۲۱۵22۶ ۲۵۵ مععبز۲ حصعل از بل ز 1 و 
18-9 ,2) تقظ طمعد حطمنه نطنعهط .6 .عستصظ حمدم‌جنهبلقیز ء 
20 7 12۶ ۲۵۴ صاصق 4ص جمعمالا ,وععع۴۱ صز آهوححصاهغاتصعصه م1 
ط-آه جلف صطمق صمعهوصتاز جمصتمع غع8صمه یمق دناد مصهک علنلمال ,(29 
(24 7) 162۶ عصن۳۳0 مبجممطته۳ عنق حه جموصهطتتعظ و .(23 ,2 .6 7۳ 
(95-9 .72) ز8صعکت۲ منعع۲۳ جع مصطمصصنظ! 4ص عصتعماهظ ,مرس 


50. 75, 


تلدقصهم ۶5قونم0 ,مععاطمعخصظ صمصتهه ۲۵۵ خصصمط ۶ 
وه ریوب 3 مدمه ات تز3حقطاهف جه‌عصتط عم غععقآدء 0هت رده 
تم ماقم عم وهسهطعظ (1-9 2) طتعسطنگ هذ عموهاه‌صجمع 
4 تقبوه تحص ض طمعل ۱:۳۵ ۲۱۳2۶ مصنمظ عم ص1 0صصاحق منك حوظ 

عضتقتتا( «۲0 داطتق13 عم هسسقسظ منظ .3-0 2۰) حملعه«عومهعند تفت 
تمد ۵2 0«( فده حذ جمودامه ۱۷ 2 (2:1-8) صقااد 0قصدز 
هصموع0 عنة صذ .6 غطمته (عط6 .2 1293 <) .۳۲ .0 692 عطوزطتم۲ نز : (9 .7) 
مطمعاو حمعد غصستند فده 0قطةز0جد] 4ص تمد امه رو وس 
محانصنت ضا خ1حطفصه‌گن۸ عمط عم0صنه۲ عم مم0ته مامت ۲۵ 2 


وس وت تج سس یی هرز 


۱ 


[ 2۲ 25 ۵ 7 ۲ 8 ۵ 2۲ 6 ۵ 8 5 


۰ 218 .001 .طر 
16 118547 »2 عتبه2۷ بح حعق »مس عق «وه موز 
و( 

هت (عجد0) عجمسق عم عطمم۲۱ عدتهه گنه عمزهطهمومران عقوم( تسطز 
ی (9-10) 12106 جععصند۴ عم سره قفوم عظ مدای آمنه طنوهط 
جه‌عمم‌ندهع 8 1521010 معلم‌ناطاصش مع0 معط منق رع8هه۷۵۳ صعل نهد صعصصصم؟ منم 
تاستاع هه عتاه حه عمجت طمقله ۲۷ حعطه‌عاه1 کعصته ۲۱ عل صز +بقاعه ۲ .ات0 ور 
ین ای ۱۵۰۱۵ ۲0 [ع0د۲ عل 4صفا هه تطمعنه۴ هید صتو سر جمجه«مع 
۲۵۳ طعل :۲6 (11425) جمعتهعظ جه 0لسطه‌عدنا عصزعه 1285 امامطمه 
حم‌اصطاه مهم 062 مت طمم0عز نع هعسه۲ ,صماعصهز۳ 481ن5 هر عتسم3 
حعقحقدوند فطمند متعظ صعطمعنزهاهه 8 معزهعصه‌طم دمطه‌هتجهطموط 
ض مامت نت حق حععد عتنظ تسوا( مطلللزه عقنقط قمع 
رتتتصصتاعاهعظ فص صقعلت رز جم‌ععترظ صم0 ه۲۵ مفتهآهعظ رصطة غع8صمه قصه مسق 
(29-30) صقعهع۳0 طممد صصملل 30,000 ۳۵ ععع3 جه‌صنه ختصر 


۱ ۱ ۰ 218 .01 .ط 
6۵ عم م2۵ رجه‌هنجسه عع0 صه مطمله۳ ,1208 ععع3 مز 
صم ۳۵002 ات یر :۱ 
02 .(1-2 .7) 6اآماعم‌خهه ماع ععصتهه 4ص سقت( ععق ملم۳8 
(,ع بد 1291 -- .11 .84 0 صه حقعدت130 سناکس 52:45 ۲۵۵ گم 
۶ ۳۵ ,تسه فتگنمک حه معا مقنه۳( ۲۵ ضز مه 6 4 2 
ع" »ور (1-8 2) نعاتدست معا صمصنه عنم طقکودل تصظز 
اه ٩۵4‏ عم ,تسظ نمتگده عا. #مزهوهمههطا ‏ قمنمل 
(13 .7) صاصق و طقکهااس؟ تس .(9-12 ۰ 0۰ هه رصه‌داهط #معقنءع ملد 
(17-18 2( تام هک1 ۲( معط قطنم مصته ۲ ۲۵۲ .(14-16 ,7) 5) عتسه1 ععمزه ۱۲ 
5 تتصظ فحظ که فص معط حعطنا4‌هنه؟ عم خطمعسصهدت جع موهگه] 
8 6 ۶مصمک (19-21 2۰) علمتنعدد صقلع۳4 حععد .6 مت 6طعت2 رصتط 
۲مصتا یتنا 8 124 حقعق تقاتاغانا ,۸۱206 مح عزظ .(29 2 
۳05 ی مه تطتهعط .6 (234 2 4 م۲۵۳۵ ماه نموم 
طمعد له و۲( فص نقت؟٩‏ رطقکوهس؟ متا حمعصهه‌تانمعهط هه 
(21-9 2۰) احعظ صا عقصتححمکا عم عصتقحظ. صتقطاوز 


۸٩. 01. 14۰ کن‎ .( 

4ات ز(1 تمط #تع 4صنه 16۶ ,صصمزهةز۱ طمعد 4عطاعتز عمط نو 6 
عمجیاه 1۳ مع:8 (5 2۰) و عناحقکاا( مصتعماهظ مطم‌ناطء‌ع۲ .(1-4 .7) جه 
۵6۵۵2 (8 .2) 168 ۲۵2 هصسعهه‌هتاظ ۰(-6 07 80صن1 مق عطاق 27 وم 
(9 .2) تعتاعهط حعوقلطء‌ی(م۹ تن عاعمله ۲و1 ععومیی موه 8تز 
0 حعءتلسمطع۲ تس عزظ مصقغصق1 4ص صقاعزظ خمعد طمنه غطنهعط 6 
هذ صفصقظ ۲ حعصطه۳۳ظ من تعععلهط .6 .(10-11 .2) 1۵0 واصقل1 متخحه 
طنعهط ,6 (12-16 2) صمذاملت‌زم‌هک جر مزع اهصته فص صدرمللا ماعم۲ جع 

یف اند املع حعقصه‌صصماه .۳ مه من صمق .6 ع۳۵ 0عتطمعه/۳2 و2 2 
2۰ .4 .صصش. 6اطقت» ونر 


8 ۵ + 2۲ هر 8 3 1 ۵ 27 از 1 55 


حتوقا( هوهع ممجه تن مه مولع .6 (21-8 2 ,(خط6 .د 1289 
,(24 2۰) تسده 


5. 07. 79 0, 


حمصهعصهگهع جهوتدطنا عیق 4ص قصلد؟ ام ههد ع0ظ نعاقا عتاسها( 
,1278 صععع از همه له ,6 (9-3 ۰ عتاحعکتا( صذ .0 (1-2 2) صله عستصظ 
.(44 .2) فد محمعگ مصععفصهع حتسه نتصهد ۲124 ععتظ ۳۵ 
,(,2ظ0 .< 1289 ارو ۸ 0 -- ,13 .4 .]1 ت32 .7) 6اعوصسمهطت ۳0 5ز0ق01 11 
ععصعوهع صقلا حدتخش ده همع( ج۲۵ 4ص تطمعتطهع .0 ۲۵۲ حهعصهگهم 
ححلم۵0ظ جمعد حمنه جع ر(11 گته ها( مومع #طمتدط ۵۰ .(1-10 2۰) 
8 معه[۱:6062( عطآمعع ممع۳۱ 26تع عومفعده‌صصوهت2 ,اهتنا تاه 
ول‌صصجعه و« عع3 عم معط عصفه صوصنوده‌تاعمش مطمتاطهعه۲ ۳0 
طناقصهه‌گاعمع متام طرز۲28( ۵ صنعهزظ ص ۳۳ 0 .(12-16 .2) 
طمتتخصصله مصوزهامه‌طدهط1 جعصنمه طممد حمنه جه ۳۵۶ رحهصصه‌صهعلناه 
.(23-4 ,2) 816 واصتاختش موه م51 2۳2 .(18-20 .2) تاع[26 
مبزصو‌طوعم) موتظ حمصنمه هد .6 خمصتدط جلمطتعظ عصه رد۲ صرازه صفیتاز 
عم صعستاح مقصتقتد؟ جع متظ من هصه 05قا عتظ . .(26-6 .2) عم 
.(21-9 2) را ۱ 


,79 ات .6 


(1 2) طهصطمص‌ونتاه [امصوه تماق جر 6 دمت ۳۵ ۸۱22۲ تس 

.(2 2) 5 و۳۳ م06 عطه6۶ظ صهل هه و1۳ جه۲ توش 
ععل مم۳۱۵۳ 06۲ طعنه فعتاطم‌قصهط ۰ ,(3 7۰) صقکت اف طممد و64 عمش 
مسع (11 .7) اقتع1 ۲۵۲ همع[ (59 .7) صقز1 اه متعبهاظ تصز 
ت8 1012 269064 .۲ .(12-13 صقاعنز02۳3 هه 06۳ طعهد فحهت تفعتگ 
.(14 7) عجم0انطمه و صقعهه1۱ عم مق حصطذ جه ختصعل رصق حتفش صه صقعق6 
نوت۱۳۰ دامع عظ صطعته جه طقتصنگ جممد عقصتعتم صع فلطه‌قهط .6 
(معد فطعته .6 ,(11-18 .2) 200 صمعصت۳ حصع0 ند حمصصممتر ارمصه‌داه 
19-20 ,2) ععتاحه‌عصت ۱۲ صمعنععقسهطات حد وله 4ص مقفتطمط 
بطتتسجک فصه صقلم0قظ رصفکتاطد ص ععطع 4ص عم اعصتدطتع۲ 
۱ ممنتگمطعبن مظ ۰ (21 .) تقو وه بل صذ ععتصذ۱۷ صع 
,(29 .2) (.عطل بو 1997-48 <) ,13 .4 697 مه‌تطعل عع0 عجمشمت۱۷ صووه‌تاه 
حقتلع1328 «ذ بط بو 1298/99 > .13 .0 698 عصنلط7۳۵ عع4 نت۲ .8 
صهصنعء خن 2:46 بر : مت جطعط عله‌وهمصاهتعجه‌دما مهاه‌کد ‏ (23 ,2) 
موم نهصز۵ ۲۵۲ .(46 25 ۰ عقصقعم؟ 0 0صماطتق . .صتعط عتمعزظ 
قعند1 صر ۱۴۵ صه ,صععلعقظ 0صه صفکت ما صز ومع اعطع۳ 1۷0 
23۷ ۰) «زه 110۳888 صذ جوملآمتصم5 علو نج حقوحو۲ تسعتدة1۳ .(2.21-8) 


9. 101. 213 ۰. 


صز فقص معط جع صماهکتظ بر( ,7) صعصطمصعملل ۲۵نادتاعتنصاش 
.(3 حتف هذ :6 (2 2) فلعدهه 


کل ۳ ظ دهع 2 8۵ 2 1 ۸ ۲ 12۲ 

‌ 3-4 2) 6 ع« عنطلقطه۷ عنهه .]1 حنااقل ق5۵16 1006 واحتخح۸ 
(5 .2) :11 عناق صقغ01ظ غمخوزمط 

: (1-13 .2) صمهستک فهه صمموع۲ ونع ۲ اویش 

.ت5۳ :۱۷60 .1 

تصفعق130 مه 180 8165 .9 

مصتااقاط لا .3 
مصتاع (2 4 
عناق ححفت01ظ .5 


غسااس؟ نعزق7ا 2180 
ص98 1684 .6 


12 صتاصتم۴ .7 
11 9۰ 


۶ وومر ۲ ره 9« واه وه وو/ه1۳0۵ و مق عنق ,ان مق ۲۵۶ 

ات 22 1700۲۵ یه ,۳۳99۵2 جع روم«7۳(0 

16 71696 0۲ ۷۵ وتو منود ملان[موو6 وم روز 
۰ 6۲ 106167۶ ,3:20 ۲۳ ۱۸9 ع) ول ۵۲ 


وتو مق تمه 1۶ ۲۲۳2 و«قجقق ۶ 10۳1/61 .] 
۰ 561769 


صتعد عتاسته۱ مت ,عناق صقمد 1 وا صتارتش عماممرمم ورین 
سا 5 بعتفقا حفعد:30 صا وصتخسط ع لام داد .6 
مت 0۲۲ تطمتطمد۲( من گناج اععقا۳ع۲ م۲ عت ‏ -(14 2) فصماه‌زو۸ 
سس منم 70 انا 1 16 تصد۳ مصتمه عمطاه 6فعقاً ,6 2121ظ ت۳۳ 
1 ۳ و اسب عذ 1288 ععطصموی21 :1 .1 687 هزهز توص 
3 6 اون تب ,عقع2: ۲1 حامعد خصنو۲ تحص اع0جعو صتختظ و ۳7 
ره ی عطوز ۳ رز قحامتر ۰ .(271-8) خطمند مهم (دنقصله۲) 
ی ی ای ۱۰۱ عصزمع نات متاتتهآ حتم. -(10 2) مممقتمک مه 
ج یاه ات داوس ۲ یت ,کتک جهمصنعظ حمق طممه وخ 
7 3 ‌ ۵6۲ ۲۵۵ ماطامتندع .(12-714 .2) مطمعل مها 
تن زوم سس (19 2) و اقکخسآن؟ تظ وچ مود خر 
مه 1 (17 عقلمه‌م۴ 4ص عت۲ عم مه اطتوعط .۵ (16-07 0 
۳ ۳ ۱ عتص. .(18 2) 4تعکمکا عم صه عقعهه۲( متمو۳ 
مق ج ۳ ویب ات ۱۴ عع ملد صصذ من قطن عقعهم( 
وود .20 < ,۲ .0 688 ,1 ۳32 .27) صعطاهظ مر طونه ۶ 6ص 0.15 ,نها 


۳ 1 2۲ ۲ ۸ 1۲8 ۸ ۲ 6 ۸ 2 5 
٩. 01. 270 ۰ 


۵ 8 .(-1 .2) حمطموجمطات مع۳8 عم متز4اقغهآل مسص۸ 06۲ ۳1۳0 6 
25 06۴ وت عم رد صمعدا عمتشتآا جع 4صت تافص صنز2216ه۱۲ ۲۵2 
.(8011 .) حمدمع بد طمنه نع 6 غطمعصت صقل ععلقده 6(۰ 2) صعداه‌وجه‌طنة 
4 ح- ,۲3 ,4 673 هه ۳2 ععلق۸ نع عاعتختش عصدته‌اوعظ طا نقتط ۶ 
6۴ ۴۱2 ععلقد۸ ده۳ جمعهه ۲۱۲ وا صاخ عمطتا ۷۳۵ 0 .(12-14 .2) .عظ) .۵ 
۸6 (15-420 .2) حعطه‌وحعطتة عصطه‌تمع حدم تقاط صحغتالتظ حهعوهتو 
صصطحصهعن علد عصهقءاط۸ معصتمه تلو۳۲ صمل ۶۲ عععاع۲0 عم فسقلله حق 
۶ ,025 بعحطم؟ حمعصهعته صعل 6 عطمنه صق لقن (21 2۰) 65 
.(2945 .) 6 4ص حت2ا۴ :1۵2 عم منصاقطه۷ ونصقط قعلعاش -(22-3 .2) 
.(96-8 .2) عاعتمع‌صهوتال و6 


5.0 1, 


عصتطه‌تو جر خوادظ علتحقظ جمععهنط0 صعة .6 6طنوععطاتة صقط ععلقاش 

(1 .) گنتطه6 حمطه‌عنلوعدمهه فهه صمطه‌عتسونه 06۶ صا فطمته‌فدلا تاه 4ص 
موتاگقطمعهط 4ص صه حمععز۲۲ معععنة 6 حمنه غ#مصوته حه‌عطدل 5 د۷ حامخعص1 
که صقظ ععاون۸ #متعآهعط ۴ .(9 ۰) طه‌عهه‌نطم‌عاز۶ظ رصمغنظ فنص حععنط حامته 
0 -- ,۴۲ .8 678) صقعق۴0 حمعد مقصقتمک من صهوهع 72026 همه 
ععطمله مه ,۱۲:10 موه حنمع رغله محطول 8 ,خععات .06 .(4 .2) (.0۲۲ .ظ 
(باغلا مسشی) جحتتاهگصهحم! ع منصمصهعم2 من صطا صه معماهه 
صقطع2 ع ملع حتع۲۳ صقفت1ظ 4ص ۶ .(5-7 2) ۷۳4 ممصصمجهو۷۲۵۶ 
عقصخه؟ ون حموفع صتاختش 066عمه صقل عباقطش (8 .2) هه صقل قبلق۸ ۷۵۲ 
عم خوهتدط:ه۳ 6 .(10 72۰) عق1 جد صتاختش ده۲ حمنه 064عنطم۲۵۲۵09 .6 (9 2۰) 
بلق ,عتصهه۷ در صقا۴ علقط۸ نعط ععطع۳ صم راد ‌قصد هن عم 
(11-15 .7) صمععماً جر جمغتم< مملجم‌ععن 6 غاطعقهط ع ,. فنص عصمهصنا و قاط 
جعطفنط مزو و ۲۱2۶0 نقع1۲0 طمعهه ۱۲ جع مومع .6 عم رکتععم فطمنعهط 4ص 
وصقل ععلعط۸ (15-17 .2) عطتماطجه۲ دعتفقظ صحتفتلظ فسطط0 ععه ط 
ج« 10۵ وصق۲ هط (18 ۰ 6 عمط متمعنش فص مصنهته‌ا 
,0۳ .۲ 1981 اجه .12 - .۲ .8 680 وز4ز0-1-۳:4ظ ,20 صه صقل‌ععما! 
عم حموهتطاه: قرانم6 4ص 6 (19 2۰) حق۳ظ عباقده صص ععنمع1 و6 
عمط حقل حتختش (21 7۶۰) 2020ظ هذ .عط بظ 1282 -- ,۴ .0 681 م۲۷16 
حقصنا جد حقل مج ۲۵۲ عصتمطمعه .6 (22 2) .1 صتفقل صقغتالتاظ 
ححفعلظ (25 .2 صقعح۳0 دص صخش عماعطته81 .6 (2446 2۰) 
حتخعه (26 .2) ,1 حتفق۳ صحفت 01ظ امخدتمط حقلط حتخت۸ .100 1 واعتااقظ 
م] 5 ۲۵۶5 حقفت 1 ظ اقمطمعده‌ععواجءتصن من 4حعقعطعط صمده‌تاتهمموز( و عقط 
ِ .(21-8 .7) 


۸٩. 01. 1 < 


-86صوغعن7 «م۳ع0 ۲۵۵ ,.[ سقق۲۳ حقغع01ظ صمده‌طءماعته۲ عم مسفقطام6 مزر 
طمعد ععتعنعط تفقطنع0 (13 .2) حعامهامنطه جهعنته۳ ۳4 حه‌صصوط 


۱۱۱۰۱۱ 


اه 360۲108215 218 
.2۰ حععدن -< 63۶ 
2 قهه مد اقا تفع مک بقل تست عتو‌هم و 
حق عته‌هن هم ,دحقل م۳۳ مه بقل مقت130 مق و۳2 
:166 نععة طا عللقکه2 مبطم‌نطهععع مصزمع 
,000ننرم( 32 062 0صه عستصصماوطا۸ مطمنعاته عصتهه م۲۵ : 7۵2 .1 
8 هفل ۳۹۹ صمتعامه‌طدمتط1. جع فص تسم عهتهه. صمط‌عزر مطاب 
عسطا تفع( فعطمد رصمه16 1۱ 
۱ هه ۲6۳2۱۲ مت تمه 1۳ حعطمط 
ه ۲۵۲۵ واه ‌طادهسب1. عصتهع عطمله۲۳ رتم2 عم ص۷۵ :۲۵21 .9 
کنات م7تحو1 4ص جهسصندظ بتل6 ۳0288 6۶ رععم0ظ1 «ع0 عهما عم م۲۵ 
6 0هته عسسعتهعظ عمصنه منطمنطمععع . ,عصونم‌ایه‌طه1۳0 مدمه م2 
۳۳ .توت جع مطملع ,عععن8 ع0 4صه متبطن۶ ۷۵16۲6 ,عععتع 
توت م۳6 جمصنمه ,عنم «عدهطمر] حهدءتلهنتهت۲ جمصتمه ۲۵۵ 251۰ 9 
تمرم گعجه ام مصنم جم‌صژمه رلع تج تاگتا؟! حعصسصدم۳ جمصتهه رده ۱۲ مهمزمه 
0و۷ 4ص حعلتمبد۳ مموداننتهبه حعصتهه رصطنتس‌ععسش صهعنه۳ مدمه 
۵10۲6 ,ععطاه۲ حهعصمع عع4 هعموص 6۲ عمساتطم؟ صنه ح‌هصد 
4ص مهس قوس رجمهم تمه .مطمزل زو 4ص حمه‌نلجه عاعزط0 ع2هز گنه 
مه تطمتد صملت۲ حمهصهطه‌هصهته۲ ممقتمط هه مد ما عم 
اعازمه5 صا اور [زم۲ ۱ ۵۵6 .وه 
معط اعص۳0معهه از ۲۵1 مبزم2 عظ م2 6۶ صه نت۳26 ,علاماههست (ط) 
اصصمزع وگو جععتصطهطععع 4ص م‌هعندوته 1۳ صمصعله‌نط وه( مه 


1. 12 


۴ ۱۵۵۵/۵ ,7909۵36 اه ۱ 
۴ .تاو 5 اک وسجملءط 7۳0 جع موه ب 6۵ مر 
نخس ممزمرز ۲ 1۵0 م9 ,مقس 0 یمور مهو 
نمی 
م1 عصسصعاگ و علقل؟ زو ملع 12 عمط صقظ حتفجد 
:1 2 ,9 صه و6 مسیهع هه هل کمموهه 8 زج 
ممعهم:م۳ *(5-6 .2) حتاعهطة جع بظ 1971 عمطهه۲ 0( .5 1 .8 670 
( 0 وت 
عنعنلا ملصاصمعندوط -عنق ووز ۱۲۵۵۵ حعط‌عنمهمننه‌ند فهه حمط‌متطوماحند صمل تم د 


امد عله طعذاصطق۲وع ۱۹ عله هه طهتاعتبهد صعلفطله۲ صم عصان 
۳ بی + 162 ,0 .صصش همه ند منوو‌تفمم[ 
۳ .6 مهصستت‌انظ عنق عهء۲هصسطمععته م16 صصذ مه ععطالقط وصه‌طمفکمته۲ مج ء 
۲ وبوصه .63 صعطه‌نانت ععق ملآم+ع 
200 از تسوا جمزتد صز :1 ,۴ 214 ۳ 2 
1 


1 ۲ 7 
عموفط‌متاحتظ عه تشتطه‌عصع! مجهعمعء‌عصممط صجمصمة من 061۶صعطم 


فواه طا ناد ب8 2۵ عتصوته مطلععععل 254 ,۲ رعتحوط ص ماعصمتو۲( 


حمگزحط‌عهصعا! علنعط منعع1 مت طمز عطعط صصعل ععته۲۲ عصهدمتهطو 
۰ «د عسد طمنه عطملع۳ رصهعه‌عمه لعنتممک ‏ منامم‌مهنتتجوععع عم0صععصته 
68 8 حهله ها علاعه ع0صه‌نمءم‌عنلته جه مطحوعمق ع هد 80صنه رصه8ص2 
تاتقتاعهع عونت طمهت0عنط ععنعه1 عم خقفنصهعم30 عن8 00۳۵۲1 .06۳عنآعه‌وصته 
علع «2 عمهصه قجعند عالد۲ صعععتة صذ سنصد طمز عاطممصه۳ رخصت‌طمعه 

۵۵ 8 ۲ جعوصهداته‌حطم حمطم‌ناستنجمفاه عنق طمة عحاعط طعنله‌ص 
,تعحصص عطعصتهط .8 صن مع0 علام6۶ صد معلد ,ععنوعه حمصمه‌مصه من طمسوة 
2 : ۲۵۲۲۵۵0 2070۲6186 با 0ص ۱۲۰ 

توص ۹ 2 کاس زو تب 

۲1 6ج آغحه 2 ام ,باتك : 6 صه‌وصطته بطم حن۲ 

عصهص وت رصهعاصعل بر ملعصطممد صمصهز صملله ,نع مه اعمناطه معمولطمق ص27 
جع عصع6 ,صه‌طاهط ساتتغعهاهه فص معهلقگعع 13180 معط محل لوح 
حعاعص‌دءوی صصفهد ملام٩‏ جعععنة صه طمه ععظ صمعنصه( ست طعذ مغطم‌ق 
0 ۱۲۰ .1 ,12 عنة صذ خصطمصفحق مت عتصد جع عفم رصه‌طم‌توعصه حتنکمه لصو 
-عومتع حطا ع15 طمند عمم‌اعد:1 صوعع ,مطمنتوقسه عصمتامهم‌نانط لوزمصمل 
لصو( مصم‌اعطم‌تا۲6۶0 2۳ جصسعءلامه:۱ عع0 تعط حه‌صصه‌لصه‌ممعاص! مم‌منونام 
بصع باماطهت0۵ ۲۵۲ 

,6۲تطعیا صمحطه»۲طعمظ صعصته‌ر. تمه غلتع علصوظ عموتاطء‌تفته مت 
حم‌اعل‌ممصصصدم لح عء ماه ع0 هد عتصد 0۲ یصصمصدهع8 م۸ 1۳۰ جمعمه۳۳۵۶ م۲ 
,صهاد منم جر صاماه 126 0ص اعظ! فنص معته ۱۷۲۲ 

ع تتصجه عععل ,ساکع اعطء‌تاعهط طم معصمل نت۲۷2 7 ۸۰ 0وعم0۶ظ وه 
ععع طعننه 4صه علاماه عصوته۷۲ جر ,۱۱5 نامگ عم منطم‌عوممطط 
۱ ۱ 

0ص ۱۷:68 رفتحوط معم4عوما سر ممطمط‌مناطتظ عم ععم4صقاه۲۷۵ عم[ 
,46۳ عصتتاتاحظ 0 تعط حمصصصمتلصهعهعخص حطز عق۶ طمذ مطصم اما 
62 ععصع1 تلتع علصعظ صفلا .مام‌تصامن‌صملا منوصوبصد فسططن0. عمجطز 
-مطمعظم15 عنق عنز؟ ماهنت 0ص حمگمطم‌عصه‌ععذ ۱۲ 06 گمطه‌علآهعع6 حعط‌مانم([ 
62 حهنطحعوم۳(۱۵ ع۲۵ عسقمطعصش عنة عنصد مت بطناطهومظ مطهعتله«مله 
4 اطه‌نآو‌قصه ۵062 جمعتتوط 

جهعتتاه‌جمک من ععنه ۱۲۷ عماعون0‌تن«عصهدمن صز جع ,ععمظ .1 .1 عز8 
۱ عصع0عع فعنه‌تاجععط حعنط طمصه تمه ر,معلء‌تط 

#عععا عوتاطهزد 6ن20؟ عجمامهط جامذ معلصمل فمنالمظ .۳ جمععم؟۳:۵ صصه‌ظ 
1 .جع حصصعصحصه وتو جعوتصته 

ججوحتااهجرم؟ صد عم .1 .1 عته عم ,چعتماق ۸ 0 ۲معمع]۳۵ صه۳۲ 
مهن صهحصصصمطلته ععلص۱۷ م۳۵۲۵ عطمته‌بلطمم تمومنط جنصد هتسه ماوقآناه جمعم[ 
معلصو(1۱ عماجهتاطه‌تشته صتفصد اعطتاداهع 

ات۷۲۵9 عحم8 40ههد صتاعنگ حعطومه طمذ صنط عاصو(1 صمعه‌طعلله 7 
خععل‌نآاعلمن۳ هصه تع‌اونالنتتععظ امعم فنص مطعصت۱۲۲ مصتههد عنة 
,تاه عععاعه ۱۲ عع0 مه‌هسنتاه6 صدد حمتآتجهعه۳ مع 4ص حمالناگبه 

راتفگ ,9۰ ده زطن۳۶ صرذ ,عوعط 


نس سس 


ی تست 


سس و 


۲ 0 1 ۲ 71 ۹ 


۷۵۲ صا هداج رتم2 عدامتعاع عتق حصته حطقگه‌وهه حطعصافزه م۳۵۳0 عمدمنآملم 1 
بصتعع ع06‌صهت‌هاده همه صستامهطعامع2۳ عمصمهنطموه۲ ختصد ,تنل ومصهءنطمه 
عصطا ,موتصته صمامنوه حمتتعلمه‌مظ عمعنمدظ جع خزمععوصطم‌عهظ عنق گم 
تیه دهم مدمتلقعقهط ممتاتصطمعنش صمبهنقه ند ع۳۵ عم طلفط 
بل حمطه‌ولطه هط معهمتمعا معط طمتافطمتعضط عفد 4صم۲ 
0 تطعته مطقل عسوطاه‌نتتههه دصناداد 2تقم ها صهطلهعصعة صفصد صصه: 
مععنك که حمنه فععق1 حمنبتم0ظ عمععنة ختعطصهونظ مطمنلقه‌تطمهفهه ,عطمعمه 
تعنط عنة طععه تطعنعلاعن مه بلن8 عطذ مع : حتقلته 1۳۵ فهه عیم 
,هفوک عصممهط صنا ممتام0عظ ملمطصونه جع مصهاته ۳ عصمومنا۲0۳ 
: «ووتاگقطمعهط عتته ۲ عتصظ م0 صعامصلم‌تطم۹ صعل غنصد 4صعطههصت همه من 


(2۰ 218 ,201 .ظ) 1886 ۲ مامتها جم۲ مامفخم‌مط عم مصتوظ جع 


متفه مدا 4 ع امتعته۱ظ د۲۵ عاهنتمهک عم متاحوط مناععقجي من 
هن حمجمعتوم م[۲۷۲۵۳۶1 عته ععطمله۳ راه‌غنمم۴ عم ,(.۲ 218 ,01 .۴) 
و تقظ م۲ آمغزومک هم جمتاممه‌نلطمه فص (۶ 299 ,۶۵1 ۳۰) 816صعطهط عقعوم3۲ 
۳.(۰ 220 ۰۶0۱ ) و همق وصوته امه دم حط! عل مزم مه 1۵0 8ص 
علأمه ۱ 
ستصص ۳۵ صمل صر طمتو تاعله ۷ رعفصعتل **عام‌هدهم‌آلا عم عزمعنا!,, عصلمع و۴ 
عت حعلنء؟ فتاه رگتاه تتجع1" حبذ حمامتارز مع‌تطههد خفتصطمدطش حمصه‌نهوهع 
جه‌سحتصتال ره ۱ 
جامتاشصصصاهط أطً (مناتصامعطش حصعمنهنقه صذ صمععنط عامتع8 2۲) صعطآمعععق 
همعط گتاه تنطامه قطعع عدنما مومع هصدطتهسطمعمظ ممنه 6عطم10ظ 18 
عص مه تحمتد فصعطهطت ۲۵۶ عمطعتهاععقط من صماآمه او 
تامنص ت عتصصما عطحوعمننی1 عمهه‌ومنامه۳ ند عهصمظهه‌صصمعه7 
صذ طممص حمز ع22مظ 06 ,متا مقناهعهط فحمند صهطلهعصع0 فنص معنهعطمتاگزه وه( 
کبه عنامتصاع‌صهمال متق طمق صمصصصم‌لهیام‌تنسته کعمق طمتاسطتگعهه 7 
سل رتعسمهنووی جمته همه رطمه طمتآهمتمم‌هته هملامه عم قصه توطصونه 
٩ :‏ صد حمفزم۹ حمصه‌ععماه‌ونه معنهلزم؟ من حهعنه۳ کتعمة بصمته منمتور 
,۲۰ 291 .۳ 990 ,۲۰ 285 و.۲ 283 ,.۳ 279 (18تطجهناتصو وصقعه عت ۳۰ 277 201 
,.۳ 214 .۲ 968 ,3 266 و.۲ 260 ,.۲ 258 .۲ 254 101 ۱۲۰ 0 : ۲۰ 399 ,.۲ 304 
.0 .۳ 975 
«رحتمگ ص10 رنتتطهعقصم! عله‌طصفام عنة عمقلنط ,خصطقجه »17 
مصمتاتلرط عم0صهعءتآد۲0 لجع حم0حه‌قمهاً صعة غنصمه 4ص متعظ م8 ,1518 ,۲ 


عمطهعهوقههعغز2۵ ماه تن1010 اصتعهوع» (19 .2 ۲۰ 214 .201 ,5 .2 ۲۰ 213 ,801) .ظ طا 2۵۲ 1 
اعلصه مخت ععوصهطه اه۶ 2 وود عدجء حعل که هخصعقط عععتظ .مصطتمعهظ عطممسم 5 
1 ۵۰ مععهمطهعوع ,۳ ۲۵0۵ 
عن هرهم .40 0 .38 م31 .306 .35 ,34 : معاز1 ۰ عم [عغزمهک عنة صعلطه؟ عناان۲۷ ۶ ن 
نع عنة ,هنعط جمععتصونهظ ععل ۵ هل راهغزممک عم 4ص .14 : مملنع1 .2 ععق [عزمم 
ععشصطق جع حهطه ونق جهط ل ۰ .33 : 161 .3 م۲ 4صه صعغآمتموطاه عقهه 8هه 22105 معط ‌عنوء 
۲ تست نذ عفطمتد .22.00 تفعط۱0ظ هه وه .کل حعه صعمطهتن .ودعد صعودسزهممنو1 
-۵99۵4 وهی : صز 0ص زو .8 ,1899 وم .9 ,1:04 معق مسوط : صز عطممظ .ظ و 5 
75-8 ۰ ,1926 عتتدظ ,لمصمتاه۲ متوغطمنانظ ح1 ع0 . . . سجن مهو ععق موسر 
2 موه ومعلعز ۳ .کال عهعععصت جمعبغعتمنلل صعصعك صذ رمعلع۲۷۵ مق زتز کت تزتید موم 
صعطه‌عتصواه مزلایر : عمش صعصنعه صذ ععفغام بک معوصاز خعط ره صهء‌تیط‌عمط 
,1937 عمت-طظ/ حعصصة [ 0421۵028: ]3 ۶ ۱ 
1 اجهو مه طصمعهد 20 .8 


۰: ۲ 0 1 ۲ ۲ 


عز آمتج‌هک 06 عهاه‌گصه‌دت۴ مزر1 . .مامح ماهتا همم نمهب۲۷۲۵ 
ععععتة ضا فتاه 4هد عنعقعلاهحهه 0ص صعماجعع مها مد هتط 
فقو ۲۵۲ زیده التوار خ جع متاحوط صع‌صهدمهم‌هنده عل فتط باطمتعصتط 
عطعتقصقوعه۳ عسعفعوه مصتظ وتا (عطل بد 1490 .اععع) . تاعواش 
ععه صمناععقاصه خشتطمعقصعط عععص عم 0صعنصاته. .. ,مطمعونو1 
-1404) ححظ طحک عفصه ۱۲2 وله 3280 و۲ عصستصصمععتها( 
گنه صللله ۲۵۳۴ مععومصع عصتعع تعطش حفقظ له (.عط) .5 1447 
عصخ۳) عنلر, عصمتقعلنم‌صمک م0صمعمنععط نوماه کتصوزنا و 10خعظ 
0۰ وجصوععد الا( طمتاتدظ معل خحتصاعه‌صهال قمة چم ععونا .همه »کصم‌طنده‌تطن0 
علو حعتظ ۲۵۵ ععل ,عخصدمع حعموعتتصوط مت ازم0صطحطول 14 حصعل فد 16.688 
عته بصتعو معمتانا عصته 2۳2۲ ۳2 ,۳ مصطمته‌مهط کلم ععمقصهمعهط 
۰ 1۳4 .۵ ب.ظ 6 جهنگتتطم‌ع‌صها جمنلتع مو چصم‌تنحظ عنه طمعست 006۲و 
-حععع(ع0 عععنق نع جع مفطم‌قحد مصصتل صعطمتهاع ص .فصتمطمعه صهمطهط فاد 
معقععط عله 010طحوظ ده عم مد ده رجهنته۲ناصمهط همع مت طمباه فتعط 
عوتصامه‌صملا مومحطه‌تممهط حمگتتطم‌ع‌صما0تخم؟ صهتصصملهط صطة عم 
,عطع صموممه‌عصممط غجمند ۶ (1- ,۲) عامطمتاطنظ صمحمتاخصعة عع0ومضنصما 
عناتوط مونعقلطه‌عهته عنة صعمعتدطن صا تنل منعطعله6 عومجم ۲ع(1[ 
صذ عصه عت8 مصعطعط عصصصاهع فطمتد ندعم ععصعمز ۲۷۷۲ فص علمطصمنه 
جع طا صعمصهطمته۸ هو *عفز متفه مفته۲۲ ععاهصطهاعموفته 
آزصعوح۴ م۳ جمسصهاگ فصطا «مععط0 1۳ تمط مفطم‌نطمعم‌عهق622 عم عطموع0ع: ۲۷ 
عععننوظ عفصطقجه عاتهعهط عتة حمه حمذ ععملطه‌ععط کرخطمعصعع صمع‌ام‌فته 
-عفهه <هءناطمقع12 ,صمطمتعه‌سصمعط عطمعمه‌منعع1 مصمصد عن! نفتطه‌عه‌صهط 
بطعتصصمدهع۲۵۳ جع ۲۵ 40صهنجع0ع عطمعد معتعلنم عطلعععتل طمنه 6ع0تعطمه 
+ طمع‌صو جعصمهوما مت عفته۲ نع 4ص جعصع: ۲۷ عت ,مله‌طاصمنه عون طمسل 
ممدمعتاعنااه هعد عمطتاهه رحهعصمل صموول . .صمتاعهعظ حصهحه‌ناهسا۲۵۲ 
,عطمعع2۶؟ عمط مطتعظ۴ مصته غم‌تعاعت‌صمال جه‌متحوط عم اهصتدط رصهمهطمتهرا۸ 
۵۵۰ 0۳28606۱6۲ م۲۵۵۲ 4 ۷۲۵۲ رتش جعجامع عقججد ۲۷ طممد مطمز 
موه مصتعع حصت معطه‌سا واه عنط حطمتع عه مافسنتل طمهد احطاه‌نعهش ععصتهل 
6 ,صاعصعمط صمتطوهعظ علو‌طتصعنه عل عصاقا6 4ص مصاهازه۳۳۳ 
ولتعکهعز عصصة غطهند صهتغعلام۳ ع0 تعط عطآمععمة طءز عفصصمط عقص6 مهن عو۸ 1 
.ده تعصعععط غحمنوده ۷ عععومم فنص جند مره 
وعطاو7 هن (کلگات حافظ ابرو) صمفعش ععععنة عتطعهمطنطمعظ عم مز ,2۵ ۶ 
ص بجءخآهطصدش عله‌طسهعق ععمتمعه معط طم: عنل صر ,282 .0 توق اعععظ رتعتع8 
عخصد حعط‌ناع۲۵ .1 ها خغهز امعم مک جع عوان‌کجه‌طنمظ فزظ ,عغصصمط حع‌صطهد عاه‌تاداصت ,1934 تعالا 
.99 و.91 .19 ,14 و .13 و.1 .16 .16 .21 و.20 .19 .18 .1-12 :161 ه‌غنه2۳ صز :00صعع01] ر.8 


و.19 م18 و16 .25 .18 وگل و13 .17 .1۳12 :161 منت صا : 28 .27 .26 و.25 و24 و23 
۳ : .27-0 ,.26 .924 

طاط6 ۱۲۰ ۰ .1 حع صذ هطاصوعنش .اجه ,ما7 و ام حعظ ۲۷۰ طمعد ور .6 معمه‌ز( ۶ 
5 ۲۵2 ,حعوجعععع مزع 48 ,8 ,1928 عم ,۲۷ ,ععنتع8 ۱۵۲ رععت56 اعتتمصعا 
جع صا د(1- له 14عظ ععات عدخعگدش صمصنعه صذ عاعط6:عظ .0 طهمهعز فصنعطمه وفعاجع ۲۷ 
مصنهد 29 خصصعطمط عغطم‌نج 8 1214 .8 بمسقاه1 .0 عقوم 

-۱94 ععلوطصوع6 عن8 10مطحقظ ۲۲۰ مخصصعط نةناه۷ .2 ,۸ ۲۳0۶ .۲ معمععمق معا * 
«مطمند هو 

حعطه عطءن8 .عه۲0 حتصت ععل عامعله‌نطه6 ععل عصدلله غود جم0‌جمطهنه۳داه عم هد .2 5 
5٩ ۰‏ 


وج رو توس 


0 ۱ ی و ت- 


لت ۱0 


1۳ ععالعده‌گنش امه ععصفه‌صد 4صمعطق۳ طمز معصدمع ,نع( 06ستودر 
بع 67ظ حتعطد1 ملظ حول حمصصم‌صهعهعاصظ هم عاصمة ,1934 تملل 
صر مطلعععتل ۳۲۳۲06 ۰ 332 ,۶0۱ گنه عاجعصت۷ تما .صمصنه آمصنونج0 صز 
-عتتدمععع 020ظ صذ (1317 عمواصم»مآعموآمع0) .8.۳ 717 مععطول عمل صقطوک 
من( رعصه‌آمه نامه مو(][ هلال» عقام بغداد جایه الله تعالی 
6 ۲۵۳۲۵20666 دننامه ع تعععته‌وند توععاط هد ر6تصام‌سوال 
تتمصن1 مامد فص عطلعع متملط صعصمصصهعظ فهه حمگتطده‌طتبزمم 
سقاعهد 2۳ هناد عصوز عنصد فستعطمه عتطوموعمط0۳۳ صعط‌تلستمهبله مدمه 
عمدعه عنه غللمنه صمتفلم0ظ۳ علوطصعن؟ عععنة عنمک مهمهستاز عصنظ .صموت 
6 عالحگطتعاع عنصد ده۲ مت 40صمتطق ,عم نطهعصمل عمصهز۱۲ مقس 
<06) عصصتهعتال حعطعتاتدظ عمة نت عهصها مصمومعه‌وصمعهط «متت1۳8 عمق 
,2 1433 عطعل حدم عنام ر(0عصطمتم2ع۳ ما فنص عطموعسش 8 هن 7628 .۸8 
ععصت 4صنه جمتاعلمهظ۴ جمتصصمجهع ع4 صمطه‌عزهه عصهالم)عامنل مه ,عط 
تمعتتوظ م0 تس عل‌صوا۲] جم‌ناجمتصتصت الا 06۲ عنه عحظ 4صعطم۲۵۳ حنط بجهغزه 7۳۲ 
بعاسصهیله‌ط ث(خعصطمزعمهط .۳ غنصد مطموعه۸ 362 صن) 254 ۱۶۰ علعط)منزطزط تمده‌ته۲( 
آاماععتتظ ج۲۵ ما .7 معطمله۳۲ ,6حتصاعه‌صمللا عهمز۱۲ ععظ ,عصستصصژم 
أعاً رفظ صهداتو [6محتهماعدم5 صذ علعط)مناطنطلمده‌نندا( عصز۱۲ من جز۶ 
عع0 حصعتتقاظ 339 هه ه۲۵. .صم‌تمطی ععصطمته‌ی‌وعمه 1۵ صمعوقولله سر 
تلا من حست ۳۵۲۱ (124-139 مه 111-165 عخعاظ) خعاظ 60 وصنه عگتتطمعصع 
ععدقناعه رعم‌حملع حت عع0 ,غعنممک عم اوتاگه‌وصته دهد ,عم0صنطهز .19 عع 
رای عذمع حم‌اتعطم‌عه‌طانآم)نومگ تمط طمزه عفصعنقعط ,نهتعطمه ترآمدا( 
صن عما۵: ,(ل 0صنه جععهصق سس رصمفتم‌ططه‌تلصقعمهظ عطمط صعصمصصع ت13 ۳۵۵ 
.16-1 حا ماتتل مزع - مزممک حمععته‌ه جم‌ععنل 162۶ 1 ق#متصز1 دنم 
ی ۱ 
جع عصدعصا عل تعط طامنا06صمه عنصد مطممهه1 مصمله۳ بتعصهع طمتلصطق۲عمجه 
محصق ماتاودر عطهع ص‌صمصصهعت 
20۵ .۶ . چم جوور م4‌سنه و صته‌عه‌آل طعتظ ممل عگنتطمعا صف مت[ 
1 حاتصهل عطا ۶ه دمتاتقه ماعاوجه» د 102 مدم‌تای‌ووت؟ ,, آملتنش هدفه وا 
عماحصعمعظ صاهون8مقاعلاه ۵ص صمبعمط 0 ممصته عله کب . . افو 
,عصجهع1 صعلآمتهناجع1 تنج جعصتهصد مها صا ععطنه طمذ عنم ,عصط‌تمومط 
مصن تگتجطمع0‌صو۲ 62 6زمعاهنه‌سقاعلاه ۲ 6۳ ۲۵۵ حه‌جامععطاه بطعنه مه 6عصمط 
۲ ,فداصت عطعه حمتآناجم؟ صت صصتا ,عتعلت عمط مف‌عاونلقاه0 86 


ااه ۱۳ ,مت لا حتف عا آه دامرخهمسه کل جماد۳عظ ما گ عوه‌تمله ,.ط0 بحه‌نظ ,و 1 
,.] ,1879-83 

۵ عتمههنقه2۲ مبوفامطاظ عا 02 منودیم وبزجمممم ععت موملهلهن ,ع106ظ .8 بو ۶ 
2۰ .5 ,2 .130 وعنجع 

۰ صذ مجعع‌تاه. ز 181 ,5 0۰,صع [معق۱ظ ملعیه .عتختعظ صهناهنقه جنصد جو۲ مق و ج3۳۵ 2 

ععه جص‌عتاد ععط‌زه مععععصس‌هنصت رعصنه ۶6 تطصمین نمطهش عع‌ناوهز خلطهز جمونم 1 * 
صاصه عحنصه1 مه علع طعمه ععطه .ظ معط 6عذ اعلصدمانم2 مصمده‌ي‌وجه جنهد عم 2 . بعتل 
حعععصه مت 

28 ۷۰ 18 .5 ووتهتتصدک ,1908 ,یاه:506 ءقلمندگ آمیو۳0 عمط گه آموجیمون 5 
0 


2۹۵ ۷ 0 ۲۷ 


۱ 
حکابات مللعطهنعاع ,ماتصطمهماهسنظ ونهنه هذ حمنه ماع ۲ مبتمة 
صطه‌سکست؟ ‌هک عن جم‌گتسطم‌عه معا جع صصمله‌ط عنجه صملله طذ ۱۳۵۳۵ رخصصمدهع 
حصوعتهر اتعطص! ععصته سر آعازوفک موه حصعه فتهد صطهعطمعه قمه 
تفصته‌دهعی ععله1 ممعمنه هصته‌عهطنا معنتقدع مصنظ ,حمصتهطمعت فععهگهع‌دهده 
۸ حعادهتاطم1 ع40 مسته عله دهعت جماصحعءع جع معمع‌تمبصا صصذ جنر 
جماعهط حمعد عتاتةجوعع حمته حمذ عمطمله۳ رطتاعناماجمتد0 ععة ومع 
بحمللا ععل عودازمسطمعهاطه‌نطمعع صمط‌عنقممسه من ,عطمتوصنهه صمیقیز 
حعععته که 062 ۵ص * «مععط۳0ظ .1۲ ثرللماهوت۳ .۲ عصصما .[ رخت‌عصهامع 
بصصفط صعلآماهایع؟ اطمتع1 صمصد ۲6 رحعطامط » روم .1 ع8صعععه عنم 
عصمصه۲02 عملع۲۵01۲ رتع7۳۲ حمفته‌طاح معط نع عنه عمعل ب02705 286۲ 
تعاساتاجه ۷۲۵۶ و صرلاج 20عمظ عو۲ صمجمت مهم مصمهنطم۲۵ ۲66۶ 
تفه سسد مطم‌نطمیهعمقمه عل ۲ همه حعة ععمق‌جهمعهط 
باتععن4ه ۱۵۲ ع0 ۲۵۵ قطمع2 اعته طمند مطمععفد1 مطمل۴۳۵ 5 ,خطمتاصهلمته۲ 
مودهسعهطتة حمهصتدط 2 عصستطت گعسق جرد عصمععطه صهطمطه۷ صتمصد ممعنة 
اطلععصق صصمععهجم عتععقصهنهاقنه۲ ع تعط طمناتانهد طهنع ع۶ جع 95 
حماگتستهعه صعا 21-1 14قمظ صماه‌صاعه نع فص موم عمراتز جع 
م6 وهای صم‌اعتعد سه جه‌ووسع 00کس صعلاه هم‌ونصه زونه ع0متمع ,ینهذ تمه 
هعطق 16 مخصع[ ]م2 «عط‌نلعام‌نناع جمصنه طمجدظ 7 صمصفه مصعمصصمعهه عم 
6۴ صتتقه؟ صعل ععطمله۳ ,1933 ععطول حصد ممآمطمهبنق مصهز۲۱۲ مموزم‌ور 
-عاته‌نطمیع60 عهصنهه ع‌صععهگ۸ ع0 نعط العاعوج۳ .۲ جعصصها .7 م۲۵ اعصته 
7 ,۱۲۲ [مع۵! 1 ,عاهطءمناطزطالهصم‌تاع آ جع اطع صما- 0 تم متا هط مه 
۵۴ ۲۱6۲ ,ماصعت ۶(#عصطمنعمع۱ ۱۲۰ اند مطحوعد۸ جع صذ :396 ,تنل ) 
وعصته ۷۵21 متطوعدج منم( ناموت تنم عنصعطم[۲۳۵ رصعصصهع ن8نآد۷ م7 ۸8 
ملع جعصتمت ۷۰۳۶ سر مم‌تاعت صعاا-مز(1-1و 0 ه«۵/6ع 0ص صهاممالق 06۶ 
عصعز حصته ع0عتهع حصه‌ععذ۲۷۷ حمطمنعد صمصتمه تن وتم‌طاسظ ععصتهصد تعط طعنصد 0صه 
رهگ و10 تتطمع0‌صما عمعزظ ..مسنتتاهم‌اه اعصه‌طه‌ونته 86مزبه۳ 
10:60 عمصتصد حامذ مبم[۲۳۵ ۶ ر(خعصطم‌تع۵2ظ ٩۰‏ غتصعء‌تظ) 1518 ,۱۶ (تتعلوقک ه۵۳2) 
وله ععة 4صه صنعه۳ مطعناه‌هدمصطمعد معة هه عهلله ۲۵۶ طمز مطععل تمطامز11 2 . 
.1:6 عطهعتصمصهده 
.0 2۰ ,1838 ۷۷16۵ رهظ 9 عجمضما2 جع علهنععع6 : تلصادوتنط ,۲ عصصه .7 « 
1-۰ .8 
٩. 143-۰.‏ ,.4ظ .4 ,1834 عتت۲ .عاههجولظ حعة 2:90:76 : دمععط1("0 .21 2 
٩. 391-3.‏ ,ب4ظ .3 ,1888 «مصم .عاهچهل2 ما ن مور : دوم 17 .۲ ۰ 
,0 ۵۵.0.4 مت0‌ععت0 (لر.ع و 151-177 ٩.‏ و.4ظ .2 ,282.6 بللهاهع۳۳ .۲ جصصه1 .[ و ۶ 
معط صعن آعورع0 عصه: وعصنه 16 .485-653 .2 ,3 .0 )یه ,0۳0۳ .و : 8370-477 
مه صد عهزاوص زیت ۶ احطت: هنماد اتنملژی, ها جمنی۷۲ سوه وامتصه0مه۳ ۲ 
01 .5 2,۵,0 معصه‌امته .ظ .لع۳ : عط 5 149 .5 رن ,هدک ۸4:04 
3 جصز عامعقه 4ص صمانزعطهمهع10:۵ خطمع< حمطهعزعصز اعذ هصمعنععجهط تا ممنعه ,معمزظ » 
۲ دوعص عصده‌ه(۵1 ۷ ععطة 1939 
,ل(ه۹0 ءفلهتدکگ هیوهت عطا آه آصصه 3 ,ع۳0ظ , .ظ زعط عصدللهاکدش منة عوماط ,و ۲ 
: ۰ 33 .5 و.1 ولا 16۳4 جمع 7 رومعم5 .۵ .0 خعط 4ص 5 33 ٩5.‏ ,تمصع ,1908 
]210 اوفت رصقم جمف جالذیهصشجهل2 .عه جمز‌مذطه۳ه ق ومتملهت ولمه1۳(5 .و رو ۰ 
.179-11 .8 ,ند ,120 .هه 17 باه امجامتطون 


قصععین ویتمعدجعتد ممایر : اعطتاتگ صمصنهه صذ جعمد۲ ,۲ جوم مه ۳۲8 .66 عم( ۶ 
در ,93 .8 ,1931 بنفا ,0۳2/016 سفطه۳ 1.4 .لتمطصم5 86 ععتوغطهناطزط ععق معدو مهن 


۱۷ 


-ععصتعتهعظ عم عس۳ فص عاطم‌نطمعع0 عم کنص عون گقطه ۳2 مصفال 
عله ,(ظ6 ب2 1295-1304) 65252 حعاعستاگصهآمهدمل حمطه‌عنصهح عمق فزمد 
7 1606۲ مصتاه‌امتو م4صه‌ععهگمه‌صممفعته ممته نهد آمشس‌هظ صمعمق 
عتامعهاد1 جعمتسسعت جع ند 0اعط بر ود مه متاممه ,غ9ع۲طمعه۲ مطمموز 
صع م۵ عع عطحععنق مطه‌عتاخط مصزم عمط قاط کت عفعل. ,خصصمتهط 
حعاهندعصه‌صن * فتاه 280 مد (وصعفمن عخطمنطمعع0 ع1) متبو۳ 
تمه ( صمندمط0 جع مصاصصممی) وتوصاو تا ۱ 
1 جع صه۲ع0صو حعلاه ۲۵۲ مه حمتد محقفاصوه: فصصفهلا مهن 
* تصهعقی زمتق ان ازور وا ععه مم‌تاتصطهء‌نظ حعخصمصهع عم 1۳866 
عقو 6 ۳5224 ماج صعل ناهد ماما ماه رحهفتهسدمی ور 
: *تلامتععمل جتدمفاه کتصوزط صمصتصمط مققظ جعزم گنه 

۵ هااتصطمع۸ تمعق ها حوظ-آه 4تفف نمط عالگعهه منطمنصمعع6 وصععجم 
عمعناتاه0 عنل مزم2۳ ع ,عتلنهد۳ 4ص غتعطه‌هنک صهمعقل ماه عل عصهق 
20۲ مم‌عدمجع دزمه نیک 06 40ص خنمععوصته‌نومظ مصنمه مخطن‌ممی 
,2 (حکایات) صام‌تزمه؟ 28 مه عع بلله۲ عازه2۳ ۳6۶ امتمعطمط 
حعطمتاطنة جعناعدمعصه ععل ص۲۵ حصتهه پوصتععه/طاق عمصنمه ها طمنه موه 
۳۱۵۲ ۱۱ حع4منهمهصهنوظ جع عصتلآه‌امو0 
دموندءدهزط فصن دنا رعمنمد امن من حعد حممتعصعهلنه صضذ خهصتط 4صه 
ععصه فص همق ۱ 
مفطمته ده هنعط ص نک عنه بلذه1 صعععنة عت طمنصد طعذ عطعط طلعطعع م7 
نا گعسه عصه گناد عسند طمه مطحهعن‌فنعه۲ عم هرا َ 
«ع عنت منه ۷۷ صععنمه ما انم ۱۲۰۱ 
عم عصت تاطتع ,ومع حطمصکحت معصحصنم2 معصوز زدماهنطه و1 
عتمتصس0ه _ رحعصعوه لصو و صهعقع) «۳۵ مصتآمصوظ محناحطناعنه 
ب26صط تست 0ص م۲۵ هلاه هن مت هه 
ععل جهخمه8 حمام‌عتص‌قاه عم صذ متمم‌هاه7۲ عم صن هنعط مطوآمم 

عصازءلحنظ عع هذ حامناعطتگفنه معفهم‌نهمج ۰ 06166صهناهط عموخسش ععق عمعیع۳ مر 1 
: ۴عصمع صز غعطمم۳1 ۳۵1۶65 : 1836 ,22۳6 ,.1 ۰ ,۳9۵ ۵ 82 جآهچهس کل عع8 هماع 7 : عونمم 
,00-1060 وم[ «(ن> ۰ ٩۹6۳6۵,‏ آمزءمصع طاطده) داه‌وهه‌لا جع عنم ۵ «وممهمیورز 
0 111990۳ : هذ 5۳0۳26 .0 .ظ : 56-107 ٩.‏ (1912) 1 ,۵1077۵ 23۳ : هذ 7010ظ ۱۲۰ : 1910 
رم ۲ 68-۰ .8 «(1265-1502) فصو جمب7 موه ممرزوجمبرز 

: وهنزه منت ۶ .1 :۲۵۲ نله غعاعز عنط خهمنا تمقعقن مها زر م۲ « 
0( 1و ها صنعه 13۵۴ 2۲۰ .7 حامعست ,ه‌صسق6 صهطه‌عتاه دم هه هن صعط عطعقو صمق و۲ 
08 ععطمزهدهآهودم] 65 عطزیممع6 عظ .2 : 8و9و1 ۰ و13 ,7 م5 ۰ 4[ کدنیه[ع00 
سعم‌عوما ب(تتت> .10 ٩6268,‏ آهنعمهه‌الا ططنع) ععطم10ظ .1 طمعوة (1229-1307) حسصز م0 
فص عنهنج ۰ 00۳6 82120 0۴ ۳۵۱۱۵ حصتاه عنط و وله ۲ مخطمنطمعمی 16 .3 :1911/12 ععق وم 
4 ۰ .8 .9 

: 19 0 ,۲۲ ۶ هشال 0115 ٩.‏ عصعده قعه (ممچ ع 0 

,666 6 ,۹6۲6۵ آهنءمصسعمالا طنع) حمنانقه کیت و0010 و ۳ :۳ که 
۳ 4 .8 ,7 صذ تیه ماعطع۲ .ظ : و4 ۰ ,1928 808عم1 ,( .18 

+ 8 نص ۲ عم 0-۵112 م۴ ۲ عح6ز عنصه ۳۵۲ عناموصهع اهطها عمععنل عمنلهاعمع من و۳ 4 
صساعهط لا عشستطتوطه ,منوناهاموده دمعامط:ظ فهه عمحظ تفت وتو 
۷۵:۵۵ ,1910 مموم-هم4دم1 ,(۲ 2 ند .20 نصا لمعلا ططت6) 

طمناغاهطص هنهک عمون8صفاهطامه عتلاق۲ مدعحعطامط‌عء‌عمنه من عتد صعلست: ,۲ وو۲7 
,1 م1آعاعهع [عالعجمع من غطهءنه ,دمره‌زجل عم 
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1000 .۵0 ,ها عنطهنش) ز6هکمه جومل قش گزن کمصستآتطفن1۳ 


۰ 1914, ۰ 


را0ت4 975009( ,1 هگا ما ۵۵ ی دلج همه .2 ,1 
٩۳۵90۵, 1918, ۰‏ عا .۱۵9۵۱ 1عذآوجظ ,2 : .8۶ ,1915 ,۹۳۵706 16 .20 


4۲۵06 ماه ور مه باه امه زو صفالاکاممصومطه 


,400040 ط- مج روط ععمظ جه ممخم« همه ممو0 تمه »1 
۰ 1916 

عصعص) صتعط .۲ فتاه مه ۸۶ .۲ اومکد]عه ۶ه مه1۶۳۵ 
.۰ ,1928 ,ص۵/0 1۲ -60 ,(.۳۵۵۵1 که اجه 


۳۵ ۱۲۳۲۷ 
2۷۱۵0180 09 عوضه5 ۱2 .60 ,جع صمخعوط ,متا« زن حصفصعت ۳5 
.5 ,1921 
,124 ۲90۵ ۵۳۵۵۵۵ ن (دولزاهگ ه ماوخ گ) عفقهگو م۳4 
.0 .478 ,1921 ,و7 #مسسمبهلظ .1 
۸ 41211۲۳6۲صقت۳ من ۵۶ صمتغتهه وااعوا .1 0 60-8 عععع5] 
۰ ,1924 ,190000 .4 .4 بدز 
۲ ۱6 ]۵ 162 3۵۳۲9۶۵۸۰ ,1 .۳6 00 ما7 و مد هللا معا 
۵ ۴ 7۳۵۵۵10/0 ,2 خ .20۶ ,1925 ,ومعآ2۷:۵0 .۵0 ,م۳0 0«ممعور آ«ه 
۵ 09 1:2۳ 6 0۴ 762 ,3 : .20۶ ,1926 ,13001 6070 0« ۳۳۵۶ 
,0068 ۳0 قوه ۳۲۵ معا و «متمآم17 4 : .30 ,1929 ,و100 
1933 ,۳990۱668 ۵99 وجاممظ جع 0ص :۳ 6 ]۵ 7624 ,5 .255 ,1930 
و7 ۶ .25۶ ,1934 معجام0ظ 5 0صه :۳ 6 ]و «متنم‌آمه»7 ,6 .359 
۰ ,1937 ,100/65 ۹6600 90 ۳۳74 ع) ججه رم‌نمهوو0 
,0۵۷ ۱۲۰ ۵ ,دمتعهصا صعتام‌عهها عطه ۶ه مصنت عطه 2 صفعتاه 
۱۱۱ 
-6۵116 ۱0۷۵ 006/6 ,فطع شاه منهج صطز صتصندالا عمط ۸ ۵۶ 1۳۵ 
۵ زا مه مو«مه مه مه 0۲6 ۱۵0 عاعمط ۵66 ره 26 آن مورمنا 
۰ ,1928 ,6080/6۲ 10/0 را 4۲۵۵6 9 .60 ,ها وه رآمردینمی«۳ 
-5# ,1928 ,2605 1۵۱۸ ,1060970 .با 2۰ 20 ,قح تداع 0صه صفجعه‌صععقا 
ممسرم۱ گم مهم ههد معط ۲0 صمنع2۳000] 
۰ ,1929 ,0060 ۸۷۵۵۵۵۸۵ ۲۰ رب 
,۵۵۵ ۱۵۱۸ 606 ,2۷0۵۴ ه تاخطه‌فطه( ۵هصه عنوه«عال 
.۰ ,1935 ,2۸4۳۵6۲۲۷ آ .2 0۱ ,1900629 مه و0 
۰ ,1935 ,5۲۵/۵1۱09۵91 .1 زر م۵ ,جعها هل و7 زو نقعط-۱ من 
۷ 09 1۲6۵6۵96 ۵990 موه سم رحصعدتشکاه ۲۳۳۵۵ 
۳۵۲ ۲۰ ره رمهمسهه0 هه احتآموج من« ماو« ,(372/982) 
۰ ,1937 ,150۳۸/۱01 ۲۲۰ با جمتم ۲۵0 رم 
سم ورتم رز زو ححعنتاه صعطاجه ۶ دسج اه صناهوا 
1090000100 ۵-۳ 9 جع ما ماه ماه ممومممودلا و 
لام 1 0 ,990۵8 وه روموومآم ,00/۵ ی امه۲اوتاگ 1۵ رکه 
5۰ ,1938 
رلتت) نت4 رععها مه 1۵ نو صتطع‌ط‌صاه باه فقوعطو۲ 
,00001 .4 0 ۲۵۳۵۵۵۶ 6 9/6 رتم۵00 209 6آ۵««نجمه 
: ۰ ,1939 
تصقعقط) ادا ۵ ۶۵۶ صقطط صهعقط6 ۶ه 60۳۲عن۳ 
۷ 6۳9107 ,24108 ۳۵ متام یوم زه (ططاحد«عفته تنصعل) 
۰ ,1940 ,99 له اک بط 611460 


۳۵8۳ 1۳۴۳ ۳8۲ 5088110171۳1 ۲۱۲۵۳۲۴۵ 
متا ره .60 رکه رهطم وه 414 زو خحصطنا]1 عم 
۰ ,1928 ,00401صچه 22 
تشه حفطدطظ مسب .1 .7 رن .۵0 تاتعصآه گن وفصضشاد هنک 
۵۲ قاعا‌طگاه ۸۳1۸4 عقکنعش #4 ,.60 .129 ,1935 رلوهات- ۳۵-1 
۰ .129 ,1936 رصتا هداعا 


۱ 


"» 


9. 


111 


1. 


۹۱ 


5 ار * ۳/0۲۸ 6788 ۲۲۰ .7 ,8 » 


عدته۲ وتو 4 ,هو حق م28 0 


۳ 9 یه( :۱ 
,۳007 .آهض۱۳۵ مره ,جفرن 0و[ ۵ صفاعتده۲ ۶ه ۲منون۲ 
۰ ,1905 

2 +1 ۶ ۵عمکتته ون حمصه ۵۶ ونحمصوة تلتعمظ ۶ ممتعنظ .1-5 
5 و3 : 606 .75 ,1907-8 و »صیام۵0 هل ۸5۱۳ ی .آمورم1۳ 
,0ج موم ۰ 16 ۸4۲06 ,5 ,4 5۶-۶ ,1906 ,عصهد 16 ور 
.88 ,1908-1913 

۲۵06 عه 0ج مآنمو‌نآموجم لا ۰ ع0تعه‌طاطش 4۵صه عهعوومصل 
۰ 0 0۶ .55 ,1907 ,70104 0 

60 ۰ ,1907 ,60۵6 46 .۵0 ,لتعا م۸4۳۵ ,وعطت کل دط1 که وام وج 


2 

,(۳)0 1-4 - لو حمحد 0عصصعع و ۰ و ۷۵6۵ .6,7 ,5 ,4 :3 ,2 ,1 
,158 .138 .108 ,.:12 .208 1908-1927 هگ 60 ,لجع! ماهر 
79/۰ .156 .158 

۳۳ ۱0 تناردماعنللا که صمصناً-عطانمفُز1۵ .6 5 ,1 
.01 6067 ۰ ,1909-1917 ,۵46۲۵ قجه عوه 5 ما .0 

۰ ,1909 ,همه 1 ۱ 


۱ یر 2 

+ 7۳024 مج م۳ رون ,(صمتحجو مه مهو وزگقمتت 1[ عمبی1 
۰ ,1909 

۰ ,سم بط ,یووم _«عادرزد صمخعجظ فام چم ,صصهزکنلا 
0 ۶ .158 ,1909 ,مهم لا 2/6 

46 زان #منم‌اموسه موه .20 :4621 ۳۵۳9۸۵ ,1 ز علفوهال حفطعط0 ,2 ,1 
۱۱ و2 ۳۹9/۰ 6۴ 05 .128 ,1910 ,قموصمرب 2 
۰ ,1921 ,3۳000906 

.10۶ ,1910 ,73100784 ۷ ,عاهعدهل( معل معنماهن(1 ۵ «متامه0مطو] 


۱ : وا 

,1910 ,16و1۳ 77 ۰ ,(/62 مانهع) غنطکط1 .ظ صفععدل که 1۳6 
۰ 0 0۸ .60 .78 

124 0 توسمدز ۰ :4۶هام لا فا مومت ات2 .2 ,1 
۵۵۵ 07 .۱۳۵۵۱۵1 ۸40۳:0060 :2 ۳۳۹۷ 6۳ 0۳ .158 ,1911 ,عافنومعز 
۰ ,1914 ,092وامع: ۷ مه مومع پر 

«(624 ۲۵20ع() کج 64لا ررض (معط۳6 ۴و رملو:۳) کک- نهنوه۲( 
۰ 0 ۶( .128 ,1911 ,ممون2۳ .60 

64 .۰0۰ ,شتا م۳۲ ,یموب 7 غطعنع صفطهل ند 12 ,3 ,2 .1 
رکا 0296 1:006۲ ,2 ۰ 0۴ 02:۸ .155 ,1913 ,عآم1/070 ,1 17 
.2 ,7 ,2485088176 ,3 : .158 ,1917 

۰ ,1911 ,0وام:2۷۲ ۵ (0006 لک دای زیلهال-[ عم 
6 کتک عطه حدم جنجوز ما زقامع0 معا دادما معط ۶ه جممعن3 .2 
-مصصع سم ۰ ,(624) متعع) فلا ماقم وم ی هو 
۳۹۷۶۰ ]9 0 .159 ,1912 ,13060 بط منم 

.158 ,1912 ۹ ۱ 
۰ ,1913 ,(06918016 راکتتا ع۲0) 46خصمصجه زن اقعصف- 1۳:60 
,0۳9 از 0 

اعه! ۲۵۵۵) جمتطشاه .۰ ٩۸۵۵‏ فصه امه ,ظ عنص ۵۶ مصق1(۶ 
۰ ,1914 ,(آمیسل .1 حعاج(0 5:۳ بط .عمجم موم 


1۴ 


8 8 8 و بر و ۵ 6 و باب 3 8 پا زا 


۷ 


۰ و۱ ۷ب 


۰ ,1۳/0۸ 678 ۲۲.۰ .7 .1 * 
۰ بل 0761۲ 


,[1904 ,26 2۷۵0۵9۵6۲ 828 ,078 477 7] 
,[1926 ,5 یاوه 8:68 ,001۲2۷ 6 .8] 
,[1933 ,24 10606006۴ 6:20 ,۹79۸۲69 قتبلا :-6] 
,19171 ,17 ۲6 6:68 ,۸511002 .۲۰ .71] 
,لب .6 .۸4 

10. ۸4. 2۷ 1070150۷, 

0۰ ۲,۹0۸ 0۷( .و 527 


۰ ۲0۲ ر4 27 1(7(71710 4ر 


,19291 7۲۵۵۶06 : 1905 0#/64مرجه ,08001- 007,۲1 .5 1۲۰ 1۸] 
,1926 :ونم , ۲ 870 .۸ .0 

,1926 وم ,67 ۲ .۸4 .7 

۰ 0000916 , ۲ ۲ را 1 


۰ 218 0 رن 
,۳ ۷ ۲ 1۳4 .م1 1۲۰ 


,۷ ۲ 12۸ .6 .5 
۰ ) ,۸۸۲۵۵۸ 9«عوع12 ,90 


۰ 0[۲ (۲ 7 0۲ 8 7877و دز 


,.000 هه 240 را 68 
۰ ,109007 ,5/۲۵۵ آ6وع غمهج0 ,46 


و 


6 18 ۲۵۲۷۸۵ هب17 
۲۶ » و 
۵ 0 ۵۸ 16 و 60وخاط 
۰ ۲0۸ 6۳۳8۶ ۲۲۰ .7 .و » 


0 709 ومع 19/6 1,6 ««موز ۸۵ ۰۲۶ 0۳۵۵ حنول ن مقوی۳ م7 
6 ۳6۳۳۵۷۵۶ 10 ,00وعما6 ]۵ 0785 7۲6 ما 0 نا «مصخو مهم و مور 
۳ ۱ 


4٩ 70772۲ ۲۲1/7۷80۸۲‏ زرز7ز 


۵ ۳۳۵090 ,هعشا پرومماون کل ما ول ۵ 1۸۵946 ع/۲۳۵۵ و1 موه 
,۷۵۷۵۵ 09۵ وفیا جوم امه ۱0 رعش 0و ممع 3۳ ,عا1 ما زو «منون[م7۲ 
,60۲ 0۳/0 کف 2 لمع( 7ملمورووز #امععه مضه موم موف نس 

0۰ همه ع[] مق ,1901 .5 جموروممم( 


تلك انارنا تدل علتا ء قانظ وا دنا ٍلی الا ار 


: #مامون0 عانوو کی ۱۵۵۲۷۵ ۱656 ,ی۱۵0۲ بان ع۲و وویر[ * 
0000 0 ۵۵6 ۱96 ۱۵۵ ۱00۲۵ جیبن 2آمر[م13 


81۳8۳58 ۸31 ۸۲۲ 05, ۹1110. 


حور هه ند و0۳8 
و 


۳۳۸) )2۸7۸(۲-( 5 
1۸۰۲۲۲ - 1-1] 1 8۸1۸۵ 1-1- 1۲ 


صقم ۶ کمتمجد: ۸۲۲ (۸6]1 9 


۸۳۲7۴ ضشا ۵-۲۸ 


۲3۳8۵۸150۲6288 ۳۵۸6 ۰8۲ ۵۲05011۳۸ ۵۲ 51۸81] 


1,02700(, ۳۵۲5 1 ۲ 


۱۷۲ 


حتف[ ,۸1 


تا ۱۱۵۵ ح همه 1۳521115088 511۳1117۲6 ۳88 2:۲۲ ۱ 
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7 کی کل توش هه 


*تهته۱۵۵0 وا ۸۱۰ ۰ ۰ 1۲ ۵۶ کته ۳ ۳0 ۳1۲۲۳ ف 
,1 تاطقونا تاه مق 00 تا کف وتو ون 
۰ ,1.0310۴ 
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